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بخش اول: شیعه صفوی و پیدایش آن 
فصل اول: از آناتولی تا اردبیل 
قرلباش عامل گسترش شیعه صفوی 
الف - پیشینه تاریخی قزلباشان 
- غلامان تاجدار یا غزنویان 
- ترکان مهاجم یا سلجوقیان 
- از اتابکان تا خوارزمشاهیان 
- آناتولی پناهگاه ترکان فراری 
ب - اعتقادات مذهبی فزلباشان 
- عوامل انتخاب مذهب شیعه بوسیله قزلباشان 
۱ - عامل زمانی یا تاریخی 
۱-۱ - ترکان و مذهب سنت 
۲۱ - شیعیان ترک تبار 
- ترکان درباری و ترویج شیعه 
- سیاست تقیه و نفوذ و پیروزی 
- ترکان خوارزمشاهی و پیشرفت شیعه 
- دسته چهارم 
۲ - عامل جغرافیای سیاسی 
۱-۲ تشکیل کشور عشمانی ( رومالی) 
۲-۲ - آناتولی: 
- ایلخانیان و آناتولی 
- تیموریان و آناتولی 
تشکیل حکومت های محلی در آناتولی 
- سلاطین قره قویون لو 
ب حکام آق قویون لو 
اوضاع سیاسی - مذهبی آناتولی 


فصل دوم: از اردبیل تا تبریز 
الف - صوفیان صافی 
۱ - شیخ صفی 
- وضع اجتماعی جوامع اسلامی در زمان شیخ صفی 
- زندگی شیخ صفی 
- مذهب شیخ صفی 
- نتیجه 
۲ - از شیخ صدرالدین تا شیخ ابراهیم 
شیخ صدرالدین 
- شیخ خواجه علی 
شیخ ابراهیم ر معروف به شیخ شاه) 
ب - صوفیان غازی 
۱ - سلطان جنید 
۲ - سلطان حیدر 
- نتیجه 
فصل سوم: از تبریز تا قزوین 
- اسماعیل در تلاش قدرت 
-موقعیت مذهبی ایران در بدو استقرار سلسله صفویه 
- اسماعیل در تبریز 
- استقرار تشیع در ایران 
- حاصل کلام 


بخش دوم: روحائیت شیعه و شیعه صفوی 
فصل اول: 
عامل ایده ئولوژیکی کسب قدرت بوسیله روحانیان شیعه 
- جدال ایده در تشیع 
- مسلک های اخباری و اصولی 
_ اجتهاد 
- اجتهاد وسپله قدرت علمای اصولی 
فصل دوم: روحائیت شیعه در دوران صفویه 
- سلسله مراتب روحانیت شیعه در زمان صفویه 
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- ملاباشی 

- صدارت یا صدذرالشریعه 

- صدر خاصه 

- صدر عامه یا صدر ممالک 


پادشاهان صفوی در ارتباط با روحانیت شیعه 
- روحانیت شیعه و شاه اسماعیل اول 

- از شاه تهماسب تا سلطان محمد خدابنده 
- شاه تهماسب 

- شاه اسماعیل دوم و روحانیت 

- سلطان محمد خدابنده 

- شاه عباس بزرگ 

- شاه عباس و روحانیت 

از شاه صفی تا شاه سلیمان 

- سام میرزا 

- شاه عباس دوم 

- شاه سلیمان 

- روحائیت و پادشاهان اخیر 

شاه سلطان حسین 

- شاه سلطان حسین و اوصاف وی 

- شاه سلطان حسین و روحانیت 


بخش سوم: دوران فترت 
خلاصه حادثه حمله افغان 
- روحانیت در زمان فثرت 
- مهاجمین اففان و روحانیت شیعه 
- و اما ادامه داستان این ستم 
- نادر شاه و روحانیت شیعه 


- روحانیت شیعه در زمان زندیه 
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بخش حهارم: قاحاریه تا سلطنت ناصرالدینشاه 
فصل اول 
- پیدایش سلسله قاجار 
_ آغا محمدخان قاجار و روحانیت 
_ فتحعلیشاه و روحانیت 
جنگهای ايران و روس و روحانیت 
- داستان سقوط تبریز 
- قتل گریبایدوف ( اولین تجربه شورانیدن مردم بوسیله روحانیت 
در دوره قاجار) 
- روحانیت شیعه و تصوف 
- شریعت در مصاف طریقت: 
الف - با عالمان عرفانی مشرب: 
- در دوران سلسله صفویه 
در دوران پس از سلسله صفویه 
ب با صوفیان و فرقه های درویشی 


فصل دوم: محمدشاه قاجار و روحانیت 
- مسئله اعلمیت و مرکزیت حوزه ها 
- داستان باب 
- زمینه پیدایش باپ 
- شیخیگری 
- نوآوری های شیخ احمد احسائی 
۱ - علل اربعه 
۲ جنبه های دوگانه اشیاء 
۳ - عناصر چهار گانه 
ء - جهان هورقلیا 
۵ - رکن رابع 
بابی گری 
دعوت یاب 
فرقه بابیه و روحانیت شیعه 


- تفرقه در پیکر روحانیت شیعه 
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- همکاری روحانیت با دولت در امر مبارزه با فرقه بابیه 


بخش پنجم: ناصرالدینشاه و روحانیت 
فصل اول: از امیرکبیر تا سپهسالار 
امیر کبیر و روحانیت شیعه 
اصلاحات قضائی 
_ محدود ساختن بست نشینی 
روحانیت و صدارت میرزا آقاخان نوری 
- تکیه یا تعزیه خوانی 
- موقعیت روحاتیت همزمان با سقوط میرزا آقاخان نوری 
- پیدایش انديشه های نو در ایران و موضع روحانیت 
- زیربنای اندیشه های نوین 
- دموکراسی و موضع فقهای شیعه 
- تأسیسات جدید دولتی و روحانیت 
- شورای دولتی 
مجلس مصلحت خانه 
فصل دوم: میرز! حسین خان مشیرالدوله ( سپهسالار) 
- اصلاحات مشیرالدوله و موضع روحانیت 
- قرارداد رویتر و روحانیت 
- قدرت روحانیت در دوران پس از مشیرالدوله 
- اسلحه ای بنام امر به معروف 
فصل سوم: روحانیت و روشنفکران 
‌ دو اصلاح گر در خدمت روحانیت 
- میرزا ملکم خان ناظم الدوله 
- زندگی وی 
- عقاید مذهبی ملکم خان 
- ملکم خان» روحانیت و انديشه های نوین 
فراموشخانه و روحانیت 
- سیدجمال الدین اسدآبادی ( افغانی) 
- زندگی وی 


- اعتقادات مذهبی و سیاسی سیدجمال الدین اسدآبادی 
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- سیدجمال الدین اسدآبادی و روحانیت 
- تشکیل جلسات سری 
فصل چهارم: انقلاب تنباکو و نقش علما 
- دست‌آویز انقلاب 
- رهبری روحانیت در انقلاب تنباکو 
- مقدمات اعتراض 
- شروع انقلاب 
- پلوای شیراز 
- هیجان در تبریز 
افتشاش در اصفهان 
- میرزای شیرازی 
- انقلاب تنباکو در تهران و نقش علما در پیروزی آن 
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پیشگفنار 

انقلاب اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۷ شمسی اتفاق افتاد» معیارهای 
معادلات سیاست های داخلی و بین المللی را بر هم زد. از ده ها سال پیش از 
انقلاب» کشور ایران بجهت داشتن موقعیت جفرافیای سیاسی ویژه» مورد رقابت 
اپرقدرت های غرب و شرق قرار گرفته بود. 

اگر چه هميشه (و بخصوص در این اواخر) سیاست هصای غربی مورد علاقه 
زمامداران کشور ما بشمار می رفت» ولی شرقی ها ( در رأس آن ها کشور شوروی) 
از هرگونه تلاشی جهت برقرار ساختن تعادل قدرت در ایران خودداری نصی کردند. 
درست است که هر دو قطب مداخله گر از توان و نفوذ روحانیت شیعه و از سابقه 
مبارزات طولانی و بی امان آن در جامعه ما آگاه بردند» معهذا پیش بینی این امسر 
که روزی روحانیان صاحب قدرت در کشور ما خواهند گردید» از تصور کارشناسان 
آن دو بدور بود. گزارش هسای سنابع اطلاعاتی و مقالات و خاطرات دیپلماتهای 
خارجی که پس از انقلاب اسلامی یکی بعد از دیگری منتشر و در اختیار مردم 
حیرت زده ایران قرار گرفت» اغلب نشان از دست کم گرفتن نیروی مردمی روحانیت 
در دوران قبل از انقلاب داشت. در مقابل از توان مندی نسیروهای ملسی گرا 
روشنفکران چپی و سوسیالیست های اسلامی خبر می داد. اینگونه اشتباهات» به 
احتمال زیاه؛ از گزارشات غلط منابع اطلاعاتی داخلی سرچشمه می گرفت. زیرا که 
رژیم پادشاهی یا بعلت دست کم گرفتن نیروی روحانیت شیعه و یا به علل سیاسی, تا 
قبل از انفجار اولین جرقه انقلاب به سرکوبی صبارزان چپی و ملی گرا اهمیست 
بیشتری می داد . روشنفکران و تحصیلکرده های داخل و خارج از کشور نیز در 
تحلیل های سیاسی - اجتماعی شان جایگاه روحانیت را فقط در حوزه های علمیسه و 
مساجد قرار می دادند. به تصور آنان روحانیان قتادر نبودند از عهده حل مسائل 
پیچیده سیاسی» اجتماعی و اقتصادی کشور برآیند و اداره کردن جامعه چند بعدی 


مس ۳ 


قرن بیستمی را از توان آنسان بدور مسی دانستند؛ و حتی در طول انقلاب اغلب 


۲ 


مبارزان روشنفکر که رهبری روحانیان را پذیرفته بودند در مقابل این پرسش که: 
" چگونه میتوان پیشوانی کسانی را پذیرفت که از نظر روش مدیریت یک جامعه 
پانزده قرن از دنیای امروز عقب تراند؟" پاسخ می دادند که: " بهمین دلیل اینان اهل 
سیاست نیستند و پس از پیروزی انقلاب» حکومت را به سیاستمداران و روشنفکران 
واگذار خواهند کرد*. 

دیری نگذشت که دودلی و تردید در اذهان انقلابگران غیرمذهبی پدیدار 
گردید. هر اندازه که انقلاب به پیروزی نزدیکتر می شد؛ انحصارطلبی اسلامیان 
سنتی آشکارتر می گردید. هر روز بیشتر از روز قبل چهره انقلاب رنسگ مذهبی تر 
بخود می گرفت و غیرمذهبی ها به انزوا کشیده می شدند. بطوریکه در صف مقدم 
پیاده روان بر تعداد ملایان افزوده می شد. پرچم های داخل صفوف بیشتر از پیش از 
آن اسلامیان می گردید. شعارهای تظاهرکنندگان در راستای هدف هبای روحانیان 
تغییر می کرد و زمزمه " وحدت کلام" به نفع علمای شیعه شنیده می شد. مرکز 
اجتماعات مردم اغلب مساجد بود. برای انجام اعتصابات جمعی از مناسبت های 
مذهبی بیشتر استفاده می شد. تا آنجا که تظاهرات چند میلیون نفری تهران در 
روزهای تاسوعا و عاشورا برقرار گردید. همانطوریکه دیدیم نتیجه مبارزه همگانی 
یک ملتی به تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ختم شد (نه یک کلمه کمتر و نه 
یک کلمه بیشتر). ۱ 

هنوز سرآن مبارزان عیرمذهبی در بهت و حیرت بودند که گروهی با سردادن 
شعار: " حزب فقط حزب الله. رهبر فقط روح الله" و بکمک چماق و دشنه و زنجیر و 
قداره» هرگرنه صدای مخالف را در گلو خفه کردند. این عمل نقطه پایانی بود بر 
امیدواری تمام کسانیکه تصور می کردند که شمره یک چنین انقلاب مردمی؛ 
حکومت * مردم بر مردم" خواهد بود! 

راستی بکدام دلیل بود که نتیجه تلاش و مبارزه یک ملتی را روحانیت شییعه 
توانست به تنهانی صاحب گردد. بدنبال اين پرسش برد که نویسنده ایین سطور به 
جستجوی پاسخ آن کمر همت بست. برای انجام این مقصود لازم بود که کلیسه اسناد 
( قابل دسترسی) که در باره سیر تاریخضی مبارزات شیعه در ایران وجود دارد» 


۱- پس از پیروزی انقلاب» دولت موقت به ریاست آقای مهندس بازرگان در نظر داشت که رژیم جدید 
را * حکرمت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران" نام نهد. اما کلم " دموکراتیک" باب طیع روحانیان 
سنتی نبود و مخالف ایده تولوژی آنان بشمار می رفت. بهمین جهت آقای خمینی ضمن سخنرانی های 
متعددی کلمةٌ دموکراتیک را حذف کرد و با اصرار فراوان اعلام نمود که این رژیم بایستی " حکومت 
جمهوری اسلامی" نامیده شود "نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر*. 
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بررسی گردد. ضمن گرد آوری منابع» مطلب مهمی توجه نگارنده را بخود جلب کسرد. 
بدین معنی که در لابلای اغلب مقالات تحقیقات (ادبی» اجتماصی» سیاسی و 
تاریخی) و نیز خاطرات و سفرنامه ها و غیره که در طول تاریخ بعد از اسلام در 
کشور ما تدوین یافته است» مطالب مفید فراوانی راجع به تشیع در ایران مشاهده 
می گردد . با اينهمه تا قبل از انقلاب اسلامی ایران ( تا آنجا که نویسنده اطلاع 
دارد) تحقیق متدیک و منظمی مختص این پدیده مهم جامعه ایران به زبان فارسی 
تقریباً نایاب است. برعکس؛ در فاصله زمانی اندکی که از تحقق یافتن انقلاب 
می گذرد. پذوهش ها» مطالعات و مقالات نسبتاً فراوانی در اين موره انتشار یانشه 
است و روز بروز نیز بر تعداد آنها اضافه می گردد. علت این امر نیز روشن است: 
زیرا که جامعه شناسان و مفسران پدیده های اجتماعی» زمانی به تحقیق و بررسی 
می پردازند که پیش‌آمدی در جامعه اتفاق افتاده باشد. هر قدر آن واقعه مهمتر 
باشد؛ به همان اندازه تمایل به شناختن علل آن پیشتر است. اگر اضافه کنیم که 
انقلاب اسلامی ایران یکی از مهمترین وقایع اجتماعی کشور ما در طول تاریخ اش 
بشمار می رود؛ به راحتی دلیل تمایل هرچه بیشتر محققین را به مطالعات آن پدیده 
خواهیم فهمید. من نیز بخاطر دستیابی به همین هدف» انجام این بررسی را مورد 
همت خویش قرار ذاذهام. ‏ , 

برای ريشه یابی قدرت تشیع در ايران امروز» لازم بود که مطالعات خویش را 
از زمان پیدایش سلسله صفویه شروع کنم» زیرا از آن تاریخ تا به اصروز (بجز چند 
سالی اندک) مذهب شیعه در کشور ما رسمیت دارد و مذهب مورد اعتقاد اکثریت 
قابل توجه مردم ایران است و بنابراین شیعه امروزی تداوم تاریخضی تشیع دوران 
صفویه بشمار می رود. 

لیکن ممکن بود برای خواننده اين سئوال مطرح گردد که پایه گسذاران سلسله 
صفویه از چه طریقی و به چه علتی مذهب شیعه را پذیرفتند؟ 

بطوریکه خواهیم دید پیروان ترک تبار آنان ر که بعدها قزلباش نامیده شدند) 
همگی شیعه مذهب بودند و اين امر موجب گردید که صوفیان سنی مذهب صفویه 
بخاطر مصالح سیاسی - نظامی» در یک فرصت مناسب اعتقادات آبا و اجدادی 
خویش را به کناری نهاده: مذهب پیروان شان را پذیرفتند. به همین دلیل مطالعات 
را (بطور کاملاً خلاصه) از پیدایش ترکان در کشور ایران و چگونگی گرویدن گروهی 
از آنان به مذهب شیعه شروع کرده ام. 

درست است که مذهب شیعه از همان قرن های اولیه پیروزی اسلام» در کشور 
ایران طرفداران فراوانی پیدا کرده بود و بخصوص در طول قرن چهارم تا اواسط قسرن 


۶ 


پنجم هجری قمری» آن مذهب بوسیله اسرائی مانند اسفار؛ ماکان مردآویج و 
سلاطین آل پویه در اقصی نقاط کشور ایران توسعه یافته» بصورت مذهپ رسمی 
درآمده بود» معهذا پس از پیروزی نهانی طغرل بیک سبلجوقی بر بغداد (۵۲)ه/ 
۰ ۱م) و اضمحلال سلسله آل پویه» جلال و شوکت تشیع نیز در ایران رو به زوال 
گذاشت و مدتی در حدود پنج قرن! شیعیان ایران نه تنها اکشریتی نداشتند بلکه 
اغلب بخاطر فرار از آزار و شکنجه حکام سنی مذهب به عمل " تقیسه" نیز 
می پرداختند. در این مدت طولانی که کشور ما بسه سرنوشت ناخوش‌آیندی دچار 
شده بود و اقوام و قبایل غیرایرانی (و گاهی نیمه وحشی) یکی پس از دیگری به 
تاخت و تاز و قتل و غارت مردم می پرداختند» سرنوشت شیعه نیز به خواست و 
اراده تاجداران بستگی داشت. آنجا که زمامدار کشور به دیسن و مذهب بخصوصی 
علاقمند بود؛ صاحبان عقاید مخالسف وی مورد آزار و اذیست حکومت فرار 
می گرفتند و چاره ای بجز گوشه گیری و سکوت نداشتند. در طول فرمانروانی اغلسب 
حکومتگران ترک به ویژه در دوران غزنویان و سلجوقیان؛ شیعیان بدان سرنوشت دچار 
بودند. 

هر آنگاه که سلطانی نسبت به دین خویش تعصب نداشت و یا اینکه تقدمی به 
هیچکدام از ادیان و مذاهب قانل نبود» روش مسامحه و سهل انگاری در پیش 
می گرفت و در چنین صورتی تمام ادیان و مذاهب از جمله تشیع» با مشکلات 
کمتری به توسعه تشکیلات خویش می پرداخت. برخی از امسرای مغول و ایلخانی و 
تیموری اینچنین بودند. گاهی نیز اتفاق می افتاد که پادشاهی نه بخاطر اعتقاد 
واقعی؛ بلکه بنا به مصالح سیاسی؛ به یکی از مذاهب بال و پر بیشتری می داد. در 
چنین شرایطی آن مذهب در جامعه با اقبال زیادتری مراجه می گردید. پادشاهان 
خوارزمشاهی بخاطر مخالفت با خلفای بغداد» نسبت به مذهب شیعه چنین شیوه ای 
در پیش گرفتند. 

و اما تشیعم دوران صفویه در طول تاریخ اش تا به امروز بلحاظی چند با 
زمان گذشته خویش تفاوت هائی پیدا کرد. اولا اکثریت قابل توجه مردم ایران به ایین 
مذهب گرویدند و در نتیجه آن را از قدرت مردمی فوق العاده ای برخوردار ساختند. 
انیا هرچند که در ابتدا این مذهب بدست پادشاهان صفویه رسمیت پیدا کرد ولی 
بعدها زمام داران کشور ناگزیر به تمکین و تکریم در برابر آن گسردیدند. سوم اینکه 
رهبران شیعه یعنی روحانیان» خود بصورت نیروی قابل توجهی در مقایسل پادشاهان 


۱ - از فتح نهانی بغداد بوسیلة طغرل بیک سلجوقی تا فتح تبریز پوسیلة اسمعیل اول صفوی و اعلام 
رسمیت شیعه 0۲ ۱۰۹۰/۵۹۰۷ ۱۵۰۱م. 


۵ 

پدیدار گردیدند. چهارم اینکه تشیم از حالت یک موسسه‌ای که قبل از صفویه 
بخاطر بقای وجودش مدام در موضع دفاع به سر می برد. از آن تاریخ به بعد 
بصورت یک سازمان نیرومند و مهاجم پدیدار شد. تا آنجا که کلیه نهادهای دیگر 
جامعه بقایشان در گرو حمایت تشیم از آنان قرار گرفت و بدین ترتیب فرهنگ تشیم 
رفته رفته بصورت فرهنگ غالب مردم ایران درآمد و پس از آمیزش با فرهنگ 
گذشته ما نوع جدیدی از رفتار و سنت و آداب و عادات در کشور ما بجای گذاشت. 

در مورد اسناد و مدارک مورد استفاده این تحقیق: 

روشن است که برای بررسی وضع گذشته یک جامعه محقق ناچار است از 
سنابع و اسناد باقی مانده از آن دوره سود جوید و اين اسناد نیز در هر حال تحت 
تاثیر تمایلات و اعتقادات مذهبسی» سیاسی و تعصبات قبیله ای و نژادی و شیره 
بوجود می‌آید و لذا اعتماد کردن کورکورانه به اینگونه نوشته ها از احتیاط بدور 
است. به همین دلیل در تدوین مطالب این کتاب آنجا که یک منبع بیشتر موجود 
نبود بناچار همان را مورد استفاده قرار داده ام. خوشبختانه یک چنین حالتی بطور 
نادر اتفاق افتاد و از اين دوره منابع و اسناد فراوان داخلی و خارجی بجای مانده 
است. در انتخاب اسناد ضوابطی را به شرح زیر رعایت کرده ام: 

تا آنجا که مقدور بود از اسنادی که اعتبار بیشتری دارد سود جسته ام. روش 
سنجش اعتبار اسناد بدین ترتیب بوده است که به کلیه تحقیقات و تالیفاتی که در 
باره موضوع مورد مطالعه انجام گرفته است (و در دسترس قرار داشت) مراجعه 
کرده ام. از آن میان به دو عامل توجه پیشتری داشته ام: در مرحله اول اسنادی را 
که واقعیت آن در تحقیقات بیشتری مورد تأیید قرار داشت. انتخاب کرده ام. در 
مرحله دوم اسنادی که بوسیله مطالعات معتبرتری بکار گرفته شده و از دیدگاه 
نگارنده نیز شبهه کمتری داشت سود جسته ام. در عین حال از درج بقیه اسناد نیز تا 
آنجا که ممکن بود خودداری نکرده ام تا خواننده بتواند در صورت لزوم در باره 
آن ها به قضارت نشیند. 

برای رعایت امانت داری کامل» کلیه اسناد و مدارکی را که از منابع دیگر 
عینا اخذ کرده ام در داخل ۳ " قرار داده منبع آن را نیز در حاشیه همان صفحه درج 
نموده ام. بطور کلی تمامی مطالبی که مستقیم و یا غيرمستقيم مورد استفاده قرار 
گرفته است منابع شان در حاشیه همان صفحه ذکر گردیده است. ۱ 

و اما در مورد سبک تدوین مطالب این کتاب. همان روش فارسی سنتی را 
( که زبان حافظ و سعدی و مولانا و... است) بکار گرفته ام و از استعمال لغات 
نامأتوس و احتمالاً " ساختگی" پرهیز کرده ام. 
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برای اینکه خواننده بتواند به آسانی زمان پیشآمدهای تاریخی را دریابد» 
سال های هچری قمری و میلادی را تواما به کار برده ام و در اين مسورد از جلد دوم 
فرهنگ فرانسه - فارسی سعید نفیسی استفاده کرده ام. 

در خاتمه لازم می دانم که از تمام دوستان و عزیزانی که در اصر نشر این 
کتاب همکاری کرده اند تشکر بکنم. 

بویژه از همسر عزیزم خانم دکتر منیره کیان وش که در طول تهیه این تالینف 
از هررگونه کمک فکری و معنوی دریغ نداشته اند سپاسگذارم. 


5 پخش ا 
" صفوی و پیدایش آز 
۵ 


فصل اول 
از اناتولیی تا اردبیل 


قلباش عامل گسترش شیعه" صفوی 

مذهبی که بنام شیعه و بوسیله شیوخ صفوی در سال ٩۰۷‏ ه[۰ ۰ ام در 
کشور ایران رسمیت یافت» همانند دین اسلام بزور شمشیر و بوسپله قوای غیرایسرانی 
در کشور مستقر گردید. با این تفاوت که مبشرین دین اسلام در قرن هفتم میلادی 
بوسیله لشکریان تازی بر ایران چیره شدند؛ در صورتیکه خاندان صفوی مذهب خویش 
را بوسیله قبایل بیگانه ترک ( که اغلب ساکن آناتولی بودند) در سرتاسر کشور 
استقرار دادند. 

بنا به اعتقاد برخی از مورخین؛ علت اصلی مرید شدن قبایل ترک بر شیوخ 
صفری» گویا حادثه اي بوده است که در سال ۸۰۶ ه/۲ ۰ اتفاق افتاده است. در 
این تاریخ تیمور لنگ پس از پیروزی بر بایزید - سلطان عشمانی - بهمراهی تعداد 
زیادی از اسرای ترک به ایران بازمی گشت. وی در حین عبسور از خاک آذربایجان 
تصمیم گرفت تا جهت زیارت شیخ علی صضوی ( که ریاست صوفیان صفوی را بر 
عهده داشت) از اردبیل بگذرد. در ملاقاتی که بین آن دو اتفاق افتاد» شیخ علی 
آزادی اسرای تیمور را خواستار گردید و او نیز تمامی آن اسیران را به رئیس خاندان 
صفوی بخشید" . اين امر موجب گردید که ترکان آزاد شده خود را مدیون شیوخ 
صفوی دانسته» بعنوان مریدان جان برکفی در خدمت آنان آماده جان بازی شوند. 

در صحت و سقم این داستان نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد زیرا گروهی از 
مورخین سرشناس در این مورد با شک و تردید" سخن گفته اند. ولی بطور قطع 
می دانیم که اغلب نیروی نظامی شیوخ و سلاطین صفوی ابتدا همین قبایل ترکان 


۱- میشل مراوی» ترجمه یعقوب آژند؛ پیدایش دولت صفری: ص ۰۱۳۰ 
۲ - نصراله فلسفی» زندگانی شاه عباس او ج ۱ ص ۰۱۱۱ 


۱ 
آسیای صفیر و سوریه بوده اند که بعدها به قزلباشان معروف گردیدند. نظر به اهمیت 
ابتدا در مورد شناسائی آنان و نیز علل گرایش اقوام فوق بر مذهب شیعه به بحث و 


سخن ۳ ۱ 


الف - پیشینه تاریخی قزلباشان 

بلحاظ اینکه قزلباشان از اقوام ترک آسیای مرکزی بودند» لذا بیرای مطالعه 
تاریخ آنان لازم است نظر کوتاهی به پیدایش اقوام ترک در ایران انداخته و علل 
اجتمام گروهی از آنان را در مناطق غرب کشورهای اسلامی ( آسیای صغیر) صورد 
مطالعه قرار دهیم. 


- غلامان تاحدار یا غز نویان 

از پیدایش ترکان در کشور ایران برای اولین بار بصورت بردگان و کنیزان در 
دستگاههای حکومتی سامانیان و دیالمه سخن رفته است. بطور کلی برده داری و 
پرورش بنده بنا بر رسم تمدن اسلامی؛ در ایران بمدرٍ از اسلام شایع گردید و آنان 
اسپرانی بودند که معمولا در غزوه ها و حملات سرحدی هند و سند و اصقاع ترک 
و روم و حبش و زنگی بدست مسلمانان می افتادند" و پس از اینکه مورد تربیت قرار 
می گرفتند به معرض خرید و فروش گذاشته می شدند. 

در بین این بندگان؛ غلامان و کنیزان ترک» نسبت به دیگران از ارجحیت 
برخوردار بودند» زیرا که کنیزان ترک در وجاهت و زیبائی شهرت داشتند و غلامان 
ترک در جنگاوری و سلحشوری. 

ابن حوقل در اين باره می نویسد : 

" بندگان ترک در جهان نظیر ندارند و در بها و زیبائی هیچیک 

را با آنها یارای همسری نیست و من غلامی را دیده ام که در خراسان 

به سه هزار دینار فروخته شد و قیمت کنيزک ترک در سیان خراسانیان 

به سه هزار دینار می رسد و من در هیچ جای جهان ندیده ام که غلام و 

کنیزکی از رومی و مولد به چنین قیمت گرانی فروخته شود و از ایسن 


۱ تواحی ترک نشین. 

۲ صفا تاریخ ادبیات ایراپ» ج ۱ صي ۰۲۲۲ 

۳ همان بالا به نقل از آبن حوقل» صورت الارض» ص ۶۵۲ و نیز قابرس نامه» چاپ اصفهان 
۲ ص ۷۱ ۸۲. 
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جنس در دستگاه آل سامان و بزرگان و قواد خراسانی پسسیار است. 
غالب غلامان صقلابی و خزری و دیگر طوایف ترک را تجار خوارزم و 
سمرقند می فروخته اند و در آن نواحی تسربیت بردگان بسیار متداول 
بود. در رسم برده خریدن و انسواع بردگان و نژادهای مختلف آنان و 
خدمات گوناگونی که به ایشان واگذار مي شد. آداب خاصی معمول 
بود و اصولا این کار خود علمی خاص تلقی می شد*. 
برخی از غلامان ترک پس از تربیت شدن در دستگاههای پادشاهان سامانی و 
ديالمه به نسبت استعدادشان به کارهای لشگری و کشوری گماشته می شدند و اغلسب 
از اين طریق به مقامات عالیه نائل شده و حتی گاهی موجب دسیسه و فتنه در 
کشور می گردیدند. تعدادی از اين غلامان تا بدانجا رسیدند که توانستند نه تنها در 
بغداد قدرت یافته و زمام امور آتجا را در دست گیرند؛ بلکه به طغیان و سرکشی 
نسبت به صاحبان والامقامشان در ایران نیز پرداختند. به عضوان مثال احمداین 
اسمعیل و مرد آویج و مسعودابن محمود بدست غلامان خویش هلاک گردیدند : 
" آلبنکین و فائق و بکتوزون و بساسیبری و بسیار دیگر از 
غلامان سامانیان و آل بریه در اواخر عهد آن دو سلسله نسبت به " 
پادشاهان سایمانی و بوتی طریق عصیان پیش گرفتند و به خلع و حبس 
آنان مبادرت کردند. مشلا منصورابن نوح را اسرای ترک او کور 
کردند و از سلطنت برداشتند و برادر او عبدالملک را بر تخت نشاندند 
و سلطان الدولة ابن بهاء الدوله را خلامان ترک او هنگامیکه از بغداد 
بیرون رفته بود از سلطنت خلع کردند و برادرش ابوعلی ابن بهاء الدوله 
را بجای او به سلطنت برگزیدند...* 
تدرت غلامان ترک در دستگاه شاهان سامانی تا بدانجا رسید که یکی از 
آنان بنام البنکین در زمان حکومت عبدالملک به مقام سپهسالاری خراسان نائل آمد 
و سپس سر نافرمانی و ستیزه گری با منصور ابن نوح سامانی ٩۹۱/۳۹۹-۳۵۰(‏ - 
۷۲ گذاشت و به همراهی غلامان خریش و نیز دسته ای از لشکریان مجهز در 
شهر غزنه به تشکیل حکومتی جدید پرداخت (۹۱۲/۳۵۱). یکی از غلامان 
بلندپایه وی بنام سس سبکتکین» پس از مرگ صاحب اش زمام حکرمت را در دست 
گرفت و ساسله معظم غزنویان را بسیاد نهاد (۳۹۱ه). قدرت این سلسله بدانجا 


۱- همان ص ۰۲۲۵ به نقل از مجمع التواريخ» ص ۳۸۷ و کامل التواریخ حوادث» ص ۳۲۳. 
۲ هبان ص. عمان. 
۳ با دو هزار و هفتصد غلام که در مالکیت وی بودند از خراسان بیرون رفت» همان ص‌ ۳ 


۱۲ 


رسید که فرزند وی محمود غزنوی زمانیکه مرد (۱۰۳۰/۶۲۱): 
"...از حدود ری و اصفهان تا خوارزم و ولایت گجرات و 

سواحل عمان در هندوستان در تصرف او بوو...*" 

و بدینترتیب غلامان بیگانه دیروزی؛ سروران امروزی مردم ایران گشتند و در 
سراسر کشور پراکنده گردیدند. اگر چه فرزند غاصب" محمود؛ یعنی سلطان مسعود 
غزنوی پس از مرگ پدر چند سالی کر و فری داشت؛ ولی عیاشی و شرابخوارگی و 
بی لیاقتی اش موجب شد که در مقابل حمله قبایل تازه نشس فرزندان سلجوق تاب 
مقاومت نیاورده» در سال ۱۰۳۹/۳۱ در نزدیکی حصار دندانگان مرو از آنان 
شکست خورده؛ بهنگام فرار از غزضین بدست غلامان خود به قسل برسد 
(۱۰۶۰/۲۲). 


- ترکان مهاجم یا سلحوقیان 
اقوام آل سلجوق که برخلاف غزنویان با جنگ و لشکرکشی قدرت خودشان را 
بر ایرانیان تحمیل کردند یکی از مهمترین اقوام ترک بودند که نفوذ معنوی و 
فرهنگی قابل توجهی در کشور ایران بدست آوردند. پیشوای ترکان سلجوقی بعنی 
طغرل بیک در سال ۱۰۳۸/۳۰ خود را پادشاه نامید و در مرو و نیشابور بنام 
خویش خطبه خواند و سکه زد و سپاهیان او: 
پس از فتح ری اصفهان» هسدان: هرات؛ سیستان؛ 
کرمان؛ فارس و آذربایجان وارد بسین النهسرین علسیا و ارمنسستان 
شدند .۲*۰ 
آنگاه از دروازه های بغداد گذشت و 
".. دولت جانشینان عضدالدوله را در عراق برانکند و با لقسب 
سلطانی خطبه بنام او خوانده شد و الملک الرحیم پادشاه دیلمی در بند 
ترکمانان افتاد .۰ 6* 
برادرزاده طغرل یعنی آلب ارسلان (۵6۵- 4۹۵ ۱۰۳ - ۱۰۷۲) نیز بنوبه 
خود متصرفات سلاجقه را توسعه داد. وی: 


۱- همان ج ۰۱ ص ۰۲۱۱ 

۲ - محمود قبل از مردن " محمد" را به جانشینی خویش برگزیده بود» معهذا " مسعود" فرزند دیگر 
وی یکمک امرای لشکر او را از سلطنت خلم و خود در خراسان به تخت نشست. 

۳ - راوندی مرتضی تاریخ اجتماعی؛ ج ۲) ص ۲۹۵. 

) - دکتر صفا؛ همان ج ۲ ص ۰۱۰-۱۱ 


۱۳ 
در دوران کوتاه سلطنت خویش ارمنستان را متصرف شید 

و در جنگ با قیصر - رومانوس - بر وی چیره شد ر او را اسپر خود 

گردانید و خون بهای او را سه کرور دینار تعیین کرد ..." 

بطوریکه ملاحظه می گردد؛ در یک دوره نسبتا کوتاه مسلکت ایسرآن از شمال 
تا جنوب و از شرق تا غرب در زیر سم ستوران ترکان با خاک یکسان گردید. در دوره 
ملکشاه (۶1۵- ۸۵:/ ۱۰۷۲ -۱۰۹۲) مرزهای سلجوقیان: 

".. از مفرب به دریای مدیترانه و از مشرق به کاشغر و دریای خوارزم و از 
شمال به جبال قفقاز و از جنوب به خلیج فارس رسید ...۳" 

طولی نکشید که سرزمین پهناور آنان به قطعات کوچکتری در بین اقوام و 
امرای سلجوقی تقسیم گردید و سلاطین مستقلی بنام " سلاجقه عراق" " سلاجقه 
شام" و "سلاجقه آسیای صغیر" پدیدار گردید. 


- ار اتابنکان تا خوارزمشاهیان 

با افول قدرت سلجوقیان؛ نوبت به ترکتازی اتابیکان و يا اتابکان رسید که 
خود از بطن دربارهای سلاطین سلجوقی سر برآورده بودند. آنان معلمین و یا 
باصطلاح " لله" های شاهزادگان درباری بودند که از ضعف ولی نعمت های خود 
استفاده نموده سرتاسر متصرفات سلجوقیان را بصورت حکومت هاي محلسی تقسیم 
بندی کردند. اسامی گروهی از این حکومت ها عبارت بود از: اتابکان دمشق 
اتابکان شام اتابکان سنجارء» اتابکان الجزیره؛ اتابکان اربل اتابکان فارس اتابکان 
یزد "۰ اتابکان لرستان و اتابکان آذربایجان. معلوم است که چنین حکومت های 
پراکنده ای نمیتوانست از قدرت قابل توجهی برخوردار باشد و بهمین دلیل اقوام 
دیگری از ترکان که حکومت خوارزم را در اختیار داشتند (و در حوالی سال ۵۳۰/ 
۵ بوسیله آتسز اعلام استقلال کرده بودند) بنام خوارزمشاهیان سرتاسر کشور را 
درنوردیدند و کلیه حکومتهای بیان شده در بالا را ضمیمه کشور خویش گردانیدند و 
مانند تمام پیش کسوتهایشان: "... جز ایجاد خونریزیهای جدید و از میان بردن 
خاندانهای قدیم و افزودن بر وحشت و اضطراب مردم و افزایش و انتشار قبایل ترک» 


نتیجه دیگری برای ایرانیان نداشت...*" 


۱- راوندی» هبان» ج ۲» ص ۰۲۱۱ 

- اتابکان یزد ( رخلاف بقیه اتابکان ترک نواد» دنباله حکومت امرای دیلسی و از اعقاب 
علا الدوله کاکریه بوده اند. 

۳ صفا؛ همان» ج ۰۲ ص ۰.۳۹ 


۱۶ 
اين آخرین گروه مهاجمین رک نژاد علاوه بر اینکه تسام خصایل ترکان 
گذشته را دارا بود و در کشت و کشتار مردم و ویرانی سملکت ما دست کمی از آنان 
نداشت» بلکه بزرگترین ضربه های ویرانگر تاریخ را بر پیکر نیمه جان ایران وارد 
ساخت. بدین معنی که سلطان محمد خوارزمشاهی (۵۹- ۹۱۷ ۱۲۲۰-۱۱۹۹) 
بدلیل غرور و خودخواهی و خیره سری اش خشم سران قبایل مغول را برعلیه خویش 
برانگیخت و بدینوسیله موجب شد که سیل ویرانگر اين اقوام وحشی بر مملکت ما 
سرازیر گردد . 
در این میان اشغالگران ترک که خود موجب این بلا و فتنه بودند و تنها 
نیروی نظامی مملکت بشمار می‌آمدند؛ تاب مقاوست در برابر مهاجمین خشمگین 
را نیاوردند و ناجوانمردانه سنگرهایشان را خالی کردند و در ممالک ماورای ضرب 
ایران به هم نژادانشان پیوستند و در نتیجه مردم بی سلاح ایران آماج قتل عسام ها و 
کشت و کشتارهای فاجعه انگیز وحشیان آسیای میانه گردیدند. 


آناتولیی بناهگاه ترکان فراری 

بطوریکه در صفحات قبل بیان کردیم» سلجوقیان توانستند قسمت اعظم 
کشورهای اسلامی را تصاحب کرده وسعت سرزمین خویسش را از آسیای مرکزی تا 
سواحل مدیترانه و سرحدات روم شرقی در آسیای صغیر برسانند. پس از مرگ 
سلطان سنجر در سال ۱۱۵/۵۵۱ دوره ضعف و انحطاط سلجوقیان فرا رسید و 
ممالک آنان به قطعات کوچکتری تقسیم شد. یکی از مناطقی که از دولت مرکزی 
جدا گشته. تبدیل به حکومت مستقلی شد. سرزمین آسیای صفیر بود. بدین ترتیب 
که در سال ۶۸۵/ ۱۰۹۲ اداره امور آن خطه از جانب ملکشاه به قلیج ارسلان سپرده 
شد. وی پس از مرگ ملکشاه از ضعف و اغتشاش دولت مرکزی استفاده کرد و 
مستقلاً در آنجا به فرمانروانی پرداخت و بدینوسیله پایه حکومت سلجوقیان آسیای 
صفغیر ريخته شد. اعقاب وی به لحاظ اینکه با مهاجسین مغول از در اطاعت 
برآمده و به سرسپردگی آنان تسن دادند؛ توانستند از حسلات و کشت و کشتار در 
امان مانده تا حوالی سال ۱۳۰۰/۷۰۰ بر ايین منطقه فرمانروائی کنند. ایسن 
سرزمین به همراهی مناطق شام و دار بکر به دلیل دوری از حکوسمت مسرکزی و 
همچنین کناره های جنوب غربی دریای مازندران ( بعلت وجود کوهستانهای بلند که 
نقش دیوارهای طبیعی را بازی می کرد) از دسترس مستقیم مغول ها در امان بود و 
بهمین دلیل پناهگاههای مناسبی جهت قبایل از جنگ گريخته ترکان واقع گردید.! 


۱- حملات بایجو از اين بابت مستثنی بود. صفا؛ همان. 


۱ 


در این مسیان؛ آسیای صغضیر شرایط مناسب تری برای پناه جویان داشت و لذا 
دسته های بیشتری بدان منطقه سرازیر بودند. این دسته ها از قبایل خانه دوش 
تشکیل می شدند که ساخت یک کاسه زیربنانی نداشتند. گروهی از آنان بطرف غرب 
جذب شده به غازیان دولت رو به رشد عشمانی پیوستند. بخشی از آنان نیز جزو 
* اتحادیه های قبایل قره قویونلو" گردیدند و تعداد دیگری در دره های فلات آناتولی 
تخته قاپو شدند. و بالاخره دسته هائی از اين اقوام که شمشیرزنان جان بر کفی نیز 
بودند» سر بر آستان شیوخ صفویه نهادند و بعدها بنام قزلباشان تحت فرمان آنان 
مذهب شیعه را یک بار دیگر در کشور ایران رسمیت بخشیدند. طبق روایست 
مورخین ؛ هفت قبیلسه از قبایل موجود هسته اصلی نیروی قزلباشان را تشکیل 
می دادند و جزو فدائیان بدون قید و شرط صفویان بشمار می رفتند و عبارت بودند 
از قبایل: شام لو» روملو استاجلی تکه لو» افشار قاجار و ذوالقدر. 


ب - اعتقادات مذهبی قزلباشان 

یکی از مسائل پیچیده ای که مورد بررسی محققین قرار گرفته است» عسبارت 
از چگونگی و علل پذیرش مذهب شیعه بوسیله قزلباشان می باشد. برای آنان ایین 
سنئوال مطرح است که باوجود اينکه قبایل ترک در بدو ورود به ایران اکشریت قریسب 
به اتفاق شان مذهب سنت را پذیرفته بودند و حتی حکومتهای آنان با تعصب هرچه 
بیشتر در استقرار مذهب سنت و مقابله با تشیم تلاش می کردند؛ چه پی شآسدی در 
طول تاریخ سبب شده است که گروه قابل توجهی از آنان به مذهب شیعه گرائیده» در 
این امر تا آنجا پیش رفته اند که بالاخره مذهب خویش را در سرتاسر کشور ایران 
پیاده کرده انر"؟ لازم می دانیم تا در این مورد بطور مفصل تری به مطالعه بپردازيم. 


۱- مزاوی میشل؛ پیدایش دولت صفوی؛ ص ۰۱۳۵ ترجمة یعقوب آژند. 

۲ - پطروشفسکی» اسلام در ایران» ترجمة کزیم کشاورز» ص ۰۳۸۸۵۳۸۷ 

۳ - پطروشفسکی در منبع فوق در این مورد چنین نظریه داده است که مذهب شیعه در قرنهای نهم و 
دهم هجری در بین مردم صحرانشین و روستانی ساکتان آناتولی پدیدار گردید. این امر بعنوان یک نوع 
مبارز: اجتماعی برعلیه " دولت فتودالی عشمانی" تلقی می گردید. وی در صفحه ۳۸۷ توضیح میدهد 
که: " سلاطین عشمانی از بایزید اول به بعد (از ۷۹۲ تا ۸۰۵ حکومت کرد) بیشتر به فشودال ای 
ترک و اسکان یافته روملی ( بخش اروپانی ترکیه عثمانی) متکی بود و به فنودال های صحرانمین 
آسیای صفیر کمتر اعتنا داشتند. فئودال های اخیرالذکر ضمنا از سیاست مرکزیت جوئشی سلاطین 
عشمانی ناراضی بوده اند. هم از قرن هفتم هجری ( نهضت بابا اسحق در ۱۷۲ ه) مذصب شیعه در 
آسیای صغیر رواج یافت و بعدها در فاصلذ قرن نهم و دهم هجری به گفتة سفیران ونیز 
٩۲۰(‏ «/۱۵۱۶م) چهار پنجم ساکنان آسیای صغیر شیعه بوده اند..." 


۱۹ 
- عوامل انتخاب مذهب شیعه بوسیله " قزلباشان 
در مورد پذیرش مذهب شبعه بوسیله قزلباشان» دو عاسل زمانی و مکانی 


تاثیر بسزاتی داشته است: 


۱ عامل زمانی و يا تاربخی 

ترکان از همان آغاز حرکت شان بسوی شرب و تشکیل حکومت هائی در آن 
سرزمین ها و بخصوص در ایران دین اسلام را پذیرفتند و در این میان مذهب سنت 
مور اعتقاد اکثریت قابل توجه آنان قرار گرفت. معهذا گروه هائی از آنان به مذهب 
شیعه گرائیدند. اینک به بررسی هرکدام از اين دو دسته می پردازيم. 


۱۱ ترکان و مذهب سنت 

قبایل ترکان ( بجز عده قلیلی)؛ از هصان بدو ورود به ایران» دیین اسلام و 
مذهب سنت را پذیرفته بودند و اين آمر که از قرن چهارم هجری شروج گردیده بود؛ 
در فرن پنجم شدت بیشتری گرفت" . یکی از عللی که موجب پیشرفت سریع ترکان در 
ممالک اسلامی و بخصوص در ایران گردید؛ همین اسلام آوری آنان بود؛ زیرا 
بدینوسپله ترکان با استفاده از مفهوم " المومنون اخوت*" در مقام برابری و برادری 
وارد کشورهای همسایه گردیده؛ به سروری دیگر مسلمانان پذیرفته شدند. نباید 
فراصموش کرد که اینان - بطوریکه گذشت - اولین بار بصورت غلامانی وارد دربارهای 
بغداد و ايران گردیده بودند و مدتها مردم ایسران و عبرب بچشم "غلام" و " کنیز" 
به اعتقاد ما علت پذیرش و یا عدم پذیرش یک دین و يا یک عقید؛ معنوی و روحانی پیچیده تر از آن 
است که بتوان آن را در چهارچوب ستیزهای طبقاتی مورد بررسی قرار داد. پذیرش این مطلب که 
تضادهای سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی ساکنان آناتولی با روملی» موجب جدائی مذهب آن دو گردیده 
است؛ دشوار است؛ اصول اعتقادات مذهبی قبل از اينکه پدیده ای اجتماعی باشد؛ یک عاصل فردی 
است که از ترییت خانوادگی متأثر میشود. کودک بلافاصله پس از تولد در مجموعه ای از آداب و 
عقاید و سنت ها و رفتارهای ویژه خانواده اش غوطه ور می شود. وی قبل از اینکه وارد جامعه گردد؛ 
زیربنای ترییتی اش مطابق سنت خانوادگی پایه ریزی میشود و در این مسیان اعتقادات مذهبی جای 
ویژه ای دارد. بطوریکه پس از رسیدن به سن بلوغْ و ورود در جامعه» اعتقادات مذهبی وی کمتر از بقية 
سنت ها و عادات دوران کودکی مورد تفییر و تحول قرار می گیرد. 
در سورد ساکنان صحرانشین آسیای صغیر ( بطوریکه در همین فصل نشان داده ایم) بایستی گفت که 
آنان مذهب شیعه را در طول حرکت تاریخی خودشان پذیرفته بودند و زمانیکه به آناتولی رسیدند» آن را 
در بین ساکنان بومی آن سرزمین توسعه دأدند. 
۱- صفا ذبیح الله» همان؛ ج۷» ص ۸۳ و نیز ص ۹6 
۲ همان بالاه ص ۹۶. 


۱۷ 


بدانان می نگریستند. لذا فقط در لباس اسلام بود که ترکان ی توانستند مقام و 
نذاد خویش را با بقیه مسلمانان برابر سازند. پذیرفتن یکی از شاخه های مذهب سنت 
نیز از نظر ترکان قابل توجه است؛ مردم منطقه خراسان بزرگ آن روزی اغلب سنی 
مذهب بودند و اين امر در پذیرش مذهب سنت بوسیله ترکان تأشیر بسزائی داشته 
است» زیرا آنان برای اولین بار با ایرانیان مقیم خراسان برخورد کردند. عسلاوه بر آن 
پذیرش مذهب سنت ( که مذهب مورد اعتقاد خليفه بغداد نیز بود) موجب جلب 
حمایت خلیفه و رسمیت یافتن پادشاهی آنان می گردید و بدانان فرصت می داد تا 
تحت بهانه اطاعت از مذهب خلیفه» به کشت و کشتار و آزار مردم» رنگ غزوه و 
جهاد بدهند! بعنوان مثال زمانیکه سلطان محمود غزنوی به گشودن ری نائل گردید 
برای جلب محبت خلیفه و نیز رسمیت بخشیدن به اعمال نظامی خودش به القادر 
خلیفه عباسی چنین نوشت: 

۳ سلام بر سید و مولای ما امام القادر باالله امیرالمومنین. نامه این 
بنده از لشگر گاه او بظاهر شهر ري صادر شده است در فرسی جمادی الاولی سال 
۰ خداوند دست ستمکاران را از این بقعه کوتاه کرده و آن را از لوث باطنیان 
سترده است. حقیقت سعی و محاهدت بنده درگاه در پیشگاه خليضه از بابت غزو با 
اهل کفر و ضلالت و قطع دسته های باطنیه آشکار است. اینان ری را بسناهگاهی 
برای خود ساخته و در آنجا کفر خود را آشکار کرده بودند. پیشوای ایشان رستم ابسن 
علی الدیلمی بود و اين بنده با سپاهیان بر سر او تاختم... و دیالصه در حالیکه به 
گناهان خود معترف و بکفر و رفض خود مقر بودند» تسلیم شدند و من کار ایشان را 
به فقها باز گذاشتم و آنان چنین فنتوی دادند که اين قرم از دایره اطاعت احکام الهی 
قدم بیرون نهاده و به فساد روی آورده اند و قتل و قطع و نفی آنان بمراتب جنایتشان 
واجب است مگر آنکه از اهل الحاد نبوده باشند...* 

و خلیفه نیز با شنیدن چنین گزارشات متملقان به تأئید اعمال آنان تأکید 
می کرد و مقام شان را در پادشاهی منطقه زير نفوذشان رسمیت می بخشید . وی به 
دوٍ دلیل اساسی از ترکان حماییت می نمود: دلیل اول عبارت از این بود که 
پادشاهان دیلم شیعه مذهب» مدتهای مدیدی قسمت مهمی از خاک ایسران را صاحسب 
شده بودند. هر کجا که می رسیدند؛ مذهصب شیعه را رسمیت می بخشیدند و این 
عمل را حتی در بغداد که مقر حکوست وی بود؛ توسعه داده و موجب دودستگی 


ولتقانی والاجتماي ج۳» ص ۰۱۱۹-۱۹۸ 


۱4۸ 


مذهب سنت بود ( که همان مذهب مورد اعتقاد وی نیز بشمار می رفت) حمایت 
می نمود» زیرا چنین سلطان دست نشانده ای نه تنها به گسترش مذهب وی بلکه سه 
مجازات و نابودی شیعیان و رافضیان باصطلاح " ملحد" نیز می پرداخت. 

دومین و مهمترین دلیل وی در حمایت از سلاطین ترک این بود که در دوران آل 
بویه خلفای عباسی بازيچة دست پادشاهان شیعه مذهب آن سلسله واقع شده و مورد 
تحقیر و اهانت فراوانی از جانب آنان قرار گرفته بودند. لذا پیدایش قدرت نظاصمی برتری 
که از خلفا حمایست کرده: بغداد را از وجود بوئیان پاک سازد» میتوانست یکی از 
آرزوهای آنان بشمار رود و بهمین دلیل است که بیست و هفت سال پس از آن تاریخ یعنی 
در سال 4۶۷/ ۱۰۵۵ زمانیکه رکن الدین طغرل بیک محمد وارد بغداد شد و به 
حکومت دیلمیان پایان داد از جانب خلیفه لقب ساطانی گرفت و در نساز جمعة بعداد 
خطبه بنامش خوانده شد. بطور کلی سلاطین ترک؛ پس از در دست گرفتن زمام امور 
مملکت با شدت و تعصب هرچه تمامتر نسبت به تشیع و شیعیان کینه و عسناد 
می ورزیدند و این امر بخصوص از دور سلطنت سلطان محمود غزنوی به بعد و تا مدت 
زمانی از حکومت سلاطین سلحوقی ادامه داشت. آلب ارسلان سلجوقی به یکی از سران 
سپاه خود بنام "اردم" که مرد شیعی از اهالی " آوه" بنام "دهخدای یحیی" را سمت 
دییری بخشیده بود تندی کرد و چنین گفت: 

" من نه یک بار و دو بار بلکه صد بار با شما گفتم که شما لشکر خراسان و 
ماوراء النهرید (یعنی از ترکمانان ماورا النهر و خراسانید) و در این دیار بیگانه اید و 
این ولایت به شمشیر و تهر و تغلب گرفته اید. ما همه مسلمان پاکیزهاییم و اصل عراق 
اغلب بد مذهب و بد دین و بد اعتقاد باشند و هواخواه ديلی و مسیان ترک و دیلم 
دشمنی و خلاف نه امروزینه است بلکه از قدیمست. و امروز خدای عز و جل ترکان را 
از مهر آن عزیز گردانیده است و برایشان مسلط کرده که ترکان مسلمان پاکیزه اند و هصوی 
و بدعت نشناسند و ایشان همه مبتدع و بد مذهب و دشمن ترک» تا عاجز باشند طاعت 
می دارند و بندگی می کنند و اگر کمتر گونه ای قدرت گیرند و ضعضی در کار تسرکان 
پدید آید هم از جهت مذهب و هم از جهت ولایت یکی را از ترکان زنده نگذارند.*" 

آنگاه کس فرستاد و دسثور داد تا دبیر فوق را حاضر کردند: 

۲ و پس بفرمود چاوشان را چندان سیلی در مردک بستند که گفتند خود 


۰ مه ۰ بِ ۲ ۰ 
بمرد و نیم کشته از سرایش بیرون کردند... 


۱- صفا؛ همان بالا» ج۰۲ ص ۰.۱۳۲ 
۲ همان بالا» به نقل از سیاستنامه» چاپ سوم مرحوم اقبال» ص ۲۰۱ و۲۰۲. 
۳- همان بالا؛ بهنقل از سیاستنامه چاپ مرحوم اقبال ص ۲۰۱ و ۲۰۲. 


۱۹ 
۲۱ شیعیان ترک تبار 
گرایش ترکان به مذهب شیعه در یک زمان خساص و بصورت یکدست انجام 
نگرفت؛ بلکه این امر در فرون مختلف و به دلایل متفارت تحقق پذیرفت: 


- ترکان درباری و ترویج شیعه 

بطوریکه گذشت قبل از اينکه ترکان بصورت قانونی به تشکیل حکومت های 
مختلفی در ایران دست يازند؛ بعنوان غلامان و کنیزان به دربارهای خلفای بغداد» 
سامانیان و دیلمیان راه یافته بودند و گروهی از آنان ( بخصوص غلامان سلاطین 
دیالمه و آل بویه) بلحاظ تماس دائمی که با شیعیان ایران داشتند؛ به مذاهب 
مختلف شیعه که در جامعه آنروز معتقدین فراوانی داشت. گرائیده بودند. تعدادی از 
این علامان تا امیرالامرانی بغداد نیز رسیدند و در توسعه و گسترش مذهب خویش 
کوشیدند و در بلواها و آشوب های مذهبی آن شهر جانب شیعیان را گرفتند. از ایین 
میان میتوان "بجکم" ترک )٩6۰/۳۲۹(‏ را نام برد که ابتدا جزو غلامان مرد آویج 
بود که طی توطنه ای او را کشت و به خلیفه پیوست. در دربار خلیفه قدرت یافت و 
تا مقام امیرالامراتی وی نائل آمد و نفوذش تا بدانجا رسید که خلع و ابقا خلفای 
بغداد" در اختیار او بود. یکی دیگر " ابوالحارث ابن ارسلان البساسیری» مقدم 
غلامان ترک پادشاه بونی" بود که او نیز به امیرالامرائی بضداد رسید و سپس با 
خلیفه القائم بامرالله درافتاد و در رمضان 14٩‏ ۱۰۵۶ بخاطر حمایت از شیعیان 
موجب فتل و کشتار در بغداد گردید. در واقع بدنبال اين فتنه بود که خلیفه برای 
دفع او به سلطان طفرل ملتجی گردید. هرچند که وی با ورود طغرل از بضداد فرار 
کرد؛ معهذا در شوال ۶۵۰ ه دوباره به بغداد بازگشت و: 

".. در جامع منصور بفداد بنام المستتصرباالله ر خلیفه فاطمی) خطبه 
خواند و فرمان داد تا در اذان برسم شیعه ( حی علی خیرالعمل) بگویند...** 


- سیاست تقیه , نفوذ و پیروزی 
با ظهور حکومت های ترک تبار و رسمیت یافتن مذاهب سنت در اغلب نقاط 


کشور معتقدین به شیعه راه " تقیه" در پیش گرفتند و برای مدتی از خودنماشی 


۱ علی اصفر نقیهی آل بویه. ص ۷۸. 
۲- همان بالاه ص ۰۱۱۲ 

۳ صفا؛ همان بالا» ج ۲ ص ۰.۱۹۶ 
۶ همان بالا» ج ۰۲ ص ۰.۱۹۱۵ 


پرهیز کردند. و آنان را: 
۳ و ۱ 
۳ بارای آن نبودی که به صحرا توانستی آمد یا پیش بزرگی شدی... " 
اما در خفا به صبارزات خویش ادامه می دادند و در راه کسترش مذهب شان 
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از پای نمی نشستند. سبک مبارزات آنان علاوه بر ارشاد و تبلیغات زیرزمینی» 
سیاست نفوذ در دستگاههای دولتی نیز بود. طولی نکشید که توانستند حتی تا 
بالاترین پست های دولتی را اشغال نمایند و بطوریکه 

۳ در دستگاه خلافت و دستگاههای دولتی سلاجقه و امرای ایسن عهد هم 
عده اي از وزرای شیعی وجود داشته اند که از جمله آنان می توان هبته الله محمد 
ابن علی المعروف به ابن المطلب وزیرالمستظهر و سعدالملک آوجی وزیر سلطان 
محمداین ملکشاه و شرف الدین انوشیروان بن خالد کاشانی وزیر خلیفه المستر شد و 
سلطان محمداین ملکشاه و مویدالدین محمداین محمد قمی وزیر الناصر و مستنصر 
و مجدالملک ابوالفضل و سعدبن محمد قمی وزیر بر کیارق و غیره..."* 

و بلطف اینگونه تلاشهای بی امان بود که مدتی بعد بالاخره توانستند بر 
تعداد پیروان خویش افزوده و خویشتن را علنی سازند و در بلاد اسلام و شهرهای 
عم ۱ 

"هزاران کراسی و متابر و مساجد و مدارس..." برقرار کرده و ۳... علتا 
بحضور ترک و تازی تقریر مذهب خود می کردند و نوبتهای عقود مجالس ایشان 
اظهرمن الشس بود و هیچیک از اصول و فروع مذهب خویسش پوشسیده 
نمی داشتند ...۳* 

و در این امر تا آنجا پیش رفتند که توانستند سرسخت ترین دشمن خویش 
یعنی " نظام الملک" (وزیر ملکشاه سلجوقی) را از مقام خویش به زیر کشیده و 
" تاج الملک ابوالغنانم قمی" شیعه مذصب را بجای او مستقر سازند و او نیز تا 
آنجا که در امکانش بود پای هم کیشان خویش را به دربار سلجوقی باز کرد و بدیین 
ترتیب نفوذ شیعیان رو به فزونی گذاشت و اندک اندک نزدیکی ترکان و شیعیان فراهم 
گردید. این نزدیکی باعث شد که در قرون پنجم و ششم هجری رفته رفته بر تعداد 
ترکان شیعه مذهب بیش از پیش افزوده گردد و بهمین دلیل است که صاحسب کتاب 
بعض فضاتح الروانض که اندکی پیش از سال ٩۰‏ ۵/ ۱۱۹ تألیف شده بود در مورد 
نردیکی ترکان و شیعیان نوشت: 


۱- همان بالا» ج ۰۲ ص۱۸۲ به نقل از سیاستنامه ص ۰۱۹۹ ۲۰۰. 
۲ همان بالاه ج ۰۲ ص ۱۸۲ به نقل از مجالس المومنین قاضی نورالله مجلس دهم. 
۳ همان بالا» ج ۰۲ ص ۱۸۹ به نقل از کتاب النقض» ص ۰۱۳ 


۳۱ 


»‌ 


۰ هیچ سرانی نیست از ترکان که در او ده پانزده رافضی نیستند و در 
دیوانها هم دبیران ایشانند..."* 

نفوذ شیعه در بین ترکان تنها در عسراق گسترش نیافت؛ بلکه دامنه آن به 
خراسان نیز ( که مرکز متعصبین سنی مذصب به شمار می رفت) کشیده شد تا 
بدانجا که سلطان سنجر سلجوقی: 

۳ با باطنیه عهد مودت بست و دست آنانرا در نواحسی متصرفه شام باز 
کرد ...* 

اینان دسته دومی از ترکان بودند که به تشییع روی آوردند و در راه توسعه و 
ترویج آن به هم کیشان دیگرشان پیوستند. 


- ترکان خوارزم‌شاهی و پیشرفت شیعه 

مهمترین گروه از ترکان که مذهب شیعه برگزیدند؛ در اواخر قرن ششم و اوایل 
قرن هفتم» دوره فرمانروائی خوارزمشاهیان بود. اختلاف شدید خوارزمشاهیان با 
خلفای بغداد موجب گردید که آنان جهت تضعیف خلیفه به تقویت شیعیان بپردازند و 
در اين امر تا آنجا پیش رفتند که سلطان محمد خوارزمشاهی: 

۳ نام ناصر را در خراسان و بخارا از خطبه حذف کرد و یک تن از علویان" 
را بخلافت برگزید و بقصد حمله بر بعداد تا اسدآباد پیش رفت. پس از او جلال الدین 
هم با آنکه پيشنهاد اتحاد و همکاری با خلیفه کرده بود؛ ناگزیر به جنگ با سردار او 
" قمشور" شد..."" و شیعیان نیز در برخورد سلطان و خلیفه» جانب اولی را گرفتند و 
در تقویت وی کوششها نمودند و ترکان را مدح ها سرودند و ثناها گفتند تا بدانجا 
که آنان را سریازان امام مهدی در زمان ظهور شمردند؛ بطوریکه در این باره 
نوشته اند: 

".. پسر ترکان غازی را مصطفی (ص) برای اين دعا کرده است تا به آخر 
زمان نصرت مهدی کنند و پاری دین؛ حقها ظاهر سازند و باطلها نیست گردانند و 
این معنی از طریق عقل و نقل بر مومن عاقل مستبصر پوشیده نماند...** 

با این کیفیت خواننده به راحتی پی خواهد برد که بکدام دلیل قزلباشان» سه 


۱ همان بالاء ج ۰۷ ص ۱۸۹. 
۳ همان بالاء ص ۰۱۹۰ 

۳ - نام او علاه الملگ بود. 

ء - همان بالا؛ ص ۰۳۶ 

۵ - همان بالا» ج ۰۲ ص ۱ به نقل از کتاب النقض ص ۵۱۰ ۵۱۱. 


۳۳ 
فرن بعد از آن در رکاب " مرشدان اعلی" و در را+ اسام زمان بصرکت درآم‌ده 


"غزوه" کرده و سرنوشت ملت ایران را د گر ن ساختند. 


- دسته " چهارم 

یک دسته چهارمی نیز بودند از ترکان که در طسول مهاجرتهایشان در اشر 
تماس با گروه ها و دستجات با اعتقادات متفاوت بدین آنان گرویدند. مثلاً تعصدادی 
از قفچاقیان در نتیجه همسایگی با خوارزم قبول اسلام کردند. گروه ديگري که با 
گرجیان قاطی شدند به دین مسیحیت گرویدند. 

كت چنانچه در حمله ارمانوس امپراطور روم که در سال ۱۳ ه با قرب 
سیصد هزار تن متوجه اخلاط شده بود؛ عده ای قفچاقی هسراه گرجیان و انجازییان 
خزریان و فرنگیان و ارمنیان بوده اند..."* 

و همین قفچاقیان مسیحی بودند که در سال ۱۱۲۰/۵۱۶ با گرجیان متحد 
شده با مسلمانان ستیز کردند. و بالاخره دسته دیگری از همین قوم قفچاق که در 
قسمت شمال شرقی و شرق درینای خزر ساکن بودند مطیع سلطان محمد 
خوارزمشاهی" گردیدند و میتوان تصور کرد که گروه اخیر هوادار مذهب مورد نظر 
سلطان یعنی شیعه بوده اند. 

بدین ترتیب زمانی که ترکان فراری از دست قوای مفول به آسیای صفیر و 
شام و دیار بکر پناهنده شدند» اکثریتی از آنان دین خودشان را انتخاب کرده بودند 
و اما چطرر شد که منطقه آناتولی سکونتگاه شیعیان و صوفیان و غلاط شیعه و 
غیره گردید در صورتیکه سرزمین روملی ( که بعدها هسته مرکزی کشور عشمانی را 
تشکیل داد) از اکثریت سنی مذهبان تشکیل یافت» این پرسشی است که اینک به 
تفسیر آن می پردازیم. 


۲ عامل حغرافیای سیاسی 

۲ ۱- تشکیل کشور عثمانی ( رومالی) 

بطوریکه گذشت در حوالی سال ۸۵:/ ۱۰۹۲ قلیچ ارسلان زمام اصور آسیای 
صغیر را در دست گرفت و پس از مرگ ملکشاه» وی پاية حکومت مستقل سلجوقیان 
آسیای صغیر را بنا نهاد که در تاریخ بنام " سلاجقة روم" معروف گردید. با هجوم قبایل 


۱- همان بالاه ج ۰۲ ص ٩۰‏ به نقل از تاریخ دولت آل سلجوق از عمادالدین اصفهانی» چاپ مصی 
۰-۳۹۰۰ ص ۳۷. 
۳ - همان بالا» ج ۲» ص همان. 


۳۳ 


بیشمار ترکان فراری» سلاجقة روم ( که خود با آنان هم نژاد بودند و اما قدیمی‌تر) تحت 
فشار از راه رسیدگان؛ رفته رفته بسوی قرب کشیده شدند و در نتيجه قسمت شرقی 
متصرفات آنان بدست ترکمنانی افتاد که با ادیان و مذاهب و اعتقادات گوناگون در آن 
منطقه رحل اقامت افکندند. یکی از طوایف معروفی که ( همانند بقیه هم نژادانشان) از 
مقابل دشمن بسوی غرب عقب نشینی کردند؛ ترکمنان "غز" بودند که پس از ورود به 
آسیای صفیر مورد پذیرش سلاجقه روم قرار گرفتند و در بین آنان پراکنده" شدند. یکی 
از سران اين پذیرفته شدگان بنام عثمان در سال ۹۹۹/ ۱۲۹۹ در ولایت " فریکییه"" 
حکومتی تشکیل داد و پس از تسخیر بخشی از مناطق خاوری دولت روم شرقی» بر 
وسعت خاک خویش افزود و بدین ترتیب بناي دولت عشمانی را پایه ریزی کرد. در نتیجه 
مناطق اشغالی ترکمنان به دو قسمت " آناتولی" و "رومالی" تقسیم گردید. منطقة 
"رومالی" که در حقیقت حکومت عشمانی در آنجا پای گرفته است؛ از ترکمن هائی 
تشکیل يافته بود که اکثریت شان مذهب تسنن داشتند و بهمین دلیل آن را مذهب رسمی 
خویش قرار دادند. نظر بر اينکه از همان بدو تأسیس دولت عشمانی از قدرت نسبتا 
فراوانی برخوردار بود؛ لذا زمامداران آن دولت» همانند نیاکان خود نسبت به اعتقادات 
خویش تعصب ورزیده و از ورود مذاهب دیگر» بخصوص شیعه بخاک خود تا حدودی 


جلوگیری کردند. ۰ . + 


۲۲ آناتولی 
و اما منطقه آناتولی؛ قبل از اینکه بطور دائم ضمیمه خاک عشمانی گرده؛ 
دستخوش حوادث پیچیده ای قرار گرفته است که البته تشریح تمامی آن از حوصله 


اين تحقیق خارج است. معهذا در چهارچوب هدف مطالعات خودمان به بررسی برخی 
از جنبه های آن می پردازيم. 


- ایلخانیان و آناتولی 
در دوره حکومت پادشاهان ایلخانی که با هلاکوخان ( مرده در ۱۲۹۵/۹۲۳) 


شروع و به سلطان ابوسعید (مرده در )۱۳۳۵/۷۳٩‏ پاییان پذیرفت و در حدود 


۱- همان بالا» ج 4 ص ۰۱۹ 

۲ - در واقع حکومت عشمانیان در آن حوالی پس از پیروزی سلطان سلیم بر شاه اسماعیل در چالدران» 
در سال ۱۵۱۶/٩۹۲۰‏ و فتوحات بعدی عشمانیان در سوریه و مصر و زوال کامل قدرت ممالیک در سال 
۶ مسجل شد. مراجعه شود به میشل سزاوی» ترجمة یعقوب آژند پیدایش دولست صفوی؛ 
ص ۳. 

۳ همان بالكه ص ۶۲. 


۳ 

هفتاد و پنج سال طول کشید آناتولی بطور کامل در سلطه مضولان قرار گرفت. 
پایتخت آنان ابتدا تبریز و سپس سلطانیه بود. واضح است که از اين مسافت نسبتا 
دور کنترل مناطق دورافتاده امپراطوری مغول - و از جمله آناتولی - بطور کامل 
ممکن نبود. لذا در اين منطقه حکومتی که بتواند مرزها را کنترل کند و نظارت 

عمیقی بر رفتار اجتماعی داشته باشد وجود نداشت. 
جانشینان سلسله ایلخانیان» چوپانیان و جلایریان نیز هرگز نتوانستند قدرت 
خود را فراتر از شهرهای عمده تحت سلطه خودشان یعنی بغداد و تبریز گسترش 
دهند. در دوره حکومت این دو سلسله که در حدود پنجاه سال طول کشید؛ آناتسولی 


همچنان بدون دغدغه. دور از دسترس و کنترل پادشاهان سخت کوش فرار داشت. 


تیموریان و آناتولی 

اگرچه در سال ۱۳۸۱/۷۸۳ تیمور لنگ تمامی ایران را درنوردید و با 
کشتارهای فجیع مردم خاطره قتل عام وحشیانه مفول را زنده کرد » معهذا ری 
همچون دیگر سلاطین خاندان تیموری؛ علیرغم اينکه بر مذهب تسنن حنفی بود؛ 
تعصبی جهت به کرسی نشاندن عقاید خریش و یا در فشار گذاشتن شیعیان نداشت و 
حتی در خبرها آمده است که چون تیمور در سال ۱:۰۰/۸۰۳ به شهر شام دست 
یافت» پس از قتل و غارت مردم ۱ 

" هر چه سرداران خراسان و مازندران که همراه بودند به تعصب تشیع حفره 
گورخانه معاویه و یزید و شمر ذی الجوشن و ساير ملاعبین بنی امیه را با خاک 
هامون گردانیدند و به لوث و روث بیانباشتند"* 


- تشکیل حکومت های محلی در آناتولی 

قدرت حکومتگران سلسله تیموری در آناطولی دوام زیادی نداشت» زیرا پس از 
مرگ تیمور (۸۰۷/ ۱۶۰۶) نفوذ بازماندگان وی در آن منطقه رو به افول نهاد و در 
نتیجه قبایل صحراگرد ترکمن از اين فترت سود جسته به تشکیل حکومت هائی از بسین 
خودشان نائل آمدند که بنامهای " قره قویون لو" و " آق قویون لو" در تاریخ ایران 
معروف گشته است. گفته می شود که وجه تسمیه لقب آنان عبارت از اینست که سمبل 
پرچم شان نقش گوسفندی بوده است به رنگهای بترتیب سیاه و سفید. چون در زبان 
ترکی " قره قویون" بمعنای گوسفند سیاه و " آق قویون" برابر گوسفند سفید می باشد؛ 
لذا هرکدام از اين دو طایفه را بعفهوم سمبلهای پرچم هایشان لقب داده اند. 


۱- صتقا؛ همان» ج ۰۶ ص ۵۷ به نقل از منتخب التواریخ معینی: ص ۳۷۹. 


۲ 

- سلاطین قره قویون لو 
قره قویون لوا که بر مذهب شیعه بودند» در شمال دریاچه وان سکونت 
داشتند . نخستین شخصیت برجسته این طایفه " قرامحمد" نام داشت که در دستگاه 
سلطان احمدین اویس جلایری صاحب مقام معتبری بود. وی در سال ۷۹۲ /۱۳۹۰ 
درگذشت و مقام او به فرزند اش " قرایوسف" منتقل گردید. او بهمراهی سرور اش 
سلطان احمد» چون تاب مقاومت در مقابل قوای مهاجم تیسور را نداشت؛ عقب 
نشسته ابتدا به سرزمینهای عشمانی و سپس به مصر گریخت. پس از مسرگ تیمور» 
هر دو به سرزمینهای خویش بازگشتند و به دنبال کدورتی که منجر به جنگ بین آن 
دو گردید» سلطان احمد شکست خورد و سرد و لذا تام سرزمینهای آذربایجان 
بدست رئیس خاندان قره قویون لو افتاد ( ۸۱۳ /۱۶۰۹). از این تاریخ حدود نیم قرن 
و یا بیشتر طایفه فوق بر اين ناحیه مسلط بود ۰ بزرگترین و معروفترین شخصیت 
این سلسله» جهانشاه پسر قرایوسف ۸۳۹ ۱۳۰/۸۳۷ ۱4۱۸) بود که حوزه 
قدرت اش را تا فارس و خلیج فارس و کرمان بسط داد و وحتی بمدت شسش ماه در 
هرات بر تخت سلطنت تیموریان تکیه زد". او که خیال حمله بر دیار بکر ( مقر 
آق قویون لوها) را در سر می پرورانید» در سال ۸۷۳ ه در شکارگاه از هسراهان اش 
عقب افتاد و در نتیجه خود شکار اوزون حسن ( پادشاه مقتدر آق قویوین لو) گردیده 


بقتل رسید. 


حکام آق قویون لو 

پس از مرگ جهانشاه. آق قویون لوها که بر مذضب سنت بودند» بر منطقه 
تسلط یافتند. اولین شخصیت محعروف این طایفه " قره عشمان" نام داشت که بعد از 
بچنگ آوردن ولایت "سیواس" (۸۰۰/ ۱۳۹۷ قوای خویش را بر خدمت تیصور 
گماشت و به پاس آن؛ امارت دیار بکر بدو واگذار شد. اولین کسیکه از این خاندان 
بقدرت فراوان دست یافت و منطقه را دربست در اختیار گرفت» اپوالنصر حسن بیک 
معروف به " اوزون حسن"" پسر علی بیسگ بود که در سال ۸۵۷/ ۱۶۵۳" پس از 


برکناری برادر خرد ریاست طایفه آق قویون را در دست گرفت. همانطوریکه گذشت؛ 


۱- صفاء همان بالا؛ ص ۱۳ و نیز مزاوی» همان بالا» ص ۰۶6 

۲ مزاوی» همان بالا: صي ۰1۱ 

۳- صفا همان؛ ج ۶؛ ص ۰.۱۶ 

. صفا؛ همان بالا» ص ۰۱۵ 

۵ - فتم قسطنطنیه نیز بوسیلةٌ سلطان محمد دوم در همین سال ۳/۰۸۵۷ ۱4۵ اتفاق افتاده است. 


۳۹ 


وی جهانشاه» رقیب سرسخت خود را بقتل رسانیده سال بعد سلطان ابوسعید تیموری 
آخرین بازمانده خاندان تیموری) را طی ستیزی در قراباغ اران مغلوب کرد و به 
اسارت گرفت. آنگاه او را به "یادگار محمد" نبیره شاهرخ سپرد تا به قتصاص خون 
جده اش گوهرشاد از زیور حیات عاری سازد" . و بدیین ترتییب وسعت سرزمینهای 
متصرفی او از آذربایجان و عراق عجم و فارس و کرمان تا سواحل خلیج فارس و 
عمان گسترش یافت. 

دو شخصیت مدکور در فوق یعنی جهانشاه فقسره قویونلسو و اوزون حسن 
آق قویون لو از نظر مطالعات ما؛ دارای اهمیت ویژه ای هستند. اولی به دلیل 
مخالفت با شیوخ صفویه و دومی بعلت حمایت از آنان. اوزون حسن از طریق ازدواج 
با دختر امپراطور بیزانس " کالو - جونز*" بنام سپنتا؛ روابط خانوادگی با وی برقرار 
کرد و این امر سوجب گردید تا جهت جلوگسیری از تهاجمات سلطان محمد دوم 
امپراطور عشمانی به خاک بیزانس ( که اینک قسطنطنیه را گرفته و متصرفات اش از 
غرب و شرق در حال گسترش بود) با وی درافتد. علت ستیز وی با دولت عشمانی 
علاوه بر مسئله فوق» قراردادی بود که او با دولت باصطلاح کافر! "ونیز" جهت از 
بین بسردن " مسامانان" عثمانسی بسته بود. در نتیجه» جنگی که در سال 
۸ ۸۷۷ ۷۸/۵ ۱۶۷۷ بین آن دو درگرفت؛ توپخانه کوبنده عشمانی» تاب 
مقاومت را از وی سلب کرد و به شکست او بیانجامید" . چند سالی نگذشت که 
دست اجل گلویش را فشرد و همانند تمام جباران تاریخ» قدرت به دیگران گذاشت و 
گذشت! (۸۸۲ ۷۸/۸ ۷۷ع۸۱). جانشینان او اگرچه مدتسی بر متصرفاتش تسلط 
داشتند» معهذا پس از کشته شدن سلطان یعقوب ( فرزند آوزون حسن) در سال 
1 که بخیانت زن اش مسموم گردید» دوره زوال این سلسله شروع شد و 
بالاخره در سال ۹۰۷/ ۱۵۰۱ پایتخت آنان ( تبریز) مفتوح شاه اسماعیل صفوی 
گشت و آناتولی نیز در سال ۱۵۱۶/۹٩۲۰‏ پس از پیروزی ارتش عشمانی بر ایبران در 
جنگ چالدران بطور کامل جزو خاک عشمانی فرار گرفت. 


اوضاع سیاسی - مذهبی آناتولی 
در طول این مدت دویست و پنجاه سال ( از فتح بفداد بوسیله هولا کرخان 


۱- صفا» همان ج ۰۶ ص ۰.۱۵ 

۴ - (020065[-۵۱0) مزاوی؛ همان؛ ج ۶؛ ص ۰۶۷ 

۳ همان بالا؛ ص ۰۶5 

- وین و وسپينچ. تاریخ امپراطوری عشمانی» ص ۰۷ ترجمة سهیل آذری. 


۳۷ 


[۱۲۵۸/۹۵] تا فتح بغداد بوسیله شاه اسماعیل صفوی [۰)]۱۵۰۸/۹۱۶ سرزمین 
آناطولی دستخوش حوادث فراوانی قرار گرفت و در تمام این دوره وضع سیاسی - 
اجتماعی آن منطقه به ترتیبی بود که نه تنها ورود ادیان و مذاهب مختلف به آن 
سرزمین به آسانی انجام می گرفت. بلکه عقاید و فعالیت های سیاسی نیز در آنجا 
رواج داشت. بقول میشل مزاوی در کتاب " پیدایش دولت صفوی*: 

" پیدا کردن تبیینی برای اين وضع مفشوش مشکل است. شاید بتوان همه 
این درهم برهمی را به گردن وضع سیاسی زمانه انداخت ( که خودش هم کاملا 
مغشرش و درهم است)* 

ولی بهرحال میتوان وضع فوق را نتیجه عواملی به شرح زیر بیان کرد : 

- عدم وجود مرزهای مشخص بین آناطولی و بقیه متصرفات اسلامی 
موجب گردیده بود که رفت و آمد در بین دو سوی مرزها؛ بدون کنترل و تفتیش 
انجام گیرد. زیرا در اين مدت ۲۵۰ سال؛ آناطولی تقریبا هميشه جزو متصرفات 
رهبران ممالک اسلامی بود و بنابراین الزام تعیین مرز مشخصی بر این منطقه 
وجود نداشت. 

- به علت دور بودن از مرکز قدرت ایلخانیان و جانشینان آنها؛ کنترل قابل 
توجهی در کیفیت عقلدتی مردم وجود نداشت. 

- در زمان حکومت دو سلسله " قره قویون لسو" و " آق قویون لو" نیز اغلب 
سلاطین از آنچنان قدرتی برخوردار نبودند تا بتوانند تفتیش افکار و کنسترل 
ارتباطات بین گروه ها را ( که مرسوم تمام پادشاهان و حکومت های قوی آن دوره 
بود) بمرحله اجرا دربیاورند. هرآنگاه که پادشاهی قدرت و نفوذی می یافت» تمام 
توان اش صرف مبارزه با رقیبان سرسخت اش می گردید. همانطوریکه در مورد دو 
پادشاه قدرتمند " جهانشاه" و " اوزون حسن" ملاحظه گردید. ۱ 

- تا قبل از ضمیمه شدن آناطولی بر خاک عثمانی» دین یا مذهبی که از 
طرف قدرتهای محلی در جامعه رسمیت يافته باشد» در آن سرزمین وجود نداشت و 
لذا ادیان جدید و پا عقاید سیاسی ( ولو اينکه مغایر با زیربنای عقیدتی اکثریت 
جامعه بشمار می رفت)» بجز در موارد استثنا مورد اعتراض جامعه قرار نمی گرفت. 

- نقشی که سلاطین مملرک مصر در سرتاسر ایین دوره در آناتولی بازی 
کردند» اغلب بصورت یک عامل پراکنده کننده بشمار مسی رفت که بر اغتشاش 
جامعه می افزود. این نقش تا زمان فتح سوریه و مصر در اوایل قرن شانزدهم توسط 
سلطان سلیم ادامه داشت . 


۱- مزاوی همان گذشته. ص ۰۱۳۳ 


۲۸ 

تمام عرامل مذکور در فوق دست بدست هم داده و یک محیط اجتماعی 
ویژه ای را بوجود آورده بسود که در آن تساهل مذهبسی و حستی آزادی نسیبی 
فعالیت های سیاسی رواج داشت. در نتیجه کم نبودند بدعت گزاران عقاید سیاسی و 
مذهبی ( وقتیکه مورد آزار و تعقسب حکام جامعه مورد سکونت خویش فرار 
می گرفتند) جهت در امان ماندن از دست مخالفینشان» به آسیای صغیر پناه برده؛ 
به نشر و توسعه عقاید خودشان می پرداختند. در میان این عقاید؛ انوا مذاهیی 
( که گاهی رنگ سیاسی نیز بر خود می گرفت) با تمایلات سنی گری» شیعی گسری و 
صوفی گری حتی بصورت افراطی ترین شکل آنها وجود داشت» و تعداد قابل توجهی 
از ساکنان ترکمن آناطولی هرکدام به یکی از اين فرقه ها تعلق پیدا کرده و از آن 
دنباله روی مینمودند. در آين میان بازار درویشی و مرید و مراد بازی بصورت یکی 
از سنتهای غالب منطقه درآمده بود. در ایین باره گفته اند که: " زمانی هزاران 
درویش و دست کم دوازده فرقه درویشی در آناطولی بود که بزرگترین آنها فرقه 
مولوی بود ...*" 

مولانا جلال الدیین محمد مولوی رومی (۶ ٩۰‏ ۱۷۲ ۱۲۰۷ ۱۲۷۳) 
یکی از عرفای پیشقدمی است که بهمراهی پدرش بین سالهای ۹۱۸-۱ ۱۲۱۹ 
- ۱۲۲۱ از زادگاهش بلخ به آسیای صغیر رفت. او نیز همانند دیگران» آسیای 
صفیر را مکان مطمئنی جهت زیستن تشخیص داد بطوریکه در غوغای آن روز: 
".. چون آتش فتنه تاتار روز به روز شعله ورتر می شد و زادگاه او از 
آشفته ترین نواحی قلمرو اسلامی آن روزگار شده بود؛ دیگر عزم وطن نکرد و در 
همانجا مقیم شد...*" ۱ 

وی سلسله درویشی مولویه را در آن جا پایه ریزی کرد که هنوز هم پیروان آن 
فرقه در آسیای صغیر و بخصوص در شهر " قونیه" همه ساله یادبود وفات وی را با 
دست افشانی و آواز و چرخش زنده نگهمیدارند. 

بغیبر از مولوی شخصیتهای معروف دیگری چون بابا اسحق صاری سلتوق» 
برق پاپا؛ یونس امره» حاجی بکتاش: حاجی بایرام ولی» قاضی بدرالدین سماونه و 
آق شمس الدین در آسیای صفیر به نشر و پخش عقاید خویش می پرداختند ۰ از این 
بین حاجی بکتاش با عقاید افراطی شیعه گری خودش؛ جزو معروفترین آنان بشمار 
می رود. وی که نامش " سید محمد رضوی نیشابوری" (م ۷۳۸ ه) بود؛ طریقه 


۱ - وین دوسینیچ» همان» صي ۰۱۷۱۳ 
۲ - دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی» گزید: غزلیات شمس پیشگفتار: صفحه ده. 
۳ مزاوی همان ص ۰.۱۲۷ 


۳۹ 


بکتاشیه را پایه ریزی کرد و اين طریقه احتمالاً دنباله تعالیم بابا اسحق و بابانیها 
پشمار می رود. تشکیلات معروف ینی چری را در کشور عشمانی به این فرقه نسبت 
می دهند . یکی دیگر از فرقه‌های معروف مذهبی - سیاسی آن دوره؛ فرقه حروفیه 
می باشد که در ایران تأسیس و در آسیای صفیر توسعه یافت. موسس این فرقه 
مردي بود بنام " فضل الله نعیمی استرآبادی" که در نیمه دوم قرن هشتم زندگی 
می کرده است. وی پس از آشکار ساختن عقاید خویش» مریدان فسراوانی پیدا کرد. 
آنگاه به غضب " جلال الدین میرانشاه" پسر تیمور گرفتار آمده و بدستور وی و به 
بهانه کفر و الحاد او را در شهر نخجوان واتع در منطقه ماوراء ارس راران) 
کشتند" . تولد وی در ۷۶۰/ ۱۳۳۹ و تاریخ قتل اش ۱۳٩۹۳/۷۹۱‏ ۸۰۰ و یا ۸۰۶ 
ذکر شده است. یکی از پیروان معروف وی بنام " شیخ ابوالحسن علی الاعلی" جهعت 
ترویج و نشر عقاید مراداش به آسیای صضیر مهاجرت کرده؛ در آنجا با همیاری 
درویشان بکتاشیه به تبلیغ این مذهب سیاسی - فلسفی پرداخت. فرقه انراطی "علی 
اللهی" نیز که در قرن نهم هجری پیدا شد. پس از آنکه در اغلب نقاط کشور ایران 
بنامهای متفاوت پراکنده گردید» شاخه ای از آن نیز به آسیای صغسیر راه یافت" . در 
یک چنین محیطی بود که عقاید صوفیان صفویه اردبیل در کنار فرقه های یاد شده 
وارد آناطولی گردیده و طرفداران فراوانی پیدا کرد. گرایش فوق از زمان شیخ 
صفی الدین نخست در اردبیل و آذربایجان و مازندران و سواحل بحر خزر و سپس در 
مناطق دوردست پدیدار شد. در این میان طایفه های متعددی از ترکمنان آناطولی 
طوق پیروی از شیخ صفی را بر گردن نهادند. پیشآمدهای بعدی تاریخ وابستگی 
ترکمن ها را بر خاندان صفوی بیشتر کرد و مجموعه تحولات سیاسی - مذهبی چند 
سال بعد موجب گردید که قزلباشان ترکمن بعنوان نیروی نظامی خاندان صفوی 
درآمده آنان را در تفییر مسیر تاریخ مملکت ما یاری بخشند. 


۱ لغتنامه دهخدا کلمة بکتاشیه و نیز مراجعه شود به وین ووسینیچ» همان ص ۱۵۵ و همچنین 
بطروشفسکی» همان» ص ۳۲۵. 

- صفا؛ همان ج ۶» ص 2۱۱ ۰۱۲ 

۳ - بطروشفسکی. همان: ص ۰۳۲۵ 

۶ - این فرقه که برخی از تعالیم اسمعیلیه را همراه خود داشته و دارد» در ایران بنام علی اللهی خوانده 
می شود که شاخه های آن در هر منطقه نام جداگانه ای دارد. در آذربایجان آن را بنام قره قویون لو 
( بنام اتحادیه قبایل ترکمن که ظاهرا فرقة مزبور در میان ایشان بوجود آصده است) و نیز گورن لر 
( بینندگان) می نامند و در ناحية رضائیه " ابدال بشی" در قزوین " کاکاوند" و در مازندران بنام 
" خوجه وند" نامیده مي شود. پیروان اپن فرقه در آسیای صضییر بخاطر اینکه در قرنهای تهم و دهم 
هجری در نهضت قزلباشان شرکت کرده بودند بنام " قزلباش" خرانده می شد. 


فصل دوم 
از اردبیل تا تبریز 
الف - صوفیان صافی 


۱ - شیخ ص: 
وضع اجتماعی جوامع اسلامی در زمان شیخ صفی 


در غوغای تهاجمات پشت سر هم و چند فرنی تازی و تسرک و تاتار و تیمور 
که بازار تصوف و عرفان رواج کامل داشت» شیخ صفی الدین اسحق اردبیلی (1۵۰- 
۶ ۲- ۱۳۳۶) از صوفیانی بود که خوش درخشید و در شهر اردبیل از 
سرشناس ترین چهره های عصر خود گردید. 

موقعیت سیاسی و اجتماعي جوامع اسلامی آن روز توسعه و گسترش عقاید 
عرفانی و درویشی را ایجاب می نمود. تمام طول زندگی هشتاد و پنج ساله شیخ؛ 
یکی از دوره های پرالتهاب ممالک اسلامی بشمار صی رفت. او یسک سال پیشتر 
نداشت که قوای مغول برای بار دوم متوجه ممالک اسلامی گردید (۹۵۱/ ۱۳۵۳). 
بدنبال آن پس از کشتار دوازده هزار نفر از اسماعیلیان؛ دژهای آنان در نواحی 
قهستان» رودبار و السوت بدست تاتار سقوط کرد و این خود آغازی بر پایان 
گردن فرازی آنان بود (۰)۱۲۵۹/۱۵۶ دو سال بعد )۱۲۵۸/۹۵٩(‏ تسن ناز پرورده 
المستعصم بالله» آخرین خلیفه عباسی بضرب مالش چکمه پوشان هلاگوئی لگدمال 
شد و بدین ترتیب جهان اسلام از قید سروران بغداد آزاد گردید» ولی چه سود که این 
امر گشایشی در زندگی مردم ببار نیاورد و حتی وضع بد آن روز را بدتر کرد. 

وحشت و اضطراب مردم ستم دیده و بجان آمده از دست مهاجمین خارجی؛ 
آنان را به روشهای گوناگونی جهت حفظ جان و منالشان وادار کرده بود. گروهی از 
مبارزان روش ماندن و مقاومت کردن در مقابل میهمانان ناخوانده را در پیش گرفته 


۳۳ 


بودند. آنان گاهی تمام زندگانی شان را جهت جلوگیری از غارت و چپاول نورسیدگان؛ 
در طبق اخلاص می گذاشتند. از این قبیل بود قیام سید شرف الدین در سال ۹۱۶/ 
ایلخانان آباقاخان؛ قیام و تسخیر اصفهان بوسیله چادرنشینان لر در سال /٩۹۱‏ 
۲۱ قیامهای متصددی بین سالهای ۰-۱۷۹ ۱۲۸۰/۹۸۹ ۱۲۹۰ از طرف 
روستائیان نهضته‌ای معروف سربداران در مناطق مازندران ۰۱۳۶۹/۷۵۰ گیلان 
۷۲ کرمان ۷۷۵ ۰۱۳۷۳ سمرقند و حوزه زرافشان ۷۱۷ ۱۳۹۵ و یره 
که ماندند و جنگیدند؛ با مردند و از بین رفتند و یا بسر روی اجساد دشمن یایکویی 
کردند. گروه دیگری با عجز و زبونی سر در زیر پای دشمن نهادند و ضمن همک‌اری با 
آنان؛ زنجیر بردگی را به گردن گرفتند و عمری نام ننگ را با خود یدک کشیدند. 

گروه سومی رخت سفر بستند و رنج ضربت را بر زیستن در زنجیر مقدم 
شمردند . در اين باره گفته اند که در ولایت دکن واقع در هند» ایرانی مهاجر بقدری 
زیاد بود که 

۳ در برخی از بلاد نظیر احمدآباد... هر وقت یک ایبرانی وارد آن بلاد 
می شد گمان می کرد به یکی از شهرهای ایران قدم نهاده است... 

و بالاخره اکثریت ساکن مردم؛ این صاحبان اصلی مملکت؛ طبیعی ترین اه 
موجود" یعنی ماندن و زیستی در زادگاه خویش را انتخاب نمودند" . در ایس بین 
گروه قابل توجهی از آنان بخاطر فرار از نتایج روحی و روانی فشار و ستم و شکنجه 
اشغالگران» راه اعتکاف و گوشه نشینی و تصوف و عرفان برگزیدند تا در خانقاههای 
راکد و خاموش» از قیل و قال زندگی جامعه در امان باشند". 


0 


۱- مرتضی راوندی تاریخ اجتماعی ایران ج ۰۲ ص ۳۲۹. 

۳ - همان بالا» ص ۳۷۵ به نقل از نویسندة تاریخ فرشته. ۱ 
۳ اینان در عین حال که ستم ها و شکنجه ها و قتل عام های گروهی را از جاتب خردی و بیگانه تحصسل 
می کردند» موظف بودند تا هویت و فرهنگ ملی و همچنین آداب و سنت‌ها و رسوم مملکت را که از تسل 
قبل به امانت گرفته بودند» به آیندگان کشور و حتی فرزندان بیگانگان مهاجم منتقل سازند. در طول تارییخ» 
این روال؛ هميشه در بین مردم ما پابرجا بود» بدین معنی که آنان در مقابل خشم و خروش فاتحین؛ اپتدا به 
سکوت و انزوا می گرانیدند و پس از آنکه آبها از آسیاب می افتاد» آرام آرام رشته راه بری کشور را در دست 
می گرفتند. آنگاه میهمانان ناخوانده را به کرنش و تعظیم در مقابل فرهنگ کشور وادار کرده و سپس کسوت 
ایرانیت بر پیکر آنان می پوشانیدند. رمز تنوع در دین؛ نژاد و زبان مردم ایران در همین جاست! 

۶ - اولین بار نبود که خانقاه نشیتی و ترک دنیا مورد اقبال مردم وطن ما مسی گردید؛ بلکه از بدو 
پیدایش اسلام و حتی در دوران قبل از آن نیز مدعیان مرموزی عقاید " مرموزتر" ماوراء طبیعی را در 
بین پیروان خویش پراکنده مي ساختند و بدینوسیله زندگی آنان را از مسیر طبیصی عقلی و فکری به 
پیراهه می کشانیدند. 


۳۳ 


علاوه بر آن پیروی کسردن از یک عارف مشهور؛ موجب در اسان ماندن 
شخص از ستم و چپاول دولتیان بود» زیرا تعداد فراوانی از سلاطین و امرا و وزرای 
آن روز (به راستی یا به تزویر) نسبت به عرفا و پیروان آنان احترام می گذاشتند و 
شیخ صفی بعنوان معروفترین صوفیان آن زمان» مورد احترام فوق العاده گروه زیادی 
از دولتمردان آن عصر واقع شده بود و این امیر یکی از دلایل ازدیاد پیروانش بشمار 
می رفت و گویا به همین دلیل است که در کتاب "صفوة الصفا" تصداد کشیری از 
پيشه وران و بازرگانان را جزو مریدان وی بشمار آورده اند. از این قبیل بودند: 
شالدوزان و جواهریان و موزه دوزان و کفش دوزان و خبازان و دباضان و خیاطان و 
نجاران و جامه بافان و آهنگران و سراجان و کاریزکنان و بزازان و صابون فروشان و 
پسرکلوی نفت فروش و غیره..." 


- زندگی شیخ صفی 

دوران تولد و کودکی وی را با افسانه هانی اغراقآمیز توصیف کرده اند" از 
اینرو به چنین روایاتی می باید با احتیاط و تردید نگریست. ولی از مجموعه گفته ها 
و نوشته ها معلوم می شود که شیخ برادری داشته است در شیراز بنام صلاح الدیین 
رشید و او بخاطر دیدار برادر مسافرتی به آن شهر انجام داده است و گویا در همین 
مسافرت با سعدی ملاقات کسرده است. وی از شیراز به گیلان برگشته و با " شیخ 
تاج الدین ابراهیم" زاهد معروف گیلانی آشنا شده و به حلقه مریدان او وارد گشته است 
و ضمن ازدواج با دختر وی مسیر جانشینی شیخ گیلانی را بر خود هموار ساخته است. 
شیخ صفی الدین پس از مرگ مرشد خویش در سال ۱۳۰۰/۷۰۰ پیشوائی فرقه شیخ 
تاج الدین را نه تنها بمدت سی و پنجسال صاحب گردیده است» بلکه رهبری آن فرقه را 
پس از مرگ خویش به خانواده اش منتقل ساخته است. شیخ صفی در سدت پیشوائی 
صوفیان اردبیل به تبلیغات گسترده ای نسبت به عقاید آن فرقه دست زد و در زمان 
کوتاهی شهرت وی سرتاسر ایران» بخصوص نواحی آذربایجان؛ عراق عرب» عراق 
عجم روم دیار بکر و شروان را فرا گرفته. از اقصی نقاط فوق» مردم گروه گروه برای 
زیارت وی به جانب اردبیل سرازیر شدند. تعداد مشتاقان ملاقات با وی به اندازه ای 
بود که یکی از رجال آن دوره می نویسد: 


۱ راجع به مولف آن به صفحه بعد مراجعه گردد. 

۲ - پطروشفسکی» همان گذشته» ص ۲۸۶. 

۳- مجیر شیبانی؛ تشکیل شاهنشاهی صفویه ص ۵٩‏ به بعد به نقل آز صفوء الصفاء باب اولب ص 
۱۳۵-۹۳ 


۳ 

*.. از راه مراغه و تبریز شمار طالبان و مشتاقان نمودم در سه ماه سیزده 
هزار طالب به این یک راه بحضرت شیخ آمدند و شرف حضور مبارک دریافتند» و 
توبه کردند و از باقی اطراف بر این قیاس...* 

ازدیاد مریدان شیخ موجب گردید که بیشتر از پیش توجه بزرگان مملکت بطرف 
او جلب گردد . از اين میان غازان خان» رشیدالدین وزیر و پسران او» وزیر غیاث الدیین 
محمد رشیدی و امیر احمد رشیدی و امیر اولوس امییر چوپان (رتیس ایل صحرانشین 
مغول سولدوز) و شخص ایلخان ابرسعید بهادرخان (از ۷۱٩‏ تا ۱۳۱۱/۷۳ تا 
۵ حکرمت کرده است) و امرای ولایت طالش و اکابر روم ( آسیای صفیر) نسبت 
به شیخ ارادت داشته و او (و نیز استاد آو شیخ زاهد» را ولی خود می شمردند . 


در صورد اعتقادات مذهبی شیخ صفی؛ منابع مختلف روایات متفاوتی را 

نقل کرده اند بدین معنی که از دوران شیخ جنید به بعد مذهب شیخ را شیعه ذکس 
نموده اند و هر اندازه که بطرف نسل های بعدی صفویه نزدیکتر مسی شویم» ادعای 
شیعه بودن جد اعلای آنها ( شیخ صفی) بطور روشنتر اعلام شده است. علاوه بسر آن 
پادشاهان اولیه صفویه شجره نامه ای بر خود بسته اند که براساس آن شیخ 
صفی الدین را با پیست و یک پشت به امام موسی کاظم ( هفتمین امام شیعیان 
دوازده امامی) می رسانند. منبع مورد استفاده صفویان بصدی نسبت به ادعاهای 
خود کتابی است بنام " صفوة الصفا" که برسیله " توکل اب بزاز" از صریدان شیخ 
۲ ه ۳ 

صدر الدین - فرزند شیخ صفی - نگاشته شده است (در حدود ۱ «/۰ ۱۳۵م) ۱ 
مورخین و محققین امروزی با ارائه دلایل کافی ثابت کرده اند که ادعاهای صفویان 
بعدی واقعیتی نداشته است و آنان بخاطر اینکه اعسبار خویش را در صیان مریدان 
شیعی مذهب خود بالا ببرند» به بیان چنین مطالب تحریفی دست زده اند. مزاوی در 
این باره می نویسد که کتاب " صفوة الصفا" بوسیله شخصی بنام " ابوالفتح حسینی" 
در دوره شاه طهماسسب اول (۹۸- ۱۵۷۹۱/۹۳۰ ۱۵۲۳) بازنویسی و تصحیسح 
گردیده است. و در متن اصلی این کتاب هیچگونه اشاره اي به شیعه و با سید بودن 
شیخ صفی وجود ندارد . علاوه بر آن وی با اشاره به کتاب جغرافیائی " نزهة القلوب" 


۱ - مجیر شیبانی؛ همان بالاء ص ٩۰‏ به نقل از سلسلة النسب. 
۲ - بطروشفس‌کم 5 همان گذشته. ص ۳۸۶. 
۳- مزاوی همان گذشته. ص ۱ ۲ ۱۲۲ و نیز مراجعه گردد به مطالب حاشية آن کتاب ( شماره ۲۸ 


ص ۱۷۱). 


۳۵ 


نوشته حمدالله مستوفی قزوینی می نویسد : 

7 اکثر مردم اردبیل مذهب شافعی دارند و مرید شیخ صفی الدیین علیه 
الر حمه هستند.,.* 

و نتیجه می گیرد که چگونه ممکن است شخصی " شیعه" و " سید" باشد و 
در عین حال مورد قبول و احترام عظیم مردم شافعی مذهصب قرار گییرد. علاوه بر 
آن» احمد کسروی نیز یکی از کسانی است که تحقیقات عمیقی در این مورد انجام 
داده و بر غیرواقعی بودن شجره نامه صفویان صحه گذاشته است. وی ضسن بررسی 
کتاب فوق الذکر ر صفوة الصفا) می نویسد که این کتاب 

".. قدیمیترین منبع در باره شیخ صفی و اعقابش است؛ ولی این کتاب 
متأسفانه به همان صورتی که نوشته شده بود بدست ما نرسیده است. نسخی که 
بدست ما رسیده در دست مریدان خاندان صفوی گرفتار انواع و اقسام تحریفات شده 
است... مریدان آن خاندان هر عبارت و یا حکایتی از کتاب ابن بزاز را که اشاره سر 
غیر سید بودن و غیرشیعی بودن شیخ صفی داشته. عوض کرده اند و یا اینکه آنها 
را کل از بین برده اند. آنها حکایات و عباراتی بدان افزوده اند که با عقی‌ده و مرام 
خودشان جور درمی‌آید... بنابراین هرگونه حکایت و عبارتی هم که دلالت بر سیادت 
آن خاندان داشته باشد محل اطمینان نیست...* 

و بدین ترتیب کسروی نتیجه می گیرد که اولا شیخ صفی سید نبرده است و 
این ادعا را اعقاب وی بر او بسته اند. ثانیا شیخ صفی یک نفر سنی شافعی بوده 
است و اعقاب او تشیع را بر وی بسته اند و ثالثا شیخ صفی آلدیین به زبان های 
فارسی و آذری ( لهجه ترکی آذربایجانی) تکلم می کرده است ولی در طول حوادث 
سالهای بعد اعقاب وی فقط به زبان ترکی بیان مطلب می کرده اند. 


ب تنیحه 

شیخ صفی الدین نه شیعه بود و نه سید و در اسناد و منابع موجود اینکه خود 
وی چنین ادعائی کرده باشد وجود ندارد و اگر هم مشاهده گردد» حقیقت ندارد و ایین 
لقب را ر بطوریکه گفتیم) شیوخ بعدی بخاطر مرام های سیاسی و رونق بازارشان بر وی 
آذین ساخته اند. اين امر در آن زمان به اندازه ای روشن بوده است که " عبیداله خان 
ازیک" ر سلطان ازبکستان) طی نامه ای به شا« طهماسب چنین می نویسد: 

مابا آن طایفه گفتگو و مجادله داریم که مذهب و ملیت پدران خود را 
گذاشته تابع بدعت و ضلالت شیاطیین شده. طریق برحق را برطرف کرده رفض و 


۱ - مزاوی همان بالاء ص ۱۲۶ ۰.۱۳۳ 


۳۹ 


تشیم اختیار نموده...*" 

در جای دیگر در ادامه نامه می افزاید: 

پدر کلان شما جناب مرحوم شیخ صفی را هم چنین شنیده ايم که مسردی 
عزیز و اهل سنت و جماعت بوده...* 

در دنباله اين نامه موضوع سیادت " ساختگی" آنان مورد شک و تردید و 
حتی سرزنش قرار گرفته و می نویسد: ۱ 

۲ دیگر ایشان دعوی فرزندی و محبت حضرت مرتضی علیه السلام 
می کنند از دو بیرون نیست» فرزند آن بزرگوار هستند یا نیستند. چون دعوی 
فرزندی می کنند چرا که حضرت رسول صلی علیه و سلم فرموده که هرکس پدر کس 
دیگر را گوید که پدر من است و پدر او نباشد» آن کس به بهست درنمی‌آید و اگر 
فرزند مرتضی علی علیه السلام اند» آن بزرگوار کدام مرده را از گور بدر آورده و 
سوخته است ( منظور سوزانده است. م) و چند کس را ریش و ابرو تراشیده در گسوش 
حلقه انداخته خلیفه اسلام ساخته...*" 

شیخ صفی الدین در مدت سی و پنجسال پیشواتی دراویش اردییل نه لاف 
سلطنت زد و نه گراف امامت و الوهیت ! اما قدرت عظیمی از خود بجای گذاشت 
که از نیروی اغلب امرای همزمان خویش کمتر نبود. ایین نیرو تا زمانیکه رهبران 
صالح داشت. نه تنها. خطری برای حکومتگران آن روزگار بشمار نمی رفت. بلکه 
اغلب مورد حمایت آنان نیز قرار می گرفت ولی یکی دو نسلی بیشتر طول نکشید 
که رهبران آن به بهانه " غزوه" و " جهاد" هوس سروری و تاجداری کردند و این خود 
شروعی بر یک حادثه جدید تاریخی بود. 


۳۲ از شیخ صد,رالدین تا شیخ ابراهیم 

- شیخ صدرالدین 

شیخ صدرالدین موسی (۰۷۳- ۱۳۰/۷۹۶ ۱۳۹۲) سی و یک سال داشت که 
ریاست فرقه صفویه را بعهده گرفت. دوران طولانی ریاست وی توام است با سالهای 
احتضار قذرت ایلخانان مغول و پیدایش اسف بار تیمور گورکان در صحنه تاریخ ایران و 


۱ صفا؛ همان گذشته» ج ۱ و ۵» ص ۱۸۲ به نقل از احسن التواریخ؛ ص ۲۳۱ - ۲۳۰. 
۲ - اشاره به ساختن خلیفه دروشین ( عمر) از باب استهزا و تمسخر که در عهد صفویه می کرده اند و 
نوعی از تفریحات بوده. به نقل از صفا؛ همان بالا. ص ۰.۱۶۳ 

۳- از شیخ جنید به بعد رهبران صفوی ادعاهائی مبنی بر الوهیت و امامت داشته اند که در صفحات 
اینده مطر ح خواهد شد. 


۳۷ 


بهمین دلیل کشت و کشتار و ناامیدی در سطح مملکت به اعلا درجه خود رسیده سود و 
اين امر موجب شد که تعداد پناهندگان به جرگة درویشی رو به افزایش نهد و بر نفوذ 
شیخ صدرالدین بیش از پیش بیفزاید. و اين خود باعث گردید که علیرغم احترام فسراوانی 
که در بین سلاطین آن دوره داشت» برخی از امرا از قدرت وی به وحشت بیفتند. 
بطوریکه " ملک اشرف مظفرالدین موسی چوپانی" او را به تبریز طلبید» و مدت سه سال 
نژد خود نگاهداشت . در دوران وی گرجیان به مسجد اردبیل حمله کردب؛ در آن را کنده 
۲ نم 5 

و با خود بردند . با وجود آنکه سریدان شیخ آنرا از مهاجمین بازیس گرفته» دوباره در 
جای اولیه اش قرار دادند معهذا اين امر باعث شد که کدورت و کینه بین این دو گروه 
شدیدتر شود و بهانة "غزوه" و "جهاد" را رکه به وسیله نوادگان شیخ انجام گشت و 
موجب قتل عام گرجیان شد) تحت عنوان " کفار" و دشمنان اسلام فراهم سازد. 


- شیخ خواجه علی 
در مدت سی و شش سال ریاست وی" (۷۹۶- ۱۳۹۲/۸۲۳۰ ۱۶۲۷) کشت 


۱ مجیر شیبانی» تشکیل شاهنشاهی صفریه ص ۰٩۲‏ 

۲ - مزاوی همان گذشته. ص ۰۱۲۹ 

۳- در دور همین شیخ بود که دیدار معروف تیمور لنگ با او در اردبیل روی داده است ( و ما در اول 
این فصل بدان اشاره کردیم)». درست است که این امر مورد تردید تعدادی از محققین و مورخیین قرار 
گرفته است ولی به اعتقاد ما قرائن تاریخی سالهای بعد نشان می دهد که پیش‌آمدی نزدیک به چنین 
حادثه ای اتفاق افتاده است به چند دلیل: 

دلیل اول عبارت از اینست که تا زمان خواجه علی ( براساس منابع تاریخی) اغلب پیروان فرق صضوی 
" فقط" بخاطر ارادت قلبی ( همانند پیروان تمام فرقه های درویشی) بدان می پیوستند و اين امر ادامة 
طبیعی مسیری بود که از دوران " شیخ تاج الدین ابراهیم" به بعد پیش می رفت. علاوه بر آن ( بطوریکه 
گذشت) دو عامل مهم دست یابی به آرامش و امنیت موجب الحصساق آنان به فرقه صی گردید. چنین 
کسانی اکثرا از افراد عادی ای تشکیل می شدند که از شمشیرزنی و ماجراجونی فاصله داشتند. در 
تأنید این عقیده اثباره می کنیم به واقعه ای که نسبت به شیخ صیرالدین اتفاق افشتاد. وی پس از اينکه 
بوسیلةٌ خان امیر چوپانی در تبریز بازداشت گردید و سپس از دست لشکریان وی به گیلان فرار کرد 
مریدان او از " جانی بیگ خان* حاکم قبچاي درخواست کردند تا امیر متعدي را تنبیه سازد و او نیز... 
از راه شروان به ایران حمله آورد و وارد آذربایجان گردید و وی را دستگیر کرد و به قتل رسانید...* 
( مجیر شیبانی» همان گذشته. ص ٩۱۱‏ به نقل از سلسلپ النسب» ص 4۳). بنابراین مریدان شیخ اگر 
چنانچه اهل رزم و شمشیر بودند» بخاطر جان مرشد خویشتن خود را به آب و آتش می زدند تا رهایش 
سازند» نه اينکه از امیر دیگری درخواست تنبیه ملک اشرف را بکنندا 

دلیل دوم عبارت از اینست که کیفیت اعتقادی صریدان ترک نسبت به مرشدان شان از این تاریخ 
بخصوص از دو نسل بعد بصورت اقراطی جلوه گر شده است و بقول فضل الله ابن روزبهان " ابلهان 
رومی" مانند مسیحیان از خود " ثالث ثلائه" ایجاد کردند و شیخ جنید را الله و فرزند او حیدر را 


۳۸ 
و کشتارهانیکه بوسیله تیموریان انجام می گردید به نهایت شدت خود رسیده بود. از 
طرف دیگر تیمور نسبت به شیوخ صوفیه احترام فوق العاده ای قائل بود و در نتیجه 
با پیروان آنان نیز مدارا می کرد و اين امر موجب گردید که افراد بیشتری به جرگه 
صوفیان صفوی ملحق شوند و قدرت وی بیشتر از قبل افزایش یابد. وی در آخر عمر 
به قصد زیارت مکه و عتبات حرکت کرد و در موقع بازگشت در سال ۱۲۷/۸۳۰ 
در بیت المقدس در گذشت. 


- شیخ ابراهیم ( معروف به شیخ شاه) 

از سال ۸۳۰/ ۱۶۲۱ به مبدت بیست و یکسال رهبری صوفیان اردبیل در 
اختیار وی قرار داشت و او مانند اجدادش به زهد و تقوی معروف بود و تصام ایین 
مدت صوفیان در صلح و آرامش بودند و مورد احترام دولتمردان آن روز قرار 
داشتند. یکی از وفایعی که در زمان وی اتفاق افتاد و موجب گردید که فرقه فوق 
یک قدم بیشتر بجانب قدرت نزدیکتر شود پیوستن پیروان انقلابی " شیخ بدرالدین" 
به حلقه درویشان اردییل بود. 

" شیخ بدرالدین محمود" فقیه و صوفی بلندآوازه ای بود که ابتدا قاضی 
عسکر و مشاور وزیر امیر موسی ( فرزند " بایزید ایلدرم" سلطان عثمانی) بود. در 
جنگی که جهت اخذ قدرت بین امیرموسی و برادرش " محمد" ( که بعدها بنام 
سلطان محمد به قدرت رسید) اتفاق افتاد؛ او جانب سرور خویش را گرفت و در 
نتیجه پس از پیروزی محمد؛ به نیقیه تبعید شد. او در خفا به نشر عقایدی پرداخت 


که مبتنی بر دعوی مهدویت بود و با اخذ و تلفیق پاره ای از صبادی تصوف ابن 


" ابن الله* خواندند و ضمن تحسین و ستایش جنید می گفتند که: " او واحد ر خدای) زنده است و جز 
او خدائی نیست" ( پطروشفسکی همان گذشته» ص ۳۸۶ به نقل از فضل الله روزیهان خونجی» ص 
6 ۰۱). و چون می دانیم که عقاید افراطی در میان ترکمن های آناطولی فراوان بسود بطور حدس 
می توانیم نتیجه بگیریم که اینان همان قبایل آزاد شده بوده اند. و بالاخره مي دانیم که لااقل هفت قبیلة 
از قبایل موجوه در آتاطولی؛ مریدی شیوخ صفویه را قبول کرده بودند. مقر زندگی آنان قبل از 
ملاقات تیمور و خواجه علی ( قبل از سال ۸۰۶ هجری) در آناطولی و شام بوده است؛ پیدایش آنان در 
کنار رسای بعدی صفوی نمیتواند تصادفی باشد مگر آنکه - بشرحی که گذشت - بوسیلة تیور به 
اردییل آمده باشند. علاوه بر آن لااقل تا زمان سلطنت شاه طهماسب اول در رفتار آنان نسبت به شیوخ 
خود یکنرع نمک شناسی و قدردانی مشاهده می گرده و اين امر نشان می دهد که در صدد بودند تا 
نسبت به " سروران" خود دین شان را ادا نمایند و در اين راه واقعا با صفا و صمیمیت عمل می کردند و 
این خود نشانی بر اینست که ملاقات تیمور و خواجه علی " میتواند" حقیقت داشته باشد. 

۱ - عینا و بطور خلاصه از کتاب دتبالة جستجو در تصوف ایران دکتر زرین کوپ» ص ۷۰ نقل گردیده 


است. 


۳۹ 

عربی با برخی از عقاید غلاط شیعه؛ توانست تعداد کثیری از عناصر ناراضی را با 
مقاصد خود همراه کند. نهضت وی که بوسیله دو تن از پیروانش در نواحصی ضربی 
آسیای صفیر قدرت سلطان محمد و وحدت قلمرو او را بخطر می انداخت؛ بوسیله 
خود او نیز در نواحی روملی بصورت طغیان ظاهر گشت و در نتیجه سلطان به دفع 
وی همت گماشت و شیخ بدرالدین به دستور وی محاکسه و مصلوب گردید /۸۱٩(‏ 
۲ پیروان وی نیز گروهی جذب بکتاشیه عثمانی شدند گروه دیگری در سوریه 
باقی ماندند ولی اکثریت شان به ايران آمده» به پیروان صفویه پیوستند. مشاهده 
می گردد که در نتیجه وقایعی که از زمان شیخ صفی الدیس تا مرگ شیخ ابراهیم 
اتفاق افتاد» فرقه مذکور قذم به قدم به سوی قدرت کشیده شده است بدین معنی که 
عسلاوه بر اوج گرفتن قدرت معنوی و روحانی شیوخ صفویه که از زمان شیخ 
صفی الدین شروع گردیده بود» رهائی اسرای ترکمن در زمان شیخ خواجه علی و 
پیوستن آنان به حلقه صوفیان صفوی یک نیروی نظامی قهاری تحت ریاست سران آن 
قرار داده بود که بطور کامل العیار در اختیار مرشدان خویش بودند. پیوستن گروه 
کثیری از پیروان شیخ بدرالدین بدین فرقه ( که سابقه انقلاب و ستیز با بزرگترین 
قدرت نظامی آن زمان یعنی عشمانی را داشتند و نیز به افراطی ترین نوع عقاید 
" غلاط شیعه" آراسته بودند) ایده تولوژی ستیز و انقلاب را در بین آنان رواج داد. 
تمام عوامل فوق در انتظار پیدایش رهبری بلندپرواز و سرسخت بود تا ایسن سازمان 
نظامی - معنوي را بسوی یک انقلاب واقعی سوق دهد و این شخص بزودی در سال 

۱۶۷/۸۱ پس از مرگ شیخ ابراهیم پیدا شد. 


ب - صوفیان غازی 

۱- سلطان حنید (۰۸۵۱ ۸۲۰ ۱6۷/۵ ۱6۵۵ه) 

ریاست وی هم زمان بود با مرگ شاهرخ فرزند تیمور (در سال ۸۵۰ 
۲۱ ) )و در نتیجه تجزیه کامل بازمانده ممالک تیموری و هرج و مرجی که تصام 
امپراطوری را در بر گرفته برد و اين خود موقعیت مناسبی شد تا سلطان جنید به 
بهانه جهاد و غزا با کفار نقشه های سیاسی - نظامی خود را شرع کند و بهمین 
دئیل مریدان فراوانی از اقصی نقاط به اردبیل فراخواند و لشکر منظمی ترتیسب داد. 
در این زمان دو قدرت معتبر که رقیب یکدیگر نیز بودند؛ در دو منطقه آذربایجان و 
دیار بکی بنام های " قره قویون لو" و " آق قویون لو" وجود داشتند. رقابت این دو 
نیز - در دراز مدت - بنفع شیخان غازی تمام شد. قدرت یافتن فوق العاده جنید؛ 
موجب نگرانی جهانشاه پادشاه قره قویون لو شد و لذا عموی جنید بنام شیخ جعضر را 


۰۰ 


( که حاکم اردبیل نیز بود) وادار کرد تا برادرزاده اش را از آن شهر اخراج کند. 
جنید الزاما اردبیل را ترک گفته (۸۵۱/ ۱۸4۷) به پیش " مراد دوم" سلطان 
عشمانی رفت" . در آنجا نیز علیرغم استقبال " ظاهرا" گرم سلطان؛ اجازه اقامت 
طولانی نیافت و به قونیه سفر کرد. مشایخ آن شهر ( که شاید چنین شخصیتی را 
برای برهم زدن آرامش شهر و نیز انحراف تصوف مولویه خطرناک می پنداشتند) به 
اتهام الحاد او را از شهر بیرون کردند. آنگاه وی به سوریه رفت و با استقبال باقی 
مانده پیروان " شیخ بدرالدین" مواجه شد. و اما طولی نکشید که از آنجا نیز به 
اتهام " قصد" اغوای مردم و برهم زدن آرامش شهر طرد شد. آنگاه به طرابوزان 
رفت و پس از ورود به شهر بر علیه " کفار" نصارای بیزانس به "غزوه" و " جهاد" 
پرداخت و در نتیجه از آن شهر نیز طرد شد. بالاخره به دیار بکر رفت و صورد 
پذیرش گرم اوزون حسن آق قویون لو رقیب جهانشاه قره قویون لو گردید. ضمن اقامت 
سه ساله در آنجا؛ رابطه دوستانه نزدیکی با امیر دیار بکر برقرار ساخت و حتی 
گفته اند که سلطان آق قویون لر به وی "ارادت مریدانه* داشته است. در این میان 
اوزون حسن خواهر خود " خدیجه بیگم" را به نکاح جنید درآورد. بنظر می رسد پس 
از اين واقعه بود که جنید مذهب نیاکان خریش "تسنن* را بکناری گذاشته و به 
مذهب شیعه گرائید. پذیرش مذهب فوق بوسیله جنید؛ موجب تحول جدیدی در بسین 
صوفیان اردبیل گردید؛ زیرا که پیروان ترکمن شیعه مذهب صفویان از این تاریخ به 
بعد بیشتر از پیش نسبت به مرشدان هسم مذهب خودشان کسر ارادت و سرسپردگی 
بستند. اتحاد وی با اوزون حسن نیز موجب بالا رفتن اعتبار او گردید و یکبار دیگر 
او را در راه ادامه هدفهای خویش دلگرم ساخت. بطوریکه از آنجا دوباره به اردبیل 
بازگشته با فراهم کردن یک سپاه ده هزار نفری بقصد جهاد با کفار "چرکس" به 
حدود شروان لشکر کشید و در جدالی که بین او و " خلیل سلطان" پادشاه شسروان در 
کنار رودخانه کور روی داد؛ صوفیان شکست خوردند و سلطان جنید کشته شد 
( ۸۰ /۱۶۵۵). 


۲- سلطان حیدر (۸۲۰- ۸٩۲‏ ۱6۵۵/5 ۱2۸۷م) 
پس از قتل جنید وقفه ای موقتی در گسترش و اوج نهضت صفویه پدیدار 


۱ علت اصلی اختلاف اين دو نفر این بود که جعفر که از شیخ اپراهیم ( پدر جنید) از نظر سنی بزرگتر 
بود» از همان اول ریاست خاندان صفوی را حق خویشتن می دانست. اکتون که شیخ ابراهیم مرده برد وی 
خود را برای اين مقام شایسته تر تصور می کرد . 

۲ - زرین کوب» همان گذشته ص ۰۷۳ 
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گردید. زیرا که فرزند او " حیدر" هنوز متولد نشده بود. حیدر پس از تولدش تا نه 
سالگی در دربار آق قویون لو به سر برد. اوزون حسن که در اینمدت جهانشاه را کشته 
و مقر سلطنت اش را به تبریز منتقل کرده بود؛ وی را بعنوان حاکم اردبیل به آن شهر 
گسیل داشت. چندی بعد اوزون حسن بعلت علاقه ای که به خواهرزاده اش ( حیدر) 
داشت» دخترش بنام حلیمه و معروف به "عالم شاه بیگم" را به عقد ازدواج وی 
درآورد. حلیمه» نوه دختری امپراطور مسیحی طرابوزان بود و نام مسیحی وي ( که 
از جانب مادرش سپنتا خاتون بر وی گذاشته شده بود) مارتا بود. او پس از آنکه 
شیخ جعفر - عموی پدرش - را از اردبیل اخراج کرد» به بسیج سپاهیان تر کمن 
خویش پرداخت. سپس برای اینکه وحدت و هویتی بدانان ببخشد و روحیه جنگجونی 
و سلحشوری را در سپاهیان بالا بیرد» کلاهی از "سقرلات سرخ" یک شکل که دور 
تا دور آن دوازده ترک تعبیه شده بود» برای آنان تهیه کرد و از آن تاریخ به بعد آنان 
را سرخ کلاه و یا قزلباش" نامیدند. وجود دوازده ترک سمبلی از دوازده امام شیعیان 
و نشانی از اعتقاد آنان به مذهب شیعه بود. هریک از قبیله های ترکمن تحت رهیری 
ریاست همان قبیله قرار داشت که بنام " خلیفه" انجام وظیفه مسی کرد و مجسوع 
خلیقه ها رئیسی داشتند که از جانب حیدر تعیین می شد که او را " خليفة الخلفا* 
می نامیدند. دستورات مرشد کامل مستقیما به فرد اخیر صادر می شد و او آن 
فرامین را به خلفای قبایل ابلاغ می کرد. قزلباشان ریش مسی تراشیدند و دارای 
سبیلهای دراز بودند و کاکلی بر سر تراشیده خود باقی می گذاشتند. ایشان به هنگام 
حمله شعاری را با صدای بلند بدین مضمون میخواندند: " ای پیر و مرشد. جانم 
بفدایت"" وی از این هنگام به بعد جهت بالا بردن کارآئی نظامی افراد خوییش همست 
گماشت و در تهیه وسایل جنگی آنچنان پیشرفت کرد که اردبیل را به یک مرکز 
مهمات تبدیل نمود. وی در سال ۱۸۳/۸۸۸ همانند پدرش بعنوان " غزوه" و 
" جهاد" با کفار چرکس» به حدود شیروان تاخت و با تعدادی اسیر و مقداری غسنانم 
به اردبیل بازگشت. قسمتی از غنائم را به سلطان یعقوب" فرزند آوزون حسن تقدیم 
نمود. سال بعد با موافقت سلطان آق قویون لو به جهادی دوباره هست گماشت. اما 
بجای حمله به کرکس ها؛ بخاطر گرفتن انتقام خون پدر ( و برخلاف رای یعقسوب) به 


۱- سقرلات یا سقرلاط نوعی از جامُ پشمین است که از فرنگ آورند و به رنگ سرخ تند می باشد. به 
نقل از صفاء همان گذشته ج ۱ وه. او نیز از فرنود سامر ص ۱٩۰۸‏ نقل کرده است. 

۲ - در زبان ترکی " قزل" بمعنای طلا و رنگ سرخ است و "باش" بمعنای سر؛ در اینجا منظور از 
قزلباش یعنی "سرخ سر" و يا "سرخ کلاه" می باشد. 

۳ - پطروشفسکی. همان گذشته» ص ۳۸۸. 

۶ - که اینگ پس از پدر بر اریکه سلطنت در تبزکز تکیه زده بود. 
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شماخی پایتخت شروانشاه حمله کرد و چون اين عمل برخلاف قولی بود که به سلطان 
یعقوب داده بود» با کمک نظامی فرد اخیر سپاهیان حیدر تار و مار شدند و خود 
وی نیز در حین جنگ کشته شد (۸۹۲ |۱۶۸۷ . 

با کشته شدن حیدر نهضت صفویه از پای ننشست! سلطان یعقوب هرچند که 
هر سه فرزند حیدر را به همراهی مادرشان ( که خواهر خودش نیز بود)» پس از مرگ 
حیدر؛ در دژ استخر زندانی کرد (۸۹۶ /۱6۸۸). ولی اجل به او نیز مهلت نداد و 
چهار سال بعد چشم از جهان فروبست. 

اگر بازماندگان آق قویون لو بخاطر دستیابی به سلطنت از نزاع خانوادگی 
چشم پوشی می کردند» شاید تاسیس دودمان صفوی مدتی به عقب می افتاد؛ اما 
آنان چنین درست اندیشی را نداشتند. بدنبال ستیز بین " رستم میرزا" و " بایسنقر"- 
دو مدعی سلطنت - و پناهنده شدن دومی به شروانشاه رستم میرزا " سلطان علی* 
( فرزند ارشد حیدر) و خانواده اش را از زندان آزاد کرده به همراهی گروهی از 
سپاهیان خویشتن ( جهت گرفتن انتقام خون پدر و جدش) به شروان فرستاد. خبر 
آزادی او و برادرانش بزودی به گوش پیروان وی رسید و آنان را از اقصی نقاط 
مملکت بسوی " مرشد" جدید کشانید. سلطان علی در نزدیکی اهر و مشکین شهر 
نیروی فرخ پسار ( شاه شروان) را تار و مار کرد و بایسنقر را به قتل رسانید 
(۱6۹۳/۸۹۹). بدنبال پیروزی فوق بسرعت بر قدرت و اعتبار علسی افزوده شد و 
رستم میرزا از ترس اینکه مبادا اين سیل غیرقابل مهار بنیاد خود او را نیر برکند» 
تصمیم گرفت تا علاج واقعه قبل از وقوع بکشد. لذا لشکری برای مهار کردن وی 
فرستاد. در جنگی که کنار اردبیل بین دو لشکر اتفاق افستاد علی به قتل رسید و 
اسماعیل و برادرش به حاکم لاهیجان بنام کارکیا میرزا ( که شیعه مذهب نیز بود) 
پناه بردند. اسماعیل در مدت شش سال پناهندگی» بطور محرمانه با مسریدانش در 
تماس بود. درخواستها و حتی اصرار الوند مسیرزا ( جانشین رستم میرزا 
آقا قویون لو) جهت استرداد اسماعیل از کارکیا میرزا بجائی نرسید". 


دیبخه 


ت 


از ظهور جنید تا استقرار سلسله صفویه در حدود پنجاه و شش سال طول 


۱- زرین کوب؛ همان گذشته» ص ۰۷۵ 

۲- مجیر شیبانی؛ همان گذشته» ص ۷۱. 

۳ همان بالا به نقل از احسن التواريش نسخه خطی کتابخانه ملی پاریس. 
۶ - همان بالا ص ۷۱ به بعد . 


۳ 
کشید. در این مدت نسیتا کوتاهه تفییرات فوق العاده ای در شخصیت شیخان فرفه 
به وقوع پیوست و آين تغییرات از نظر ماهیت روانشناختی " شیعه سازان" و اینکه 
مذهب فوق در چه جوی کشور پنهاور ایران را فرا گرفته است. جالب توجه است. 
اینک به گونه ای کوتاه به تفسیر آنها می پردازيم: 

۱ - زمانیکه ریاست فرقه درویشی به جنید رسید؛ کلمه پیشوند " شیخ" ( که 
تا آن روز آذین نام نیاکان وی بود) با کلمه " سلطان" جا به جا شد و بنام سلطان 
جنید معروف گردید. این خود نشانگر آن است که وی از همان شروع بلندپروازانه 
هرای هم شأن شدن با سلاطین.دوره خویش را داشته است و اعمال بعدی وی نشانگر 
این ادعا بود. لقب سلطان از او به فرزندش حیدر نیز منتقل شد و بالاخره اسمعیل 
آن را به " شاه" مبدل ساخت. بنابراین جنید و پسرش حیدر برخلاف نیاکانشان و نیز 
همه دراویش و عرفا و صوفیان ( که اغلب دنیا را بی ارزش انگاشته و دنیاپرستان را 
به چشم حقارت می نگرند) بدنبال ریاست و مقام می گشتند و جهت بدست آوردن 
قدرت " دنیوی" به هرگونه تلاش و سخت کوشی آماده بودند. 

۲ - یکی دیگر از تغییراتی که در دوره ریاست جنید پدیدار شد؛ جایگزین شدن 
مذهب اجداه‌ی وی از " سنت شافعی" به " شیعه دوازده امام ی بود. ظاهرا چنین 
تغییری در پیشبرد اهداف دور و دراز وی اجتناب ناپذیر صی نسود؛ زیرا که مذهب 
سنت بعنوان مذهب اکثریت مردم مملکت» حرفی برای گفتن نداشت و بجز از حمایت 
شدن از جانب رجال سنی مذهب و حکومت های وابسته به آنان؛ نقش دیگری بعهده 
نداشت» در صورتیکه اقلیت شیعه چه بصورت شیعه اسمعیلیه و چه بنام شیعه دوازده 
امامی ( بجز از دورانی که علمای آن بخاطر آماده نبودن زمینه قیام در انتظار 
فرصت به عمل تقیه می پرداختند) اغلب با دولتهای خودکاصه زمان خریش در حال 
جدال و مبارزه به سر می برد . عسلاوه بر آن همانطوریکه در گذشته نیز بیان کنردیم» 
پیروان جنگجو و شمشیرزنی که دربست گوش به فرمان مرشدان خود داشتند» اغلب از 
ترکمنان شیعه مذهب آسیای صغیر تشکیل می شدند» بهسین دلیل پیروی از مذهب 
تسنن از جانب شیخان اردبیل میتوانست تضاد زیربنانی اعتقادی در بین ایسن دو گروه 
بوجود آورد و دير یا زود بنوعی اختلاف بیانجامد. لذا منطق ایجاب سی کرد که 
"مراد" و " مرید" معتقدات واحدی داشته باشند. اينکه چنین اندیشه عاقلانه ای کی و 
چگونه در جنید پیدا شده است» و آیا او واقعا به مذهب شیعه ایسان آورده بود و یا 
اينکه یک تصمیم گیری کاملا مصلحتی وی را بقبول آن مذهب کشانید» مطلیی است 
که منابع در اظهارنظرش سکوت کرده اند. همان گونه ای که در گذشته نیز گفتیم» 
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میتوان حدس زد که یک چنین ایده ای در دوران سرگردانی اش در آسیای صفیر پدیدار 
شده است. زیرا در اين مسافرت؛ پس از ورودش به سوریه» باقی مانده" پیروان " شیخ 
بدرالدین" بدو گرویدند و چون اینان بداشتن اعتقادات غلاط شیعه شهرت داشتند تا 
آنجا که مرشد قبلی خودشان شیخ بدرالدین را بعنوان " مهدی" پذیرفته بودند؛ 
میتوانستند در پذیرش شیعه ‏ به افراطی ترین نوع آن) در جنید موثر باشند. علاوه بر 
آن براساس منبع فوق" شیخ بدرالدین در زنده بودنش توانسته بود گرومی از مریدان 
صفویه را به مکتب خود جذب نماید و همین گروه اخیر ( که در کنار شیخ بدرالدین به 
عقاید افراطی وی گرویده بودند) پس از مردن او " احتمال" پیروی از جنید را دوباره 
( در طول مسافرت اش در سوریه) پذیرفته اند و همان ارصاف ماوراء الطبیعی 
ملکرتی را که نسبت به بدرالدین قائل بودند در مورد جنید نیز ابراز داشته اند و این 
امر پس از بازگشت آنان به اردبیل به همراهی جنید؛ مورد پذیرش بقیه پیروان او نیز 
گردیده است. نظر بر اينکه جنید به درویش بودن خالی راضی نبود؛ بلکه آرزوهای دور 
و درازی در سر می پرورانید» لذا از زودباوری ساده لوحانه اطرافیان خویش نهایت 
استفاده را برد. او و دو نسل بعدی اش ( حیدر و اسمعییل) بخاطر پیشرفت اهدافشان؛ 
به استحمار پیروان خود و مردم مملکت می پرداختند. بدین معسنی بطوریکه گذشت» 
در لابلای اعتقادات مریدان شان نسبت به آتان مراتبی تا حد خدائی وجود داشت و 
آنان نیز بخاطر دستیابی به هدف های بلندپروازانه شان؛ از انکار و تکذیب آن خودداری 
می کردند و با فریب و ریا؛ زودب‌اوران ساده دل آن روز را از مقام ملکوتی خودشان 
مطمئن می ساختند و اين نهایت دورونی و نیرنگ و ریا بود. 

در اين باره یکی از محققین می نویسد ": 

"پیروان طریقت علناً شیخ حیدر را خدا (السله) و پسرش را پسر خدا 
(ابن الله) صدا می کردند... آنها در ستایش ار می گفتند: او تنها موجود روی 
زمین است» معبودی جز او وجود ندارد! حماقت و جهالت آنها بدانجا رسید. که اگر 
کسی صحبت از مرگ شیخ جنید می کرد؛ زندگی را بکامش تلخ می نمودند و اگر 
کسی می گفت که قسمتی از وجود او تباه شده. صبای وجود او را ( سرش را) در 
مهب هبا" قرار می دادند. وقتیکه حیدر پس از مرگ پدرش رهبریت را بدست گرفت» 


۱- گروهی از آنان قبلا به شیخ ابراهیم پیوسته بودند ( به صفحه ۳۸ مراجعه شرد). 

۲- زرین کوب همان گذشته. ص ۰۷۱ 

۳- مزاوی؛ همان گذشته ص ۰۱۵۲ ۱۵۱ به نقل از خنجی و نیز مینورسکی تاریخ عالم آرای امپینی: 
ص ۰٩۲‏ 

۶ - یعنی در معرض باد قرار دادن به هدر دادن ( فرهنگ معین). 
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خلیفه های پدرش از اطراف و اکناف جمع شده و احمقانه پیوندهای الوهیت وی را 
اعلام کردند... تعدادی از قبایل روم طالش و سیاه کوه ( قرجه داغ) در اطراف او 
جمع آمدند و او را معبود خود ساختند و نصاز و عبادت را بکتار نهادند و شیخ را 
قبله حاجات و مسجد آمال خود کردند. این ادعای معبودیت در اسماعیل» پسر حیدر 
به اوج خود رسید. اسماعیل در اشعار خود به نسل خود که از ذریه علی (ع) و 
فاطمه ( س) است. افتخار می کند. وی معتقد بود: که ذات باریتعالی در علی (۲) 
مجسم شده است و او ( خودش) اغلب با خدا بود ولی حالا دیگر در روی زمیین ظاهر 
شده است. هبه های نبوت و امامت در شخص او جمع آمده است... وی بصورت 
نورالهی» خاتم و مهر پیامبران و مرشد کامل و امام راهبر متجلی شده است... شکل 
حلاجی * اناالحق" در وجود او متبلور گشته است...» 

در سرتاسر منابع دوران صفوي در مورد اعتقاد داشتن به معجزات» کرامات 
و مقامات " مرشدان کامل" از جانب پیروانشان سخن ها رفته است. بنا به خاطسرات 
سیاح ونیزی : 

* متابعان ین صوفی (اسمعیمل)» خاصه لشکریانش او را ماتند خداشی 
می پرستند. بعضی از آنها بی سلاح به جنگ می روند و معتقدند که مرشد در 
گرمگاه مصاف» حافظ و مراقب آنان خواهد بود... به همان سان که مسلمانان روی 
زمین همه جا جمله لا الام الا الل» محمداً رسول الله را بر زبان جاری می کنند 
ورد زبان ایرانیان لا اله الا الله اسمعیلا ولی الله است. همه کس بویده سپاهیان اش 
وی را جاودانی می شمرند..." 

جنید و حیدر و اسمعیل سه نسلی از رهبران فرقه اردبیل بودند که صداقت و 
صمیمیت و اطاعت و شکسته نفسی را که از ارکان اصلی تصرف و عرفان بشمار 
می رود؛ بکناری نهاده با درو و خودستائی و فریب و نیرنگ» مذهب تشیع را در 
ايران ( برای بار دیگر) پایه گذاری کردند. اگر جنید و حیدر در " جهاد" ها و 
غزوه" ها به قلع و قمع بیرحمانه باصطلاح " کفار" می پرداختند؛ اسمعیل؛ این 
کودک خردسال سیزده ساله» زندگی مردم سرتاسر ایران را بازیچه رویاهای کودکانه و 
ساده لوحانه خود و مریدانش قرار داد. 


۱- صفا» همان گذشته» ج ۰۵/۱ ص ۱2۷ به نقل از: یادداشتهای بازرگانی که ناشر آن معلوم نیست؛ 
در مجموعه ای بنام مسافرتهای جهانگردان وتیزی که در سال ۱۸۷۳ در لندن چاپ شده است و نیز 
مرگ شاه عباس ص ۵ ۰.۱۵ 


" سپس اسمعیل مادر خود را فراخواند که 
از جهیتی با سلطان یعقسوب خویش‌اوندی 
داشت... 


چون معلوم شد که به عقد یکی از امسیران 
حاضر در برد دربند درآمده بوده است» 
پس از طعن و لعن وی فرمان داد تا او را 
در برابرش سر بریدند! 

گمان نمی کنم از زمان " نرون" تاکنون 
چنین ستمکاره خون‌آشامی به جهان آمده 
باشد. *۲ 


فصل سوم 


از تبریز تا قزوین 


اسماعیل در تلاش قدرت 

علیرغم اصرار الوندمیرزا به حاکم لاهیجان در مورد اخراج اسمعییل از آن 
شهر و فرستادن او به تبریز کارکیا از حضور اسمعیل در خاک خودش اظهار 
بی اطلاعی کرد . حتی گفته اند که شاه " کاظم بیک ترکمن" را به همراهی سیصد 
نفر از سوارانش برای بازگرفتن اسمعیل به لاهیجان فرستاد» اما: 

" ... کارکیا شاهزاده صفوی را در قفسی گذاشته بر درختی بیاویخت و پیش 
فرستاده الوندمیرزا سوگند یاد کرد که اسمعیسل روی خاک تحت قلمرو وی 
نمیباشد ۲ 

در این میان کلیسه پیششآمدهای سیاسی بنفع اسماعیل پایان میپذیرفت. 
بطوریکه اختلافات طولانی خانواده آق قویون لو که موجب گردید تا هرج و مرج و 
ناآرامی تمامی مناطق حکومت زیر فرمان شان را فرا گیرد بدانان فرصت نداد تا 
بتوانند به غائله اسماعیل ( قبل از اينکه رشد کند) پایان بخشند. 

اسماعیل در اواسط محرم ۱۸۹٩۹/۹۰۵‏ با هفت نفر از اطرافیانش از 
۱ لرد استانلی» سفرنامه های ونیزیان در ایران» ترجمةٌ منوچهر امییری» ص۶۰۸ و ص۲۵۱ به نقل از 


راوندي: تاریخ اجتماعی ایران ج ۴ ص ۳۸۱ 
۲ مجیر شیبانی؛ همان گذشته. ص ۷۵ به نقل از حبیب السیر؛ نسخة خطی کتابخانة ملی پاریس. 


۶۸ 


لاهیجان به قصد اردبیل خارج شد و: 

" در عرض راه ارباب حلاوت و صوفیان پاک طینت از روی عقیدت در هر 
منزلی از منازل؛ از طوایف روم و شام بموکب اعلی می پیوستند...* 

وی پس از زیبارت قبور اجدادش در اردبیل ابتدا به قراباغْ و سپس به 
ارزنجان و آنگاه به طالش رفت و در شهر " ارجوان" نزدیک آستارا به تشکیل ارتمش 
خویش پرداخت. سپاه فوق از هفت قبیله ترکمن آسیای صغیر ( آناتولی) ترکیب یافته 
بود که اسامی آنها را در گذشته بیان کردیم. او نام اين ارتش را به تبعیت از پسدرش 
" قرلباش" نهاد و به سبک گذشته کلاه قرمز رنگ دوازده ترکی بدانان فراهم سباخت. 
آنگاه از رود کر گذشت و برای گرفتن انتقام خون پدر به شروان حمله کرد. پس از 
فتح شروان» فرخ یسار را به قتل رسانید و جسد او را سوزاند» مقابر پادشاهان آن 
سرزمین را ویران کرد» از سرهاي سردم شروان برجی برپا ساخت» استخوانهای 
خلیل الله ( پدر فرخ یسار) را که قاتل پدرش بود از قبر بیرون آورده و آتش زد . 

سال بعد پس از تصرف باکو به سحاصره شهر گلستان پرداخت. در ایین میان 
الوندمیرزا پادشاه آق قویونلو) با یسک سپاه سی هزار نفری به مصاف اسمعیل 
شتافت. پس از زد و خوردهای پراکنده که حدود یکسال طول کشید و نتیجه کلیسه 
آنها بنفع اسماعیل تمام شد. بالاخره وی در محل " شرور" با هفت هزار قزلسباش به 
استقبال الوندمیرزا رنت. علیرغم کمی نفرات اش الوندمیرزا را شکست دادهه 
تعداد زیادی از لشکریان وی قتل عام شدند ولی او خود را از مهلکه بیرون کشیده 
به ارزنجان گریخت (۱۵۰۱/۹۰۷). میدان برای اسمعیل خالی شده بود و رقیبی 
برایش باقی نمانده بود؛ لذا از همانجا بسوی تبریز رهسپار گردید. 


موقعیت مذهبی ایران در بدو تأسیس سلسله صفویه 

زمانیکه خطبای شیعی مذهب بدستور شاه اسماعیل صفوی ( پس از فسح 
تبریز) بنام دوازده امام خطبه خواندند و صدای موذنین | ز گلدسته های مساجد آن 
شهر با افزودن عبارت " اشهدان علی ولی الله" و "حی علی خیرالعمل" " به اذان 
بگوش ساکنین آن شهر رسید؛ حسن روملو (یکی از مورخین برجسته آن دوره) که 
به این وقایع اشاره کرده است» نوشت: 


- مجیر شیبانی؛ همان بالا ص ۷۱ به نقل از تاریخ جهان آرای عباسی نسخة خطی کتابخان؛ ملی 
پاریس. ۱ 
۳ - همان بالا» ص ۸۱ به بعد. 
۳- همان بالا» ص ۸۱ به بعد . 
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" این عبارت» که مخصوص مذهب شیعه ائنی عشری است بمدت پانصد و 

بیست و هشت سال بگوش کسی نخورده بود ,۳" 
آخرین پار که انجام مراسم شیعه بعنوان مذهب رسمی ایران و بفداد برچیده 
شد سال ۱۰۹۰/۵۲ بود که پس از تسلط طغرل سلجوقی بر بغداه و برانکندن 
بساط حسن بساسیری ‏ بوقوع پیوست. درست است که در فاصله این صدت (تا 
ظهور سلسله صفویه) مذهب شیعه هرگز از صحنه مملکت ایران حذف نگردید و 
برعکس, اغلب مبارزات سیاسی - اجتماعی بوسیله پیروان شیعه اتفاق افتاد؛ معهذا 
(بجز در موارد استشنانی و در سرزمینهای محدود) در طول این مدت هرگز شیعه 
بعنوان مذهب رسسی کلیه ساکنان مردم ایران درنیامد. تا قبل از جلوس شاه 
اسماعیل به تخت سلطنت؛ اکثریت ساکنان کشور ما به مذهب سنت بردند. شیعیان 
امامیه در عراق عرب در نواحی کوفه و بصره و حله و نیز در شهرهای ری و آوه و 
قم و اردستان و فراهان از اکثریت برخوردار بودند. تمامی منطقه مازندران و گیلان 
ربه استشنای بخشی از بزرگان شهر)» از شیعیان امامیه بوده اند. در قسمت خراسان 
منطقه بیهق؛ بخصوص شهر سبزوار" و چند ناحیه از جبال البرز از جمله دیلم و 
طوالش" و رودبار از اکثریت شیعه برخوردار بوده اند. مردم ساوه به مذهب تسنن 
شافعی بوده اما اطراف آن را شیعیان تشکیل می دادند. در شهر کاشان برعکس؛ 
شیعیان ساکن شهر بودند و سنیان در روستاهای اطراف اقامت داشتند. دیسن رسمی 
ایران به روش اهل تستن بود و از میان چهار مذصب سنی. خاندان های تیسوری و 
جفتانی و پیروان آنان وطایفه های ترک نژاد شرقی و قبیله های بلوچ و افغان» کیسش 
حنقی داشتند و در ناحیت های جنوبی و مرکزی و غربی ایسران مذهب شافعی غلبه 


اسماعیل در تبریز 


+ ۰ س ۹ ۰ 5 مب ۰ _ 
اسماعیل پس از پیروزی " شرور" بسوی تبریز رفت و در میان استقبال شایان 


۱- مزاوی همان گذشته» ص ۲۷. 

۲ بر ما معلوم نیست که اساس صحاسبة حسن روملر بر چه معیاری بوده است ولی با احتساب تاریخ 
فوق این مدت ۶۵۵ سال می شود نه ۵۲۸ سال! 

۳- پطروشفسکی همان گذشته ص ۳۷۲ به تقل از نزهته القلوب مستوقی ص ۰۳۱ ۳۸ و ۶۰- 

؛ - پطروشفسکی همان بالا ص ۳۷۲ به نقل از نرهته القلو مستوقی؛ ص ۳۱ و۳۸ و ۰۶۰ 

۵ - در این مناطق اسمعیلیان اکثریت داشته اند. همان بالا. 

7-صفا؛ همان گذشته» ج ۰۵/۱ ص ۱۳۲. 


۵ 5 


و بی نظیر مسردم؛ وارد آن شهر شد. وی در اوائل سال ۱۱۵۰۱/۹۰۷ (تقریبا 
بلافاصله پس از ورود به شهر) خود را پادشاه اعلام کرد و سپس دستور داد تا بنام 
خویشتن سکه بزنند. در یک روی سکه ها جمله عربی " لا اله الا الله- محمدا 
رسول الله - علی ولی الله" و روی دیگر آن جمله: " السلطان العادل الکامل الهادی 
الرالی ابرالمظفر شاه اسماعیل بهادرخان الصفوی خلد الله تعالی ملکه و سلطانه" و 
در اطراف سکه اسامی چهارده معصوم ضرب شده بود. بطوریکه ملاحظه مسی شود؛ 
برخلاف کسانیکه ادعا کرده اند که شاه اسماعیل بخاطر ملیت و وحدت دوباره ایران 
تلاش می کرد اولین قدم پس از ورود وی به تبریز در بسط و توسعه زبان عربی 
بوده است. 

آتگاه به فکر افتاد تا با سرعت هرچه بیشتر مذهب شیعه را در بین مردم 
سنی مذهب تبریز برقرار سازد و در این راه به هرگونه قتل و شکنجه و آزار مسردم 
دست زد. اقدامات افراطی اسماعیل در باصطلاح " شیعه سازی" شهر تبریز حتی 
موجب وحشت اطرافیان وی نیز گردید. گروهی از نزدیکان و ریش سفیدان به حضور 
شاه جدید رفته و اظهار داشتند: 

" قربانت شویم دویست سیصد هزار خلق که در تبریز است چهار دانک آن همه 
سنی اند؛ و از زمان حضرات تا حال این خطبه را کسی برملا نخوانده و می ترسیم که 
مردم بگویند که پادشاه شیعه نمی خواهیم و نعوذبالله اگر رعیت برگردند چه تدارک در 
این باب توان کرد. پادشاه در جواب گفت: مرا به اینکار بازداشته اند و خدای عسالم و 
حضرات ائمه معصومین همراه منند و من از هیچکس باک ندارم بتوفیق الله تعالی 
اگر رعییت حرفی بگویند» شمشیر می کشم و یک کس را زنده نمی گذارم.*" 

و راستی که اسماعیل تعارف نمی کرد ! مبارزه و مقاومت در مقابل اراده این 
کودک خردسال بجز کشت و کشتار و فتل عام وحشتناک و سوزاندن تسر و خشک با 
هم نتیجه دیگری در بر نداشت. وی پس از ورود به تبریز دستور داد تا استخوانهای 
تمام کسانی را که مسئول کشته شدن پدرش " حیدر" بودند از قبر درآورده و: 

7 در مملاء عتام در کنار سرهای بسریده گروهی از دزدان و روسپیان 


۱ 1 
پسوزانتد .۰ 


۱- مراری همان گذشته ص ۰۳۳ 

۲ - مجیر شیبانی؛ همان گذشته» ص .۸٩‏ 

۳ - مجیر شیبانی» همان بالا ص ۰ به نقل از تاریخ شاه اسماعیل نسخه خطی ب.م. 

- مرتضی راوندی؛ تاریخ اجتماعی ایران جلد ۰۲ ص۳۸۳ به نقل از تاریخ سیاسی و اجتماعی ايران از 
مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس ص ۲ ۰۱۵ 


۵1 


خشم و نفرت مردم تبریز وقتی به منتهی درجه رسید که وی دستور داد تا 
استخوانهای یعقوب ( پادشاه متوفای آق قویونلو) را از قبرش که در باغ قیصریه 
تبریز قرار داشت» درآورده و آتش زدند. هر قدر اعشراض مردم بیشتر می شد؛ 
خشونت وی نیز شدیدتر می گردید. وی بخاطر تحقیر و استهزاء سنی مذهبان به 
تشکیل نهاد " تولائیان و تبرائیان" اقدام کرد. بدین معنی که افرادی انتخاب شدند 
تا 
". بعد از اتمام اذان» تبرا و لعن و طعن بر اعداء دین محمدی و تولی بسر 
آل او نمایند و به تبرائیان فرمودند که در کوچه ها و بازارها و محصلات می گشته 
لعن و طعن بر خلفای ثلاث و پر سنیان و اعدای حضرات دوازده امام و بر قاتلان 
ایشان مینموده و مستمعان به پانک بلند کلمه بیش باد و کم باد گفته. هریک از این 
معنی تکاهسل و تفاضل ورزند؛ تبرداران و قورچیان به قتل ایشان بپردازند...۳ 
سپاهیانش: ۳... حتی زنان آبستن را» با جنین هائی که در شکم داشتند کشتند...* 
و خود او نیز دستور داد: "سیصد تن از زنان روسپی را به صف درآوردند و هریک 
را دو نیمه کردند..." و سپس اسماعیل به ترتیبی که در بالا نوشتیم دستور اعدام 
مادر خویش را صادر کرد. ۱ 

سرانجام بخاطر استقرار مذهب شیعه» تنها در تبریز بیست هزار نفر از مردم 
سرشان علف شمشیر شیعه سازان قزلباش ترک نژاد گردید. 


استقرار تشیع در ایران 

اسماعیل پس از فارغ شدن از کار تبریز» به استقرار شیعه در کل مملکت 
ایران همت گماشت. در آن تاریخ کشور ایران به دوازده حکومت محلی نفسیم شده 
بود که هرکدام از آنها بوسیله امير یا پادشاهی بصورت مستقل اداره مسی شد:. وی 
قبل از هر کس به همراهی دوازده هزار نفر از سپاهیان قزلباش به سراغ دشصن 
دیرینه اش یعنی سلطان مراد رفت. در حوالی همدان با سپاه وی ( که بیش از 


۱ مجیر شیبانی همان گذشته ص۰٩‏ به نقل از تاریخ شاه اسماعیل نسخد خطی» ب.م. و نیز تاریخ 
ادبیات ایران ج ۶ ص ۶۲. و نیز احسن التواریخ نسخة خطی بریتیش موزئوم لندن. 

۲ - آن مناطق و اسامی پادشاهان شان عسبارت بودند از: ۱- شاه اسماعیل در آذربایجان. ۲ - سلطان 
مراد آق قویونلو در قسمت اعظم عراق عجم. ۳ - مرادییک بایندر در یزد. ۶ - رئیس محمدکره در ابرقو. 
۵ - حسین کياي چلاوی در سمنان و فیروزکوه. ٩‏ - باویک بیک پرناک در عراق عرب. ۷- کاظم بیک بن 
جهانگیر بیک بن علی بیک در دیار بکر. ۸- سلطان حسین میرزا ر شاهزاده تیصوری) در خراسان. -٩‏ 
امیر ذوالفنون در قندهار. ۱۰ - بدیع الزمان تیموری در بلخ. ۱۱ - اپوالفتح بایندر در کرمان. ۱۲ - قاضی 
محمد کاشانی و جلال الدین مسعود در کاشان. 
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هفتاد هزار نفر بود) برخورد کرد» وی را شکست داد و او به شیراز فرار نمود. 
اسماعیل بدنبال وي وارد شیراز شد. اما قبل از رسیدن وی سلطان مراد به شوشتر 
گریخته بود ( ۹۰۹/ ۱۵۰۳). وی مدتی در آن شهر اقامت کرد. در حوزه علمیه 
شیراز علمای معروفی تدریس می کردند که از نظر علمی مقامات خالی داشتند. 

"شاه اسماعیل امر به احضار آنان کرد و فرمان داد تا خلیفه گان سه گانه را 
دشنام گویند ولی آنها از اين کار خودداری کردند زیرا تقیه در نزد آنان (یعنی اهل 
سنت) معمول نیست" . پس فرمان داد همگی آنان را بکشند. مدتی بعد در اواشل 
سال ۱۵۰۶/۹۱۰) به سرا حسین کیای چلاوی؛ حاکم مازندران رفت. حاکم از ترس 
اسماعیل به " دژ استا" پناهنده شد. شاه آب رودخانه حبله را بسوی قلعه برگردانید 
و اهل قلعه همگی تسلیم شدند و سپاهیان اسماعیل: "بر احدی ابقا نکردند... و 
حسب الامر؛ تمام اهل قلعه به وادی عدم روی نهادند و در آتش قهر قهرمانان دهر 
ماده و نر» خشک و تر» نادان و دانا» و پیر و برنا بسوختند ...*" 

آنگاه حسین کیا را دستگیر کرد و در قفس آهنین: 

" بومآسا نگاهداشت تا بعلت اغراض نفسانی و دیگر اسیاب؛ مرن روحش 
قفس قالب را شکسته به عالم آخرت پیوست...*" 

سپس پادشاه شیعه ساز جهت تنبیه " رئیس محمدکسره"؛ حاکم ابرقو رهسپار 
يزد شد. او نیز از ترس مهاجمان صوفی به برجی که نقارخانه گفته می شد پناه برد: 

" فرمان لازم الاتباع شرف نفاذ یافت که در پای آن برجی که مقر کرده بود» 
هیمه بسیار جمع سازند و آن را بر زیر هم چیده آتش انتقام برافروزند... غازیان 
عظام نردیان بر دیوار نهاده و او را با دو سه مفلوکی که آنجا بودند پاتسین 
آوردند... شاه دین پناه فرمود تا " کر" را مانند حسن کیا در قفس آهنین به 
بدترین حالی محبوس ساختند... در روزیکه نایره غضب شاهی اشتعال یافته بود» 
در میدان بلده اصفهان هیمه فراوان جمع گردانیدند و آتش در آن زده محمدکره را با 
جمعی از نوکرانش با جسد حسن کیا و جمعی دیگر از سالکان طریق عصیان در دنیا 
به عقاب الیم و عذاب نار جحیم رسانیدند... و احتراق جسد حسن کیا و محمدکره و 
متابعانش در حضور ایلچی روم بوقوع انجامید و خاکسترش را بباد دادند.*" 

آنگاه وی جهت گوشمالی " سلطان حسین مییرزا" حاکم خراسان ( که در ارسال 


۱- صفا؛ همان گذشته ج ۵/۱ ص۱۱۰ به نقل از حبیب اسیر 4 ص 1۷۵-4٩‏ در بارة فتسح عسراق و 
فارس. 

۲ راوندی همان گذشته» ج ۲ ص۳۸۰ به نقل از روضة الصفا؛ همان ج ۸ ص۰۱۱ 

۳ راوندی همان گذشته. ص ۱۷. 


۳ 


عرض تبریک بجای " شاه اسماعیل" براساس عادت گذشته وی را " اسماعیل میرزا* 
خطاب کرده بود)» و بدین دلیل درخور تنبیه بود! بدان صوب حرکت کرد و در بین 
راه وارد طبس گردید و چون استقبال مردم در خور شأن وی نبسود " السلطان العادل 
الکامل*" امر به قتل مردم آن شهر نمود! سپس او در جدالی بر شیبک خان ازیک 
پیروز شد» کلیه ساکنین شهرستان مرو" را قتل عام کرد. پس از خاتمه کار شیبک» 
به " شیعه سازی" هرات تمایل پیدا کرد و بهمین منظور: 

"یکی از ملازمان وزیراش نجم ثانی را برای اعلام ورود بدان شهر گسیل 
داشت. مامور فوق وارد هرات شد و... از راه نارسیده چند تن را سر برید و قاضی 
هرات را که در " لعنت پر اعدای دین و دولت" تعلل ورزیده بود با خطیب شهر در 
مسجد گردن زد و سپس کلانتر شیخ الاسلام را پیش چشم هرویان همانجا به قسل 
آورد و پنجهزار تومان نقد را که مردم برای نجات شیخ الاسلام گرد آورده بودند؛ 
تصرف نمود و گفت: هرکس لعنت بر خلفای ثلائه می کند یک تومان از ایین زر باو 
می هم. شیعیان خبردار شدند و لعن کردند و هر سری یک تومان زر گرفتند» و آن 
چنان واهمه ای در دل مردم هرات کار کرد که چون او را مسی دیدند قالب تهی 
می کردند... و در آن چند روز قریب به ده هزار نفر از کدخداهای بزرگ سنی را 
کشت که می گفت لعنت کنید. تا ایشان اندک ایستادگی می کردند؛ بدست خود 
گردن می زد» تا می گفت از ترس او همان دم به آواز بلند ناچار لعنت می کردند.*" 

سیاست غلط " شیعه سازی" اسماعیل در هرات موجب گردید که در آن شهر 
دشمنی و عداوت و کینه و نفرت بین مردمان اش تولید شده و جنگ و کشتار و 
دسیسه چینی و برادرکشی برقرار گردد. بطوریکه در ذیقعده /٩۱۸‏ ۱۵۱۲" شهر 
هرات دوباره به چنگ عبیدالله خان ازیک ( برادر شیبک خان ازیک) افشتاد. با ایین 
پیروزی شعله انتقام کسانیکه بوسیله شیعیان شکنجه و نابرد شده بودند» برافروخته 
شد و این شعله تر و خشک را با هم سوزانید تا بدانجا که برخی از بیگناهان را نیز 
بپای دار فرستاد . بطوریکه: 

"هر روز بحکم آن خان بی ایمان (عبیدالله خان ازمک) پنج شش کس 
بواسطه تشیعم به اقوال جهال در چهارسوق هرات کشته مسی شدند و روستانیان 
بی دیانت و شهریان با خیانت با هرکس که عداوتی داشتند او را گرفته بنزد قاضی 


۱ - یکی از القاب وی بود. 

۲- مجیر شیبانی همان گذشته. ص ۰۱۲۰۱ 

۳ صفا همان گذشته ج ۵/۱ ص ۱۵۸-۱۵۹ به نقل از عالم آرای صفوی ص ۳۶۸- ۲۶۷ 
۶ - همان بالا ص ۱۸۶ به نقل از احسن التواریخ ص ۰۲۲۲ 


13 


می بردند که اين مرد در زمان قزلباش لعن ابریکر و عشمان کرده است. بسخن آن دو 
گواه جاهل» قاضی به قتل آن مظلوم حکم می داد ...۳ 

چند ماهی بعد شاه صفویه هرات را دوباره از دست ازیک ها بسیرون کرد. او 
نیز دوباره: 

تس تمام آنهائیکه... به ازیکان مخفیانه کسک نموده بودند شدیدا تنیه 
نمود...* 
در روز چهارشنبه ۲ رجب ۹۲۱/بیست وسوم اوت ۱۵۱۶ شاه اسماعیل در 
مصاف سلطان سلیم عشمانی که در چالدران اتفاق افتاد برای اولسین بار مزه شکست 
را چشید! این شکست در روحیه وی تأثیر فراوان نمود و او را به گوشه گیری و انزوا 
کشانید. از اين تاریخ مدت نه سال فرصت داشت تا ضمن تثبست آرامش در کشور 
پهناور خویش؛ پایه های مذهب نوبیناداش را محکم تر سازد. زمانیکه شاه صضوی 
در سال ۱۵۲/۹۳۰ و در سن سی و هشت سالگی از ترک دنیای خاکی ناگزیر 
گردید» مذهب شیعه برای بار دوم و به سبکی تسازه در سراسر کشور ایران رسمیت 
یافته بود. فرزند خردسال وی؛ " شاهنشاه دین پناه" بنام شاه تهماسب پس از او به 
پادشاهی رسید. وی در " حدود" سال ۱۵۳۶/۹۶۰ بدنبال سقوط شهر تبریز بوسیله 
سپاهیان سلیمان کبیر ( سلطان عثمانی) پایتخت را به شهر قزوین انتقال داد و پنجاه 
و سه سال پادشاهی وی در بتریز و قزوین ( تا سال ۱۵۷۹/۹۸۶) کفایت می کرد تا 
مذهب شیعه بعنوان یک نهاد اجتماعی مورد پذیرش و احترام اکثریت مردم جامعه 


قرار گیرد. 


حاصل کلام 

ملت خسته و رنجور از راه دارز و پرپیچ و خمی که در مدت نهصد سال پس از 
اسلام پیموده بود؛ اینک می رفت تا بطریق دیگری تن ناتوان اش آماج تازیانه ترک و 
تازی گردد. با پیدایش خاندان صفوی کشور ایران برای چندمین بار! آبستن 
پیشآمدهای تازه ای گردید. تقدیر چنین بود که این بار مریدان ترک آناتولی در رکاب 
" مرشدان کامل" خویش با جنگ و خونریزی و قتل و کشتار مسیر تازه ای بر تاریخ 
کشور ايران ترسیم کنند و آنگاه در کنار عالمان دین؛ اتحاد مشلشی تشکیل دهند تا 
بتوانند بهتر و بیشتر و باصطلاح قانونی تر خون مردم بلا دیده ايران را مباح شمارند. 
اگر در گذشته نهصد سال تمام عرب و ترک و مغول هرکدام به تنهائی قاتل جان مسردم 


۱- مجیر شیبانی همان گذشته ص ۰۱۳۱ 
۲ - همان بالا ص ۰۱۹۱ 


ما بودند» از سال ٩۰۷‏ به بعد (یهنی از تکیه زدن شاه اسماعسل صشوی بر تخت 
سلطنت در تبریز) خودی و بیگانه در کنار هم و بکمک هم به کندن بنیاد ایین مردم 
بدبخت پرداختند. در رآس این مثلث» " مرشد تاجدار" قسرار داشت. گفته اند که وی 
ایرانی نذاد بود» معهذا کوچکترین نشانی از علاقه به ایران و ایرانی در وی وجود 
نداشت. از دوران نیای اش شیخ جنید. با سنت ترکمنی پرورش يافته بود؛ زیرا که شیخ 
جنید خواهر اوزون حسن آق قویونلو را به زنی گرفته بود و پدرش نیز دختر اين پادشاه 
ترکمن را! بنابراین مادر و مادربزرگ اش فرهنگ بیگانه ترکی را بمدت دو نسل پشت 
سر هم در اوصاف وی بجای گذاشته بودند و بهمین دلیل است که 

ب او اگرچه به شیوه همه بزرگ زادگان و شاهان و شاهزادگان زمان» پارسی 
می دانست و شعر پارسی هم می گفت» لیکن ترکی را بعنوان زبان صادری دانسته و 
دیوان اصلی او بدان زبان تنظیم یافته بود ...۳ 

علاوه بر آن شاه اسماعیل نه تنها به ایرانی بودن خودش در هیچ کجا 
اشاره ای نکرده است بلکه وی: 

تب در اشعار خود به نسل خود که از ذریه علی (ع) و فاطمه (س) است 
انتخار می کند...۳ ر 

درست است که تقریبا کلیه مورخین و محققین "به حق" سلسله صفویه را 
ایرانی تبار دانسته اند و معتقدند که برای اولین بار پس از سال ۳۱۰۵۵/۶6۷ 
حکومت ایرانی بدست شاهان صفوی تشکیل گردید» ولی در رفتار و کردار شاهان وق 
(لااقل تا زمان شاه عباس صفوی) کمتر نشانه ای از ایران دوستی وجود ندارد. هضوز 
زخم شمشیر سپاهیان جرار عرب و ترک و چنگیز و هلاکو و تیمور بر پیکر مردم ایسران 
التیام نیافته بود که شاه اسماعیل بنام دین و مذهب بر این زخم نمک پاشی کرد و در 
کشت و کشتار مردم ایران صرفا بخاطر اينکه به مذهب شیعه نیستند؛ آنچنان تضدروی 
کرد که تاریخ با شرمندگی تمام از آن یاد می کند. شاه جوان صفوی هرآنگاه که لازم 
می دانست» دستور فتل عام مردم را در عالم رویا ( و حتی در بیداری) از " مقامات 
بالا" دریافت می نمود! زمانیکه وی دروازه های شهر تبریز را گشود "... از شش بهر 
مردم تبریز تنها در بهر کیش دوازده امامی داشتند..."" و لذا " مقامات بالا" کار 


۱- صفا همان گذشته ج ۵/۱ ص ۰.۱۲۹ 

۲ - مزاوی؛ همان گذشته ص ۱۵۲ به نقل از مینورسکی " شعر شا اسماعیل اول" در مجله 
5 بجلد ۱. 

۳- سال پایان یافنتن حکومت دیلمیان برسیله رکن آلدین طغرل پیک محمد که در بغداد اتفاق افتاد. 

۶ - صفا همان گذشته ج ۵/۱ ص ۱۵۸ نقل از عالم آرای صفوي. 
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ساختن مردم کافر! تبریز را در کف باکفایت " خاقان اسکندر شأن" قرار دادند و او نیز 
در امر تولی و تبرای تبریزیان حدود بیست هزار نفر از سرهای آنان را با شمشیر سرخ 
کلاهان از تن جدا ساخت. وی در امر زجر و شکنجه گناهکاران ابتکارات نوی بکار برد 
و بدینوسیله بر غنای "فرهنگ" آدم کشی و شکنجه افزرد. گویند دستور داد بدن 
حاکم اپرقو را عسل مالیدند و او را در قفسی گذاشتند و در معرض نیش زنبوران 
بیشمار قرار دادند و او را بهمین حال به همراه سپاه می بردند تا در اصفهان با هفت تن 
از اطرافیان وی با قفس در آتش انداختند و سوزاندند! (۹۱۰/ ۱۵۰۶) در مسورد 
کشتن شسیبک خان ازسک روایات باورنکردنی از وی ( که گوبا بازمانسده از 
نفرت انگیز ترین وسیله شکنجه اقوام وحشی تاتار و تیمور بوده است) نقل کرده اند: 

" شاه اسماعیل اول پس از آنکه در سال ٩۱٩‏ هجری در نزدیکی شهر مرو بر 
شیبک خان ازبک غلبه کرد و شیبک خان کشته شد از شدت خشم سه ضربت 
شمشیر بر جسد بیجان او زد و بصوفیان گفت: هرکه سر مرا دوست دارد از گوشت 
این دشمن بخورد. خواجه محمود ساغرچی که در آن معرکه حاضر برد گفته است که 
پس از فرمان شاه ازدحام صوفیان برای خوردن جسد شیبک خان بجاشی رسید که 
جمعی تیغها کشیدند و بجان یکدیگر افتادند و آن رده بخاک و خون آغشته را 
مانند لاشخوران از یکدیگر می ربودند و میخوردند.* 

ذبیح الله صفا نیز با اشاره به روایتی از مورخی مجهول می نویسد: شاه پس 
از دستیابی بر جسد شیبک خان دستور داد تا چهار دست و پای وی را از مرفق زانو 
بریدند و دست او را به آقا رستم پادشاه مازندران فرستاد و او نیز چسون ۳... دست 
بریده شیبک خان را دید زهره اش شکافت و بیهوش افتاد..." و لابد به دستور همان 
بالا نشینان " السلطان العادل الکامل" دستور فرمودند: ۳... که سر پسر شر او را از 
بدن جدا ساخته پوست کندند و پر کا کرده به سلطان بایزید پادشاه روم فرستادند...* 
و آنگاه دستور داد که استخوان کله شیبک را در طلا گرفته و قدحی ساختند و *.. 
در آن جام شراب ریخته و در مجلس بهشت آئین بگردش درآوردند...*. 


۱ - نصراله فلسفی/ زندگانی شاه عباس اول ج ۲ ص ۱۲۹- ۱۲۵ ( حاشیه) و نیز شجاع الدین شفا؛ از 
کلینی تا خمینی؛ ص ۱۶۷ و نیز صفا همان گذشته ج ۵/۱ ص ۰.۱۰۶ 

۲ - امیرحسن روملو در اين باره می نویسد: " حاکم مازندران آقا رستم روزافزون» روزی پیش از نسح 
خراسان بر زبانش جاری شده بود که دست من است و دامن شیبک خان! چون خاقان اسکندرشان شییک 
خان را به قتل آورد حکم کرد که درویش محمد یساول یک دست شیبک خان را به ساری برده در دامن 
آقا رستم اندازد بنا برآن اعراض کرده رحلت نمود" ( احسن التواریخ» ص۱۲۶) به نقل از صفا همان بالا 
ص ۹٩‏ ( حاشیه). 

۳- همان بالا. 
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بازوی مسلح این اتحادیه مثلث. ترکان بیگانه قرلباش بودند که کسترین 
وابستگی به ایران و ایرانیان نداشتند و لذا هر آنگاه که مرشد کامل هوس کشتار 
صد نفر از ایرانیان را می کرد اینان با ده برابر آن به اجرای فرمان صی پرداختند. 
مسلم آن است که بدون وجود قزلباشان» سلسله ای بنام " صفویه" در ايران نمیتوانست 
تشکیل گردد و ثبات سلسله فوق قبل از هسر چیز به وجود آنان بستگی داشت. 
قزلباشان به دلیل اعتقاد بنده وار نسبت به شیوخ و سپس به شاهان صفوی تا مدتها 
( لااقل تا آخر سلطنت اسماعیل)؛ خود را درست در اختبار آنان قرار داده بودند و 
فرامین مرشدان خود را بعنوان دستوراتی از جانب همان " مقامات بالا" ی پیش 
گفته تلقی می کردند. آنان علاوه بر قتل عام ها و شکنجه ها و کشت و کشتارهای 
بی اندازه مردم بی پناه ایران» که مورخین با ناباوری تمام از آنها بساد کرده اند در 
دسیسه چینی ها و فتنه انگیزی ها برعلیه ایرانیانی که اسور اداری و وزارت مملکت 
را بر عهده داشتند نیز سنگ تمام می گذاشتند. شاهان باصطلاح " ایسرانی" صفویه 
در این دسیسه ها الب جانب قزلباشان را رعایت می کردند. شاه تهماسب در سال 
۰ ۵۲۳ بدنبال کدورتی که بین وزیر دانشمند ایرانی اش امیرجلال الدین محمد 
تبریزی معروف به جلال آلدین خواندمیر و امیرالامرای وی ( که سمت لله گی او را 
نیز بعهده داشت) بوجرد آمد» دستور داد تا وزیر را طعمه آتش سازند!" 

سرداران قزلباش ( لااقل تا زمان سلطنت شاه عباس کبیر - ۹۹۱ه) تمام 
قدرت نظامی و امنیتی مملکت را دربست در اختیار داشتند. روسای قبایل از جانب 
شاه به حکومت ولایات منصوب می گشتند و بدیهی است که آنان دست چپاول به 
جان و مال مردمی که هیچگونه وابستگی نسبت به آنان نداشتند دراز می نمودند و 
از این طریق رفته رفته به مال و منال فوق العاده ای دست می یافتند و بدینوسیله نه 
تنها از نظر قدرت نظامی» بلکه از نظر مالی و اجتماععی در یسک مرحله بالاتتری 
نسبت به ایرانیان قرار می گرفتند و از اين بابت هم می توانستند به راحتی زبان و 
برخی از عادات ناپسند خویش را به جامعه ما تحمیل سازند 

گزارش عامل " کمپانی مسکوی" انگلیسی بنام " آنت جنکینسون" (۹۹۹/ 
۵۱ ) ) در مورد شیوه زندگی اشرافی عبدالله خان استاجلو ( حاکم شیروان) که 
مدتی بعنوان میهمان در منزل او بسر برده است ما را از توضیح بیشتر در این مورد 
بی نیاز می سازد. وی که یکی از سران قزلباش نیز بود: 

" قامتی متوسط و منظری مهیب و لسباس پربها و بلضدی از ابریشم به تن 
داشته که مروارید دوزی و جواهرنشان بود. کف خیمه او به قالیهای گرانبها مضروش 


۱ - صفا» هوان بالا» ج ۵/۱ ص ۰۱۰۱ 
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بود. وقت ناهار ۱۶۰ نوم غذا و ۱۵۰ ظرف میوه و شیرینی» یعنی بر روی هم 
۰ ظرف چیدند. او شب نمی خواید و با زنان ( کنیزان حرم) که ۱۶۰ نفرند به 
عیش و نوش می پردازد و پیشتر ساعات روز را می خوابد..." وی می افزاید: " 
آنان مغرور و جسور و دلیرند و خود را بهترین قوم می شمارند» چه از لحاظ مذهب 
و چه از لحاظ زهد و تقوی... 

اگر اضافه کنیم که از اینگونه افراد در سرتاسر مملکت دمها و بلکه صدها 
نفر وجود داشته اند» و هرکدام از آنان نیز لابد زندگی مشابهی را دنبال صی کردند؛ 
به عمق چپاولی که در سطح مملکت به وسیله آنان می شده است؛ پی میبریم و 
اندازه بدبختی مردمی را که در طول تاریخ هميشه درگیر چنین قداره بندانسی واقع 
شده اند درمی يابیم. در ایین میان نباید فراموش بکنیم که اگر غزنوی ها 
سلجوقی ها؛ خوارزمشاهی ها مغول ها و تیموری ها به کشت و کشتار و شکنجه و 
ظلم و ستم و غارت مردم ما برخاستند» هدفی بجز از کسب قدرت و سرمایه و یا 
احیاناً مالکیت مراتع بیشتر جهت چهارپایانشان نداشتند در صورتیکه شاهان صضوی 
به همراهی نظامیان قزلباش شان به ادعای استقرار مذهبی مقدس و مکتبی الهی 
بنام تشیم» دست به اسلحه برده بودند. آنان به بهانه پیاده کردن قانون محصدی و 
عدل علی به جان و مال و شرف مردم کشور ما تجاوز می کردند. 

و اما سومین گروه این اتحاد مثلث که در حقیقت مغز متفکر آن نیز به شمار 
می رفت» گروه عالمان دین بود که پس از برقراری سلسله صفویه و استقرار مذهب 
شیعه بعنوان مذهب رسمی مملکت» وجود آنان مورد نیاز سردمداران واقع گسردید و 
در دوران سلطنت شاه اسماعیل و نیز فرزندش شاه تهماسب. به ترتیب از مناطق 
عراق عرب و بحرین و شام و نجف و کربلا به ایران بازخوانده شدند. نتیجه اتحاد 
این سه گروه علاوه بسر اینکه موجب گردید تا صدسات مالی و بخصوص جانی 
فوق العاده ای بر مردم مملکت ما وارد آید ( که شمه ای از آن در بالا ذکر گردید)؛ 
ضربه سهمگینی بر زبان و ادبیات و فرهنگ و حتی سنت‌ها و عادات ملی مردم ما 
وارد آورد و آنچه را که مهاجمین عرب و ترک و مغول و غیره طی قرنهای متسادی 
در انجام آن نیمه موفق بودند» در اين دوره حالت تحقق پذیرفت. 

درست است که استقرار سلسله صفویه موجب بوجود آمدن ایبرانی قوی و 
مستقل گردید و اين امر در کوتاه مدت بنفع مملکت ما تمام شد؛ زیرا که اعضای 


۱- پطروشفسکی همان گذشته» ص ۳۹۱ ( حاشیه) به نقل از: مجموعة " سیاحان انگلیس در دولت 
مسکو در قرن شانزدهم میلادی" ترجمه از انگلیسی توسط یو.و.گوتیه لنینگراد )۱٩۳۷(‏ صي ۰۲۰۳ 
۶ و ۱۳(. 
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پاره پاره ایران را که میرفت در کام قدرتهای کوچک و بزرگ آن دوره حل گردد» پس 
از نه قرن متشکل ساخته و یکبار دیگر کشوری بنام ایران را در اذهان جهانیان 
مطرح ساخت. اما در درازمدت نه تنها بنفع مردم ما تمام نشد؛ بلکه موجب وارد 
آمدن صدمات فراوانی بر پیکر ايران و ایرانی از نظر ملیت و فرهنگ و زبان پارسی 
گردید. زیرا که مملکت ایران پس از قرار گرفتن در تحت سلطه سه گروه بالا گفته 
یعنی: " صوفیان و قزلباشان و ملایان"؛ موجودیت معنویش تحت تأشیر نامبردگان 
قرار گرفت. هرکدام از آنان بنا به سلیقه و عادات و منافع خویش اقدام به 
بهره برداری از اين خوان یغما کردند! بطوریکه می دانیم هیچکدام از این سه گروه 
وابستگی به مردم مملکت ما نداشتند. مطالعه رفتار و کردار آنان نظریه ما را ثابت 
می کند. زمانیکه شاه اسماعیل بر تبریز چیره شد و سلسله صقوی را تشکیل داد» 
هرگز مرام اش خدمت و يا کمک بر مردم ایران نبود و در هیچ کجای تاریخ نشانی از 
خلاف این ادعا وجود ندارد. بلکه غرض از تلاش او جهت دستیابی بر قدرت» 
عبارت از دو هدف بود: اول اينکه بتواند انتقام پدرانش را از قاتلان و یا بازماندگان 
آنان بگیرد و دوم اینکه مذصب شیعه را در سرتاسر ایران برقرار نماید. بنابراین 
طبیعی است که با چنین هدفی نه او و نه فرزندان وی ( بجز از دوران شاه عباس به 
بعد) ایرانی و سنت.و: فرهنگ وی را محترم نشمارند! 

قزلباشان ترک نژاد و ملاي عرب تبار نیز به همان دلیل که از اسمشان 
پیداست علاقه ای بر ساکنان ایین مرز و بوم و به فرهنشگ و ادب و سنت آنان 
نداشتند. دو گروه اخیر عناصر مهم و معتبری بودند که بترتیب امور مربوط به نم 
و امنیت و فرهنگ و ادب کشور ما را بر عهده داشتند. قزلباشان در زندگی روزمسره 
گفتار و آداب خود را بعنوان فرهنگ غالب در بین مردم پرآکنده می ساختند. زیرا 
مردم عادی جهت چرخش آمور روزانه شان اجبار یبا " سرخ کلاهان" برخورد 
می کردند و ناگزیر بودند که خودشان را با زبان و رفتار آنان تطبیق دهند. ملایان 
نیز که جهت برقراری فقه شیعه به ایران دعوت شده بودند» عربانی بودند که هیچگونه 
نقطه مشترکی با زبان و فرهنشگ ما نداشتند. بلکه کیفیت تعلیم و تربیت آنان 
بگونه ای بود که از ایرانی بنام "عجم" و " گبسرک؟ و "زندیق" و غیره یاد 
می کردند. " الحرالعاملی" یکی از همین آخوندهای از راه رسیده؛ در کتابی بنام 
* امل الامل" نام بیش از یکهزار و یکصد تن از ملایان شیعه را شمرده است که 
اغلب آنان مهاجرین مناطق عربی زبان بودند. آنان بلافاصله پس از ورود به ایران؛ 
به تأسیس مدارس دینی ( بقول خودشان علمی!) پرداختند که در آن جا فقط به زبان 


۱- صفا همان گذشته ج ۰۵/۱ ص ۱۲۷. 


۹۰ 


عربی تدریس می شد. از سوتی دیگر این مدارس در کنار تعدادی از مساجد؛ تنها 
مراکز باصطلاح علمی بشمار می رفت و جوانان برای سوادآموزی چاره ای بجز ثبست 
نام در آن موسسات نداشتند. از این تاریخ به بعد اکثریت کتابها و مقالات و 
تحقیقات به زبان عربی نگاشته شد. اینکار علاوه بر اینکه رونق زبان و ادبیات 
فارسی را کم سوتر می کرد پلکه به فرهنگ و تاریخ ایران نیز صدمه زیاد ی زد؛ 
زیرا محتوای این کتابها. آنجا که سخن از مسائل دینی نبود؛ از مطالب تاریخی و 
فرهنگی صحبت می کرد. هدف اینگونه موضوعات اغلب نشان دادن برتریت و 
حقانیت " عربیت" بر " ایرانیت" بود. اینگونه جانب داری ها نه تنها فقط بلحاظ 
عرب بودن مولفین به عمل می‌آمد بلکه برای نشان دادن ارجحیت اسلام بر ادیان 
ماقبل بخصوص دین " زرتشت" نوشته می شد و آنان از تاریسخ و ادب و فرهنگ 
گذشته ایران با نفرت و انزجار یاد می کردند! آنان در نوشته و سخنرانی هایشان تا 
آنجا که ممکن بود ایران و ایرانیان قبل از اسلام را تحقیر و توهین می کردند و 
بدین وسیله سابقه فرهنگ و تاریخ ملتی را که لااقل مدت هزار سال در دوران قبل 
از اسلام با سرافرازی و افتخار زندگی کسرده و در تمدن و پیشرفت دنییای آن زمان 
سهم بسزائی داشت. ندیده گرفته» در مقابل چشم سردم این کشور به نيا کانشان 
توهین می گر‌ند! 
آورده اند که از آقاحسین خوانساری ٩٩(‏ ۰ ۷ مجتهد معروف و 

متنفذ زمان شاه سلیمان پرسیدند: این حدیث صحیح است که "ان الدنیا کانت باید 
الفرس قبل هذا الخلق*؟ یعنی " درست است که پیش از خلق آدمیان جهان در دست 
ایرانیان بود" و او به طعنه از باب تصحیح کلام چنین پاسخ داد: "۷ بل کانت ابدا 
بایدی الحمار"!! نباید چنین تصور کرد که اینگونه عقاید ضدایرانی مختص علمای 
از راه رسیده دوران صفوی بود» بلکه از همان بدو پیدایش شیعه و بخصوص از دوران 
حکومت شیعه دیالمه به بعد (۳۳۲۲- -٩۲۲/۰۷‏ ۰۱۰۵۵ تعداد زیسادی از 
روحانیان و حتی غیرروحانیان ایرانی تبار وجود داشتند که عقاید ضد فرهنگ ایرانی 
از خود بجای گذاشته اند! بعنوان مثال صاحب ابن عباد (2۳۲۱ ٩۳۸/۳۸۵‏ - 
۵ وزیر دانشمند سلاطین آل بویه که اعتقاد مفرط وی نسبت به مذهصب شیعه 
معروف است می گفت: "به آئینه نمی نگرم تا چشمم به یک عجمی نیقتد"!" اگر 
اضافه کنیم که چنین فردی یکی از وزرای معتبر و قدرتمند دوره دیالمه بشمار 
می رود به راحتی می فهمیم که ملت ایران با داشتن اینگونه هم وطنان عماری از 


- صفا همان بالا ج ۰۵/۱ ص ۱۸۸ 
۲۳ همان بالا 


۱ 


هریت ایرانی چه تلاش سنگینی جهت نگهداری فرهنگ و سنت خویش به عمل 
آورده است و چه مبارزاتی در اين راه با بیگانه و خودی کرده است. 

شیخ عبدالجلیل رازی » عالم شیعی سده ششم هجری در انتقاد از فضائلییان 
سنی مذهب ( که داستانهای ملی ایران را در مجامع عمومی و فهوه خانه ها برای 
مردم ایران حکایت می کردند و بدینترتیب گذشته این ملت تحقیر شده را بدانان 
یادآوری می نمودند) بر آنان طعن می زند که قومی را برانگیختند تا: 

" مفازی های بدروغ و حکایات بی اصل وضع کردند در حق سهراب و 
اسفندیار و کاووس و زال و غیر ایشان و خوانندگان این ترهات را در اسواق بلاد 
ممکن کردند تا می خوانند تا رد باشد بر شجاعت و خصال امیرالمومنین و هنوز 
این بدعت باقیست که: باتقاق امت محمد مصطفی مدح گبرکان" خواندن بدعت و 
ضلالت است*". 

آنان در مقابل " فضائل خوانان" گروهی را بنام " مناقب خوان" ترتیب داده بودند 
که در کوچه و بازار و قهره خانه‌ها بر همان وزن و " سبک" داستانهای رستم و سهراب 
فردوسی؛ اشعاری در مدح حضرت علی و معصومین دیگر با صدای بلند می خواندند تا 
بدینوسیله اثرات ( بقول آنان) منفی حکایات فضائل خوانان را خنثی سازند. 

تعجب در اینجاست که آنان فقط با نياکان باصطلاح " ملحد" قبل از اسلام 
ایرانیان سر ستیز نداشتند بلکه در دوران بعدی نیز» هر آنگاه که یک ایرانی بخاطسر 
دفاع از ایران و ایرانیت تلاش می کرد و بدین دلیل در پیش ایرانیان صاحب نام و 
نشان می گردید بلافاصله سر کینه جوئی و خیره سری نسبت بسه وی می نمایاندند. 
تعداد زیادی از عالمان دین دوران صفویه با خواندن داستان " ایومسلم نامه" بشدت 
به مخالفت برخاسته اند و مردم را از گوش دادن بدان برحذر داشته اند و تعداد هفده 
رساله در بدگوئی از ابومسلم خراسانی و داستانش " ابومسلم نامد" نگاشته اند". 

شگنتا که گروهی از محققیین مذهب شیعه را ساخته و پرداخته ایرانیان 
دانسته اند! چگونه میتوان این نظریه را تأئید کرد در صورتبکه این مذهب و 
پایه گذاران آن و مجریان آن و گروهی از پیروان متعصب آن بسجز کینه و عداوت و 
نفرت» احساس دیگری نسبت به ایرانیان قدیم و فرهنگ و تاریخ آنها نداشته اند! 


۱ همانطوریکه از اسمش پیداست از اهل ری و ایرانی بوده است. 

۲ - گبرک بمعنای گبر کوچک است که شیعیان متعصب در تحقیر ایرانیان قدیم می گفتند. 

۳- صفا همان بالا ج ۲ ص ۱۹۶ و نیز ج ۵/۱ ص ۱۸۹ به نقل از شیخ عبدالجلیل رازي کستاب 
التقص تهران ۰۱۳۳۱ ص ۰۳۶ 

4 - همان بالا» ص۱۹۱ 


1۲ 

چگونه میتوان تعبیر و تفسیر کرد نفرت و انزجار یک ایرانی را از نياکان خویش! 
آنجا که نوحه سرائی بنام "سیف الله فرغانی" ۰ گستاخانه نوشته است: 

" نرد عاشق کل این خاک نمازی نبود 

که نجس کرده پرویز و قباد و کسری است"! 

به اعتقاد نویسنده هیچکدام از سلاطین نام برده در بیت فوق آدم همای 
بیگناهی نبودند و قصد ما نیز دفا از پادشاهان و زمامداران خودکامه نمی باشد 
ولی شاعر در شعر خویش آن سه نفر را بعنوان سمبل کل جامعه آن دوره مطرح 
کرده و تمام ایرانیان قبل از اسلام را ناسزا گفته است! 

مرتضی مطهری دانشمند و عالم بلندآوازه زمسان انقلاب اسلامی ایران» در 
یکی از کتاب هایش ساعنها وقت صرف کرده. ده ها صفحه را معطل ساخته است تا 
اينکه ثابت کند که در دوران قبل از اسلام ایران و ایرانی در فقر» بی سوادی و 
بی دانشی به سر می برده است و حتی اگر دانشگاهی در دوران ساسانیان بنام گندی 
شاپور وجود داشته است بدست عوامل غیرایرانی ساخته و اداره می گردیده است و 
در مقابل معتقد است که در سالهای بعد از ظهور اسلام به یکباره جامصه عربستان 
از بی سوادي و "امیت* به اوج دانش و علوم رسیده است. بطوریکه فرهنگ غالب 
عربی بود که بر فرهنگ کهنه ايران قدیم پیروز گردید!" نه شمشیر سپاهیان جرار 
عرب! ( جمله آخری از مولف است) ۱ 

در مورد سنت ها و آداب و رسوم قبل از اسلام نیز (بجز از عیسد نوروز) با 
تمامی آنها به ستیز برخاسته و از میان برده اند. در مورد عید نوروز بایستی اشاره 
کرد که بعلت تطابق آن با: ۱ 

۳ روز جلوس علی ابن ابی طالب بخلافت (سال ۳۵ه) و نیز مقارنه آن با 
روز عید غدیر خم ( ۱۸ ذیحجه) که در سال دهم از هجرت مصادف بود بما روز ۲۹ 
حوت یعنی یک و یا دو روز در سالهای کبیسه دار پیش از نوروز. این امسر و 
خبرهای پیاپی که در باره بزرگداشت نوروز از امامان شیعه اشنی عشری نقل و یا 
بدانان نسبت داده شده» مایه بازماندن نوروز و چهره مذهبی گرفتن مراسم آن میان 
دوازده امامیان گردید...۲۶ 


۱ - شاعر توانای قرن هفتم و هشتم هجری که نوحه سرا نیز بوده است به نقل از صفا همان بالا ص ۸۸ و 
شعر نیز از همان منیع ص ۰ نقل شده است. 

۲ - مرتضی مطهری خدمات متقابل اسلام و ایران؛ انتشارات صنر» چاپ بیست و ششم اسفندماه 
۲۳۷ تهران: ص ۲۱۷ به بعد. 

۳- هصفا همان گذشته. ص ۰۸۱۰ 


۳ 


در مقابل برگزاری مراسم و جشن های کهن ما که همگی سرشار از سرور و 
خنده و رقص و شادی بود» آداب تعزیه داری» نوحه خوانی» خودآزاری (از قبیل 
سینه زنی» زنجیرزنی و یا قعه زنی) را جایگزین ساختند!! 

سه گروه بالا دست در دست هم دادند و جامعه ایرانی دوران صفویه را 
پایه ریزی کردند؛ از این سه عنصر؛ شاهان صفوی تا سال ۱۷۲۲/۱۱۳۵ خون مسردم 
مارا مکیدند و سپس چهره در خاک کشیدند و رفتند. قزلباشان نیز هرچند که 
بوسیله شاه عباس کبیر منحل گردیدند؛ معهذا در ایران بعد از صفویه مدتهای 
مدیدی کر و فری داشتند و حتي مدتی نقش اول" را در تاریخ ایران بازی کردند و 
بالاخره فراموش گردیدند. 

و اما روحانیت شیعه؛ اين تشنگان قدرت» مسیر پرپیچ و خصی را در متن 
تاریخ ایران پشت سر گذاشتند» گاهی آشکارا و زمانی در خفا به صبارزات خویش 
ادامه دادند و بالاخره سرنوشت خودشان را با انقلاب ۲۲ بهمن ۱۹۷۹/۱۳۵۷ گره 
زدند و ما در دنباله مطالب این کتاب چون و چرای آن را بررسی خواهیم کرد . 


۱ چنین مراسمی از دوران دیالمه شیرع پیدا کرده برد و در زمان صفویه» شدت بیشتری گرفته و تا 
امروز ادامه دارد. 
۲ - اشاره به سلسله قاجاریه است که جزو یکی از فبایل قزلباش بشمار می رفت. 


زمانیکه شاه اسماعیل صفوی با خون و شمشیر مذهب شیعه را بر مسردم ایران 
( که از اکثریت سنت برخوردار بود) تحمیل کرد و آن را مذهب رسمی مملکت اعلام 
نمود؛ فقط شمار اندکی از روحانیان شیعه (نه چندان مشهور) در مناطق شیعه نشین 
داخل کشور زندگی می کردند. از سوی دیگر نیاز فراوان به وجود علما و فقهای بلندپایه 
و صاحب نظر در سطح مملکت احساس می شد. زیرا در یک چنین رژیمی که تنها دلیل 
برقراری آن» استقرار مذهب شیعه بود» دسترسی بر فقه اسلامی ( براساس معتقدات 
شیعه) یکی از الزامات جامعه بشمار می رفت. کمبود علمای درجه اول و در نتیجه عدم 
دسترسی به فقه شیعه» به اندازه ای بود که سردمداران حکوسمت پس از تلاش فراوان 
توانستند در یک کتابخانة خصوصی و گمنام کتابی بنام " قواعد اسلام" یانته بعنوان 
اساس مذهب جدیدالاستقرار بطور موقت از آن استفاده کنند. از زمان شاه اسماعیل و 
فرزند اش شاه تهماسب اول» ابتدا از وجود معدود علماتی که در داخل ایران می زیستند؛ 
برای ترجمه و تدریس و غیره استفاده می شد. در ایسن تاریخ در قسمتی از سرزمینهای 
اسلامی خارج از ایران» از جمله ناحیت های الحساء البحرین؛ جبل عامل در جنوب 
سوریه و نجف و کربلا و غیره مراکز معتبری وجود داشت که در آنجا انتشار و توسعه 
دانش های مذهبی شیعیان دوازده امامی به عمل می‌آسد و روشن است که علمای 
سرشناس و معتیری در این موّسسات به تحقیق و تدریس مشغول بودند. لذا پادشاهان 
اخیر به تشویق آنها جهت آمدن به ایران پرداخته» بهر وسیله ای متشبث شدند تا امنیت و 
آسایش و مرقعیت اقتصادی اجتماعی آنان را به بهترین وجهی فراهم سازند. بهمین دلیل 


۱- مزاوی» پیدایش دولت صفویه ترجمة اژند. ص۳۱ به نقل از حسن روملو. 

۲ - مولف این کتاب فقیه و عالم بلندپاية مذهب شیعه» حسن ابن پرسف ابن المطهر حلی 
( ۷۲۱-۸۶۸ ۱۲۵۰ ۱۳۲۵ بود که در دوران سلطنت سلطان محمد الجایتو ملقب به خدابنده به 
ایران آمده» در بسط و توسعة تشیع نقش موثری اقا کرده بود . 


31۸ 

چنانکه گفتیم) از همان بدو شروج حکومت صفویه گروه فراوانی از آنان روی به ایران 
نهادند. از سال ۱۵۱۷/۹٩۲۳‏ به بعد که ترکان عثمانی بر سوریه دست یافته» آنجا را 
ضمیمه متصرفات خویش ساختند؛ بر سرعت مهاجرت روحانیت شیعه بسوی اییران افزوده 
شد. زیرا این منطقه یکی از مراکز معتبر علمای شیعه نشین محسوب می گردید» و پس 
از سقوط آن جا حکومت تازه استقرار اهل سنت عشمانی؛ به قصاص کشتارهای سنیان 
ایران بوسیلةٌ حکومت صفویه. به کشت و کشتار و آزار و شکنجة شیعیان سوریه پرداخت 
و چون کشور ایران در اين تاریخ با آغوش باز در اتتظار علمای شیعه بو لذا آنان کشور 
ما را بعتوان امن ترین پناهگاه انتخاب کرده بدانجا کوچ نمودند. 

آنان پس از ورود به ایران؛ بلافاصله مدارس و مراکز مذهبی فراوانی در اقصی 
نقاط مملکت برپا کردند و کمکهای مادی و معنوی بیشماری جهت تدریس و تحقیق در 
مورد فقه شیعه از جانب پادشاهان صفوی پدان موسسات اهدا گردید. 

درست از اين تاریخ به بعد بود که روحانیان شیعه در کشور ما آشیانه بستند و 
روز بروز بر اقتدار و اعتبار خویش افزودند. پادشاهان اولیه صفوی؛ اغلسب بطور 
اغرا ق آمیز از اظهار محبت و احترام در بارة آنان خودداری نکردند و بطوریکه در 
صفحات بعد خواهیم دید» هر آنجا که فرصت یافتند مقام آنان را به مرتبغ الوهیت 
رسانیدند و نام بردگان نیز از همان ابتدا به مداخله در امور مملکت پرداخته» خود را 
نایبان امام زمان معرفی کردند و امر و نهی و تولی و تبری را بعنوان یکی از وظایف 
خود در اجتماع مسلمین شمرده؛ بدین بهانه محاکمات شرع را (و به ندرت عرف را نبیز) 
که یکی از پایه های قدرت آنان بشمار می رفت در اختیار خود قرار دادند. 

موقعیت خاص پادشاهان صفویه طوری بود که اغلب از " موضع قدرت" با تصام 
آحاد کشور و از جمله روحانیت برخورد می کردند. هر آنجا که لازم می دانستند به 
راحتی عالمی را تنبیه و يا تشویق می نمودند؛ مقام " مرشد کال" در بین مردم و 
بخصوص مریدانش در حدی بود که هیچ قدرتی یارای برابری با آن را نمی توانست داشته 
باشد. پادشاهانی که خود در خواب و بیداری مدام با پیغمبر اسلام و حضرت علی و بقیسه 
معصومین در تماس بودند! و ادعا می کردند که از آسمان به زمین آمده اند تا مذصب 
شیعه را در کشور ایران برقرار کنند"» (از نظر مریدان) هرگز قابسل مقایسه با روحانیان 
شیعه ( که خود را دست نشانده و حداکثر نایبان امامان می دانستند) نبودند. ولی احترام 
فوق العادةٌ همان پادشاهان" نسبت به علمای شیعه» موجب می شد که آنان نیز رفته رفته 
در بین مردم جای والاتی را بخود اختصاص دهند. هر آنگاه که قدرت و توانانی رهبران 


۱- شاه اسماعیل اول چنین ادعا مییگرده است. به ص ۵ ۵ مراجعه شود. 
۲ - بخصوص شا تهماسب و شاه عباس که در صفحات آینده خواهیم دید. 
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مملکت بالا بود» روحانیان در مقابل آنان حرفی برای گفتن نداشتند و اغلب یا بگوشه 
انزوا رفته و به عبادت مشغول می شدند و با آنکه جذب دربار پادشاهان گردیده» در 
خوردن خون مردم با آنان همکاری می کردند. ولی زمانیکه قدرت پادشاه رو به کاهمش 
می‌نهاد؛ به همان نسبت توان و اعتبار روحانیت شیعه اوج می گرفت. از سوی دیگر هر 
اندازه که استقرار مذهب شیعه در کشور عمیق تر می شد و اعتقاد مسردم بر آن فزون تر 
می گردید؛ احتیاج شیعیان مملکت به علما نیز به همان نسبت افزایش می یافت» زیرا که 
یکنفر شیعة معتقد» قبل از هر چیز به شناختن فرضیات مذهب خویش نیازمند است و 
این آگاهی را فقط در ارتباط با علمای شیعه کسب می کند. علاوه بر آن اعتقادات 
خرافی گونه مردم نسبت به علما موجب صی گردید که آنان را سمبلی از امام منتظر 
بدانند و علما نیز با پیش کشیدن روایات و حدیث هائی از جانب امامان و معصوصین» 
بر عمق اینگونه باورهای ساده لرحانه می افزودند. بهمین دلیل رفته رفته ارتسباط معنوی 
مردم با روحانیان پیشتر و عمیق تر می شد و اين خود آغازی بود بر قدرت‌یابی تدریجی 
آنان. 


فصل اول 
عامل ایدئولوژیکی کسب قدرت بوسیله روحانیان شیعه 


علاوه بر عوامل متعددی که موجب اعتبار علسای شیعه گردیده است؛ 
پیدایش و گسترش مکتب اصولی گرائی در بین روحانیان» یکی از علل مهسم 
قدرت یابسی آنان بشمار می رود» در چهارچوب مذهصب شیعه دوازده امامی» دو 
مکتب معتبر فکری - فقهی بنام " اخباری" و " اصولی" وجود دارد که هرکد‌ام از 
علما به یکی از اپن دو مکتب اعتقاد دارند. مطالعمه این دو مقوله مارا در امر 
آگاهی از علل توانمندی آنان در جوامع شیعه مذهب کمک بیشتری خواهد کرد. 
می دانند و در غیبت ار کار سیاست جامعه را به دنیائیان واگذار صی کنند و خود 
در انتظار ظهور امام زمان به عبادت و امسور مذهیی مسی پردازند. ولی اصولیون 
می دانشد. . 


۱ نظر بر اینکه گروه اخیر در راه دست یابی بر قدرت و بدست آوردن حکومت. از هیچگونه تلاشی 
فروگذاری نمی کند؛ لذا بررسی تاریخ اجتماعی این گروه هدف اصلی مطالعه ماست. از سوی دیگر 
درست است که در دوره حکومت سلاطیین صفوی» روحانیت شیعه جای پایش را در خاک ما محکم کرد 
و بطوریکه گذشت به کسب هرچه بیشتر احترام و اعتبار نانل آمد» معهذا به لحاظ آتکه تا قبل از شروع 
سلطنت خاندان قاجاریه. علمای شیعه ایران از اکثریت " اخباری" تشکیل یافته بودند؛ لذا علیرغم قدرت 
فراوانی که بوسیله پادشاهان صفوی بدانان داده شده بود» اغلب در تلاش دستیابی بر قدرت اجتماعی- 
سیاسی نبودند و ما در تمام دور حکومت سلسلهٌ صفویه ادعاتی از جانب آنان در اين مورد نداریم. اگر 
برخی از آنان گاه و گداری خویشتن را نایب امسام زسان معرفی می کردند بجز تیابت علمی و 
تخصصیء هدف دیگری از این ادعا نداشتند» تلاش آنان در راه کسب قدرت سیاسی و اجتماعی از 
زمانی شروع گردید که اکثریت آنان به جرگة معتقدان مسسلک اصولی گرانیدند. پیروزی اصولیون بر 
اخباریرن در دوران فترت ( بین سالهای انقراض صفویه و پیدایش قاجار و در خارج از سرزهای ایران) 


۷ 
از نظر اهمیتی که دو مسلک فوق در امر مطالعات ما دارد؛ لذا بسه شناخت 
این دو مسلک می پردازیم: 


جدال ایده در تشیع 

جدالی که از همان بدو پیدایش مذهب شیعه دوازده امامی» بین خردگرائی و 
سنت گراثی پدیدار گشته بود» منجر به پیدایش دو مکتب " فکری - فقهی" مخالف 
بنام اصولی گری و اخباری گری شد. ایين اصطلاح برای اولین بار در کستاب 
" عبدا لجلیل قزوینی؟" عالم شیعی اهل ری که در حدود سال ۱۳۷۰/۵۹۰۵ نگاشته 
شده است مطرح گردید. در طول تاریخ تشیع هرکدام از این دو مکتب به موجودیت 
خویش ادامه دادند و به رقابت و صف‌آرانی در مقابل همدیگر پرداختند و حتی در 
این جدال کار به پرست کندن و خراشاندن یکدیگر نیز رسید". 

در دوران صفویه شیخ احمد اردبیلی" (مِ- ۳ اخباری مسلک. به 
برتریت اصولیون پایان بخشید. چندی بعد ملا محمد امین استرآبادی ( مرده 
۲۳ مسلک اخباری را به نهایت رونق خویش رسانید. تا پایان سلسله 
صفویه اخباریان گروه غالب بشمار ی رفتند. از علمای معروف اخباری دوره 
صفویه محقق ثانی یا محقق کرکی (صرده ۱۵۳۲/۹۶۰) عالم و مجتهد معروف 
معاصر شاه اسماعییل و شاه تهماسب صفضوی بود. شاگرد او ملا محسد تقی ( مسرده 
۰ پدر ملامحمد باقر مجلسی معروف نیز مسلک اخباری داشت. یکی 
دیگر از عالمان معتبر و مشهور اخباری اين دوره ملا محسن فیض کاشانی است که در 
بسیاری از رشته های علوم معقول و منقول سرآمد اقران بود. محمد باقر مجلسی پیش 
گفته ( مرده ۱۷۰۰/۱۱۱۰) که سمت ملاباشی دوران شاه سلیمان و شاه سلطان حسیین 
صفوی را بعهده داشت یکی دیگر از روحانیان معتبر اخباری مسلک بشمار می رود. وی 
در کتاب بیست و پنج جلدی " بحارالانوار" مجموعة عظیمی از اخبار و احادیسث و 


بوقوع پیرست و با پیدایش سلسلة قاجاریه و بازگشت دوبارة روحانیان شیعه به ایران» اکثریت آنان 
مسلک اصولی را پذیرفته بودند ( و مادر این مورد در صفحات آینده سخن خواهیم گفت). 

بهمین دلیل مطالعة روحانیت شیعه در زمان صفویه فقط از نظر موضع اجتماعی آنان و پایه گذاری و 
استحکام شیعه در ایران مطمح نظر قرار گرفته است. ولی دوران قاجاریه که دور کوشش و تلاش 
خستگی نابذیر علمای شیعه جهت در دست گرفتن قدرت سیاسی - اجتماعی می باشد بخش مهمی از 
مطالعات این کتاب را تشکیل می دهد. 

۱- دين و دولت در ایران» حامد الگار» ترجمه فارسی؛ ابوالقاسم سری» ص ۰۱۱ 

۲ - همان بالا» ص ۱۸ و۰۷۷ 

۳- صفا؛ همان گذشته ج ۵/۱» ص ۰۲۵۰ 
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شرح ها و اضافات را ارائه داده است . 

پیدایش عالم بلندآوازه: آقامحصد باقسر بهبهانی" (۱۱۱۷- ۱۷۰۵/۱۲۰۸- 
۳ ( در دوران پس از صفویه و در خارج از ایران) به سیطر: اخباریان خاتمه داد. از 
زمان وی به بعد اکثریت قاطع علمای شیعه» مسلک اصولی را پذیرفتند و پس از 
بازگشتن دوباره به ایران ( در زمان فتحعلیشاه قاجار) با دیدگاه تازه ای در راه در دست 
گرفتن عنان اختیار مسلمانان به تلاش پرداختند. از اين زمان به بعسد در میان روحانیان 
تشیع * خرد گرائی" بر "سنت گرائی" پیروز شد. بدین معنی که آنان اطاعت محض و 
بدون چون و چرا از احادیث و اخبار را کنار گذاشته در امور دین, از عقل و منظق 
خویشتن نیز باری جستند. چنین روشی بدانان فرصت داد تا مسئولیت بیشتری در 
ارتباط دین و جامعه و حکومت احساس نمایند. روحانی اصولی؛ دیگر همانند هم کیش 
اخباری خویش» در انتظار ظهور امام زمان و حکومت جهانی وی» در زوایای فیضیه ها 
به ریاضت مشغول نگردید بلکه با اعتقاد بر اينکه دین از سیاست جدا نیست. در امسور 
جامعه مداخله کرد و این خود پیش‌آمدی بود به وقوع وقایع مهم اجتماعی سالهای بعدی 
که بوسیلة این گروه در دور دودمانهای قاجار و پهلوی بظهور پیوست. 


مسلک های اخباری و اصولی" 
اخباریان همانطوریکه از نامشان پیداست» معتقدند که در حل مسائل دیین 


۱ - همان بالا؛ ص ۰۲۵۹ 
۲- " بهبهانی در سال ۱۷۰۵/۱۱۱۷ در اصفهان بدنیا آمد و در عنفوان جوانی به کربلا هجرت کرد. 
در آنجا در محضر پدرش ملام‌حمد اکمل به تحصیل پرداخت. ملا محسد اکمل یکی از شاگردان 
ملامحمد باقر مجلسی بود. فزون بر آن دختر خواهر (یا دختر پرادر) مجلسی را به زنی گرفته بود. 
بتابراین پسرش آقا محمدباقر هم از لحاظ روحانی و هم خانوادگی با مجلسی که او تیز در روزگار خود 
یکی از چهره های سرشناس مذهب شیعه برد؛ نسبت داشت. معروف است که پس از پایان تحصیلات» 
امام حسین را در خواب می بیند که به او دستور صی دهد در کربلا بماند و وی از ترک این شهر 
منصرف می شود ... اخباریان که در جدل دشمن او بودند بقدری از تفوق خود خاطرجمع بردند که 
هرکس کتابهای اصول فقه را با خود حمل می کرد ناچار بود از ترس حملةٌ ناگهانی اخباریان آن کتابها را 
مخفی کند. باوجود این سرانجام بهبهانی به کفر اخباریان فتوی داد و در سال ۱۸۰۳/۱۲۰۸ که سال 
درگذشت اوست از تفوق سابق اخباریان بندرت اثری باقی بود." 

مطالب فوق ( حاشیه) عیناً از حامد الگار منبع فوق الذکر صفحات ۹٩‏ و ۷۰ نقل شده است. 

۳- در اين مبحث ( علاوه بر منابعی که در طول مطالب بدانان اشاره رفته است) از متابع زیر سود 
جسته ایم: حامد الکار» همان گذشته ص ۱۱ به بهد؛ حمید عنایت انديشة سیاسی در اسلام» ص 
۷ به بعد؟ صفا؛ همان گذشته» ج ۰۵/۱ ص ۲۱۲ به بعد؛ علی دوانی» هزار شیخ طوسی» ص ۳۱۵ 


به بعد. 
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مراجعه به اخبار و احادیث کافی است. بدین معنی که عقل انسان در مقابل مصالح 
دين خدا ناقص است و تنها راه یابی به حقیقت از راه روایاتی که از معصومین بجای 
مانده است» امکان پذیر می باشد. و در این امر اعتماد به معنای ظاهری مجموعه 
اخبار شیعه کافی است. در حالیکه اصولیان با شک و تردید به برخی از اخبار و 
حدیث ها می نگرند و معتقدند که بایستی از اخبار گزیده تر سود جست و شیوه های 
عقلی را برای تصفیه آنها بکار می برند. 

اخباریان اجتهاد را قبول ندارند و معتقدند که آن نوعی بدعت است و مجتهدان را 
متهم می کنند که " مشارب عقلائی سنت از نو حنفی را پذیرفته اند" و بنابراین با تقلید 
موافق نیستند و کلية مومنان را مقلد ائمه می دانند ولی اصولیان به ضرورت اجتهاد 
معتقدند و " تحصیل درجة اجتهاد را در زمان غیبت امام زمان و پیروی مستقیم از او 
را در دوران حضورش واجب می شمارند" و معتقدند که ۳... مجتهد مطلق بطریق ملکه 
هم حکمهای دینی را می داند..." و اخباریان جواب می دهند: *... هیچکس جز 
معصوم دانند حکم های خداوند نیست...". اصولیان در احکام شرعی مراجعه بسه خرد و 
اندیشه را جایز می شمارند ولی اخباریان جز بر علم تکیه نمی کنند و علم از نظر آنان 
منقسم است به: قطعی» واقعی؛ عادي و اصلی. و مراد آنان از علم در اینجا حکم های 
معلوم و مشخصی است که از معصوم رسیده و عادتا خطائی در آن متصور نیست. بنظر 
گروه اخیر جمع و تدوین اخبار و روایات ائمه وظیفه ای واجب است و برای انجام اینکار 
الزاما نیازی به عالم و مجتهد نیست بلکه "... هر انسانی ولو عامی بحت بسیط» قادر 
به انجام آن می باشد"" حال آنکه اصولیان معیارهای دقیقتری در گزینش اخبار و تعیسین 
نسبت آنان به پیغمبر و ائمه؛ بکار می بندند و در زمينة فقهی به استنتاجات عقلی که 
ناشی از علم و تخصص فقیه می باشد. معتقدند. اخباریان اعتقاد دارند که پيروي از 
نظریات و فتوای عالم مرده مجاز است ولی اصولیان تقلید از فتوای مجتهد مرده را 
جایز نمی شمارند. اصولیان "... استناد به ظاهر قران را مجاز می شمارند» بلکه آن را 
بر ظاهر خبر ترجیح میدهند و اخباریان هیچگونه استنادی را بر آن جایز نمی شمارند 
مگر از راه تفسییر و توطیح امامان...۴۳ و بالاخره اخباریان بر این اعتقادند که هر اسری 
که بطور واضح و روشن از سوی شرن مجاز شمرده نشده است بایستی احتیاطا از انجام 
آن خودداری کرد . در حالیکه اصولیان معتقدند که انجام عملی که شرع آن را تحریم 
نکرده است؛ مجاز می باشد. 


۱ - صفا همان گذشته. 
5 حمید. عنایت همان گذشته. ص ۰.۲۸۸ 
۳ صفا همان گذشته ح ۰۵/۱ ص ۰.۲۹۶ 
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بطور کلی تضاد بین اخباری گری و اصولی گراتی» همان اختلاف عقاید 
" محافظه کاری و " اصلاح طلبی" است که با پیدایش تمام ادیان و مذاهب و 
ایدتولوژی ها» پس از مدتی در بین پیروانشان پدیدار می شود. نباید چنین تصور کرد 
که كلية عقاید گروه اخباریان ارتجاعی و تمام نظرگاههای اصولیان پیشرفته می باشد بلکه 
هریک از اين دو گروه دارای دیدگاههای مختلفی هستند که برخی مترقی و تعدادی 
واپس گرا است. بعنوان مثال در مورد اجتهاد؛ اخباریان کلية مردم کشورهای اسلامی را 
از نظر هوش و ذکاوت در یک سطح می انگارند و معتقدند که تمام افراد جامعه ولو 
"بحت بسیط" قادر به جمع و تدوین اخبار می باشند در حالیکه اصولییان جامعة اسلامی 
را عملاً به دو طبقة 2 "برگزیده" و "عامی" تقسیم می کنند. از نظر آنان رعیت همانند 
گوسفندی است که به کمک شبان ( مجتهد) نیازمند است. اینان مرتبة مجتهد اعلم را به 
نیابت امام غائب و بقية علما را به نیابت مجتهد اعلم می‌رسانند و با اين حساب برای 
" اکثریت" مردم جوامع اسلامی حقی قائل نیستند. " آقا شیخ فضل الله نوری" ( مقتول 
۷ عالم اصولی گرای معروف دوران مشروطیت در این باره می گوید: 

۰ من ملت را به آن طفلی تشبیه کرده م که بدست او یکدانه اشرفی 

بدهند. طقل نمی داند آن اشوفی را چه کند.. 

باری» اصولی:ها در این جدال عقیدتی پیروز شدند زیرا که نظرگاههای مکتب 
فوق بنفع روحانیت بود. علمای شیعه ناچار بودند که یکی از دو راه را انتخاب کنند: 

یا به مکتب اخباری روی آورند؛ که در اینصورت از امور جامعه دست 
شسته و در گوشه انزوای خود؛ در انتظار ظهور امام زمان عمرشان را به سر آرند. 

يا اینکه استقلال فکری و آزادی انديشه را ( فقط برای خودشان و نه برای 
ملت!) دنبال کرده و مکتب اصولی را پپذیرند. 

با برتری مکتب فوق» دنباله روی کورکورانه از هزاران منبع؛ حدیث و اخبار 
گذشته محکوم گردید. بکمک عقل و با قیاس و منطق به تفسیر اخبار؛ احادیث و 
نیز قران پرداختند. آنچه را که از اخبار بدرد نمیخورد و بنظرشان ساختگی بود بدور 
ریختند . در این مورد البته اشتباه نمی کردند زیرا که از همان قرون اول و دوم اسلام 
برخی از مجتهدین در ساختن و جعل حدیث راه افراط پیموده بودند بطوریکه: *.. 
گاه کار ثبت و ضبط احادیث به پانصد و ششصد هزار و یک میلیون! می رسید..." 
ناگفته نگذاریم که از قرنها" پیش نه تنها بین شیعیان». بلکه در جوامع سنیان نیز 


- کسروي احمده تاریخ مشروطیت» ص ۰۳۱۰ 
۳ - صفا؛ همان گذشته. ج ۱ ص ۰۷۵ 
۳ اواخر عهد امویه. 


۷۹ 
حدیث و اخبار جوایگوی مشکلات روزصره زندگی مسلمانان نبود و لذا از همان 
دوره» مسلمانان اهل سنت نیز به دو گروه طرفداران "رأی*" و * حدیث" تقسسیم شده 
بودند. طرفداران حدیث بیشتر شامل ساکنان حجاز به ریاست " مالک اب انس* 
بودند و پیروان نظریه رآی و اجتهساد در عسراق بسه ریاست " ابوحنیفه نعمان* 
می زیستند و بیشتر به روایتی از پیغمبر تمسک می جستند که به ابن مسعود گفته 


بوذ : 


"اقض با الکتاب والسنة و جدتهما فاذا الم تجدالحکم. فیها اجتهد رآیک*. 

یعنی مطایق کتاب و سنت قضاوت کن. هرگاه آن دو را یافتی» و اگر در آن 
دو نیابی» رای خود را بکار انداز. همچنین به روایت دیگری ببه شسرح زیر استناد 
می جستند: زمانیکه " معاذ ان جمل" مأمور یمن شد حضرت رسول از وی پرسید: 

". به چه چیز حکم خواهی داد؟ گفت: به کتاب خدا؛ فرمود: اگر در کستاب 
خدا تصریحی در آن مورد نباشد چه می کنی؟ گفت: بموجب رأی و استنباط خود 
اجتهاد می کنم...*" 

علمای شیعه اصولی نیز بنوبه خود در صورد الزام وجود مجتهد در جوامع 
شیعه به استدلالات متصددی دست يازیده اند. اساس منطق آنان در این سورد 
مراجعه به حدیث هائی است که از امامان نقل گردیده است. 

بر طبق حدیئی: 

"از امام جعفر صادق پرسیدند اگر دو شیعه در امری که نسیاز به داوری دارد 
با هم اختلاف پیدا کردند چه باید بکنند؟ امام پس از آنکه ایشان را از توسل به 
مراجع موجود دولت (سنی مذهب) برحذر داشت. به آنان سپارش کرد کسه در مسیان 
خود به یکی از کسانی متوسل شوید که حدیث های مارا روایت می کند و در 
مجوزات و منهیات زبردست است» کسی که از قانون ها و حکم های ما بخوبی آگاه 
است» او را بعنوان داور برگزینید زیرا من او را بعضوان داور بر شما گماشته ام" . 

و نیز نقل می کنند از امام دوازدهم: 

" در حادثه هاتی که رخ می دهد برای درخواست راهنماشی باید به راویان 
حدیث های ما روی آورید؛ زیرا آنان حجت من بر شما هستند» همچنانکه من حجت 
خداوند می باشم". 

همانطوریکه ملاحظه می گردد؛ علما با پیش کشیدن احادیثی از قبیل فوق» 


۱- مرتضی راوندی؛ تاریخ اجتماعی ایران؛ جلدع ص ۰۱۰۲۱۸ 
۲ - همان بالا: ص ۰۱۰۷۹ 
۳ حامد الگار: همان گذشته. ص ۰۲۱ 
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پر آنند که حقانیت خودشان را از سوی امامان و از آن طریق از جانب پیغمبر و خدا 
به اثبات برسانند! بدون انتصاب چنین اوصافی که علمای شیعه اصولی مسلک بر 
خویشتن نسبت داده اند؛ ایدئولوژی سیاسی - مذهبی آنان صورت تحقسق 
نمی پذیرفت. براساس عقاید شیعه. حکومت حق " امام غایب" است. مسئله 
اینجاست که ظهور امام بر هیچکس معلوم نیست. در طول سیزده قرن گذشته شیعه 
هميشه در انتظار امام بوده است و هنوز زمان آن نرسیده است و شاید دهها قرن 
دیگر و حتی بیشتر بگذرد و از امام غایب خبری نباشد. در غیاب وی تکلیف 
چیست؟ يا باید به حکومت غیرروحانی راضی شد و تا ظهور امام صبر کرد و یا 
اينکه حکرمت های غیرمذهبی را رد کرد و غیرقابل اطاعت انگاشت! راه حل اول 
جزو اعتقادات اخباریان می باشد که شرحش گذشت. و اما در راه حل دوم دو حالت 
پیشتر وجود ندارد: ۱ 

- یا باید اجبارا و از روی ناچاری حکرمت های غیرروحانی را پذیرفته و 
کرد 

- و یا اینکه با هر وسیله ممکن برعلیه آن حکومت ها به مبارزه برخاست. 

در طول تاریخ» شیعیان گاهی در سبارزه و زمانی در " تقیه" بودند. تا زمان 
قاجاریه درست است که بارها و بارها شیعیان به قیام برخاستند ولی در این مبارزات 
روحانیت شیعه هیچگاه رهبری قطعی مردم را بر عهده نداشتند. حتی همانطوریکه دیدیم 
شيعة صفویه ( که روحانیت دورة قاجار وارث آن بود) بدون رهبری روحانیت در ايران پیاد؛ 
شد. از دورة فتحعلیشاه به بعد بود که علمای شیعه بطور قاطع در تلاش بدست گرفتن 
قدرت سیاسی در مقابل حکومت غیرروحانی صف‌آرائی کردند و پس از پشت سر 
گذاشتن چند " آشوب" و دو انقلاب " تنباکو" و " مشروطیت" بالاخره توانستند در سال 
۷ شمسی بدنبال انقلابی خونین حکومت ایران را تصاحب کنند. ولی آیسا آن 
حکومتی که شیعیان قرنها در انتظارش بودند حاصل شد؟ و آیا در مقابل خونهای ریخته 
شده. حکومت جمهوری اسلامی حداقل آزادی» برابری و دموکراسی را بر مردم ایران 
عرضه کرد؟ آمیدواریم که در فرصتهای بعدی به موشکافی تمام اين مسائل به پردازيم. 

فعلا در ادامه اهداف مطالعاتمان به شناختن اجتهاد و شناساندن محتهد در 


شیعه اصولی می پردازیم: 
اجتهاد 
اجتهاد عبارت است از: 
" استنباط مسائل شرعی به قیاس از قران و حدیث و اجماع به شرایطی که در 


۷۸ 


کتاب اصول مسطور است. يا به عبارت دیگر؛ اجتهاد عبارت از سعی و تلاشی است 
که فقیه با استفاده از منابع سابق الذکر و با استفاده از عقل و استنباط خود؛ برای 
حل معضلات فقهی از خود نشان می دهد * . 

به تعریفی دیگر: 

" اجتهاد در لفت بمعنی تحمل و زحمت و مشقت است و در اصطلاح اهل 
اصول: استنباط احکام و قوانین اسلام است که بوسیله ادله ای دلیل بر حجیت و 
اعتبارشان رسیده باشد. به عبارت دیگر کوششی است که فقیه در مورد یک قضیه 
یا حکم فقهی می کند تا بطریق ظنی که برای او حجت دارد؛ بتواند حکم قطعی 
صادر نماید. و اين امر از راه مراجعه به قران و سنت و اجمام و قیاس و عقل 
حاصل می‌آید. چنین کسی را مجتهد گویند. اجتهاد عکس تقلید است و تقلید در 
اصطلاح» قبول قول مجتهد است در فرعیات. یعنی عمل نسودن جاهل است به 
فروعی که مجتهد به آن فتوی داده باشد. بنابراین چنین شخصی را مقلد خوانند*. 

بنا به دو تعریف فوق مجتهد براساس عقیسده شیعه اصولی عبارت از فردی 
است که اولاً دارای اوصاف " زحمت کشی* است. بدین معنی که ممارست و سرسختی 
قابل توجهی جهت برآورده شدن اسور مورد علاقه اش بخرج میدهد. ثانیا " اسلام 
شناس" است؛ یعنی تمام مدارج تحصیلات فقه اسلامی را طی کرده و احاطه کاملی 
به احکام آن دارد. علاوه بر آن در شناختن زبان و ادییات عرب بایستی مهارت کاملی 
داشته باشد تا بتواند بدانوسیله به مضامین و مفاهیم قران و نیز احادیث و اخباری که 
اغلب از زبان پیفمبر اسلام و امامان به عربی نقل شده است» پی ببرد. مجتهد بایستی 
استعداد و شم تجزیه و تحلیل امور و مقایسه آنها را با حوادث گذشته داشته باشد تا 
بتواند در مورد یک مسئله جدیدی بقضاوت بنشیند. 

مجتهد باید از نظر عقل و دراکه و شعور اجتماعی در حدی باشد تا بتواند به 
مقام / مر جع تقلید" نائل آید. حامد الگار در کتاب " دین و دولت در ایران*۲ به نقل 
از علما و روحانیان شیعه برای رسیدن به مقام اجتهاد دو مرحله قایل شده است. در 


۱- راوندی» تاریخ اجتماعی ج ۰۶ بخش ۰۲ ص ۱۰۷ به نقل از دکتر صبحی» فلسفَة قانونگزاری در 
اسلام ترجمة اسماعیل گلستانی» ص ۲۰ به بعد. 

۲ - دکتر محمدجواد مشکور تاریخ شیعه و فرقه های اسلام» ص ۹٩‏ به نقل از صبحی محمصانی؛ ص 
۱۶۲ و مقاصد الاصول. ص ۱۹۸-۱۹۱ و محمد آبوزهره؛ تاریخ المذاهب الاسلامیه ج ۰۲ 
ص ۰.۱۰۱ 

۳ - حامد الگار» همان گذشته. ص ۳۱ به نقل از بروجردی ( حسین طباطباتی) توضیح المسائل» 
تهران: ص 4 و نیز حجت الاسلام محمد سنگلجی " قضا در اسلام" (تهران ۱۳۳۸ شمسی / 
2-9 ۱۹۱۰ ص 24٩‏ 1۷ 


۷۹ 


مرحله اول شرایط ششگانه ای به شرح زیر مطرح کرده است: بلوخ» عقل» ذکورت» 
ایمان؛ عدالت و طهارت مولد. در مرحله دوم به نقل از "سید محسد مهدی" 
( شیهد ثانی) برای رسیدن به مقام اجتهاد شش شرط دیگر را به شرح زیسر نام برده 
است: "فن کلام اصول دین؛ صرف و نحو لفت عرب» منطق و اصول فقه". در 
برخی از اوقات بر موارد فوق شرایط " داشتن سواد" "بینانی"» "شنوائی" و 
" آزاد بودن"* یعنی " برده نبودن" را نیز اضافه می کنند . 


- اجنهاد وسیله" قدرت علمای شیعه اصولی 

حکومت دولتهای حاکم بر جوامع ایران» بلحاظ ساخت "تک قدرتی" شان 
اغلب با ستم پيشه گی و آزار رعایا توام برده است. رعیت بمثابه "شیئی" بود که 
خداوند در اختبار شاه و يا حاکم نهاده بود تا وی بتواند به هر طریقی که دلبخواهش 
باشد از آن استفاده نماید. کشتن» سر بریدن؛ چشم درآوردن کاسه سر را از کله جدا 
کردن» سرب در گلو ریختن» در لای دیوار زنده بگسور کسردن و... قسمتی از 
ابتکاراتی بود که پادشاه برای باصطلاح تنبیه رعایا بکار صی برد. تنها روش 
برقراری نظم» جمع کردن مالیات» مبارزه با فساد» تنبیه مخالفان سیاسی عسبارنت از 
کشت و کشتار از طریق شکنجه های وحشتناکی بود که هرگز پیکر تاریسخ ایران از 
لوث اینگونه اعمال غیرانسانی ننگآلود پاک نخواهد شد. هیچکس در جامعه ( بجز 
شاه) امنیت جانی نداشت! صدراعظم هميشه در خطر شکنجه شاهانه بود» حاکم 
اغلب مورد عضب شاه و صدراعظم قرار می گرفت. دبیر و مستوفی و امسیرنظام و 
شحنه و داروغه و عسس» در خطر شکنجه و کشتار آن سه نفر قبلسی قرار داشتند و 
بالاخره رعیست مورد تجاوز همه قرار می گرفت. در این بین علمای دیستی و 
مجتهدین بنام مورد الجای مردم قرار داشتند. رعیت ستمدیده که از هر سوی شلاق 
زورگوئی دولتیان در پیکر درمانده اش فرود می‌آمد در انتظار بیدایش انسان 
فوق العاده و معجزه گری بود که ظهور کرده و قصاص اش را از ظالمان بازستاند. 

در تمام ادوار؛ نه تنها در ايران بلکه هر آنجا که ظلم و ستم وسیله دانسمی 
رهبران جامعه. جهت بهره برداری از رعیت قرار می گرفت؛ امید رعایا جهت پیدا 
شدن منجی و انتقام گیری از ظالمین؛ به عقیده غالب آن جامعه تبدیل می شد. 

همانطوریکه قوم یهود منتظر " الیاس نبی* است» عیسویان به بازگشت 
" فارقليط " معتقدند. (و مانی پیغمبر ایرانی زمان پادشاهان ساسانی بدیسن نام به 


۱- الگار همان گذشته. 
۲ - صا همان گذشته ج ۰۱ ص ۶۸. 


پا 


دعوت دین خويش پرداخت)" و غلاط شیعه در مورد حضرت علی عقیده مشابه 
داشتند و موسس این فرقه بهودی زاده ای بود بنام " عبدالله اببن سبا" که پس از 
شنیدن خبر قتل حضرت علی گفت: "اگر هزار بار خبر قتل او را بیاورند باور 
نمیدارم و او نمی میرد تا آنگاه که جهان را پر از عدل و داد کند*. 

معتقدین به مذاهب اسماعیلیه قرامطه کیسانیه و امامیه جعفریه نسیز 
هرکدام به بازگشت یکی از مقدسین خویش اعتقاد داشتند. شیعیان دوازده امامی 
نیز معتقدند که امام دوازدهم غیبت کرده است و در انتظار ظهور مجده او 
می باشند و همین اعتقاد یکی از علسل اعشبار معضوی روحانیان شیعه به حساب 
می رود زیرا ( بطوریکه گذشت) مجتهدان جامع الشرایط بنا به اعتقاد اصولیان 
نیابت امام را در غیاب وی به عهده دارند و این مقام از دیدگاه شیعه معتقد و 
عامی جایگاهی است بس بلند! که قابل تقدس است. مجتهد شیعه علاوه بر آنکه 
مشکلات دینی پیروان را حل می کرد گاهی صلاح در این میدید که از آنان در 
مقابل حکام و حتی پادشاهان ظالسم حمایت یکند. نقل است در صورد ملا احمد 
نراقی» عالم سرشناس زمان فتحعلیشاه قاجار که در دوره اقامت اش در شهر کاشان 
عزم جزم کرد تا حاکم ظالم آن شهر را اخراج نماید و 

۲ قتحعلیشاه ملا احمد نراقی را به تهران احضار کرد و خشمناکانه رفتار 
او را بباد سرزنش گرفت. ملا بی‌آنکه اظهار ندامتی نماید دست بر آسمان برداشت 
و با چشم اشک‌آلود گفت: بار خدایا اين سلطان ظالم حاکمی ظالم بر مردمان قرار 
داد و من رفع ستم نمودم و اين ظالم بر من متغیر است. فتحعلیشاه از ترس اینکه 
مبادا پیشتر محکوم شود از ملا طلب عفو کرد و حاکم جدیدی مطابق میل او به 
کاشان فرستاد* . 

بطوریکه ملاحظه می گردد بی اعتنائی بعضی از آنها نسبت به حکومتگران و 
اعتراضات و حتی مبارزات علنی شان برعلیه ستمگری ها» آنان را در نظر مردم 
عادی بصورت تنها قدرت معتبری جلوه گر می ساخت که میتوانستند در صورت لزوم 
از طریق آنان احقاق حق نمایند. حمایت علما از مردم هميشه توام با حسن نیت نبود 
و الب خود روحانی در مکیدن خون رعایا با حکومت همکاری می کرد و حتی در 


۱- کریستین سن ایران در زمان ساسانی» ترجمة رشید یاسمی» ص ۰۲۰۷ 

۲ - حامد الگار همان گذشته» ص ۰۱۰۶ ( ملا آحمد نراقی نیز با تخلص " صفائی" شعر می سرود... 
آیت اله خمینی در سخنان معروفی که در ۱۹۷۰ در نجف در بار؛ حکومت اسلامی ایراد کرد» نراقی 
را یکی از عالمانی دانست که در گذشته به نسبت تزدیک از عقید؛ ولایت فقیه یهنی تصرف گروهی 
عالمان در مرده ریگ امتیازهای حکومتی امامان حمایت کرده است.۰.) عینا از منبع وق ص ۱۰۵ 
ر حاشیه) نقل گردید. 


۸۷ 


برخی از موارد در اين امر از شاه و حاکم جلوتر نیز میزد! معهذا آنان بعضوان تنها 
مخالفین حکام ستمکار مورد توجه مردم قرار داشتند. حکومت گران نیز اين امسر را 
بخوبی درک کرده بودند و بهمین دلیل (ولو بصورت ظاهر) از استرام و بزرگداشت 
آنان خودداری نمیکردند. منزل آنان اغلب مکان مقدس و غیرقابل تعرض بشمار 
می رفت و چه بسیار بودند مفضوبین حکومت که بمنزل آنان پناهنده شده از سیاست 
دولت در امان می ماندند و عمال دولتی نیز یا به دلیل اعتقادات مذهبی و پا به 
علت رعایت عقاید مردم از ورود بخانه آنان و جلب گناهکاران خودداری می کردند. 

مقام و احترام برخی از علما به حدی بسود که سردم گاهی برای شفا یافتن 
بیماران شان؛ سالم ماندن از آزار اجنه و شیاطین» بخشوده شدن گناهان و نیز 
تصاحب کردن کلید بهشت. خاک آستان آنان را تبرک می بردند. 

در سال ۱۸۲۹/۱۲۶۱ آقا سیدمحمد اين علی اصفهانی مجتهد ساکن کربلا 
وارد ایران شد. این مسافرت همزمان با جنگ ایران و روسیه به سرکردگی عسباس 
میرزا فرزند فتحعلیشاه اتفاق افتاد و علت آن بدنبال جهادی بود که وی با همیاری 
تعداد دیگری از علما اعلام کرده بود. به نوشته یک شاهد عینی هنگام ورود وي 
به سلطانیه: 

".. مردم احساسات عظیمی ابراز کردند؛ به سید نسی توانستند دسترسی 
یابند. لکن کجاوه او را می بوسیدند» نردبانی را که از آن به کجاوه عروج کسرده بود 
می بوسیدند و خاک غبار زیر سم قاطر حامل او را جمع می کردند...*. 

براساس همین منبع» عالم مذکور پس از رسیدن به تهران: 

".. کافه ناس بخصوص شاهزادگان و علما با حرمت تمام او را پذیره شدند» 
حوض هاتی که از آنها وضو می گرفت پیوسته از آب خالی می شد؛ زیرا معتقد 
بودند که به سبب تماس با بدن او خواص معجزآسانی یافته است...* 

موارد فوق نمونه کوچکی از اعتقاد و احترام سردم نسبت به پیشوایان 
دینی شان بود. احساساتی که مردم نسبت به آنان قائل بود با سادگی تمام و از 
صمیم قلب اپراز می شد. اغلب اتفاق می افتاد که مردم دستور روحانیان را به اوامر 
پادشاه و دولت ترجیح میداد. در جریان جنگ دوم ايران و روس» زمانیکه علما برای 
شرکت مردم در جنگ امر به جهاد داده بودند و گویا نتحعلیشا: در ابتدا با این 
عمل موافقت نمی کرده است. علاقه مردم به تبعیت از حکم علصا نسبت به انجام 
جهاد بجائی رسیده بود که در روضة الصفای ناصری چنین می خوانیم: 


۱ حامد الگان همان گذشته» ص ۱۵۱ به نقل از ویلوک ۷۷۱1۱001 ( شاهد عینی). 
۲ - همان بالا» ص ۱۵۰ به نقل از محمد علی کشمیری: نجوم السما» ص ۰.۳۹۶ 


۸۲ 

"...گر حضرت خاقان بر رأی علما انکار کند امالی ایران سلطانی 
برانگیزند و به مخالفت شاهنشاه برخیزند..,*" 

در جای جای تاریخ سلسله قاجاریه ( بخصوص از فتحعلیشاه به بهد) قدرت 
روحانیت تشیع بجائی رسیده بود که اگر با نیروی حکوست برابری نداشت. از آن 
کمتر نیز نبود. گاهی اتفاق می افتاد که در جریان بلواها و آشوب های مهلک. آنجا 
که دولت از برقرار کردن آرامش عاجز می گشت» بدرخواست وی ملایسان پادرمیانی 
کرده و غانله را پایان می بخشیدند. 

" در جمادی الاخر ۸۱۲۹۵ مارس ۱۸۶٩‏ که برخی از سربازان متمرد 
آذربایجانی در تهران» امیرکبیر را ناگزیر کردند که استعفا دهد» مسیرزا ابوالقاسم - 
امام جمعه تهران - با حاجی شیخ رضا؛ شیخ عبدالحسین شپخ العراقین و علمای 
دیگر؛ بار دیگر صو جچب شدند که پایتخت آرام شود . وی دسور داد تا بازرگانان بازار 
را به بندند و برای مقابله با سربازان یاغی مسلح شوند" . 

نفوذ روحانیت و پایگاه مردمی آنان روز بروز عمق بیشتری می گرفت. مرگ 
پادشاهان» تفییر حکومت ها و حتی فقدان علمای دست اول؛ تأثیری در اعتبار آنان 
نمی کرد؛ بلکه هر روز بیش از پیش در بین مسردم بر ارج و مقامشان افزوده 
می شد. درست است که فزونی روزافزون اعتبارشان اغلب به غرور و خودخواهی آنان 
می انجامید بطوریکه در اواخر حکومت صفویه بیشتر از هميشه به سیاه اندیشی و 
خرافات پرداختند و بالاخره آن حکومت را بدست مشتی از اوباش اففانی به سقوط 
کشانیدند و درست به همین دلیل در دوران کوتاه حکومتهای نادرشاهی و کسریمخانی 
راز ۱۱۳۵ تا ۱۷۲۲/۱۱۹۳ تا ۱۷۷۹) بکفاره استحمار مردم علاوه بر اینکه نفوذ 
و پایه مردمی شان را از دست دادند؛ بلکه سورد خشم و نفرت ایرانیان نیز واقع 
دنل . معپدا همانطوریکه در بالا گفتيم با ظهور حکومت قاجاریه؛ بدنبال آرامش 
نسبی مملکت؛ اعشبار زمان صفویه را دوباره بازیافتند. 


۱ همان بالا» ص ۰۱۵۳ 
۲ - همان بالا» همان صفحه به نقل از روضه الصفای ناصريی ۰۱۰ ۰۶۰۱ واستن» همان ص ۰۳۷۷ 
اقبال همان من ص ۳۷۶. 


فصل دوم 
روحانیت شیعه 
در دوران صفویه 


در صفحات قبل گفتیم که علصای شیعه در دوران صفویه علیرغم قدرت 
فوق العاده ای که از جانب پادشاهان به آنان داده می شد؛ هرگ دعوی رهبریت 
سیاسی مردم را نداشتند. در بیان علل این امر (علاوه بر توضیحات فصل گذشته)» 
حمایت مادی - معنوی پادشاهان از روحانیت شیعه» یکی دیگر از عوامل اطاعت 
آنان از حکومت آن دوره بود. ( همچنین برخلاف زسان قاجاربه که اغلب علما 
اعتبارشان را از جانب مردم دریافت می کردند و هر عالمی که با دربار در ارتباط 
بود» مورد سوء ظن و حتی نفرت مردم و جامعه روحانیت واقع می شد)؛ در طول 
سلطنت بادشاهان صفویه» اکثریت قریب به اتفاق علصمای سرشناس و درجه اول» 
وابستگی و پیوستگی تنگاتنگی با دربار و پادشاهان داشته اند و بدین دلیل 
می‌توان آنان را شریک ظلم و ستم فرمانروایان و پادشاهان جبار آن دوره دانست. 
آنان حتی برای توجیه کردن همکاری های خودشان با دستگاه ستم شاهی به ارائه 
دلایل سیک و سست توسل می جستند. در اين باره محقق کرکی» عالم بلندآوازه و 
سرشناس دوران شاه تهماسب ( که سرسپردگی اش به دربار آن پادشاه معروف است)" 
رقیب سرسخت و معروف خویش شیخ ابراهیم ابن سلیمان قطیفی بحرانی را رکه 
هدیه ها و بخشش های شاه تهماسب را با علو طبع رد کرده بود) مورد ملامت و 
سرزنش قرار داده و خطاب به او می گوید: 


۱- در این مورد در صفحات آینده توضیح داده ایم. 


۸ 


".. خلاف سنت امام حسن مجتبسی عمل کرده است که جوانز معاویه را 


۱. 


می پذیرفت در حالی که شاه تهماسب بدتر از معاویه نیست... 

برای پی بردن به اندازه وابستگی علمای شیعه به دربار پادشاهان صضوی؛ 
کافی است که به بیان سلسله مراتب روحانیست آن دوره که همگی از جانب شا 
انتصاب و تحت نظر دولت انجام وظیفه می کردند اشاره کنیم. 


- سلسله مراقب روحائیت شیعه در زمان صفویه 

کلیه روحاننیانی که تشکیلات مذهبی کشور را در دوران صفویه اداره 
می کردند؛ از جانب شاه نصب و یا خلع می شدند. 

تا اواخر سده پازدهم هجری" ریاست دینی مملکت بر عهده " صدرالشریعه" 
بود که از طرف شاه به این مقام برگریده صی شد. صدر عهده دار همه کارها و 
سازمانهای مذهبی بود. انتصاب " شیخ الاسلام" در شهرها و ایالتهای مملکست جزو 
وظایف صدر بشمار می رفت. شیخ الاسلام نیز بنوبه خود تمام امور مذهبی منطقه 
مورد ماموریت خود را زير نظر داشت. منصب " قضا" نیز از سوی شاه به یکی از 
روحاننیان سورد نظر اعطا ی گردید. صاحب آن منصب را " قضی القضات*۳ 
می نامیدند و او نیز قضات شهرهای دیگر را تعیسین می نمود. بطوریکه ملاحظه 
می شود؛ جامعه روحانیت مملکت و فعالیت های شرعی و عرفی آنان؛ زیر نظر 
کامل حکومت های آن دوره قرار داشته است. 

در اواخر سده یازدهم هجری؛ تغییراتی در سلسله مراتب مناصب روحانیان 
پدیدار گردید. بدین ترتیب که عالمی تحت عنوان " ملاباشی" در رأس روحانیت قرار 


گرفت. 


- ملاباشی 

فاضل ترین و دانشمندترین روحانی شیعه با عنوان " ملاباشی"" ریاست تمام 
روحانیان مملکت را بعهده می گرفت. این شخص از جانب شاه برگزیده سی شد و 
بعنوان یکی از نزدیکان و مشاوران وی بشمار می رفت. او در مجالس دربار مکان 
معینی داشت که نشانی از مقام فوق العاده وی بود. منصب ملاباشی جنبه 


۱ صفا» همان گذشته ج ۰۵/۱ ص ۱۷۷. 

۲ - همان پالا. بنا به همین منبع» مقام صدر از زمان شاهان تیموری وجود داشته است. 

۳ همان بالا به نقل از حبیب السیی ۶ ص ۱۰۸ و جز آن. 

۶ - نصرالله فلسفی» زندگانی شاه عباس اول انتشارات دانشگاه تهران چاپ پنجم ج ۰۲ ص ۳۹۵. 


۸۵ 


تشریفاتی داشت و کار او: 

".. استدعای وظیفه برای طالبان علم و فقیران و رنع ظلم از مظلومان و 
شفاعت از گناهکاران و تحقیق در مسائل شرعی و تعلیم ادعیه بود و بکارهای دیگر 
مداخله نمی کرد*. 

ملاباشی به عنوان سرشناس ترین عالم شیعه؛ بنا بر ارتباط کاملاً نزدیکی که 
با شاه و درباریان داشت» نمی توانست در موارد لزوم رویاروی ولی نعست خویسش 
یصنی شاه» درباریان و دولتیان قرار گیبرد. باوجود این هسرآنگاه که پادشا: 
ضعیف النفسی زمام امور کشور را در اختیار می گرفت؛ ملاباشیان و صدورالشعریه 
و غیره همانند اغلب درباریان صاحب نفوذ در امور اجتماعی و سیاسی به عناوینی 
مداخله می کردند. 


. صدارت يا صد الشریعه 

شغل صدارت برخلاف منصب ملاباشی جنبه اجرائی" داشت و به دو پست 
مجز | بنام های " صدارت خالصه" و " صدارت عامد" يا " صدارت ممالک" تقسیم 
می شد که به دو نفر از روحانیان صالح و سرشناس سپرده می شد. 

- صدر خاصه: تعیین حکام شرع و مباشران اوقاف» تفویض و رسیدگی به 
کارهای سادات و علسا و مدرسان و شیخ الاسلامان و پیش نمازان و قاضیان و 
متولیان و خدام مقابر و مزارات و مدارس و مساجد و وزیران اوقاف و ناظران و 
مستوفیان و سایر متصدیان موقوفات و امثال آنها با مقام صدارت خاصه بود. 
علاوه بر آن انتصاب حکام شرع برخی از شهرها نیز جزو وظایف صدر خاصه بشمار 
می‌ رفت. این شهرها عبارت بودند از: یزد؛» ابرقو» نانشین» اردستان قمشه نطنز» 
محلات. دلیجان» خوانسار» فریدن» چاپلق» گلپایگان» کمره» فراهان؛ کاشان» قسم» 
ساوه مازندران استرآباد و قسمتی دیگر از ولایات ایران. 

- صدر عامه پا صدرالممالک: او نیز مسئول انتصاب حکام شرعی و 
مباشران موقوفات و مدارس و مساجد و مزارات سایر نواحی ایران بشمار صی رفت 
و محاکمات " احداث اربعه" یعنی دعاوی مربوط به فتل» ازاله بکارت» شکستن 
دندان و کور کردن با حضور صدر عامه و خاصه و دیوان بیگی انجام سصی گرفت و 
سایر حکام شرع حق مداخله در اینگونه دعاوی را نداشتند. 

علاوه بر دو مقام رسمی فوق» مقام های دیگری همچون " قاضی اصفهان 
" شیخ الاسلام" و " قاضی عسگر" و شیره همگی بدستور شاه انتصاب شده و 


۱ - همان گذشته. 


۸1 


۲ ۲ ۱ 
جیره خوار وي بشمار می رفتند . 


بادشاهان صفوی در ارتباط با روحانیت شیعه: 

- روحانیت شیعه و شاه اسماعیل 

در زمان وی وضع اجتماعی کشور؛ حالت انقلابی مملکت؛ جنگها و کشت و 
کشتار مردم عدم ثبات شیعه و ناآشنائی روحانیان تازه وارد با محیط و فرهنگ و 
سنت ایرانیان» از جمله عواملی بود که به علما اجازه خودنمائی و فرصت مصروفیت 
نمی داد. بالاتر از تمام این عوامل شاه اسماعیل اول علسیرغم احسترام و پخشش و 
محبت فراوانی که نسبت به علما از خود نشان می داد مانند تام پایه گذاران 
سلسله هك خیال تقسیم قدرت با احدی را نداشت. 


از شاه تهماسب تا سلطان محمد خدابنده 

- شاه تهماسب 

ثبات واقعی مذهب شیعه در دوران سلطنت طولانی این پادشاه بوقوع پیوست 
و مهاجرت علمای عرب نشین در این زمان به اوج خود رسید. اين پادشاه خرافاتی و 
وسواسی و زن باره و تنبلل دست تازه از راه رسیدگان را در امور مملکت باز 
گذاشت و قدرت یابی عالمان شیعه در دوران پادشاهی وی پایه ریزی گردید. 

از جمله علمای سرشناسی که در دوران سلطنت وی به کشور ایران روی آورده؛ 
به مقام و اعتبار والائی دست یافتند» عبارت بودند از: 

شیخ علی ابن حسین ابن عبدالعالی کرکی معروف به " سحقق" (۰ع۹/ ۰۱۵۳۳ 
ابراهیم ابن سلیمان قطیفی بحرانی؛ احمدابن محمد اردبیلی معروف به "مقدس" (۹۹۳/ 
۵ امیر نعمت الله حلی» عز الدین حسین ابسن عبدالصمد جبلی عاملی (۹۸۶/ 


۱- صدور خاصه و عامه مواجب معینی نداشتند ولی از حق الترلیه ها و حق النظارً موقوفات و غیره 
ده نیم به ایشان می رسپد. به نقل از صفا؛ همان بالا» ص ۳۹۲ 
۲ - مدت يازده سال تمام از قصر و حرمسراهای خویش پای بیرون نه نهاد و "... بسیاری از روزها از 
بام تا شام در گرمابه به شستشوی و گرفتن ناخن می گنراند. پیشتر چیزها را پلید می دانست و بدانها 
دست نمی یازید..." و برخلاف نیاکان جنگجوی و سلشحور خویش از اسب سواری بیزار بسود و 
" خرسواری" را پيشهٌ خود ساخته بود و دوران او یکی از دوران های پیشرفت " تربیت خر" پشمار 
می رود و تا آنجا که شاعری طنزگوی معروف به " بوق العشق" در اين باره گفت: 

بی تکلف خرش ترقی کرده اند کاتب و نقاش و قروینی و خر 
( مراجعه شود به: سرپرسی سایکس, تاریخ ایران؛ ترجمة فخرداعی گیلانی» ج ۲» ص ۲۶۳ و نیز صفاه؛ 
همان گذشته ج ۰۵/۱ ص ۱۱). 


۸۷ 


۱۷۹ پدر عالم معروف و هم نشین شاه عباس؛ شیخ بهاء الدین عاملی. 

علمای نامبرده از احترام فوق العاده ای در پیش شاه تهماسب برخوردار بودند 
و هرکدام از آنان به تربیت طلاب فراوانی همت گماشتند که اغلب شان بعدها به 
مقام های عالی روحانیت شیعه دست یافتند و در دربارهای پادشاهان» صاحب ارج و 
مقام فوق العاده گشتند. بعنوان مثال: 

۰... محقق کرکی" عده کثیری از فقیهان و محدثان شیعی را تربیت کرد که 
همگی منشاء ترییت گروه بزرگی از عالمان دیگر شدند و بعضی از آنان کسانی 
بودند که از جبل عامل یا از عراق و بحرین آمده بودند و بعدها در شمار عالسان 
شیعی ايران قلسداد شدند. پسر محقق ثانی عبدالعالی بن شیخ علی کرکی" و 
دخترزادگانش سیدحسین ابن سیدطیاء الدین کرکی عاملی و سیدحسین ایسن 
سیدحیدر کرکی عاملی" از میان اخلاف او شهرت یافته از طرف پادشاهان صفوی به 
شغل قضاء قزوین و اردبیل و جز آن گمارده شدند و چنانچه می دانیم یک دختر 
سحقق ثانی مادر میرمحمد بافرابن میرشمس الدین داماد بوده است که پدرش به 
سبب مصاهرت با محقق عنوان داماد یافت...* 

در حقیقتٍ شاه تهماسب در عنضوان جوانی و پس از توبه کردن از مناهی 
گذشته اش /٩۳۹(‏ ۱۵۳۲" که منجر به بسته شدن " شرابخانه ها و بوزه خانه‌ها" و 
بیت اللطف و سایر نامشروعات" گردید» رو به سوی عالمان دین آورد و در اين امسر 
آنچنان افراط کرد که حتی به شیوه صوفیان نسبت به مشایخ خود. او نیز برای آنان 
قائل به کرامات شد". 

شاید برای اولین و آخرین بار در تاریخ مملکت ما اتفاق افتاده است که 
پادشاهی ملائی را سزاوارتر از خویش به سلطنت پنداشته است" و اين زمانی اتفاق 
افتاد که محقق کرکی: 

".. چون در قزوین بخدمت شاه تهماسب رسید پادشاه بدو گفت: تو از من به 


۱- صفا» همان گذشته ج ۱ ص ۰۲۶۳ 

۳ - همان بالا به نقل از روضات الجنات» ج ع» ص ۱۹٩‏ به بعد. 

۳ همان بالا؛ ج ۲ ص ۳۲۰ به بعد. 

- همان بالا» همان جلد ص ۱۲ به بعد. 

۵ - همان بالاء ص ۰.۱۷۶ 

۱ - نوعی شراب بود که از آرد و برنج و ارزن و جو مسی ساختند و در ایران و فرارود ( ماورا النهر) 
بسیار می نوشیدند به نقل از همان بالا. 

۷- همان بالا» ص ۰۱۷ 

۸- فتحعلی شاه نیز با شیخ جعفر نجفی عملی مشابه انجام داده است. به فصل مربوطه مراجعه شود . 


۸۸ 


پادشاهی سزاوارتری زیرا تو نایب امامی و من از عاملان تو و در اجرای مر و نهی 
تو آماده ام...۳ 

و بطوریکه ملاحظه می شود نسبت دادن نیابت اصام غایب به علمای اعلم و 
اتقی از دوران پادشاه اخیر به بعد دوپاره مطرح شله است و چنین عناوینی رفته رفنه 
آنان را از دیدگاه مردم عسوام در یک مرتبه مقدسی جای میداد و در تمام دوران 
صفویه همین لقب آذین اندام آنان می‌گردید. اگرچه در آن دوران عنوان نایب امام در 
حکم " بخششی" بود که از سری شاهان صفویه به عالمان مورد نظر اهدا مسی گردید و 
هر زمانیکه شاه اراده می کرد میتوانست همان روحانی والامقام را از ارج به حضیض 
بکشاند ولی در طول سلطنت قاجارها لقب فوق بصورت لسباس برازنده ای در تن آنان 
جای گرفت و از طرف پیروانشان واقعا بعنوان نایب امام شناخته شدند تا آنجا که در 
دوران پهلوی دوم یکی از " بهانه های" اساسی در دست گرفتن قدرت بوسیله روحانیان 
را به عهده بگیرند. در مورد احترام اغراق‌آمیز شاه تهماسب نسبت به علما؛ اسناد 
فراوانی از آن دوره باقی است که مطالعه آنها راز قدرت یابی روحانیان را از دوره 
صفویه به بعد روشن می سازد. وی در یکی از یادداشتهانی که گویا به خط خودش نیز 
بوده است» در مورد ستایش از عالم فوق می نویسد: 

" لایح و واضح است که مخالفت حکم مجتهدین که حافظان شرع 
سیدالمرسلین اند با شرک در یک درجه است. پس هرکه مخالفت خاتم المجتهدین» 
بی شائبه ملعون و مردود و در این آستان ملک آشیان مطرود است. 

۲ 7 ۳۹ ۳ 

کتبة تهماسب بن شاه اسمعیل الصفوی الموسوی 

آنچه که شاه تهماسب در فرامین خود از نوع بالا نسبت به کرکی صادر 
می کرد شوخی و تعارف نبود! بلکه وی واقعا مرتبه ای بالاتر از مردم دیگر نسبت به 
او قائل شده بود. شاه خشک مغز» سیاه اندیشی را تا بدانجا رسانید که وزیر 
دانشمند و معروفی همچون " غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی* /٩۹۸(‏ ۱9:۱( 
را بچرم اینکه جسارت کرد و در مجلس وی با کرکی به مشاجره و منازعه" پرداخت؛ 
از مقام اش برکنار و مورد غضب و تنبیه قرار داد! شاه تهماسب به عالم فوق: 

" وظیفه مقرری سالانه معین کرد و از جمله سالی هفتصد تومان بعنوان 


۱- همان بالا: ص ۱۷۷۰۱۷۸ به تقل از روضه الجنات؛ ج ۶» ص ۳۰ 
۲ - همان بالا» ص ۱۷۱ به نقل از روضات الجنات؛ ج ۶: ص ۳۳ ۳۷۳ 
۳- همان بالاه ص ۰۳۰۰ 


۸۹ 


سیورغال در بلاد عراق عرب بود و علاوه بر این موقوفاتی برای او و فرزندانش 
معلوم نمود و حتی... او را در کارهای پادشاهی نایب خود ساخت و فرمان داد که 
در همه کشور حکم او را اطاعت کنند و محقق مذکور هم در باره دستور خراج و 
کیفیت تدبیر کارهای خلق احکامی به اطراف مملکت فرستاد و حستی جهست قبله را 
در ایران علیرغم آنچه عالمان علم هیئت معین کرده بودند تغییر داد ۲,۰۰ 

مبالغه شاه تهماسب در مورد عالم فوق تا بدان جا رسید که طی فرمانی 
دست او را در هرگونه عزل و نصب و صدور هرگونه حکم و فرمان باز گذاشت. . 

وی تنها در مورد روحانی فوق اين چنین متواضعانه رفتار نکرد؛ بلکه با اغلب 
علمای معروفی که از سرزمین های عرب نشین رهسپار ایران صی گردیدند برخوردی 
مشابه داشت. در مورد احمد ابن محمد اردبیلی معروف به مقدس ( که در گذشته از وی 
سخن رفته است)» نقل است از سید نعمت الله جزایری در کتاپ مقامات که: 

*مقدس نامه ای در تقاضای مساعدت به سیدی به شاه طهماسب نوشت؛ 
چون نامه بدست پادشاه رسید با احترام از جای برخاست تا آنرا بخواند. ناگهان دید 
که مقدس وي را در نامه خود برادر خطاب کرده است و چنان شد که فرمان داد تا 
کفن اش را بیاوردند و نامه را در آن نهاده و وصیت کرد که با همان دستحظ او را 
بخاک بسپارند ۲*..۰ 

بطور کلی شاه تهماسب در طول پنجاه و چهار سال پادشاهی اش پایه های 
قدرت علمای شیعه را آبیاری کرد و قدم اول نفوذ بعدی ملایان از زان همین 
پادشاه برداشته شد. احترام و تواضع بیمارگونه وی نسبت به فقهای شیعه و اظهار 
جملاتی از قبیل: "تو از من به پادشاهی سزاوارتری"" یکی از عللی بود که موجب 
گردید تا بعدها روحانیان ادعای مرتبه ای برابر و حتی گاهی بالاتر از پادشاهان و 
حکمراتان بنمایند. 


- شاه اسماعیل دوم و روحانیت (>۰۹۸ ۰۱۵۷۱/۹۸۵ ۱۵۷۸) 

هر اندازه که شاه تهماسب در ارتقاع مقام فقها صی کوشید. فرزند غاصب و 
خونخوار وی؛ شاه اسماعیل دوم به ستیز و مبارزه با تشیع و روحانیان آن کمر بسته بود. 

شاه اسماعیل دوم روز چهارشنبه ۲۷ جمادی الاول هفتاد و دو روز پس از 


۱- همان بالاء ص ۱۷۷ به نقل از روضات الجنات ج ۶» ص ۰۳۱۱ 
۲ - همان بالا به نقل از همان» ج ۰۱ ص ۳۹۶. 

۳ همان بالا ص ۱۷۷ به نقل از روضات الجنات» ج ۰۱ ص ۸۶. 
۶ - به صفحات گذشته مراجعه شود. 


۰ 
مرگ شاه تهماسب ( پانزده صفر 1۹۸۶ ۱ مه ۱۵۷۲) بر تحت سلطنت تکیه زد. 
وی در همان روز تاجگذاری فرمان قتل شش تن از بسرادران و هزار و دویست نفر از 
صوفیان ( وفادارترین طوایف قزلباشان نسبت به خانواده صفویه) را صادر کرد. 
تربیت وی در کودکی به عهده شخصی بنام " میرزا مخدوم" گذاشته شده بود. ( ایسن 
شخص بعدها به مقام وزارت و مشاورت وی نائل آمد). او یکی از نوادگان اصیر 
سید شریف گرگانی (از علمای معروف حنفی مذهب) بود و خود وی نیز به مذهسب 
سنی حنفی اعتقاد داشت» و به همین دلیل اسمعیل دوم از همان کودکی تحت تأشیر 
تلقینات وی نسبت به مذهب شیعه کم اعتقاد و بسوی مذهب سنت تمایل پیدا کرده 
بود. از طرف دیگر رفتار و عادات پدرش در مورد رعایت خرافی گونه بعضی از 
سنت های ناپسند منتسب به تشیع و احترام فوق العاده اش بر ملایان ( که از دیدگاه 
وی درخور چنان احترامی نبودند)؛ او را نسبت به مذهب فوق و روحانیان آن بدبسین 
ساخته بود. همچنین اقامت نزدیک به بیست ساله وی در دژ قهقهه او را با گروهی 
از ناصبیان ( اهل سنت و قلندریه) همنشین ساخت و این امر خود تأثیر عمده اي در 
طرز فکر او نسبت به مخالفت با تشیع باقی گذاشت". به تسام دلایل فوق» پس از 
تکیه بر اریکه قدرت؛ اقدام به کندن ريشه های مذهب شیعه نمود. ابتدا علمای " نظر 


۱ امیر معین آلدین سید ابرالفتح محمدابن عبدالباقی حسینی شریفی شیرازی» معروف به میرزا 
مخدوم بود. اين امیر مخدوم مولف کتابی در رد بر تشیع است بنام " نواقص الروافنض؟ که خود کوتاه 
شده از کتاب بزرگ دیگری است که او در اين باب نوشته است. وی کتاب فوق را در سال ۱8۵۸۰/۹۸۸ 
به سلطان مراد سوم (۹۸۲- ۱۰۰۳/ ۱۵۷۶ - ۱۵۹۶) تقدیم داشت. میرزا مخدوم بعد از مرگ شاه 
اسماعیل دوم ايران را ترک گفت و به خاک عشمانی رفت و مقام مفتی و قاضی مکه و عراق و مدرسی 
مدرسه مرجانیه بغداد یافت. 

( از صفاء همان گذشته ج ۰۵/۱ ص ۱۹۳-۱۹۶ به نقل از سعید نفیسی» تاریخ نظم و نشر در ایران» 
تهران» ۰۱۳۶۶ ص ۳۵۰). 

۲ - قلعه قهتهه در ناحية یافت از اعمال قراچه داغ بر فراز کوهی بلند از سنگ ساخته شده بود. از 
دامنة کوه تا فراز قلعه راهی تنگ و سربالا بطول نیم فرسنگ بود که یک تفنگچی به آسانی میتوانست 
از آن دفاع کند, قلعذ قهقهه به سبب استحکام فوق العاد؛ آن؛ زندان سیاسی پادشاهان صفوی بشمار 
می رفت و غالبا مقصران سیاسی و شاهزادگانی را که مورد بدگمانی و بسی مهری شاه مسی شدند در 
آنجا حبس می کردند. چنانچه مدتها زندان سام میرزا و القاص میرز! ( برادران شاه تهماسب) و 
اسماعیل میرزا ( پسر او) و خان احمد گیلانی ( حکمران گیلان) بود. 

ر به نقل از نصرالله فلسفی» همان گذشته» ج ۰۱ ص ۷-۸ ( حاشید). 

۳ - شاه اسماعیل دوم در زمانیکه حکومت خراسان از جانب پدرش بدو سپرده شده بود» به همراهی 
گروهی از قزلباشان به خیال سرکشی و طغیان افتاد و بهمین دلیل بدستور شاه از اواخر شعبان ۹۶۶/ 
ژوتن ۱۵۵۷ به مدت نوزده سال و ششماه و پیست و یک روز در دژ فهقهه زندانی بود. (به نقل از 


منبع گذشته ص ۰ ۰)۲ 


۱ 


کرده" زمان شاه تهماسب را از دربار خویش دور کرد و در این مورد گفت: 

".. علمای ائنی عشری به شیادی و سالوسی پدرم را فریفتند» اما من فریب 
این اقوام نخواهم خورد ... او دستور داد تا کتب سیدعلی خطیب استرآبادی را در 
حجره نهاده و در آن را مقفل ساختند*. 

او همیشه در مجالس خصوصی از اختلاف شیعه و سنی و لعن خلقای سه گانه 
و اصحاب پیغمبر انتقاد می کرد. او هرچند که اعتقادات ضدشیعه خود را ظاهر 
نمی ساخت» معهذا از هر فرصتی جهت انتقاد از مذهب فوق سود صی جست. وی 
پس از طرد علمای شیعه: ۱ ۱ 

".. چند تن از روحانیان را که متهم به تسنن بودند طرف مشورت و صورد 
لطف و عنایت ساخت. سپس فرمان داد که مردم طعن ابویکر و عصر و عثمان و 
عايشه و امثال آنان را در مساجد و معابر و مجامع عمومی ترک کنند و هرکسی را 
که از اطاعت این امر خودداری نمود بسختی سیاست کرد. مبلغی نیز از خزانه 
شاهی تخصیص داد به کسانی که در تمام عمر زبان به لعن خلفای سه گانه و سایر 
اصحاب پیغمبی مخصرصا عشره مبشره نگشوده اند داده شود. همچنین دستور 
داد تا تمام اشعار و عباراتی را که در لسن خلفای سه گانه و در منقبت و مدح 
حضرت علی بر در و دیوار مساجد و مدارس نوشته شده برد؛ محو کردند* . 

یکی از محققین دوره صفویبه" در باره سیاست مذهبی شاه اسماعیل دوم 
می نویسد: 

" خشکه مقدسانی که در دوران تهماسب مقرب گردیده بودند» در عهد شهریاری 
اسماعیل از درگاه رانده شدند. هرکس که از راه لعن خلیفه گان سه گانه مستمری 
می گرفت» در دوران پادشاهی اسماعیل پی کار دیگری رفت» چه به گفته پادشاه جدیسد» 
وی را با طبقة تبرانی» که لعن را سرماية معاش ساخته بودند صفاتی نبود*. 

سرانجام گفتار و کردار وی موجب سوء ظن و خشم سرخ کلاهان گردید و آنان 
طی یک جلسه محرمانه تصمیم گرفتند که 

۳ بخدمت شاه روند و با وی آشکارا در ایسن باب (عقاید ضدتشیع وی) 
سخن گویند و حقیقت امر را از خود او جویا شوند". 

درست است که پادشاه توطثه گران را تنبیه کرد ولی خود نیز به ناچار: 


۱ صفاء همان گذشته» ج 5/۱ ص۱۹۶. 

۲ - نصرالله فلسفی؛ همان گذشتد. 

۳ رائین اسماعیل» همان گذشته جچ صس۰۳۹۳ 
۶ - فلسفی: همان گذشته» ص ۰.۲۷ 


۹1 

"علمای سنی مذهب را از خود دور ساخت و یک چند در مجالس شاهی از بحث 
در مسائل مذهبی احتراز نمود و چون سکه بنام خويش زد؛ این بیت را بر آن نقش کرد: 

ز مشرق تا په مغرب گر امام است علی و آل او ما را تمام است؟*" 

و بالاخره طولی نکشید که رفستار خشن وی که با بیرحمی و خونخواری و 
قتل عام دوست و دشمن همراه بود» همگان را از وی منزجر ساخت و تمام اطرافیان 
وی بر جان خویشتن بیمناک گردیدند تا آنجا که خواهر تنی اش پری خان جانم ( که 
در به سلطنت رسیدن آو سهم فراوانی داشت) با همراهی سران قزلباش به کشتن وی 
کمر همت بست و طی دسیسه ای ( در روز یکشنبه سیزدهم رمضان ۲/۹۸۵ نوامبر 
۷ به زندگی پرماجرای وی پایان بخشید . 

پادشاهی اسماعیل دوم یک سال و نیم بیشتر طول نکشید. آنچه که مسلم 
است» اگر چنانچه مدت سلطنت وی طولانی تر بود؛ ضربه هولناکی بر پایه های 
مذهب نوپای شیعه زده مصی شد و شاید سرنوشت آن به یک طرز دیگری قلم 
می خورد؛ ولی مرگ زودرس اش فرصت قطع ريشه شیعه را بر وی باقی نگذاشت. 

با بررسی اوضاع مذهبی زمان وی» نتیجه می گیریم که در دوران صفویه ( لااقل 
تا زمان مطالعات ما) وسيلهة بقا و یا فنای مذهب شیعه در دست پادشاهان و نیز 
قزلباشان بود و علمای شیعه نقش چندانی در این باره بازی نمی کردند. بطوریکه دیدیم» 
سران قزلباش ( که پایه گذاران اصلی شیعذ صفویه در ایران بشمار می روند) تنها قدرتی 
بودند که در مقابل ارادة شاه از مذهب اجدادی خویش به دفاع برخاستند و طی 
دسیسه ای آو را به هلاکت رسانیدند. تنها کسی که از میان عالمان شیعه جرأت مخالفت 
با پادشاه صفوی را بخود راه داد» "امیر سیدحسین کرکی عاملی" فرزند " محقق" 
بود. ولی اسماعیل دوم در تنبیه وي کوچکترین تردیدی بخود راه نداد و: 

۳ فرمان داد تا او را در گرمابه ای بسیار گرم زندانی کنند. چندانکه بیم 
هلاکتش می رفت. لیکن خود همان اوان مسموم شد., ,۲۳ 

مرگ اسماعیل نه تنها به نفع سید حسین کرکی تمام شد؛ بلکه موجب گردید 
که برادر تنی و ارشدش سلطان محمد خدابنده و فرزند او شاه عباس کبیر نیز از 
مرگ خلاصی یابند". 
۱ب همان بالاء ص ۲۷. 

۲ - برای آگاهی از چگونگی کشته شدن شاه اسماعیل دوم مراجعه شود به نصرالله قلسفی؛ همان 
گذشته ص ۲۸ به بعد. 

۳- صفا همان گذشته ج ۰۵/۱ ص 2۱۹۵ ۱۹۶. 

۶ - مراجعه شود به: نصرالله فلسفی: همان گذشته. ج ۰۱ ص۲۶ به بعد و نیز بقیه تاریخهای دوران 
صفویه. 


۱۳ 


سلطان محمد خدابنده (۱۵۸۹-۱۵۷۸/۹۹۱۰۹۸۵) 

در طول یازده سال سلطنت خدابنده» خبر مهسی از فعالیت علمای شیعه در 
تاریخ ها داده نشده است. شاید ضربه ای که شاه اسماعیل دوم در زمان سلطنت 
مستعجل خودش بر آنان وارد کرده بود؛ بقدری کارآئی داشته است که هضوز زمان 
برای سر بلند کردن و اظهار وجود نمودنشان کافی نبوده است. ولی طولی نکشید 
که فرزند سلطان محمد» یعنی عباس میرزا که قبلا بوسیله دو تن از حامیان بلندپایه 
خود ( در سال ۱۵۸۲/۹۸۹) در خراسان به سلطنت برگزیده شده بود» شهرستان 
فزوین» پایتخت صفویه را از دست پدر گرفت و خود را پادشساه اعسلام کسرد. 
(۱۵۸۹/۹۹۲) 


شاه عباس بزرگ (۱۱۲۹-۱۵۸۹/۱۰۳۸۰۹۹۲) 

گاهی تاریخ بصورت باور نکردنی سرنوشت ملتی را در بحرانی ترین زمان ها 
بدست یک نفر تغییر می دهد و این امر در طول تاریخ طولانی سا بارها و بارها 
اتفاق افتاده است. 

شاه عباس زمانی زمام امور کشور را در دست گرفت که رشته اداره آن از 
توأنائی مدیران مملکت خارج شده نود و به سرعت در مسیر سقوط و نابودی پیش 
می رفت. تهدید هسایه های غرب و شمال از یک طرف؛ مداخله میهمانان 
ناخوانده بیگانه در خلیج فارس از طرف دیگر همانند موریانه ای رشته جان کشور ما 
را تباه می ساخت. 

در داخل مملکت نیز ناامنی و دزدی و غارت و انواع انحرافات اخلاقی و 
اجتماعی و غیره؛ رمقی براي مردم باقی نگذاشته بود. مخوفترین قاتل سردم ایران 
قزلباش ها و صوفیان ترک نژاد بودند که اینک با ضعیف شدن قدرت شاه خودشان 
را به انجام هرگونه عملی مجاز می دیدند . و در چنین موقعیتی بود که شاه عباس 


۱- این دو تن عبارت بودند از مرشد قلی خان استاجلو و علیقلی خان شاملو. مراجعه شود به همان 
بالا» ص ۲۲ به بعد. 

۲ - کشورهای عشمانی در غرب و ازیکستان در شمال شرقی. 

۳ قدرت آنان در حدی بود که در صورت لزوم پادشاهی را می کشتند و شاهزاده ای را بر جای وی 
می نشانیدند. براساس منبع بالا ( ج۰۱ ص‌۱۸)» هنوز تن پیجان شاه تهماسب در گورش نیارمیده بود 
که فرزند و ولی عهد عزیزکردة او را در داخل حرمسرای شاه: 

"...از میان زنان بیرون کشیدند و بصوابدید میرحسینقلی خان و شمخال خان چرکس» همان جا پیش 
چشم مادرش کشتند و سرش را از بالای بام حرم پیش هواخواهانش که به در حرمخانه نزدیک شده 


بودند؛ انداختند* 


۹ 
بر تخت سلطنت تکیه زد و با لیاقت و کاردانی و در عین حال متأسفانه با 
خودکامگی و سخت کشی و بیرحمی و قساوت توانست یکبار دیگر کشور از دست 
رفته ايران را سر و سامانی بخشیده. برای مدتی بر عمر سلسله صفویه بیفزاید. 


شاه عباس و روحانیت 

ثباتی که در طول سلطنت ۶۲ ساله شاه عباس در ايران پدیدار گردید فرصت 
مناسبی بود برای جا افتادن و استقرار کامل مذهب شیعه و شهرت و اعتبار علسای 
آن مذهب. درست است که از دوران سلطنت شاه اسماعیل اول مملکت بطور رسمی 
مذهب شیعه را قبول کرده برد» معهذا برقراری یک نهاد اجتماعی ممکن نیست مگر 
به دو شرط: 

- شرط اول عبارت از محیط مناسب جهت شکوفائی آن نهاد می باشد و 

- شرط دوم عبارت از مدت زمان معینی است که در طول آن نهاد مذکور 
بتواند خود را بر مردم به قبولاند. 

زمانیکه شاه عباس مرد؛ صد و سی و یک سال از رسمیت یافتن مذهصب 
شیعه صفوی در ایران می گذشت و اين مدت جهت پذیرفته شدن یک نهاد بوسیله 
مردم جامعه کافی بود و محیط مناسب پذیسرش آن نیز در دوران سلطنت طولانی 
شاه تهماسب اول و به ویژه در دوران شاه عسباس کبیر با توسعه یافتن سنت های 
مذهبی و گسترش بی شمار مساجد و پای گرفتن اعتبار علما و اجرای فقه شیعه در 
سرتاسر کشور ایران پدیدار گردید. بطور کلی اگر زمان شاه تهماسب را دوره بذرپاشی 


و اسماعیل میرزا را بنام شاه اسمعیل دوم از دژ قهقهه به تخت سلطنت برنشاندندا آنگاه خود اسمعیل 
را با دسيسة خواهر تنی اش " پری خان جانم" و در کنار فاسق اش پنام " حسین بیگ حلواچی اوغلو" 
مسموم کردند. مدتی بعد به دنبال اختلافی که بین همسر محمدشاه ( که مادر حمزه میرزا ولی عهد و 
عباس مپرزا بود) و قزلباشان پدیدار شد: 

"... گروهی از سرداران قزلباش؛ که چند کس از بستگان تردیک شاه مانشد صبرالدین خان صفوی از 
طايفة شیخاوند؛ و امام قلی میرزا موصلو نیز از آن جمله بودند» ظهر روز یکشنبه اول جسادی الثانی 
بسال ٩۸۷‏ ه بی ادبانه به حرمسرای شاهی داخل شدند و مهد علیا را که به آغوش شاه پناه برده بوده 
بقهر از دست او بدر آوردند و پیش رویش خفه کردند. مادر پیر ملکه را هم که هیچگونه تقصیری 
نداشت؛ با جمعی از اقوام و بستگان وی» و چند تن از اعیان مازندران کشتند و اموال همگی را به یغما 
بردند. در پایتخت نیز اوباش شهر به کشتن مازندرانیان و غارت خانه های ایشان پرداختند و این 
مردم کشی تا پایان آن روز ادامه داشت..." ( همان بالا ص ۸۵) 

آنگاه " حمزه میرزا" ولی عهد شجاع و در عین حال منحرف و عیاش محمدشاه را که مغاییر مصالح 
خریش می پنداشتند با دسیسه و توطئه بدست خداوردی نام معروف به خودی ( که دلاک و فاسق وی 
نیز بود) از بین بردند ( همان بالا» ص ۱۱۰). 


۹ 


تشیع و توسعه قدرت و سطروت علمای شیعه بحساب بياوريم» دوره شاء عباس کبیر 
زمان بهره یابی و بارآوری آن محسوب میگردد : 

در این دوره روحانیان سرشناس و بلندآوازه ای پیدا شدند که نه تنها در زمان 
حیات خویش مشهور عام و خاص بودند؛ بلکه در دوره های بعد نیز از نظر علسی 
شهره آفاق گردیدند. در سایه همین علما بود که مدارس و حوزه های علمیه بیشتری 
در شهرهای معروف کشور تأسیس یافت و از نظر علوم مختلف به غنای فراوانی 
دست یافتند. در همین زمان بود که دوباره مسائل فلسفی و تفاسیر عرفانی ( بوسیله 
گروهی از آنان) در داخل حوزه ها مطرح گردید و مقالات و بحث‌ها و حتی 
مشاجرات فراوانی در مورد قبول و یا ره نظریات همدیگر ارائه شد و دنباله این 
بحث ها به قرنهای بعدی نیز سرایت کرد . شاه عباس همانند اغلسب سلاطیین صفویه 
احترام فوق العاده ای به علمای زمان خویش قائل بود. تا بدانجا که با گروهی از آنان 
هم نشین و هم سفر می شد و در مباحث دینی آنان شرکت می جست و حتی اشکالات 
فقهی خودش را از برخی از علما پرسش می کرد . شبهای رمضان " دولت خانه" میزبان 
علما و طلاب دینی بود و هزاران نفر جهت افطار و انجام فرایض رمضان دعوت 
می شدند. در طول رمضان سال ۱۰۰۳/ ۰۱۵۹۶ شاه عباس همه شب: ۱ 
".. سیصد و؛شصت و شش تن از روحانیان و طلاب را در دولتخانه به افطار 
خواند و در اين سی شب بدستور او از علما پذیرائی شاهانه کردند... روز عید فطر 
نیز پس از انجام مراسم بار؛ و ادای زکات فطر به عیدگاه رفت و به نماز 
پرداخت* . 

از جمله علمائی که در زمان وی به شهرت و مقام والائی دست یافتند» شیخ 
لطف الله بن عبدالکريم عاملی (مرده در ۱۱۳۲۳/۱۰۳۲) بود که به توصیه هم 
رطن وی شیخ بهاء الدین عاملی ( که خود از مقربان درگاه بود) از جبل عامل 
بوسیله شاه به ایران دعوت شد و: 

".. برای پیش نمازی او و بنام وی مسجد مشهور اصفهان را با کرد و 
مقرری و راتبه خاص در نظر گرفت...*" 


۱- درست است که در سالهای بعد بطوریکه خواهد آمد؛ با پیدایش فتنة افغان و سلسله های افشاریه و 
زندیه: اغلب علمای شیعه به کفارة گناهان بی حساب شان " بناچار" ترک ایران کردند و به اقامتگاه 
سابقشان در شامات و عتبات بازگشتند. ولی زیربنای اعتقادی مردم اپران به مذهب شیعه باقی ماند و 
بهمین دلیل با پیدایش محیط مناسبی که در زمان فتحعلیشاه برجود آمد دوباره به ایران بازگشتند و 
مورد پذیرش شاه و مردم قرار گرفتند. 

۴ فلسفی» همان گذشته» ج ۰۳ ص۲۱ به نقل از نقاوپ الاثار نسخذ خعلی. 

۳ صفا؛ همان گذشته» ج ۵/۱» ص ۰۱۷۸-۱۷۹ 


۹۹ 


معتبرترین عالم دینی که نزدیکترین آنان نیز نسبت به شاه بود و از نظر علوم 
مختلف هنوز هم از دیدگاه اکشریت مردم ایران معروفیت دارد» شیخ بهاء الدیین 
محمد عاملی است (۱۱۲۲-۱۵۶۹/۱۰۳۱-۹۵۳). پسدر وی شییخ عبدالصمد در 
زمان محقق کرکی بدرخواست وی از شاه از جبل عامل به ایران دعوت شد. شیخ 
بهائی همراه پدرش در سنین خردسالی به ایران آمد و از محضر علمای معروف 
زمان» دانش اندوزی کرد و در رشته های علوم معقول و ریاضیات و طب» صاحب 
کمال گردید. مقام وی در نزد شاه عسباس به انسدازه ای بسود که در سفرها و 
لشکرکشی های خود همیشه او را همراه می برد و: 

7 هر وقت فرصتی می یافت بخانه وی مسیرفت و از صحبت اش استفاده 
می کرد ...*! 

یکی دیگر از نزدیکان شاه عباس حکیم و عالم معروف میرمحمدباقر بن میر 
شمس الدین حسینی استرآبادی مشهور به " میرداماد" و متخلص به اشراق بود 
(مرده در ۱۱۳۲/۱۰۶۱). وی نوه دختری محقق کرکی بود و به همین دلیل پدرش 
میرشمس الدین به لقب میرداماد شهرت یافت و او نیز به همان لقب معروف گردید. 
دو عالم فوق به همراهی امیر ابوالقاسم فرزند میرزا بیک پسر اصیر صدرالدیین 
موسوی فندرسکی معروف به " میرفندرسکی" (مسرده در ۱۱۶۱/۱۰۵۰) در دربار 
پادشاه صفویه مقام و منزلت فوق العاده ای داشتند. 

از جمله علمای دیگری که به جرگه دوستان و ندیمان وی پیوست؛ ملا 
عبدالحسین کاشی بود که شاه وی را از کاشان به اصفهان" طلبید و عز ت و احترام 
فوق العاده ای بر او قائل شد. شاه صفوی براساس اعتقادات مذهبی خودش» هر 
آنگاه که خبر از وجود عالمی معروف می داشت» بیدرنسگ به محبت و احترام وی 
همت می گماشت. در سال ۱۱۲۱/۱۰۳۰ یکی از علمای شیعی مصروف بخارا بنام 
" خواجه عبدالرحیم" بعزم زیارت مکه از اصفهان عبور کرد. شاه پس از باخسر شدن 
از ورود وی: 

۳ فرمان داد گروهی از علما و سادات و بزرگان پایتخت او را استقبال 
کردند و در یکی از خانه های زیبای اصفهان جایش دادند؛ و خود با حمعی از اعیان 
دولت در آن خانه از او دیدار کرد و از تعظیم و تکریمش چیزی فرو نگذاشت...*" 

وی برخلاف رفتار سخت‌گیرانه اي که نسبت به گناهکاران عادی مملکت داشت 


۱- فلسفی: همان گذشته» ج ۰۳ ص ۲۷. 
۲ وف فلسفر » همان گذشته ج ۰۳ ص ۰۲۹ 
۳ فلسفی» همان گذشته» ص ۲۹۳۰ به نقل از قصص العلما. ص ۰۱۸۱ 


۷ 


(و حتی گاهی اتفاق می افتاد که به دستور وی مقصری طعمه صوفیان آدمخوار . 
معروف به چی یین ‏ گردیده و زنده زنده پوست و گوشتش به دندان آنان کنده و 
خورده شود !)» نسبت به روحانیت شیعه گذشت فوق العاده ای بخرج می داد. مرتضی 
راوندی از مجله یادگار نقل می کند که: 

". ملا عبدالله شوشتری وقتی به علتی از شاه عباس وحشتی به هم 
رسانید و به آستانه قدس رضوی پناه جست. چون شاه در سال ۱۰۰۹ به مشهد 
مشرف شد؛ خود به ملاقات ملا عبدالله رفت و او را به تعظیم و احترام تمام به 
اصفهان آورد و ملا عبدالله در دستگاه شاه نفوذ کرد و قدرت بسیار یافت. چنانکه 
شاه را واداشت نا در سال ۱۰۱۷ جمیع املاک شخصی خویش را پنام چهارده 
معصوم وقف کند و حاصل سالیانه آنها را برای سادات مقر دارد. و هم به اشاره او 
بود که شاه در اصفهان دو مدرسه در کنار میدان نقش جهان؛ یکی برای تدریس و 
اقامت ملا عبدالله» دیگری برای تدریس و اقامت شیخ لطف الله عاملی» ساخت. 
مدرسه ملاعبدالله در جنشب سردر قیصریه در ضلع شمالی نقش جهان؛ هنسوز 
برپاست لیکن مدرسه شیخ لطف الله که به مسجد او چسبیده بود اکنون از حال 
آبادی افتاده است* ۰ 

میدانیم که قدرت و ابهت اغلب شاهان صفویه در حد اعلای خودکامگی و 
استبداد بود و از اين بابت با پادشاهان قبل و بعد خودشان قابل مقایسه نبودند» 
زیرا آنان علاوه بر اينکه به اندازه هر پادشاهی خودرأی بودند؛ در مقام " مرشد 
کامل" از دیدگاه مریدان و مردم» مرتبه بلندپایه ای" داشتند. احترام فوق العاده آنان 
نسبت به علمای شیعه؛ مقام معنوي گروه اخیر را در بین مردم به حد اعلای خود 
می رسانید. 

شاه عباس کبیر علیرغم اینهمه محبت و احترامی که در باره روحانیان روا 
می داشت» هرگز دست آنان را در خارج از چهارچوب امور مذهبی, باز نگذاشته بود 
و با درایت و هشیاری کامل دین و سیاست را در دو قالبی جدا از هم نگاه 
می داشت و حتی ( برخلاف پدر بزرگ اش شاه تهماسب) در امور مربوط به سیاست 
و اداره امور مملکت» مردان سیاسی را بر عالمان دین ترجیح می داد و این موضوع 


۱- همان بالاء ج ۰۲ ص ۱۲۹ ۰۱۲۵ 
۲ - مرتضی راوندی تاریخ اجتماعی ایران: ج ۰۳ ص ۸۶؛ به نقل از مجله یادگار شسارة اول 
ص 8۲۰. 

۳ و اين یکی از عللی بود که پادشاهان قاجاریه را وادار کرده بود تا ادعا بکنند که از نسل صفویان 
می باشند تا بدینوسیله علاو+ بر ریاست دنیوی؛ رهبریت معنوی مردم را نیز کسب نمایند ( مراجعه 
شود به خان ملک ساسانی؛ سیاستگران دور؛ قاجار» مقدمه). 


۸ 


را در مراسم رسمی دربار بوضوح نشان می داد. " پی یترو دلاواله" در وصف مراسم 
پذیرانی های شاه عباس» ضمن شمردن جایگاه هرکدام از رجال مملکت به نسبت 
مقام شان در مورد روحانیان می نویسد: ِ 

"در جانب چپ تخت شاهی" نیز نخست بترتیب ملاباشی» صدر عامه و 
شیخ الاسلام اصفهان قرار می گرفتند. و شاه ععباس مخصوصا علمای دیسن و 
روحانیان بزرگ را در جانب چپ تخت خود جای داده بود تا نشان دهد که در کار 


مملکت داری» مردان سیاسی از پیشوایان دینی برترند". 


از شاه صفی تا شاه سلیمان (۱۱۲۹/۱۱۰۲-۱۰۳۸->۱۱۹) 

با مرگ شاه عباس (۱3۲۹/۱۰۳۸) کشوری قدرتمند؛ سالم» " ظاهرا» 
خوشبخت و پرآوازه بجای ماند. باوجود اين سپاستی که شاه بخاطر برقراری امنیست 
و آرامش و بقای سلطنت خویش در کشور بکار برد» بنحوی بود که طولی نکشید که 
علائم شکست در پایه های مسند شاهی پدیدار شد و در کستر از صد سال بعد 
(۱۷۱۱/۱۱۳۵) بدست مشتی از اوباش اففانی و با کمک و جاسوسی اتلیست 
سرخورده زرتشتی» با تحقیر و توهین متلاش گردید. سرفصلهای این سیاست غلط 
به شرح زیر بود: 

۱ - تغییر بنیاد آرتش 

۲ . کشتن و کور کردن فرزندان ذکور خویش 

۳ - محدود ساختن شاهزادگان - و حتی ولی عهد خویش - در حرمسراها 

؛ - کشتار اهانت و تحقیر شاه نسبت به قزلباشان و صوفیان و رنجاندن آنان 
که تا آن تاریخ وفاداری بلاشرط خودشان را نسبت به " مرشدان کامل" ثابت کرده 
بودند. 

فاصله مرگ شاه عسباس اول و شروع سلطنت شاه سلطان حسیین» شصت و 
هشت سال طول کشید و در این مدت سه پادشاه از خاندان صفویسه سلطنت کردند. 
همگی آنان بزرگ شده و نازپروده حرمسراهای دربار بودند و هیچگونه اطلاعی از 
کشورداری و سیاست و رزم و کیاست نداشتند. تنها وسیله حکومت از نظر آنان 
کشت و کشتار و شکنجه به وحشتناک ترین طریق آن بود. 


سام میرزا که بنام پدر مقتول اش شاه صفی خوانده شد (۱۰۳۸- ۱۰۵۲/ 
۹ - ۱۱۶۲) در مدت سیزده سال پادشاهی خویش تمام شاهزادگان خانواده 


۱ - فلسفی» همان بالاء ج غ ص ۶ به نقل از سفرنامه پی یترو دلاواله ج ۳» ص ۰۳۷۷ 


۹۹ 


سلطنتی و حتی چند شاهزاده خانم را به قتل رسانید. سپس کلیه مشاورین و 
سرداران باوفای پدر بزرگش را " که در ساختن ایرانی بزرگ تحت فرمان شاه عسباس 
زحمت فوق العاده ای کشیده بودند) بدیار عدم فرستاد که معروفترین آنان " امام 
قلی خان" فاتح هرمرز (به هسراهی سه تن از فرزندان وی) بود. حتی به عموی 
خویش " امام قلی میرزا" که به فرمان نیای اش کور شده بود» رحم نکرد و آو را نیز 
نابود ساخت. از خدمات مهمی! که اين شاه خونخوار و رعیت کش نسبت به ایران 
انجام داد» از دست دادن بغداد و قندهار بود و بالاخره در بازگشت از مشهد در 
شهر کاشان بر اثر افراط در میخوارگی در سن سی و یک سالگی مرد. سپس فرزند 
نه ساله او بنام عباس میرزا را از داخل حرمسرا یکراست بر تخت شاهنشاهی 
نشاندند و وی را شاه عباس دوم نام نهادند. 


شاه عباس دوم (۰۱۰۵۲ ۰۱۹۲/۱۰۷۷ ۱۹۱۷) 

شاه عباس دوم علیرغم محیط نامساعد و تربیت غلط حرمسرانی توانست تا 
حدودی اشتباهات پدر را جبران سازد. از جمله قندهار را دوباره بر پیکر ایران 
بازگردانید. آنگاه قریب نیم میلیون مالیات عقب افتاده را بر رعیست بخشید و ایین 
خود گام مثبتی بود. که محبوبیت وی را در بیین مردم کشور افزایش داد. سپس به 
تشکیل سازمان نظامی جدیدی ( که بسنام قراولان جزایری معروف شد) پرداخت و 
بدینوسیله ارتش لجام گسیخته کشور را تا اندازه ای تقویت نمود. در زمان وی 
تجاوزهای قزاقان راهزن روسی بر سواحل دری‌ای مازندران ( که به تحریک گراند 
دوک مسکو انجام شده بود) بی نتیجه ماند و این امر نشانی از لیاقت و کارداننی 
نسبی او بود. وی همانند نیای هم نام خویش ( شاه عباس کبیر) به تعمیر و بنای 
ساختمانهای معروفی همت گماشت. عمارت عالی قاپو» باغْ سعادت در کنار زاینده 
رود» عمارت چهل ستون در اصفهان و پل معروف خواجو بر روی رودخانه زاینده رود 
در زمان اين پادشاه ساخته شد. و شاید اگر دست اجل حلقوم وی را در سن سی و 
چهار سالگی نمی فشرد (۱۱۶۲/۱۰۷۷) و فرصت بیشتری برای زنده ماندن 
می دأد» می توانست کشتی سکان شکسته ایران را که در تندباد حوادث می رفت تا 
به سرنوشت شوم و وحشتناکی به پیوندد بنحوی بر ساحل سلامتی بکشاند. 


۱- سرپرسی سایکی؛ تاریخ ایران ترجمهٌ فخرداعی گیلانی» ج ۰۲ ص ۰۳۰۱ 
۲ - دکتر محمد جراد مشکوره تاریخ ایران زمسین؛ انتشارات اشرافی» تهران ۲۰۳۱ شاهنشاهی 
ص ۰۲۸۱ 


۱۰۰ 


شاه سلیمان (۰۱۰۷۷ ۱1۱۷/۱۱۰۷ - ۱۹۹۵) 

شاه سلیمان در سن بیست سالگی پس از مرگ پدر بر تخت سلطنت نشست. 
در ابتدا او را بنام "شاه صفی" نامیدند. ولی حوادث ناخوش‌آیند ابتدای سلطنت 
وی موجب شد که کارگزاران مملکت چنین تصور نمایند که تاجگذاری شاه جدید در 
ساعت " نحسی" انجام گردیده است لذا در سال ۱۰۸۰ میلادی یکبار دیگر با شکوه 
و جلال فراوان او را بر تخت سلطنت نشاندند و حتی نام وی را از شاه صفی به " شاه 
سلیمان" تغییر دادند. با شروع سلطنت شاه سلیمان» سرعت سقوط سلسله صفویه 
سریعتر شد. این پادشاه عیاش و شهوتران و نالایق نه تنها تمام عمر خویش را در 
دوران قبل از سلطنت در حرمسرا با زنان و خواجه گان گذرانیده بود و از کشورداری 
و پادشاهی اطلاعی نداشت. در طول دوران پادشاهی اش نیز بعلت ضعف مزاج 
اغلب اوقات خویش را در اتدرون به سر آورد. دست خواجگان و زنان دربار را در 
امر سیاست و مملکتداری باز گذاشت. خوشبختانه بنیه نسبتاً سالم کشور که 
بازمانده از دوران شاهان گذشته بود از یک طرف و لسیاقت و کاردانی " شیخ علی 
خان زنگنه"" وزیر لایق و کاردان اش از طرف دیگی موجب گردید که اور کشور 
مدتها در ظاهر به چرخش عادی خویش ادامه یابد. از جمله عادات زشت و ناهنجار 
وی میخوارگی و سنگدلی او بود که گفته اند: 

".. وقتی مست می شد و یا در غضب بود» هیچ یک از هم نشینانش بر جان 
خود ایمنی نداشتند. اشخاصی که بحضور او بار می یافتند چنان خود را در خطر 
می دیدند که چون از خدمت او بازمی گشتند بر سلامتی خود شکر می نمودند...* 

وی پس از بیست و نه سال سلطنت» در سن چهل و نه سالگی از دنیای فانی 
رخت بربست و کشوری خسته و محتضر بر فرزند نالایق تر از خویش بجای گذاشت. 


روحانیت و بادشاهان اخیر 
در مطالب گذشته یاد آوری کردیم که قدرت و ضعف روحانیت شیعه در دوران 


صفریه. با ضعف و قدرت شاه و همچنین اعتقاد و یا عدم اعتقاد وی نسبت بسه 


۱- سالهای اول عمر وی به بیماری گذشت و یا اینکه صرف دفاع کردن از عملیات انتقام جویانة تزار 
آلکسی میخالویچ گردید. زیرا تزار پس از اطلاع از رفتار شاه عباس دوم نسبت به فرستادگان او؛ به 
یک سلسله اعمال انتقام جویانه دست زد و یک عده از قزاقان روسی را که شمارشان به پانصد نقر 
می رسید مأمور دستبرد به ولایات مازندران کرد و در نتیجه این راهزنان در جزیره آشوراده که 
در جنوب شرقی دریای خزر واقم است» مستقر شدند. (به نقل از مشکور» همان بالا» ص ۲۸۲). 
۲ - همان بالاء ص ۲۸۳ 

۳- همان بالاه ص ۱۳۸. 


۱۰ 


مذهب شیعه در نوسان بود. بی لیاقتی دو تن از شاهان فوق و اعتقادات خرافی گونه 
هر سه نفر آنان موجب گردید که علمای شیعه رفته رفته و بیشتر از پیش بر اعتبار و 
اشتهارشان افزوده شود . 

در زمان سورد مطالعه ما به وجود سه گروه از ملایان در کشور ايران برخورد 
می کنیم. گروه اول فرزندان و نوادگان علمائی بودند که ملیست عربی داشتند و در 
دوران اولیه سلسله صفویه به ایران روی آورده بودند" . گروه دوم عبارت از روحانیانی 
بودند که ادامه طبیعی مهاجرت های گذشته را تشکیل می دادند و چون آوازه متام 
و احترام روحانیت شیعه در ایران بگوششان می رسید به قاقله مهاجران می پیوستند 
و اغلب در ايران به نان و آبی می رسیدند و اين امر تا آخر سلسله صفویه ادامه 
داشت . و بالاخره گروه سوم علمای ایرانی تباری بودند که پس از کسب علم در 
محضر پیش کسوتان» به معروفیت و اشتهار دست می یافتند. از این جمله بودند 
میرمحمد باقر امین» مير شمس الدین حسینی استرآبادی مشهور به میرداماد 
( مرده در 0۱۳۱/۱۰۶۱ ملا محمد تقی مجلسی (۱۰۰۳- ۱۵۹۶/۱۰۷۰ - 
۹ و پسرش ملا محمد باتر مجلسی ( مرده در ۹۸/۱۱۱۰٩۱۱)؛‏ ملا محسین 
فیض کاشانی ( مرده در ۱۰۹۱ ۰)۱۱۸۰ صدرالدیین محمد ابن ابراهیم قوامی 
شیرازی معروف به ملا صدرا ( مرده در ۱۱۶۰/۱۰۵۰) و تعداد فراوانی از این 
قبیل افراد که هرکدام از آنان در ان دوره از احترام و قدرت " دیسنی" قابل توجهی 
برخوردار بودند و بطوریکه گذشت اغلب آنان در نزد پادشاهان عزت و حرمت 
فوق العاده ای را صاحب بودند. 

از جمله روحانیانی که در زمان این سه پادشاه در ایران کر و فری داشتند» 
عبارت بودند از شیخ علی نقی کمره ای طفایی شیرازی» ملا خلیل الله قزوینی» 
ملا محمد تقی مجلسی» ملا محمد باقر مجلسی؛ ملا محسن فیض کاشانی» ملا 
محمد باقر اين محمد مومن سبزواری» عالم و محدث اخباری» محمد طاهر ابن 
محمدحسین نجفی معروف به محقق قمی» سید نعمت الله جزایسری» شیخ علی ابن 
محمد ابن حسن عاملی معروف به شهیدی و شیخ محمدحسن معروف به حرالعاملی 
صاحب کتاب مشهور امل الامل» از عالمان معروف اخباری که با صوفیان و علمای 


۲ 
اصولی سر ستیز و جدال داشت . 


۱- صفا همان گذشته» ج ۰۵/۱ ص ۰۲۶۳ 

۲ - همان بالا؛ صفحات ۰۱۲۷ ۱۷۱ و ۰۲۶۶ 

۳- مراجعه شود به صفا ج ۵/۱ صفحات: ۰۱۹۷ ۸۱۸۰ ۰۱۸۹ ۰۲۰۶ ۲۰۵ ۰۲۰۷ 0۲۰۹ ۰۲۱۱ 
۵ ۲۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۶ ۰۲۸۲ ۳۱۷ و ۳۲۸. 


۱۰ 


یادآوری می شود که اسامی فوق فقط نمونه کوچکی از روحانیان این دوره به 
شمار می رود وگرنه تعداد آنان در دوره مورد مطالعه ما از صدها نفر تجاوز 
می کرد. هرکدام از علمای سرشناس آن دوره دبدبه و کبکبه فوق العاده ای داشتند. 
بطوریکه از نوشته های ناظران آن دوره پیداست؛ مقام اجتماعی آنان په تسبت زمان 
شاه عباس کبیر قدرت بیشتری يافته بود. راوندی با استناد به خاطرات سانسون که 
ناظر بر جلسات رسمی دربار در دوران شاه سلیمان بوده است» می نویسد: 

" علمای دین در ایران مهمترین مقامها را دارند و در دربار در صف اول 
می نشینند و بر دیگر شخصیت هسای مملکتی رجحان و برتری دارند... رئیس 
روحانی تمام کشور صدر خاصه است که فقط شاه و درباریان را از لحاظ مذهبی 
هدایت و راهنمائی می کند و در جلسات رسمی در پای تخت و یا مسند شاه در 
طرف راست می نشیند. مقام او بقدری بالاست که سلاطین» دختران او را به عقد 
خود در می‌آوردند...* 

با مراجعه دوباره به مشاهدات عینی " پی یترو دولاواله" از جلسات رسمی 
شاه عباس اول [... که علما در جانب چپ تخت شاهی می نشستند و اين نشانی از 
عدم قدرت آنان در امور سیاسی بود] ملاحظه می گردد که در زمان شاه سلیمان 
مکان آنان به سمت راست تخت شاهی منتقل شده برد. اين امر نشانگر آن است که 
در اين دوره ( لااقل در مجالس رسمی) فرقی بین شخصیت سیاسی و دینی از نظر 
پادشاه وجود نداشته است. تأیید نظریات ما ادامه سخنان اين ناظر درباری است که 
می نویسد : 

"۳ صدر خاحسه در تسام اسالات و شهرستانهای مهم؛ معاونین و 
قانم مقام هانی دارد که مدرس نامیده می شوند... حکام نمی توانند هیچ حکمی را 
بدون نظر آنها که فتوی نامیده می شود صادر کنند..." 

فدرت و نفوذ " صدر خاصه" گاهی آنچنان اوج می گرفت که از بالاترین مقام 
سیاسی مملکت ( بعد از شاه) یعنی صدراعظم نیز برتر می شد! شاه عباس دوم برای 
اینکه قدرت یکی از " صسدر" های زصان خودش را محدود سازد. او را به مقام 
" وزارت اعظم" منصوب ساخت و مقام روحانی صدرخاصه را بمدت هیجده ماه بدون 


تصدی گذاشت". 


۱- راوندی؛ همان گذشته ج ۰۳ ص ۸۱. 
۷۵۱۱۲۲ هلاط۲ ۳۱۳۲۴۵ 
۳۳ - به صفحه ٩۸‏ همین کتاب مراجعه شرد. 
۶ - راوندی همان گذشته. ص ۰۸۰ 


۱۰۳ 

گذشته از استشناناتی» در اين دوره نیز کماکان پادشاهان نسبت به علمای دیس 
نهایت تواضع و احترام را بجای می‌آوردند و در هر فرصتی از دیدار و تجلیل و 
تمجید آنان خودداری نمی کردند. شاه عباس دوم در مسافرتی که به قمصر کاشان 
کرده بود» دو بار به ملاقات مولانا محمد محسن فیض کاشانی رفت و به حکایت 
عباسنامه" ( ص ۳۲۵): 

"چند روز قمصرء مقر رایت نصرت آیات گشته» چون مولانا محمد محسن 
فیض کاشانی نیز در قریه مزبور می بودند. دو نوبت کلبه افروز جناب آخوندی 
گردید ..* 

و آنگاه شاه از وی درخواست پیش نمازی نمود و خود در پشت سر وی اقتدا 
به او کرد و نماز خواند".. 

فرزند وی شاه سلیمان علیرغم خشونت و خونخواری و درشت‌خوئی اش در 
مقابل ملازمان» نسبت به روحانیان احترام فوق العاده ای قائل بود. از جمله یکسی از 
علمای سرشناس دوران وی آقاحسین خوانساری ( مرده در ۱۹۸۷/۱۰۹۹ معروف 
به محقق خوانساری بود که از نظر علوم عقلی و نقلی در بین همپالگانش شهرت 
بسزاتی داشت. وی با شاه نشست و برخاست نزدیکی می کرد و از احترام و تکریم 
درباریان و حکومتیان: برخوردار بود. روایتی که در ذیل از او نقل شده است. اندازه 
احترام او را در پیش شاه روشن می سازد: 

۳ روزی [خوانساری] بدیدار شاه رفت و چون نشست دید که او... جبه ای 


گرانبها پرشیده است چنانچه چشم زمانه مانند آن را در زسبائی و نسرمی و 
جواهرنشانی ندیده. " آقا" دستش را به زیر آن جبه برد و آن را بستود و هنگامی که 
از نزد پادشاه بیرون رفت» سلیمان فرمان داد تا آن را در جامه دانی بگذارند و نزد 
او برند و از اینکه چنین تحفه ناچیزی درخور مقام او نیست پوزش طلبیند و 
درخواست تا آن را به پذیره ۲ 

این آخوند که اندازه ایران دوستی وی را در صفحات قبل بیان کردیم"» بقدری 
مورد اعتماد پادشاه وقت بود که شاه سلیمان هرآنگاه که به علتی از پایتخت بیرون 
می رقت: 

*. از آقاحسین خوانساری مجتهد عهد خرد می خراست که هنگام غیست 


۱ همان بالاء ص 2۸٩‏ به نقل از آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنر: ص ۰۷۸ 
۲ - صفاء همان گذشته ج ۱ ص ۰ به نقل از عباسنامه. 
۳- صفاه همان بالا» ص ۱۸۰-۱ به نقل از روضپ الجنات» ج ۲: ص ۱ 


۶ - به صفحه ٩۰‏ مراجعه شرد. 


۱۰ 
او از اصفهان در کار سلطنت نیابت کند و بجایش بنشیند و چنانکه میخواهد در 
کار ملک تصرف نما,.. آقاحسین نیز چنین میکرد ...*" 
روشن است که تذاشتن گاه بگاه دست علما جهت مداخله در امور سیاسی 
کشور ( بدانگونه که در با" ۰ اره شد) موجب می گردید که به اعشبار سیاسی- 


اجتماعی آنان در بب. ".و درباریان بیش از پیش افزوده گردد و این خود به 
روحانیان ف سم :. با علابه بر حل و فصل مسائل دینی؛ از کنار امور دنیوی 


نیز بی تفاا ت گدرند. 

با اينهمه هنوز قدرت مطلقه مملکت در دست پادشاه بود و هر آنگاه که وی 
اراده می کرد می توانست تمام منصب‌ ها و مقامات کشوری را به سلیقه خویش 
جابجا نماید و حتی در صورت لزوم بالاترین مرجم روحانست یعنی صدر خاصه را 
مورد نکوهش و گوشمالی قرار دهد بطوریکه شاه سلیمان: 
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.۰ صدر خاصه را برای شهادتی نادرست که داده بود به چوب بست و خود 
تا زمان انتصاب صدر جدید اداره موقوفات ,| به عهده گرفت..,*" 

علیرغم تمام ستمگری ها و قتل و شکنجه ها که از جانب سلاطین در کشور 
حکمفرما بود؛ هنوز قدرت مطلقه شاه بدون کوچکترین شک و تردید مورد قبول 
تمام افراد کشور بود! علت چنین مرقعیتی عبارت از این بود که مردم با خلوص 
نیت به مقام روحانی پادشاه" اعتقاد داشتند و او را در انجام هرگونه عملی که لازم 
بود مجاز می دانستند. در این میان روحانیان کشور نیز ( که خود قدرت شان را از 
دربار پادشاهان صفوی می گرفتند) به چنین تصوراتی دامن میزدند. معروف است 
که پس از مرگ شاه عباس دوم: 

شیخ الاسلام وقت. یصنی رئیس روحانیان؛ پس از نطقی تملق‌آمیز 
بمناسبت جلوس شاه" صفی خود را با صورت بر زمین انکند و در حالیکه زاننو 


۱- صفا؛ همان گذشته ص ۰۱۰۰ 

۲ - رائین؛ اسماعیل» همان گذشته ج ۰۳ ص ۰.4۸۰ 

۳ یکی از علل ناپایداری حکرمت های بعد از صفویه ( تا شروع قاجاریه) همین موضوع بود زیرا 
مردم پس از انقراض ساسلةً صفویه؛ به علت اعتقاد به مقام روحانی آنان همیشه چشم به دنبال 
باز گشت شان بودند. مدارک فراوانی در دوران سلسله های افشاریه و زندیه در دست است دال بر این که 
که هر کجا مردم سراغی از بازماندگان صفویه می گرفتند» بلافاصله به دورشان جمع می شدند و در 
حمایت از آنان دست به بلوا و آشوب می زدند و گاهی حتی حکومت مرکزی را نیز سورد تهدید قرار 
می دادند. 

ء - بطوریکه گذشت اسم اولیه شاه سلیمان ( جانشین شاه عباس دوم) شاه صفی بود (به ص ۱۱۶ 


مراجعه شود). 


۱۰ 


بزمین زده بود؛ به شاه جدید تهنیت گفت و دیگران از او پیروی کردند*" 

با اينهمه پجز در موارد استثنائی روحانیان که مهمترین طبقه سرسپرده دربار 
بودند» جزو نظرکرده ترین گروه های اجتماعی از سوی شاهان بسه شمار می رفتند و 
آنان با استفاده از این موقعیت» ريشه های خودشان را روز بروز در جامعه محکم تسر 
می کردند. 


شاه سلطان حسین (۱۱۰۷ ۱۱۹۶/۱۱۳۵ ۱۷۳۳) 
حتی میان عوام الناس نیز چنیین ابلهانی کستر 


یانت می شود تا چه رسد میان تاجداران" 


قرن هیجدهم اگر برای کشورهای اروپائی قرن رهائی و آزادی و دموکراسی و 
يا بقولی تولد دیگر*" بود» برای مملکت و مردم ما قرن شومی به شمار رفته است 
که بجز از وحشت و خون و زنجیر و زندان و شکنجه چیز دیگری از خود بجای 
نگذاشته است. این قرن با سلطنت شاه سلطان حسین شروع شبد و باپادشاهی آغا 
محمدخان قاجار (۱۷۹۱/۱۲۱۱) پایان پذیرفت. دوران سلطنت شاه سلطان حسین» 
اوج قدرت یابی علمای شیعه ( تا آن تاریخ) در ایران بشمار می رفت و در عین حال 
سقوط و اضمحلال موقتی آنان را بدنبال داشت. در این سدت بیست و نه ساله 
سلطنت شاه سلطان حسین» روحانیت شیعه و در رأس آنان ملایاشی شاه ( محمدباقتر 
مجلسی) هر آنچه راه و رسم مسلمانی بود با مردم دربند ما بجای آوردند. نتیجه 
این ظلم و ستم همان بود که به کفاره آن نه تنها خودشان برای زمانی محدود از 
صحنه کشور ما ناپدید شدند» بلکه موجب فتل عام سردم شیعه مذهب ایران در 
اقصی نقاط کشور نیز گردیدند. 

برای شناخت چون و چرای مطلب. لازم است پادشاه زمان را بشناسیم زیرا با 
شناخت وی می توانیم به علل توان مندی علسا دست پاپیم. بدیسن معنی که شاه 
قدرتمند؛ ولو معتقد و متدین فرصت مداخله به هیچ مقاسی را در امور مملکت 
( مگر تحت اراده خویش) نمیداد و این حالت کم و بیش در تصام پادشاهان گذشته 
صفویه وجود داشت. و اما در زمان شاه اخیس وضع مملکت و ارتباط تدرتهای 


۱- رائین» همان گذشته» ص 4۸۱ به نقل از کمپفر انگلبرت» در دربار شاهنشاه ایران...» ص 4۸. 

۲ - پیکولوسکایا و چهار محقق دیگر تاریخ ایران» ترجمه کریم کشاورزه ص ۵۷۳ به نقصل از 
آرتمی ولینسکی سفیر روس در ایران. 

۳ عهوو[۳502. 


۱۰۹ 


حاکم به نحوی دیگر تغییر یافت و در اين میان روحانیت بعنوان یک قدرت سلطه گر 


در جامعه بدیدار گردید. 


شاه سلطان حسین و اوصاف وی 

شاه سلیمان پس از مرگ» هفت فرزند پسر از خود به جای نهاد. وی قبل از 
مرگ اش بزرگان مملکت را در انتخاب یکی از دو فرزند ارشد و پسر دوم اش آزاد 
گذاشته بود و به آنان توصیه کرده بود که اگر می خواهید در کشور آرامش و صلح 
برقرار باشد» میرزا حسین (فرزند ارشد) را به پادشاهی انتخاب کنید و اگر افتخار 
و عظمت ایران را طالبید به عباس میرزا ( فرزند دومی) رأی دهید. درست است که 
در آن تاریخ؛ آشفتگی کشور به اندازه ای بود که هیچکدام از ایسن دو شاهزاده توان 
نجات آن را نداشتند» معهذا شاید اگر عباس میرزا زمام امور سلطنت را بدست 
می گرفت» می توانست لااقل چند صباحی به عمر سلسله خاندان صفویه بیافزاید و از 
سقوط سریع آن جلوگیری نماید. ولی سران تن‌آسا و تنبل کشسور؛ به امید استقرار 
صلح و آرامش میرزا حسین را بنام شاه سلطان حسین بر تخت پادشاهی نشاندند و 
با این عمل کشوری بیمار را بدست پیشوائی بیمارتر سپردند. 

شاه جدید در این زمان بیست و شش سال داشت و تصام عمر خود را در 
" اندرون" بسر برده بود و همانند اغلب نیاکان اش در امور صربوط به هرزگی و 
زن باره گی و شراب خواری؛ ید طولائی داشت. این پادشاه به دو هنر! دیگر نیز 
آراسته بود که گذشتگان اش از آن بی نصیب بودند. هنر اولی وی " مضش طلبگی* 
او بود. این منش در او بقدری زیاد بود که از سالها پسش در " اندرون" او را لقب 
" ملاحسین؟ داده بوودند و ما در صفحات آینده سخنانی در این مسورد برای گفتن 
داریم. 

هنر دومش نیز عبارت از این بود که بطور بیمارگونه ای از جنگ و خونریزی 
وحشت داشت. وی جزو نادر پادشاهانی است که در طول سلطنت اش دستور تتل و 
اعدام کسی را "شخصا* صادر نکرده است. البته اگر چنانچه در یک حکومت 
دسوکراسی چنین رویه ای اعمال گردد نشانی از رعایت قانون از جانب شاه است» اما 
می دانیم که در آن دوره برقراری استقلال و امنیت مملکت ( متأسفانه) بجز از 
طریق خون و شمشیر ممکن نبود . 

احتراز از خونریزی در او به اندازه ای بود که گویا روزی در کاخ شاهی بخاطر 


۱- به همان گرنه که چند سالی بعد نادر بلطف شمشیر (البته با ظلم و ستم فراوان» مملکت را از 
دست بیگانگان و آشوبگران رهانید. 


۱۰۷ 


پراکندن کبوترها تیر هوائنی پرتاب صی کند و گلوله ای برحسب تصادف یکی از 
پرندگان را می کشد. وی با ترس و وحشت و آشفتگی فریاد می زند: " تانلی 
اولدوم" یعنی دستم به خون آلوده شد. 

علاوه بر آن وی در اصر زن دوستی اشتهای سیرناپذیری داشت! و در ایین 
مورد هزینه کلان و غیرقابل تصوری متحمل می شد. این مبالغ به انسدازه سه برابر 
خرج حرمسراهای پادشاهان قبلی بود و تعداد زنان او نیز از کلیه پادشاهان گذشته 
زیادتر بود. در اوایل سلطنت اش فرمانی صادر کرد مبنی بر اينکه مأموران دولستی 
در سراسر کشور هر کجا که زنی زیبا و خوش قد و بالا سراغ بگیرند او را گرفته و 
به حرمسرای وی بفرستند" . و بدین ترتیب: 

" قریب به هزار دختر صبیحه جمیله از هر طایفه و قوم و قبیله از عرب و 
عجم و ترک و تاجیک و دیلم با قواعد عروسی و دامادی» با بهجت و سرور و 
دلشادی. با ساز و کوس و گورکه و نقاره و شهر آنین بستن و چراغان نصودن» به 
عقد و نکاح و حباله خود درآورده...* 

جالب توجه است که خود نیز در ملاء عام به اين امر افتخار می کرد که یکی 
از شهوتران ترین پادشاهانی است که تاکنون کشور ایران به خود دیده است". 
آورده اند که تعداد فرزندان ذکور وی ( در زمان محاصره اصفهان) عبارت بود از: 

".. چهل شاهزاده صاحب ریش... و صد و ده شاهزاده به سن پانزده سال و 
چهارده سال و کمتر...** 

در سال ۱۷۰۱/۱۱۱۸ شاه بقصد زیارت قم و مشهد و نیز قبور نیاکان خود از 
اصفهان حرکت کرد . تمام زنان و خواجگان و کنیزان حرمسرا و همه اعمیان و رجال 
درباری و انبوه عظیمی سپاهی و پاسبان در اين سفر همراه شاه بودند و عده ایشان بقول 
کروسینسکی کشیش از شصت هزار نفر متجاوز بود. در هر جا که اقامت می کردند» 
خیمه و خرگاه ایشان قریب دو فرسخ راه می گرفت. این کاروان عظیم با چنین کبکبه و 
دبدبه ای به قم و از آنجا به مشهد رفت و مخارج این سفر که بیش از یک سال طول 
کشید» بقدری سنگین بود که باز بقول کشیش مزبور نه تنها خزانه داری را ورشکست 
کرد» همه ولایات و شهرهای سر راه و مردم آنها را نیز به خاک سیاه نشانید . 


۱- مینوی مجتبی؛ تاریخ و فرهنگ ص ۶ و نیز مشکور محمدجواد تاریخ ايران زمین ص ۰.۲۸۲ 
۲- مینوی» همان بالا؛ ص ۰۲۹۰ 

۳- آصف؛ محمد هاشم (رستم الحکما» رستم التواريخ ص ۰۷۰-۷۱ 

۶ - مینوی مجتبی» همان گذشته» ص ۰۲۹۰ 

۵ آصف محمدهاشم رستم التواریخ ص ۰۷۱ ۷۰. 

1- مینوی همان گذشته. ص ۰۲۹۵ 


۱۰۸ 

مقدار هزینه ای را که ان شاه شهوت ران از بیت المال مملکت بخاطر 
عیاشی ها و خوشگذرانی های خویش صرف کرده است» بیست کرور تومان برآورد 
کرده اند (هر کروری پانصد هزار تومان و هر تومانی ده هزار دینار باشد) . 

تربیت حرمسرائی بیست و شش ساله شاه او را موجودی خوشگذران؛ تنبسل» 
ترسو» فاسد . خرافاتی بار آورده بود. در امور مربوط به دین جبرگراي محض 
بود و مقابله با پیشآمدهای روزانه را خارج از توانانی خویشتن می دانست و 
معتقد بود آنچه که اتفاق می افند پدید آمده از سوی آسمان هاست و پیشگیری 
آن خارج از توان بشریت می باشد. بعشوان مثال: در شسب دوازدهم ژانویه سال 
۲۱ طی یک مهمانی باشکرهی در کاخ چهل ستون» یکی از ستونهای چربی 
کاخ آتش گرفت و در مدت زمان کوتاهی حریق به سایر ستونها و قسمتی از سقف 
سرایت کرد. شاه از خاموش کردن آتش جلوگیری کرد و در مقابل نگاههای سئوال 
پرانگیز حاضران گفت: 

" اگر اراده خداوندی بر این قرار گرفته است که این تالار سوخته شود با آن 
مخالفتی نخواهم کرد...* ‏ ر 

به اعتقاد وی استمداد از جن و پری و فرشته و ملاشک و موجودات نامرئی و 
لشکریان جعفر طیار و غیره» بهترین وسیلة صبارزه با پیش‌آمدهای ناگوار بشمار 
می رفت. 

در گرماگرم حمله افغان ها و محاصره اصفهان؛ اوبجای کاستن از هزینه همای 
حرمسرا و پرداختن به لشکریان» طبق اندرز یکی از فرماندهان بر آن شد: 

به سربازان آبگوشت سحرآمیز بدهد تا سربازان پس از خوردن آن 
آبگوشت نامرتی بشوند و به آسانی بر دشمن فائق آیند". 

آنگاه بنا به تشخیص منجمان که گفته بودند ستاره اصفهان بر روی مشتری 
است و بزودي بلا برطرف خواهد شد» دست روی دست گذاشته و آرام و رات وقت 
می گذرانید به امید اينکه خداوند دشمنان وی را مشل " نبات النهش"" متضرق 
سازد. سپس صاحبان تسخیرها را مأمور می کرد تا "عبدالرحمن" پادشاه اجنه را 
وادار سازند تا پا پنجهزار نفر از جنیان به دشمن حمله کند و او را تار و مار سازد. 


و بعد به توصیه گروهی دیگر عریضه به حضور حضرت امام زمان می نوشت و آن را 


۱- صفا همان گذشته ج ۵/۱ ص ٩۱‏ به نقل از رستم التواریخ» ص ۸۳. 

۲ - همان بالا» ص ۲۹ به نقل از لارنسس لاکهارت انقراض سلسله صفویسه: ترجمتة اسماعیل 
دولتشاهی» ص ۰.۱۵۸ 

۳- آصف محمدهاشم؛ همان گذشته» ص ۱۶4۵- ۰۱۶۶ 


۱۹ 


در آب روان می انداخت تا " حسین ابن روح" ملازم آن جناب به عرض صولای 
خویش برساند و اعانت وی را استدعا نماید و 

" شب و روز بقدر هزار عریضه؛ اهل حریم پادشاهی می نوشتند و به آب 
جاری می انداختند* . 

ولی افسوس که نه خداوند کمکی بر بنده " معصوم" خویش عنایت نمود و نه 
امام زمان مرحمتی فرموده و افغان های کافر را متفرق ساخت! پی‌آمد حماقت های 
شاهانه این شد که در نتیجه محاصره هشت ماهه اصفهان: 

" نه گندمی در میان بود و نه جوی و برنجی و ارزنی» کار به خسوردن گوشست 
خر و شتر و سگ و موش و اجساد مردگان و گشتن و خوردن کشتگان کشید در 
حالیکه همه چیز در بیرون حصار یافت می شد* . 


شاه سلطان حسین و روحانیت 

در این دوران قدرت روحانیت به اوج خود رسید. تا آنجا که: 

۳ زمام امور دولت بدست روحانیان شیعه و متملقان درباری که پشتیبان 
آنان بودند افتاد*. 

علت این امر قبل از هر چیز به خود شاه برمی گردید. زیرا وی آن چنان علاته ای 
به طلبگی و حرفة " ملائی" از خود نشان داد که بعد از اينکه زمام اصور مملکت را 
بدست گرفت» در مدرسة چهاربان" اصفهان حجره ای برای خودش اختصاص داد و -... 
بعضی از اوقات خود را به درس و نحص می گنرانید*. 

بنابراین معلوم است که روحانیت شیعه را نیز در پسش چنین شخهصیتی؛ 
اعتبار و احترام فوق العاده اي وجود داشته است. میزان وابست‌گی اش به پیشوایان 
شیعه به اندازه ای بود که وی سنت دویست ساله گذشته را ( که در زمان تاجگذاری 
سلطان صفوي» رنیسس صوفیان یبا خلیفه الخلفا شمشیر پادشاهی را بر کمر وی 


۱- آصف؛ همان گذشته. همان ص. 

۲ - صفا همان گذشته» ج 9/۱ ص ۳۱ به تقل از: روضات الجنات فی احوال العلما والسادات» میرزا 
محمدباقر خوانساری ج ۰۱ تهران» ۱۳۹۰ه.ق» ص ۰۱۱۷-۱۱۸ تاریخ ایران» سرپرسی سایکس» همان 
گذشته. ج ۰۲ ص ۳۲۵ به بعد. مشاهدات مسافران و مأموران خارجی مذکور در تاریخ ادبیات براون؛ 
ج ۰۶ ترجمه رشید یاسمی» ص ۵ ۰۱۰ گزارش مأموران شرکت هند شرقی علند در اصفهان متقول در 
شمار؛ ۱ مجله ايران دیروز ( تهران» تابستان ۱۳۵۷) زیر عنوان " روزنامة سقوط اصفهان". 

۳ پیکولوسکایا و دیگران؛ تاریخ ایران؛ همان گذشته. ص ۵۷۵. 

۶یا مدرسةٌ مادر شاه و يا مدرسة سلطانی ( به نقل از صفا» همان گذشته» ج ۰۵/۱ ص ۲۳۷). 

۵ - همان بالا. 


۷۹۰ 


می بست) زير پا نهاده از ملاپاشی" دربار (یعسنی محمدباقر مجلسی) انجام ایبن 
مراسم را درخواست کرد و بدینوسیله مشاورت و مشارکت علصای شیعه در امور 
مملکتی را رسمیت بخشید. از آن تاریخ به بعد» وی دست روحانیست شیعه را جهت 
مداخله در امور سیاسی و اجتماعی کشور باز گذاشت. روحانیان دربار در تمام امور 
مملکتی اظهارنظر می کردند؛ بطوری که شاه قبل از صدور هر فرمانی: 

"...از مجتهدین سئوال می کرد که آیا حکم او از نظر فقه و شریعت اسلامی 
صحیح است یا نه؟ و مجتهدین فتوای مختصری صادر می کردند که فرمان شاه بعد 
بدان مبتنی می شد" . 

محمد باقر مجلسی که پس از مرگ آقاحسین خوانساری (۱۱۸۷/۱۰۹۹) 
در زمان شاه سلیمان؛ به مقام ملاباشی گری نائل آمده بود و ریاست علمای شیعه 
نیز از آن او بود» در زمان شاه سلطان حسین نیز همچنان مقام خویش را حفظ کرد و 
آنچنان نفوذی در وی به هم رسانید که گویند: 

" پادشاهی شاه سلطان حسین موقوف بر وجود او بود...* 

راستی نیز چنین بود! اولین درخواست وی از شاه صدور فرمان ممنوعیت 
شرابخواری و شراب سازی در ایران بود و شاه در متابعت از این درخواست: 

".. مر کرد کلیه ظرفهای شراب قصر سلطنتی را خم‌ ها و قرابه ها و 
شيشه ها را از جمله شش هزار قرایه شراب شیراز و گرجی را در میدان بزرگی جع 
کرده» در ملاء عام شکستند و خرد کرد ند.. »۶ 

از آنجا که " توبه شکنی* سنت رایج اغلب پادشاهان سلف وی بشمار 
می رفت» لذا او نیز مدتی بعد هم چون پیش کسوتان اش " پیمانه گرفت و 
پیسان شکست*. بسه نظیر متا این گسسناه: سس از مرگ 
مجلسی اتفاق افتاده است وگرنه با نفوذی که اين ملا در شاه داشت؛ شراب خضسواری 


۱ مینوی؛ همان گذشته» ص ۰۲۸۱ 

۲ - پیکرلوسکایا: همان گذشته: ص ٩‏ ۵. 

۳-صفا همان گذشته» ج ۱ ص ۱۸۱ به نقل از روضات الجنات» ج ۰۲ ص ۷۸. 

ء - مینوی مجتبی» همان گذشته. ص ۰۲۸۹ 

۵ - همان بالاه ص ۰۲۹۱ 

٩‏ اخیرا محققی بنام " مهدی تدین نجف‌آبادی" طی مقاله ای تحت عضوان " مستشرقان و علامه 
مجلسی" مطالبی در مورد محمد باقر مجلسی ارائه کرده است. براساس این تحقیق صولف مدعی 
است که در زمان شاه سلطان حسین صفری دو نقر فقیه به نام های " محمدباقر مجلسی" و 
" میرمحمد باقر مجلسی" وجود داشته است. بنا به اعتقاد وی (و براساس مدارکی که ارائه 
کرده است) تمام اتهاماتی که مورخین و محققان ( بخصوص غربی) بر فقیه اول یعنی " ملامحمد 


۱۱ 


دوباره وی که منجر به شیوع مجدد آن در بین مردم شد» در زمان زندگی وی 
بعید می نماید. 

یکی دیگر از فرامینی که شاه بدرخواست مجلسی صادر کرد؛ اخراج کلیهُ صوفیان 
از شهر اصفهان بود. این دستور شامل تمام صوفیان بجز ۲۰۰ نفر از پاسبانان مخصوص 
دریار ( که بطور سنتی حراست دربار اختصاص بدانان داشت) بمورد اجرا درآمد . اجرای 
اين فرمان موجب گردید یکی از صادق ترین حامیان " مرشد کاصل" از وی رنجیدند. 
بطوریکه در سالهای بعد» در غوغضای حملة سلطان محمود افغان به ایران» هیچگونه 
اقدامی برای کمک کردن به " آقای" خودشان به عمل نیاوردند. 

مجلسی با هرگونه فکر و ایده و مذهبی که خارج از چهارچوب تشیع قرار 
داشت و يا کوچکترین شک و شبهه ای در کیفیت آن فکر احساس می کرد بلافاصله 
به مخالفت برمی خاست و پیروان آن را به نحوی از انا موره ایذا و اذیت قرار 
میداد و بدین ترتیب آنان را نسبت به حکومت مرکزی و شاه بدبین می ساخت. شاه 
ساده اندیش سیاه بخت نیز با اطاعت بدون چون و چرا از نیات وی در حقیقت به 
مخالفین خویش می افزود و گور خویشتن را پدست خود می کند. 

از جمله کارهائی که مجلسی انجام داد این بود که به وی خبر دادند که 
هندوان مقیم اصفهان بطور پنهانی به پرستش بتی مشغول هستند. مجلسی تصمیم به 
شکستن آن بت گرفت. هرچند که تجار هندی در مقابل منصرف شدن وی از این 
تصمیم. پیشنهاد وجه کلانی به او دادند» لیکن وی نپذیرفت و دستور داد بت را 
شکستند و ریسمانی بر گردن آن انداختند و در کوچه های اصفهان بر زمین کشیدند. 

اقلیتهای ارسنی» کلیمی و زرتشتی و بخصوص پیروان مذهب سنت از سستم و 
آزار روحانیان شیعه این دوره در امان نبودند. 


باقر مجلسی فرزند ملا محصد تقی مجلسی معروف به علامه و آخوند مجلسی دوم متولد 
۷ و متوفی در ۱۱۱۰ و پا ۱۱۱۱ وارد ساخته اند» راه اشتباه پیموده اند. زیرا که وی با 
دستگاه دولتی و دربار هیچگونه رابطه ای نداشته است بلکه فقیه دومی پعنی " میر محمد باقر 
مجلسی که در اثر مضروب شدن در یک شررش مردمی بوسیله اهالی اصفهان در سال ۱۱۱۳ 
مرده است" بعنوان ملاباشی شاه و همه کاره دربار بشمار می رفته است و هم اوست که موسس و 
مدرس مدرسه چهارباغ اصفهان بود. 

خواننده دانش پژوه برای اطلاع بیشتر در مورد مطلب فوق می تواند به منبع زیر مراجعه نماید: 
فرهنگستان ادب و هنر ایران ۱۵ " کرمان*. دفتر سوم. بیست و هفست خطابه به کوشش محمد 
روشن چاپخانه حیدری بهمن ماه ۱۳۵۸ تهران. مستشرقان و علامه مجلسی. مهدی تدیین 
تجف‌آبادی ص ۵٩۰‏ به بعد. 

۱- همان بالتء ص ۰۲۹۱ 


۱۱ 


پنا به ادعای جرج کرزن؛ براساس فتوای علما؛ کفاره قتل یک تن ارمنی 
بوسیله مسلمانان آن زمان برابر با یک پیمانه گندم بود 1" 

در مورد کلیمی ها فشار ستم به اندازه ای بسود که یکی از مورخان معاصر 
گفته است: 

" فقط انقراض ساسله صفویه؛ در نتیجه حمله موفقیت‌آمیز اناغنه و روی کار 
آمدن پادشاه غیرمتعصبی مشل ننادر بود که کلیمی های اصفهان و بطور کلی 
کلیمی های ایران را از نابردی کامل نجات داد* . 

و اما در مورد زرتشتیان در سال ۱3۹۹/۱۱۱۱ شاه صفوی تحت تأشیر 
علما ( و شاید هم به تبعیت از نیای بزرگ اش شاه عباس کبیر" کسه دستور مسلمان 
کردن ارامنه دهکده های خاک بختیاری را صادر کرده بود) دستور " مسامان کردن* 
اجیاری آنان را صادر کرد. سراسقف آنقره که شاهد این ماجرا بوده است» مینویسد: 

".. عده زیادی از زرتشتیها ناچار اسلام آوردند. آتشکده آنها ویران و بجای 
آن مدرسه و مسجدی برپا شد. ولی زرتشتیان قبل از این عمل موفق شدند که از 
بی احترامی مسلمانان نسبت به آتش مقدس جلوگیری کنند و آن را به کرمان ببرند. 
زیرا در آنجا در باره مذهب آنها کمتر سخت گیری می شد...** 


۱ - جرج کرزن؛ ایران و قضية ایران» ج ۰۲ ص ۰۱۵ 

۲ - راوندی مرتضی. تاریخ اجتماعی ایران» ج ۰۸ بخش ۰۲ ص ۷۹. 

۳- در این مورد واقعه بدین ترتیب اتفاق افتاده است که شاه عیاس: 

" در سال ۱۰۳۰ هجری که چند تن از حکام و سرداران بزرگ را مأمور اتصال آب کوهرنگ به زاینده 
رود ساخته و برای بازدید کارهای ایشان به آنجا رفته بود؛ در ضمن گردشهانی که بعادت خیش تنها و 
ناشناخته می کرد؛ شنید چند تن از زنان ارمنی در یکی از دهکده های آنجا از او بدگوتی کرده ان. از 
شنیدن این خبر که بعقید؛ٌ خودش برخلاف انصاف بود؛ بر ارامنه خشم گرفت و در حال عغضب فرمان داد 
تمام ارامنه ای را که در دهکده های خاک بختیاری مسکن داشتند؛ باختیار با اجبار مسلمان کنند و 
میرطاهر نطنزی معروف به میرابوالمعالی» مجلس نویس خود را ماصور اجرای این فرمان کرد. 
از آن جمله کشیش پیری را که نمیخواست مسلمان شود بزور ختنه کردند و آن پیچاره جان خود را بر 
سر اینگار گذاشت. پس از آنکه نزدیک پنجهزار تن از ارامنة حدود خاک بختیاری بظاهر مسلمان شدند؛ 
شاه عباس برای اينکه آن قوم را با مسلمانان درآمیزد فرمان داد که ارسنی و مسلمان با هم ازدواج 
کنند و بدستور وی جمعی از سرداران و اعیان ایران؛ زنان ارمنی گرفتند. همچنین دسته ای دیگر از 
ارامنه را هم که به مازندران فرستاده بود؛ بدین اسلام دعوت کرد و صحمدعلی تبریزی را برای مسلمان 
کردن ایشان بدانجا فرستاد..." ( از فلسفی تصرالله» زندگانی شاه عسباس اول» مجلد دوم ص 
۳۵ 0۱۳۶ 

۶ - راوندی مرتضی؛ همان گذشته ج ۰۸ بحش 5 ص‌ ۷۹ 


۱۱۳ 


جالب است که اینگونه آزارها و ستم ها؛ تنها دامنگیر اقلیتهای مذهبی 
نبود؛ بلکه اکثریت مردم شیعه مذهب مملکت نیز از مداخله بیجای برخی از 
روحانیان تحت بهانه های امر به معروف و نهی از منکر در امسان نبودند و لذا دل 
خوشی نیز از آنان نداشتند و بهمین دلیل گاهی اتفاق می افتاد که برعلیه آنان به 
اعتراض برمی خاستند و حتی به بلسوا و آشسوب دست می زدند. در سال 
۷ گروهی از مردم اصفهان پرعلیه برخی از علما سر بسه شورش 
برمی دارند و به عنوان اعتراض به منزل " میرمحمد باقر مجلسی" حمله کرده 
اموال وی را غارت می کنند؛ خود او را مجروح و مضروب می سازند. شدت 
جراحات بقدری عمیق بوده است که آخوند مذکور مدتی بعد در نتیجه آن می میرد. 

یکی دیگر از اقلیتهائی که در اين دوره به تحریک علمای کشور مورد آزار و 
اذیت مردم شیعه قرار گرفتند» اقلیت قابل توجه پیروان مذهب سنت بود. میدانیم که 
فراهم کردن تضاد شدید بین دو مذهب تسنن و تشیع یکی از ترفندهائی بود که 
پادشاهان صفوی بخاطر بقای خویشتن بکار می بردند. 

تا زمانیکه دامن زدن اختلانات بین دو مذهب وق جنبه خارجی داشته و 
موجب جنگ و خونریزی بین ايران و کشورهای سنی مذهب همسایه آن (عشمانی و 
ازبکستان) می گردید مردم داخل مملکت (یا بخاطر عرق ملی و یا به لحاظ 
ترسیدن از خشونت هائیکه حکومتها در دوران جنگ برعلیه مخالفین شان بکار 
می برند) از هر گروه و مذهب و طایفه» در مقابل دشمن خارجی؛ با همدیگر دست 
اتفاق میدادند و اين اسر یکی از عوامل بقای سلسله صفویه بود. از آنجا که در 
دوره سلطنت شاه سلطان حسین صلح و اشتی بین ایران و تمام کشررهای همسایه آن 
برقرار بود» لذا علمای شیعه این باز سنیان داخل مملکت ایران را هدف آزار و ستم 
خویش قرار دادند و شاه ساده اندیش نیز دست آنان را در انجام مقاصدشان باز 
گذاشت. به تحریک علما تعقیبات خونینی برعلیه سنیان" قفقاز و کردستان و 
افغانستان انجام گردید و: 

" در شیروان... که اقامت‌گاه عده کثیری از سنبان بود» مساجد آنان را ملوث 
و يا به اصطبل بدل کردند و روحانیان ایشان را سیاست نمودند..." 

در این میان بزرگترین اشتباه شاه و ملا ( که منجر به سقوط هر دوی آنان 


۱- هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی " کرمان" دفتر سوم بیست و هشت خطابه به کوشش محمد روشن» 
فرهنگ و ادب و هنر ايران ۱۵» ص ۵ مقاله ای تحت عضوان " مستشرقان و علامة مجلسی" از 
مهدی تدین نجف‌آبادی» به حاشیه ص ۱۲٩‏ مراجعد شود. 

۲ تاریخ ایران» پیکولوسکایا و بقیه» همان گذشته. ص 4۷۵. 


۱۹ 


گردید)» اعمال آزار و ستم و توهین و تحقیر» نسبت به مردم سنی مذهب اففانستان 
بود. بدین شرح که شاه با صوابدید علما امیر ( تازه مسلمان) گرجستان بنام 
" خسروخان گرجی" را به همراهی فرزند وی " گرگین خان": 

(... که از مریدان علامة الز مانسی حضرت فضایل مابی صاحب کشف و 
کرامات و فضیل و فضلا آخوند ملا محمد باقر شیخ الاسلام شهیر مجلسی بود؛ 
باستصواب علما و فضلا و فقها؛ حاکم و بیگلربیگی کابل و قندهار و هرات 
نمودند...*" 

حاکم جدید به محصض ورود به منطقه سر ناسازگاری با مردم آن سامان 
گذاشت و در اين امر تا آنجا پیش رفت که بقول منبع فوق که نوشته است: 

" خدا هدایت کند ايشان را؛ پسر خسسروخان و گسرگین خان و اتسباع و 
عمله جات اش شروع نمودند به ایذا و آزار نمودن اهل سنت به مرتبه ای از حد 
تحریر و تقریر بیرون است...*" 

اینگونه اعمال ناشایست موجب ارضایتی اقلیتها ( و حتی خود مردم شیعه) 
گردید و شورشها و اغتشاشات فراوانی را بدنبال داشت. درست است که شورش و 
فریاد اعتراض همیشه در کشور ايران وجود داشته است بطوریکه فصول مهمی از 
تاریخ سیاسی - اجتماعی کشور ما بتوضیح چنین حرکتهاتی اختصاص دارد؛ معهذا 
(تقریبا) کلیه اعتراضات اجتماعی این دوره رنگ مذهبی دارد و شمارش چندتاشی 
از آنان در این جا بی فایده نیست: 

- در حوالی سالهای ۱۷۰۰/۱۱۱۲ اقوام ارامنه ماوراء قفقاز بنه سرکردگی 
روحانیان خویش بخاطر سر تافتن از حکومت مرکزی ایران دست نیاز به سوی سران 
روس دراز کردند. 

- سردم مسیحی گرجستان نیز بدنباله روی از هسسایه مسیحی خویش 
(ارمنستان) حمایت روسیه را طلب کردند. 

- در سال ۱۷۱۱/۱۱۲۳ لزگیان و برخی از اقوام داغستان بر حکومت مرکزی 
شوریدند. ۱ 

گاهی شورش اقلیتها در صورت پیروزی» منجر به انتقام کشی و شیعه کشی 
می گردید بطوریکه: 

- در سال ۱۷۲۱/۱۱۳۶ " سورخای خان" و " حاجی داوود" شماخی را 


۱- آصف محمد هاشم؛ رستم التواریخ» همان گذشته» ص ۰۱۱۵ 
۲ - همان بالا. 
۳- بیکولوسکایا و بقیه» همان بالا» ص ۵۸۸- ۰۵۷۷ 


۱۱ 

تسخیر کردند و شیعیان را از دم تیغ گذرانیدند. 

در سال ۰۱۷۱۵/۱۱۲۷ کردان بمدت چندین سال دست به شورش زدند و حتی 
دامنه آن بقدری بالا گرفت که پایتخت شاهان صفویه ( اصفهان) را نیز تهدید کرد. 

- در این میان امیر عرب مسقط را تصرف کرد. 

- در سال ۱۷۱۷/۱۱۳۰ ایلات شاه سون در مغان عصیان کردند. 

- در سال ۱۷۲۲/۱۱۳۵ یکبار دیگر ارمنیان به رهبسری داوودییگ در 
سیونیک ( جنوب شرقی ارمنستان کنونی) طفیان کردند و بدنبال آن گرجیان نیز 
دست به نا آرامی ردند. 

- لرها در سال ۱۷۲۰/۱۱۳۳ و بلوچ‌ها در سال ۱۷۲۱/۱۱۳۶ دست به 
اعتراض و اغتشاش زدند. 

- در سال ۱۷۲۳/۱۱۳۹ امیرمحمود (امیر سیستان) که خود را از اعقاب 
صفاریان می خواند سر از فرمان شاه برتانت و اعلام استقلال کرد . 

در آين میان شورش مردم سنی مذهب انغانستان نقطه پایانی بر عمسر سلسله 
صفویه و حکومت آخوندها! گذاشت و آتش بر خرمن ایران و ایرانی زد و تر و خشک 
را در کتار هم خاکستر کرد. ۱ 


‌ 


۱ - پیکولوسکایا و بقیه» همان بالاء ص ۵۸۰. 


بخش سوم 


دوران فترت 


خلاصه " حادثه " حمله " افغان 


" خسروخان" امییر تازه مسلمان گرجستان و فرزندش " گرگین خان" پس از 
ورود به اففانستان» در آزار سنیان آن دیار راه افراط پیش گرفتند. " مسیرویس 
غلزانی" رئیس ایل غلزانی که کلانستر قندهار نیز بود؛ شخصاٌ به اصفهان رفته؛ 
شکایت پیش شاه برد. از آنجا که حاکم افغانستان از حمایت درباریان و علمای شیعه 
برخوردار بود» لذا نه تنها از ملاقات وی با شاه جلوگیری شد. بلکه ترتیبی فراهم 
گردید تا وی بازداشت و زندانی گردد. وی پس از مدتسی شاه را فریفت و از زندان 
خارج شد. آنگاة به بهانه زیارت مکه از پایتخت نیز بیرون رفست و خود را از حیطه 
خطر آزاد ساخت. وی در مکه فتوائی از علمای سنی گرفت بدین مضمون که " خروج 
سنیان علیه سلطان شیعه امری خداپسندانه است". سپس بخاطر فراهم ساختن یات 
خویش دوباره به پایتخت بازگشت. مدتی بعد با جلب اعتساد شاه حکم دوباره 
کلانتری قندهار از جانب وی دریافت نمود و بلافاصله به مقر خدمت خود روانه شد. 

او در سال ۱۷۰۱/۱۱۱۳ گرگین را کشت و بر قندهار تسلط یافت. با اشاعه 
حکم علمای سنت مکه؛ پشتیبانی سنیان انفانستان و بخصوص ایل ابدالی را بدست 
آورده سر به طغیان برداشت. چون حرکتی از سوی اصفصان بعسل نسیامد وی 
پشستگرمی یافته» استقلال اففانستان را اعسلام کرد و تسا هنگام مرگ اش 
(۱۷۱۰/۱۱۲۷) بطور مستقل سلطنت نمود. 

عمر سلطنت برادر و جانشین اش بنام میرعبدالله غلجانی (۱۱۳۰-۱۱۲۷/ 
2-۵۹۵ ۱۷۱۷) دو سالی بیشتر طول نکشید و به اتهام خیانت کشته شد. پس از 
او سلطنت به فرزند نوزده ساله میرویس؛ بنام " محمود* رسید (۱۱۳۸-۱۱۳۰/ 
2-۷ ۱۷۲۵) و در دوره حکومت او بود که کشور ما دچار حادشه شسوم و 


غم انگیز گردید. 


۱ صفا؛ همان گذشته ج ۰۵/۱ ص ۰۲۹ 


۱۰ 


زمانیکه محمود بعزم ربودن تاج و تخت صفویه. اصفهان را به مدت هفت 
ماه در محاصره گرفت (۱۷۲۲/۱۱۳۵) شاه نگون بخت» در داخل و خارج شهر 
فریادرسی نداشت. خود وی بطوریکه دیدیم به کمک جن ها و پری‌ هابه گریزاندن 
دشمن دل بسته بود. سپاهیان جنگ ندیده اش علیرغم کثرتی که بر دشمسن داشتند؛ 
مفتضحانه فرار می کردند و پراکنده می شدند. وزیر خیانت پيشه اش: 

".با های هوی و یر و دار و دیدبه و کوکبه و طمطراق بسیار» خرگاه 
بسیار عالی آسمان کردار با زینت بسیار» در خارج شهر اصفهان بر پا نمود... و به 
عیش و عشرت و کامرانی و استراحت مشغول شد و آنگاه... قبا و آرخالیق از صن 
بیرون کرده و عمامه از سر برداشت و عرقچینی نازک بر سر نهاد و با پیراهن کتان؛ 
بر توشک حریر» پر پر قوء بر نازبالش و متکای پر پر قو تکیه نمود و به یاران خود 
گفت: همه مانند من شوید و مخفف و آسوده خاطر به عیش و عشرت مشغول 
شوید که افاغنه از سهم و صلابت ما ترسان و هراسان و در فکر گریختن پاشند» شما 
مشوش نباشید *. 

قحطی در شهر غوغا می کرد مردم جلوی قصر شاهی اجتماع کرده بودند و 
استدعا می نمودند که شاه آنان را در جنگ با دشمن رهیری کند. ولی شاه هنوز به 
امید پاری اجنه و شیاطین اش نیازی به کمک های مردمی در خود نمی دید. 
وانگهی در نقش یک رهبر» کاری از وی برنمی‌آمد؛ مگر نه اینست که در سرتاسر 
زندگی اش بجز از عیاشی و خرافات نمی شناخت. در سیان بزرگان درباری و سران 
سپاهی نیز بجز از خیانت پیشگی و تملق گونی و دورنگی و تن پروری» قانون دیگری 
حکم فرما نبود. مرد لایقی که بتواند امروز کشور را نجات دهد باقی نمانده بود. 
تنها فرزند و ولی عهد لایق شاه "صفی میرزا" سالها پیش به اتهام واهی " خیانت 
بر مقام سلطنت" از دو چشم محروم و حرم سر نشین گردیده بود . 

" فتحعلی خان اعتمادالدوله" وزیر مجرب و وطسن دوست شاه بلحاظ اینکه 
تلاش پی گیری برای رهائشی کشور انجام می داد با سعایت درباریان و حماقفت 
* شاهانه" کور" و خانه نشین شده بود. برادرزاده شجاع و کاردان وی " لطفعلی خان" 
حاکم فارس نیز که به ابتکار عموی اش قصد لشکرکشی به قندهار و برکندن ریشه 
فساد داشت. بلافاصله معزول و مقید گردیده بود. 


۱- آصف؛ محمد هاشم همان گذشته» ص +۱۳- ۰.۱۳۳ 
۲- سرپرسی سایکس» تاریخ ایران» ج ۲» ص ۰۳۲۷ 

۳ راوندی» تاریخ اجتماعی ایران: ج ۲: ص ۲۹. 

۶ - صفاء تاریخ ادبیات ایران؛ ج ۰۵/۱ ص ۳۰. 


۱۲۱ 

آنجا که در بین بزرگان و سرداران شاه از همت و شجاعت خبری نبود؛ خواجه 
قهرمانی بنام "احمد آغا* از شور و غیرت مردم سود جست و رهبری آنان را بعهده 
گرفت و بر افغان ها حمله برد. بعضی از مواضع مهم دشمن را نیز تصرف کرد ولی 
افسوس که از بین لشکریان و دولتیان پشتیبانی پیدا نکرد و عقب نشست. این عمل 
شجاعانه نه تنها مورد تقدیر و سپاس واقع نشد. بلکه درباریان اینن عمل را بعنوان 
" فضولی" در امور سپاه و مداخله در کارهای جنگی تلقی نمودند و شاه را نیز 
نسبت به او بدبین کردند و او نیز دل شکسته و آزرده به خانه اش رفت و سپس خود 
را مسموم کرد و مرد! : 

هر روز بیشتر از پیش دیوار محاصره تنگ تر می شد و مرگ و میر و 
وحشت و پریشانی مردم افزون تر می گردید. بنا بر خاطرات یکی از شاهدان عیسنی 
که می نویسد: 

"هر چه محاصره بیشتر طول می کشید اوضاع وحشت انگیزتر می شد؛ 
خیابانها پر از اجسادی بود که کسی نمی توانست آنها را دفن کند و اگر هوای سالم 
و سازگار اصفهان نبود» تعداد اشخاصی که از طاعون می مردند» بمراتب پیشتر 
می شد... تعداد مردگان بطور وحشت‌آوری رو به انزایش گذاشت و به اندازه ای جسد 
در زاینده رود انداختند که تا ماهها بعد» آب آن قابل آشامیدن نبود...*" 

و بالاخره شاه تن به رضا داد. سحرگاه روز اول محرم /۱۱۳٩‏ دوازدهم اکتبر 
نفشاد پس از برگزاری نماز آخرین؛ سوار سر اسب یکه و تنها بسوی فرح‌آباد 
( مقر سلطان مهاجم) روانه گشت. وی را برای مدتی در انتظار ملاقات با محمود 
معطل کردند!" تا آنکه اجازه شرفیابی صادر شد. 

آخرین جمله قبل از پایان پادشاهی اش نیز شنیدنی است. وی پس از ملاقات 
با محمود می گوید: 

" فرزند» چون خداوند جهان نمیخواست که من بیش از ایین سلطنت نمایم و 
زمانی که او برای عروج تو بر تخت ایران معین نموده بود فرا رسیده. بنابراین من 
امپراطوری ایران را بتو واگذار می کنم...** 


۱- سرپرسی سایکس همان گذشته. ج ۰۲ ص ۰.۳۲۷ 

۲ - راوندی؛ همان گذشته: ج ۰۲ ص ٩۳۱‏ به نقل از لارنس لاکهارت. انقراض سلسلة صفویه» ترجمة 
اسماعیل دولتشاهی» ص ۰۱۸۸ 

۳- سرپرسی سایکس؛ همان گذشته ج ۰۲ ص ۳۲۷. 

ء - همان بالا» ص ۳۲۹. 


۱۲۲ 

روحائیت در زمان فترت 

بین سقوط سلسله صفویه (۱۷۲۳/۱۱۳۵) و پیدایش حکرمت قاجاریه 
(۰)۱۷۸۵/۱۲۰۱ قدرت و اعتبار روحانیت در متن- تاریخ ایران کم رنگ و حستی 
بیرنگ بود. بهمین دلیل؛ این دوره از تاریخ روحانیت را محققین در کشور ما دوره 
فترت نام نهاده اند . 

پیروزی اففان های سنی مذهب» موجب شد که اغلب سران شیعه دوباره پر 
سرزمین های آبا و اجدادی خویشتن بازگردند و بمدت هفتاد و چند سال (تا زمان 
سلطنت فتحعلیشاه) در نواحی بحرین و شام و لبنان و عسراق عرب و غیره سکونت 

در این مدت سلسله های افغان افشاربه و زندیه در کشور ایران سلطنت 
کردند و هیچکدام از آنان دل خوشی از روحائیت شیعه نداشتند. علاوه بر آن نقش 
منفی علمای شیعه در دوران صفویه ( بخصوص در زمان سه پادشاه آخر این سلسله) 
تجربه تلخی در اذهان مردم از ایشان بجای گذاشته بود و لذا از نبودن عالمان شیعه 
بیش از بودنشان رضایت داشتند و با استفاده از این نارضایتی مردم بود که 
پادشاهان این دوره بدون کوچکترین واهمه و دغدغه فکری» آنجا که لازم بود 
سیاستهای غیرمذهبی و ضدشیعی خودشانرا به مرحله اجرا درمی‌آوردند. 


مهاجمین افغان و روحانیت شیعه 

در این مسیان مهاجصین اففان بیش از دیگران نسبت به شیعیان کینه و 
عداوت داشتند. پیروزی اففان ها (۱۷۲۲/۱۱۳۵) نه تنها صربه هولسناکی پر 
استقلال و موجودیت ایران وارد کرد؛ بلکه بالاترین حد ستم و آزار و کشت و کشستار 
بوسیله آنان بر این مردم بی دفاع وارد گردید. سپاهیان سنی مذهب اففان صرفا به 
بهانه اينکه مردم این سرزمین بر مذهب شیعه هستند» تاراج مال و جان آنان را بر 
خود مباح می دانستند. " اسمعیل ابن محمد مازندرانی" معروف به " خواجوشی" 
(مرده در ۱۱۶۱/۱۷۳۳) ضمن رساله ایکه در گرماگرم حمله اففان ها تألیف کرده 
است : 

۳ آن دوره را عهد کشتار مومنان و درافتادن زنانشان در دست مردم 
ملحد فاجر و غارت اموال و اولادشان بدست بی دینان کافر و دوران رواج ظلم و 
بیداد و غم و اندوه و هرج و مرج معرفی نموده و شرحی غم انگیز در باره آن داده 


۱ ۳ 
تسیا 


- پیکولوسکایا و دیگران تاریخ ایران همان گذشته» ص ۵۸۳. 


۱۳۳ 


گفتیم که یکی از علل حمله افغان و کشتار و توهین و تحقیر سردم ایران؛ 
سیاست غلط شاه تحت تأثیر تلقینات روحانیان دربار بود. با اينهمه اغلب آنان از 
کوچکترین فداکاری بخاطر حمایت از مردم شیعه و در نتیجه حمایت از مذهیی که 
دویست سال برای استقرار آن تلاش کرده بودند» از خود نشان ندادند. آنان بجای 
اينکه پمانند و مردم را در اين جنگ مذهبی ( لاقل از نظر معنوی) تقویت نمایند» 
ایران را به قصد عتبات و شامات ترک گفتند و پسیروان شیعی خویش را در مقابل 


نیز 


" کافران سنی مذهب. بی یار و پاور گذاشتند و اين نهایت بی وفاتی پود ... 


و اما ادامه " داستان این ستم... 

محمود دو روز پس از دریافت تاج امپراطوری ایران با لشکریان خویش وارد 
اصفهان شد. او موقتا گروهی از مأموران ایسرانی را در پست خودشان تثبیست کرد 
ولی مقام روحانی قاضی اصفهان را ( که شیخ الاسلام نیز می نامیدند) به یکی از 
فقهای سنی افغانستان واگذار کرد و اين عمل وی در حقیقت تغییر رسمی مذهب 
سنی بجای مذهب شیعه بود. در اين میان کار مثبت و پسندیده ای که از سلطان سر 
زد عبارت بود از اینکه: ۱ 

". چند نفر از امرا و وزرا و باشیان و مقربان درگاه شهنشاهی که نامه ها 
به وی نوشته بودند و وی را به آمدن اصفهان ترغیب و تحریص نموده بودند و در آن 
عریضه ها» سلطان جمشیدنشان را بی ادبی و بی حرمتی و استخفاف نموده بودند... 
بقتل رسانید "۲ 

طولی نکشید که چهره واقعی مهاجمین برملا گردید. امان الله خان سردار 
افغانی بخاطر جدال با " تهماسب دوم" فرزند شاه سلطان حسین ( که اینک پس از 
فرار از اصفهان خودش را شاه می خواند و قزوین را مقر سلطنت خویشتن کرده بود) 
به قزوین حمله کرد. پس از فتح آن شهر و فراری دادن شاه: 

" غرامتی به مبلغ بیست هزار تومان از سردم آن سامان مطالبه کرد و از 
آنان خواست تا دختران زیباروی را به افغانان تسلیم کنند...*۲ 

ولی این عمل امان الله خان خشم مردم قروین را برانگیخت و آنان بر سپاه 
مهاجم شوریدند و همگی را از شهر بیرون راندند. مدتی بعد - در غیبت محمود 
- قزلباشان اصفهان دست به شورش زدند (۱۷۲۳/۱۱۳۹). سلطان جدید پس از 
بازگشت» دستور داد مأموران عالیرتبه ایرانی را به یک ضیافت دعوت کردند و 


۱- رستم التواریخ همان گذشته» ص ۱۹۱۰ 
۲ - پیکولوسکایا تاریخ ایران؛ همان گذشته ص ۵۸۶. 


۱۳ 
در آنجا (به تغاص شورش قزلباشان) همگی آنان را کشتند و اجسادشان را در 
میدان شهر رها ساختند تا موجب عبرت مردم شرد . سپس سه هزار نفر از آشوب 
طلبان قزلاش را از دم شمشیر گذرانیدند و حتی به دویست نفر از کودکان آنان 
نیز رحم نکردند. . در اين میان با ارامنه اصفهان نیز همان کردند که با شیعیان 
نمودند؛ بدین معنی که علاوه بر بستن عوارض سنگینی بدانان کلانتر ایشان را 
نیز سر بریدند. 

و بالاخره محمود پس از قتل عام وحشتناک شاهزادگان صفویه که تعداد آنان 
را بیش از هزار تن قلسم زده اند ؛ در نتیجه از دست دادن تعادل دماغی» بدست 
پسرعموی خود اشرف اففان از سلطنت خلع و کشته شد. 

اشرف افغان در مدت پنج سال سلطنت اش (۱۱۳۷- ۱۷۲۵/۱۱۶۲ - 
۰ در نظر داشت که کشور ایران را رسما بصورت یک مملکت سنی مذهب 
درآورد و بهسین دلیل ابتدا خودش را " خليفه شرق؟" خواند. ایین امر موجسب 
اعتراض شدید علمای سنی مذهب کشور عشمانی شد بطوریکه فتوائی صادر کردند 
مبنی بر اینکه خلیفه حقیقی اسلام سلطان عشمانی است و اشرف امیری یاغی اسست. 
و بدنبال آن بسوی ایران لشکر کشیدند. پس از زد و خوردهای فراوان؛ بالاخره اشرف 
شکست خورد و سلطان عثمانی را بعنوان خليفه کلیه مسلمین جهان به رسمیت 
شناخت. بدین وسیله کشور ایران بطور رسمی جزو یکی از اقمار سرزمینهای اسلامی 
سنی مذهب درآمد. اما به علت پیدا شدن رقیب سرسختی همچون تهماسب قلی خان 
( نادرشاه بعدی)» اشرف از طالع فوق العاده ای برخوردار نگردید. وی پسس از 
شکستهای پیاپی از قوای نادر در حين فرار بدست فردی از اهالی بلوچستان کشته 
شد (۱۷۳۰/۱۱۶۲) و بدین ترتیب یکی از مفتضح ترین صفحات تاریخ ایران ورق 
خورد. 

ولی خوش باوری است اگر چنانچه تصور کنیم که با فرار انغان ها قصه 
شبهای سیاه ايران به سر رسید و آفتاب خوشبختی بال های زرین خویش را بر سر این 
قوم بازگشود. طالع مردم ما نه تنها نیک فرجام نبود؛ بلکه سرنوشت غم انگیز وی 
پیشآمدهای دهشتناک تری را نیز آبستن بود. 


۱- همان بالا» ص‌‌ ۸۵ و نیز سرپرسی سایکس؛ تاریخ ایران» همان گذشته ص ۰۳۳۱ 
۲ - مشگرر دکتر مجدجواد تاریخ ایران زمین» ص ۰۲۹۳ 

۳ رستم التواریخ همان گذشته. ص ۰۱۰۱۳ 

؛ - مشکرر: همان گذشته» ص ۰۲۹۵ 


۱۲4 
نادرشاه و روحانیت شیعه 
در زمان سلطنت نادرشاه افشار (۸ع۱۱- ۱۷۳۹/۱۱۹۰ ۱۷۶۸) نیز مذهب 
شیعه و روحانیت آن از اقبال چندانی برخوردار نگردید. 
وی فرزند قبیله ای از قبایل قزلباش بود که اعضای آن جزو شیعیان متعصب 
بشمار می رفتند و در قدرت گرفتن سلاطین صفویه نقش عمده ای بازی کرده بودند. 
نادر علیرغم اینکه از دانش و درس و کتاب بهره کافی نداشت؛ معهذا ادیان 
مختلف جهان را سورد بررسی و تحلیل قرار اده بود و این امر بسرای نیات 
سیاسی اش لازم بود. ۱ ۱ 
ا.ی. کالوشکین؛ مامور ثابست روسیه در ایران؛ ضمن گزارشی در ۳۱ مه 
۱ میلادی؛ خبر می دهد که نادر به نمایندگان ادیان مختلف ( اسقف ارمنی؛ 
اسقف کاتولیک ملا و خاخام) دستور داد که هرکدام از آنان کتاب مقدس شان را 
ترجمه کرده؛ به اطلاع وی برسانند. او پس از شنیدن فرازهاتی از کنب ترجه شده» 
خطاب به آنان می گوید: 
" خداوند متعال در قلب ما بینش به وجود آورده که اختلاف بین اينهمه آنین ها را 
به يینیم. از میان آنها انتخاب کنیم و ایمان نوی بسازیم که هم خدا از آن خوشنود شود و 
هم برای ما وسیله نجاتی باشد. برای همین است که اینقدر در جهان آتین‌های مختلف 
وجود دارد» آئین هاتی که یکی دیگری را لغو می کند و هر یکی فقط خودش را ارزشمند 
می‌داند. اين آنین ها یکی نیستند در صورتیکه خدا یکی است و آشین هم باید یکی 
باشد* . 
مطلب فوق نشانگر آن است که نادر به یک دین و یا مذهب بخصوص قائل نبوده 
است. آنهائیکه با وی تماس نزدیکی داشته اند» در مذاکرات و یا خاطرات خودثان اين امر را 
تأئید کرده اند. "بازن" طبیب دربار او خاطرنشان می سازد که شاه در تلاش درست کردن 
مذهب جدیدی بوده است . اين مطلب را "هان وی" تاجر انگلیسی نیز که در زان نادر در 
ایران زندگی کرده است» تأئید می کند. در حقیقت نادرشاه یک آنین واحد ( غیرشیعه دوازده 
امامی) را برای مملکت ایران و حستی منطقه» لازم می دانست و این امر را به دو طریق 
پیش بینی کرده بود. طریق اول عبارت از اين بود که مذهب جدیدی بسازد و آن را جزو یکی 
از مذاهب اسلام بر ساطان عشمانی و مفتیان سنی مذهب بقبولاند و بدینوسیله اختلاف بین 
ایران و همسایگان اش را از بین ببرد. وی این مطلب را در قوریلتای مغان » بعنوان یکی از 


۱- کار. اشرفیان م.ر آرونوا؛ دولت نادرشاه افشار» ترجمةً حمید امینی» ص ۰۱۵۲ 
۲ - همان بالا+ ص ۰۱۵۵ 
۳- قوریلتا از زبان مغولی بمعنی اجتماع عظیم مي باشد ( معین). 


۱۳۹ 


شرایط پذیرش سلطنت اعلام داشت و ما در صفحات آینده در اين مورد سخن خواهیم 
گفت. 

طریق دوم عبارت از این بود که مذهب سنت را به صورت مذهب رسمی 
ایران درآورد و بدینوسیله به اختلاف دو قرنی کشورهای منطقه پایان بخشد. 

بنا بر منیع گذشته: و.براتیشف در آورییل ۱۷۶۲/سفر ۱۱۵۵ از دربند 
گزارش می دهد که نادر فرمان داده تمام شیعیان؛ مذهب سنی را قبول کنند. صتن 
فرمان را براتیشف نتوانسته بدست بیاورد» بدیین جهت او در گزارش خود فقط 
مضمون آن را شرح داده. بر اساس همان فرمان آمده است که: 

" نزاع ها» دشمنی ها کینه ها و خونریزیها علت دیگری بجز تفسیری که از 
قوانین دین به عمل می‌آید ندارد» توجه کردن به این تفسیر‌ها که هميشه نادرست 
بوده اند؛: سیب خوشنودی است* 

زیرا در زمان پیغمبری محمد (ص) بجز سنی فرقه دیگری نبوده است؛ 
چنانچه فکر سالم حکم می کند برخی تفسیرهائیکه بطور پراکنده در مسیان ایرانیان 
وجود دارد؛ بطور کلی باید از میان پرود. 

استقرار یک آئین واحد (غیرشیعه) در منطقه (و نیز در داخل ایران) از چند 
جهت به صلاج نادرشاه سود اولا اختلاف مذهبی مزمن چند قرنی بین ایران و 
همسایگان سنی اش را برطرف می کرد و اين امر برای ادامه زمامداری یک پادشاه 
( تازه به قدرت رسیده) حیاتی است و شخص باهوشی مانشد نادر از درک چیننی 
مطلبی نمیتوانست عاجز باشد. انیا همانطوریکه می دانیم یکی از علل قدرت و 
نفوذ پادشاهان صفویه در بین مردم» توسعه و گسترش مذهب شیعه دوازده امامی 
بود. زیرا از نظر مردم» شاهان صفوی از سلاله پاک امامان مقدس بودند و از ایس 
بابت به عنوان ستون شیعه بشمار می رفتند و لذا وایستگی مردم به آنان بدون قید و 
شرط بود و بهمسین دلیل در آن تاریخ که هنوز لااقل دو شاهزاده از بازماندگان 
صفویان در قید حیات بودند» رواج شیعه بعنوان مذهب رسمی مملکت. ادامه 
زمامداری وی و فرزندانش را مشکل و حتی غیرممکن می ساخت. زیرا امکان ایین 
امر فراوان بود که به محض ضعف قدرت خاندان افشار» مردم شیعه مذهب کشور» 
آتان را بعنوان پادشاهان غاصب به کنار گذاشته سر بر آستان مرشدان سابق خویش 


5 
به سایند . 


۱ ک.ز. اشرفیان... همان گذشته ص ۰۱۵٩۹-۱۱۰‏ 
۲ - پیش بینی نادرشاه دور از واقعیت نبود. سالهای متمادی پس از سقوط سلسلهة صفویه» چشم مردم 
براه پیدایش مجدد افرادی از خاندان فوق بود تا بار دیگر ارشاد آنان را به عهده بگیرند. از جمله: 


۱۳۷ 


بنا به دلایل فوق» انجام دو امر از نظر نادر اجتناب ناپذیر بود: اول اینکه 
خاندان صفویه را ريشه کن سازد و دوم اینکه مذهب شیعه دوازده امامی را از 
رسمیت بیاندازه. 

امر اول به آسانی تحقق پذیرفت. بدین ترتیب که شاه تهماسب دوم پس از خلع 
شدن از پادشاهی (۱۷۳۲/۱۱۵) طولی نکشید که در سبزوار کشته شد. جانشین 
و فرزند وی یعنی شاه عباس سوم هیجده ماهه نیز پس از عروج نادر بر تخت 
سلطنت» در سن چهار سالگی از بین رفت! 

واما موضون دوم یعنی برچیدن مذهب شیعه دوازده امامی رشته ای بود که 
سری دراز داشت. نادر برای انجام هدف دوم اش نیز نیرنگی بکار برد. وی بخوبی 
میدانست که امنیت و آرامش و استقلال فعلی مملکت مدیون شمشیر اوست و از 
این امر تمام مردم ایران آگاهی داشتند. هنوز مردم فراموش نکرده بودند که چگونه 
کشورشان آماج حمله های گروهی از افغانان قرار گرفته بود. آنان فراموش نکرده 
بودند که چگونه در نتیجه محاصره پایتخت. سردم در نهایت خفت و خواری به 
خوردن گوشت حیوانات غیرحلال و حتی اجساد هم وطنان خویش پرداخته بودند و 
آنگاه قدوم ( نامیمون) مهاجمین را گرامی شمرده بودند و با اینهمه. از قتل و کشت 
و کشتار آنان خودداری نشده بود. همچنین فراموش نکرده بودند که در اين وانفسای 


هنوز نادرشاه در قید حیات بود که: [ در شیروان یک نفر مدعی موسوم به سام که خود را فرزند شاه 
سلطان حسین می نامید آن ناحیه را تصرف کرد و با کمک لزگیها یک نیروی دو هزار نفری ( فراهم 
ساخته) و اپرانیان را مغلوب ساخت. نادر نیروتی به عد؛ بیست و پنجهزار نفر بدانسوی فرستاد و ایین 
نیرو پس از جنگهای بسیار سخت و خونریزیهای زیاد شورش را فرونشاند و مدصی اسیر شد. از یک 
چشم کور شد و بعداً با پیام زیر به تسطنطنیه روانه اش نمود: "نادر از تتصل یک شخص بدبخت زیون 
اکراه داشته هرچند که ارباب بزرگ از او طرفداری می نصود"] (به نقل از سرپررسی سایکس همان 
گدشته ص ۳۸۱-۳۸۷). علاوه بر مدعی فوق» در سال ۱۷۶۳/۱۱۵۲ نیز خبر از قیام مردي بنام 
صفی میرزای ( دروفین) در خاک عشمانی داده اند که او نیز بوسیلة لشکریان نادر تار و مار شده است 
ربه نقل از راوندی» همان گذشته» ج ۲ ص ۶*۷). همچنین پس از فتل نادرشاه» در شهر مشهد 
شخصی بنام " میرزا سید محمد مجتهد" که از طریق زوجه اش با خاندان صفویه نسبت داشت» بر علیه 
شاهرخ ر نوة نادر) شورید و او را اسیر و از دو چشم نایینا ساخت و خود بنام شاه سلیمان دوم ادعای 
سلطنت کرد و طولی نکشید که بدست یکی از سرداران شاهرخ ( یوسف علی خان) خلع و اعدام گردید 
به تقل از پیکولوسکایا و دیگران؛ همان گذشته» ص ۱۶*- ۱۳). همچنین مورخین از طفل هشت 
ساله ای بنام ابوتراب نام برده اند. وی فرزند " میرزا مرتضی صدرالصدور" و از دخترزادگان شاه سلطان 
حسین بود. سه نفر از سران ایلات بختیاری و لر بنام‌های "علی مردان خان"؛ " کریم خان" و " ابوالفسح 
خان" در سال ۱۷٩/۱۱۹۳‏ او را بنام شاه اسماعیل سوم بپادشاهی برگزیدند و خود انجام امور 
اصفهان را مشترکا در اختیار گرفتند (به تقل از دکتر جواد مشکون همان گذشته» ص ۳۱۲). 


۱۳۸ 


عُوغای داخلی؛ همسایگان از آب گلآلود ماهی می گرفتند بطوریکه شمال ایران را 
روسها؛ غرب ایران را عثمانی ها و شمال شرقی ایران را ازبکها آماج حملات خویش 
قرار می دادند و مردم مملکت را به عزای عزیزانشان می نشانیدند. به تمام دلایل 
نوق» مردم اینک نادرشاه را بعنوان سرداری بلندپایه و رهاننده کشور و یگانه عامل 
افتخار و سرفرازی خودشان می شمردند. نادر بخوبی بر این امر واقف بود و 
میدانست که ایرانیان مخالفستی با درخواستهای وی نخواهند کرد و بهسین دلیل 
تصمیم گرفت تا ضمن برگزاری قوریلتای مغان؛ به نیات خود جاسه عمل بپوشاند و 
تکلیف خودش را با مردم کشور با سپاهیان» با سفرای خارجی و بالاخره در مقابل 
تاریخ روشن سازد. 

در نوروز سال ۱۷۲۱/۱۱۶۹ بدستور نادر» اجتماعی بنام قوریلتای مغان 
بعمل آمد. اين گردهم‌آتی باشکوه با شرکت مجتهدان امامان جماعت؛ قاضیان 
اسقفان بیگربیگیان» خوانین و امیران فئودال» سران قبایل چادرنشین کلانتران؛ 
عده کشیری از کدخداییان و عده دیگر ( که تعداد کل آنان به بیست هزار نقفر 
می رسید) تشکیل شد . 

در این اجتماع نادر شرایطی را جهت پذیرفتن سلطنت به حاضران و نیز مسردم 
ایران پیشنهاد کرد که مهمترین آنها استقرار مذهب جدیدی بنام مذهب امام جعفر 
صادق بجای مذهب شیعه دوازده امامی بود. شاه جدید در مورد تغییر مذهب چنین 
گفت: 

" این مذهب شیعه که مغایر نیاکان بزرگ ماست. باید مستروک گردد. اما 
چون حضرت امام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام امسام راستین است؛ ایرانیان 
می توانند در فروعات شرعیه از آن حضرت پیروی کنند...*" 

آنگاه اضافه کرد که مسردم بایستی از مراسم شادی و سرور و اعیادی که 
بخاطر حضرت علی برقرار مسی کنند؛ چشم بپوشند و از لعنت کردن خلیفه های 
سه گانه سنیان خودداری نمایند. بدنبال این پيشنهادات» نادر یادآوری کرد که هرکس 
از اجرای اين مقررات خودداری کند باید منتظر "بی مهری شاه" باشد. 

شاید اگر سلطان عشمانسی با این پيشنهاد شاه جدید موافقت میکرد وی 
میتوانست مذهب اختراعی خود را در ايران توسعه بدهد و ممکن بود که سرنوشت 


۱ - پیکولوسکایا و دیگران: همان گذشته» ص ۰۰۱ ۰۱۰۰ 

۲ - الگار» همان گذشته» ص ۰۱-۱۲ به نقل از میرزا مهدی خان استرآبادي " جهانگشای نادریگ 
چاپ عبدالله انوار. 

۲ ک.ز. اشرفیان» همان گذشته» ص ۱۵۷ به نقل از ج. هان وی ( انگلیسی)؛ ص ۳۶۶ ۰۳۶۳ 


۱۳۹ 


شیعه دوازده امامی در کشور ما بنوعی دیگر قلم می خورد. ولی چنین نشد. نه 
تنها دربار سلظان مذهب نادرشاه را رد کرد بلکه: 

*... شیخ الاسلام ترکیه فتوائی داده بود که اعتقادات ایرانیان مخالف اسلام 
است و بنابراین ریختن خون آنها اقدامی مشروع و خداپسندانه است*. 

ولی این امر از قصد نادرشاه در مورد پایان دادن به قدرت ملایان جلوگیری 
نکرد. در مبارزه مختصری که جهت بکرسی نشاندند پيشنهادات اش بین او و علما 
اتفاق افتاد» شیخ الاسلام اصفهان خپه شد!" آنگاه میرزا عبدالحسین ( ملاباشی) 
که جرأت مخالفت با پيشنهادات نادر کرده بود به تیر دلدوزی گرفتار شد و: 

۳ دیگر علمای شیعه چون با اين برهان قاطع روبرو شدند» دم فروبستنذ و 
از بیان عقیده خودداری کردند". 

سپس نادر خود هیئت روحانیتی به سلیقه خریش معین کرد. از آن جمله 
آخوندی بنام علی اکبر» بعنوان ملاباشی و آخوند دیگری بنام میرزا ابوالقاسم 
کاشانی به مقام صدر انتصاب شدند. 

نادر با آلت دست قرار دادن روحانیان» تلاش پی گیری جهت انجام مقاصد 
مذهبی خرویش به عمل آورد. از جمله علی اکبر " ملاباشی" و صیرزا ابوالقاسم 
کاشانی " صدر" در مذاکرات استانبول ( که جهت تصمیم گیری در مورد پیشنهادات 
قوریلتای مغان تشکیل شده بود) شرکت کرده از مقاصد و نیات شاه دفاع نمودند!" 
مدتی بعد نیز با اشاره شاه: 

" مجمع علمای سرتاسر کشور به ریاست علی اکبر ملاباشی ( تشکیل 
شده)... فتوای سال ۱۷۳۹ را که به تاسیپس مذهب جعفری و به اجتسناب اجباری 
تمام ایرانیان از لعنت کردن مخصوص شیعیان مربرط می شد تأتید گردید*. 

از آنجا که علمای شیعه در طول بیش از دو قرن گذشته صاحب املاک 
اوقافی قابل توجهی شده بودند ( که ارزش آن ها بیش از یک میلیون تومان برآورد 
شده بود") لذا چشم طمعکار و تیزبین نادر بسوی آن جلب شد. ضبط زمین های 
وقفی براي نادر دو فایده در بر داشت: یکی آنکه مقدار اراضی دولتی را افزایش 
می داد و تحکیم قدرت مرکزی را بیش از پیش فراهم می ساخت و دیگر اینکه 


۱ - اشرافیان» همان بالا: ص ٩‏ ۰۱۵ 

۲- الگار: شیعی گری و ایران در سدهٌ هژدهم؛ ص ۲۹۲ ۳۵۵۱۵۲ 660۳86 " سفری از بنگال بسه 
انگلیس؟ ( لندن ۰۱۷۹۸ ص ۰۲۳۸ 

۳ رواندی» همان گذشته ج ۰۲ ص 1۶۱ 

۶ - اشرفیان و...» همان گذشته» ص ۰۱۵۸-۱۵٩‏ 

۵- مشکور همان گذشته ص ۰۳۰٩۹‏ 


۱۳۰ 


پایگاه مالی روحانیت را از بین می برد و بدینوسیله قدرت و نفسوذ آنان را از آنچه 
که بود کمتر می کرد. نادر برای انجام این منظور» پس از پایان کنگره به قزویین 
رفت. وي: 
می رسد؟ آنها گفتند: خرج علما و مدارس و مساجد می‌شود... نادر گفت: مسلما 
خدا از مردانی چون شما ناراضی نیست! ( است؟) نزدیک پنجاه سال بود که مملکت 
رو به انحطاط می رفت تا آنکه سربازان فاتح ما وضع را بجال اول بازگردانیدند. این 
سربازان علمایی هستند که ما مدیون آنانیسم. بنابراین عواید اوقاف باید به آنها 
اختصاص یابد ...4" 

شبی که نادر در سراپرده خویش در فتح‌آباد خبوشان به ضرب شمشیر تسنی 
چند از سرداران خود به قتل رسید (یازدهم جمادی الاخر سال ۰ از 
شوکت و جلال علمای شیعه در سراسر ایران هیچ باقی نمانده بود. 


روحانیت شیعه در زمان زندیه 

در زمان حکومت زندیه (۱۱۱۳ ۱۷۵۰/۱۲۰۸ ۱۷۹۶) نسیز محیط 
اجتماعی ایران هنوز برای پذیرش و پرورش علمای معتبر شیعه آماد گی نداشت. با 
اینهمه علیرغم تشبثات نادرشاه جهت از بین بردن مذهب شیعه؛ ريشه های آن در 
قلوب مردم مملکت جای گرفته بود و سنت شیعیگری در جای جای جوامم ایرانی بسه 
قدرت خویش باقی بود. بعنوان مثال در پایتخت کریم خان زند (شیراز) مردم معتقد 
بودند که هریک از دوازده محله آن شهر بوسیله یکی از دوازده امامان سرپرستی 
میشود و هر شب جمعه؛ بطور رسمی مجلس تذکری بخاطر آنها بر پا میشد". 

کریم خان زند باوجود اینکه خود شیعه معتقدی بود؛ معهذا نسبت بسه علمای 
شیعه چندان توجهی نداشت و حتی معتقد بود که " خرقه" روحانیت کمترین فایده ای 
پرای جامعه در بر ندارد و بطوریکه می گفت: 

" طریقه عقل این است که همه خلایق از چهار صنف بیرون نسباید باشند. یا 
اهل زراعت يا اهل پیع و شری: یا اهل حرفه و کسب يا اهل ملازمت باید باشند و 


۰ ۰ ۰ " ما ۳ 
هرکس که از این چهار صنف بیرون است رویش ندیدنه 


۱ راوندی؛ همان گذشته» ج ۰۳ ص 1٩۱‏ به نقل از رستم التواريخ ص ۰۶۰۷ 

۲ - الگار: همان گذشته. ص ٩۶‏ به نقل از ویلیام فرانکلین؛ " ملاحظات سفر بنگال به ايران در سالهای 
۷۸۹ ۱۷۸۷ ( لندن: ۰۱۷۹۰ صفحات ۰۱۳۱ ۱۸۳ و ۱۹۹ 

۳ - محمدهاشم آصف. رستم التواريخ همان گذشته: ص ۰۳۰۰ 


۱۳۱ 


معیار قضاوت او در ارزش و اعتبار افراد جامعه؛ عبارت از آهمیت خدستی 
بود که هر شخص نسبت به جامعه اش انجام می دهد و چون (بنا به اعتقاد وی) 
حرفه طلبگی و روحانیت نفعی به جامعه نصی رسانید» لذا با هرگونه کمکی از 
بیت المال مردم نسبت بدانان مخالف بود. منبع فوق در اين پاره می نویسد: 

*امنای دولت اش خواستند که به جهت طلبه علوم» وظایف قرار بدهند؛ 
قبول نفرموه و فرمود» ما وکیل دولت ایرانیم از خود اموالی نداریم که به ملا ها و 
طلبه علوم بدهیم و از مالیات دیوانی که انفاذ خزانه عاصره باید بشود؛ جهت 
لشکرآرانی و مرزبانی و ایران مداری چیزی بکسی نخواهیم داد. هرکس که خدمت به 
دولت ایران می نماید او را راتبه و مواجب مستمری خواهیم داد ۳ 

معهذا به گروه اندکی از علمای دین که بوسپله حکومت انتصاب شده و به 
خدمات دولتی می پرداختند؛ مواجب و مستمری تعیین کرده بود و ایين حقوق نه 
بخاطر مقام و شأن روحانیت آنان بود؛ بلکه درست به اندازه کاری بود که انجام 
می دادند. به عبارت دیگر» در امر پرداخت میزان حقوق نسبت به روحانیت همان 
معیاری بکار برده می شد که در باره بقیه حقوق بگیران دولتی رعایست می گیردید 
بطوریکه در اين.مورد نیز منبع مذکور در فوق اضافه می کند: 

" بجهت ملازسان شرعی دولت ایسران» یعنی عالیجنایان. .. اصام جمعه و 

قاضی و شیخ الاسلام و صدر و نایب صدر و فیصلیان اسور شرعیه مواجسب و 
مستمری قرار داد و فرمود ما وظیفه عامی بجهت همه اهل ایران قرار داده ایم. 
یعنی ماکولات و ملبوسات و مایحتاج اولیه خلایق را فرموده ایم به قیمت بسیار 
ارزان خرید و فروش نمایند که هر اجیری که روزی سیصد دینار اجرت بگیرد.. 
یک ماه با جمعی عیال کافی است او را"" 

چنین سپاستی از جانسب خان زند؛ باعهث شده بود که برخی علما بجای 
چشم دوزی به دست پیروان خریش و يا بهره برداری از درآمد اوقاف» به کسب و کار 
و حرفه می پرداختند و با دسترنج خود زندگی شان را تأمین می کردند. از آن جملسه 
سرشناس ترین و عالم ترین روحانی ساکن ایران آن دوره: 

" مرجوم آقا محمد بیدآبادی به نفس نفیس خود به در دکان خباز و بقال و 

قصاب و علاف و عطار و سبزی فروش میامد و آذوقه و مایحتاج خود و عیال خود 
را بر دوش خود گرفته به دامان خود نهاده؛ به خانه خود می برد و در این باب 
اعانت از کسی قبول نمی کرد و جامه های وی کسرباس و پشسینه کم بها بود و به 


- همان بالاء ص ۰۳۰۹ 
۲ - همان بالا. 


۱۳۲ 

کسب تکمه چینی اشتغال داشت و خط شکسته را ضوب می نوشت و چند دستگاه 
شعربافی هم داشت و قدری هم زراعت می نمود ". 

بطور کلی در دوره سی و هفت ساله سلسله زندیه. نه شاه و نه مسردم» علاقه 
چندانی به تحکیم بخشیدن مناسبات خویش با علمای شیعه را نداشتند. نباید نگفته 
گذاشت که در دوره مورد مطالعه ما؛ اعتقاد مذهبی اکثریت مردم مملکت؛ شیعه 
بود و اغلب رسوم و آداب شیعی باقی مانده از دوران صفویه در بین آنان رایسج بود 
و کمبود اعتبار و حرمت روحانیت ارتباط چندانی با کیفیت اعتقادات مذهبی آنان 
نداشت. مردم حساب مذهب شیعه را با روخانیان آن مذهب ( در این دوره) جدا از 
هم می انگاشتند و رنجیدگی آنان از فقها؛ سبب بی اعتقادی آنان نسبت به شیعه 
نمی گردید. 

بطوریکه در صفحات قبل نیز بیان شد» علت کم علاقه گی مردم نسبت به 
فقهای شیعه عبارت از اين برد که آنان مقدار زیادی از پیش‌آمدهای ناگوار چند دهه 
گذشته» نسبت به آیران و خودشان را از جانب سرکردگان مذهب شیعه می دانستند و 
بهمان دلیل مشاهده می شود که در طول چند دهه گذشته آنجا که شاه قدرتمند 
انشار به کشتن علسا تحقیر آنان و غارت اسوال ایشان می پردازد» تشانی از 
ناخشنودی مردم نسبت به سلطان در لابلای اسناد و مدارک تاریخی آن زسان 
مشاهده نمی شود . و بطوریکه دیدیم در دوره زندیه نیز فقهای شیعه از قدرت و 
اعتبار اجتماعی چندانی برخوردار نبودند. 

ولی درست در همین زمان بود که علمای اصولی گرای شیعه در شامات و 
عتبات و عراق عرب؛ آخرین مبارزان مسلک اخباری را به تسلیم و سکوت کشانیده 
بودند و بدینوسیله ایده ولوژی " ولایت فقیه" از مقبولیت اکثریت آتان برخوردار شده 
بود و پیدایش خاندان قاجار ( بخصوص فتحعلیشاه به بعد) زمینه مساعدی را جهت 
آزمایش تحکیم و تثبیت آن فراهم نمود. فصل آینده این کتاب به شرح توصیف آن 
اختصاص یافته است. 


بخش جهارم 


قاحاریه تا سلطنت ناصرالدینشاه 


فصل اول 


قاجاربه 


۶ ۴ 

طایفه قاجار یکی از هفت طایفه ای است که در رکاب شیوخ و سلاطین 
صفوی شمشیر زدند و همانطوریکه گفتیم بوسیله سلطان حیدر به نام قزلسباش 

تا قبل از سلطنت شاه عباس کییر» سران طایفه فوق همانند بقیه سران 
قزلباشان مورد اعتماد پادشاهان صفویه قمرار داشتند و بهمین دلیل جزو امرا و 
سیهسالاران قشون و سرکردگان مملکتی بشمار می رفتند . 

پادشاه اخیر بدنبال تصمیمی که جهت از بین بردن قدرت قزلباشان گرفت این 
طایفه را به سه قسمت تقسیم کرد. گروهی را به نواحی مرو و شمال خراسان فرستاد تا 
سك راه حملات ازیکان گردد. گروه دوم را در منطقهٌ شمال رود ارس ساکن ساخت تا از 

03 ۲ ۰ 

تجاوز طوایف لزگی" جلوگیری کند. گروه سوم را نیز به استرآباد فرستاد و در قلعة 
مبارک‌آباد ساکن ساخت. گروه اخیر بدنبال اختلافی که اعضای آن جهت دسترسی به 
مراتع بیشتر و بهتر با همدیگر پیدا کردند؛ به دو دسته تقسیم شدند و هرکدام بطور مجزا 
در یکی از سواحل رودخانة گرگان اقامت گزیدند. دسته ای که حوزة بالای رودخانة گرگان 
را برای سکونت انتخاب کرده بود بنام " یوخاری باش*" معروف شد. تعداد دیگری که در 
منطقة پائین آن رودخانه اقامت گزیدند " اشاقه باش"" نامیده شدند. 


ساکنان یوخاری باش به لحاظ اینکه زمین هایشان جهت پرورش شتر مناسب بود؛ 


۱ - سعید نفیسی» تاریخ اجتماعی ایران دور معاصر ج ۰۱ ص ۰.۳۱ 
۲ نصرالله فلسفی» همان گذشته ج ۰۱ ص ۱۹۵. 

۳- یوخاری باش در زیان ترکی به معنای بالادست يا بالاسر است. 

ء - اشاقه باش به معنای پائین دست يا پائین سر. 


۱۳۹ 


دامداری و پرورش شتر را بر‌گزیدند و به همین دلیل به "دولو" معروف گردیدند. 
گروهی که در اشاقه باش اقامت کردند پرورش گوسفند را اختیار نمودند و لذا به 
" قویون لو" شناخته شدند. یکی از سران ایل اشاقه باش بنام فتحعلی خان قاجار» در زمان 
استیلای افغان ها» از سری شاه تهماسب درم به سمت سپهسالاری اردوی پادشاه صفوی 
منصوب گردید. ولی طولی نکشید که طی توطنه ای از جانب تهماسبقلی خان ( نادرشاه 
بعدی) به قتل رسید (۱۷۲۹/۱۱۳۹). فرزند وی محمدحسن خان نیز پس از کشمکش 
فراوانی که بخاطر قدرت با کریم خان زند بعصل آورد» از وی شکست خورد و در سال 
۲ در گرگان بوسيلة یکی از سران ایل یوخاری باش کشته شد. 

پسر او محمدخان که طی حمله ای از جانب علی قلیخان ( برادرزاده نادرشاه 
که به عادلشاه معروف بود) به گرگان دستگیر و " خصی" شده بود» بعدها از جانب 
کریم خان زند به شیراز فراخوانده شد و تا مرگ شاه؛ در دربار وی زندگی می کرد. 

محمدخان پس از شنیدن مرگ کریم خان زند (۱۷۷۹/۱۱۹۳) شبانه از 
شیراز فرار کرد و به برادران خود در گرگان پیوست. پس از کشمکش فراوانی که بین 
او و شاهزادگان زند اتفاق افتاد» وی در سال ۱۷۹۶/۱۲۰۹ به لطفعلی خان زند؛ 
شاهزاده شجاع و جنگجوی زندیه دست یافت و آنگاه او را به نجسم شرین وضعی به 
قتل رسانید. سپس با سپاه فراوان به ورای رودخانه ارس لشکر کشید و پس از فتح 
گرجستان و قتل عام مردم تفلیس و بستن پیمان دوستی با حکام شیروان و ایروان؛ به 
تهران بازگشت و در نوروز سال ۱۷۹۵/۱۴۱۰ در آن شهر بر تخت سلطنت ایران 
تکیه زد و تاجگذاری نمود و بنام آغامحمدخان قاجار نامش را در تاریخ ایران به 
ثبت رسانید (۱۲۱۰- ۱۷۹۵/۱۲۱۲ ۱۷۹۷). 


آغامحمددخان قاحار و روحانیت 

وی بظاهر شیعه معتقدی بود بطوریکه در باره او نوشته اند: 

"با اصل شریعت به احترام و رآفت زیستی؛ خود نیز علی الظاهر مقدس بود. 
هميشه نماز بر وقت کردی و هر نیمه شب را گرچه در عرض روز زحمات بسیار 


۳ 
کشیده بود؛ برخاستی و به عبادت پرداختی* ۰ 


۱- در زبان ترکی " دو" به معنای شتر است و "لو" پسوند انتصابی است. کلمة " دولو" بمعنای وابسته 
به شتر و یا شترچی می باشد. و " قویرن" نیز به معنای گرسفند است و به همان علت فوق " قویون لو" 
یعنی وابسته به گوسفند و یا صاحب گوسفند. 

۲ - علی اصغر شمیم. ایران در دور سلطنت قاجار» ص ۳۲. 

۳ - سرجان ملکم تاریخ ایران ج ۰۷ ص ۲۸۷- ۰۲۸۸ 


۱۳۷ 


ولی در عمل فرصتی به خردنمائی علمای شیعه دورن خویش نداد. در هنگام 
تاجگذاری» از گذاشتن تاج نادری خودداری کرد زیر! که: 

" بر این تاج چهار پر بود هریک به علامت یکی از کشورهای: افغانستان؛ 
هندوستان ترکستان و ایران» رولی): ۰۰ پذیرفت که شمشیر شاهانه ای را که وشف 
مقبره موسس ساسله صفوی شده بود بکمر به بندد و ضمن این کار عهد کرد که آن 
سلاح مقدس را در دفاع و حمایت از مذهب شیعه یکار برد ...۳ 

هر چند که نطر کرده " مردی در لباس علما" بود و بقای شاهنشاهی اش را از 
وی میدانست و نیز یکی از افتخاراتش این بود که در خانه ملائی بنام " آقا سید 
مفید*؟ بدنیا آمده است» معهذا در سیاست سخت گیر بود و احدی را در حکومتش 
شریک نمی ساخت. آنجا که لازم بود آخوند را نیز همانند شیرآخوند شکم 
می درانید و هر آنگاه که مصلحت می دید توهین آخوند دیگری را با خونسردی 

كت 1 

تحمل می کرد . 


فتحعلیشاه (۱۸۳>۰۱۷۹۷/۱۲۵۰۰۱۲۱۲) و روحانیت 


دوره ۳۷ ساله پادشاهی فتحعلیشاه» فرصت مناسبی بود برای بازگشت 
دوباره» رشد و قدرت یابی علمای شیعه در ایران. چنانچه گذشت علمای شیعه پس 
از حمله افنغان به اوطان قبلی خود در عتبات و عراق و بصرین و شهرهای جنوب 
سوریه بازگشتند و در همانجا بود که روحانیان اصولی مسلک شیعه و در رأس 
آنان آقا محمدباقر بهبهانی (۱۱۱۷- ۱۷۰۵/۱۲۰۸ ۱۸۰۳) بر سیطره اخباریان 


۱- همان بالا- 
۲ الگار» همان گذشته. ص ۸۳. 

۳ همان بالا به نقل از عبداله مسترفی: ص ۸۶ ۸۳. 

- اشاره به واقعه اي است که منبع فوق به نقل از کتاب تاریخ منتظم ناصری ص ۵۳ و6 5 تقل کرده 
است. ۳... بنا به نوشته قصص العلساء بهبهانی یکبار در پیشگاه کریم خان زند گفته بود که آغا 
محمدخان که خواجه است» شایسته پادشاهی نیست. آغا محمدخان که می شنود که بهبهانی در راه 
مشهد در شاه عبدالعظیم اردو زده» آن اهانت را پیاد آورده فتحعلیشاه را ر :ه در اين زمان مقام ولایت 
عهدی داشت) به شاه عبدالعظیم گسیل میدارد و فرمان میدهد که از ورود بهبهانی به تهران جلوگیری 
کرده مطمئن شود که او به مشهد می رود. بهبهانی با سرسختی در بیرون درواز؛ شاه عبدالعظیم بسوی 
تهران چادر می زند. در اینهنگام آغامحمدخان خشمگینانه بسراغ مجتهد می رود اما بهبهانی با تکرار 
همان سخن که در شیراز در بار؛ او گفته بود او را آرام ساخته احترام شاه را نسبت به خود جلب 
می کند*. 


۱۳۸ 

خاتمه دادند. 

پیدایش سلسله قاجاریه» بخصوص از زمان فتحعلیشاه به بعد موجب گردید که 
بار دیگر اغلب آنان بسوی ایران سرازیر گردند. تعداد زیادی از این علما جزو 
شاگردان بهبهانی فوق الذکر بودند و با معتقدات اصولی گرائی» پس از ورود به 
ایران به تلاشهای سیاسی- اجتماعی پرداختند. 

پادشاه به لحاظ اعتقادی که نسبت به مذهب شیعه داشت. آنان را با 
خوشروئی پذیرفت و از احترام و تکریم هیچکدام کوتاهی نکرد و: 

" از همان آغاز حکومت با تزئین و تعمیر حرم ها و ساختن مساجد بر سر 
آن بود که خود را در نظر علما بعنوان یک پادشاه دین دار تجلی دهد. تنها در سال 
دوم حکومت او پیش از صد هزار تومان خرج اماکن متبرکه عراق؛ قم و شاه چراغ 
شیراز شد... علاوه بر آن مساجد و مدارس علمیه فراوانی بنا کرد و خرجهای 
بیشماری در تعمیر حرم فاطمه در قم؛ حرم اصام رضا در مشهد بتصه شاه 
عبدالعظيم بقعه امامزاده سید حمزه؛ تعمیر گنبدهای کربلا و کاظمین» طلاکاری 
گنبد کربلا» ارسال ضریح جدید به مقبره امام حسین» مطلا کردن مناره همای حرم 
کربلا» ارسال ضریحی سیمین برای مقبره عسباس اببن علی در کربلا و غیره انجام 
داد ۰ 
آنچه که مسلم است» وی شیعه معتقدی بود و خدماتش را با خلوص نیت 
انجام می داد. معهذا علیرغم اينهمه دینداری و احترام اعسرا قآمیزی که نسبت به 
علمای شیعه ابراز می نمود از اعتباری که لازمه یک بادشاه مملکت اسلامی است 
پرخوردار نبود. 

شاهان قاجار را گروهی منتسب به طاپفه مغول می کردند که نه تنها هیچ 
نشانی از تقدس مذهبی نداشتند بلکه مردم ایران آنان را هميشه بچشم ویرانگران 
کشور و قاتلان ایرانیان می نگریستند. . از نظر گروهی دیگر؛ پادشاهان قاجار وابسته 
به ایلی بودند که نژادشان با طواییف " قره قویون لو" و " آق قویون لمو" پیوند 
میخورد" . با چنین نذادی» در بسین علما و حتی مردم عادی مملکت» نشانی از 
کمترین مشروعیتی نداشتند و شاید به همین دلیل بود که فتحعلیشاه سعی داشت که 
روش پادشاهان صفویه را پيشه ساخته از اين راه بر اعتبارش در بین علماو مردم 
پیفزاید و از سوی دیگر با پیش کشیدن داستانهای ساختگی» نسب اش را بسه 


۱- الگان همان گذشته. ص ۸۸ و ٩۱‏ 
۲ - راوندی» تاریخ اجتماعی ایران؛ ج ۰۲ ص ۰۸۲ 
۳- سعید نفیسی» تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دور معاصر ج ۰۱ ص ۰.۲۶ 


۱۳۹ 


شاه سلطان حسین؛ آخرین پادشاه صفویه مربوط می ساخت" تا تصویر پادشاهی از 
ذریه صفویان را از خود نشان دهد. 

پادشاهی اش با تأیید شیخ جعفر نجفی » یکی از عالمان شیعه مشهور آن 
دوره شروح شد: 

۳ در آغاز پادشاهی اش شیخ جعفر نجفی, فتحعلیشاه را اذن در سلطنت 
داد و او را نایب خود قرار داد اما با شرایط چند که در هر فوجی از لشگر موذنی 
قرار دهد و امام جماعت در مسیان لشکر داشته باشد و هر هفته یک روز وعظ 

۳4 
تا چه اندازه در مسیر دستیابی بر قدرت اجتماعی است. همگان صی دانیم که ارتش 
وسیله ای است که تشنه گان قدرت بدان احتیاج دارند و آن تنها ارگان معتبر مسلح 
کشوری است که عنانش در دست هر کسی که باشد؛ حکوست مملکت از آن وی 
خواهد بود . درست است که شرابط فقیه در عمل مورد قبول پادشاه قرار نگرفت؛ 
معهذا درخواست بلندیروازانه او نیت اش را برمل مسی سازد . شیخ جعفر بشرطی 
نیابتش را به شاه می بخشد که " هر فوجی از ارتش نمایندگانسی از روحانیست داشته 
باشد" یعنی نه تنهاء خود شاه یوخ بندگی روسای دین را بر گردن می اندازد» ارتش را 
هم در تحت سلطه علما قرار می دهد. 

روشن است که وجود موذنی در هر فوج» موجب می‌گردید که اضراد آن فوج 
در هر بیست و چهار ساعت پنج بار با صدای موذن به نماز به ایستند و این عمل 
در نتیجه ممارست» بطور طبیعی سپب عمیق تر شدن اعتقادشان نسبت به دین اسلام 


۱ - عین داستان فوق را از کتاب " سیاستگران قاجار" خان ملک ساسانی» تاریخ ؟ انتشارات بابک 
تهران مقدمه نقل می کنیم: 

" نظر به خدماتی که فتحعلی خان قاجار قوانلو کرده بود: شاه سلطان حسیین صفوی یکی از جواری خود 
را که گرجیه و مسمات به خیرالنساء خانم بود به او بخشید. خان قاجار هم آن جاریه را به استرآباد 
فرستاد . پس از آنکه به استرآباد رفت و با او عزم زفاف کرد؛ آن زن اظهار نمود که از شاه حمل دارد. 
فتحعلی خان او را بمنزل میرابوجعفر مفیدیه امام جمعة است رآیاد فرستاد. میر ابوجعفر صورت حال به 
شاه سلطان حسین نوشت. شاه در جواب با خط و مهر خرد اظهارات خیرالنسا+ را تصدیق نمود. چندی 
بعد جاریة گرجیه پسری به دنیا آورد اسمش را محمدحسن میرزا گذاردند. طولی نکشید که فتحعلی 
خان به خراسان رفته کشته شد و محمدحسن خان را برای مصون بودن از دشمنان بمیان ترکمانان بردند تا 
به سروری و جهانداری رسید...*. ۲ 

۲ - شیخ جعفر این خضر ابن یحیی حلی جناحی نجفی معروف به کاشف الغطاء یا صاحب کشف الغطا 
مرده در ۱۲۲۸ ص‌ق. 

۳- سعید نفیسی, تاریخ اجتماعی ایران؛ همان گذشته» ج ۰۱ ص ۰٩۲‏ 


۱۰ 


می گردید. علاوه بر آن حضور دائمی امام جماعت و موعظه هفتگی آنان یک نوع 
کنترل دائمی و مغزشوئی افراد گروه به حساب می‌آمد و همچنین "نیات" علمای 
شیعه بوسیله امام جماعت به اطلاع آنان می رسید. 

علت دیگری که شیخ جعفر تنها به واگذاری نیابت خویش به شاه کفایت نکره؛ 
می توانست عبارت از ایین باشد که از نظر وی عصر پادشاهی محدود بسود و 
پادشاهان بعدی بنا به خاصیت استبدادی شان ممکن بود که علما را به بازی نگیرند 
و حتی نسبت به تشیع کم عقیده نیز باشند . شاید هنوز وی فراموش نکرده بود که 
چگونه در دوره حکومت صفویان و گرماگرم احترامات افراطی پادشاهان آن سلسله 
نسبت به روحانیان شیعه شاه اسماعیل دوم راه بسی اعتنائی به عالمان دیین پیش 
گرفت و حتی مخالفت با تشیع و تقویت مذهب اهل سنت را وجهه همت قرار داد. 

شیخ جعفر شاید فراموش نکرده بود که چگونه نادرشاه ملاباشی عهد خویشتن 
را به جرم " صریح گوتی" به تیر دلدوزی گرفتار ساخت و حتی کریم خان زند مقام و 
منزلت علما را از مردم عادی مملکت نیز پائین تر بحساب آورد! به تمام دلایل فوق 
( علیرغم اطاعت شاه قاجار از نیات علما) شیخ جعفر چاکری لشگریان مملکت را 
نیز درخواست می کرد زیرا بطوریکه گذشت. ارتش حربه برنده ای بود که در اختیار 
هر کسی که قرار می گرفت» فرمانروانی را از آن وی می ساخت. 

اعتقاد شاه نسبت به روحانیت به اندازه ای سود که عکس العسل صای 
ساده لوحانه ای در مقابل آنان از خود بروز می داد. گفته اند که بعلتی از شیخ 
مذکور رنجیده بود : 

۰... تا زمانیکه شیخ جعفر وارد تهران شد پادشاه به امین الدوله گفت که: 
من دیدن از شیخ نمی کنم و حکم کرد که او را در خانه پادشاهی راه ندهند. 

پس شیخ روزی به عزم دیدن پادشاه وارد ارک شد. حجاب و دربانسان حرسه و 
ملازمین؛ استقبال شیخ نمودند و دست مبارکش را بوسیدند. پادشاه دید که شیخ 
وارد سرای سلطانی شد» تعجب کرد که دربانان چگونه او را راه دادند؟ پس به 
امین الدوله گفت که چون بمجلس آید برای او تعظیم و تکریم نمی نمایسم. پس شیخ 
چون خواست که از درجات قصر بالا برود بلند یا الله گفشت. سلطان بی اختیار از 
جای برخاست و به استقبال شیخ شتافت و دست شیخ را گرفت از پله بالا آورد. پس 
نشستند» بعد از انقضای مجلس؛ امین الدوله به سلطان عرض کرد که: شما فرمایش 
داشتید که برای شیخ تواضع نکنید» چگونه قضیه به عکس نتیجه داد؟ سلطان فرمود 
که چون شیخ صدای یا الله پلند کرد» دیدم که ماری عظیم روبروي من حاضر است و 


۱- ذبیح الله صفا تاریخ ادییات» همان گذشته» ج‌ 0۱ ص ۰۱۳ 


۱:۱ 


میخواهد بروی سینه من بجهد و مرا اذیت کند پس بی اختیار از جای خود برخاستم 
و دست شیخ را گرفتم. از آن پس مار مفقود شد ۱ 

داستان فوق روشنگر دو موضوع مهم است که در دربار آن روز حکمفرما بوده 
است. اول اینکه خدمه دربار همانند پادشاهشان در مقابل اراده علما اختیاری از 
خود نداشته اند و علیرغم دستور صریح شاه؛ شیخ را با اعزاز می پذیرند و به قصر 
شاه راهنمانی اش می کنند تا آنجا که شاه خود از این نافرمانی تعجب می کندا! 
موضوع دوم روشنگر این امر است که شاه چگونه تا خرخره در خرافات و 
سیاه اندیشی فرو رفته بوده است و بخاطر چنین تصورات شاهانه بود که از این دوره 
به بعد یکبار دیگر نگهبانان دين شیعه یکی بعسد از دیگری با اعزاز و احترام وارد 
کشور ایران گردیدند. 

تنها شیخ نجفی نبود که شاه در مقابل وی ضعف و حقارت بخرج صی دهد و 
جهت پرهیز از غضب " ماری عظیم" سراسیمه به استقبال فقیه مسی شتابد. بلکه 
ناتوانی وی در برابر علمای دیگر نیز کمتر از شیخ نجفی نبود. آنجا که ملا احمد 
نراقی" را به جرم مداخله در امور حکومت و اخراج حاکم " ظالم" از شهر کاشان بسه 
تهران احضار کرد و خشمناکانه رفتار او را بباد سرزنش گسرفت ( همانطوریکه 
نوشتیم). در مقابل چشمان اشکآلود ملا نه تنها از تنبیه وی صرفنظر کرد» بلکه از 
وی طلب عفو نمود و حاکم جدیدی مطابق میل او به کاشان فرستاد". 

همین منبع در جای دیگر می افزاید که آخوند ملاحسین نامی در شهر یزد 
موجب شورش مردم گردیده و " حاکم ستمگر" آنجا را از شهر بسیرون رانده بود. او 
نیز به تهران احضار سی شود پاهایش را به چوب فلک می بندند و آماده زدن 
می شوند» شاه در آخرین لحظه از تنبیه آخوند صرفنظر می نمایسد» این بار پیغمبر 
اسلام بود که خود شخصا به سراغ پادشاه آمده بود و او را به جهت توهیتی که 
نسبت به ملا" روا داشته است» سرزنش کرده بود. 

تواضع شاه در مقابل شیخ احمد احسائی راستی که شنیدنی است! در سال 
۱ شیخ مذکور به عزم زبارت مشهد وارد ایران گردید. در شهر یزد 
علمای امامیه ( که از سوابق تحصیلی وی کسم و بیش آگاه بودند) از وی استقبال 
شایانی به عمل آوردند. خبر ورود فقیه به گوش شاه میرسد و او نامه ای به مضمون 


۱ سعید نفیسیء تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دورف معاصر ج ۰۲ ص ۰۸۶ 

۲ به صفحه ۸۰ همین کتاب مراجعه گردد. 

۳- حامد الگار؛ دین و دولت در ایران» همان گذشته» ص ۰.۱۰ 

- نفیسی سعید تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دور معاصر ج ۰۲ ص 2٩‏ و1۸. 


۱:۲ 


ذیل به شیخ می نویسد: 

"اگرچه مرا واجب متحتم است که به زیارت آن مقتدای انام و مرجع خاص و 
عام مشرف شوم چرا که مملکت ما را بقدوم بهجت لزوم خرد منور فرموده لکن 
مرا به جهاتی مقدور نیست و معذورم و اگر بخواهم خود روانه یزد گردم لااقسل باید 
ده هزار قشون همراه آورده و شهر یزد وادیی است غیر ذی زرح و از ورود اين قشون؛ 
امل آن ولا البته به قحط و غلا مبتلا خواهد گشست و آشکار است که آن بزرگوار 
راضی به سخط پروردگار نیست والا من کمتر از آنم که در محضر انور مذکور گردم 
چه جای آنکه نسبت به آن بزرگوار تکبر ورزم و پس از وصول این مکتوب هرگاه ما 
را به قدوم میمنت سرافراز فرموده فبها المطلوب والا خود بناچار اراده دارالعباده 
خواهم نمود .۲*۰ 

البته که در مقابل چنین تواضع شاه شاهزادگان و درباریان نیز به متابعت از 
پیشوای خویشتن و اغلب بصورت خنده‌آور و متملقانه دسیت بسه دامن علما 
می یازیدند و حتی گاهی ثبات مقام و نیز ترقی خویش را در گرو توجهات " آقا* 
می دانستند و شاید در همین نیت بود که شاهزاده محمد میرزای دولتشاه ( فرزند 
ارشد فتحعلیشاه) و حاکم کرمانشاه» در مراجعت شیخ احصد احساتی از یزد بسوی 
عتبات که از کرمانشاه می گذشت: " خود و تمامی اهل شهر بعزم استقبال درآمده 
در چاه کلان که خارج شهر است سراپرده نصب نموده و خود تا تاج‌آبناد که چهار 
فرسخی است؛ استقبال نمود...*" 

شیخ احمد از آن تاریخ (۱۸۱۶/۱۲۲۹) به مدت دو سال در کرمانشاه اقامت 
گزید و شاهزاده نیز فرصت را غنیمت شمرده در مقابل پرداخت هزار تومان از 
فروض شیخ یکی از ابواب بهشت را خریداری کرد و چون درب دیگر آن را نیز از 
سید رضا پسر بحرالعلوم خریده بود " ... دستور داد که سند اين هر دو خرید را لای 
کفن او بگذارند...» 

از تمام مطالب فوق چنین برمی‌آید که جلوس فتحعلیشاه بر تخت سلطنت؛ 
بهترین موقعیت را جهت استحکام پایه های قدرت روحانیان شیعه فراهم ساخت. شاه 
بعنوان دست نشانده عالمان دین از جانب آنان سلطنت می کرد و آنان نیز به نیابت 
از سوی امام زمان نسبت به امور جامعه نظارت و در صورت زوم ( بطوریکه 


۱ - شرح احوال شیخ عبدالله؛ ترجمه محمد ظاهرخان؛ ص ۰۲۶ چاپ دوم کرمان» چاپخانة سعادت. 
۲ همان بالا. 

۳ همان پالا. 

۶ - دین و دولت در ایران» ص ۰۱۲۶ به نقل از قصص العلما ص ۶ ۲. 


۱:۳ 


خراهیم دید) دخل و تصرف ی کردند. مردم عامی نیز بعلت اعتقادات عمیق 
مذهبی و به پیروی از سران مملکت ( و تحت تأثیر تلقین آنان) نسبت به برخی از 
علما عقاید خرافی گونه پیدا می کردند و حتی در مورد آنان به معجزات و کرامات 
نیز قائل می شدند. مردم آنان را بچشم نمایندگان اصام زمان مسی نگریستند و 
اوصاف مربوط به امام را اغلب به گروهی از آنان نسبت می دادند و " برخی" از 
علما نیز بخاطر گرم کردن بازار» به اینگونه عقاید عامیانه دامن صیزدند و بهسین 
دلیل از اين زمان ببعد» عالم نه تنها از حمایت حکومت برخوردار بود» بلکه اعتماد 
و اعتقاد دربست مردم را نیز در اختیار داشت. ناگفته نماند که دولتمردان نیز از این 
اعتقاد بی چون و چرای مردم آگاه بودند و بخاطر جلب قلوب مردم در احسترام علما 
راه افراط می پیمودند» چه بسا اتفاق می افتاد که پادشاهی و یا حاکسی احترام اش 
را نسبت به یک عالم پا هیاهو و جار و جنجال ابراز می کرد تا بدانوسیله محبست و 


- جنگهای ایران و روس و روحانیت 
( دوره" اول ۱۸۰/۱۲۳۸۱۲۱۹ ۱۸۱۳) 
( دوره" دوم ۱۳۲ ۱۸۳۲۷/۱۲۳ بمدت شش ماه) 


واقعه جنگهای ایران و روس فرصتی بود که روحانیست از آن» جهت استحکام 
هرچه بیشتر پایه های قدرت خویش استفاده کرد . هرچند که شکست نهانی ایسران در 
این جنگ موجب سرافکندگی آنان گردید و در حقیقت شکستی بر حیثیت شان 
محسوب شد؛ ولی جنگهای فرق در عمین حال موقعیستی را فراهم کرد تا علما 
قدرتشان را در مورد امکان برانگیختن مردم» بر محک آزمایش بزنند. و ایسن خود 
تجربه اي بود که در آینده توانستند از همان وسیله و با استفاده از اعتقادات عمیق و 
صادقانه مردم» آنان را بدنبال خویش کشانیده؛ وارد معرکه سازند. 

علت مداخله علما در جنگی که کرچکترین ارتباطی با مسئولیتشان نداشت؛ 
تدبیری بود که از جانب عباس میرزا ( فرزند و ولی عهد فتحعلیشاه) به همراهی 
وزیر و مشاوراش قائم مقام فراهانی طرح ریزی شد. آن دو در نظر داشتند که با 
این عمل؛ علاوه بر اينکه غیرت ملی مردم را برانگیزانند؛ بلکه با درخواست مصرانه 
از علما (برای صدور حکم جهاد) به شور مذهبی مردم در این جنگ نابرابر بیفزایند 
و آتان را به جبهه جنگ بکشانند. درست است که آن دو در اين امر موفق شدند و 


۱: 


مردم را به هیجان و غوغا واداشتند ولی اینکار در خاتمه هیچگونه نتیجه ای برای 
جنگ و کشور نداشت. زیرا بدنبال جهاد روحانیان؛ مردم بصورت عنان گسیخته به 
جبهه های جنگ روی آوردند و چنین حالتی البته با نظم و انضباط یک ارتش 
حرفه ای در تضاد بود و بجز از دردسر؛ بهره ای به سران جنگ نبخشید. در سورد 
چگونگی اعلان جهاد و شرکت روحانیان در امور جنگ مررخین و مرلفین نظریات 
متفاوتی ارائه داشته اند. 

مولف ماثر سلطانیه» شرکت علما در جنگ و اعلان جهاد را بنا به درخواست 
عباس مییز و قانم مقام می داند و در اين باره می نویسد: 

. نایب السلطنه و قائم مقام» بعد از عرضه داشت به دربار خاقان جم جاه؛ 
اولد مالی جناب حاجی ملا باقر سلماسی و ثانیا صدرالملة والدین مولانا صدرالدیین 
محمد تبریزی را برای استفتا و حل مسائل و تحقیسق مدعا از شیخ جعفر نجفی و 
میرزا ابوالقاسم جاپلقی و آقا سید علی مجتهد. نورالله مضاجهم و شکرالله 
ساعیهم: به عتبات عالیات عرش درجات روانه نمودند و نیز مکاتبات و مراسلات 
در این خصوص به تفتیش آیات و فصوص به علمای اصفهان و یزد و کاشان» مانند 
مرحوم حاجی محمد حسین امام جمعه اصفهان و ملا علی اکبر ایجی و آخوند ملا 
احمد کاشانی نگاشتند .»۲ 

سپهر نیز در مورد وقایع سال ۱۲۶۱ ( آغاز جنگ دوم با روسیه) علت 
مداخله علما را بدنبال درخواست عباس میرزا قلمداد کرده و می نویسد: 

" این هنگام شاهنشاه ایران در کیفر جماعت روسیه یک جهت شده. چه از این 
پیش نقض عهد ایشان و آمدن به قلعه بالغ لوی ایروان بشرح رفت و هم در این مدت 
که در اراضی مسلمانان مسلط بودند از دراز دستی با زنان بیگانه و اخذ اموال 
مردم خودداری نمی نمودند. این حدیث بدست بعضی از چاکران نایب السلطنه که از 
مصالحه با روسیان دلگران بودند» گوشزد آقا سیدمحمد اصفهانی که ساکن عتبات 
عالیات بود گشت و او بکارداران درگاه شاهنشاه ايران نگاشت 

اینهنگام جهاد با جماعت روسیه فرض افستاده پادشاه اسلام را در این امسر 
رأی چگونه است؟ شهریار تاجدار فرمود که: ما پیوسته بانديشه جهاد شاد بوده ایم د 
خویشتن را از بهر ترویج دین و رونق شریعت نهاده ايم. جناب آقا سید محمد؛ چون 
مکنون خاطر شاه را اصغا فرمود» بسی توانی از عشبات کوچ داده. راه دارالخلافه 


برگرفت.۰ .۲۶ 


۱- سعید نفیسی» تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران؛ ج ۰۲ ص ۰۷۰ 
۲ - سعید نفیسی؛ تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران» ج ۰۲ ص ۰۷۲ 


۱:۵ 

هدایت در روضء الصفای ناصری معتقد است که علاوه بر اینکه عواملی علما 
را در جریان ( اجحاف سربازان روسی در مورد مردم مناطق از دست رفته ماوراء 
خواستار گردیده است و در این مورد می تویسد : 

بر امنای دولت ابدمدت اسلامیه چنان خاطرنشان شد که: بعد از تسلط 
دراز کرده بانطماس ملت اسلام و اندراس شریعت خیرالانام مجد و ممدند و به نسح 
و فسخ دين مبین خپرالمرسلین؛ راعی و ساعی. و اين اخبار مخالفت آثشار در بلاد 
ایران پراکنده گشت و بنیاد صبر و سکون علمای متعصب از جای کنده آمسد. همانا 
کارگزاران دربار حضرت ولیعهد کامکار» که بنا بر بعضی مصالح راضی بمصالحه 
نبودند نیز در این باب تقویتی نمودند...*" 

گروهی دیگر به مداخله و تحریک خان های فراری ( که بعد از قرارداد گلستان 
به عباس میرزا پناهنده شده بودند) اشاره کرده و معتقدند که: 

۲ یرملوف" املاک خان هاي شیروان و قراباغ را مصادره کرده بود و آنان 
به تبریز آمده و به عباس میرزا پناهنده شده بودند. عباس میرزا آنان را در حوالی 
مرزهای ایران و روس اسکان داده بود» آشکارا به اين امید که از آنان در عملیات 
جنگی استفاده کند." و *... خان ها نامه هائی از قول اهالی ایالات اشغال شده 
جعل کردند مبنی از ستم روسها؛ نامه ها برای عباس میرزا؛ فتحعلی شاه و علما 
فرستادند و آنان را به صلدور اعلان جنگ تشویق کردند...** 

منبع فوق در جائی دیگر از توطثه مخالفان عباس میرزا به همراهی خان ها 
سخن بمیان آورده و می نویسد: 

مخالفان گوناگون عباس میرزا در دربار؛ اقدامات خودشان را با 
خان ها هم‌آهنگ کردند تا دست عباس میرزا را در جنگی در حنا بگذارند که 

علت جنگ هرچه که باشد استمداد عباس میرزا از روحانیان قطسی است و 
اینرا اکشریت قریب به اتفاق مورخین آن زمان بوضوح بیان کرده اند. نتیجه 
۱- همان بالاء ص ۰۷۳ 

۲ - فرمانده نیروهای روسی در قفقاز. 

۳ - حامد الگار دین و دولت در ایران ص ۲ ۰۱۶ 

- همان بالا به نقل از تاریخ نو. 

۵ همان بالاه ص ۱۰۵ به نقل از تاریخ نو» ص ٩‏ و نیز ناصر نجمی: ایران در میان طوفان یا شرح 
زندگانی عباس میرزا در جدگهای ايران و روس؛ تهران ۱۳۳۷ شمسی» ص ۰۲۱۶-۲۱۰ 


۱۶۹ 

درخواست فوق بمداخله آشکار علما در امور جنگ منتهی گردید. اعلان جهاه از 
جانب آنان فرصتی بود که برای اولین بار بصورت رسمی مقام خویشتن را بعنوان 
" نایبان امام" مطرح کرده» پادشاه و سران کشور را" جهت اطاعت از فرامین شان 
بازخوانند . 

چنین امری دقيقا هدف مسلک علمای اصولی بود که خود را نسبت به 
مداخله در امور جامعه مختار می دانستند و رهبری جوامع اسلامی را از جانب 
امام زمان جزو وظایف خویش می شمردند. بدون شک به دلیل همین هدف بود که 
گروه کثیری از آخوندهای درجه اول شیعه از اقصی نقاط ایران و عبات بخاطر 
تشویق مردم در حضور شاه اجتماع کردند. اولسین بار در تاریخ ایران علصا رشته 
امور جنگ را نظارت می کردند و نفوذ خویش را در بین مردم به محک آزمایش 
می کشیدند: 

روز جمعه هندهم ذیقعده. جناب آقا سیدمحمد و حاجی سلا جعفر 
استرآبادی و آقا سیدنصرالله استرآبادی و حاجی سیدمحمد معین قزوینی و سید 
عزیزالله طالشی و دیگر علما و فضلا وارد لش‌گرگاه گشتند و شاهزادگان و امرا 
ایشان را پذیره کردند و روز شنبه هیجدهم جناب حاجی ملا احمد نراقی کاشانی» 
که از تمامت علمای اشنا عشریه فضیلتش بر زیادت بود؛ به اتفاق حاجی ملا 
عبدالوهاب قزوینی و جماعتی دیگر از علما و حاجی محمد پسر حاجی صلا احمد» 
که او نیز قدوه مجتهدین بود؛ از راه برسید. تمامت شاهزادگان و قاطبه امرا و 
اعیان نیز به استقبال بیرون شتافتند و جناب اش را با تکبیر و تهلیل فرود آوردند. و 
این جمله مجتهدین؛ که انجمن بودند» به اتفاق فتوی راندند که: هرکس با جهاد از 
روسیان بازنشیند از اطاعت یزدان سر برتافته» متابعت شیطان کرده باشد. شاهنشاه 
دیندار و ول عهد دولت نیز سخن ایشان را استوار داشت..." 

چنین اجتماع و یگانگی از جانب علمای شیعه سابقه نداشت. دستوراتشان 
تمام و کمال به مدیران مملکت ابلاغ گردید. هیچکس را یارای مخالفت با احکام 
آنان نبود . اوامرشان تکلیف مسلمانان را روشن کرده بود. مخالفت با عقاید و احکام 
آنان برابر با مخالفت از اطاعت یزدان بود. ملایان قدم مهمی در امر تسلط بر 
جامعه و مردم و سردمداران کشور برداشته بودند. اولین بار بود که سرنوشت 
مملکت دربست در اختیار شریعتمداران قرار گرفته بود. در این میان دو تن از سران 
که جسارت کردند و مخالفتشان را پا دستورات علما بسرملا ساختند» بشدت مور 
شماتت وتهدید قرار گرفته» دم فروبستند: 

...از میانه معتمدالدوله میرزا عبدالوهاب و حاجی میرزا ابوالحسن خان 


۱:۷ 


وزیر دول خارجه رزم روسیه را پسنده نمی داشتند. مجتهدین ایشان را پیام های 
درشت فرستادند و گفتند: همانا شما را در عقیدت و کیش خویش فتوری است و 
اگرنه چگونه جهاد با کافران را مکروه می شمارید؟ لاجرم ایشان دم دربستند...*" 

و اين منطق هميشه برای سرکردگان دین بهترین وسیله سرکوبی دشمنان است 
زو هنوز هم چنین است) هر آنکس که مغایر رأی آنان روشی برگزیند کار است! و 
تکلیف کافر نیز روشن! 

باری حتی " حضرت خاقان صاحب قران" فتحعلیشاه نیز یو اطاعت از حکم 
جهاد را گردن نهاده و: 

"... تمامت فقها و علما که به حسب مذهب پیروی ایشان بر پادشاه ایران 
عهد لازم بود» فتری دادند و مجله نگاشتند که: اين امر یعنی جهاد بر پادشاه و 
همه مسلمانان واجب است و مسامحه در اين باب کفر و طلالت!...*" 

علیرغم اینکه فتحعلیشاه بخوبی از خطر ایین جنگ نابرابر آگاه بسود و 
بخصوص که تزار جدید روسیه با ارسال سفیر مخصوص خیال آشتی داشت؛» شاه 
بخاطر رضای روحانیان و خشنوری نکبیر و منکر؛ یک سوم از وطن اش را در 
معرض قمار گذاشت و: 

۲. از آقا سید محمد خراست شهادتنامه ای مبنی از شوق شاه به جهاد 
بنویسند تا آنرا به ملاتک نکیر و منکر نشان دهد...*" 

ممکن است بتوان اعمال علما را در نهایت با چشم خوشبینانه نگریسته چسین 
فرض کرد که در آن وانفسای جنگ و شکست مفتضحانه قوای ایران » بدرخواست 
فرمانده جنگ ناگزیر به کمک مردم " مسلمان* شتافته اند و با دادن جواب مساعد 
به ولی عهد؛ صادقانه آنچه را که از دستشان برمی‌آمده بر طبق اخلاص نهاده اند. 
ولی هم شاه و هم ولی عهداش؛ از اينکه در آن موقعیت حساس سرنوشت مملکت را 
بدست افرادی غیرمسئول و ناآگاه سپرده بودند» خطاکار می باشند. بخصوص حکم 
جهاد زمانی به مرحله اجرا درآمده است که (همانطوریکه گذشت) نيکولاي ( تزار 
روسیه) در فکر صلح و آشتی با ایران بود و به همین منظور درصدد شد منشیکو" 


5 ۳ ۰ 
را که از اعیان دربار و خاندان معروف بود به ایسران بفرستد . و این نماینده جهت 


۱- سعید نفیسی؛ همان بالا» ج ۲ ص 2۷۳ ۷۲. 
۲ - همان بالا ص ۷۵ به تقل از روضة الصفاي ناصری هدایت. 

۳ - الگار حامد؛ دین و دولت در ایران؛ ص ۰۱۵۲ به نقل از روضة الصفای ناصری» ص ۰1۱۶ 
- ۱0۷و۳۱۵ ما مزع رعاش 


۵ - سعید نفیسی؛ همان گذشته. ص ۰۱۰۸ 


۱۶:۸ 


امضای قرارداد صلح با هدایای فراوانی از جمله تخت بلورین پرقیمتی؛ در سلطانیه 
بحضور فتحعلیشاه بار یافته بود و در این باره سپهر مولف ناسخ التواریخ می نویسد: 

۳ دوشنبه ششم ذیقعده چمن سلطانیه را ( فتحعلیشاه) لشگرگاه کرد و جمعه 
دهم ذیقعده نایب السلطنه حاضر درگاه شد و از قبل نیکولای ایمپراطور روس کینیاز 
بخشکوف بسفارت ایران آمد و برحسب فرمان» سه شنبه چهاردهم ذیقعده» خسروخان 
والی کردستان و فرج الله خان آدخلوی افشار او را استقبال کرده در سراپرده 
آصف الدوله یارخان وزیر اعظم... و شانزدهم ذیقعده در حضرت شهریار بار جست و 
مکتوب ایمپراطور را برسانید و تخت بلوری که به هدیه داشت پیش گذرانید و این 
تخت را الکساندر بادلویچ (؟) از بهر شاهنشاه ايران پرداخته بود و چون او نماند؛ 
برادرش نیکولای بعد از جلوس بر سریر پادشاهی همان تخت را ارسال داشت...* 

بنابراین روشن است که پس از پایان مرحله اول جنشگ (۱۲۱۹- ۱۲۲۸/ 
۶ - ۱۸۱۳) تزار جوان روسیه لااقل در کوتاه مدت سر جنگ و کشورگشانی 
نداشته است. عباس میرزا بخاطر جبران شکست جنگ اول و سرافکندگی ناشی از 
آن و نیز بخاطر بازپس گرفتن سرزمین های از دست رفته؛ به هر ترتیبی که لازم 
بود به یک جنگ جدیدی تمایل داشته است و این یکی از اشتباهات بزرگ تاریخی 
و شاید بزرگترین اشتباه سیاسی در تاریخ کشور ما بشمار می رود. بعد از جنگ 
فوق و شکست مفتضحانه و کامل قوای ايران و انعقاد قرارداد شرم‌آور ترکمن چای 
(جمعه ۵ شعبان ۲۲/۱۲۸۳ فوریه ۱۸۲۸) کشور ما تمام آبرو و حیثیست خویش 
را از دست داد و " تقریبا" کلیه بدبختی های بعدی کشور ما؛ از جمله فرمانروانی 
سفرای بیگانه روس و انگلیس در ایران و دور ماندن مملکت از قانله تمدن 
جهانی؛ نتیجه همان جنگ نسنجیده ای است که به اصرار عباس میرزا بوقوع 
پیوست. 

بهرحال؛ با شروع مرحله دوم جنگ ايران و روس؛ اعتبار علمای شیعه به اوج 
خویش رسید. شاید اگر نتیجه جنگ غیر از آن بود که اتفاق افتاد» حرمت و احسترام 
روحانیت از آنچه که بود بیشتر نیز می گردید. ولی شکست ارتش ایران و گشوده 
شدن قسمت عمده ای از خاک کشور و پیشروی ارتش دشمن تا میانه و بخصوص 
خیانت علمای تبریز و باز کردن دروازه های شهر بر روی قوای مهاجم ( که شسرح آن 
در زیر خواهد آمد) سبب تردید اذهان مردم ( برای مدت کوتاهی) نسبت به تقدس 


و مقام معنوی آنان گردید. 


۱- همان بالاءه ص ۱۰۹ به نقل از سپهر ناسخ التواریخ. 


داستان سقوط تبریز 

هرچند که شهر تبریز همانند بقیه شهرهای آذربایجان دیر يا زود بدست قوای 
پیروز روسی» محکوم به سقرط بود؛ معهذا خیانت و جاسوسی حاجی میرفتاح؛ 
روحانی مشهور آن شهر با همکاری دیگر علمای تبریز؛ بنفع نیروی مهاجم» تلاش 
دشمنان را در اين مورد سهل و آسان ساخت. 

در طول دوره دوم جنگهای ایسران و روس؛ " آللهسیارخان آصف الدولسه" 
صدراعظم قبلی فتحعلی شاه (و برادرزن عباس میرزا) به حکومست تبسریز و 
فرمانده ی" مدافعان شهر گماشته شده بود. در بحبوحه پیروزی دشمن و عبور قوای 
مهاجم از مرزهای کشور؛ آصف الدوله در امر مسلح کردن مردم برای دفاع از شهر 
اصرار فراوان می نمود» وي در اين امر تا آنجا پیش رفت که دستور داد تا گروهی 
از مردم را که برای مسلح شدن» آمادگی نشان نمیدادند به انواع شکنجه و مجازات 
تنبیه نمایند و حتی نوشته اند" که عمال وی رهگذران بیگناه را نیز به اتهام مخالفت 
پا جنگ دستگیر می کردند و در میادین شهر ( بخاطر عبرت مردم) گوش و بسنی 
می بریدند و يا کور مي کردند. 

سیاست خشن حاکم یکی از عواملی بود که مردم تبریز را نه تنها نسبت به 
وی بلکه نسبت به حکوست مرکزی نیز بدبین ساخته بود. علاوه بر آن سپردن 
مسئولیت دفاع شهر بدست سپاه مازندران" نیز موجب تحقیر مردم شهر شده بود و 
لذا مردم آنان را نیز بدیده کینه و عداوت می نگریستند. 

در یک چنین موقعیتی بود که حاجی میرفتاح سر مخالفت با حاکم شهر 
گذاشت. پدر وی بنام حاج میرزا یوسف"؛ یکی از علمای معتبر تبریز بود که مدتی 
پیش در بحبوحه ورود قوای روس بداخل سرزهای ایران؛ درگذشته بود؛ و او با 
استفاده از شهرت و اعتبار پدر» در رأس بقیه علمای شهر دست به شورش و بلوا زد 
و تا آنجا پیش رفت که پس از گشودن دروازه های شهر بر روی مهاجمین دشمن؛ بسه 
همکاری تنگاتنگ با شخص " پاسکویچ" فرمانده کل قوای روسیه پرداخت. وی ببرای 
بسقوط کشانیدن تبریز» به هر وسیله ای متوسل می گردید. از آنجمله با خان های 


۱- نفیسی سعید» تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران؛ ج ۲؛ ص ۰۱۱۵ 

۲ - همان بالاء ص ۱۶۲. الگار» دین و دولت در ایران» ص ۰۱۵۵ 

۳- همان بالاء ص ۰۱۶۴۲ 

ء - الگار همان گذشته. ص ۱۵۵ به نقل از میرزا محصد حسن خان اعتمادالسلطنه " مرآت البلدان 
ناصری" تهران ۱۲۹۶ ۱۸۷۷/۱۲۹۷ ۱۸۸۰ ج ۱ ص ۰۶۰۵ 

۵ - همان بالا به نقل از نادر میرزا؛ " تاریخ و جغرافیای دارالسلطنة تبزیسر" ( تهران ۰)۱۹۰۵/6۱۳۲۳ 
ص ۰۲۵۰ 


۱۵۰ 


شهر مرند ( که بخاطر اعدام شدن یکی از آنان بدست عباس میرزا - بجرم خیانت - 
از وی کینه داشتند) قبلا توطئه کرده بود تا ضمن سپردن شهر مسرند بدست ارتش 
دشمن آن را تا دروازه های تبریز راهنمائی کنند. 

در تاریخ ۲۰ ربیع الاول ۲۱/۱۲۶۳ اکتبر ۱۸۲۷ دسته ای از لشکریان روسی 
بفرماندهی آریستی» شهر مرند را بکمک و خیانت خان ها گشود و به سوی تبریز 
روانه گردید. میرفتاح با استفاده از موقعیت بحرانی شهر و خشم مردم برعلیه حاکم 
بالای منبر رفت و علنا احکام جهاد روحانیان مملکت را منسوخ اعلام کرد. وی در 
توجیه این امر گفت: 

". چون سپاهیان ایرانی نه در میدان جنگ و نه در برابر دیوارهای 
سردارآباد و ایروان نتوانستند پایداری کنند؛ مردم بی‌آزار شهر نباید به جنگ 
پروند. .. ۱ 

روز بعد نیز در مورد پیدادگری ها و ظلم و ستم خاندان قاجار از بالای منبر 
سخن پراکنی کرد. 

هرچند که یکی از دولتمردان دربار ولی عهد " حاجی علی عسگر خواجه سرا* 
( تنها کسی که از درباریان در شهر تبریز باقی مانده بود) به عبث سعی فراوان نمود 
که " جاه طلبی های"" وی را با پول تسکین بخشد ولی موفق نشد. 

چهار روز بعد خبر رسیدن نیروی دشمن به ساحل رودخانه " آجی چای" تبریز 
در شهر پخش شد. مردم خشمگین با پشتگرمی وی بر فراز باروها رفتند تا مدانعان 
شهر را به زیر افکنند و توپهانی را که بسوی دشمن قراول رفته بود خاموش کنند!" 

آریستو» یکی از ژنرال های خود را به همراهی گروهی از لشسگریان به ساحل 
چپ رودخانه فرستاد : 

" در این مرقع؛ عده کثیری از روحانیان شهر با گروهی از سردم به پیشباز 
آمدند و هلهله کردند و استحکامات شهر تبریز و ابنارهای اسلحه و کارخانه های 
اسلحه سازی را روسها فورا تصرف کردند و چند ساعت بعد همه آن سپاهیان با 
موزیک وارد شهر شدند...*" 

آن روز در تبریز پنجاه توپ و هزار تفنگ و مقدار کثیری از مهمات و لوازم 


۱ الگار» همان بالاء ص ۵ ۰۱۵ 
۲ نفیسی» همان گذشته ص ۰۱۶۲ 
۳ الگار: همان گذشته ص ۱۵۵. 
۶ - همان بالا» ص ۱ ۰.۱6 

۵ - نفیسی + همان گذشته» ص ۰۱۶۲ 


۱9۱ 


توپخانه و یک کارخانه توپ ریزی که لوازم فراوانی داشت بدست روسها افتاد. کلیه 
علمای تبریز ( بجز میرزا احمد مجتهد ) در اين خیانت آلوده شدند! 

میرفتاح بلافاصله از جانب دشمن بحکومت آذربایجان منصوب" و بنام تزار 
خطبه خواند! 

از اين تاریخ به بعد میرفتاح بعنوان یکی از عوامل مهم خبررسانی ارتش 
روسیه بشمار می رفت و هرکجا که " پاسکویج" لازم می دانست» از او جهت آگاهی 
از اخبار پرعلیه کشور ایران استفاده می کرد . 

زمانیکه پاسکویچ در روز ۱۰ ربیسع الثانی/۳۱ اکتبر وارد تبریز شد ضمن 
اینکه مردم تبریز بخاطر ورود وی شادی ها کردند و قربانیها نمودند: 

7 میرفتاح مجتهد نزد او رفت و نامه ای به او داد که حکمرانان مراغه و 
اهر و اردبیل و خوی پيشنهاد کرده بودند تسلیم روسها بشوند...*" 

دو هفته بیشتر طول نکشید که بخاطر درخواست مالیات از جانب حکومت 
جدید؛ مردم تبریز برعلیه روس ها دست به آشوب زدند و شهرت دادند که سپاهیان و 
فرمانده آنها را خواهند کشت. 

* میرفتاح فورا نزد پاسکویچ رفت و اطلاع داد کارگزاران دولت ایسران مردم 
را تحریک کرده اند..» میرفتاح صورتی از نام های ایشان به پاسکویچ داد و چون 
آنها را زندانی کردند؛ فتنه فرونشست"*. 

خدمات میرفتاح نسبت به دشمنان باصطلاح " کافر" روسی به اندازه ای 
صادقانه بود که پاسکویچ در خاطرات روزانه اش در باره وی می نویسد: 

۳ ما آرامش تمام اين ناحیه را مدیون او ( میرفتاح) هستیم و در این جا 
بواسطه پرهیزکاری بسیار و زندگی مسنزه خود؛ نضوذ بسیار دارد. هرچه سا برای 
همراهی های وی پاداش بدهیم کافی نخواهد بود. اما نمی تواند در این جا بماند. 
شاید در ولایات مسلمان نشین ما بسیار سردمند باشد" . 


۱ همان بالا. 

۲ الگار: همان گذشته» همان صفحه. 

۳ نفیسی در منبع فوق» ص ۰۱4۶ مي نویسد: پاسکویچ ادارة کارهای آذربایجان و ايروان را به یکی 
از همکاران خود ژنرال ماژور " اوستن ساکن" 05۱67-8۵0000 سپرد و شورانی را مأمور همکاری با او 
کرد که عبارت بودند از: ژنرال پرنس " چاوشاوادزه" 100۵۷۵۵۷۵026 " ژرکرسکی" سرهنگ بارون 
" رونه"... "شبکو" " میرفتاح مجتهد" و " فتحعلیخان" ر حکمران سابق تبریز) 

ء - نفیسی» همان گذشته» ص ۰۱۶۶ 

۵ - همان بالا؛ همان صفحه. 

1 همان بالاء ص ۰۱۹۹-۱۷۰ 


۱:۲ 
- قتل گریبایدوف (ع۲ رحب ۳۰/۱۳ ژانویه ۱۸۳۹) 
اولین تجربه شوراندن مردم بوسیله روحانیت در دوره" قاجار 


حمله به سفارت روس و قتل کلیه اعضای آن (بجز سه نفر) بوسیله صردم 
عنان گسیخته تهران؛ اولین تجربه دوران قاجار است که بدان طریق روحانیت به 
ارزیابی قدرت خویش در بین مردم پرداخته است. اهمیت این پیش‌آمد در این است 
که فقهای شیعه برای اولین بار یاد گرفتند که علیرغم مخالفت دولت و حکوست. 
میتوانند خشم مردم را برانگیزانند؛ دست به اعتراض قهرآمیز بزنند و آنان را بدنبال 
خویش به خیابان ها بکشانند و اين خود سابقه ای گردید برای روحانیان بعدی. 

داستان از این قنرار بود که پس از خاتمة جنگهای ایران و روس؛ ضمن عقد 
معاهد: ترکمنچای؛ ماده ای در آن گنجانده شد که براساس آن" طرفین تعهد کردند که 
در یک زمان معیین کلية اسرا و تابعین کشور مقابل را به زادگاه خویش بازپس فرستند. 
دولت روسیه شخصی بنام " آلکساندر سرگی یریچ گریبایدوف" را تحت عنوان وزیر 
مختار روسیه مأمور خدمت در ایران کرد. وی خواهرزاد: پاسکویچ" (سردار فاتحم جنگ) 
اشراف زادة روسی و یکی از نویسندگان سرشتاس آن کشور بود. وی که در تمام مراحل 
جنگ پاسکویچ را همراهی کرده بود؛ اغلب امور سیاسی جنگ به عهد او بود. از همان 
ابتدا موضع کینه توزانه نسبت به ایرانیان گرفته بود بطوریکه در گفتگوهای دهخوارگان و 
ترکمان چای مخالفت خودش را با صلح ابراز داشته. اصرار می کرد که جسگ تا آخرین 
مرحله ( نابودی ایران- م) ادامه پیدا کند". یکی از ناظران خارجی که خود در ملاقات 
بین عباس میرزا و گریبایدوف حضور داشته است» می نویسد: "آقسا یگریبایدوف تنفر 
عمیقی نسبت به ایرانیان دارد که در پنها نکرد نآن بخود زحمت نمی دهد" . در مقابسل 


۱- در فصل سیزدهم عهدنامة ترکمنچای چنین آمده است: " اسرائی که در جنگ آخر و قبل از این و 
تبعه ای که از هر مدت به اسیری افتاده اند» از هر دو طرف قرار داده شد که در مدت چهار ماه با 
اخراجات راه به عباس‌آباد فرستاده شوند. وکلای طرفین که در آنجا مأمور به ایتکار صی باشند آنها 
را گرفته بو اوطان خود پرسانند و هرگاه در مدت مذکوره تعویقی واقع شود هر وقت از هر طرف 
مطالبه کنند» یا اسرا خود استدعا نمایند بلامضایقه رد کرده آید". (به نقل از: عباس اقبال آشتیانی؛ 
میرزا تقی خان امیرکبیر» به اهتمام ایرج افشا ص ۱۹۳)- 

۲- 0760۵۱001۲ ۲0۱ بونباج م5 0۲مبمام 

۳ نفیسی» همان گذشته» ص ۰۱۹۳ 

ء - الگار: همان گذشته به نقل از د.ب. کاستلو 0ااعاف) .13 در " گریبایدوفب در ایران در سال 
۰ ده بادداشت سیاسی* 5۱2۷016 020۳۵ (۱۹۵) ص ۰۸۸-۸۷ 
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۱9۳ 

بلحاظ اینکه همسری از گرجستان انتخاب کرده بود و به وی علاقَة فوق العاده داشت؛ به 
این دلیل نسبت به گرجیان همدردی زیاد نشان می داد (و اين امر بالاخره موجب نابودی 
خود و همکارانش گردید). 

چنین شخصیتی با اینهمه کینه و عداوت نسبت به ایرانیان» برای اجرای معاهده 
ترکمان چای بخصوص استرداد آسرا و پناهندگان روسی و دریافت غرامات جنگ وارد 
ایران شد. موقعیت کاملا برتر ارتش دشمن که هنوز در داخل خاک ایران استقرار 
داشت و هر لحظه حکومت ایران رُ هدید به فتح همدان می کرد » موجب گردیده بوه 
که دولتمردان ایرانی با سرافکندگی تحقی رآمیزی نسبت به اعمال ناشایست نمایندگان 
کشور مهاجم سر تسلیم فرود آوردند و اين خود علت دیگری بود بر خیره سری و انجام 
بی حرمتی هرچه بیشتر گریبایدوف نسبت به سران کشور ایران. 

وی قبل از ورود به تهران به آزار مردم قزوین پرداخته بود تا آنجا که مردم 
آن شهر بر وی شوریده» قصد جان اش را کرده بودند و بدین دلیل کارگزاران دولت 
۰ ۹ ۰ ۰ 9 4 ۰ ۰ 1 
ناچار شده بودند او را به سرعت از قزوین خارج سازند و به تهران برسانند . وی پسس 
از ورود به تهران هنگام باریابی به حضور شاه» تشریفات باستانی دربار ایران را 
نادیده گرفته از کندن پوتین هایش خودداری کرده بود. پیرامونیان او نیز تخلفاتی را 
مرتکب شده بودند» " زیرا که تلافی نمی شد و ترانان مسست در کوچه ها 

۳ 

می 5 ع رخ ۲ ۱ 
گریبایدوف براساس فصل سیزدهم معاهده صلح: 

".. به جستجوی تمام زنان گرجی و ارمنی پرداخت. گماشته های او به زور 
داخل خانه ها می شدند تا زنان گرجی يا ارمنی تبار را پیدا کنند. این زنان را به 
اقامتگاه مأمور سیاسی روسیه که حوالی دروازه شاه عبدالعظیم بود می بردند و از 
آنها می پرسیدند که آیا می خواهید در تهران بمانید یا بسه قفقاز بازگردید. گهگاه 
آنها را بطور غیرقانونی شبانه آنجا نگه می داشتند*. 

گفته می شد که تعدادی زن و یا دختر خارجی با جبر و زور به ایران آورده 
شده بودند و به عادت آن زمان به دیگران فروخته پا به زور به عقد اين و آن درآورده 
بودند و در بین آنان زنانی از سرزمیین های ارمنستان و گرجستان نیز وجود داشت. 

اینگونه اعمال متأسفانه جزو حرکات ناشایست و حتی نفرت‌آوری بود که 


۱- همان بلاء به نقل از قانم مقام ص ۲۷ به تقل از کتاب یک سیاح فرانسوی ( الگار معتقد است 
که اين کرارش در بسیاری از جزئیات با ساير گزارشها تفاوت دارد). 

۲ - همان بالاء ص ۰۱۵٩‏ به نقل از روضة الصفای ناصری ٩‏ ۷۰۹ و ناسخ التواريخ ۲۲۲. 

۳- شمیم؛ علی اصغر ایران در دورف سلطنت قاجار ص ۶ ۰۱۰ 


۱9 


برخی از مردم ناانصاف و طمع کار در آن دوره به انجام آن مسی پرداختند. معهذا 
اقدام مستقیم مأمورین یک سفارتخانه خارجی در اين مورد و داخل شدن آنان در 
حریم خانه های مردم عمل ناپسندی بود که با هیچگونه موازیسن اخلاقی و قانونی و 
يا بین المللی سازگار نبود و خودبخود موجب خشم و نفرت مردم مسی گردید. شاید 
اگر گریبایدوف از طریق مذاکره با کارگزاران دولت؛ انجام اين امر را به عهده پلیس 
ایران واگذار می کرد» جلوی اعتراض مردم خودبخود گرفته می شد. 

گریبایدوف آن چنان مست باده غرور بود که تصور این امر که ممکن است 
مردم تهران برعلیه وی قیام کنند هرگز بر مخیله اش خطور نمی کرد. غافل از اینکه 
ملت به حد کافی از چپ و راست تحقیر شده بود! ارتش کشور نابود گردیده بود؛ 
سرزمینهای ماوراء ارس ( براساس معاهده صلح) از پیکر ایران جدا شده بود. 
مناطق آذربایجان تا میانه هنوز زیر سلطه چکمه پوشان دشمن بود و اینک مشتی 
قداره بند اوباش بیگانه بنام نماینده ارتش فاتح تمام رسوم و آداب شان را به مسخره 
گرفته بودسد! چنین حرکاتی موجب کینه و عدارت متقابل مردم نسبت بدانان 
می گردید. روشن است که در اینگونه موارد؛ به کوچکترین بهانه ای» عقده ها 
می شکند و تبدیل به فریاد خشم‌آلود می گردد! و بزودی بهانه پیدا شد و عقده‌ها 
شکست! 

آغا یعقوب ارمنی» یکی از خواجه سرایان فتحعلیشاه که اسرار زیادی را از 
دربار می دانست بدین بهانه که اصلیت اش از سرزمین ایروان است. به سفارت 
روسیه پناهنده شد و درخواست نمود تا او را باصطلاح به وطن اصلی خویش بازپس 
فرستند. علیرغم نارضایتی دربار» گریبایدوف او را تحت حمایت خویش گرفت و به 
فتحعلیشاه پس نداد. این شخص در مدت اقامت خویش در سفارت روسیه از وجود 
گروهی از زن و مرد غیرایرانی در خانه بزرگان کشور پرده برداشت . در بین آنان دو 
زن گرجی تبار (و یا ارمنی تبار ) وجود داشت که پس از مسلمان شدن بنکاح 
اللهیارخان آصف الدوله درآمده؛ از وی صاحب فرزند نیز شده بودند" و در خانه 
نامبرده می زیستند ( این همان کسسی است که در زمان فتح تبریز بوسیله ارتهش 
روسیه والی آن شهر بود و همانطریکه گفتیم در نتیجه خیانت حاجی میرفتاح؛ شهر 
گشوده شد و او به اسارت قوای روس درآمد و بقول بعضی از منابع کینه شديدی از 


۱- اقبال آشتیانی عباس» میرزا تقی خان امیرکبی همان گذشته» ص ۰۱۱-۱۳ 

۲ - همان بالا و نیز الگار همان گذشته. ص ۰.۱۱۲ 

۳ نقیسی این دو نفر را ارمنی ذکر کرده است. مراجعه شود به همان گذشته» ص ۰۱۹۵ 
ء - همان بالاء ص ۱۹۵ الگار همان گذشته. ص ۰۱۱۲ 


روس ها در دل داشت). 

گریبایدوف استرداد اين دو زن را خواستار شد و اللهسیارخان بدون مقاومت» 
آنان را به سفارت فرستاد. در شهر شایع شد که سفارت روسیه آن دو نفر را به زور 
نگاه داشته» مجبور به ترک اسلام کرده اسست. میتوان حدس زد که ایسن شایعه از 
سوی آصف الدوله پراکنده شده است؛ زیرا می دانیم که او در همان زمان از علمای 
تهران تقاضای استمداد نموده بود . 

علمای تهران به رهبری " حاج میرزا مسیح استرآبادی" (شاگرد میرزا 
ابوالقاسم قمسی) به سفارت روس پیفام فرستادند و بازپس دادن دو زن مذکور را 
درخواست کردند و ضمصن همین پیغام» خطرات ناشی از نگاهداشتن آنان را به 
گریبایدوف گوشزد کردند . سفارتیان نماینده علما را بدون ملاقات و دست خالی باز 
گرداندند. ۱ 

در این میان فتحعلیشاه نیز ( که از پیش‌آمدهای ناگوار وحشت داشت) 
حاجی میرزا ابرالحسن خان وزیر امور خارجه را به دیدار گریبایدوف فرستاد و 
خطرات ناشی از این عمل را یادآور شد و از او خواست تا به نوی غائله را 
بخواباند. گریبایدوف حل مشکل را به فردا موکول کرد. ولی دیگر دیر شده بود؟" 

حاجی میرزا: مسیح فترا داد که " تجات دادن زنان مسلمان از چنگال 
مشرکان مجاز است". فردای آن روز بازار بسته شد و مسردم به سوی اقامتگاه 
گریبایدوف بطرف دروازه حضرت عبدالعظیم سرازیر شدند. تعداد جمعیت بقدری زیاد 
بود که کنترل آن دیگر بوسیله احدی ممکن نبود. گریبایدوف دستور داد تا دو زن 
گرجی و یعقوب خان را تحویل مردم بدهند. زنان را به حرم آصف الدوله فرستادند و 
میرزا یعقوب خان بدست مردم قطعه قطعه شد". در این میان تیری از سوی 
سفارتخانه رها گردید و یک تن از شورشیان به هلاکت رسید. مردم او را به مسجدی 
بردند و آنگاه رنه فقط بخاطر دفاع از حیثیت شان) بلکه بخاطر انتقام از کشته شدن 
هم وطنی که بوسیله عمال بیگانه در قلب مملکت آماج گلوله فرار گرفته بود» بیشتر 
از پیش بسوی سفارتخانه بازگشتند و به محاصره آنجا پرداختند" و در مقابل 
تپراندازی مدافعان» با سسنگ و چماق و چنگ و دندان حمله کردند. تمام افراد 


۱- همان بالا. 
۳ - همان بالا: ص ۱۹۵ الگار: همان گذشته. ص ۰۱۱۴ 
۳ اقبال اشتیانی» همان گذشته ص ۱۲. 

ء - الگان همان گذشته. ص ۰۱۱۳ 

۵ - اقبال آشتیانی» همان گذشته» ص ۰۱۲ 

1 - نفیسی» همان گذشته ص ۱۹5. 
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موجود در سفارتخانه ( بجز مالتسوف منشی اول و دو نفر از محافظین) بقتل 
رسیدند. قوای امدادی شاه زمانی رسید که آتش خشم مردم وجود هسه سفارتیان را 
به خاکستر تبدیل کرده بود. 

حادثه خطرناکی روی داده بود. هنوز آتش توپخانه روسیه به سردی نگرانیده 
بود که نماینده اش به همراهی کلیه مأموران سفارتخانه اش قتل عام شده بودند! شاه 
به وحشت افتاد» عباس میرزا نیز همینطور! این بار سرتاسر خاک ایران در خطر 
تهاجم بود. شاه و ولی عهد هر دو به دست و پا افتادند. بدستور عباس میرزا کلسه 
مأموران دولتی ( کشوری و لشکری) در آذربایجان لباس سیاه پوشیدند و مضازه ها 
را به رسم عزاداری سه روز بستند. آنگاه نامه ای به پاسکویچ نوشت و شهادت نامه 
مالتسوف را نیز ( مبنی بر گناهکاری گریبایدوف) ضمیمه کرد . سپس هیشتی به 
ریاست فرزنداش خسرو میرزا و به هسراهی مالتسوف به تفلیس فرستاد تا ضصن 
ملاقات با پاسکویچ و شرح کامل ماجرا و شهادت روياروی مالتسوف مبنی بر 
خلافکاری گریبایدوف با کمک وی به ملاقات تزار نائل آیند. هیئت مذکور پس از 
دیدار پاسکویچ در شانزدهم شوال ۱۳۶۶/اواسط آوریل ۱۸۲۸ عازم سن پترزبورک 
گردید. 

پوزش خواهی ایران مورد قبول واقع شد و خسرو میرزا به بهترین وجهسی از 
جانب نیکلای اول استقبال گردید. جنگ روسیه با کشور عشمانی نیز موجب شده بود 
که روسیه از یک درگيري دیگری پرهیز کند. در ملاقات خسرو میرزا قرار بر این 
شد که مسببین این عمل مورد مواخذه و تنبیه قرار گیرند و حاجی میرزا مسیح از 
تهران تبعید شود. 

فتحعلی شاه در بن بست قرار گرفت. از سونی بخاطر رضایت روسیه ناگزیر از 
تبعید میرزا مسیح بود ولی از سونی دیگر بخاطر اعتقادی که نسبت به علما 
داشت: " پنداشت که پذیرفتن آن شرط مغایر با شریعت است* . شاید اطاعت کامسل 
مردم تهران از فتوای علما در شورش بر علیه سفارت نیز شاه را از اخراج وی 
دلنگران می ساخت. زیرا گمان می کرد که با این عمل باعث طغیان جدیدی خراهد 
شد. خود میرزا مسیح نیز از خارج شدن از تهران خودداری می کرد زیرا 
اطرافیان اش به او گفته بودند که بمحض بیرون رفتن از شهر او را تحویل روس ها 
خواهند داد تا اعدام گرد ". 


۱- آشتیانی اقبال همان گذشته. ص ۰۱۶ 
۲ - الگان همان گذشته. ص ۱۱۶ به نقل از ناسخ التواریخ ۰۱ ۲۰۹. 
۳ همان بالا؛ همان صفحه. 
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بالاخره دولتیان با زور و تهدید فقیه را به مسجد شاه کشاندند تا از خانواده و 
مریدان اش خداحافظی کند. با این عمل گمان شاه به یقین تبدیسل شد زیرا سردم 
بخاطر حمایت از وی و جلوگیری از اخراج اش دست به آشوب زدند و دامنه آن تا 
بدانجا کشید که شاه به سرباز و اسلحه و توپ متوسل شد و مردم را تهدید به 
قتل عام کرد و حاجی میرزا مسیح با پادرمیانی حاجی محمد ابراهیم کلباسی با 
لباس مبدل از تهران خارج شد. 

با تبعید میرزا مسیح ماجرای سفارت روسیه پایان یافت ولی فصل تازه ای در 
روابط روحانیت و مردم و حکومت پدیدار گردید. همانطوریکه گفتیم» ایسن حادئه 
اولین برخورد جدی بین حکومت و مردم؛ تحت رهبری روحانیت شیعه بود. از این به 
بعد تغییراتی در رابطه حکومت با روحانیت بوجود آمد. بدین شرح که روحانیت با 
استفاده از تضاد دائصی بین حکوست و ملت؛ رفته رفته فاصله اش را با مردم 
نردیکتر ساخت و با استفاده از اعتقادات صادقانه عوام نسبت به روحانیت» خود را 
بعنوان تنها رهبر ملت در مقابل شاه و حکومت مطرح ساخت. 


- روحانیت شیعه و تصوف 

قبل از پرداختن به دوره محمدشاه قاجار؛ جا دارد که روال برخورد طرفداران 
شریعت با حامیان طریقت مورد بررسی قرار گیرد. زیرا ( بطوریکه خواهد آمد) در 
دوران این پادشاه ( برخلاف زمان پادشاهان دیگر) موقعیت اجتماعی علمای دیسن به 
نفع رهروان مسلک طریقت تغییر یافت و اين ود یکی از عوامل مهمی بود که 
روحانیان سر ستیز با وی برافراشتند و از اين تاریخ به بعد تضاد بین حکومت و 
روحانیت به مرحله تازه ای وارد شد. 

می دانیم که مکتب های وابسته به ایده تولوژی» پیروان خویش را متعصب و 
تنگ نظر بار می‌آورد. بدیسن معنی که دنباله روان ایین مکتب ها واتعیت های 
سیاسی؛ مذهبی و اجتماعی را در چهارچرب یک فلسفه خاصی قابل پذیسرش 
می دانند و در خارج از اين چهارچرب به هیچ فکر و ایده و مسلک و مذهب دیگری 
خق حیات قائل نیستند. اینان آن چنان در زندان باورهایشان زنجیر شده اند که هر 
علنیده غیرخودی را فکری گناهآلود می پندارند و برای به زوال کشانیدن آن به هر 
عمل زشت و نارواتی همانند متهم ساختن» رسوا کردن و حتی آزار و شکنجه جسمی 
و قتل و کشتار نیز دست می يازند. 

خاصیت اغلب ایده تولوژی های سیاسی و کلیه ادیان و مذاهب چنین است 

مذهب شیعه نیز در طول تاریخ وجودی اش آنجا که قدرت یافته است» تحمل 


۱5۸ 
۱ 

باورهای غیرشیعی را نداشته است و آن ها را "عقاید منحرف" انگاشته است . 

قرن ها پیش از آنکه اسلام شیعه مورد پذیرش اکثریت مردم ایران قرار گیرد؛ 
تفکرات عرفانی جای پای عمیقی در نرهنگ و آداب و عادات ایرانیان گذاشته بود. 
با پیدایش اسلام» تصوف و عرفان نیز در بطن آن بنا رنگ و شکل تازه ای پدیدار 
گردید. درست است که چهارچوب اعتقادی " تصوف اسلامی" هسان دیین محمدی 
است. معهذا بلحاظی چند با پیروان شریعت اختلافاتی دارد. 

اول اینکه معتقدان بر مسلک طریقت نسبت به برخی از شخصیت های اسلام» 
اهمیت افراطی قائل اند و اين مغایر مقررات و معتقدات مسلمانان بشمار مسی رود. 
در اين میان حضرت علی اولین امام شیعیان (و چهارمین خلیفه سسنیان) از احترام 
فوق العاده و گاهی افراطی برخوردار است و حتی گروهی از شاخه های تصوف وی را 
تا مقام خدائی بالا می برند. 

دوم اینکه تصوف و عرفان در امر ارتباط با خدا معتقد به فلسفه خاصی 
است. بدین معنی چنانکه دلاکروا" می گوید: ۳... [عرفان] از تجربه یی باطنی و 
حیثیت شخصی آغاز می گردد که در طی آن عارف خویشتن را با وجود واحد و 
ذات لایتنامی یکی می بیند و خود را عين منشأً وجود می شمارد و چنان مستغرق 
و بیخردی میشود که خویشتن را مرکز عسالم و منبع وجود و سرجع و ساپ هصه 
کانئنات می شناسد..." با اين حساب اعتبار نبوت» امامت و اجتهاد خود بخود زیر 
سئوال قرار می گیرد. 

سوم اینکه تعدادی از فرقه های درویشی" در مسورد انجام فرایض دیینی 


۱ - نباید فراموش کرد که خود شیعییان نیز در مسیر سبارزات تاریخی شان سورد تعارض و تجاوز 
مذاهب رقیب قرار گرفته اند. با اينهمه در دوران پیروزی شان بجای اینکه از گذشته شان پند بگیرند و با 
اتلیت های دیگراندیش گذشت و مدارا داشته باشند» روش سرکوب و جچماق و دشنه پيشه کرده اند و ایسن 
گونه برخوردها خاصیت کلية مکتب های ایده نولوژیکی است! 

۲ - زرین کوب عبدالحسین ارزش صیراث صفویه» ص ۰۱۲ امی رکییر» چاپ چهارم؛ ۳۹۳۹ 
شاهنشاهی. 

۳ بنظر می رسد که مفهوم دو اصطلاح " تصوف" با " درویشی" و " صرفان" تا حدودی با یکدیگر 
فرق می کند. صوفی و عارف هرچند که هدفی مشترک دارند ولی در راه و زوش آنان جهت دستیایی 
به هدف هایشان تفاوت هاتی دارد. 

هدف هر دو گروه راه یابی به " حقیقت" و شناخت " خدا" است. اما از منابع چنین پیداست که: آنجا که 
جهت دستیابی به آن هدف» روش های عامیانه و خارق العاده از قبیل ذکر و رقص و غیره بکار 
می رود؛ بیشتر به صوفیان و درویشان نسبت داد اند در صورتیکه " عارف" اغلب به آن کسی اطلاق 
می شود که بدنبال هدف اش روش های سنجیده تر و معنوی تری را برمی گزیند که در آن از تظاهر و 
انجام اعمال مغاير فقه اسلامی پرهیز شده است و بهمین دلیل است که اغلب روحانیان پرآوازه وقتی 


۱9۹ 


سختگیر نیست و حتی در بعضی از شاخه های آن عبادات " درونی" را برای انجام 
واجبات کافی می دانند و خوردن مشروبات الکلی؛ گوش دادن به موسیقی و انجام 
مراسم پایکوبی و آواز را مجاز میدانند ( مانند دراویش بکتاشیه). 

روشن است که چنین انحرافاتی از دیدگاه اندیشمندان متعصب اسلامی 
(علمای دین) گناه کبیره و کفر محض محسوب می شود و لذا در مبارزه با چنین 
کافران گزافه گو تا بدانجا پیش رفته اند که حتی از طناب کشیدن؛ سوزانیدن و 
مکافاتی از اين قبیل خودداری نکرده اند. 

و البته عرفا و صوفیان نیز هر آنجا که فرصت يافته اند؛ برعلیه این گروه 
صف‌آرائی کرده اند و به مبارزه پرداخته اند. ولی بلحاظ اینکه گروه اخییر در هیچ 
دوره ای (بجز از زمان صفویان که ذکرش گذشت) آنقدر قدرت نداشتند که بتوانند با 
حربه مشابه (یعنی زنجیر و زندان و قتل و کشتار) به مقابله بپردازند. لذا طریق 
دیگری برای مبارزه انتخاب نموده اند. 

آنانکه اغلب اهل قلم بودند و تعداد قابل توجه نویسندگان و بویژه شعرای 
کشور ما را تشکیل می دهند؛ با گفتار و نوشتار تا آنجا که توانسته اند به مقابله 
پرداخته فساد و دورنگی متشرهین را با شعر و ترانسه برملا ساخته اند. بطوزیکه 
زیباترین و براترین سروده های اين شاعران در انتقاد از "دین فروشان ریاکار" است! 

هر آنگاه که قدرت دین داران متعصب در سطح جامعه به زوال می رفت» 
انکار دیگراندیش تصوف و عرفان توسعه می‌یافت. بطوریکه دوره تسلط مفولان و 
ایلخانان و تیموریان بر ایران» زمان رشد افکار درویشی و عرفانی بود و یکی از علل 
معتبر اين امر؛ کم رونقی بازار عالمان دین در آن عهد بشمار می رفت. بطوریکه 

ذشت در یک چنین محیطی بود که تصوف صفویه توسعه یافت و توانست بدون 
دردسر مناطق مهمی از شمال غرب ایران را فرا گیرد. 

زمانیکه صوفیان صافی ( شیوخ صفویه) راه " غزوه" و " جهاد" در پیسش 
گرفتند و بنا به مصلحت سیاسی - نظامی» مذهب شیعه را بصورت التقاطی» آذیسن 
عقایدشان ساختند؛ پیرستگی تشیم ناقص و تصوف منحرف در اعتقادات آنان به 


روش طریقت برمی گزینند» در انجام فرایض دینی و مسئولیت فقهی آنان کمتر خللی وارد نمی شود و 
حتی با اعمال و تظاهرات صوفیان و دراویش بشدت مخالفت مسی کنند. و شاید بتوان پذیرفت که 
صوفی و درویش با احساس و قلب به دنبال حقیقت می رود ولی عارف با عقل. 

در تأتید این مطلب [در کتاب اسرار توحید آمده است " خواجه امام مظفر خرقانی به شیخ ابوسعید گفت 
که صوفی ات نگویم» درویش ات هم نگویم بلکه عارف ات می گریم". عرفان جنبة عملی و ذهنی 
تصوف است و تصوف جنبة عملی عرفان]. 

( مطالب داخل آکولاد و گیمه از فرهنگ معین و دهخدا نقل شده است). 
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اندازه ای بود که تشخیص این دو از یکدیگر غیرممکن می نمود و لذا تضاد آن دو 
عقیده قابل درک نبود. علاوه بر آن هنوز پای روحانیت شیعه متفکر و فعال به ایران 
باز نشده بود تا بتواند در باره اين دو عقیده قضاوت بکند و تضاد بین آن ها را 
مشخص سازد. 

طلایه داران روحانیت شیعه دوران صفوی نیز که از اواخر سلطنت شاه 
اسماعیل اول به بعد وارد ایران شدند؛ تا اواخر سلطنت شاه باس کبیر آنچنان در 
اختیار " مرشدان کامل* قرار داشتند که قلم و زبان شان براساس اراده شاه 
می چرخيد و لذا جرأت برملا ساختن عقیده انصرافی و التقاطی آنان را نداشتند. 
علاوه بر آن صوفیان متعصب قزلباش از آنچنان قدرتسی برخوردار بودند که تصور 
انتقاد از عقاید آنان حتی به مخیله فقها نیز خطور نمی کرد. 

جلوس شاه اسماعیل دوم بر تخت سلطنت» درست است که در کوتاه مدت به 
ضرر روحانیت شیعه تمام شد اما در دراز مدت قدرت آنان را افزاییش داد. رقابت 
وی با حپدر مسیرزا ( فرزند و ولی عهد شاه تهماسب) در امر دستیایی بر تخت 
سلطنت» موجب گردید که قزلباشان در حمایت از هرکدام از این دو شاهزاده 
جبهه بندی کرده؛ بر روی هم شمشیر بکشند و اين خود اولسین شکستی بود که بر 
پایه های قدرت و اعتبار قزلباشان وارد آمد و هم بستگی آنان را درهم شکست. ایسن 
پادشاه با کور کردن " حسینقلی خان خليفة الخلفا" ( سرکرده قزلباشان و بالاترین 
مقام کشوری و لشکری بعد از شاه) و قتل عام گروه فراوانی از صوفیان قزلباش 
پایتخت» مقدار زیادی از قدرت اجتماعی آنان را کاهش داد. علاوه بر آن» این عمل 
وی درسی بود به پادشاهان بعدی صفویه؛ بدین معنی که شاهان آینده یاد گرفتند که 
می توانند در صورت لزوم قزلباشان را تنبیه نمایند بدون اینکه خدشه ای بسر مقام و 
قدرت شان وارد آید. 

ورود عباس مبیرزا ( فرزند سلطان محصد) به عرصء سیاست» یکی از 
نحوست بارترین حوادثی بود که بر آبرو و حیئیت و قدرت صوفیان صفوی وارد آورد. 
اونیز همانند عموی اش ( اسماعیل دوم) قبل از شروع به سلطنت موجب اختلاف قزلباشان 
شد و پس از " غصب؛" پادشاهی به قلع و قمع کلية ترکان و دراویش پرداخت. وی باوجود 
اینکه هنوز پدرش در قزوین شاه رسمی مملکت بود؛ پکمک دو تن از سرداران بلندپاية 
قزلباش در دو نوبت خویشتن را پادشاه نامید و بر تخت سلطنت تکیسه زد . و بدینوسیله 


۱- صفا؛ تاریخ ادیپات» ج ۱ ص ۲۰۲. 
۲ - بار اول در رییع الاول سال ۹۸۹ ۱۵۸۱ که کودک یازده ساله ای بیش نبود به دستیاری علیقلی خان 
شاملو و مرشد قلیخان استاجلو در هرات به تخت سلطنت برگزیده شد. بار دوم نیز پس از اختلاف و 
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سران قزلباش را به دو دسته ( طرفداران خویش و پدرش) تقسیم کرد. آنگاه با جمع‌آوری 
سپاه فراوان به قزوین رفت و پدرش را ( که در خارج از پایتخضت بسر مسی برد) از تخت 
سلطنت به زیر کشید و خود تاج شاهی بر سر نهاد. وی در همان روز تاجگذاری هفت تن 
از بزرگترین سرداران قزلباش را به قصاص خون برادرش " حمزه مسیرزا"" قتل عام کرد. 
آنگاه " مرشد قلی خان استاجلو" بزرگترین سردار موجود قزلباش را که بهترین حامی وی 
نیز بشمار می رفت و دستیابی به تاج و تخت را مدیون او بود» به فجیع ترین شکلی به 
قتل رسانید و یک شکست دیگری بر اعتبار و قدرت صوفیان قزلباش وارد ساخت. ضربذ 
کاری بر پیکر صوفیان زمانی وارد شد که شاه عباس به تفییر ارگان‌های نظامی همت 
گماشت و مقام و مناصب قزلباشان را به یک مشت غلام گرجی و چرکس و ارمنی و 
غیره واگذار کرد" . حتی حکومت ایالات و ولایات را که تا آن زمان در انحصار 
قرلباشان قرار داشت؛ از دست آنان بازستاند و: ۳... کسانی را از غلاسان مخصوص 
خویش يا از ایرانبان و طوایف لر و کرد و جفتای؛ با القاب خان و سلطان و تمام 
امتیازات مخصوص قزلباش» بجای ایشان منصوب نمود...". هضوز پادشاهی شاه 
عباس اول پایان نیافته برد که تمام شوکت و جلال سرخ کلاهان صفوی به نیستی و زوال 
رسید: "تا آنجا که کار ایشان از ملازمت و نگاهبانی شاه به جاروکشی عمارات 
دولتخانه و دربانی و دژخیمی و امثال آن انجامید. معروف بود که صوفیان مجالس 
شبانةٌ مخفی دارند و در آنجا به کارهای ناشایسته مشغول می شوند...*" 

اگرچه سلطنت شاه عباس برای ترکان صوفی ناصبارک بود» در مقابل برای 
روحانیت شیعه. بلطف محبت شاهانه پیروزی عظیمی بشمار می رفت. در دوره اول 
عهد صفویه (یعنی تا قبل از پایان پادشاهی شاه عباس اول) روحانیت شیعه نه تنها 
از ستیز و رویاروئی با صوفیان و دراویش پرهیز می کرد؛ بلکه بودند علمای پسرآوازه 
فراوانی که عرفان را چاشنی عقاید خویشتن می ساختند و در گفتارها و 
نوشتارهایشان مسجد و خانقاه را هم شأن می شمردند. از جمله معروفترین آنان شیخ 
بهاء الدیین عاملی (۱۱۲۱/۱۰۳۱) میرمحمد باقر داماد متخلص به اشراق 
(۱۰۶۱/ ۰0۱۱۳۱ میرابوالقاسم فندرسکی (۰)۱۹۶۰/۱۰۵۰ ملاصدرالدین ابراهیم 
شیرازی معروف به صدرالمتآللهین (۱۰۵۲/ ۱۹۲). ملامحسد تقی مجلسی 





جدال دو سردار مذکور و پیروزی مرشدقلیخان و به کمک وي در سال ۹۹6 ۱۵۸۵ در شهر مشهد 
تاجگذاری نمود. ( نصرالله فلسفی» تاریخ زندگانی شاه عباس اول» ج ۰۵/۱ ص ۱٩‏ و۰۱۲۰ 

۱ - همان بالاء ص ۰۱۳۹ ۱ 

۲ - فلسفی نصرالله همان گذشته» ج ۱ ص ۰۱۷۵ 

۳ - همان بالاه ص ۰۱۸ 

۶ - همان بالاء ص ۰۱۸۹ 
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(۱۰۷۰/ ۰0۱۱۵۹ ملامحسن فیض کاشانی (۱۹۷۹/۱۰۹۰) و تعداد فراوانی از 
این قبیل. این گروه از روحانیان ( که جزو معروفترین وسرشناس تسرین عالمان شیعه 
بشمار می روند) به عللی چند "عبادت" و "ارادت* را همزمان و در کنار هم پایه 
انکار و عقاید خویش قرار دادند. اول اينکه شریعت صداران اگر چنانچه بتوانند 
زنجیرهای تعصبات مذهبی را ( ولو به مقدار خیلی متعادل) آزادتر سازند؛ به 
راحتی مسحور جذبه های عرفانی قرار می گیرند و این امر در مسیان آنان تازگی 
نداشت. حجة الاسلام امام محمد غزالی (۶۵۰- ۰۱۰۵۸/۵۰۳ ۱۱۰۹) بالاترین 
مرجع علمای زمان خویش که ریاست مدرسه نظامیه بفداد را نیز بر عهده داشت» 
درس و علم و کتاب را " به بچه های بفداد" واگذار کرد و مدت ده سال تمام از 
انظار ناپدید شد و معتکف دير گردید. تعداد فراوانی از اینگونه علما را که فرقی 
بین فرقه درویشی و کسوت فقاهت قائشل نبوده اند» در میان تألیفات و تحقیقات 
فراوانی که در مورد صوفیگری و عرفان انجام شده است» میتوان یافت. 

دوم اينکه همانطوریکه گفتیم» در دوره اول حکومت صفویان؛ اطاعت مطلق 
از پادشاه بعنوان " مرشد کامل" وظیفه تمام آحاد مملکت بود و پرچم داران تشیع 
نیز ناگریر از رعایت این امر بودند» بخصوص که بصلاح خود آنان نیز بود که 
هم رنگ جماعت گسردند. علاوه بر آن تعصب صوفیان قزلباش از هرگونه اظهار 
مخالفت در مورد صوفی گری و درویشی جلوگیری می نمود. ْ 

دورة دوم حکومت صفویان که شروع آن را همزمان با سلطنت شاه صفی قرار 
داده ایم» دوره ایست که عالمان شیعه اغلب روش قشری گرانی و یک سونگری را برگزیدند 
و همانطوریکه گفتیم با هرگونه دیگراندیشی به ستیز برخاستند. علت ایسن امسر عسبارت از 
این بود که: اولاً قدرت سیاسی - نظامی - اجتماعی صوفیان متعصب ترک تتبار به زوال 
گرانید و لذا واهمه ای در بین علمای قشری) از مخالفت با افکار صوفیگری و عرفانی 
باقی نماند. دوم اینکه با زوال قدرت ترکان» تقدس پادشاه نیز به عنسوان " مرشد کامل" 
مورد تردید قرار گرفت و چون خود شاه نیز نسبت به چنین القابی تعصب چندانی نشان 
نمیداد؛ لذا علمای قشسری لزومی در خودداری از مخالفت با چنسین افنکار باصطلاح 
التقاطی نمی دیدند.سوم اینکه در اين دوره قدرت شاهان نسبت به قبل رفته رفته رو به 
ضعف می گرانید و به همان نسبت نفوذ علما بیشتر می شد و اين امر واهمة آنان را در 
مبارزه با عقاید رایج صوفیان آن زمان کمتر می ساخت. و بالاخره علت چهارم عبارت از 
این بود که رواج تحقیقات و تالیفات فراوانی در مورد فقه اسلامی و تهیه و انتشار تعداد 
زیادی از روایات درست و یسا نادرست؛ تحت نام حدیث و اخبار» موجب رونق بازار 
تعصب و سیاه فکری شد. تمام این علل سبب گردید تا خانقاهیان نیز همانند بقیه ادیان و 


۱۳ 


مذاهب ( غیرشیعه) مورد اعتراض و حتاکی و دشنام گوثی و حتی حمله و ضرب و شستم 
قرار گیرند. 

آنان در امر مبارزه با تصوف دو مرحله در پیش داشتند. مرحله اول لازم بود با 
روحانیان بلندآوازٌ عارف مسلک هم عصر و در عین حال قدیصی تر از خویش دست و 
پنجه نرم کنند. آنگاه مرحله دوم یعنی نوبت به از بین بردن صوفیان و دراویش 
غیرروحانی می رسید. مبارزه با پیشینیان هم کسوت‌شان که مشرب عرفان را پذیرفته 
بردند؛ از اهمیت بیشتری برخوردار بود» زیرا آنان رهبری تعداد فراوانی از مقلاین" 
خودشان را بعهده داشتند و لذا از نفوذ و قدرت فراوانی در جامعه برخوردار بودنند. 
قشری ها خوب می دانستند که بسرای از بین بردن یک عقید: مخالف؛ ابتدا بایستی 
صاحب نظران آن عقیده بی اعتبار گردند و تنها بدین وسیله بود که میتوانستند پیروان 
آنان را نسبت به مجتهدان خویش بی اعتقاد سازند. ولی برای مبارزات مرحلة دوم در آن 
دوره؛ مشکلات چندانی نداشتند» زیرا گفتیم که قدرت صوفیات صفوی "تقریبا" 
مضمحل شده بود و بقيذ فرقه های درویشی نیز بخاطر جو اختناق و تعصب‌آمیز دوران 
صفویه به مرزهای خارج از ایران سفر کرده بودند و بعدها در دوران فترت و کاهش قدرت 
علمای شیعه. گروهی از اين فرقه‌ها دوباره به ایران بازگشتند و به تبلیغ مسلک خویش 
پرداختند و بطوریکه خواهیم دید همزمان با قدرت گرفتن دوبارة روحانیت شیعه در ایرآن 
لبة تیز تیغ متشرعین بسوی دراویش و صوفیان نیز برگشت. 


شریعت در مصاف طریقت: 
الف - با عالمان عرفانی مشرب 


- در دوران سلسله " صفویه 

از حوالی این دوره به بعد برخورد لفظی و قلسی شدیدی بین دو گروه وق 
پدیدار گردید. علمای قشری با هرگونه فکر و عقیده و اندیشه ای که خارج از 
چهارچوب اعتقاداتشان قرار داشت به ستیز برخاستند و در مقابل رقبای خویش 
صف‌آرائی کردند. بازار دشنام و ناسزا و اتهام و هجو و تمسخر و حتی تهدید رونق 
گرفت! یکی از علمای قشری یک سونگر این دوره عسالم و محصدث اخیاری» 
محمدطاهر این محمدحسین نجفی ( مرده ۸ بود که به علت اقامت 


۱-اين گروه از مقلدین مردم عادی شیعی مذهب بودند. 


۱۹ 


وي در قم به محمدطاهر قمی و یا محقق قمی" مشهور بود. وی ضمن تألیف 
رساله ای بنام " الفواید الدينية فی الرد علی الحکما والصوفیه" به صوفیان و 
پیشروان آنان و نیز مبانی اعتقادی شان سخت حمله کرده؛ روحانیانی همچون ملا 
محمدتقی مجلسی و ملامحسن فیض کاشانی را به علت داشتن تمایلات عرفانی 
ملامت و تکفیر کرده است. تعداد فراوانی از اینگونه متشرعین ( که اغلب از 
شهرت و اعتبار قابل توجهی نیز برخوردار بودند) در دوره مورد مطالعه ما وجود 
داشتند که میتوان معروفترین آنان را بشرح زیر نام برد: 

میرلوحی سیدمحمدبن محمد سبزواری » شیخ علی این محمد ابن حسن 
عاملی" (مرده ۱۹۹۱/۱۱۰۳) - که متعارض ملامحمد باقر سبزواری ( صرده 
۰6۰ و فیض کاشانی بود و در مورد آنان سخنانی ناهنجار و ریک 
بکار برده است - شیخ محمدحسن حر العاملی" (مرده ۱۱۰۶/ ۱۹۹۲): ملا احمد 
تونی بشروبه ای» محمد اسماعیل مازندرانی (مرده ۱۷۵۹/۱۱۷۲). 

تواناترین و قشری ترین روحانی این گروه در اين دوره ملا محمدباقر مجلسی است 
که ما در گذشته از او یاد کرده ايم. این روحانی جبرگرا" برخلاف پدراش ( ملامحمدتقی) 
مبارزه با تصوف و عرفان را همانند بقيذ ادیان و مذاهب غیرشیعی؛ مورد همت خویسش 


۱- صفا؛ تاریخ ادییات؛ ج ۰۵/۱ ص ۲۰۵ و۲۱۹ و نیز مراجعصه شود به: زرین کوب عبدالحسین؛ 
دنباله جستجوی تصوف در ایران ص ۰۲۵٩‏ 

۲ صفا؛ همان گذشته ج ۵/۱ ص ۰۲۱۱ 

۳ - همان بالاه ص ۰۲۱۷ 

۶ - همان بالا» ص ۰۲۱۸ 

۵ - وی طی رساله ای تحت نام " جوابات مسائل ثلائه" عقیده اش را نسبت به عقل انسانی چنین 
می نویسد: "... چون خداوند مردم را در عقول خرد مستقل نکرد و مارا به اطاعت انبپا و اوصیا 
مأمور گردانید؛ پس در امور مشکل به عقید؛ خود مستقل بودن و قران و احادیث متواتره را به 
شبهات ضعیف حکما تأوییل کردن و دست از کتاب برداشتن خطاست: به نقل از: رزیسن کوب 
عبدالحسین دنبالة جستجوی تصوف در ایران» ص ۲۸۰ و۰۲۲۱ 

7 - با اينهمه وی حساب " عارفان" را با صوفیان و دراویش جدا می انگارد و تیغ تیز حملة وی بسوی 
فرقه های درویشی است نه عارفان دانشمند و بلندپایه. بطوریکه در همان رسالة مذکور در فرق زبه نقل 
از همان منبع) در جائی دیگر می نویسد: " طريقة صوفیان عظام که حامپان دین مبین بودند در ذکر و 
فکر و ریاضت و ارشاد مباین است با طریقةٌ صوفیه ای که به مشایخ منسوبند» و چرخ زدن و سماع 
کردن و برجستن و شعرهای عاشقانه خواندن در میان ایشان نمی باشد". 

به اعتقاد ما اگر چنین شخصیت متعصبی نسبت به علما و حکمای " عارف" چنین اظهار ننرهای قابل 
اغماض ارائه داده است؛ بدین دلیل بود که پدرش جزو همان " عارفان" بشمار میرفته و او بخاطر دفاع 
از پدر» از کلیه افراد هم عقید: او حمایت کرده است. 


۱3۹ 


ثرار داده یود. بطوریکه در بارة وی نوشته اند: ت نه پیش از او و نه پپس از وی 
هیچکس با وی در برکندن ريشة مخالفان دین و بدعت گذاران؛ خاصه صوفیان؛ برابر 
نبوده است* . نتيجة اینگونه برخوردها بخصوص در زمان شاه سلطان حسین تا بدانجا 
رسید که گفته اند: [مولانا محمدصادق اردستانی را که در نظر معاصران " از سلاطین 
حکما بود و قرنها باید که مشثل او کسی از میان دانشمندان برخیزد " بعد از اذیست و آزار 
بسیار » از اصفهان اخراج کردند و "طفل صغیر آنجناب در اشنای راه از شدت برودت 


وفات یافت* ]. 


- در دوران پس از سلسله " صفویه 

ایين جدال بی آمان با حمله اقغان ها و پدیدار شدن دوره فترت بدون نتیجه 
پایان یافت و ادامه آن (همانند جدال اخباریان و اصولیان) به عتبات و شامات 
کشید. ظهور قاجارها موقعیت سناسبی بنفع علمای قشری در سبارزه با تصوف و 
عرفان فراهم ساخت. تصداد فراوانی از آنان ( علیرغم اختلانات مسلکی در بین 
خودشان) کمر به مبارزه پا تصوف و عرفان بستند. با اينهمه روحانیان طریقت پسند 
در اين برخورد جا تهی نکردند بلکه تعداد قابل توجهی از علمای سرشناس و پرآوازه 
دوران قاجار به بعد نکته های فراوانی از طریقت را چاشنی شریعت ساختند» بطوریکه 
رایحه انديشه عرفانی در تألیفات و رسالات آنان مشام خواننده را نوازش می دهد. 

از جمله علمای گروه اخیر آقا سیدمهدی طباطبائی بروجردی"» معروف به 
سید بحرالعلوم (مرده ۱۲۱۲/ ۱۷۹۷) است که آوازه دانش دینی و زهد و تقوی وی 
مشهور عام و خاص بود و: *... خوارق و کرامات به او منسرب گشت"" و یکی از 
معروفترین آثار وی شرحی بر کتاب " محاسبة النفس سیدین طاوس" می باشد که 
در آن رساله به شرح سیر و سلوک پرداخته است. در ماخذ صوفیه آمده است که وی 
با " نورعلیشاه اصفهانی" پنهانی ملاقات کرده است و در محضر "سید قطب الدیین 
ذهبی نیریز ی" تلمذ نموده است. 


۱ - صفا؛ تاریخ ادییات» ج ۰۵/۱ ص ۲۱۰ به نقل از لولوة البحرین منقول از روضات الجنات؛ ج ۰۲ 
ص ۷۸. 

۲- زرین کوب همان گذشته. ص ۰۲۱۱ به نقل از تاریخ حزین طبع اصفهان» ۶۸ ۶۷. 

۳ همان بالاء ص ۳۱۲ 

۶ - زرین کوب همان بالاء ص ۳۱۲. 

۵ - یکی از اقطاب دراویش نعمت اللهی بود بنام " میرزا محمدعلی اصفهانی"؛ همان بالا» ص ۰۳۱۹ 
1 - شیخ ذهبیه و مروج و مرشد طریقه کبروية ذهبیه در ارس در عهد فترت و اواخر عهد صفوی. 
همان بالا» ص 2۰۶ ( حاشیه). 


۱۹۹ 


یکی دیگر از فقها و مجتهدان معروفی که در داشتن مشرب عرفان شهرت 
دارد و به علت اينکه با گروهی از دراویش دوران خویش در ارتباط بود؛ مورد طعن 
و قدح هم پالگان قشری خویش قرار گرفته است» ملا عبدالصمد همدانی » ملقب به 
فخرالدین ( مرده ۱۸۰۱/۱۲۱۳) است که از شاگردان سید بحرالعلوم و آقامحمد 
بهبهانی برد. ملا احمد نراقی (مرده ۱۸۲۸/۱۲۶۶) نیز از علمای بلندپایه ای 
است که جزو گروه فوق بشمار می رود و: "...از اين حیث احوالش یادآور احوال 
ه ۲ ۳۵ 3 
ملامحسن فیض در عهد صفوی محسوب می شد" . حاج صلا اسدالله بروجردی 
(مرده۰ ۰۱۸۵۳/۱۲۷ شیخ مرتضی انصاری" (مرده ۱۸۹۶/۱۲۸۱ حاج شیخ 
٩ ۱‏ ۱ ۱ 
جعفر شوشتری از جمله علمای درجه اولی بشمار می رفتند که نسبت به عرفان و 
تصوف گوشه چشمی داشتند و بخاطر مقام بلند علمی و اشتهار به زهد و تقوی و 
فراوانی پیروانشان از آزار متشرعبین قشری در امان ماندند. 


ب ‏ با صوفیان و 

فرقه های درویشی 

اگر چه روحانیان قشری در مقابل هم کسوتان قدرتمند عارف مشرب خویش 
کاری از پیش نبردند» ولی طریق برخورد و مبارزاتشان با دراویش» غیرانسانی تسر و 
خونبارتر بود . گفتیم که همزمان با اضمحلال سلسله صفویان» صوفیان قزلباش نیز بسه 
زوال و سقوط کشیده شدند. در زمان کوتاه فترت که متاع متشرعیین در کشور ما 
خریدار نداشت» محیط مناسبی پرای رشد برخی از افنکار " دیگراندیش* فراهم گردید 
و دو سلسله مهم ذهبتة و نعمت اللهیه بترتیب بوسیله قطب الدین نسیریزی و معصوم 
علیشاه تولد تازه ای یافت . درست است که در طول سالهای بعد» فرقه های درویشی 
فراوانی از قبیل قادریسه نقضبندیه؛ جلالیه خاکساریه و شیره... در ایسران 
فعالیت هاتی داشتند. ولی هیچکدام از آنان به اندازه دو سلسله قبلی از اهیست 


برخوردار نگردیدند. 


۱- همان بالاء ص ۳۱۶ و ۰۳۱۵ 

۲ حاجی میرزا عباس ایروانی ( حاجی میرزا آقاسی زمان محمدشاه قاجار) جزو شاگردان و مریدان 
این شخص محسوب می شد. 

۳ - همان پالا» ص ۰۳۱۶ 

ء - همان بالا» ص ۰.۳۱۲ 

۵ - همان بالا» همان صفحه. 

1 - همان بالا؛ ص ۰۳۱۳ 

۷ همان بالاه ص ۰.۳۰۹ 


۱۹۷ 

بازگشت دوباره علمای شیعه به ایران موجسب گردید که پپروان سلسله هصای 
درویشی ( همچون بقیه انکار غیرشیعی) مورد حمله و آزار قشریون قرار بگیرند. 

اینگونه حملات ابتدا به صورت علمی در گفتارها و نوشتارها و رسالات 
۰ * بب ۳ ۳ ۱ 1 ۰ ‌ 
انجام می گرفت. میرزا ابوالقاسم جاپلقی معروف به میرزای قمی ( مرده 
۰۱ ) که یکی از فقهاي صاحب نام دوران فتحعلیشاه بود؛ در رسالاتی که 
بنام: " الرد علی الصوفية والغلاة" و " جامع الشتات" از خود بجای گذاشته است: 
در طعن و نقد بر مشایخ صوفیه اصرار و تاکید کرد و... در جند موضع لزوم 
تبری و لعن در مورد امثال حلاج و محی آلدین را تائید نموده است و بر ملای روم 
و شاه نعمت الله ولی هم طعن و تعریض وارد آورده است...»۲ 

شیخ احمد احسائی نیز ( مرده ۱۸۲۱/۱۲۶۲) (علیرغم اینکه خود در 
اواخر عمرش مورد تکفیر علمای دیگر قرار گرفت) نسبت به عرفان و تصوف روش 
خصمانه داشت و ... نه فقط محی الدین ابن عربی را ممیت الدین می خواند» بلکه 
از فقهای شیعه هم ملا محسن فیض کاشانی را به سبب تمایلات عسرفانی که داشت 

ف »4 ]۰ ۳۰ 

بجای محسن سسیسی می خواند ... 

روشن است که علمای قشری براساس فطرت تعصب بار خویش نه تنها به جدال 
قلمی قانع نمی شدند؛ بلکه همانطوریکه روش همیشگی آنان است» آنجا که از منطق 
و دلیل عاجز می شدند به دشنه و چماق متوسل می گشتند. 

در سال ۱۷۹۱/۱۲۰۹ به فتوای آخوندی بنام " ملا عبدالله مجتهد* که 
امام جمعه کرمان نیز بود نورعلیشاه نامی از پیروان فرقه نعمت اللهی را در جامع 
گواشیران* کرمان سنگسار کردند و هم در زمان سلطنت فتحعلیشاه بنا به تهریک 
علمك مردم خشمگین از هریک از محلات شیراز تعدادی را انتخاب کردند تا جهعت 
کشتن " حاجی میرزا ابوالقاسم سکوت" (مرده ۱۸۲۳/۱۲۳۹) به خانه او حمله 
کنند. اگر مردم در مقابل متانت و خونسردی وی آرام نشده بودند؛ این امر فتنه 
بزرگی را میتوانست به دنبال داشته باشد؛ زیرا روسای ایل قشقائی و گروهی از 
عشایر دیگر بطور مسلح به شهر روی آورده بودند تا در صورت لزوم از " سکوت* 
دفاع نمایند. 
۱- همان بالا» ص ۰.۳۱۰ 
۳ - همان بالاه ص ۰۳۱۲۱ 
۳- همان بالا؛ همان صفحد. 
۶ - همان ص ۰۳۱۷ 
6 عارفب و صوفی شیرازی که به نوربخشیه منسوب بود اما داعية ارشاد نداشت (نقل از منبع بالاه 
ص ۳۹۶). 


۱1۸ 


جای تعجب است که فتحعلی شاه نیز بجای حفظ بیطرفی و برقراری آرامش و 
سکون؛ در اين فتنه گری ها؛ نقش بازوی مسلح روحانیان قشری را بعهده می گرفت و 
با اين عمل اش نه تنها خود دراویش بلکه پیروان آنان از هر طبقه و مقامی که 
بودند از انتقام روحانیان ( که بخاطر حمایت شاه جری تر شده بودند) در امان 
نمی ماندند. بعنوان مثال حاکم گیلان بنام "شاهزاده محمدرضا میرزا" و وزیراش 
* علی خان اصفهانی" که گویا از آرادتمندان درویشان نعمت اللهی بوده اند» پس از 
شکایتی که از جانب علمای گسلان نسبت به کفر آنان بر پیشگاه حضرت خافان 
معروض گردید: ۳... شاهنشاه ایران بدست‌آویز نخجیر کردن؛ تا اراضی طارم 
شتافت و شاهزاده محمدرضا و ملازمان حضرت او را حاضر کرد؛ در معرض عستاب 
و عقاب بداشت. وزیر او را نیز از عمل معزول کرد و حاجی محمد جعفر قره گوزلو 
که در قریه کبوترآهنگ نشیمن داشت و در طریقت نعمت اللهی خلیفه عهد و مرشد 
وقت بود» به اتفاق سیدحسن همدانی» مورد سخط پادشاه شدند و به مصادره دو 
هزار تومان زر مسکوک گرفتار گشتند...*" 

سرکرده تمام اين روحانیان مردم آزار و آدم کش» شخصی بود بنام " آقا محمدعلی 
کرمانشاهی بهبهانی" ( ۱۱۶۶ ۱۲۱۹۰/ ۱۸۰۱-۱۷۳۱ که در کثستار و شکنجه 
دراویش گوی سبقت را از تمام هم پالگانش ربوده بود و به این دلیل نیز به بهبهانی 
صوفی کش معروف گردید. از دشمنی و کینه توزی وی نسبت به دراویش این بس که 
پیوسته گروهی از میرغضبان در رکاب اش آماده بخدمت بودند تا در اجرای احکام " حد" 
و "تعذیر" و ضرب و شتم و شکنجه و کشتار مردم و بویژه صوفیان وارد عمل شوند. 

وی در یکی از تألیفات خود بنام " خیراتب»؛ در مورد کشست و کشتار 
صوفیان با غرور و افتخار! سخن گفته است و جالب است که شاه نسیز حمایت اش را 
از اعمال غیرانسانی آخوند مذکور دریغ نکرده است. اینسک قسمتی از آن رساله را 
که به بحث ما مربوط است (علسیرغم پیچیدگی و سنگینی متن آن) جهت نشان 
دادن رفتار اين گروه از علما با مردم کشور ما نقل می کنیم: 


۱- نفیسی سعید تاریخ اجتماعی و سیاسی ايران در دور: معاص جلد ۰۲ ص ۰ به نقل از روضة 
الصفای ناصري هدایت. 

۲ همان بالا. 

۳ همان بالا» ص 4۲. لازم به تذکر است که حامد الگار در کتاب دین و دولت در ایران در صفحات 
٩‏ و۷۰ تاریخ تولد و مرگ عسالم فوق را به نقل از قصص العلسا و نیز روضات الجنات 
( ۱۷۰۵/۱۱۱۷ ۱۸۰۳/۱۲۰۸) بیان کرده است که البته فاصل این دو تاریخ غیرقایل اغماض است 
و حتی در ارقام ارائه شده برسیله حامد الگار سالهاي قمری و میلادی تطابق ندارد. 

۶ همان بالا+ ص ۰1۳ 


۱۹۹ 


۳ بدان که در تاریخ شهر صفرالمظفر ۳ هزار و دویست و سیزده قاص از 
کرمانشاه روان» بعزم زیارت شاه خراسان و تهنیت جلوس میمنت قامسوس بندگان 
سکندرشان دارا دربان» انوشیروان نشان در قلع و قمع مزدکیان و صوفیان؛ سلطان ایران 
فتحعلی شاه... و در شهر ربیم المولود وارد دارالسلطنة مسعود تهران صنیعت عن 
طوارق الحدثان گردیده» در آنجا مشغول تعزیه ( تعزیر درست است) و تنبیه ملاحد؛ 
صوفیه و فرقة ظالة ظلمتیه شده؛ بنا بر درویش کشی شده و سرهای آنها را تراشیده و 
کلاه مخروطی آنها را پاره پاره و از آن دیار و حوالی آواره نمود. قلندرا طلب کنان 
صاحب امان از ابواب ارباب مناصب و بزرگان گریزان رو به فرار نهاده و اجازه ضرب و 
شتم و ازالة ایشان به بسیاری از دوستان داده و رفع و دفع خوف از دم این سگ دمان از 
مردمان نموده؛ گفتم به ایشان...» بدم درویشان و به ريش معتقد و قریب به نصف رسالة 
خیراتیه که تا آن وقت بر بیاض رسیده؛ بنظر فیض مظهر هقربان درگاه حضرت ظل الله 
مشرف گردیده؛ بخدام والامقام امر و اعلام شد که آن کتاب در کتاب فیض یاب از 
خواندن عالیجاهان نورچشمان شاهزادگان و در شبها نقل مجلس انس بندگان ثریا مکان 
شد و باین تقریب بعد از اطلاع اعلیحضرت شاهی ظل اللهی بر قبایع افعال و فضایج 
اقوال آن گروه ظال» کما هی فرمان قضا جریان قدر توامان به اعیان و ارکان حدود 
محروسة ایران صادر گشت که: هزجا و هرکس را از آن درویشان» گرگان در لباس میشان 
ببینند او را رنجانیده و سر تراشیده و توبه داده از کسوت عاری سازند و اموالی را که 
بعنوان تکدی و حرام از عوام کالانعام اخذ نموده اند» چون مجهوالمالک هست؛ بر فقرا 
قسمت نمایند. نسبت به بلاد تهران و همدان و حوالی آن و بعضی را از همدان برکاب 
ظفر انتساب برای تأدیب و تنبیه اولی الالباب طلبیده و در آن بین مهدی ضال و تقی 
شقی کرمانی در معرض خطاب و عتاب درامده» مهدی ضال خسران مال به وساطت 
ضرب و عقاب بدارالعذاب جحیم رسیده و از زقوم حمیم چشید. تفی شقی را با کنده و 
دو شاخه مغلولاً آغلت ایدیهم ولعنوا بماقالوا ]* با فرمانی نزد قاصر ارسال که تا بحال 
در این محل محبوس و هنوز چون معبود مطرود و مردوداش» به معراج نرفته و از 
بی قیدی نگریخته و بعد از ورود آن مردود و قاصر؛ بعضی را روانة بلده ذهاب که 
مقروالس و رئیس ذوی آلاذیاب» اعنی مستحق لعن ازلی نورعلی شاه وجهه بود؛ نمود» 
که شاید آن لعین را مانند معبود خویش به تل مخلص افتاد و بعد از آتجا فرار بر قسرار 
و از تقدیرات و تدبیرات مستحسنه راه آن گمراه به بلد: موصل متصل گشت... در 
موصل به مرض طاعون بدرک نیران واصل گشت...*" 


۱- سوره المائده» آيذ ۹٩‏ «به نقل از منبع فوق). 
۲ نفیسی» همان گذشته» ص ۳ و. 


۱۷۰ 


با اندک دقتی بر متن مقاله فوق به چند مطلب اساسی در مورد اغلب 
باصطلاح روحانیان؛ در طول مبارزاتشان پی می بریم. بر ما معلوم می شود که 
اینان آنجا که منطق شان برا نبود به هر وسیله ای رولو نفضرت انگیز» جهت از بین 
بردن رقبایشان توسل می جستند. جای بهت و حیرت است که یک چنین مدعی 
" خداپرستی" و " دین دوستی" در مقابل انسان های دیگری که خلاف او می اندیشند 
رو آزادی فکر و انديشه اولین پایه حقوق انسان هاست) چگونه عنان از کف می دهد 
و به دشنام و ناسزا می پردازد و عفت قلم و قلم زنی را به مسخره می گیرد. آنگاه 
با غرور و افتخار از " کنده" و " دوشاخه" و "سر تراشیدن" و " عساری از کسوت 
ساختن" و... سخن می راند و با لذت بیمارگونه ای تحقیر و توهین انسان های 
دیگراندیش را بر فضایل خویش می افزاید و سپس "با وساطت ضرب و عقاب" به 
قلع و قمع مردم بدبخت می تازد. و راستی که تکیه کردن بر انصاف و عدالت چنین 
کسانی تا چه اندازه خطرناک است! 

ضرب و شتم و آزار صوفیان؛ در دوران سلطنت محمدشاه قاجار ( بلطف 
حمایت صدراعظم درویش مسلک وی حاجی میرزا آقاسی از صوفیان) پایان پذیرفت 
و این خود سبب کینه و عداوت هرچه بیشتر علمای شیعه نسبت به حکومت گردید. 

در دوره ناصرالدینشاه؛ روال سیاست دولت براساس " تفرقه بینداز و حکومت 
کن" بود و لذا امنای دولت اغلب به امید اینکه بتوانند از قدرت علما بکاهند؛ 
آزار صوفیان را متوقف ساختند تا در صورت لزوم آنان را رویاروی فقها" قرار 
دهند. با اينهمه عوامل متعددی به شرح زیر سبب شد تا رفته رفته رونق بازار 
دراویش کم رمق تر گردد : 

قبل از هر چیز بعلت از بین رفتن مرشدان معروف و سرشناس که قابل قبول كلية 
مریدان بودند» رقابت بازماندگان در ار دستیابی به ریاست فرقه موجب شد تا اختلاف و 
تفرقه بین مریدان پدیدار گرد . در مرحله بصد ورود گروهی از " آقازادگان* و 
قدرت یابی آنان در داخل فرقه» موجب شد که برخی از رفتارهای سنتی ( که مورد تقبیه 
نقهای شیعه بود) از قبیل دست افشانی و پایکوبی و سماع و غیره مستروک گردد و 
همزمان گروهی از آنان به تقلید علما و فقهای شیعه مجالس درس و بحث ترتیب دادند 
و: "... به تدریس و تعلیم کتب صوفیه و تفسیر و تأویل اقوال محی الدین قونوی و 


۱ - زرین کوب همان گذشته» ص ۰۳۳٩‏ 
۲ همان بالا» ص ۳۳۱ و نیز ص ۰۳۶۳ 
۳ همان بالا همان صفحد. 


۱۷۱ 


مولوی... پرداختند و گروه دیگر نیز به: ۳... ادعیه و اوراد و احیانا خلوت نشینی و 
ریاضت پرداختند...*. طولی نکشید که کار بعضی از اين مشایخ به: "... تهیسه کسردن 
دیگ جرش و آش نذری یا خواندن دعا و تعبیر خواب و استنساخ کتب بود و یا مشل 
شیادان گذشته از کیمیاگری و آنچه مشاتی خوانده می شود دم می زدند .۳.۰ 

چنین موقعیت خفت بار آنان یادآور حالت نزار صوفیانی بود که از اواخر 
سلطنت شاه عباس کبیر به بعد دچار آن شده بودند و چنانچه دیدیسم" مقدمه زوال و 
انحطاط آنان بشمار می رفت. ادامه کار اینان در اواخر دوران قاجاریه بدانجا رسید 
که بقول عبدالحسین زرین کوب : ۰۳.. و بالاخره شیخی که خود را فخرالعارفین هسم 
میخواند» دلش را به ایین خوش کند که هندوانه باغ خانقاه خود را بسه نزد 
مظفرالدینشاه و اتابک اعظم پیشکش فرستد و از آنها جزشی هدیه جهت خادمان 
خانقاه در لف پاکت دریافت دارد و عسارف مدقتی که در اوایل عهد مشروطیت؛ 
رئیس انجمن شیرازیهای مقیم تهران می شود در واقعه توپ بستن مجلس به بقعه 
حضرت عبدالعظیم تحصن جوید و با ارسال قصیده مدحیه» از محمد علیشاه قاجار 
اجازه خروج از آنجا و تشرف به مشهد را درخواست کند...* 

از شروع انقلاب مشروطیت به بعد نیز متفکرین روشنگر و انقلابی هرگونه 
احتجار فکری را مذموم و مغایر پیشرفت جامعه صی شمردند و لذا ربه حق) افنکار 
صوفی گری و درویشی را مورد طعن و نقد" قرار می دادند و از آن تاریخ به بعد در 
جوامع کشور ایران؛ بجز رمقی چند از زندگی "مادی" این طرز تفکر مرموز باقی 
نمانده است. 

هر اندازه که صوفیان و درویشان به زوال و انحطاط نزدیکتر مسی شدند؛ به 
همان نسبت روحانیت شیعه بر اعتبار و اقتدار خویش می‌افزود. زیرا پیروان ناامید 
دراویش پس از پراکندگی از گرد آنان به خاطر اقناع معتقدات خویش به جستجوی 
معجزه گران تازه ای می پرداختند. در اين میان گروهی از علمای شیعه عرفان مشرب 
که در بین مردم به داشتن زهد و تقوی و حتی برخی از کرامات معروف بودند؛ جای 
خالی شیوخ دراویش را پر کردند. و بدین ترتیب شکست تصوف به تقویت روحانیست 


شیعه انجامید. 


۱- همان بالا» ص ۳۳۹. 
۲ در صفحه ۱۲۱ همین کتاب و همین فصل. 
۳ - زرین کوب» همان گذشته» ص ۰۳۶۰ 

۶ - همان بالا. 

۵0 - همان بالا» ص ۰۳۶۲۱ 

٩-همان‏ بالا» ص ۳۱۱. 


تصل دوم 
محمدشاه قاجار (۱۲۵۰- ۱۸۳/۱۲۱ ۱۸>۸) 


و روحانیت 


پادشاهی وی شمره عهدنامه ترکمنچای" بود. بدین معنی که دولت روسیه در 
مقابل تصاحب یک سوم از خاک ایران» ضمن عهدنامه فوق متقبسل گردیده بود که 
نایب السلطنه عباس میرزا را تنها جانشین فتحعلیشاه بشناسد. و چون وی قبل از 
پدرش از بین رفت. در نتیجه دولت روسیه از فرزند وی ( محمد میرزا) حمایت کرد 
و کشور انگلستان نیز برای آنکه کشور روسیه (رقیب اش) به تنهانی از الطاف شاه 
آینده برخوردار نگردد بنوبه خود او را جهت تصاحب تاج و تخت در مقاسل 
رقبای اش کمک نمود. 

انتشار خبر مرگ فتحعلیشاه (۱۸۳/۱۲۵۰) موجب گردید که پنجاه و شش 
از میان آنان " علی خان ظل السلطان" و " فرمانفرا" که بترتیب حکمرانی تهران و 
فارس را بر عهده داشتند خودشان را به پادشاهی صالح شر می دانستند و نظر به 
قدرت و امکانات بیشتری که دو شاهزاده اخیر جهت دست یابی به سلطنت در اختیار 
داشتند. لذا دو ابرقدرت بیگانه فوق الذکر جهت سرکوبی آن دو مدعی و به سلطنت 


زسیدن محمدمیرزا به اقدامات جدی تری دست یازیدند. ماوقع امر را عینا از زبان 


۱ - ماده هفتم عهدنامة ترکمن چای: " چرن اعلیحضرت شاه ایسران مناسب دیده است پسر والا مقام 
شاهزاده عباس میرزا را بجانشینی و ولایت عهد خود بگمارد. امپراطور هسة روسیه برای اینکه به 
روابط دوستانةٌ خود آشکارا گواهی بدهد و مایل به شرکت در استحکام این سالسله از جانشینان است» 
بعهده می کیرد از امروز شخص والامقام والاحضرت شاهی شاهزاده عباس میرزا را جانشیین و 
ولی عهد تاج و تخت ایران بشناسد و از آغاز جلوس او را فرمانروای مشروع کشور شاهنشاهی بداند". 
نقل از نفیسی» تاریخ اجتماعی سیاسی ایران» ج ۰۲ ص ۰.۱۸۲ 


۱۷ 


"سرپرسی سایکس" نقل می کنیم: 

". مرگ فتحعلیشاه باعث بروز رقابت های شدیدی گردید و معلوم شد که 
دو فرزند او فرمانفرما و ظل السلطان که بترتیب حکمران فارس و تهران بودند» خود 
را برای تصاحب تاج و تخت آماده ساخته بودند. خوشبختانه برای وارث بالاستحقاق 
با کمک معنوی و مادی سفیر بریتانیا سر جان کمپل که آنوقت در تبریز بود و 
همچنین کمک نمایندگان روس» شاه جدید توانست با یک نیروی نسبتا زیادی که در 
تحت فرماندهی سر هنری لیندسی یتون قرار داشت» بسوی تهران حرکت نماید. این 
قضیه که وزرای مختار بریتانیای کبیر و روسیه با شاه همراه بودند» سبب شد که 
اتباع ظل السلطان او را ترک نمایند و این مدعی برای تسلیم عجله نمود و در 
تاجگذاری برادرزاده اش در تهران حاضر بود ولی فرمانفرما یک رقیب خظرناکی 
بود. ژنرال انگلیسی فورا برای حمله به او روانه شد و با یک حرکت سریع و تند به 
اصفهان رسیده و کمی پس از آن قوای یاغیان در هوای مه دار و تیره ای در نزدیکی 
قمشه غافلگیر شدند...*" 

بدینوسیله برای اولین بار مداخله علنی کشورهای بیگانه در امور داخلی 
ایران به حقیقت پیوست و این خود نیز یکی دیگر از مراحل پای گرفتن بیگانگان 
استعمارگر در کشور ما می باشد. ( نباید فراموش کرد که لیاقت و کاردانی میرزا 
ابوالقاسم قانم مقام - اولین صدراعظم محمدشاه - نیز در بسلطنت رسیدن وی سهم 
بسزائی داشته است). 

او نیز مانند * جدش به علامت دین داری» حمایت خود را از اماکن متبرک 
عراق عرب بیشتر کرد قبه مطلای کربلا را که یغماگران وهابی در سال 
۹ ۵ ویران کرده بودند» از نو ساخت و در سال ۱۸۳۷/۱۲۵۲ میرزا حسن 
رشتی را به کاظمین فرستاد تا بر تعمیراتی که در آنجا بدستور او در دست انجام 
بود» نظارت کند. بار دیگر مساجدی بنام شاه ساخته شد. مثل مسجد جامع خوی. 
در آغاز حکومت اش کار توزیع عطایای سلطنتی را میان علما و سادات به عهده 
میرزا نصرالله اردبیلی گذاشت و مبلیغ آن سالیانه بسه صد هزار تومان بالع 
می شد..*۲ ۱ 

ولی بنظر می رسد که اينهمه دین داری عامه پسند وی تظاهری بیش نبوده 
است و او برخلاف نیای اش فتحعلیشاه آنجا که می توانست, در تنبیه و مجازات 
روحانیان کوچکترین تردیدی بخود راه نسی داد. وی حتی قبل از اينکه بر اریکه 


۲ - الگار حامد؛ دین و دولت در ایران ص ۲ ۰۱۷ 


۱۷۵ 

سلطنت تکیه زند» دستور داد تا آخوندی را در تبریز و در ملاء عسام به دار زدند . 
وی نه تنها اعتقاد عمیقی نسبت به متشرعین شیعه نداشت» بلکه تحت ارشاد معلم» 
مرشد و صدراعظم اش " حاجی میرزا آقاسی" طریق تصوف برگزیده بود و بوسیله 
" زین العابدین شیروانی" مشهور به مستعلی شاه وارد در فرقه نعست اللهی شده 
بود . وی " حاجی میرزا آقاسی" را قطب آسمان شریعت و طریقت مسی دانست و از 
رهگذر اعمال عجیبی که حاجی میرزا آقاسی انجام داد» اين عمل ( تصوف) در وی 
رسوخ یافت. معروف است که یکبار برای سلامت شاه از شدت حرارت تابستان کاسته 
است. بنظر می رسد که روابط معنوی میان شاه و وزیبراش حتی بیش از مرید و 
مرشد بوده است. محمدشاه شک نداشت که حاجی میرزا آقاسی با خدا رابطه دائم 
و مستقیمی دارد و خود نیز موجودی خارق العاده است.۰.*. 
و بتوصیه و تحت تأثیر همین مرشد و مراد که وزیرش نیز بود» به تأئید و 

تشویق دراویش و عرفا پرداخت و زیارت قبور شیوخ دراویش را به زیارتگاههای 
متشرعیین مقدم شمرد و از سپردن برخی از مقامات درباری و مأموریتهای حکومتی 
بدانان کوتاهی نکرد ". از آن جمله ۳... یک مرشد نعمت اللهی به نام رحمت علی 
شاه متصدی وظایف مملکت فارس شد و نایب الصدر لقب یافت» صوفی دیگری به 
نام میرزا مهدی خوین منشی باشی درگاه سلطان شد و برای مذاکره با اصیر هرات 
یک صوفی اهل محلات را بنام درويش عبدالمحمد محلاتی از تهران به آن خطه 
فرستادند...۳۳. عالمان دین که سالهای سال با رهروان تصوف و دراویش در تضاد 
بودند و هرکجا که فرصت می یافتند به تار و مار کردن گروه آخیر میپرداختند (به 
فصل گذشته مراجعه شود) اینک اعزاز آنان را از جانب شاه و صدراعظم وی 
غیرقابل قبول می یافتند. پر و بال دادن به دراویش تنها دلیل رنجش علمای شیعه 
بشمار نمی رفت بلکه اصلاحات جدیدی از جانب دولت در دست اقدام برد که انجام 
برخی از آنها بطور مستقیم و يا غیرمستقیم با منافع علما در تضاد بود و یکی از 


۲-۱ در ژوئیه ۱۸۳۶ در اثر کمبود غله و در نتیجه گرانی قیمت نان» شورش شد؛ مردم که پیرامونیان 
شاه را مستول می دانستند» به نشانة اعتراض به رهبری یک ملا در مقابل کاخ شاه اجتماع کردند. چون 
متفرق نشدند» شاه دستور داد تا ملا را گرفته و در ملا عام بدار آویزند..." « به تقل از الگار» همان 
گذشته» ص ۱۷۸). 

۲ همان بالا» ص ۱۷ به نقل از نصرالله پورجوادی و پیتر لمیتون ویلسن " پادشاهان عشق" تهران. 
۹ شمسی /۱۹۶۷- ۱۹۶۸ ۶ ۰.۳۲۱ 

۳ همان بالاء ص ۰۱۷۵ به نقل از کنت دوگوپینو ۳۵۲56 20 2715 ۲۵15[ پاریس ۰۱۸۵٩‏ ص ۰.۳۳۱ 
ء همان ص ۰۱۷۲۱ 

۵ زرین کوب؛ همان گذشته ص ۰۳۲۳۸ 


۱۷۹ 

این اصلاحات قانون محدود ساختن بست نشینی بود. تا قبل از دور محمدشاه خانه 
مجتهد مکان مقدسی بشمار می رفت. هرکس ( ولو مجرم حقوقی و جنائی) به خانه 
مجتهدی پناه می برد از مجازات معاف می گردید. همچنین امام زاده ها و 
مساجد نیز که تحت نظارت علما قرار داشت از چنین امتیازی" برخوردار بود. ایسن 
امر یکی از عوامل مهم قدرت و اعتسبار روحانیان شیعه بشمار می رفت. حاجی 
میرزا آتاسی یا بدلیل نظم دادن به مملکت و یا شکستن اقتدار روحانیان به اصلاح 
اين امر کمر همت بست. براساس قوانینی که وضع نمود و بعدها نیز سخت مورد 
تأنید میرزا تقی خان قرار گرفت» تقدس کلیه مکان های بست باطل اعلام شد و در 
سرتاسر مملکت فقط به سه منطقه اعتبار بست نشینی داده شسد که عسبارت بود از 
امام زاده شاهزاده عبدالعظيم حرم حضرت معصومه در قم و بقعه حضرت آمام رضا 
در شهر مشهد. تجاوز به حریم این سه منطقه ممنوع اعلام شد. بدین ترتیب یکی از 
مهم ترین منابع قدرت و اعتبار علمای شیعه خودبخود در شرف نابود شدن بود و 
این عمل را آنان بعنوان اعلام جنگ از جانب حکومت تلقی کردند. از سوی دیگر 
اگر چنانچه فتحملیشاه بخاطر اعتقادات عمیق مذهبی اش و عنایات بی دریغ اش 
نسبت به علما» کمترین احترام و اعتباری در بین آنان داشت» محمدشاه و وزیر او نه 
اعتقاد کافی به مذهب شیعه داشتند و نه احترام کافی به روحانیت آن! و بهمین 
دلیل اين دو نفر نیز متقابلا از نظر آنان اعتبار قانونی کافی نداشتند. محمدشاه 
نسبت به شاه پیشین کمبودهای دیگری نیز به شرح زیر داشت که موجب شده بود تا 

علما جسارت بیشتری در امر مبارزه با حکومت از خود بخرج دهند. 
اول اينکه تسلط محمدشاه در امر اداره مملکت کمتر از نیای اش بود و این 
امر توان مخالفت مردم را پیتشر می کرد . دوم اینکه ( چنانچه گذشت) وی با کمک 
سرنیزه بیگانگان بر اریکه شاهی تکیه زده بود و این عصل او را بعنوان پادشاهی 
تحمیلی از دیدگاه گروهی جلوه گر می ساخت و بهسین دلیل نمی توانست از اعتبار 
کافی در بین مردم برخوردار باشد و بالاخضره وجود رقبای سرسخت و قدرتمندی که 
هرکدام خود را شایسته تر از وی نسبت به پادشاهی میدانستند» سبب شده بود که 
مسند پادشاهی وی پایه همای نااستواری داشته باشد و بخاطر نگاهداری آن بسوی 
بیگانگان متمایل شود. و این عوامل موجب شده بود که علسای شیعه برای حفظ 
اعتبار خویشتن با جسارت بیشتری به مقابله با رژیم بروند و بهمین دلیل تمام دوره 
سلطنت چهارده ساله محمدشاه؛ مملو از کشاکش و مبارزه بین شریعت خواهان و 


۱- سفرنامه پولاک " ایران و ایرانیان" ترجمه کیکاوس جهانداري. انتشارات خرارزمی؛ تهسران ۰۱۳۶۱۱ 
ص ۰.۳۲۶ 


۱۷۷ 


حکومت طلبان بود. علما اغلب از تحریک و شورانیدن مردم سود صی جستند. 
هرآنگاه که از نیروی مردمی اامید صی گشتند ( در برخی از شهرها» گروهی از 
لوطیان و قداره بندان را بکار می گرفتند. از جمله علمای آن دوره حاجی محمد باقر 
بن سیدمحمد تقی موسوی شفتی رشتی معروف به حجة الاسلام (۱۲۹۰-۱۱۸۰/ 
۹ ۱۸۶۱) یکی از سرشناس ترین علمانی بود کسه به رویاروشی با محمدشاه و 
حاکم اصفهان برخاست. این عالم بازمانده از دوره فتخعلیشاه که قدرت معنوی و 
دنيوي را یک جا در دست داشت» یکی از برجسته ترین شاگردان آقامحمدباقر بهبهانی 
و شیخ جعفر نجفی سابق الذکر بشمار می رفت. ثروت بیکران اش به حدی بود که در 
قصص العلما نسبت به وی چنین می خوانیم: ۳... دولت آن بزرگوار از احصاء گویا 
در جای دیگر در توضیح و شمارش گوشه ای از اموال وی چنسین آورده است: " 
خانه اش مشتمل بود بر دو رو و بیوت بسیار داشت. هفت پسر داشت هریک اندرونی و 
بیرونی علیحده و مخارج ایشان جدا بود و فرزند اکیرش آقامیرزا زین العابدین در 
اصطبل او هفده رأس اسب خوب بسته داشت و عیال حجة الاسلام قطم نظر از پسران 
و عیال ایشان» صد نفر در شمار آمده بود» از خادمان و کنیزان و زنان و قراء و 
صنایع و عقار بی اندازه داشت. در شهر اصفهان گویا چهار صد کاروانسرا از مال خود 
داشته» گویا زیاده از دو هزار باب دکاکین ذاشته و یکی از قرای آو در اصفهان کرون 
بود که نهصد خروار برنج مقرری آنجا بود؛ قطع نظر از گندم و جو و حبوبات دیگر و 
یک باب آسیا در نجف‌آباد داشت که مستمرا روزی یک تومان اجاره او بود و هکذا 
املاکی در بروجرد داشت مداخل آن هر سالی تقریبا ششهزار تومان برد و املاکی که 
در یزد داشت سالی دو هزار تومان مداخل آنها بود و دهاتی که در شیراز داشت سالی 
چند هزار تومان مداخل آنها بود...۳" 

وی در جوانی قبل از دست یابی به شروت و شهرت. درخواست فتحعلیشاه 
جهت پذیرفتن امام جمعه گی مسجد جمعه تهران را رد کرده بود" و سالهای بعد نیز 
استدعای شاه را در اینکه وی او را در تأمین هزینه ساختمان مسجد سید بیدآبادی 
( که وی مشغول ساختن آن بود) شریک سازد " نپذیرفته بود و بدین طریق بی نیازی 


گذشته و حضرت آفریدگار قدرت خود را در آن بزرگوار آشکار ساخته... 


۱- نفیسی» همان گذشته» ص ۵۱ به نقل از قتصص العلما ص ۰۱۱۱-۱۰۰ 

۲- نفیسی» همان گذشته. 

۳ الگار حامد؛ دیین و دولت در ایران» ترجمة ابرالقاسم سري» ص ٩۳‏ به نقل از تصص العلما؛ 
ص ۱۰۵. 

۶ - همان بالا به نقل از همان ص ۰۲۹ 


۱۷۸ 


خویش را از مراحم حکومت و منابع قدرت آشکار ساخته بود. وی نمونه کاملی از 
یک عالم اصولیگر | بشمار می رفت که خود را موف در مداخله امور سیاسی و 
اجتماعی می دانست. 

در آغاز جوانیش که هنوز هیچگونه شهرت و آوازه ای نداشت» بخاطر امر به 
معروف و نهی از منکر در امور ( بقول قصص العلما ص ۱۰۱) " اشرار" که "به لهو 
و لعب و نقاره و ساز و دف مشغول بودند" مداخله کرد و حتی قصد گلا.یز شدن با 
جمعه اصفهان آزاد گردید . 

در انجام امر به معروف و اجرای صدور شرعی و سخت گیری نسبت به 
گناهکاران دست کمی از عالم سابق الذکر " آقا محمدعلی بهبهانی" نداشت. وی 
رساله ای در لزوم اجرای شریعت در دوران خیبت اسام زمان نوشت و خود اجرای 
حدهای مجاز را به عهده گرفت . 

بطوریکه در تصص العلما آمده است: ۳... هفتاد نفر را به حدود شرعیه قتسل 
نمود و اما حد غیر قتل بسیار بود» در دفعه اول که به سبب لواط حکم به تتل 
فرمود به هر که تکلیف کرد که او را قتل کند ابا کردند. آخر خود برخاست و 
ضربتی زد که او را تاثیری نکرد. پس شخصی برخاست و او را گردن زد و خود بر او 
نماز گذارد و در وقت نماز غش کرد ۶.۰.۱ ۱ 

شخصیت و ابهت اجتماعی وی به حدی بود که هیچکدام از سران و بزرگان 
اصفهان را بخود راه نمی داد ". و حاکم اصفهان هروقت که شرفیاب خدمت ایشان 
می شد در دم در سلام سی کرد و می ایستاد و بسا برد که آن جناب ملتفت 
نصی شد» بعد از ساعتی نگاه می کرد و او را اذن جلوس می داد و تواضصی 
۱ 3 
نمی کرد پراي او ... 

خود را تنها با پادشاه مملکت هم شأن می دانست و هر زمانی که فتحعلیشاه 
به اصفهان می رفت. به ملاقات سلطان می شتافت. چنین شخصیتی, با آن قدرت و 
اعتبارش نه تنها با پادشاه جوان صوفی منش بیصت نکرد؛ بلکه بطور وضوح به 
مقابله با وی نیز برخاست. پس از مرگ فتحعلیشاه وی با همکاری و هم ییاری 


۱ - همان بالا» ص ۰۱۱۱ 
۲ - همان بالا بهتقل از روضات الجنات» ص ۱۲۵. 

۳- نفیسی» تاریخ اجتماعی سیاسی جلد ۲ ص ٩۳‏ به نقل از قصص العلما تألیف محمدابن سلیمان 
۶ - همان بالا» به نقل از همان. 


۱۷۹ 

عبدالله خان امین الدوله از حسنعلی میرزا شجاع السلطنه" حمایت کرد. این حاکم 
برادر کهتر حسین علی میرزا فرمانفرما ( حاکم شیراز) بود. شخص اخیر یکی از 
فرزندان فتحعلیشاه بود که پس از مرگ پدر دعوي سلطنت می کرد و رقیب سرسخت 
محمدشاه بشمار می رفت. شجاع السلطنه از جانب برادر به حکومت اصنهان گماشته 
شده بود . 

علاوه بر آن شورشی که بوسیله لوطیان" اصفهان پس از صرگ فتحعلیشاه به 
وقون پیوست. نیز مورد پشتیبانی حاجی سپدمحمد باقر فرار گرفت. در این باره 
نوشته اند" که: " در هنگام مرگ فتحعلیشاه لوطسیان بی درنگ به ضارت اصفهان 
پرداخته غنایم خود را در مسجد جمعه انبار کردند. رمضان شاه سرکرده آنان حاکم 
واقعی شهر شد و بنام خود سکه زد...* 

پس از ختم این غائله» حتی پس از آنکه فرمانفرما و برادرش که بوسیله 
ژنرال انگلیسی سرکوب شدند (و مادر صفحات پیش از آن یاد کردیم)؛ سید دست 
از مخالفت با شاه جدید برنداشت. تا آنجا که شاه " منوچهرخان معتمدالدوله" را به 
عنوان حاکم جدید و جهت فرونشاندن اغتشاش و از بین بردن مخالفان به اصفهان 
اعزام داشت. اما نه تنها از جانب وی آزاری بر حاجی محمدباقروارد نیامد بلکه: 
".. چون ساحت شیخص مجتهد از تجاوز مصون بود؛ وی این الدولسه را در 
خانه اش که در محله پیدآباد قرار داشت پناه داده و پیش شاه از وی شفاعت کرد 
اما اينکه موافقت شد که امین الدوله بی‌آنکه مزاحمتی برای او ایجاد شود به 
مشهد و یا عتبات برود. لاکن او در اصفهان باقی ماند و در کنف حمایت حاجی 
سید محمدیاقر میتوانست آزادانه عمل کند...»* 

او بشدت از استقلال و خودکامگی روحانیت تشیعم دفاج می کرد. از نظر وی 
حکومت و دولت قانونی نبود مگر اينکه در زیر نظر روحانیت انجام وظیفه نماید. 
اين عقیده را در جائی به اين وضوح اظهار نکرده است ولی تمام افعال و اعمالش 
نشان از چنین بینشی نسبت به دولت و حکومت داشت. از نظر وی» روحانیت عنصر 
اساسی حکومت بشمار می رفت و لازم بود که لااقل در چهارچوب حمایت از اسلام 


۱- آخرین صدراعظم فتحعلیشاه. 

۲ یکی از پسران شاه متوفی که جهت در دست گرفتن حکرمت اصفهان و مقابله با محمدشاه به 
آن شهر آمده بود. 

۳ لوطی ها جمعیتی سری بودند که گاه برای خود به دزدی میپرداختند و گاه بمنزله سلاح اجرانی 
مرجم روحانیت دست به کار می شدند. به نقل از الگار ص ۰۱۷۹-۸۰ 

؛ - همان صفحه؛ همان به نقل. 

۵ - همان بالا» ص ۱۸۱ به نقل از منتظم ناصری۰۳ ۰۱۱۲ فریزر همان ۰۲ ۰۲۸۲ 


۱۸۰ 


در امور روزمره جامعه مداخله نماید. بی اعتناتی سران کشور نسبت به درخواستهاي 
علما برای وی غیرقابل تحمل بود. در سال ۱۸۳۸-۱۸۳۷/۱۲۵۳ به اتفاق 
میرمحمد مهدی امام جمعه برعلیه خسروخان ( حاکم اصفهان) شورش دامنه داری را 
رهبری نمود. گناه حاکم این بود که: " شفاعت میرمحمد مهدی را از آقا شفیع 
نجف‌آبادی ( بازرگانی که در پسرداخت مالسیات هایسش اهمسال ورزیسده بسود) 
نپذیرفت. ۰۳.۰ کار بدانجا رسید که حاکم بیچاره در قصر خویش تحصن جست و 
".. فرخ خان کاشی غفاری" از پایتخت جهت فرونشاندن فتنه به اصفهان گسیل شد. 
۳... دم دروازه اصفهان جماعتی از اهالی شهر او را ناگزیر کردند که در خانه امام 
جمعه اقامت کند و به تبعید خسروخان تن در دهد ...۴ , 

بطوریکه گذشت حاجی محمدباقر آنجا که لازم مسی دانست و به صلاح اش 
بود از وجود لوطیان شهر برای انجام مقاصد خویش استفاده می کرد و در مقابل 
قانون از آنان حمایت می نمود. پس از تبعید شدن خسروخان» وی بار دیگر با 
همیاری لوطیان شهر به زد و بند پرداخت و آنان در پناه " آقا" حشی از کشت و 
کشتار مردم بیگناه نیز ترسی نداشتند. بطوریکه نوشته اند: ۳... شب هنگام لوطیان 
در پناه مصونیتی که داشتند از بست بیرون آمده دست به کشتار دزدی و هتک 
ناموس می زدند و [صبحگاهان شمشیرهایشان را که از خون مسلمانان رنگین شده 
بود در حوضهای مساجد می شستند ]..."" و البته آنجا که لازم می دانست این 
"عوامل مخرب" یعنی لوطیان را فدای صلاح و مصلحت خود می ساخت. 
بطوریکه پس از اینکه منوچهرخان معتمدالدولسه به دستور شاه در سال 
۵ ۱۸۶۰ به اصفهان لشکر کشید و آنجا را متصرف شد و به هرج و 
مرج آن شهر خاتمه داد: "۰.۰ بیش از یکصد و پنجاه لوطی اعدام شدند و تعداد 
مشابهی هم به اردبیل تبعید شدند. به مایقی که در قم متحصن شده بودند قول 
دادند که آگر خودتان را تسلیم کنید» جان سالم بدر خواهید برد. اما به محض 
اينکه از بست بیرون آمدند؛ قتل عام شدند..*" 

پس از ورود پیروزمندانه معتمدالدوله بسه اصفهسان و شار و مسار شدن 
لوطی های وی تا حدودی قدرت حجةّالاسلام به ضعف گرانید. معهذا تا آخرین دم 


۱ همان بالاء همان صفحه. 
۲ - همان بالا به نقل از ناسخ التواریخ۱» ۰۳۵۸ 
۳ همان بالا» ص ۱۸۲ به نقل از منبع فوق. 
۶ - همان بالا. 

۵ - همان بالا. 


۱۸۱ 

زندگی اش؛ علیرغم پیری و ناتوانی» همچنان گردن فرازانه در مقابسل رژیم ایستاد. 
زمانیکه محمدشاه به دنبال منوچهرخان معتمدالدوله؛ پس از گشایش اصفهان؛ با 
لشکریان تازه نفسی وارد آن شهر شد بناچار با حاجی محمدباقر از در صلح و مدارا 
درآمد. "... با اینکه لشکرکشی کاملی صورت گرفته بود تا قدرت سید را درهم 
بش‌کنند و مجموعه اتباع و انصار او به زور متفسرق شسده بودنسد او همچنان 
می توانست با نخوت و تحقیری شرعی به محمدشاه بنگرد و ناظران بوضوح این 
عمل او را موجه می شمردند. سید بر استری سوار به عمارت هفتدست که اقامتگاه 
شاه بود رفشت و علی نقی عرب در پیش روی او به قرائت فران اشتغال داشت 
هنگامی که به عمارت رسید به عمد یا برحسب اتفاق ایسن آیه (۲۷ ۰ را تلاوت 
می کرد: حتی اذا ترا علي و اوالنمل قالت نملة یا ایهالنسل اوغلوا مساکنکم لا 
یحطمتکم سلیمان و جنوده" [و هم لایشعرون]. سسربازان و درباریان در عمارت 
گرداگرد آن شخصیت مقدس ازدحام کردند. اما تراکم جمعیت به حدی رسیده بود که 
بسپاری نتوانستند به سید دست يابند ناچار به بوسیدن سم های استر او بسنده 
کردند .۲*۰۰ 

بطوریکه گفتیم» از اعمال و رفتار وی چنین برآورد می شد که از نظر او دیسن 
و سیاست کاملا درهم عجین بودند و برای مداخله در اور سیاسی جامعه به هر 
وسیله ای تشیث می جست. 

در سال ۶۳-۱۸۶۲/۱۲۵۸ بدنبال درگیری شدیدی که بسین نجیب پاشا 
( حاکم بغداد) و سکنه کربلا روی داد؛مردم آن شهر که اغلب شیعه مذهصب 
بودند» قتل عام گردیدند و تعداد کشته شدگان بنا بر منابع مختلسف بین چهار 
الی هیجده هزار نفر بوده است" . حاجی میرزا آقاسی از جنگ و جدال با نجیب 
پاشا خودداری کرد و اصرار علما و در رأس آنان حاجی سیدمحمدباقر شفتی؛ 
جهت لشکرکشی و دفاع از شیعیان کربلا بجاتی نرسید. علت امتناع وی از ایین 
لشکرکشی در ظاهر بیماری شاه بود زسرا درگییری ارتش ایران با یسک کشور 
بیگانه ممکن بود که به سلامتی شا لطمه بزند. ولی در حقیقت مخالفت دو 
اپرقدرت روس و انگلیس با درگیری بین دو کشور ایران و عشانی علت اصلی 
آن بشمار می رفت. علاوه بر آن بنظر می رسد که نخست وزیر حاضر نبوده است 


۱- زمانیکه آنان به دره مورچگان رسیدند؛ یکی از مورچگان گفت: ای مورچگان به لانه هایتان 
بازگردید تا اینکه در زير پای سلیمان و لشکریانش نابود نشوید. 

۲ - الگان همان بالا» ص ۱۸۶-۱۸۳ به نقل از قصص العلما» ص ۰۱۰٩‏ 

۳ همان بالا, 


۱۸۲ 


که حادثه جهاد چند سال پیش علما که منجر به جنگهای نافرجام ایسران و روسیه 
گردید تکرار شود . بالاتر از همه نه شاه و نه صدراعظم سر یال و پر دادن دوباره 
به ملایان را نداشتند. وفتیکه مجتهد اصولی گرای اصفهان از جانب شاه نومید 
گردید: ۳... در آوریل ۳ به کونت مدم 6067 0006 سفیر روسیه در 
تهران اطلاع داد که او باید لشکری علسه بغداد گسیل دارد [نیات شاه هرچه 
میخواهد باشد]* . 

تنها حاجی محمدباقر شفتی نبود که بعنوان بزرگسترین مجتهد عصر خویش 
برای بازگردانیدن دوباره منزلت و اعتبار روحانیت تلاش می کرد بلکه در طول دوره 
سلطنت محمدشاه؛ در اغلب شهرهای ایران علمای اصولی گرا بخاطر بازیابی قدرت 
و اعتبار گذشته» با حکومت در جدال و مبارزه بودند . برخلاف رفتار محتاطانه اي 
که رژیم نسبت به شفتی و روحانیان درجه اول در پیش گرفته بود. در مقابله با 
علمای درجه دوم اغلب بطور قاطع تری عسل می کرد. سیدمحمدباقر قزوینی که 
تحت تاثیر افکار شفتی» در قروین بخاطر اخراج حاکم "ستمگر" مردم را به شورش 
و بلوا کشانیده بود؛ از جانب شاه به نجف تبعید شد . ونیز ملا علی اکبر امام جمعه 
کرمان را که به بهانه امر به معروف و نهی از منکر مزاحم مردم بود و موجب 
آشوب و بلوا در شهر مسی شد و نسبت به پیروان مکتب " شیخیه" خصومت و 
خشونت بخرج می داد به دستور شاه به زور به تهران کشانیدند و سپس به شهر 
مشهد تبعید کردند" و او تا پایان عمرش در آنجا ماند و مرد! همجنین: ۲ تا 
سید صحمد مهدي امام جمعه اصفهان به تهسران آمد و ادعا کرد که بهودیان شهر 
برخلاف شرایط ذمه عصل کرده اند و حکم کرد تا آب را بر بهودیان به بندند. 
محمدشاه حکم او را لغو کرد و او به نحو طرح و قهر از تهسران به شاه عبدالعظیم 
رفت و اندکی بعد در همانجا وفات یافت*". 

علیرغم سخت گیری حکومت نسبت به روحانیت شیعه» قدرت و منزلت آنان 
نه تنها به خاموشی نگرانید» بلکه پایان سلطنت محمدشاه با فزونی توان و اعتبار 
آنان همراه لبود . 


۱- همان بالا ص ۱۸۸ به نقل از: ,1 ,061/0۲۱601 عناع۲ ,فاعطاه۴ بل ۰۸۲۲۵۱۲8 بواصعن1 .۸ 
9 ,(۱843) 

۲ - الگار همان بالاءص ۱۹۰ به نقل از قصص العلما» ص ۰-۸ ۵. 

۳ همان بالا. ص ۱۹۱ به نقل از وزیری ص ۰۳۸۷ 

ء - همان بالا به نقل از قصص العلما؛ ص ۸٩‏ ۰۹۰ 


۱۸۳ 

- مسئله اعلمیت و مرکزیت حوزه ها 

هنوز محمدشاه در قید حیات بود که یکی از شاگردان معروف شفتی» بنام 
شیخ الطایفه مرتضی شوشتری انصاری (۱۲۱۶- ۱۷۹۹/۱۲۸۱ - ۱۸۱۶) مستله 
اعلمیت و مرکزیت حوز؛ های علمیه را مطرح ساخت. 

ایده اعلمیت؛ ابتسدا طراوش فکری حجة الاسلام حاج ملا شیخ اسدالله 
بروجردی و شیخ محمدحسن نجفی بود. بروجردی خود را اعلم علما می دانست و 
ادعا می کرد که از نظر شایستگی علمی و فقهی بالاتر از دیگران اسست و سزاوار آن 
است که بعنوان اعلم شناخته شود . 

پس از او انصاری که در محضر اغلب علمای بلندپایه آن زمان» از جمله 
شفتی» بروجردی و نجفی تلمذ کرده بود؛ از نظر علمی به مرتبه ای رسید که از کلیه 
استادان و پیش کسوتان اش جلوتر افتاد. مقام علمی وی تا بدانجا بود که گفته اند: 
7 در فقه و اصول وحید عصر خویش محسوب می شد و اهل عصر مقام او را در 
شرعیات. نظیر مقام قاآنی در شعریات و مرتبه حاج ملا هادی سبزواری در عقلیات 
تلقی می کردند...*. در برتری مقام فقهی او علمای هم عصر وی و حتی استادان او 
کوچکترین شبهه ای نداشتند. "... تالیفات او در فقه و اصول که بالغ بر سی مجلد 
می شد. از جهت ایجاز بیان و اشتمال بر دقایق» شهرت و اهمیت بسیار داشت. 
بعلاوه قریب هزار فقیه مجتهد در حوزه وی تربیت یافته اند که لااقل یکربع آنها در 
تواریخ و کتب مذکور است...*. 

در سال ۱۸۲۶/۱۲۶۰ شیخ مرتضی انصاری به مدت یکماه با شیخ اسدالله 
در بروجرد به سر برد» به احتمال فراوان مسئله مرکزیت و اعلمیت را نامبرده به 
انصاری تلقین کرده است" . چندی بعد شییخ محمدحسن نجفی؛ فرزند شیخ جعفر 
نجفی عالم سرشناس دوره فتحعلیشاه " اندکی قبل از مرگش که در ۱۸۶۹/۱۲۹۹ 
رخ داد» در نشستی که از عالصان بزرگ در نجف تشکیل داد انصاری را از همه 
همگنان او اعلم شمرد و بنابراین او را درخور مقام تنها مرجع تقلید دانست*. 

زمانیکه کتاب عمر سلطنت محمدشاه بسته شد. روحانیت نجف با پیش 
کشیدن این پدیده جدید قدم تازه ای در راه استحکام پایه های قدرت خریش 


۱ الگار همان گذشته ص ۲۵۰ و نیز زرین کوب همان گذشته» ص ۳۱۳ به نقل از ریحانپ الادب» 
شماره ۷۹5 ج ۰۱ ص ۰۳۱۱ 

۲ - زرین کوب همان بالا به نقل از الما والاثاره ۰۳۲۰۷ 

۳- همان بالا به نقل از معلم حبیب‌آبادی» مکارم الاثار؛ ج ۰۲ ص ۶۸۷ و مابعد. 

۶ - الگار همان گذشته. ص ۲۵۰ به نقل از حیات یحیی. 


۱۸۶ 


برداشت. سابق بر آن حوزه های علمیه شیعه مرکزیتی نداشت و هر عالمی در حوزه 
خویش استقلال کامل داشت و ادعای اعلمیت می کرد و گاهی اتفاق می افتاد که 
بدون اطلاع از عقیده علمای دیگر (و یا اینکه بدون اهمیت دادن به عقاید بقیه 
هم طرازان خود) احکامی صادر می کرد که با عقاید دیگران تناقض داشت. و چه 
بسا اینگونه تضاد عقیدتی موجب کدورت و حتی کینه بین آنان صی گردید و ایسن 
امر موجب می شد که حکومتهای وقت به نفع مقاصد خویش از آن استفاده کنند و 
علما را رویاروی یکدیگر قرار بدهند. با پیدایش مرکزیت و اعلمیت در نجف بقیه 
حوزه های علمیه دنیای شیعه؛ خودبخود تحت رهبری حسوزه مسرکزی قرار گرفت. از 
این تاریخ به بعد تا مدتی طولانی روحانیت شیعه بصورت یکپارچه در جوامع 
اسلامی شیعه اظهار وجود نمسود. تشکیلات سلسله سراتبی روحانیست" آنچنان در 
جامعه توسعه یافت که هرگونه تضادی را در بین آنان به حداقل رسانید. این امر 
بدان معنی نبود که علمای صاحب نام و پرآوازه الزاما عقاید خود را دربست تحت 
نفوذ حوزه نجف قرار بدهند. بلکه آنجا که وظایف دیینی ایجاب می کرد و علسا 
عقاید خویش را برحق میدانستند؛ به هر طریقی که لازم بسود» از آن دفاع 
می نمودند. بطوریکه خراهیم دید در جنبش های اجتماعی بعدی از قبیل جنبش 
تنباکو و یا انقلاب مشروطیت» بودند روحانیانی که با عقاید علمای نجف موافقت 
نکردند و روی عقاید خود تا آنجا ایستادند که حتی به وصال طناب دار نایل 

با اینهمه استقرار ایده اعلمیت و مرکزیت؛ بطور قابل توجهی پراکندگی افکار 
و عقاید را در بین روحانیت محدود کرد و هرآنگاه که علما در باره مسائل دیسنی؛ 
اجتماعی و سیاسی به نتیجه يکساني نمی رسیدند؛ نظر مجتهد اعلم اغلب مورد 
پذیرش همگان قرار می گرفت و تشتث آرا به اتفاق مبدل می شد. بدین ترتیب یکی 
از گامهای مهم جامعه روحانیت که موجب استحکام قدرت آنان گردید؛ در اواخر 
سلطنت محمدشاه و اوایل پادشاهی فرزنداش ناصرالدینشاه برداشته شد. از آن تاریخ 
به بعد» علمای شیعه با اتفاق کلمه نسبتا قابل توجهی رویدادهای جامعه اسلامی را 
زير نظر گرفتند و اگر ادعا کنیم که این امر یکی از عوامل مهم جنبش های بعدی 
کشور و حتی پیدایش حکومت جمهوری اسلامی در حدود صد و سی سال بعد بشمار 
می رود بی جا نگنته ایم! 


۱- اشاره به شیخ فضل الله نوری است که در طول انقلاب مشروطیت؛ استقرار مشروعیت را مطرح 
کرد و پس از شکست کودتای مستبدان و فرار محمدعلی شاه در میدان توپخانه به دار کشیده شد. 


- داستان باب 

پیدایش باب و بابیت یکی دیگر از اتفاقات اواخر سلطنت محمدشاه بود که 
بصورت یک پدیده مذهبی و اجتماعی - سیاسی» تمام شئون مملکتی را برای مسدت 
نسبتا زیادی تحت الشعاع قسرار داد و به پیچیدگی روابط روحانیت و حکومت از 
یکطرف؛ و تضاد اعتقادی در بین خود روحانیان از طرف دیگر افزود. تاریخ باب و 
نتایج سیاسی - اجتماعی آن بوسیله مورخین و دانش پژوهان و جامعه شناسان ایرانی 
و خارجی؛ به اندازه کافی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. معهذا در 
چهارچوب هدف مطالعات کتاب حاضر بررسی مجدد آن بطور خلاصه الزامی است. 

ساخت ایدئولوژیکی مذهب شیعه دوازده امامی بگونه ای است که سبب شده 
است که هرچند گاه یکبار شخصی بنام مهدی مرعود و یا باب وی ادعای ظهور کند 
و برای مدتی نظم و آرامش جامعه را مختل سازد. 

بنا به روایات شیعه» امام دوازدهم در روز پانزده شعبان سال ۲۵۵ه ق برابر 
با سال ۸۱۸ میلادی متولد گردیده است. از سال ۸۶۳/۲۱۰ (سال رحلت پدرش) 
تا ٩۰۰/۳۲۵‏ در غیبت صغری به سر برده است. در این مدت بوسیله چهار تن از 
وکلای خودش بنام " تواب اربعه" پیروانش را ارشاد می کرده است. از این چهار نفر 
اولین و دومین نایب امام به اسامی ابوعمر و عشمان بن سعیدی عمری و فرزنداش 
ابوجعفر محمداین عثمان بن سعیدی عمسری بود که از سال ۸۷۳/۲۱۰ الی 
۶ ریا بقولی جمادی الاوئی ۳۰۵هم) وظیفه ارتباط بین امام با مردم را 
بر عهده داشته اند. سومین نایب امام ابوالقاسم حسین ابن روح ابن آبی بحر نوبختی 
تا سال ٩۳۷/۵۳۲٩‏ وظیفه فوق را عهده دار برده است و بالاخره چهارمین آنان 
شخصی بنام ابوالحسن علی ابن محمد سمری بوده است که به عنوان آخرین نایب 
امام تا سال ۵۳۲۹-/۹۶۰م رابط بین امام و شیعیان بوده است. شیعیان دوازده 
امامی معتقدند که از اين تاریخ به بعد غیبست کبری امام دوازدهم شروع گردیده 


است. 

از همان شامگاه غیبت امام زمان» تشتت راء و عقاید نسبت به کیفیت و 
علت غیبت در بین شیعیان پدیدار شد بطوریکه چهارده الی بیست فرقه متعدد از 
مذهب شیعه امامیه جدا گشت که هرکدام از طریق باورهای خاصیء غیبت امام را 
تفسیر می کردند" . تفرقه آرا و عقاید تنها به کیفیت و فلسفه پتهان شدن امام زمان 
محدود نمیشد؛ بلکه تعداد امامان و صلاحیت و یا عسدم صلاحیت هرکدام از آنان 


۱- دکتر مشکور محمدجواد. تاریخ شیعه و فرقه های اسلام تا قرن چهارم تهران» اشرافی ص ۰۱۳۷۱ 
۲ دکتر مشکور؛ همان بالا» ص ۰۱۳۸-۱۳۷ 


۱۱۸۹ 


مورد بحث و گفتگوی فرقه های متعدد بشمار می رفت بطوریکه: 

" جماعتی به استناد حدیثی که سلیم ابن قیس هلالی از اصحاب علی ابن 
ابی طالب نقل کرد بود؛ ائمه را سیزده تن مسی شنسردند و از روی همین حدیسث» 
ابونصر هبة الله بن محمد کاتب از رجال ایام غیبت صغری زیدابن علی اين حسین» 
موسس فرقه زیدیه را در شمار انمه امامیه آورده بود. همچنین حسین آبسن متصور 
حلاج» صوفی معروف که به دوازده امام بیشتر عقیده نداشت» می گفت که امام 
دوازدهم وفات یافته و دیگر امامی ظاهر نخراهد شد و قیام و قیامت نزدیک 
است...*" 

گروهی دیگر به سرکردگی ابوسهل نوبختی که از بزرگان شیعه بود می گفت: 

".من به امامت فرزند اصام یازدهم یمنی حضرت قانم معتقدم ولی 
می گویم که امام درازدهم در حال غیبت رحلت يافته و فرزند او در حال غیست 
جانشین وی گردیده است و به اين ترتیب انتقال امامت از پدر به ضرزند دوام خواهد 
یافت تا آنکه مشیت اللهی به اظهار امام غایب قرار بگیره...*" 

از بین تمام فرق فوق» فرقة شیعة دوازده امامی که به غیبت کبری امام دوازدهم 
معتقد بود و نیز ظهور مجده وی را به پیروانش بشارت مسی داد؛ طرفداران کمتری 
داشت. و بهمین دلیل نیز معتقسدان آن در بیان آرا و انکار خویش در سورد امامت و 
غیبت آزاد نبودند و اغلب روش تقیه پیش می گرفتند و در انتظار بازگشت هرچه زودتر 
امام به سر می بردند تا بتوانند به مدينة فاضله ای که در آن از ظلم و ستم و دورنگی و 
دروغ خبری نخواهد بود؛ نائل آیند. ایتدا پیروان مذهب فوق چنین تصور می کردند که 
ظهور امام زمان در کوتاه مدت اتفاق خواهد افتاد" و لذا لزومی جهت ایجاد تشکیلاتی 
که بتواند رهبری پیروان را به عهده بگیرد و در شرایط مقتضی از موجودیست شان دفاع 
بکند» نمی دیدند. و بهمین دلیل بود که علمای شیعه در آن زمان (بجز در مواردی 
کاملاً ضروری) در امور سیاسی - اجتماعی پیروان مداخله نمی کردند تا آنجا که "از 
پذیرش پولهانیکه سهم امام غایب تلقی می شد ( مانند سهمیه های خمس) و پرداختن 
آنها واجب بود؛ تن می زدند و به مومنان سپارش می کردند که این پولها را ذخیره و یا 
دفن کنند تا زمانیکه امام ظهور کند...** 


۱-همان» ص ۰۱۳۱-۱۳۰ 
۲ - مشکور همان بالا به نقل از خاندان نوبختی ص ۱۰۷ ۰۱۱۱ ۱٩۲ ۱٩۱‏ به تقل از کمال الدین 
تمام النعمة و غيبة شیخ طوسیی و الفهرست ابن الندیم» و رجال نجاشی و مروج الذهب مسعودی. 

۳ الگار حامد؛ دین و دولت در ایران ص ۰۲۵ 

4 - همان بالا. 


۱۸۷ 


طولانی شدن غیبت امام نه تنها شیعیان معتقد را مأیرس نساخت» بلکه نیاز 
به برقراری " نیابت عامه" بوسیله عالمان شیعه را در آنان پدیدار ساخت" و با ایجاد 
تشکیلاتی از اين قبیل به موجودیت عقیدتی خویش در مسیر تاریخ ادامه دادند. 

هر اندازه که زمان ظهور امام زمان به تأخیر می‌افتاد» جدال شیعه با 
مخالفین؛ جهت اثبات حقانیت خویش عمیق تر می گردید و به همان نسبت بر شمار 
اخبار و احادیسث مربوط به ظهور افزوده می شد. شیعه در انتظار مرد 
خازق العاده ای برد که دیر سا زود مسی بایست از پرده استتار بیرون آمده نقطه 
پایانی بر ستمکاری و بی عدالتي جهانیان بگذارد و دنیا را پر از عدل و داد کند. در 
صفحات پیش بیان کردیم که اعتقاد به ظهور ابرمردی برای نجات جهان و قلع و 
ظلم» قرنها قبل از پیدایش شیعه در معتقدات ادیان و مذاهب دیگر وجود داشت" و 
شیعه اولین مذهبی نبوه که به چنین حادشه ای معتقد باشد. حتی اهل سنت و 
جماعت نیز به ظهور مهدی مرعود اعتقاد دارند ولی چنانکه گولدتسهیر خاطرنشان 
کرده: " در اسلام اهل سنت و جماعت؛ انتظار مهدی» برغم آنکه بر احادیسث استوار 
و مبتنی است. اهمیت یک اصل اساسی شریعت را پیدا نکرده و همواره فقط 
بصورت آرایشی اساطیری برای یک آینده ایده‌آلی و تکمله ای بر جهان بینی دینی 
مذاهب سنی بوده و هست". در صورتیکه در مذهب شیعه؛ اعتقاد به ظهور مهدی 
یکی از اصول ثابت» لازم و غیرقابل انکار بشمار می رود و بدون اعتقاد بدان؛ به 
جرگه شیعیان دوازده امامی پیوستن» غیرسمکن است. 

اعتقاد صریح به چنین مسئله ای و ایمان راسخ به اين امر که امام زمان پس 
از ظهور؛ موجب محو و نابودی ستم و برقراری عدالت خواهد شد؛ سبب گردید که 
هرچه سریع تر بر شمار معتقدان شیعه ( که اغلب شامل قشرهای پائین و ستم دیده 
جامعه بودند) افزوده گردد و در انتظار ظهور هرچه زودتر وی روزشماری کنند. 

اشتیاق به ظهور امام و ملاقات با وی در بین آنسان بقدری بسود که 
پطروشفسکی در این مورد با استناد به کتاب معجم البلدان پاقوت می نویسد: 

"در آنفاز قرن هفتم هجری» در شهر کاشان که یکی از کانون های اصلی شیعه 
ایران بود» بزرگان شهر هر روزه بهنگام بامداد از دروازه شهر بیرون رفته» اسب سفید 
زین کرده و آراسته ای را با خود بیرون می بردند تا چنانچه امام مهدی که هر لحظه 
انتظارش را می کشیدند به ناگاه ظاهر شود بر آن مرکب سوار شود. اما همواره از 


- همان بالا. 
۲ به صفحات ۸۰-۷۹ این کتاب مراجعه شود. 
- ایلیا پاولویچ پطروشفسکی» اسلام در ایران» ترجمه کریم کشاورن ص ۲۸۲ و۲۸۳. 


۱۸۸ 

اينکه امام ظاهر نمی شود؛ تأسف می خوردند...*۲ 

آنگاه نویسنده پرای روشن شدن پیشتر مطلب به کتاب روضة الصفا تألیف 
میرخواند اشاره کرده؛ ادامه می دهد: 

" در قرن هشتم هجری واقعه ای شبیه بدین در یکی دیگر از مراکز شیعه یعنی 
شهر سبزوار - که در آن زمان سربداران در آن حکمروا بودند - تکرار شد. هر روز 
بامداد و هنگام غروب در میدان بزرگ شهر اسبی زین کرده در انتظار ظهور مهدی 
برای صاحب الزمان می بستند* . 

اين شور و اشتیاق زایدالوصف شیعیان در انتظار ظهور اسام زمان موجب 
گردید که هرچندگاه یکبار فردی بعنوان مهدی موعود و نجات دهنده عالم بشریت 
پیروان ساده اندیش و زودباور شیعه را بدنبال خویش بکشاند و موجب بلوا و آشسوب 
اجتماعی گردد. خواننده علاقمند می تواند رد پای اين مدعیان سودجو را در لابلای 
اوراق تاریخ تشیم و تاریخ بابیه مطالعه نماید. 


- زمینه " پیدایش باب 
شیخیگری 

در آن زمانی که قیل وقال اصولیگری و اخباریگری در بین روحانیت شیعه به 
پایان می رسید و اصولیون می رفتند تا آخرین مدافنعان رقیب را از میدان بدر 
کنند» سر و صدای دیگری بنام شیخی و متشرع در بین آنان پدیدار گردید و ادامه 
آن به دسته بندی ها ناسزاها؛ اتهام ها و بالاخره به خونریزی های وحشتناکی پیوست 
که یکبار دیگر تاریخ تشیع را آلوده ساخت. 

شیخیگری مسلک جدیدی از مذهب شیعه بود که بوسیلة عالم سرشناس و پرآواز 
قرن سیزدهم هجری» شیخ احمد احسائی (۱۱۹۷- ۱۷۵۲/۱۲۶۱- ۱۸۲۵) پایه گذاری 
گردید و ما در صفحات قبل داستان آمدن وی را به ایران و برخورد محترمانة فتحعلیشاه 
و مردم ایران را با وی بیان کردیم". شیخ احمد در شهر " احساء" واقع در مشرق عربستان 
سعودی متولد گردید و در سن بیست سالگی عازم کربلا و نجف شد و در درس و 
مجالست علمای وقت به تحقیق و تفحص علوم دینی پرداخت و به اخذ درجهء اجتهاد در 
درایت و روایت نائل گردید. وی در سال ۱۸۰3/۱۲۲۱" جهت زیارت مشهد امام رضا؛ 


۱- همان بالاه ص ۲۸۶ 
۲ - همان بالا. 

۳ به صفحات ۱۶۱ و ۱۲ این کتاب مراجعه شود. 
ء - فرهنگ دهخدا. 


۱۸۹ 


عازم ایران شد و پس از اقامتی کوتاه در یزد» مسافرت اش را بسوی مشهد اداصه داد. 
در بازگشت بار دیگر در یزد رحل اقامت افکند و بنای دعوت نهاد و در طرح و حل 
مسائل دینی به پایه ای از تبحر و استادی رسید که معروف خاص و عام گردید. زمانیکه 
شهرت اش بگوش شاه رسید؛ او را نیز همانند دیگر علمای بلندپایه به پایتخت دعوت 
کرد. شیخ ابتدا به بهانه‌های مختلف از پذیرش دعوت شاه سر باز زد تا آنجا که بخاطسر 
خودداری از دیدار شاه قصد بازگشت به بصره کرد. معهذا بنا بر مصلحت اطرافیان ناگزیر 
به دیدار شاه رفت. علیرغم استقبال شایانی که از وی به عصل آمد اقامت اش در 
پایتخت محدود بود و قصد بازگشت دوباره به شهر یزد نمود. در مقابل اصرار سلطان که 
میخواست از مراجعت وی جلوگیری کند. جوابی به شرح زیر به شاه داد و اجاز؛ مراجعت 
گرفت ( صفر ‏ ۱۲۲/ مارس ۱۸۰۹): 

" سلاطین و حکام به عقیده صن تصام اوامر و احکام را به طلسم چاری 
می نمایند و چون رعیت مرا مسموع الطاعه دانستند در همه امور رجوع به من 
نموده و ملتحبی خواهند گشت و حمایت مسلمانان و رفع حاجت ایشان نیز بر من 
واجب است. چون در محضر سلطنت وساطت نمایم خالی از دو صورت نیست اگر 
بپذیرد تعویق و تعطیل امر سلطنت است و اگر نپذیرد مرا خواری و ذلت". ۱ 

شیخ احمد در طی اقامت خویش در ایسران بارها به مشهد و کربلا و مکه 
مسافرت کرد و یکبار نیز بوسیله " میرزا عبدالوهاب قزوینی" به شهر قزوین دعسوت 
شد و در آن شهر بود که بخاطر عقاید باصطلاح " انحرافی" اش بوسیله " حاجی 
محمدتقی برغانی"" مورد تکفیر قرار گرفت (۱۲۳۷/ ۱۸۲۱) و بالاخره پس از 
زیارت دوباره قبر امام رضا از طریق یزد و اصفهان و کرمانشاه به کربلا رفت و 
سپس به قصد شهر مدینه از کربلا بسیرون رفت و زمانیکه از بغداد به طرف شام 
میرفت "... در اثنای راه مزاجش را ملالتی به هم رسید و... تا در دو منزلی 
مدینه جهان فانی را ترک گفت.۰.. (۱۸۲۵/۱۲۶۱). 

شیخ احمد احسانی دار فانی را بدرود گفت ولی عقاید جدیدی از خود بجای 
گذاشت که البته مورد پسند شیعیان " غیرشیخی" قرار نگرفت و بهمین دلیل نیز 
مورد تکفیر آخوندها واقع شد و نفاق جدیدی بر کدورت های کهن این مذهب افزوده 


شلد . 


۱ - نرهنگ دهخدا ( احمد احسائی). 
۲ - ملقب به شهید ثالت و کشته شده در سال ۲۱۶ ۱ه بدست یکی از بهائیان. 
۳ فرهنگ دهخدا. همان گذشته. 


۱۹۰ 

- نوآوری های شیخ احمد احسائی 

شیخ احمد با ارائه چند مطلب تازه و تفسیر دگرگونه ای از برخی از اصول 
تشیع که مفایر با آراء و عقاید پیشینیان خریش بود» مسلک شیخه را بنیان نهاد. 
بازشماری کلیه اين نوگرانی ها از حوصله این کتاب خارج است. لذا در چهارچوب 
اهداف مطالعات مان به بیان آن هائیکه بعدها مرجب پیدایش مسلک باب گردید (و 
دین بهائی از بطن آن سر درآورد) می پردازيم. 

۱ - علل اربعه 

شیخ احمد بلحاظ مطالعاتی که در باره فلسفه یونانی" انجام داده بود؛ سعی 
بر این داشت که برخی از مفاهیم تشیع و بخصوص موضوع بحث برانگیز امام غاییب 
را از آن طریق بیان سازد. 

وی با اشاره به مقوله "علل اربعه"" که یکی از مباحث فلسفه یونانی اسست 
مدعی بود که چون امامان به دستور خدا آفریننده جهان هستی می باشند لذا 
"علل چهارگانه" آفریده شدن جهان نیز امامان ما بوده اند و بنابراین صاحب 
اختیار مردم جهان نیز آنان می باشند و هر لحظه که اراده کنند؛ به شکل هر 
انسانی که بخواهند؛ تفییر شکل می دهند. شیخ برای اثبات این عقیده چنین 
توضیح میدهد: بهمین دلیل بود که امیرالمومنین توانست در یک شب در چهل 
جا میهمان باشد و نیز بهمین علت بود که در جنگ جسل؛ زمانیکه " طلحه" با 
تیر " مروان" کشته شد» وی تصور می کرد که تیر از جانب علی به سوی او پرتاب 
شده است" . 

۲. حنبه های دوگانه " اشیاء: 

شیخ براساس یک مقوله فلسفی دیگری چنین می پنداشت که هر چیزی در این 


۱ - سید احمد کسروی, بهائی گری» شیعی گری و صوفی گری ص ۶۵ دی ماه ۱۳۹۷/ ژانوب ۱۹۸۹ 
انتشارات نوید؛ آلمان. 

۲ - علل اربعه ( به قول کسروی " شوندهای چهارگانه") مقوله ای است که بوسيلة افلاطون؛ ارسطو و 
دیگران مطرح شده است و براساس آن برای پیدایش هر شیتی در جهان چهار علت وجود دارد. مشلا 
هدف از ساخته شدن یک صندلی چهار علت به شرح زیر می باشد:  .‏ 

- " علت فاعلی" یا سازندة آن 

- "علت مادی؟ یا چوبی که در ساختن آن صندلی بکار رفته است. 

*علت صوری" یا ظاهر و شکلی که آن صندلی بخود گرفته است 

- " علت غانی" با هدف از ساختن آن صندلی نشستن در روي آن می باشد. 

ز کسروی؛ همان بالا» ص همان). 

۲ احمد کسروی: همان گذشته ص 2۵ و ۰5۱ 


۱۹۱ 


جهان از دو جنبه " ذاتی" و "صوری" تشکیل یافته است. جنبه ذاتی شینی 
تغییرناپذیر است. اما جنبه صوری آن تغییر شکل می دهد و در کالبدهای دیگری 
ظاهر می شود و از اين بحث نتیجه می گرفت که امام زمان در کالیدی یر از 
هیکل اصلی خویشتن ظهور خواهد کرد. 

۳ عناصر چها رگانه ( اربعه) 

عقیده ای از قدیم بر جای مانده است بدین شرح که مدار وجود کائنات و جهان 
هستی و تمام موجودات و انسانهای واقع در آن از چهار عنصر: آب و آتش و خاک و 
باد تشکیل یافته است و پیشینیان یونانی نیز در اين باره اعتقاد داشتند که دنیانی که ما 
در آن زندگانی می کنیم از جنس خاک است روی آن را قشری از جنس آب پوشانیده 
است. قشر بالاتر آن از نوع هواست و بعد از آن قشری از آتش چهارسین پوستة دنیا را 
تشکیل می دهد. در بالای اين چهار پوسته آسمانها قرار گرفته است . 

شیخ احمد با استناد به دو فرضیه فوق» شکل مصراج رفتن پیغمبر را چنین 
تفسیر می نمود که: پیغمیر اسلام که مانند تمام موجودات از چهار عنصر تشکیل 
یافته است وقتیکه به معراج مییرفت در کره خاکی عنصر خاکی خود را گذاشت» برای 
گذشتن از کره آب عنصر آبی خویش را بجای گذاشت و در کرات باد و آتش نیز دو 
عنصر بعدی را از خود بیرون ساخت و بهمین دلیل از تن مادی رها گردید؛ با عنصر 
معنوی خویش (غیر مادی) به آسمانها رسید. 

> - جهان هورقلیا 

این اصطلاح ظاهرا از زبان عبری " هبل قرنیم" گرفته شده است. " هبل" به 
معنای هوای گرم و تنفس و بخار و " قرنیم" بمنای درخشش و شعاع است و 
ترکیب این دو کلمه بمفهرم تشعشم بخار بکار رفته است". از این اصطلاح بعدها 


۱- این مقوله جزو اعتقادات سیدمحمد ابن فلاح مشعشم ( مرده در ۱۶۷۰/۸۷۵) رئیسس خاندان آل 
مشعشم در منطقة خوزستان بود که ادعای مهدویت می کرد. و او نیز آن را از باطنیان گرفته بود. 
میدانیم که گروهی از سران باطنیان دعوی خدائی می کردند و مدعی بودند که خداوند مانند تمام 
موجودات از دو جنبه "ذاتی" و " صوری" تشکیل یافته اسست. جنبة ذاتی وی ثابت است ولی جنبة 
صوری خدا تفییر شکل داده و در کالبد آنان وارد شده است. برای اشبات این ادعا از جبرئیل مثال 
می‌آوردند و می گفتند که جنبه صوری جبرئیل گاهی در کالبد " دحیه کلبی" ( یکی از صحابه های 
پیغمیر اسلام که در خوبروتی شهره داشت) به ملاقات پیغمبر می رفت و زمانی در لباس گداشی بر 
امیرالمومنین ظاهر می شد. ( کسروی» همان بالا؛ ص 1۸- .)۶٩‏ 

۴ - کسروی همان بالا» ص ۰۶۱ 

۳- همان بالا» ص ۱+ و ۰۶6۷ 

۶ - فرهنگ دهخد! ( هورقلیا). 


۱۹۲ 


بوسیله گروهی از عرفای اسلامی - ایرانی و برای اولسین بار توسط شیخ اشراق؛ 
سهروردی" ۵۶٩(‏ - ۵۸۷/ ۱۱۵۶ - ۱۱۹۱) در مفاهیم تصوف و عرفان استفاده 
شده است. در مفهوم معمولی؛ جهان هورقلیا عبارت از جایگاهی است که مردم 
0 ۹ دك 0 ی 1 ۲ 

پس از مردن؛ در انتظار روز رستاخیز در آنجا به سر می بسرند و آن را برزخ نیز 
می نامند . 

شیخ احمد تفسیر ویژه ای" از جهان هورقلیا به عمل آورد و با استفاده از 
مفاهیم فلسفی مذکور در صفحات گذشته» چنین نتیجه گرفت که بازگشت انسان‌ها 
در روز رستاخیز نه به شکل مادی جهان خاکی» بلکه در کالبد جدیدی که " اعراض 
مسمی به جسد عنصری زائل گردیده است" بوقوع خواهد پیوست. وی پس از 
توضیحات مفصلی در این باره نتیجه می گیرد و میگوید که: 

"و اما مولای صاحب الزمان فخاف من اعدائه وفرو دخل فی العالم الهور 


۱ - همان بالا. 

۲- احید کسرری» همان گذشته. ص ۸. 

۳ وی در کتاب شرح الزیاره ( ص 5- ۳۹۵) در این باره چنین می نویسد: 

" انسان را دو جسم و جسد است: اما جسد اول مرکب از عناصر زمانیه است؛ و این جسد مانند 
جامه ای است که انسان آن را می پوشد و از تن بیرون می‌آورد. آن را نه لذتی است و نه الصی؛ نه 
طاعتی و نه معصیتی. حاصل آنکه اين جسد از انسان نیست... و اما جسد دوم جسد باقی است و آن 
طینتی است که انسان از آن آفریده شده و در گور او باقی می ماند آنگاه که زصین جسد عنصری را 
بخورد و هر جز* از وی پراکنده گردد و به اصل خویش ملحق شود. پس بخش آتشی به آتش پیوندد و 
بخش هوائی به هوا و بخش آبی به آب و بخش خاکی به خاک باز گردد؛ جسد مزبور مستدیرا ( یعنی 
دایره وار از چیزی به چیزی تبدیل شدن - مولف) باقی ماند و اين جسد انسان است که نه زیاد و نه کم 
شود و در قبر پس از زوال جسد عنصری که کثافت و اعراض از آن است. باقی ماند و آنگاه که اعراض 
مسمی به جسد عنصری زایل گردد» دیدگان حسی آن را نه بینند. از اين رو چون جسد پوسیده و محو 
گردد؛ چیزی یافته نشود چنانکه بعضی گفته اند که جسد معدوم شود و چنین نیست» بلکه آن در قبر 
خویش است. اما دیدگان مردم دنیا - بعلت کثانتی که در ابصار است- آن را ننگرند و چیزی را جز از 
نوع خویش نه بینند و چون خدای- سبحانه - بعث آفریدگان را اراده کند؛ بر هم زمین آبی از دریای زیر 
عرش ببارد سردتر از برف و آن را " صاد" گویند» و آن در قرآن مذکور است. پس روی زمین را دریاتی 
فرا گیرد که به پادها تموج پذیره و اجزای هر شخص مصفی گردد . و اجزای جسد وی در قبر او مستدیر 
- یعنی به هیئت بنية وی در دنیا - جمع گردد... جزوهای سر و بدن به جزوهای گیردن متصل شود و 
سپس گردن به جزوهای سینه و سینه به شکم پیوندد و هکذا. و اجزائی از زمین با او مزج شود پس در 
قبر وی بروید چنانکه سمارو نٌ در رستن خویش. پس چون اسرائیل در صور بدمد روان ها پرواز گسیرند؛ 
هر روانی به سوی گور جسد خویش» و در آن داخل شود. پس زمین از آن شکافته گرده چنانکه از 
سماروغ شکافته گردد. آنگاه ایشان ایستاده اند و نظر کنند. و این جسد باقی از زمین هورقلیاست و آن 
جسدی است که بدان حشر و داخل بهشت و دوزخ شوند." ( فرهنگ معیین» هورقلیا). 


۱۹۳ 

قلیائی" (یعنی آقای من صاحب الزمان چون از دشمنان خود ترسید گریخت و به 
جهان هورقلیانی رفت). 

وی معتقد است که امام غایب در جهان هورقلیا به زندگی خود ادامه 
می دهد و هر آن گاه که مصلحت ایجاب کند از آن جهان در کالبدی غسیر از هیشت 
اصلی اش ظهور خواهد کرد و چنین پندار از جانب شیخ یکی از دست‌آویزهای 
پیدایش علی محمد باب گردید. 

۵ رکن رابع 

یکی دیگر از عقاید شیوخ شیخیه که با علمای شیعه متفاوت است» اختلافی 
است که در اصول آن مذهب بین آنان وجود دارد. 

میدانیم که اصول دین اسلام بنا به اعتقاد شیعیان عبارت است از: 

توحید» نبوت؛ معاد عدل و امامت. علمای شیخی براساس تفسیرهائی که 
از اين پنج اصل به عمل می‌آورند؛ نتیجه می گیرند که دو اصل معاد و عدل" 
نمیتواند اصول دین اسلام بشمار رود. در مورد معاد دلیل آورده می گویند که در 
جای جای قران خداوند از روز معاد سخن گفته است. کسی که به قران معتقد باشد» 
به معاد نیز اعتقاد خواهد داشت و نیازی نیست که آن را جزو اصول دین شمرد. در 
باره عدل نیز معتقدند که اوصاف خداوند منحصر به عدالت نیست. بلکه او صفته‌ای 
فراوان دیگری از قبیسل "رحمان"» "رحیم" "صمد؟ و غیره دارد و بنابراین اگر 
صفت عدل را جزو اصول دیسن بشمریم لازم خواهد شد که کلیه اسامی و القاب 
خداوند را ( که از صدها بیشتر است) جزو اصول حساب بکنیم. 

در مقابل اصلی بنام "شیعه کامل" و یا "رکن رابع" را بر اصول اسلام اضافه 
می‌کنند و با اين حساب آنان به چهار اصل توحید. نبوت. امامت و رکن رابع 
اعتقاد دارند. 

در مورد " رکن رایع" و یبا " ناطق واحد" طایفه شیخیه عقیده دارند که 
هميشه شخصیت هائی در بین شیعیان وجود دارند که در نتیجه تحصیلات علوم 
دینی عالی تر و ممارست در عبادات و امساک از گناهان و پيشه گرفنتن درستکاری 
و نیکی از دیگر افراد برترند. اینان به مرحله ای از مقام تقدس می رسند که 
شرف یابی به حضور امام زمان برای آنان ممکن می گردد. و بدینوسیله رابطه بین 
پیروان دین و امام را برقرار می سازند. شیخی ها اینگونه افراد را بنام " ناطق 
واحد* " شیعه کال" و يا "رکن رابع"* می‌ نامند. از نظر آنان اعتقاد به چنین 


۱ - ادوارد براون» یکسال در میان ایرانیان». ص ۲۹ ۰۶ 
۲ - شمان بالا. 


۱۹ 


شخصیتی بعنوان اصل چهارم دین از طرف پیروآن اسلام اجباری است. 


بایی گری 

پس از مرگ شیخ احمد احسائی» یکی از شاگردان و بنام سید کاظم رشتی 
( مرده در ۱۸۶۳/۱۲۵۹) جانشین وی شد. وی تحصیلات مقدماتی را در شهر 
یزد گردید و در خدمت ایشان سکونت اختیار کرد . مدتی بعد به سفارش استادش در 
كربلاي معلی مترطن گردید! . شیخ احمد قبل از مرگش در جواب پرسش شاگردان 

که می گفتند: در نبودن شما مسائل یی را از چه کسی بایستی سئوال کرد گفته کفته 

بود که به سید کاظم رشتی مراجعه کنید زیرا که ایشان علم را از من آموخته اند و 
من نیز آن را از ائمه دریافت کرده ام و ایشان معلوصات شان را بی واسطه از خدا 
اخذ کرده اند" و بدین ترتیب سید کاظم رشتی به جانشینی شیخ برگزیده شد. 

سید کاظم معتقد بود که هرچه زودتر اسام زمان ظهور خواهد کرد و 
می بایست طالبان حق و حقیقت خودشان را آماده اين واقعه مهم بکنند و افرادی که 
صالح باشند» شاید بتوانند قبل از ظهور اصام به رتبه "بایست؟ وی ناشل آیند و 
شاگردان او در انتظار ظهور قریب الوقوع امام علیه السلام بسر صی بردند و از ایین 
لحاظ خود را از زمره یاران حقیقی او بشمار آورده برای دستیابی به مقام نیابت و 
باییت؛ و در جستجوی شیعه کاسل و تعیین رکن رابع» عبادت کرده و دست به 
ریاضت میزدند و هریک دیگری را سوگند می دادند: که اگر وسیله تشرف به حضور 
امام را و یا احیانا از علائم ظهور امام آگاهی یافتید» ما را بی خبر نگذارید." 

تعلیمات سید و شوق دسترسی و زیارت امام؛ آنچنان در جان و رگ و پی 
شاگردان وی ریشه دوآنیده بود که از بین آنان سی و هشت نفر " مدعی" و 
" بدعت گزار* پرخاست" . 


- دعوت باب 
سیدعلی محمد شیرازی (۱۸۶۹-۱۸۱۹/۱۲۹۰-۱۲۳۵) یکی از آن سی و 
هشت نفر بود که شش ماه پسس از مرگ استاداش شب پنجم جمادی الاول 


۱ - سیدمحمد باقر نجفی؛ بهائیان» ص ۰٩۱‏ 
۲ - همان بالا- 

۳- همان بالا» ص ۰۱۶۳ 

۶ - همان بالا؛ ص ۰۱۶۶ 


۱۹۵ 


۰ دعری خود را مبنی بر اينکه باب امام است» به ملاحسین بشرویه ای 
اعلام داشت. منبع فوق معتقد است که: "۰.۰ فکر اظهار بابیت را بیش از یکسال قبل 
از اعلام به ملاحسین» و درست در شرایطی که شاگردان سیدکاظم هریک بدنبال 
شناخت شیعه کامل و جانشینی سیدکاظم زمینه پدیدار شدن دعاوی جدید را تدارک 
می دیدند» مورد توجه علی محمد شیرازی قرار داشت...*. در یک چنین وضع و 
حالی بود که علی محمد شیرازی ابتدا در تب و تاب جانشینی استادش سید کاظم 
رشتی می سوزد تا آنجا که " آرزوی واپس زده اش" بصورت رویائی انتقال کربلا را به 
شیراز تحقق می بخشد" . آنگاه در عالم خیال امام دوازدهم را ملاقات می کند و از 
جانب وی به مقام بابی برگزیده می شود. سپس در تصورات خویشتن خود را مهدی 
موعود می نامد! و بالاخره چون زمینه را مساعد می‌یابد دین تازه را به پیروانش 
ارائه می دهد. آنچه که موجب دلگرمی و تشویق هرچه بیشتر وی در ادامه ادعاهایش 
می شد؛ گرایشی بود که گروهی از علمای شیعه بسوی او داشتند. آنان که خود جزو 
معتقدین متعصب مذهب شیعه دوازده امامی بشمار می‌آمدند و اغلب از اعتبار نسبی 
نیز در بین مردم برخوردار بودند» با استفاده از پایگاه عامه پسندشان ر که اغلب 
روحانیان آن روزگار کم و بیش از آن بر‌خوردار بودند) جهت گسترش هرچه بیشتر 
مذهب فوق تلاش می‌بکردند. یکی از اين افراد " حاجی سید جواه کربلاتی"" بود که از 
نوادگان سید مهدی» روحانی پرآوازه شیعه به شمار می رفت که در مکتب شیخ احصد 
احساتی و کاظم رشتی تحصیل کرده بود". ملا حسین بشروبه ای یکی دیگر از علمای 
مشهرر شهر مشهد بود که در آن جا به دعوت از جانب باب و بشارت دادن ظهور 
هرچه زودتر امام دوازدهم پرداخت. بشرویه ای پس از ملاقات با علی محصد شیرازی 
که در شهر شیراز اتفاق افتاد "در سر راه خود به خراسان» در اصفهان به منوچهرخان 
معتمدالدوله حاکم ايين شهر از ظهور باب خبر داد...۳ . وی پس از پایان بلوای 
خراسان و دست‌گیری اش بوسیله حشمت الدوله حاکم آن ولایت از بند وی فرار کرد و 


۱ همان بالا» ص ۰۱۱۲ 

۲ - همان بالا. 

۳ - اشاره به خوابی است که علی محمد ادعا کرده بود که قبل از وفات سید کاظم در خواب دیده است 
که: " زمین مقدسة کربلا ذره ذره شد و در هوا بلند است (؟) و همة آن آمده است در برابر خانه اش 
ایستاده. بعد خبر وفات دانشمند جلیل دوست و " معلم خود" ( سید کاظم) رسید..." بهانیان» همان 
بالا» ص ۵ ۰۱۵ 

۶ - کرزنتسوا ترجمه سیروس ایزدی» اوضاع سیاسی و اقتصادی اجتماعی ایران؛ ص 

۵ - روضة الصفای ناصری» ج ۰۱۰ ص ۰6۲۱ 

٩‏ - الگار دین و دولت در ایران» ص ۲۲۰ به نقل از گوپینو 


۱۹۹ 
آنگاه به همراهی قرة العین و ملا محمد علی بارفروش ( که هر دو از آنان نیز دعوت 
علی محمد شیرازی را لبیک گفته بودند) به مازندران رفت و سه نفسری در آن دیار به 
نشر و دعوت پرداختند و با این عمل آنان اولین درگیری مسلحانه بین قوای دولتی و 
طرفداران باب در آن ناحیه به وقوع پیوست . پس از آنکه در مقابل سعیدالعلما 
بارفروش» مجتهد مازندرانی و سربازان دولتی طاقت مقاومت نیاوردند و شکست 
خوردند» بسوی قلعه شیخ طبرسی عقب نشستند و پس از دفاع جانانه ایکه در مقابل 
قوای دولتی از خود نشان دادند» قلعه شان تار و مار شد. گروهی فرار کردند» گروهی 
مردند و تعداد دیگر نیز اسیر شدند و برخی از آنان در بازار بارفروش بوسیله 
سعیدالعلما و بدست خود وی اعدام شدند" . یکی دیگر از گروندگان به مذهب باب» ملا 
محمد علی زنجانی بود که بقول روضة الصفای ناصری: "... در بدایت تحصیل علوم 
از تلامذه شریف العلمای مرحوم بود و بعد از روزگاری توقف در زنجان قبول عامه 
کامل و مرجعیتی تمام حاصل کرده (بود)...*. 
این روحانی اخباری مسلک از مدتها پیش با علمای زنجان تضاد فکری. 
عقدیتی داشت بطوریکه یکبار قبل از وفات محمدشاه بدرخواست علمای اصولی به 
پایتخت دعوت و تحت نظر حکومت قرار گرفته بود و در آنجا ضمن ملاقات با ملا 
حسین بشرویه ای از عقاید و مسلک باب آگاه شده بود. در دوره فترت (بین مرگ 
محمد شاه و جلوس ناصرالدین شاه). در همان موقعیکه جدالهای خونین بارفروش و 
قلعه شیخ طبرسی مازندران در بین بود» وی از فرصت استفاده کرد با " باب" بنای 
مکاتبه گذاشت. براساس همان ارتباطات بود که وی طریق سیدعلی محمد را قبول 
کرد و بنام او در زنجان بدعوت پرداخت و "... بیشتر اهالی زنجان گسردن بر چنبر 
اطاعت اش نهادند و بنده وار در امضای نواهی و اجرای اوامرش ستادند...*۳. ملا 
محمدعلی زنجانی کارش بدانجا رسید که: ... ده پانزده هزار کس از شهر و بلسرک 
پر وی جمع شدند... و جز با یکهزار تفنگچی مصمم مستعد؛ بخدمت امیر حاکم 
نمی رفت...*۰ وی با علسای شیعه همان اندازه در تضاد و تعارض بود که با 
حکومت. او بهمراهی پیروانش در شهر بنای شورش و بلوا گذاشت. مردانش پسر 
شیخ الاسلام شهر را کشتند و ملای دیگری را از فراز منبر فرو کشیدند و از فرامین 


۱- الگار: همان گذشته. ص ۰۲۲ 

۲ - همان بالا بهنقل از روضة الصفای ناصری» ص ۰۶۶ 
۳ روضة الصفای ناصری؛ ج ۰۱۰ ص ۰.۶4۷ 

6 - روضة الصفای ناصری» ج ۰۱۰ ص ۰۶۶۸ 

۵ - همان بالا» ص همان. 


۱۹۷ 


دولتی سر باز زدند و به شورش مسلحانه پرداختند. جنگ با حکومت زمانی شروع 
شد که یک مجرم بابی که از پرداخت مالیات هایش سر باز زده بود بوسیله دولت 
توقیف گردید" . ملا محمدعلی رهائی وی را از حاکم درخواست کرد و چون موشر 
واقع نشد: ۳... کار از گفتگر در گذشت و مقال به جدال کشید و دستار به مغفر 
تبدیل یافت. بجای عصا تفنگ و نیزه بدست علما درافتاد و از تلبس عبا ابا کردند 
و از زره و جوشن پیرهن و قبا پوشیدند ...۰۳ امسیر ارسلان خان حاکم زنجان در 
مقابل قوای وی عاجز و بناچار از مرکز کمک طلبید. باوجود اینکه دو فوج سرباز 
ناصریه و شقاقی و دو سه عراده توپ و چهار صد سوار خمسه با سربازان مجرب 
بدانسوی گسیل گشتند » پس از سه ماه محاصره و جنگ تمام عیار؛ موفق به فتح 
شهر نگشتند. حکومت مرکزی بخاطر پایان بخشیدن بدین غوغا اقدام به تقویت قوا 
نمود و لشکر دیگری مرکب از فوج مخبران شقاقی و چهار صد نفر از فوج خاصه و 
شش عراده توپ خاره شکن و دو خمپاره باره افکن ارسال و قرار بر اين شد که فوج 
چهارم تبریزی به سرهنگی علی خان مکری و فوج گروس به سرتیپی حسین قلیخان 
گروسی و فوج زرند به سرهنگی محمد مرادخان زرندی بدو ملحق گردند". 

سردار قوای مهاجم " محمدخان بیگلربیگی پس از یک مذاکره بی سرانجام 
با قوای داخل شهر. اقدام به محاصره زنجان نمود. پس از شش ماه جدال: "... کار 
بر مسلمانان تنگ گسردیده بود و سردار بیگلربیگی کسال اهتمام در تسخیر شهر 
می نمود و مسامحه و مساهله جایز نمی داشت...*". محاصره چهار ماه دیگر با 
جدیت تمام ادامه یافت و هزاران نفر از طرفین به خاک و خون غلطیدند. در ایین 
میان ملا محمدعلی بدنبال اصابت تیری بر بازوی اش پس از یکهفته تحصل درد و 
خونریزی درگذشت و آنگاه بناچار مدافعان بی سرپرست شهر اسلحه بر زمین گذاشتند 
و خود را به دشمن سپردند. 

یکی دیگر از علمای سرشناسی که به دین جدید گرویده بود و در بسط و 
گسترش آن کمال تلاش بخرج می داد ملا یوسف اردبیلی بود که سرپرستی تبلیغات 
بایی گری را در آذربایجان بعهده داشت. "... او روستا به روستا می گشت و خلق را 
فرامی خواند تا از ظهور مهدی (ع) که چشم براهش هستند با شایستگی پیشواز و 


۱ الگارن همان گذشته» ص ۰۲۲۰۱ 

۲ - روضة الصفای ناصری؛ ج ۰۱۰ ص ۰.1۶۸ 
۳ همان بالاء ص ۰۶۶٩‏ 

۶ - همان بالاء ص ۰ ۶۵ ۶۵۱. 

۵ - همان بالا» ص ۲ 48۵. 


۱۹۸ 

بر ضد بی داد زمامداران و ملایان شان طغیان کنند ...۴ . 

سید یحیی دارابی یکی دیگر از پیروان باب بود که اعتبار فوق العاده ای در 
بین مردم داشت. پدرش بنام " حاجی سید جعفر فارسی اصطهباناتی" معروف به 
دارابی" از مقام علمی والاشی در بین مردم برخوردار بود. سیدیحیی یکی از 
روحانیانی بود که بوسیله محمدشاه دعوت شده بود تا در استنطاق باب شرکت 
نماید". او پس از این جلسه دفاعیات باب را قانع کننده دریافته بدین او گرویده 
بود. سیدیحیی در یزد به تبلیغات بابی گری پرداخت و بدنسبال آن از آن شهر اخراج 
شد و به ناچار به نیریز رفت. ورود وی به آن شهر مواجه با زمانی شد که مردم 
برعلیه حاکم شهر شورش کرده او را اخراج نموده بودند. سیدیحیی موقعیت را مفتنم 
شمرد و به مردم پیوست و رهبری آنان را در دست گرفت آنگاه اطرافیان باقی مانده 
حاکم را نیز از شهر بیرون راند. او نیز همانند ملامحمدعلی زنجانی از فرمان دولت 
سرپیچید و دست به اسلحه برد و با لشگریان دولتی جنگید و پس از مقاومت 
دلیرانه ای "... عاقبت الامر سپاه منصور ( دولتی) بر آن گروه مخرور ظفر یافته 
سید را بدست آورده با جمعی از آن طايفه برداشته مظفر و منصور به شبیراز 
بازگشتند. ورثه مقتول به حکم قصاص سید را بکشتند...*. 

بطوریکه از مطالب فوق پیداست؛ گرایش تعداد قاسل توجهی از روحانیان 
شیعه به علی محمد باب» موجب گردید که دین وی در بین توده مسردم از مقبولیت 
قابل توجهی برخوردار گردد» زیرا که مردم اغلب بطور کورکورانه عقاید روحانیست را 
دربست می پذیرفتند و هر زمانیکه یکی از آنان رأي اش بر اسری مسلم می شد؛ 
پیروانش نیز از وی متابعت می کردند. رشادتی که در شورش های خراسان؛ بارفروش 
مازندران قلعه شیخ طبرسی» زنجان؛ نیریز و... مردم در مقابل نیروهای دولتی از 
خود نشان دادند و با کمال میل» جان خود و فرزندانشان را در آن راه فدا کردند» 
نشانگری است از اعتقاد بی چون و چرای مردم نسبت به روحانیانی که مورد قبولشان 
واقع می شد. 

در اینجا اين پرسش پیش می‌آید که کدام انگیزه موجب گردید که گروهی از 
روحانیان» از مذهب مورد اعتقاد خود دست کشیدند و به دین جدید گرائیدند و 
حتی در آن راه تا آخرین قطره از خون شان را در طبق اخلاص نهادند. در جواب 


۱- کوزنتسوا؛ اوضاع سیاسی و اقتصادی - اجتماعی ايران ترجمه سیروس ایزدی» ص ۰۱۳۹ 
۲ - روضة الصفای ناصری؛ ج ۱۰ ص ۶۵5 

۳ الگار» همان گذشته؛ ص ۲۲۷. 

ء - روضة الصفای ناصری همان گذشته ج ۱۰ ص ۰۵۸ 


۱۹۹ 
شاگردان شان را نسبت به ظهور هرچه زودتر امام زمان آماده کرده بودند و بهمین 
دلیل تعداد زیادی از گروندگان معمم علی محمد جزو شاگردان آن دو بودند. علاوه 
بر آن» همانطوریکه در گذشته نیز گفتیم» علائم ظهور امام تاکنون بطور روشن بیان 
نگردیده است و اخبار و احادیث مربوط به آن در هاله ای از ابهام باقی مانده است و 
بهمین دلیل هم در تاریخ غیبت کبسری تصداد زیادی اسام تقلسی پیدا شده است! 
میتوان تصور کرد که علی محمد باب بطور ماهرانه ای علائم شناسائی امام زسان 
را بر خود هموار ساخته بدیتوسیله توانسته بود برخی از روحانیان " منتظر امام 
زمان" را به راحتی مجاب سازد. علاوه بر آن نباید فراموش کرد که مردم مظلوم 
ایران» هميشه نسبت به حکرمت» دل پرخونی داشته اند و هر زمانیکه جنبشی برعلیه 
آن پدیدار شده است. بلافاصله بسوی آن گرانیده اند. جنبش بابیه نیز از این قاعده 


ست 1 ْ ‌‌ 
سس ۲۷ اسیو 3 انیس ۰ 


فرقه " بابیه و روحانیت شیعه 

پیدایش جنبش باب در موقعیت روحانیت شیعه دو اثر متفاوت بر جای نهاد. 
از سونی گروهی از بین خود روحانیان به مخالفت با بقیه برخاستند و ادامه 
موجودیت مذهب شیعه را مورد تردید قرار دادند و اين امر برای مدتی کوتاه سبب 
تضعیف روحانیت شیعه گردید. از جانب دیگر حکومت و روحانست را وادار کرد تا 
برای دفاع از یک آرمان مشترک به همکاری با یکدیگر بپردازند. و ایین اصر در 
نهایت منجر به پیروزی روحانیت شیعه شد که نتیجه آن تثبیت دوباره اعتبار و قدرت 
اجتماعی علمای شیعه بود. برای روشن شدن بیشتر مطلب به بررسی هرکدام از این 
دو عامل می پردازيم. 


تفرقه در پیکر روحانیت شیعه 

در صفحات پیشتر به اندازه کافی در مورد فوق توضیح دادیم و معلوم شد که 
گروهی از علما؛ ادعای علی محمد شیرازی را منطبق با احادیث و روایت هانیکه از 
قبل بر جای مانده بود تشخیص دادند و به پسپروی از وی پرداختند. با اینهسه شروع 
تشتت آرا در بین روحانیت که منجر به تفرقه گردید» زمانی آغاز شد که شیخ احمد 
احساتی عقاید " بدعت" گرایانه خویش را مطرح ساخت. بطوریکه ابتدا بوسیله حاجی 
محمدتقی برغانی معروف به شهید ثالث در قزوین مورد تکفیر قرار گرفت و سیس: 
".. به استناد گفته مرحوم میرزا محمد تنکابنی آقا سید مهسدی و مرحوم شریف 


۷.۰ 


العلما و آقا سید ابراهیم و شیخ محمدحسین صاحب فصول و شیخ محمد حسن نجفی 
صاحب جواهر بلکه اکثری از فقهای عصر شیخ مرحوم؛ ایشان را تکفیر نمودند...*. 

شاگرد و جانشین وی سید کاظم رشتی نیز موارد جدیدی بر نظریات استادش 
افزود و بدینوسیله نه تنها اختلاف موجود بین دو گروه از روحانیت بنام شیخی و 
متشرعه را دامن زد بلکه خود نیز در مقام انتقاد از روحانیان شیعه در فرصتهای 
مناسب» بخصوص در مجالس درس اش به بحث و سخنرانی پرداخت. مولف کتاب 
تصص العلسا؛ " سیرزا محمد تنکابنی" که خود در مجالس درس رشتی تلمذ 
می کرده است در این باره می نویسد: "... در زمانیکه در مجلس درس حاجی سید 
کاظم حاضر می شدم؛ و میخواستم از مذهب ایشان اطلاعی حاصل نماییم» غالبا 
مذمت از فقها می کردند و سخن درشت بلکه العیاذبالل به فقها شتم می نمودند* . 

از این دوره به بعد بود که گروهی از علما؛ فرقه های شیخی و بابی را 
پذیرفتند و از پیکر روحانیت شیعه جدا شدند. مسئله ایکه نگرانی روحانیت شیعه را 
فراهم می ساخت عبارت از اين بود که اغلب افرادیکه پیروان علی محمد باب را 
رهبری می کردند؛ کسانی بودند که در حوزه های علمیه تحصیل کرده به زیر و بم 
فقه شیعه آگاهی کامل داشتند و اینان با همان منطق فقهای شیعه به مقابله آنان 
برخاسته بودند و لذا بهتر از هر مخالف دیگری در برابر آنان صف‌آرانی می کردند و 
درست به همین دلیل بود که روحانیان متشرع برای برانداختن هرچه زودتر آنان دست 
نیاز به سوی نیروهای حکومتی دراز کردند. 


همکاری روحائیت با دولت در مبارزه با فرقه" باییه 

همکاری این دو ابتدا بصورت پراکنده و محلی بود. هر حاکمی به نسبت 
اعتقادات مذهبی اش با مبشرین دین جدید برخورد می کرد و حتی در بسرخی از موارد؛ 
حاکم منطقه ای در خفا جانب باب را نگهمیداشت. ولی در جمع جلب رضایت علمای 
شیعه. مطلبی بود که حکام بدان توجه داشتند زیر! از پایة قدرت مردمی آنان آگاه بودند 
و رضایت آنها در حقیقت رضایت مردم نیز محسوب می شد. بعنوان مسثال حاکم شیراز 
" نظام الدوله حسین خان آجودان باشی" بنا به درخواست علسای محلی" "ملا صادق" 


نمایند؛ علی محمد را که جهت تبلیغات دین جدید به شیراز امده بود و موجب سر و 


۱- سید محمد باقر نجفی» بهائیان» ص ۳۶. 

۲ همان بالاء ص ٩۳‏ به نقل از تنکابنی همان بالا؛ ص ۰۵۸ 

۴ اعتضادالسلطنه. فتنة باب توضیحات عبدالحسین نوائی» ص ۰۲۳۳ چیاپ دوم انتشارات بابگ» 
تهران» ۱۳۵۱. 


۳ 


صدا و هیجان شهر می شد دستور داد تا "...او را گرفته تازیانه اش زدند و ریشش را 
سوزاندند و با قدوس " ملا محمدعلی بارفروش و ملا علی اکبر اردستانی هر سه را 
مهار در بینی کرده و رویشان را سیاه نموده در کوچه گرداندند و سپس آنان را از شهر 
بیرون کردند...۳. وی بعدها با علی محمد باب نیز معامله ای مشابه کرد؛ بدیسن ترتیب 
که پس از یک رویاروئی مختصر با علمای شیعه "... حکم داد تا او را چوب زیاد زدند. 
زبان به توبه و انابه گشوده فریاد پرآورد و بر خسود دشنامی چند داد و اظهار نادانی و 
پشیمانی کرد . آنگاه حکم داد تا صورت او را سیاه کردند و به مسجدی که شیخ ابوتراب 
به جماعت نماز می گذاشت بردند تا دست و پای او را بوسید..." در مقابل منوچهرخان 
معتمدالدوله ( حاکم اصفهان) مقدم پاب را گرامی داشت و با او به مصالحه پرداخت و 
برای اینکه تمایلات اش را نسبت به باب پنهان دارد او را بمدت چهل روز در منزل آقا 
میرمحمد مهدی (امام جمع؛ اصفهان) نگهداری کرد" و سپس بخاطر خالی نبودن 
عریضه؛ مجلس رویاروتی نیز با امام جمعه و بقية علمای اصفهان ترتیب داد ". 

علیرغم بازداشت بودن باب وی هم در شیراز و هم در اصفهان از آزادی 
نسبی برخوردار بوده است بطوریکه توانسته است با تعدادی از مریدان خود تصاس 
بگیرد. بنابراین ملاحظه می گردد که در ابتدای امر برخورد حکام محلی با علی 
محمد شیرازی و اطرافیان وی متفاوت بود. چنانچه نظام الدوله باب را تنبیه کرد و 
معتمدالدوله به حمایت از وی پرداخت. 

هر اندازه که جنيش بابیه گسترش بیشتری پیسدا می کرد؛ همکاری دولست و 
روحانیت در مقابله با آن بپیشتر می شد زیرا این جنبش در عین حال که بقای مذهب 
شیعه را زير سئوال می برد؛ بر ناامنی و آشوب در سرتاسر کشور نیز دامن مسی زد. 
در این میان روحانیان شیعه با دقت خاصی اعمال دولت را در اسر سرکوبی پیروان 
باب زیر نظر داشتند. در صورتیکه رفتار عمال دولت را کافی و قاطع نصی دانستند 
و یا اينکه احیانا سازش و سهل انگاری در آن مشاهده می کردند» بلافاصله دست به 
اعتراض و حتی تهدید نیز می زدند. بطوریکه پسس از مرگ معتمدالدوله 
(۰۱۸۷/۱۲۱۲ حاجی میرزا آقاسی باب را به تهران خراست". صدف وی از این 
دعوت برپانی مجالس بحث و جدل بین او و علمای شیعه بود و گروهی گفته اند" که 


۱- الگان همان گذشته: ص ۰۲۲۰ 

۲ الگار» همان گذشته ص ۲۲۰ و۰۲۲۱ 
۳ همان بالا. 

۶ - همان بالا به نقل از براون؛ ص ۲ و۰۱۸ 
۵ - همان ص ۰.۳۱۸ 


۳۰ 


بدینوسیله صدراعظم در نظر داشت که از این آب گل‌آلود ماهی بگیرد؛ زیرا که 
حاجی هرگز نظر مساعدی نسبت به علمای شیعه نداشت» بخصوص که سید "... چند 
منزل به تهران مانده رساله اي به سصحمد شاه نوشت و از او تقاضای ملاقات کرد". 
علما که از اهداف سوء حاجی باخبر بودند و از نامه باب به شاه نیز مظنون شده 
بودند» نسبت به این دعوت اعتراض کردند و حتی حاج شییخ عبدالحسین؛ مجتهد 
تهران موضع تهدیدآمیزی در مقابل حاجی از خود نشان داد. او به صدراعظم گفت: 
ار علما ناگریر شوند که در برابر حکومت و باب از خود دفاع کنند» قدرت 
این کار را دارند...۳ و حاجی را ناچار کردند تا سید باب را بسه زنجیر کشد و در 
قلعه چهریق واقع در مرز عشمانی محبوس سازد. در مناطق دیگر کشور نیز هر 
آنجا که بلوا و آشوبی بوسیله دست نشاندگان علی محمد شیرازی برپا مسی شد؛ 
بلافاصله علمای شیعه به موضع گیری قاطعی در مقابل آنان می پرداختند و حکام و 
قوای نظامی دولت نیز در امر سرکوبی آشویگران همکاری تنگاتنگی با روحانیان 
بکار می بستند. در بلوای مشهد ملا حسین بشرویه بدرخواست علما و بدست حمزه 
میرزا ( حاکم آن شهر) بازداشت و زندانی شد" . چندی بعد در ستیز بارفروش (بابل 
کنونی) که بوسیله بشرویه ای و ملا محمدعلی رهبری می شد؛ سعید العلما مجتهد 
شهر سرکردگی مدافعان شهر را به عهده گرفت و از عباسقلی خان سرتیپ لاریجانی 
درخواست امداد کرد. و وی *... محمد بیک پاور فوج را با سیضد تفنگچی 
لاریجانی به مدافعه آن طایفه مأمور کرد...۳ ۰ بطور کلی علمای شیعه در مقابل 
جنبش فرقه باب بیشتر از هر گروه دیگری خود را مسئول می دانستند و در این 
مورد حق با آنان بود زیرا با پیدایش باب حقانیت مذهب شیعه زیر سئوال قرار گرفته 
بود و در صورت پیروزی دین وی» تنها گروهی که موجودیتشان در خطر نابودی واقع 
می شد؛ روحانیت شیعه بود وگرنه مردم عادی یارای تأمسل و اندیشه نداشتند. هر 
آخوندی که در این جدال برنده می شد» مردم را پدنسبال خویش می کشید و اقلیت 
کوچک تحصیلکرده نیز بدون تأمل و اندیشه دل در گرو این یا آن گروه مذهبی 
نمی دادند. بهمین دلیل بجز از یکی دو مورد» روحانیت شیعه در این مبارزه صف 
اول را تشکیل داده بود. حتی آنجا که امیرکبیر بخاطر پایان دادن به بلوای باب 
نابودی وی را مصلحت دید (به اجبار و يا به مصلحت) فتوای علما را دست‌آویز 


2, 


قرار داد و با همکاری آنان به این امر دست پازید. "... صبح فردا ۲۷ شعبان 
۱ همان ص ۲۲۱ به نقل از همان ۲) ۲۰ 

۲ همان ص ۲۲۶. 

۳ روضة الصفای ناصری؛ ج ۰ ص ۶۳۱. 


۷۲ 


۵ آن سه نفر را ( میرزا علی محمد باب ملا محمدعلی و سیدحسین یزدانی) 
برداشته و به خانه حاجی میرزا باقر امام جمعه و ملا محمد ممقانی و آقا سید علی 
زشوزی بردند*" و هرکدام از آنان بطور مجز | احکام مربوط به اعدام باب و 
همراهانش را صادر کردند. 

همکاری فقها و دولت در امر پاکسازی پیروان باب زمانی به اوج خود رسید که 
ناصرالدینشاه هدف توطته ناموفقی بوسیله آنان قرار گرفت. در بیست و هشتم شوال 
۸ ه.ق ناصرالدینشاه برای شکار کبک از شهر شمیران بجانب رودبار عازم 
می شود و در وسط راه سه نفر" از باییان به بهانه تقدییم عریضه دادخواهی بپادشاه 
نزدیک شده؛ بقصد ترور وی با اسلحه های گرم و سرد بسر او حمله می کنند. در این 
سوء قصد پادشاه جراحت ناچیزی برمیدارد ولی مهاجمین بوسیله اطسرافیان شاه کشته 
می شوند . از اين تاریخ ب بعد جنگ ین حکومت و پیروان باب به مرحله اوج خود 
می رسد و حکومت تصمیم به نابردی تمام آنان می گیرد. پس از تلاشی که بوسیله 
مأموران درباری و نیز کلانتر و کدخدایان پایتخت به عمل می‌آید؛ نزدیک به پنجاه نفر 
از آنان دستگیر می شوند. ۳... سه چهار نفر نوری ( گویا اسامی آن افراد نسوری بوده 
است - مولف) چون کفر و ارتداد ایشان به ثبوت شرعی نرسیده با مسیرزا حسین نام 
قمی که آنهم مجهول الحال بود بجان امان یافته محسوب شدند...*. 

حکومت برای اینکه دست تمام آحاد مملکت را بخون پیروان باب آلوده سازد 
و از این طریق جنگی همه جانبه بین تمام مردم مملکت از یک سو و طرفداران باب 
از سوی دیگر ترتیب دهد دستور می هد که هرکدام از دستگیرشدگان را که بابی 
بودن اش ثابت شده بود به نمایندگان یکی از حرفه ها و صنسف ها تحویل دهند تا 
آنان به هر ترتیبی که خود صلاح می دانند در شکنجه و کشتار خارج از دین شدگان 
اقدام نمایند. حقایق الاخبار در اين مورد چنین می نویسد: 

7 وبقیه را بین الناس تقسیم نمود که عصوم بندگان خدا از این فیض 
عظمی بی نصیب نباشند. ملا شیخ علی به علما و طلاب» سید حسن خراسانی به 
شاهزادگان» ملا زین العابدین یزدی به مستوفی الممالک و مستوفیان؛ ملا حسین 
خراسانی به نظام الملک و وزیر دول خارجه. مییرزا عبدالوهاب شیرازی به بقیسه اولاد 


۱ - اعتضادالساطته فتنهة باب چاپ ۲ ص ۰۳۰ انتشارات پابک» ۰۱۳۵۱ 

۲ - جعفر فورموجی حقایق الاخبار ناصری به کوشش حسین خدیوجم» ص ۰۱۱۲ ۱۳۹۸ تهران. 
۳- روضة الصفای ناصری اين تعدا را ٩‏ نفر ذکر کرده است» ج ۰۱۰ ص ۵۶۸. 

۶ - همان بالا: ص ۶٩‏ ۵. 

۵ - جعفر فورموجی» همان گذشته» ص ۰۱۱۲ 


۳۰ 


صدراعظم ملا فتح الله قمی و ملا علی و آقا مهدی صحاب را حاجب الدوله و 
فراشان» شیخ عباس تهرانی به امرا و خوانین» محمد باقر نجف‌آبادی (به) 
پیشخدمتان پادشاهی» محمد تقی شیرازی به امیر آخور و عمله اصطبل» محمد 
نجف‌آبادی به ایشیک آقاسی باشی و سایر عمله سلام» میرزا محمد نیریزی به 
کشیکچی باشی و پوزباشیان و غلام پیشخدمتان» محمدعلی نجف آبادی را 
خمپاره چیان» سید حسین یزدی را آجودان باشی و میران پنجه و سرتیپان» میرزا 
بنی دماوندی را معلمان و متعلمان مدرسه دارالفون؛ میرزا رفیع مازندرانی را 
سواره نظام» مییرزا محصود فزوینی به زنبورکچیان حسین میلانی به سربازان 
عبدالکريم قزوینی را توپچیان» لطفعلی شیرازی را شاطران» نجف خمسه ای را کسبه 
شهر» حاجی میرزا جاسمی تاجر کاشی را ملک التجار و تاجران» حسن خمسه ای را 
ناظر و مطبخیان و شربت داران محمدباقر مهپایه را آقایان قاجا هریک از 
نامبردگان را جماعت مجاهدان فی سبیل الله و قربة الی الله و طلبا المرضاته» 
به انوا سیاسات و عقوبات به دارالبوار و خسار فرستادند. صادق زنجانی که 
ملتزمین رکاب به قتل اش پرداختند جسد پلیداش را پاره پاره در دروازه های شهر 
زینت قناره نمودند. حاجی سلیمان خان تبریزی که کاشانه اش آشیانه فسادانگیزی بود 
با قاسم نیریزی که مدعی نیابت سیدیحیی بود؛ بعد از آنکه اعضای ایشان بواسطه 
شمعهای افروخته مهبط انوار گردید» هریک به چهار پاره بر دار شدند. قرة العین که 
در خانه محمودخان کلائتر جای داشت» در رکاب سقرء» منزل گزین آمد و مسلا شیخ 
علی را نعم القرین یفعل الله با الظالمین*. 

و در اين قتل عام نیز حکم فقهای شبعه» سند شرعی دست اندرکاران حکومت 
ناصرالدینشاهی را صادر کرده است زیرا بطوریکه از متن فوق پیداست» گویا 
دادگاهی شرعی (ولو ساختگی) تشکیل گردیده است و گروهی به علت "به ثبوت 
نرسیدن گناهشان از نظر شرعی" تبرئه گردیده اند. بطوریکه معلوم است» در ایسن 
قتل عام هدف تنها تنبیه کردن سوء قصدکنندگان نبوده است» بلکه منظور دولت با 
همکاری روحانیت) قتل عام جمعی تمام کسانی بود کسه پیروی باب را گردن نهاده 
دین جدیدش را پذیرفته بودند. از همین دوره به بعد بود که بگیر و به بند و کشت و 
کشتار مابقی آنان شروع گردید و اين عمل تا مرحله پایانی انقلاب مشروطیت ادامه 
داشت. 


تداوم کشتار و انهدام پیروان فرقه پاب تا آنجا ادامه یافت که حتی این عمل 


۱ - همان بالا. 


۲ - به صفحه قبل مراجعه شود. 


۲۰۵ 


موضوع بازی و تفریح کودکان کوچه و بازار نیز درآسده بود. سیدعلی محمد 
دولت‌آبادی» یکی از تحصیلکرده های زمان ناصرالدینشاه که خاطرات زندگی اش را 
به قلم کشیده است» ضمن وقایع سال ۱۲۹/ ۱۸۷۷ خیش در اصفهان شاهد بازی 
"بابی کشی" کودکان آن شهر بوده است. وی شرح میدهد که گروهی از خردسالان 
یکی از هم بازی های خودشان را بنام " بایی" انتخاب کسردند. آنگاه او را به باضی 
آوردند و در آنجا یکی از آنان نقش حاکم شهر و دیگری نقش قاضی شرع را بعهده 
گرفتند و پس از محاکمه آن کودک از دین برگشته او را محکرم به مرگ کردند. 
در حقیقت این عمل سرگرمیی بیش نبوده است ولی نویسنده در ابتدا آن را جدی 
انگاشته است! همین نویسنده بلافاصله اضافه می کند که: " چند روز از این واقعه 
ذشت» شنیدم چند نفر بایی را کشته اند. تصور کردم اینهم بازی است. برحسب 
اتفاق از میدان شاه عبور کرده جنازه یکی از آنها را دیدم که به قاپق آویختسه و سر 
او را بریده بودند...*. 
نهضت باب که ابتدا به صورت تهدید خطرناکی نسبت به موجودیت و بقای 
مذهب و روحانیت شیعه پدیدار گردیده بود بلطف همکاری دولت با روحانیان و 
بازگذاشتن دست آنان در قلع و قمع پیروان آن نهضت ( که بدنبال سوء قصد به جان 
شاه انجام گردید)» نه تنها به زوال آن مذهب نیانجامید» بلکه قدرت و اعتبار آنان 


را بیش از پیش افزایش داد. 


۱ خاطرات سیدعلی محمد دولت‌آبادی» چاپ اول؛ ۱۳۱۲ تهران ص ۰۱۱ 


روحانیت شیعه 


جمعه اصفهان را به ناصرالدینشاه داده بودند؛ 
گفته بود: الحمدالله رب العالمین؛ امروز 
می توانم بگویم اصفهان مال من است" . 


۱- الگار همان گذشته. ص ۲۷۶ به نقل از مسعودمیرزا ظل السلطان " تاریخ سر‌گدشت مسعفودیگ 
تهران ۱۹۰۷/۱۳۲۵م ص ۰ ۰۲۵ 


فصل اول 
از امیر کییر تا سیهسالار 


دوره چهل و نه ساله سلطنت ناصرالدینشاه (۱۲۹۶ ۱۳۱۳ ه ق/ ۱۸4۸- 
)یکی از دوره های مهم تاریخ تشیع در ایران بشمار می رود . اگر از پیدایش 
سلسله قاجاریه به بعد» طول سلطنت فتحعلیشاه را دوره تخم پاشی و ريشه یابی 
قدرت تشیم در ايران بدانیم زمان فرمانروائی ناصرالدینشاه» دوره رشد و شکونانی 
آن محسوب می شرد. ۱ 

درست است که در این مدت طولانی؛ سیر رشد قدرت تشیع» منهنی پرپیچ 
می داد» ولی پایان سلطنت ناصرالدینشاه همزمان با اوج قسدرت علمای شیعه بود. 
آنان در این مدت چهل و نه سال لحظه ای از مداخله در اصمور سیاسی - اجتماعی 
کشور غافل نبودند. در طول این مدت تجربیات متعددی را در مبارزه با رژیم پشت 
سر گذاشتند. آنان یاد گرفتند که چگونه می توانند مردم عامی مملکت را به دنبال 
خویش به خیابانها بکشانند و به عنوان یک اسلحه قاطع و برنده برعلیه رژیم بکار 
ببرند. در این مدت حوزه علمیه نجف» بعنوان مرکز سکونت علمای اعلم؛ صراحل 
پای گیری اش را تمام کرد و بصسورت مرکز رهبری روحانیان شیعه تشتت آراء و 
انکار بین آنان را به حداقل خود رسانید. اين مرکز به علت خارج بودن از حوزه 
اجتماعی و حتی اقتصادی حکومت ( که به اعشقاد آنان مخالف با اصول اسلام بود) 
جبهه گیری می کرد. تشکیلات منظمی در سطح کشور از سوی روحانیان گسترده 
شده بود که به راحتی میتوانستند نارضایتی خردشان را بگوش ملت برسانند و آنان 
را جهت اعتراض: اعتصاب و حتی قیام برانگیزانند. 

علمای اعلم ساکن نجف. از طریق نمایندگان خویش در شهرستانهای ایران؛ 


۳۹۰ 


فتوی ها و حکم هایشان را به اطلاع سردم می رسانیدند. هر مجتهدی در داخل 
کشور. به نسبت شهرت و تعداد مقلدین اش صاحب اعتبار و احترام بود. اغلب ایین 
مجتهدان از سوئی با نجف و از طرف دیگر با علمای درجه دوم داخل کشور در 
ارتباط بودند و علمای اخیر نیز مستقیما و يا از طریق واعظین و ملایان محلی با 
مردم ارتباط داشتند. با این حساب هر حکمی که از نجف صادر می شد؛ خود بخود 
سلسله مراتب را طی می کرد و بگوش مردم می رسید. 

این گونه روابط تشکیلاتی هیچگونه مقررات و اساسانامه از قبل تعیین 
شده ای نداشت. بلکه بصورت کاملا خودبخودی» در مواقم بحرانی مملکت؛ آن 
زمانیکه روحانیت عزم مداخله در امور کشور را می کرد؛ به چرخش می‌افتاد. 
اولین مورد از این گونه همبستگی ها در دوره انقلاب رژی بوقوع پیوست که ما در 
فصول آینده در آن مورد به مطالعه خواهیم نشست. از آن تاریخ به بعد؛ هر زمانیکه 
مصلحت روحانیت ایجاب می کرد که بصورت دستجمعی در امور مملکت به مداخله 
به پردازد» تشکیلات فوق خودبخود به کار ی افتاد. انقلاب مشروطیت و بعدها 
انقلاب اسلامی نتیجه این همکاری های تشکیلاتی بود. 

نباید تصور کرد که همگی علما در اینگونه موارد بطور یکدست و یکزبان با 
همدیگر به همکاری و اتفاق برمی خاستند» بلکه به لحاظ طرز تفکر و شیوه 
عکس العمل مختلف» برخورد آرا نیز اغلب در بین آنان وجود داشت بطوریکه 
گروهی مصلحت دیین را بنوع دیگر تفسیر می کرد و لذا در اقدامات جمصی 
روحانیت» بی طرف و گاهی حتی مخالف بود. گروه دیگری بخاطر جاه و مقام و 
ثروت» به همکاری مستقیم و یا غیرمستقيم با رژیم و دربار؛ پرعلیه علمای دیگر 
اقدام می کرد . ارتباط تنگاتنگ و تزدیک با سفارتخانه های بیگانه نیز یکی دیگر از 
عللی بود که گروهی از اینان بخاطر استحکام بخشیدن بر موقعیت اجتماعی شان از 
همکاری با دیگران خودداری می کردند. اینگونه مخالفت ها گاهی بصورت 
ناهنجاری جنبه نمایشی بخود می گرفت. در جریان انقلاب رژی» زمانیکه بدنبال 
فتوای حاجی میرزا محمد حسن شیرازی مجتهد سامرا؛ در سورد تحریم تنباکو» 
همه مردم مملکت دست به اعتصاب و اعتراض زدند و حتی زنان شاه نیز از تهیه 
قلیان برای وی خودداری کردند» آقا سید عبدالله بهبهانی جهت مردود شمردن فتواي 
فوق بالای منبر رفت و ثلیان کشید. و پا اینکه تظاهرات خیابانی شیخ فضل الله 
نوری و ظرفدارانش در میدان توپخانه تهران که در زمان محمدعلی شاه به وقوع 
پیوست و در تاریخ مشروطیت بنام " کودتای توپخانه" معروف است» یکی دیگر از 
جنبه های نمایشی اینگونه تک روی ها بشمار می رود. علیرغم اینگونه دودستگی ها 


۳۱۱ 


که بندرت اتفاق می افتاد» جامعه روحانیت شیعه» در صورت زوم می توانست تا 
حدودی یکپارچگی اش را حفظ کرده با صدور حکنم ها؛ فتوی ها ( که بوسیله 
سخنرانی های مساجد و مجامع عمومی از طسریق سخنرانان و واعظین به اطصلاع 
مردم می رسید) مردم را به تظاهرات و اعتصابات بکشاند و یات خویش را بر 
دولت تسیل نماید. 

و بالاخره روزیکه گلوله های آتشین میرزا رضای کرمانی سر و مغز 
ناصرالدینشاه را نوازش داد و پیکر شاهانه وی را به خاک و خون کشانید؛ جامعه 
روحانیت شیعه در سرتاسر کشور ایران از نفوذ و اعتبار قابل توجی برخوردار شده 
بود. برای بررسی علل اين " قدرت یابی" ناچاریم دوره پادشاهی ناصرالدینشاه را 
مرحله به مرحله در رابطه با روحانیت مورد مطالعه قرار دهیم. 


- امی رکییر و روحانیت شیعه 

در گزارش کنسول انگلیس از تبریز در باره ملاقات وی با امیرکبیر چنین 
می خوانیم: ۱ 
است بس دشوار و پرخطر... دولت عشمانی وقتی در راه تجدید نیروی خود توفیسق یافت 
که نفوذ علما را درهم شکست و... او هم همین کار را خواهد کرد و يا برش را بر باد 
خواهد داد .۰ 

چراغ عمر محمدشاه در شب سه شنبه ششم شوال ۱۳۹۶ /چهارم سپتامبر ۱۸۶۸ 
برای هميشه خاموش شد. پزشک انگلیسی شاه دکتر "بل" چند ساعت قبل» کاردار 
سفارت انگلیس " فرانت" را در جریان مرگ قریب الوقوح شاه قرار داده بود. وی و بعد از 
او سفیر روسیه "پرنس دالگورکی" بوسیله پیک های مخصوص شان» ناصرالدین صیرزا را 
در تبریز؛ از آين امر آگاه ساخته بودند. ولیعهد شانزده ساله» همانند پدرش قبل از حرکت 

۳ ۶ 

به سوی تهران» روز یکشنیه هیجدهم شوال پادشاهی اش را در تبریز رسما اعلام کرد . و 
سپس به همراهی مییرزا تقی خان وزیر نظام عازم پایتخت گردید و در شب شنبه ۲۲ ذیقعده 
۶ به تخت سلطنت نشست و بلافاصله وزیر نظام را به حفظ مقام قبلی و با لقب 
" امییرکییر اتابک اعظم" بعنوان شخص اول ایران با صدور فرمان زیر انتخاب کرد: 


۱- آدمیت فریدون» امی رکبیر» ص 2۲ به نقل از انگلیس ۱۰/۱۶۷ استیونس به شیل. ۱۵ ژونن 
۳ همان بالا» ص ۰۱۹۲ 
۳ - مکی تاریخ فوق را روز چهاردهم شوال ذکر کرده است: امیر کبیی ص ۷۵. 


۳۲ 
" امیرنظام: 
ما تمام امور ایران را بدست شما سپردیم و شما را مسئول هر خوب و بدی که 
اتفاق افتد می دانیم. همین امروز شما را شخص اول ایران کردیم و به عدالت و حسن 
رفتار شما با مردم کمال اعتماد و وثوق داریم و بجز شما به هیچ شخص دیگری چنین 
اعتقاد نداریم. و بهمین جهت این دستخط را نوشتیم.۳ 
محمدشاه با مرگ خویش دریائی از مشکلات و نابسامانیهای سیاسی؛ اجتماعی 
و اقتصادی بجای گذاشته بوذ و شاه جوان با همیاری صدراعظم اش ناگزیر بود که با این 
تنگناها مقابله کند و گره کور آن ها را یکی بعد از دیگری بگشاید. ناامنی ها؛ 
شورش ها مخالفت ها و دسایس درباری» مداخلة ملکة مادر در امور جاری و بالاتر از 
همه مداخلة سفارتخانه های بیگانه بخصوص سفارت های انگلیس و روسیه از مسائل 
متعددی بود که می بایست حل شود. و البته تهی بودن خزانة دولت و عدم امکانات 
مالی» گشایش مشکلات را بیش از پیش ناممکن ساخته بود. میرزا تقی خان پس از در 
دست گرفتن امور صدارت کشور بعنوان قدرتمندترین شخص مسلکت (پس از شاه) 
برای رویاروتی با تنگناهای بی پایان کمر همت بست. در مدت حکومت سه ساله اش" 
مقدار زیادی از این مشکلات را پشت سر گذاشت. وی بخوبی دريافته بود که برای فراهم 
ساختن استقلال و امنیت کشور و نیز سعادت مردم؛ اختیار و اقتدار لازم است. اختبار را 
شاه بر وی بخیده نود ولی برای داشتن اتتدار می بایست از هفت خوان بگرد. مبارزه 
با مداخلة سفارت خانه های بیگانه مبارزه با خودسری های درباریان محمدشاهی» مبارزه 
با یاغیان و استقلال طلبان قدرتمند شهرهای دور و نزدیک» مبارزه با ریخت و پاشی ها 
و رشوه گیری ها و فساد مالی و اداری و بالاخره صبارزه بسا روحانیت قدرتمند 
در فصل قبل خواندیم که محمدشاه به همراهی وزیراش؛ علیرغم سعی و کوششی 
که جهت محدود ساختن قدرت روحانیت انجام داد نه تنها از اعتبار قشر اخیر کاسته 
نشدء بلکه پیش‌آمدهای متعدد اجتماعی موجب شد که بر توان آنان بیش از پیش افزوده 
گردد. بطوریکه همان فردای مرگ محمدشای امام جمعة تهران با حمایت کردن اژ حاجی 
میرزا آقاسی» در مقابل خشم افسار گسیخته دشمنان اش» جان وی را نجات داد و 


۱- آدمیت همان گذشته ص ۱۹۷. 

۲ - از شب شنبه بیست و دوم ذیقعدة ۱۲۹6 تا چهارشنبه نوزدهم محرم ۱۲۸ (از ۱٩‏ اکتبر ۱۸۶۸ 
تا ۱۱ نوامیر ۱۸۵۱) یعنی سه سال و یکماه و بیست و هفت روز قمری طول کشید. به نقل از آدمیت 
همان گذشته. ص ۰۲۰۳ 

۳ - الگار حامد؛» همان گذشته ص ۰۱۹۸ 


۳۱۳ 


بدینوسیله یکبار دیگر برتریت قدرت روحانیت را حتی در مقابل بالاترین مقام دولتی به 
ثبوت رسانید. این قدرت نمائی» تنها محدود به زمان سقوط صدراعظم نمی شد. بلکه 
همین آمام جمعه در دوران اوج قدرت حاجی میرزا آقاسی نیز با دشتام دادن" به تمام 
صوفیان (یاد آور می‌شویم که حاجی نیز صوفی بود) نهایت توهین و تحقیر را در مورد 
صدراعظم به جای آورده بود! علاوه بر پایتخت» در گوشه و کنار کشور نیز آنجا که 
روحانی معتبری وجود داشت» قدرت مردمی منطقه در دست آنان بود بطوریکه در آن 
غوغای خشم مردم؛ پس از مرگ محمد شاه؛ نسبت به مسئولان دولتی بقا و یا فنای 
زندگی آنان در گرو حمایت و یا عدم حمایت علمای شیعه بود! حتی نظم و یا آشوب 
منطقه نیز به اراد روحانیان بستگی داشت. بطوریکه امام جمعه شیراز بداد نظام الدوله 
حاکم آن شهر رسید و با پناه دادن وی از نابودی اش بدست سیل خروشان خشم‌آگین صردم 
۲ ‌ مد ۳۹ ۰ ۳ 
جلوگیری کرد . در تبریز تکفیر شیخیه بوسپلة میرزا احمد مجتهد. سبب خونریزی و 
کشت و کشتار گردید . فتنة سالار در مشهد و اينکه وی توانست در مقابل قوای دولتی 
مدتهای مدیدی مقاومت نماید (به مقدار زیادی) نتیجة حمایتی بود که علمای شهر از 
وي کردند» در زمان حکومت محمدشاه سالار فرزند اللهیارخان آصف الدوله بر سر 
قدرت با حمزه مییرزا حشمت الدوله حاکم مشهد درافتاده بود و پس از شکست خوردن به 
حرم امام رضا پناه برده بود. سریازان حاکم برای دستگیری وی وارد حرم شده بودند. علما 
با کمک مردم از سالار حمایت کرده» سربازان را پیرون رانده بودند. پس از مرگ شاه» 


۱ به نقل از سفرنامة استوارت ۹:۲1 آمده است: 

" سالروز شهادت علی کرم الله وجهه این روز طولانی رمضان مقدار زیسادی هیجان مذهیی 
می‌آفریند... صوفیه هراسناکند. در آغاز ماه روزه تعدادی سرباز به مسجد اصلی فرستاده شدند تا 
صفی را تشکیل داده نگذارند عقاید ضدصوفی امام جمعه شنیده شود. امام که به طبع مردی ضعیف و 
فروتن است متغفیر بود» اما محتاطانه مایل برد که شیعیان ساکت بمانند. لکن چندی بعد آنها را با 
چماق مسلح کرد و بار دیگر که سربازان خواستند به مسجد داخل شوند» کتک جانانه ای خوردند. چند 
روز پیش اسام جمعه در حضور حاجی میرزا آقاسی از فسراز منبر صوفیان را " پدرسوخته" و 
" مادرقحبه" خواند و توصیه کرد که بیدرنگ ريشه کن شوند و لعن بسیار نثارشان کرد. حاجی ابلهانه به 
امام پیغام فرستاد که وقتی به خاصه اشاره به برخی که به قران اعتقاد ندارند می کسردی» منظورات چه 
کسانی بودند؟ امام پاسخ داد که حالا وقت جواب نیست» پاسخ ترا نوشته خواهم داد. آن شیر برفی 
چنان ترسید که از خانة خود گریخته به ارک رفت تا در سای حمایت شاگرداش محمدشاه بخوابد." به 
نقل از الگار» همان ص ۱۹۱ ۰۱۹۲ 

۲ همان بالا ص ۱۹۸ بسه تقل از میرزا جعقرخان حقایسق نگار " اخبار ناصری" تهسران 
2-۶ ۱۸۹۸ (لندن 0۱۸37 ص ۰.۳۵۸ 

۳ همان بالا ( به نقل از منابع مختلف). 

۶ - وی صدراعظم فتحعلیشاه بود. 


۳۱ 


سالار با استفاده از هرج و مرج مملکت بکمک علما به مبارزه با حاکم پرخاست. مردم به 
متابعت از روحانیان برعلیه حاکم شوریدند و حتی از پرداخت مالیات بر وی سر باز زدند. 
هرچند که حاجی میرزا هاشم مجتهد در این غوغا بقشل رسید معهذا شورش ادامه 
یافت تا آنکه امیر کبیر با تلاش فراوان و با زحمت زیاد آن غائله را بایان داد" . در 
اصفهان نیز امام جمعه بر میرزا عبدالوهاب ( وزیر سلیمان خان انشار) خشم گرفت و 
موجب خلع وی گردید ". در یک چنین غوغاتی» امسیر کبیر زصام اصور مبلکت را در 
دست گرفت. رویاروتی وی با علما از اين بابت نبود که مخالف اسلام باشد: برعکس وی 
شيعة معتقدی بود و فرائض آن را از نماز و روزه گرفته حتی عسباداتی چون " زیارت 
عاشورا" و غیره بجاي می‌آورد. ولی همانطوریکه دیدیم مداخلات روحانیان در اصور 
مملکت در حدی بود که ادارة امور کشور عملا غیرممکن شده بود و جهت برقراری نظم 
و آرامش لازم بود تا حکومت مرکزی و به تبع آن حکام شهرستانها قدرت لازم داشته 
باشند. علاوه بر آن مصدود ساختن مداخلات عده‌ای از علمای واپس گرا و تاریک 
اندیش؛ جهت پیشرفت علم و دانش و خرافات زداتی در سطح کشور لازم بود. امیر در 
پی انجام این دو هدف مبارز؛ بی امان خویش را با روحائیت شروع کرد. ولی آیا در ایسن 
راه موفق شد؟ اين سئوالی است که دستیابی به جواب آن هدف این قسمت از مطالعات 
ما می باشد. منابع موجود نشان می دهد که وی به مشکلات این رویارونی کاملا آگاه 
بود و خود می دانست که احتمالا ممکن است در این راه مقام و حتی جانش را نیز 
ببازد. سفیر انگلیس در تبریز» پس از ملاقاتی که با امیر داشته است» طی گزارشی به 
مشکلات و خطرات سبارزه وی با علما اشاره می کند و ما آن را عینا در سرفصل 
مربوط به آمیررکبیر درج نمودیم. 

در ابتدا» روحانیان نه تنها با امیر مخالفتی نداشتند. بلکه جهت ثبات و بقای 
مقام وی کوشش هائی نیز از خود نشان دادند. بعنوان مثال در تاریخ جمادی الاخر 
۵ ق/مارس ۱۸۶۹ شورشی بوسیله سربازان ارک دولتی ( فوج قهرمانیسه) در تهران 
بر علیه امیرکبیر به وقرع پیوست" . سربازان در میدان توپخانه اجتماع کردند و به شاه 
پیغام فرستادند که: "... تا زمانیکه امیرکبیر صدراعظم باشد ما خدمت نخواهیم کرد. 
اگر شاه ما را می خواهد باید از یک نفر صرفنظر کند تا ما بخدمت صادقانه خود ادامه 


۱ همان بالا ص ۱۹٩۹‏ به نقل از حقایق اخبار ناصری ص ۵۲. 
۲ - همان به نقل از روضة الصفای ناصری ص ۰٩۱‏ 

۳- همان بالا ص ۱۹۹ به نقل از سقایق اخبار ناصری» ص ۰٩۱‏ 

- الگار همان گذشته» ص ۲۰4. آدمیت همان گذشته ص 4۳۷. وی این تاریخ را ربیع الثانی هسان 
سال ذکر کرده است. مکی؛ امیرکبیر ص ۰.۱۲۶ 

۵ م همان. 


۳۹ 


دهیم...۳ ۰ در اين آشوب که حتی منزل امیرکبیر نیز بوسیلة سربازان محاصره شد و 
منجر به قتل دو نفر از نگهبانان وی گردید بقدری جان اش در خطر بود که مجبور شد 
تا زمان خاتمة غانله در خانة اعتمادالدوله نوری ساکن گردد. 

در یک چنین موقعیتی» میرزا ابرالقاسم امام جمعه حاجی شیخ رضا؛ شیخ 
عبدالحسین شیخ العراقین» و دیگر علمای سرشناس؛ جهت بازگرداندن نظم و آرامش 
شهر و حمایت از صدراعظم نقش مهمی بازی کردند. بدستور امام جمع تهران بازرگانان 
مغازه هایشان را بستند و برای مقابله با سربازان یاغی مسلح شدند . علمای تبریز نیز از 
جمله حاجی میرزا علی اصغر مجتهد ( شیخ الاسلام) و حاج میرزا محمد باقر مجتهد 
(امام جمعه) پشتیبانی کامل خودشان را از امیر اعلام داشتند. و در این باره هرکدام 
نامه ای جداگانه به فرانت ( کنسول انگلیس در تبریز) نوشته اند که ما به نقل از فریدون 
آدمیت در اینجا عینا درج می‌کنيم. شیخ الاسلام در اين باره می نویسد: 

" راجع به شورش افواج و رفتار ناهنجار آنان علیه جناب امیرنظام و مساعی شما 
در دفع این غانله» موجب تحکم مودت. دولسین ایران و انگلیس گردید. لازم بود 
محرکین آن بلوا تنبیه شوند زیرا بر همه معلوم است که نیت ظاهری و باطنی امیرنظام 
فقط ترقی مطلکت و قوام دین و ترییت عساکر است. پس هرکس بخواهد مخل نظم 
گردد» یاغی است و سزاوار سخط و سیاست شاهانه. در خصوص اوضاع آذربایجان» اگر 
کمی صبر کنید به یقین خواهید دانست که جمهور اهالی این ایالت از اعیان و عساکر و 
رعیت چنان منقاد و مطیعند که بقدر سر موتی مرتکب رفتار ناپسندیده ای نخواهند شد 
که در این دنیا و آخرت شرمسار گردند. تا وقتی که این پیر حقیر حیات دارم جان و 
مال خود را در راه دین و حمایت پادشاه اسلام وقف می کنم. احدی جرأت نخواهد نصود 
که غائله ای ایجاد نماید... و یا عملی از او سر بزند که صنافی عوالم صودت ایران و 
انگلیس و یا دیگر ملل فرنگ باشد.*** 


۱- مکی همان بالا. 

۲ الگار منبع فوق همان صفحه معتقد است که اين شررش منجر به استعفای کرتاه صدت امی رکبیر 
شده است. 

۳ - روضة الصفای ناصری» ج ۱۰ ص ۰4۰۱ 

- آدمیت همان گذشته ص ۰۲۸ 

۵ - شیخ الاسلام در نامه اش آنچه را که بیان کرده است» نظرية قاطع عالمی اصولی مسلک است که 
مداخله اش را در امور سیاسی و اجتماعی مملکت بوضرح بیان می کند. از سوئی فترای تنبیه 
محرکین بلوا را صادر می کند: ۳... لازم بود محرکین آن پلوا تنبیه شوند..." و بدتبال آن به قضاوت 
پرداخته قاطعانه رای صادر کرده است: ۳... پس هرکس بخواهد مخل نظم گردد» یاغی است و سزاوار 
سخط و سیاست شاهانه..." آنگاه از قدرت خویش در خطة آذربایجان سخن میراند و با اطمینان کاصسل 


۳۹ 
منبع فوق در مورد نامة امام جمعة تبریز نیز به چند جمله اکتفا کرده است که 

عینا نقل می شود: 

" هرگاه در انقلاب سربازان» خدای ناخواسته صدمه ای به ارادتمندان جتاب 
امیرنظام وارد آمده بود» تمام ايران منقلب می گشت. نیات امیر منحصر به ایین است 
که امور دولت ترقی یابد و دين قوام پذیرد* . 

چنانچه ملاحظه می گردد در اوایل صدارت امیرکبیر ملایان شیعه اختلافی با 
وی نداشتند و او را بعنوان کسی که جهت " ترقی مملکت و قوام دیسن و تربیت عساکر* 
تلاش می کند قبول داشتند و شاید در مقایسه با حاجی میرزا آقاسی امیدوار بودند که 
جانشین وی از دراویش حمایت نکند و همجون صدراعظم های دوران فتحعلی شاه دست 
آنان را در امور کشوری باز گذارد. 

اختلاف از آن زمان پیدا شد که امیررکبیر ضمن تنظیم و اصلاح امور مملکت به 
محدود ساختن قدرت علما نیز دست زد. 

گروهی از آنان با سفارتخانه های بیگانه در ارتباط بودند. شاهدان ما دو روحانی 
معتبر تبریز هستند که بجای ارسال نامه هائی به شاه و يا شخص صدراعظم که میتوانست 
موجب پشت گرمی و امیدواری وی قرار گیرد و او را در مبارزه با یاغیان جدی تر سازد؛ 
با کنسول تبریز تماس می گیرند و سرکوبی شورش سریازان ارک تهران را " نتیجه 
مساعی" وی میدانند! معلوم نیست که چگونه کنسول تبریز در فرونشاندن طغیان پایتخت 
برعلیه صدراعظم دست داشته است؟! 

اینگونه ارتباطات مشکوک و ناپسند مختص دو روحانی تبریز نبود بلکه 
منابع موجود از ارتباطات تنگاتنگ برخی دیگر از ملایان نسیز با سفارتخانه های 
خارج سخن گفته اند. از جمله آنان میرزا ابوالقاسم اسام جمعه تهران بود که 
همزمان با دو سفارتخانه رقیب ( انگلستان و روسیه) رابطه دوستانه داشت. ناگفته 
نگذاریم که عموی وی میرزا محمد مهدی» امام جمعه قبلی تهران نیز دوستی با 
سفرای پیگانه را بجان خریده بود ( وی همان کسی است که دستگیری قانم مقام را 
به وزیر مختار انگلیس تهنیت گفت. همچنین بنا بر نوشته وزیر مختار "یکی از 


اعلام می کند که "... به یقین خواهید دانست که جمهور اهالی اپسن ایالت ( آذربایجان)» از اعیان و 
عساکر و رعیت چنان منقاد و مطیعند که بقدر سر موتی مرتکب رفتار ناپسندیده ای نخواهند شد...* 
و بالاخره اطمینان اش از اطاعت مردم تا آنجاست که چتر حمایت اش را بر سر " پادشاه اسلام" باز 
می کند. 

بنابراین روشی است که حادثه‌آفرینان تاریخ ایران در سالهای بعد یعنی روحانیان شیعه» چگونه از پیش 
کسوتان شان درس قدرت و سطوت فرا گرفتند. 

۱- به متن نامه صقحه ۲۵۲ مراجعه شرد. 


۳۷ 

معتمدان خود را به سفارت فرستاد تا مراتب شادمانی و خرسندی امام جمعه و همه 
طبقات مردم را از آن باببت ابراز دارد و نیز بگوید که جملگی معتقدند بر اثر 
کوششهای من - وزیر مختار - بود که خوشبختانه توانستند از دست قائم مقام 
یعنی آن آفت بدتر از طاعون رهائی یابند" ). جای تعجب در اینست که همگی آنان 
خودشان را نماینده مردم می دانستند و هر کجا پیغامی ارسال می کردند» از سوی 
"همه طبقات مردم" بود! و این نشان می دهد که تا چه اندازه نسبت به حمایت 
مردم از خویشتن مطمثن بودند. میرزا ابوالقاسم در روابط مشکوک خویش با 
سفارتخانه های خارجی تا آنجا پیش رفته برد که با وزیر امور خارجه و حتی با 
شخص نخست وزیر" انگلستان نیز مکانبه برقرار کرده بود. گفته می شود که: 7... 
در بایگانی عمومی انگلستان نامه ای از امام جمعه خطاب به لرد پالمرستون وزیس 
خارجه انگلیس بر روی کاغذ زرد رنگی وجود دارد که در آن امام نسبت به دولت 
انگلستان اظهار اخلاص فراوان نموده است...". 

پیداست که چنین شخصیتی (و یا افرادی از اين قبیل) نمیتوانست مورد تأئید 
امیرکبیر قرار گیرد. زیرا یکی از جنبه همای مهم سیاست اصیر صبارزه با مداخلات 
بیگانگان بود. هرکسی در هر لباس و مقامی که به بندگی بیگانگان افتخار مسی کرد از 
نظر وی شایان تنییه و مجازات بود. 

امیر بدنبال فرصتی می گشت تا میرزا ابوالقاسم را مورد بازخواست قرار دهد 
و این فرصت بزودی بدست آمد: براساس گزارش " شیل" (سفیر انگلستان در ایران) 
امام جمعه تهران از طریق سفارت روسیه در ایران حتی با شخص امپراطور آن کشور 
تماس دوستانه داشته است. ماوقع جریان از اين قرار بوده است: " وزیر مختار روسیه 
بتازگی انفیه دان الماس نشانی که روی آن صورت امپراطور روس نقش شده بود؛ به 
امام جمعه هدیه کرد. هدیه امپراطور موجب حرف و گفتگو شد و میان علصا و افراد 
صاحب نفوذ ایجاد هم چشمی زیاد نمود. امام جمعه از مرحمت تزار بخود می بالد و 
به عمد نمیخواهد موضوع آن تحفه را به اطلاع شاه و امیرنظام برساند. میانه او و 
امپراطور هم چندان گرم نیست. پس از چند روزی امیر به وی پیغام فرستاد که رفتار 
او در پذیرفتن آن هدیه و اطلاع ندادن به دولت بسیار ناپسندیده و ناشایسته می باشد. 


۱- آدمیت همان گذشته ص ۲۵ به نقل از: انگلیمس ۰۰/۲۱۵ خاطرات روزان؛ کمپل؛ ۲۳ ژونن 
۵ رز( چهار روز پیش از کشتن قانم مقام). 

۲- مکی همان گذشته ص ۰۱۳۰ 

۳- همان بالا ص همان. منبع فوق مدعی است که فتوکپی نامة قوق که با مهر و خط امام جمعه و در 
تاریخ ژاتویه ۱۸۵۰ تنظیم شده است در اختیار وی میباشد و نیز مراجعه شود به الگار همان گذشته 
ص ۲۰۵ . 


۳۸ 


امام جمعه که از حسد روحانیان آگاه گشته بود؛ بهراسید و روز بعد انفیه دان و نامه 
وزیر مختار روس را به نظر امیر رسانید" . بدنبال ایين عصل» میانه وي با اصیر به 
سردی گرائید تا آنجا که بر مقام و اعتبار خویش نگران شد و اين بار دست تمنا بسوی 
سفیر انگلستان دراز کرد. باز هم در اين باره از زبان سفیر انگلستان چنین می خوانیم: 
"امام جمعه بیمناک است که امیرنظام او را از مقام اش معزول گرداند. هرچند امام 
جمعه آشکارا تقاضا نکرد که در اين موضوع با امیر حرف بزنم» اما از سخنان او و 
اطرافیانش معلوم بود که به اینکار علاقه دارد بشرط آنکه امیر نداند که از جانب او 
چنین خراهشی شده است*. 

پادرمیانی شیل موجب شد که امیر سیاست کجدار و سریز پیشه کند ولی امام 
جمعه کينة وی را در دل داشت و به انتقام می‌اندیشید. مدتی بعد (ذیقعدة ۲۱۲۹۵ وی 
گروهی از مردم را در مسجد شاه تهران برعلیه امیر شوراند و بنا به قول شیل: "اگر 
چنانچه پادرمیانی وی در کار نبود آشوب بجاهای باریک می کشید" . بدنبال اين واقعه؛ 
امیر بطور جدی بمقابله با وی برخاست تا آنجا که او را از كلية تکالیف قضائی اش خلع 
کرد و فقط فعالیت او به پیشنمازی مسجد شاه محدود گردید" و بدیین ترتیسب نیات 
امیرکبیر بر امام جمعه تحمیل شد و پس از مدتها برای اولین بار یکی از علمای معتبر 
در مقابل سیاست دولت به زانو درآمد. این شکست تا آن حد موثر بود که اصام جمعه را 
کاملاً در اختیار اراد؛ امیر قرار داد. تا آنجا که وی از نفوذ امام جمعف جهت ادامه 
اصلاحات مذهبی اش سود می جست. بطوریکه امیر در امر ممنوع ساختن مراسم 
قمه زنی» سینه زنی و زنجیرزنی در ماههای محرم» امام را وادار کرد تا در ایسن مسورد 
فتوائی صادر کند که براساس آن این گونه اعمال مغایر شریعت اسلام محسوب 
می‌شود! . میرزا ابوالقاسم آنچنان تحت اختیار امیر قرار گرفته بود که حتی آنجا که 
امیر تصمیم می گرفت؛ وی برعلیه منافع شخص خودش نیز اقدام می کرد. بطوریکه بنا 
به درخواست امیرکبیر بست نشینی در مسجد شاه را ( که خود وی امام آنجا بود) ملفی 
ساخت . تا روزیکه امیر در قدرت بود» میرزا ابوالقاسم نیز نسبت به سیاستهای مذهبی 
وي تمکین می کرد. پسس از نابودی امیر امام نیز دوباره بصورت عامل بازدارندة 


۱ آدمیت همان گذشته ص 2۲۵ به نقل از: انگلیس ۰۰/۱۵۶ شیل به پالمرستون ۱٩‏ ژوتن ۰۱۸۵ 
۲ همان ص همان. 

۳ آدمیت؛ همان گذشته» ص ۶۲۷. 

- همان بالا ص 2۲۹ به نقل از گزارش شیل. 

۵ - الگار همان گذشته ص ۲۰۵ به نقل از عباس اقبال میرزا تقی خان و آمیرکبیر ص ۰۱۷۳ 

7- آدمیت همان ص ۶۲۷ 

۷ الگار همان ص ۲۱۰ 


۳۱۹ 


اصلاحات دولتی تغیبر جهت داد پخصوص که این بار بخاطر ازدواج فرزنداش میرزا 
زین العابدین با دختر ناصرالدینشاه ؛ از امتیاز " درباری بودن" نیز برخوردار شده بود. 

درگیری بعدی امیر با روحانیان تبریز بود! بطوریکه گذشت. آنان نیز در جریان 
شورش سربازان فوج قهرمانیه برعلیه امیر؛ از وی جانبداری کرده بودند. با اينهمه این 
امر موجب نگردید که در مقابل بهم زدن نظم شهر و استحمار مردم تبریز بوسیلةً علما؛ 
امیر مداخله نکند. بنا به کتاب امیرکبیر از فریدون آدمیت: 

قصابی در تبریز گاواش را جهت ذبح به کشتارگاه می برد (۱۲۹۵ه)؛ گاو افسار 
گسیخت و به بقع صاحب الامر پناهنده شد و قصاب به دنبال گاواش. از قضای روزگار» 
در گیرودار و تلاش بیرون کشیدن گاو از آن مکان؛ قصاب صدمه دید و مرد و گاو از 
آنجا یکسره به خانةٌ میرزا حسن متولی گریخت. بخیال مردم معجزه ای رخ داده بود! 

"...هم دکانها پرچراغ و بانگ صلوات بود و تهنیت سی گفتند که تبریز شهر 
صاحب الامر شد از مالیات و حکم حکام معاف است. پس از اين» حکم با بزرگ مقام 
است. مسجد و مقام سراسر پرچرامٌ بود و لولیان بر بام بودند و کوس همی زدند* . روشن 
است که بدون تأیید علما؛ مردم بدین ماجرا بصورت معجزه نگاه نمی کردند ولو به فرض 
اینکه مردم چنین می انگاشتند» اين بر عهد؛ علما بود که آنان را از اینگونه طرز تفکر 
خرافی آنهم بوسیلة یک گاو معجزه گر! بازدارند. ولی آنان نه تنها جهت ارشاد صردم 
اقدام نکردند بلکه پیشآمد فوق را دست‌آویز قرار دادند تا هرچه پیشتر بر حمق جامعه 
بیفزایند! این منبع ادامه می دهد: 

آن گاو را میرفتاح برده بود. جلی از بافتذ کشمیر بر او انداخته» فوج هسی 
رفتند و بر سم آن حیوان بوسه می زدند. وقیعة آن حیوان به تبسرک همی بردند... مردم 
نواحی» فوج فوج با چاوشی زیارت همی آمدند. همه روز معجزه ای دیگر همی گفتند که 
فلان کور بینا شد و فلان گنگ به زبان آمد و فلان لشگ پای گرفت. برخی از بزرگان 
بدینکار پیشتر قوت همی دادند. تا یکماه کس را قدرت نبود سخنی در این کند...*". 
علاوه بر آن کنسولگری انگلستان نیز به " گاو معجزه گر" ایمان آورده بود! و در اين امر 
با مردم هم صدا شده بود و به همین مناسبت چلچراغی بلورین به میمنت این واقعه به 
بقع امام زاده ارسال داشته بود". به راستی که روحانیان» دست در دست ماأموران سیاسی 
خارجی در ایسن ماجرا چهر: ایران و مذهب غالب مردم آن کشور یعنی شیعه را به 


۱- آدمیت همان بالا ص ۶۲۸. 

۲ - همان به نقل از تاریخ و جفرافیای تبریز ص ۰۱۱۱ 
۳ همان بالا به نقل از همان. 

همان. 


۳۳۰ 


زشت ترین صورتی در معرض نمایش گذاشته بودند و آنچه که آنان می کردند به عمد یا 
به اشتباه اذهان مردم این مملکت را به قعر سیاه بینی و تاریک اندیشی می کشانید. 

از دیدگاه باریک بین حکومتگری چون امیرکبیر» نه نمايند کشوری اجنیی و نه 
علمائی از قماش فوق» حق فریب و انحراف مردم را نداشتند. ولی در جو موجود و شور 
و شوق بی حد معجزه! تنبیه عاملان اين واقعه بدور از احتیاط بود. 

مداخلة امیرکبیر برعلیه روحانیان تبریز زمانی اجتناب ناپذیر شد که امنیت آن 

خطه بوسیلة آنان مورد تهدید قرار گرفت. در آن زمان حکوست شهر تبریز بدست حمزه 
میرزا حشمت الدوله سپرده شده بود. این همان شخصی است که در جریان آضوب شهر 
مشهد بوسيلة سالارالدوله حکومت آنجا را در اختیار داشت و اخیرا به تبریز منتقل شده 
بود . 

قدرت واقعی شهر در دست برادر امیر " میرزا حسن خان" وزیر نظام آذربایجان 
بود. گویا نامبرده از موقعیت خویش و (احتمالا) قدرت برادرش جهت آزار سردم 
سوء استفاده می کرده است و با تحمیل مالیات های گزاف افزایش دارانی شخصی و 
مداخلات بیجا در امور مملکت سیب نارضائی مردم شده بود". و ظاهراً علما و در رأس 
آنان حاجی میرزا باقر مجتهد امام جمعه و صیرزا علی اصفر شیخ الاسلام و پسرش 
میرزا ابوالقاسم» در مخالفت با وی دست به اقداماتی زده بودند. در اين باره نوشته اند 
که: "... حاجی میرزا باقر حکومت خانه ای برای شهر به رقابت با او تأسیس کرد ولی 
میرزا علی اصغر به تشویق پسرش اجازه داد که خانه اش به گونه ای پناهگاه پپروان 
مسلح او که پیوسته آماد؛ نبرد بودند درآید...۳. امیرکبیر جهت استقرار نظم و برقراری 
امنیت شهر ابتدا دستوری از شاه مبنی بر دعوت شیخ الاسلام و فرزندش گرفت و سپس 
برای اجرای آن؛ سلیمان خان افشار را به تبریز روانه ساخت. شیخ الاسلام و پسرش؛ پس 
از کشمکش مختصری. تمکین از دستور نمودند و به تهران رفتند و تا زمانیکه امسیر بر 
سر کار بود؛ هر دو در تهران باقی ماندند. شیخ الاسلام آزاد بود اما فر‌زندش " که 
پرمدعا بود** تحت نظر قرار داشت. مدتی بعد آمیرکبیر تصمیم به نظسم دادن به بست 
نشینی در کشور گرفت و کليةٌ علمای شهرستانها را به تهران دعوت کرد. همگی آن را 
پذیرفتند و به تهران آمدند بجز امام جمعة تبریز. بدنبال آن مردم به خاطر حمایت از امام 


۱ الگار همان گذشته ص ۰۲۰۵ 

۲ - الگار: همان ص ۲۰۵. 

۳ همان بالا ص ۲۰ و نیز اقبال آشتیانی امیرکبیر ص ۱۷۵. نادرمیرزا " تاریخ و جفسرافیای 
دارالسطلنه تبریز" ص ۱۱۸ لمپتون " عالمان ایران و اصلاح مشروطه" پاریس ۰۱٩۹۷۰‏ ص ۰۲۵۰ 
آدمیت همان گذشته ص 2۳۰ به نقل از نادر میرزا تاریخ و جغرافیای تبریزه ص ۰۱۱۹ 


۳۳۱ 


جمعه به هیجان آمدند و به هر دری متوسل گشتند تا وی را از مخاطرات این دعوت 
نجات دهند. کنسول انگلیس در اين باره می نویسد: "یکی از بازرگانسان معتبر به من 
مراجعه کرد که اگر امام جمعه رهسپار تهران گرده؛ آیا دولت انگلیس بموجب نوشته ای 
سلامت او را تضمین می نماید!*" مردان مسلح داوطلب برای حفظ جان وی در اطراف 
خانه اش به نگهبانی پرداختند. آدمیت به نقل از نادرصیرزا در این مورد می نویسد: 
" بخاطر دارم که بدان روزگار هر شب بیشتر از هزار تن تبریزی مسلح به گرد سرای او 
(امام جمعه) پودند و پاسبانی می کردند و فتنه ای بزرگ بود...*. 

امیر با اطلاع از وضعیت شهر و (شاید) بخاطر اینکه هیجان مردم بیش از آن 
افزایش نیابد» روش ملایمی در پیش گرفت و از طریق مذاکره امام جمعه را قانع کرد تا 
خود به تهران برود. و در اين مورد منبع فوق اضافه می کند: "... تا از درگاه خلافت 
این کار به کدخدایان شهر انکندند. آنان با مجتهد دیدار کردند و بنمودند که این حیص و 
پیص به عاقیت محمود نباشد و شهر ما به عصیان متهسم شود. لاجرم مرد ناچار به 
دارالاخلافة تهران رخت بربست. آنجا معز ز بود... اتابک اعظم را نیت این بود که او را 
به آذریایجان نهلد..." و بدین ترتیب علمای سرکش تبریز نیز همانند امام جمصة تهران؛ 
در مقابل قدرت مرکزی بزانو درآمدند و اين امر نیز در طول حکومت قاجاریه (چه قبل 
و چه بعد از امیر) سابقه ندارد. 

در مشهد نیز بطوریکه گذشت با پایان یانتن شورش سالار ارادخ حکومت مرکزی 
پر علما تحمیل شد. یکی از شهرهاتیکه علسا بطور سنتی در آنجا از قسدرت 
فوق العاده ای برخوردار بودند» شهر اصفهان بود. ما در فصول گذشته بطور نسبتا مفصلی 
از سطوت و اعتبار روحانیت شیعه در آن منطقه سخن رانده ایم. اسام جمعة اصفهان در 
سال ۱۲۳۶هق/۱۸4۸ موجب خلع وزیر سلیمان خان افشار شد. سال بعد با غلامحسین 
خان سپهدار ( جانشین سلیمان خان) به مخالف برخاست و در اين امر تا آنجا پیش رت 
که شهر را به آشرب کشانید. الگار" به نقل از اعتمادالسلطنه در اين باره مسی نویسد که 
گویا یکی از سربازان دولتی به یکی از نزدیکان امام جمعه توهین کرده بود. امام جمعه 
پس از اطلاع از اين امر» با غلامحسین خان سپهدار مشورت می کند و چنین تصمیم 
می گیرند که سرباز مذکور و کلیة کسانی که در اين درگیری شرکت کرده بودند» فردا در 
میدان معروف شاه مورد توبیخ و مجازات قرار گیرند تا غانله خاتمه پذیرد. اما افضرادی 


۱- همان بالا ص همان. 
۲ آدمیت همان بالا ص 4۳۲. 

۳- همان. 

ء - الگار همان گذشته به نقل از اعتمادالسلطنه» مرات البلدان ناصری» ۰۲ ۰۲۲ 


۳۳۳ 

هنوز در اصفهان زندگی می کردند که بدنبال بهانه‌هانی می گشتند تا نظم شهر را بهم 
بزنند» اینان لوطیانی بودند که در گذشته اغلب آلت دست علمای شهر می شدند و برعلیه 
قوای دولتی دست به آشوب و بلوا می زدند (و ما در این مورد در صفحات قبل 
مطالبی بیان کردیم) و در بین مردم به لقب "نواب" معروف بودند. سرکرد: آنان شخصی 
بود بنام احمد میرزا صفوی. اینان گروه زیادی از مردم را تحریک نمودند و غرفه های 
مسجد شاه را اشغال کردند و در مسجد جامع اجتماع نمودند و با داد و فریاد تلافی 
هتک حرمت امام جمعه را خواستار شدند و بدینوسیله موجب بلوا و غوغا در شهر 
شدند. حاکم برای برقراری نظم " محمدحسین خان" را به شهر فرستاد اما محمدحسین 
خان از پا درآمده به حوض مسجد پرتاب شد و دو روز بعد بر اثر جراحات درگذشت. 
جنگی جانانه ین لوطیان و حاکم شهر درگرفت. احمد میرزا از دست قوای دولتی فرار 
کرد و به خانة میرزا زین العابدین مجتهد پناه برد. مجتهد مذکور فرزند مجتهد معروف 
حاجی سید محمد باقر شفتی بود و ما نوشتیم که او نیز دست در دست لوطیان شهر به 
کشت و کشتار و تاراج مردم بیچاره می پرداخت. پس از یک سلسله حوادث پیچیده ای 
که منجر به اختلاف بین علمای شهر گردید؛ بالاخره در سال ۱۸۵۱-۱۸۵۰/۵۱۲۱۷ 
یکسال پیش از آخرین سال وزارت کوتاه امیرکبیر» آشوب اصفهان فرونشست و در نتیجه 

روحانیان آن شهر نیز یوغ اطاعت حکومت مرکزی را بر گردن نهادند. 


. اصلاحات قضائی 

یکی دیگر از اقداماتی که بوسيلة میرزا تقی خان امییرکبیر برعلیه نفوذ روحانیست 
انجام گردید؛ اصلاح دستگاه های قضانی عرفی و شرعی بود. دستگاه قضانی عسرفی را 
"دیوان خانه" می گفتند که مسئولیت آن مربوط به امور جزاشی بود و محاکم شرعی 
نیز به حل و فصل امور حقوقی می پرداخت. 

" دیوان خانه" در حقیقت جزو موسسات دولتی بود که عزل و نصب مسئولین آن 
و نیز چگونگی کارکرد اش؛ زیر نظر حکومت انجام می گرفت. علاوه بر آن اجراي احکام 
صادر شده بوسيلةٌ محاضر شرعی با " دیوان خانه" بود. علیرغم اهمیتی که موسسات 
قضائی در جوامع دارند. هیچکدام از این دو موسسه دارای پایه و اساس منطقی و 
منظمی نبود. آنها در سطح کشور بطور نامنظمی پراکنده بودند و هر دادگاهی مستقل از 
دادگاه های دیگر به حل و فصل امور قضاتی کشور می پرداخت. موضوع محکومیت ها 
اغلب بستگی به نوع گناه نداشت بلکه هر مأمور و یا آخوندی به تشخیص خود و به 


۱ الکٌار همان گذشته به نقل از همان» ۲ ص ۳۳. 
۲- آدمیت همان گذشته ص ۳۰۷. 


۳۳۳ 


نسبت موقعیت برای تنبیه مجرم رای صادر می کرد. هر محکمة شرعی» اهمیت اش 
بستگی به اعتبار و مقام علمی عالمی داشت که در آن حوزه قضاوت صی کرد. محاکم 
شرعی یکی از پایه های قدرت و اعشیار روحانیان بشمار می رفت. بخصوص که هر 
عالمی در حوز: خویش از استقلال بی پایانی برخوردار بود. امیرکبیر دریافته برد که برای 
کنترل نفوذ علما؛ لازمست که اعمال دادگاههای شرعی را نیز مورد نظارت قرار دهد. 
بهمین جهت یکی از محضرهای شرعی پایتخت را بعنوان مرکز محاکم شرعی کشور قرار 
داد و فقیه نامداری بنام " شیخ عبدالرحیم بروجردی"*" را در راس آن نصب نمود. ایین 

۲ ‌ 

حوزه نسبت به حوزه های شرعی دیگر از اعتبار قضائی بیشتری برخوردار بود . 
دیوان خانه پایتخت نیز که در سال ۱۸۵۰/۱۲۱۷ به " دیوان خانة عدالت"* تغییر 
نام داد» در واقع جزوی از تشکیلات سیاسی جدید کشور بشمار می‌رفت . این دیوان 
علاوه بر اينکه همانند بقیه دیوان خانه ها به امور جزائی مردم پایتخت رسیدگی می کرد؛ 
بررسی اختلاف " جدیدالاسلام ها و افراد اقلیت زردشتی و نصرانی و بهودی" نیز به عهده 
آن موسسه بود که قبل از آن جزو وظایف محاکم شرعی شمرده می شد. تاسیس دیوان 
خانه نیز در حقیقت بخاطر سحدود ساختن قدرت محاکم شرعی کشور و در نتيجه کنترل 
قدرت روحانیان انجام یافته بود و بهمین دلیل از اختیارات بیشتری برخوردار بود. 
بطوریکه هر دعوایی که به محاکم شرعی مربوط می شد؛ می بایست ابتدا در دیران خانه 
به آن رسیدگی شود و سپس به یکی از سحاکم شرعی ارسال گردد. پس از اینکه حکم 
شرعی در آن محکمه صادر می شد. دوباره برای بازیینی و نظارت به دیوانخانه ارجاع 
می گردید. حکم مذکور زماتی قابل اجرا بود که تايیدیة نهائی از طریق دیوان خانه صادر 
گردد ". درست است که رأی نهاشی پس از امضای ریاست همان محکمة شرعی اجرا 
می شد ولی انتخاب محکمةٌ شرع با صوابدید مسئولان دیوانخانه بعمل می‌آمد و آنان 

اغلب پروند: را به محکمه ای ارسال می داشتند که با نظریات شان هم رأی بود. 


- محدود ساختن بست نشینیی 
یکی دیگر از منابع قدرت علما مربوط به آئین بست صی شد. در دور سلطنت 
محمدشاه حاجی میرزا آقاسی برای لغو بست نشینی قوانین صادر کرده بود و ما بطور 


۱- مدتی بعد امیر وی را از آن مقام خلع و شیخ عبدالحسین تهرانی شیخ العرافین را بجای وی نصب 
کرد. ( نقل از آدمیت همان ص ۳۰۸). 

۲- همان بالا ص ۳۱۰ ۳۱۱. 

۳- همان. 

- الگار: همان گذشته» ص ۲۰۹. 


۳۶ 


گذرا در فصل مربوط در آن مورد سخن گفتیم و دیدییم که خود حاجی پس از مرگ 
محمدشاه بالاخره مجبور شد برای نجات جان اش از قانونی که خود گذاشته بود بگذرد؛ 
در دور فترت نیز بار دیگر خانة علما مأمن پناهندگان گردید و این کار علاوه بر آنکه 
نظم جامعه را بهم می زد و از استقرار قدرت حکومتی جلوگیری می کرد موجب ازدیاد 
نفوذ و اعتبار روحانیت می گردید و این عمل برخورد قدرت را بین حکوست و روحانیت 
پیش می کشید. در سال ۱۸۶۹/۵۱۲۹ امیرکبیر به آشین بست نشینی پایان داد و 
برای استقرار این قانون از فتوای امام جمعة تهران نیز سود جست. 

بدین ترتیب در پایان حکومت کوتاه امیرنظام مقدار زیادی از برنامه های اصلاحی 
وی صورت تحقق بخود گرفته بود. شاید گر نیشتر جلاد ناصرالدینشاهی چند سالی 
دیرتر بر بازوانش بوسه می زد» سرنوشت امروزی کشور ما بگونه ای دیگر بود. 

امیرکبیر روز چهارشنبه نوزدهم محرم ۱۳۹۸ه ق برابر با ۱٩‏ توامبر ۱۸۵۱ با 
نیشتر حاجی علی خان فراشباشی ملقب به حاجب الدوله و به فرمان ناصرالدینشاه بقتل 
رسید. حکومت امیرکییر چند سالی حرکت تاریخی روحانیت تشیع ایران را به عقب 
انداخت ولی آن را از بسین نبرد. بطرریکه دو دههء بعد از وی دورة سکوت و تمکسین 
" نسبی" جامعة روحانیت در پرابر دولت و حکومت بشمار می رود. 


روحانیت و صدارت میرزا آقاخان نوری 

ملقب به اعتماد‌الدوله (۱۲۸ ۱۸۵۱/۱۳۷۵ ۱۸۵۸) 
" ماقدرت لازم را براي مهارکردن ملایان چنانکه باید وشاید 
نداریم وبهر تقدیر ناچاریم دررفتاربا آنها محتاط باشیم"" 


اریکة صدارت میرزا تقی خان» خیلی سنگین تر از آن بود که اعتمادالدوله بتواند 
آترا بدوش بکشد. امیرکبیر با اتکا به خویش و اعتماد بنفس زمام مملکت را در دست 
داشت. به هیچ مقام و مرجعی وابسته نبود و در مقابله با مشکلات کشور بجز صلاح 
مردم هدف دیگری را دنبال نمی کرد و بهمسین دلیل بود که بدون رعایت منافع فلان 
سفارتخانة خارجی و یا فلان گروه و مقام داخلی» امور کشور را حل و فصل می کرد. در 
صررتیکه میرزا آقاخان درست نقطةّ مقابل وی بود. با مفسده جویان دربار» بخصوص 
مادر شاه ارتباط و منافع مشترک داشت و بنا بقول خان ملک ساسانی" تبعیت انگلستان 
را نیز با خود یدک می کشید. نمونةٌ محض سیاه اندیشی و واپس گرائی بود تا آنجا که 
۱- الگار همان گذشته ص ۰۲۳۷ 
۲ - خان ملک ساسانی» سیاستگران قاجاره ص ۰۱۳ 


۳۳۵ 


در نظر داشت درب مدرسة دارالفنون را به‌بندد و استادان اش را به کشورشان بازگرداند". 
از انتشار و توسعف افکار و تکنیک جدید نگران بود بطوریکه "... اجاز؛ انتشار کتاب 
سفیر ایران در روسیه را نداد به جهت اینکه برای مردم فرق اوضاع اروپا با اوضاع ایران 
درست معلوم نشود..." و حتی استقرار تکنیک تلگراف را مضر بحسال ایسران 
می دانست . 

با چنین زیربنای فکری» قدرت گرفتن دوبارة روحانیت نمی توانست مفایسر 
سیاست اش باشد. باوجود این» استقرار نظم و امنیت بوسيلة امیرکبیر؛ چنان محکم و 
پابرجا برقرار شده بود که تا سالهای متمادی علسای شیعه به رضا و تسلیم در مقابل 
دربار و حکومت مرکزی تن دردادند و علیرغم بدعت ها و تظاهرات مسخره انگیز مذهبی 
ناصرالدینشاهی ( که اغلب صفحات آیند: ما به شرح آنها اختصاص دارد) جامعة 
روحانیت شیعه برخلاف گذشته» این رفتار شاه و حکومت را با سازش و سکوت گنراندند. 
علاوه بر آن رفتار سازشکارانه شیخ مرتضی انصاری" عالم اعلم آن دوره در مقابل 
کارهای شاه و دربار "احتمالا" علت دیگر تسلیم روحانیت داخل کشور در اين دوره بوهه 
زیرا بطوریکه بعد از این خواهیم دید بدون پشتیبانی علمای ساکن عتبات» اعتراضات 
روحانیان داخل کشور که اغلب منجر به جنبش های اجتماعی می گردید. کارآنی کستری 
داشت و حکومت در مقابله با روحانیان منزوی و کم اهمیت بی پرواتر بود و شاید به 
همین دلیل است که تا زمانیکه عالم نوق در قید حیات بود (مرده ۱۸۹۶/۱۲۸۱- 
۵ برخورد و حتی اعتراض جدی از جانب علما نسبت به حکومت مرکزی بوقوع 
نپیوست. اين امر نه بدان معنی است که قدرت روحانیت را در این برهه از زمان؛ در 
صعنه تاریخ ایران کم اهمیت بینگاریم» بلکه برعکس نفوذ آنان در بین صردم "عامی" 
مثل هميشه وجود داشت بطوریکه ادوارد پولاک پزشک اطریشی ناصرالدین شاه که از 
تاریخ ۱۸۵۱ تا ۱۸۲۰ در دربار ایران زندگی کرده است در سفرنامه خود" خاطرنشان 
می سازد: " ملاها بین محرومین و فرودستان طرفداران بسیاری دارند اما ربه هسین 
دلیل - م) دولتیان از ملاها می ترسند زیرا می توانند قیام و بلوا بر پا کنند...". 

این امر نشان می دهد که تدرت بالقوهٌ آنان هنوز در متن جامعه و در بین افراد 
*عامه" محفوظ مانده بود و بهمین دلیل در گوشه و کنار مملکت گاه گداری دست به 


۱- آدمیت فریدون» اندیشه ترقی در ایران؛ ص ۰۱٩‏ 

۳ - همان. 

۳- همان. 

> - الگار همان گذشته ص ۰۲۵۳ 

۵ - پولاک» سفرنامه» ترجمة کیکاووس جهانداری» ص ۰۲۲۵ 


۳۳۹ 


بلوا و آشوب می زدند که بلافاصله بوسیله مأمورین حکوستی منکوب می گردید. 
بعنوان مثال در تبرین؛ میرزا علی اصفر پسر امام جمعة آن شهر که بعصد از قتل امیر و 
بدستور میرزا آقاخان از تهران دوباره به شهر خویش بازگشته بود ؛ بر علیه فرقة شیخیه 
دست به اغتشاش و فتنه گری زد و بلافاصله حکومت وی را دوباره از آن شهر تبعید 
نمود ". 

خود میرزا آقاخان؛ آنجا که لازم می دانست به مقابله با روحانیت می پرداخت 
بطوریکه: ۳... در سال ۱۸۵۸-۱۸۵۷/۱۲۷۶ که گروهی از علمبای یزد بمنظور تقبیح 
ستمکاری حاکم آن شهر نزد شاه می‌آمدند. (میرزا آقاخان) نگذاشت که از قم پا فراتر 
نهند...۳" گاهی (و به ندرت) اتفاق می‌افتاد که دامنة شورش به جاهای باریکتر 
می کشید و برای مقابله با آن؛ دولت به خشونت بیشتری دست می زد. بطوریکه بنا به 
سفرنامةٌ پولاک» حاج ملا رفیع مجتهد رشت در آن شهر دست به آشوب زد و دولت برای 
خاموش کردن آن عکس العصل شدیدی نشان داد و این امر موجب خونریزی فراوان 
گردید . منبع فوق حتی توسعه و رونق مجدد "بازار بست و تحصن و نیز از بالا گرفتن 
ارج و منزلت امام جمعه اصفهان خبر می دهد. علیرعم تمام این پیش‌آمدها؛ دولت» 
اغلب بر امور مملکت مسلط بود و به هر حال از عهد: بلواها و هیجاناتی که بوسیلة 
علما در گوشه و کنار کشور بوقوع می پیوست برمی‌آمد. بطور کلی میرزا آقاخان رفتار 
کجدار و مریز نسبت به علما را در پیش گرفته بود و در جلب نظر آنان تلاش فراوان 
می کرد. شاید چنین رفتاری نتیجة کیفیت فکری او بود که براساس آن عقیده داشت که 
علما قدرت فوق العاده ای دارند و دولت نمی تواند با آنان به مقابله برخیزه " و بهسین 
دلیل بود که او دوباره مقرری روحانیان و درباریان را که بوسيلة امیرکبیر محدود شده 
بود؛ افزایش داد" . علمائی که در زمان امیر از شهر خویش تبعید شده بودند» بدستور 
وی دوباره به زاد گاهایشان بازگشتند . از آن جمله بود میرزا باقر مجتهد و میرزا علی 
اصغر پسر امام جمعة تبریز. با سخاوت هرچه تمامتر ( که درست نقطه مقابل امیر بود) 


۱- اين همان کسی است که در زمان صدارت امیر از تبریز به تهران تیعید شده بود و تا زمانیکه امیر 
در قید حیات بود؛ او نیز در تهران تحت نظارت دولت به سر می بره به ص ۲۰۳ این کتاب مراجعه 
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شود. 
۲ - الگار همان بالا ص ۲۳۹ - ۲۳۷. 

۳ - همان. 

- پولاک همان گذشته ص ۲۲۹ 

۵ به عنوان این فصل مراجعه شود . 

۲ ؛ حقایق اخبار ناصري ص ۰.۱۲۶ 

۷ نادر میرزا؛ تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه تبریز» تهران» ۱۹۰۵/۱۳۲۳ ص ۱۱۸ و۶۶ ۲- 


۳۳۷ 


از پرداخت انعام و کمکهای نقدی به علما خودداری نمی کرد. شاه نسیز در انجام اینگونه 
دهشها و بخشش ها با صدراعظم خویش گوی رقابت می زد و بدین وسیله مبلغ معتنابهی 
از آنچه که از مردم بدبخت و بیچارة مملکت با ظلم و تعدی بعنوان مالیت مبی گرفتند» 
در راه جلب رضایت درباریان و نزدیکان و از جمله علما خرج می نمودند. در سال 
۱۸۵۹/۳ پس از اينکه هرات بدست سپاهیان ایران سقوط کرد ناصرالدینشاه 
بخاطر نشان دادن علاقة خویش نسیت به مذهب و علمای شیعه» مبلغ سه هزار تومان به 
علما پرداخت. اين بخشش به شکرانة پیروزی در هرات بود که شاه آنرا نتيجه دعاهاي 
علما می دانست! همزمان مبلغ ده هزار تومان دیگر جهست مقبرة بقاع متبرکة عتبات! 
فرستاد. اینگونه ولخرجی ها اغلب بخاطر جلب اعتماد علما نسبت به شاه و صدراعظم 
انجام می گردید. باوجود اینگونه چاپلوسی های شاهانه و تملق های صدراعظم وی و 
علیرغم تمکین و همکاری های ظاهری روحانیان با دربار؛ هرگز اعتمادشان نسبت به شاه 
و دولت برقرار نگردید و هميشه به قدرت مرکزی با یک نوح سوء ظن می نگریستند. 

۱ یکی از سیاست های نافرجام دولت در اين دوره بر اين منوال بود که به هر وسیله ای 
متشبث می گشت تا جهت پیشبرد اهداف اش در بین مردم از نفوذ روحانیان استفاده نماید. 
در اینگونه موارد. نه تنها علما خودشان را بعنوان آلتی محض در خدمت دولت قرار 
نمی دادند» بلکه اغلب اتفاق می افتاد که بر ضد اهداف دولتیان وارد عمل می شدند. 
بعنوان مثال زمانیکه انگلستان برای اعتراض به گشایش هرات بدست ارتسش ایسران 
(۱۸۵۱/۱۲۷۳) به این کشور اعلان جنگ داد و برشهر و محمره را به تصرف خویش 
درآورد. شاه و صدراعظم بخاطر کشانیدن مردم به صحنه های جنگ به علمای شیعه روی 
آوردند و از آنان درخواست حکم جهاد نمودند. . اين عمل بجز اینکه بر وجهه روحانسیان در 
بین مردم افزود؛ هیچ نتیجه ای ببار نیاورد. زیرا نه تنها ملایان در این آمر با دولت 
همکاری نکردند (و شاید تجربه تلخ جهاد در جنگهای ایران و روس زمان فتحعلیشاه را 
هنوز فراموش نکرده بودند) بلکه اقداماتی در مخالفت با این جنگ نیز بعمل آوردند. کنت 
دوگویینو" که در این تاریخ در کشور ایران می زیسته است» شاهد درخواست کمکهای دولت 
از بازرگانان جهت پرداخت مخارج جنگی بوده است. وی صی نویسد که بازرگانان بخاطر 
شانه خالی کردن از اين کمک ها در مساجد اجتماع کردند و ملایان نیز در اين امر به کمک 
تجار برخاستند و بدینوسیله نه تنها دولت نتوانست از آنان کمک های جنگی دریافت دارد؛ 
بلکه مقادیر ناچیزی هم که قبلاً از تجار شهرستانها دریافت کرده بود» بدانان باز پس داد. 


۱- الگار همان گذشته» ص ۲۳۷. 
۲ - الگار همان ص ۰۲۳۷ 
۳ کنت دوگوبینو» سه سال در ایران؛» ترجمه صنصوری» ص ۱ ۵. 


۳۳۸ 
همچنین سودجوئی باصطلاح زیرکانه ناصرالدینشاه از نفوذ علما موجب گردید که آنان نیز 
از آن فرصت جهت گسترش نفوذ خویش در جامعه استفاده نماینشد. بعضوان مثال بطوریکه 
گذشت» در حدود نه ماه پس از سقوط امیرکبیر (بیست و هشتم شوال ۱۲۹۸/ اوت 
۲ سوء قصد ناموفقی بوسیله باییان نسبت به جان شاه به وقوع پیوست" . وی بخاطر 
انتقام گیری از گروه فوق» پس از قتل عام دستجمعی عاملین سوء قصد و رابطین آنها؛ 
دست آخوندها را بطور ضمنی در قتل و کشتار بابیها باز گذاشت. از آن تاریخ ببعد 
بابی کشی یکی از بازیچه‌های ملایان آن دوره به شمار می رفت و در اين سورد نیاز زیادی 
به دادگاه و بازرسی و بازپرسی وجود نداشت. اغلب جان افراد ( حتی غیربابی) در گرو 
شهادت یکی دو نفر قرار می گرفت و این عمل حتی تا سالهای مشروطیت نیز ادامه 
داشت. هر کجا صاحب عقیده ای تضاد نیات روحانیان اظهار نظر مسی کرد اغلب به بابی 
بودن متهم می شد و به انواع قتل و تکفیر و تقبیح و تنبیه گرفتار میآمد. این چراغ سبز 
از جانب شاه» یکی دیگر از وسایلی بود که علما توانستند بوسیله آن قدمی فراتر بسوی 
گسترش اقتدار اجتماعی-سیاسی خویش بردارند. 
از سوی دیگر خود شاه نیز بصورت عوام پسندانه ای در رعایت احترام علمای 
شیعه افراط می ورزید و بدانان القاب و امتیازات فوق العاده ای اعطا می کرد و حتی 
سالی یکبار خود شخصاً به ملاقات برخی از آنان می‌رفت" . وی گاهی بخاطر اثبات 
اعتقادات مذهبی اش برای مردم و بخصوص علما؛ دست به اقدامات نمایشی می زد و 
هزینه های گزافی صرف آن می نمود. و البته صدراعظم نیز از تأیید و تشویق شاه جوان 
خودداری نمیکرد. 
بنا به نوشته کنست دوگوپینو : در سال ۱۸۵۱/۱۲۷۳ تصویسری از امام اول 
شیعیان» که از هندوستان آورده بودند» بدست شاه رسید. وی بوسیلة جارچیان در تمامی 
نقاط کشور وجود چنین شمایلی را به اطلاع مردم رسانید و ادعا کرد که این یگانه 
تمثالی است که به امام علی شباهت کامل دارد. دلیلی که وی برای اثشبات این ادعا 
ارائه می داد تعلق داشتن آن به کشور هندوستان بود. شاه به اطلاع مردم رسانید که 
میخواهد این تصویر را زینت پیکر خویش سازد و برای انجام آن» روز مخصوص و 
تشریفات ویژه ای معین نمود. وی ابتدا دستور داد تا ابوالحسن خان نقاش باشی آن را 
بصورت مدالی جواهرنشان درست نماید" و سپس: "... ستاره شناسان روز مساعدی را 


۱ به صفحه ۲۰۳ به بعد این کتاب مراجعه شود. 
۲- کنت درگوبینی همان گذشته ص 1 ۷- ۰۷۵ 
۳- همان بالا. 
- الگٌار» همان گذشته. ص ۲۶۲ به نقل از روضة الصفای ناصری؛ ۰۱۰ ۷۰۲ و۰۷۰۳ 


۳۳۹ 


انتخاب کردند و گروهی از علما و درباریان برای حضور در مراسم نصب مدال شاه دعوت 
شدند. در ۲۷ ربیع الاول/۲۹ نوامبر همان سال آنان بحضور ناصرالدینشاه انجمن شدند. 
علما پیشاپیش نزدیک شاه ایستاده» شاهزادگان پس پشت ایشان صف کشیده» میرزا 
آقاخان در مجمعه ای جواهرنشان مدال را به پیشگاه آورد و ناصرالدینشاه برپای خاست و 
به مدال سلام کرد . آنگاه یکی از شیخان نام شیخ رضا آن را بگردن شاه آویخت» در 
همان حال ۱۱۰ تیر توپ در میدان تویخانه شلیک شد. عدد ۱۱۰ به حساب جمل برابر 
با نام "علی" است. آنگاه با توزیع سکة طلا در میان علما مراسم پایان یافت...*. 
رفتار نمایشی فوق نشان می دهد که شاه بطور ناشیانه ای میخواسته است که 
عقیده اش بخاندان پیغمبر را به اطلاع مردم و علما برساند. در این شکی نیست که وی پایه 
اعتقادی (حتی افراطی) نسبت به مذهب شیعه داشته است. ولی جار زدن و داد و بیداد کردم 
و هیاهو و تیراندازی نمودن و دعوت سفرای بیگانه و تشریفات و غیره و غیره نشانگر 
مردم فریبی و خودستائی است و این حالت صفت اغلب زمامداران خود کامه غیرمردمی 
است. شاه بدینوسیله میخواسته است عقاید مذهبی خویش را به مردم و روحانیان نشان دهد و 
از اين راه بتواند علاقه آنان را به خود جلب نماید. نباید فراموش کرد که میرزا آقاخان نیز در 
انجام این نمایش نقش عمد ای را به عهده داشته است. وگرنه درست است که شرکت 
صدراعظم در جلسات و اعیاد درباری اجیاری بود؛ ولی اصولا پسرای وی مشکل نبود که با 
ارائه طریق مناسب تری پادشاه جوان و کم تجربه را از ترتیب دادن چنین تشریفاتی باز دارد و 
یا لااقل آن را بصورت محدودتر و مناسب‌تری برگزار نماید. آنچه که بیش از همه جالب توجه 
است» عبارت از استقبالی است که روحانیان شیعه از اينهمه نمایشات و تظاهرات دینی شاه 
بعصل آورده اند. دیگر از اعتراضات و برخوردهای گردن فرازانه آنان با مسراکز زور و 
مردم فریبی و بدعت گذاری در متن تاریخ این دو دهه سورد مطالعه ما اشری مشاهده 
نمی گردد. در گذشته (و در زمان‌های بعد) از دیدگاه علمای شیعه اصولی حکومت قصبی 
بود و همراهی با آن مذموم حامد الگار آورده است که: مجتهدی که بحضور محمدشاه 
احضار شده بود با عصای خود فرشی را که به سبب استعمال شاه نجس شده بود برچیده 
صندلی خود را بر روی زمین گذاشته بود. و یا همانطوریکه گذشت. سید محمدباقر شفتی تا 
زوز آخر زندگی اش در مقابل شاه و مراکز قدرت مقارمت کرد. ولی اینک تعداد کشیری از 
آنان بدور شاه و درباریان حلقه زده بودند و از سفره نعمت شاهنشاهی بهره می جستند. . شاه با 


۱ کنت دوگوبینو» همان ص. 

۲ الگا همان ص ۲۶۲ به نقل از گوبینو» سه سال در ایران» ص ۳۸۶ 

۳- ولی همانطوریکه نوشتیم اکثریت علمای آن دوره نسیت به دربار و دولت با سوه ظن و احتیاط 
می نگریستند. 


۳۳۰ 


محترم شمردن بیش از اندازه علما» هم آنان را خوشحال می کرد و هم خود را به عنوان 
پادشاهی دین پرور و دین دار به مردم می نمایانید. مکان علما در مجلس شاه بالاتر از هر 
مقام دیگری قرار داشت. تمام شاهزادگان و رجال لشکری و کشوری» در پست سر آنان جای 
می گرفتند. منبع فوق در اين باره می نویسد: "... هميشه گروهی از علما در عید نوروز سال 
نو پارسی در بار عام حضور می‌یافتند. ریاست علما با امام جمعه بود و پهلوی تخت سلطنت 
مستقر می شد. ناصرالدینشاه به احترام علما که تجمل را نمی پسندیدند بر روی تخت جواهر 
نشان مرسوم نمی نشست. بلکه به جلوس بر تختی که مسندی زریفت داشت بسنده می کرد... 
در لحظه تحویل سال» مجتهدی از برای شگون آیاتی چند از قرآن را درون جامی فرو 
می‌نوشت و آن را از مایعی سپید پر می کرد. چون نبشته در آن مایم حل می‌شد» جام را به 
شاه می داد. شاه جرعه ای چند از آن می نوشید آنگاه آن را به کسانیکه در برابر او بر پای 
بودند باز می‌داد... بمعض اینکه سال نو بطور رسمی آغاز و علما با دریافت عطایا مسرخص 
می شدند» موزیک نواخته می شد...*" 


تکیه با تعزبه خوانیی 

یکی دیگر از نمایشات مذهبی ناصرالدینشاه انجام مراسم سوگواری ماه محرم 
بود که همه ساله با سر و صدا و تبلیغات فراوان در " تکية دولت" برقرار میی سل . تکیه ها 
عبارت از مکان های از پیش ساخته ای بودند که جهست انجام مراسم عزاذاری از آن ها 
استفاده می شد. معمولا هرکدام از تکیه ها بوسیلة تعدادی از تجار» بازاریان دولتمردان 
و غیره اداره می شد و اغلب برای تعمیر و نگاهداری آن درآمدهای وقفی وجود داشت . 
گاهی اتفاق می آفتاد که برخی از آنها بدلیسل عدم توجه کافی در طول سال بصورت 
مخروبه و نیمه ویران درمیآمد ولی بهرحال در ماههل قبل از محرم؛ مسئولین تکیه ها 
بکمک اهل محل دست بدست هم داده آنجا را جهت عزاداری آماده می ساختند. 

مراسم تکیه یا تعزیه خوانی» تحول سنت های عزاداری بود که شیعیان از همان 
دوران پادشاهان دیالمه (۳۲۱- ۹۲۳/۶۶ ۱۰۵۲) در کشسور ایسران و نیز 
سرزمین های تحت سلطة خودشان همه ساله در روز شهادت حضرت علی و امام حسین 
برپا می داشتند . بلحاظ اينکه درست کردن شبیه امام حسین و دیگر شهیدان کربلا از 


۱ الگاره همان ص ۲۶۱ به تقل از فوریه ۳۵۲۵6 1 ۲دا0ع 12 ۵ 205 1:05 ( پاریس ۰۱۸۹۹ ص ۰۱۳۲۸ 
۲ - ناصر نجمی؛ ایران قدیم؛ تهران قدیم» ص ۵ ۳۰. 

۳ - عباس پرویز: دیالمه و غزنویان ص ۱۶۶ به نقل از ابن الاثیر تاریخ الکامل ( بدون صفحه) در این 
مورد آورده است: " امیر ( معزالدوله دیلمی) در دهم محرم سال ۳۵۲ امر داد مردم تصام دکاکبین 
بغداد را به بندند و دست به نوحه گری و عزاداری ائمه بزنند. چادرماتی از پارچه های خشن بر پا کردند 
و زتان در داخل آنها به اجرای مراسم سوگواری پرداختند. زنان با موهای ژولیده و جامه هائیکه پاره پاره 


۳۳۱ 


نظر شرع مورد تردید علمای شیعه محسوب می شد و دولت های پس از مشروطیت نیز 
بنا به مقتضای سیاسی؛ نظر موافقی با آن نداشتند و همچنین روشنفکران نیز آن را 
مغایر پیشرفتهای فرهنگی - اجتماعی می انگاشتند؛ لذا در دوران پس از مشروطیت این 
مراسم رفته رفته از روتق اش کاسته شد تا آنجا که در دورة سلطنت سلسلة پهلوی بطور 
کلی منسوخ گردید. 

گرومی پیدایش "تکیه" و مراسم آن را به دراویش و صوفیان نسبت می دهضد و 
معتقدند که آنان اولین بار اینگونه مکان‌ها را جهت برپا داشتن مراسم اعتقادی خویش؛ 
از قبیل رقص و سماح و خلسه و غیره بنا کردند که به آن خانقاه نیز می گفتند و رفته 
رفته پیروان مذهب شیعه؛ آنانکه علاقمند به انجام سوگواری امامان خویش بودند؛ 
مکانهای مشابهی جهت برقراری مراسم عزاداری بنا کردند" . با اينهمه تا زمان کریم خسان 
زند» در تاریخ ايران ( در حد مطالعات نویسنده) نشانی از مکان مخصوصی بنام تکبه و 
شبیه خوانی دیده نمی شود. نوشته اند" که در زمان وی سفیری از فرنگستان به ایران آمد 
و در ملاقات با کریم خان شرحی از رواج داشتن نمایش های غم انگیز را در کشور خویش 
به آگاهی وی رسانید. کریم خان نیز پس از آن تاریخ دستور داد تا نمایشنامه هائی از 
وقایم کربلا تهیبه کردند و همه ساله در ماههای محرم آن‌ها را به معرض نمایش 
می گذاشتند. به اعتقا+ ما روایت اخیر از سندیت بیشتری برخوردار است. زیرا علاوه بر 
اينکه از کریم خان زند در تاریخ بنام ابداع کننده نمایشهای مردمی و روحوضی یاد شده 
است» براي اولین بار در زمان وی به وجود داشتن مکانی بنام " تکیه" بسرمی خوريم. در 
این باره محمد هاشم آصف مولف رستم التوارسخ ضمن شمردن بناهای معروف دور 
کریم خان زند در شیراز از " تکیه محمدرحیم خان*؟ نیز در آن شهر یاد می کند. در دورة 
ناصرالدینشاه استفاده از " تکیه - بخصوص در تهران - رواج کاملی پیدا کرد بطوریکه 
براساس آمار موجود؛ در سال ۱۸۰۱/۱۲۸۵ بیش از سی تکیه در تهران دایر بوده است 
که بعدها تعداد آن‌ها به چهل و پنج نیز رسیده است". گنجایش هرکدام از آنها بطور 


کرده بودند صورتهاي خویش را سیاه می ساختند و از اسواق و محلات بفداد می گذشتند و هنگام راه 
رفتن ضجه و ناله و فریاد می کردند و در عزاداری امام حسیین علیه السلام بر سر و صورت خود 
می زدند و سنیان بغداد جرأت جلوگیری از ايشان نداشتند بعلت آنکه اهل تشیع در بغداد فراوان بود و 
قدرت آنها متکی بر اعتمادی بود که به سلطان خویش داشتند". در اين مورد همچنین مراجعه شود به 
علی اصغر فقیهی» آل بویه و اوضاع زمان ایشان» ص 2*۱ به بعد. 

۱- ناصر نجمی؛ ایران قدیم تهران قديي ص ۵ ۰.۳۰ 

۲ - نصرالله فلسفی» زندگانی شاه عباس اول» ج ۰۳ ص ۰۱۰ 

۳- محمد هاشم آصف. رستم التواریخ ص ۱۳. 

ء - ناصر نجمی همان گذشته. ص ۰۳۰۰۱ 


۳۳۲ 


متوسط بین سه تا چهار هزار نفر جمعیت بود. اغلب چادر وسیعی بالای تکیه ها 
کشیده می شد که در حقیقت بعنوان سقف آن بشمار می رفت و دیوارهای آنجا را 
مملو از پارچه های سیاه با خطوطی از آیات قرآن و نیز مصیبت کربلا صی کردند. 
در داخل محوطه مکان وسیع و مسطحی درست کرده بودند که در آنجا 
صحنه هاتی از زنجیرزنی» سینه زنی و همچنین نمایش های واقعه کربلا مشاهده 
می شد. در هرکدام از این تکیه ها به نسبت اهمیت و مقام گردانندگان آنجا؛ از 
تماشاجیان با شربت و غیره پذیرائی می کردند. استقبال سردم از ایین مکان ها به 
اندازه ای بود که تماشاچیان برای گرفتن " جا" از ساعتها قبل از شروع روز پس از 
بجای آوردن نماز صبح به آنجا هجوم می بردند. گاهی اتفاق می افتاد که در 
روزهای مهم عزاداری» بخصوص تاسوعا و عاشورا؛ بخاطر گرفتن جا کار به مجادله 
و کتک کاری نیز می کشید. و چون اغلب اینگونه جنجالها در بین زنان پدیدار 
می شد. مورد خنده و سرگرمی بقیه تماشاچیان می گردید. معروف است که در تکیه 
دولت» شاه گاهی " به عمد" افرادی را مأصور صی کرد تا زنان را بجان همدیگر 
بیاندازند و وی ضمن تماشای آن صحنه به همراهی اطرافیان اش به خنده و تفریح 
می پرداخت. . شاه قاجار بخاطر جلب توجه مردم حتی از انجام هزینه های سرسام‌آور 
نیز پرهیز نمی کرد. او که از علاقه شدید ایرانیان نسبت به خاندان پیغمبر آگاه بود؛ 
به ساختن تکیه عظیمی در تهران دست زد. هرچند که ایین عمل در ظاهر بخاطر 
نشان دادن وابستگی اش به خاندان حضرت علی بود» ولی وی در عمل ( همانطوریکه 
در سطور فوق گذشت) همه ساله در آنجا نه برای عزاداری واقعی بلکه بیشتر بخاطر 
تفریح و وقت گذرانی حاضر می شد. وی در سال ۱۸۱۱/۱۲۸۳ ضمن شروع بنای 
شمس العماره دستور داد تا تکیه ای در داخل ارک سلطنتی بسازند . این بنا که بنام 
" تکیه دولت" معروف شد یکی از باشکوهترین و بزرگترین ساختمان های تهران 
بشمار می رفت و همچون " کوهی عظیم" از پنج فرسنگی نمایان بود. همه ساله در 
ماه های محرم و صفر این مکان مرکز تجمع شاه؛ درباریان» حکومتیان؛ تجار و 
بزرگان کشور به شمار می رفت. این تکیه عبارت از ساختمان گرد سه طبقه ای بود 
که براساس تماشاخانه های فرنگستان برپا شده بود و سقف اش بوسیله چادر 


۱ - ناصر نجمی؛ همان گذشته» ص ۳۰۷. 

۲ - پولاک» سفرنامه» همان گذشته؛ ص ۰۲۳۵ 

۳ ناصر نجمی؛ همان؛ ص ۰۳۰۷ ( این تاریخ با تاریخی که روضة الصفا برای ساختن عمارت 
شمس العماره ذکر کرده است مطابقت ندارد. به شماره ۶ پاورتی همین صفحه مراجعه شود) 

۶ شاه در سال ۱۸۷۳/۱۲۹۰ فرمان ساختن این تکیه را از روی نمونة روایال آلبرت هال 0۲۵1 
اا1] :۸۱6۶ انگلستان صادر کرد. وی در مسافرت اش به آن کشور این مکان را دیده و پسندیده 


۱۳۳ 


محکمی پوشیده می شد. و بیش از بیست هزار نفر گنجایش آن بود . در هر طبقه 
طاق نماهائی با طاق های قوس دار ساخته شده بود و برای جلب نظر شاه در ساختن 
و تزیین این طاق نماها رقابت شدیدی بین رجال و ثروتمندان وجود داشت . 

جایگاه شاه در یکی از غرفه های فوقانی تکیه قرار داشت و در همان طبقه 
غرفه های متعدد دیگری جهت زنان حرمسرا ساخته شده بود که بوسيلة پرد: سیاهی از 
دیدگان " نامحرمان" پنهان می شد و آنان در همانجا به پذیراتی از میهمانان و ضیافت 
دوستان و آشنایان می پرداختند و در همین میهمانیها بود که این بانوان بلندپایة درباری 
محفل سوگ و عزا را با خنده ها و قهقه های پرطنین شان» به مجالس شب نشینی 
فرنگستان تبدیل می کردند. و در تفسیر همین حرکات است که وقایع نگار نکته سنج 
دربار می نویسد: ... وقاحت به قدری شدید بود و خند؛ اهل حرم خانه طوری از بالا به 
صحن تکیه می‌آمد که اشخاصی که آنجا بودند» نقل می کردند که از تماشاخانه های 
مضحک فرنگستان خیلی باخنده تر بود ...۳ 

و گاهی نیز صدای رسای " معین البکا"" و آواز محزون "بچه خوانها" و شبید 
خوانهای صحرای کربلا؛ خنده ها را به حزن و اندوه و گریه مبدل میکرد. از شکوه و جلال 
تکية فوق این بس که در مراسم شبانگاهی؛ بخصوص در انجام نمایشات شام غریبان؛ 
۳ متجاوز از پنجهزار شمع بهنگام اجرای تعزیه روشن می کردند و همچنین یک 
چلچراغ بزرگ نیز از وسط گنبد آهنین تکیه آویزان بود که فضای وسط را روشن 
می ساخت. علاو: بر این تمام چلچراغ های تکیسه و لاله ها را نیز برافروخته 
می گردانیدند...* 

بطور کلی آنچه که در این مراسم مطمح نظر قرار نمی گرفت» جنبه های واقعی 
دینی و مذهبی بود. بوضوح روشن بود که منظور شاه از ترتیب دادن چنین نمایشاتی» 
بیشتر از عزاداری جنبة تفریحی آن بود ولی اگرچه از نظر علمای شیعه اینگونه مراسم 
نمی توانست مورد اعتراض قرار نگیرد» معهذا در مقابل چنین بدعتی» به رضا و تسلیم 
تن در داده بودند. منابع موجود نه تنها به اعتراض روحانیت نسبت به چنین اعصالی در 


بود. الگار همان گذشته ص ۲۶۶ به نقل از اعشمادالسلطنه مرآت البلدان ناصری ۰۲ ۰۱۹۵ روضة 
الصفای ناصری ۰۱۰ ۰۷۸۲ 

۱- جعفر شهری همان گذشته ص ۵۳ و۲ ۵. 

۲ همان بالاء ص ٩۶‏ و ۰.۵۳ 

۳ - اعتمادالسلطته» الماثروالاثا ص ۰۱۲۶ 

۶ - اسم کارگردان تعزیه خوانی های تکیه دولت می باشد. مراجعه شود به ناصر نجمی همان ص ۰۳۱۹ 
۵- گروه جوانان توبالغی که با صدای خوش و محزون نرحه خوانی می کردند. همان ص ۰۳۱۵ 
همان. 


۳۳ 


این دوره اشاره نکرده است» بلکه حاکی از آن است که آنان با سکوت خریش مهر تأنید 
نیز بر اینگونه مراسم زده اند. حتی بودند تعداد فراوانی از آنان که بطور فعال در 
تعزیه خوانی ها شرکت می کردند. بطوریکه اغلب متجاوز از سیصد روضه خوان و واعظ 
(... در اطراف منبر تکیه گرد می‌آمدند و برای اجرای مراسم مذهبی؛ یکی پس از 
دیگری بر فراز منبر رفته و پس از خواندن روضة مختصری به زیر می‌آمدند...۳" 

گاهی اتفاق می افتاد که انجام عملی بدعت‌آلود از چهارچوب تحصل علما فراتر 
می‌رفت. در چنین مواردی دیگر همچون گذشته یارای اعتراض رو در رو نسبت به شاه و 
حکومت را نداشتند؛ بلکه با پیش کشیدن تذکرات و حتی متوسل شدن به حیله های 
شرعی؛ رفع تکلیف می نمودند. گویا ضمن همین شبیه خوانی ها» صحنه ای در مورد 
عروسی قاسم بن حسن وجود داشته است که با واقعیت تطبیق نمیکرده است» *... حاج 
شیخ جعفر مجتهد شبستری خوابی دیده بود کاشف از کذب این داستان. پسس شرحی به 
شاه نوشت» در نتيجه مذاکره عروسی قاسم ین حسن منع شد..."" در منابع موجود ایسن 
دوره به یک اعتراض و مخالفتی از جانب علما برعلیه میرزا آقاخان نوری اشاره شده 
است. معهذا شدت و حدت آن مشخص نیست. و آن زمانی بود که میرزا آقاخان اجازة 
بازدید سفرای کشورهای خارجی را از تکية دولت صادر کرد. علما "از ترس اینکه مسبادا 
هدف تعزیه خوانی به تمامی از بین برود به اين امر اعتراض کردند و به وجه متناقضی 
به ایلجی عشمانی؛ با اینکه مذهب تسنن داشت اجازه دادند که به حضور خود در مراسم 


۳ 
تعزیه ادامه دهد...* 


- موقعیت روحانیت همزمان با سقوط میرزا آقاخان 

در ۲۰ محرم ۳۱/۱۲۷۵ اوت ۱۸۵۸ شاه طی فرمانی" که حاکی از نارضاییتی 
شدیداش نسبت به میرزا آقاخان نوری بود» وی را از صدارت برکنار کرد. در دوره 
صدارت وی و همچنین چندین سال پسس از او ( تا حوالی صدارت میرزا حسین خان 
سپهسالار ۱۸۷۰/۱۲۸۷) نقش علما در تاریخ کشور ما کسم سو تر بود. معهذا نباید 
چنین تصور کرد که آنان از نظر ایدئولوژیکی و اعتقادی موافق اعسال و حتی سلطنت 


۱ ناصر نجمی همان گذشته ص ۰۳۱۰ 

۲ الگار همان گذشته ص ۲۶۵ به نقل از اعتمادالسلطنه الماثر و الاثار ص ۰۱۲۶ 

۳ همان بالاء ص ۰۲۶ 

4 - متن فرمان بدین شرح بود: "چون شما جمیع امورات دولتیه را به عهدة خود گرفتید و احدی را 
شریک و سهیم خود قرار نمیدادید... خبط ها و خطاها اتفاق افتاد و کم کم اصورات دولت معوق 
ماند... لهذا امروز که روز پیستم محرم است شما را از منصب صدارت و نظام الملک و وزیر لشکر 
را از مناصب خود معزول فرمودیم" به نقل از آدمیت. اندیشه ترقی» ص ۰۵۳-۵۶ 


۳۳۵ 


ناصرالدین شاه بودند» این امر (به دلائلی که بارها ذکرش گذشت) از نظر آنان ناممکن 
بود. در این مورد پزشک سایق الذکر شاه در خاطرات اش می نویسد: ۳... دیگر اینکه 
در این کشور طبقه ای از روحانیان وجود دارد که شاه را فرمانروای برحق نمی شمارد؛ به 
دلیل اينکه وی از سلالةٌ پیغمبر نیست. به اعتقاد آنان فقط اعقاب پیغمبر مستحق رسیدن 
به مقام خلافتند...* . و اما در مورد اينکه آنان در این مدت به سکوت و رضا تن در 
دادند مطالبی در صفحات قبل بیان کردیم. معهذا بهتر است که یکبار دیگر به یادآوری 
آن علل بپردازيم و اين مقوله را خاتمه دهیم: قبل از هر چیز این امر نتيجة سیاست و 
کیاست میرزا تقی خان بود. با استقرار نظم ویژه؛ تمام مسئولیت‌ها "بطور نسبی" در 
چهارچوب مقررات و قانون قرار گرفته بود. کمتر کسی در خارج از قانون حق مداخله در 
امور کشور را داشت. دادگاههای شرج که یکی از عوامل معتبر قدرت علما بود به امور 
حقوقی محدود شده بود و آن هم تحت نظارت دادگاههای عرفی قرار داشت. دیگر کسی 
حق بست نشستن در حریم آنان را نداشت و بطور کلی اغلب عواملی که در گذشته سبب 
قدرت آنان بود از بین رفته بود. روحانیت نجف نیز از مداخله در اصور سیاسی - 
اجتماعی پرهیز می کرد و با دربار رابطة نسبتا خوبی داشت. . در رأس آنان شیخ مسرتضی 
انصاری وسواس فوق العاده ای در قضاوت امور از خود بخرج می داد. بطور مشال ذر آن 
دوره ای که ملایان سر یک بابی را به راحتی سر یک مرع ذیح می کردند» وی از اعلام 
ارتداد آنان خردداری کرد و فتوای مجازات پیروان آن فرقه را صادر نکرد و گفت: "من 
بر کنه حقایق این طایفه و اسرار و سراثر مسائل الهية این فرقه کماهی حقها مطلع 


۳۹ 


نیستم 

از سوی دیگر نقش علما بعنوان رهبران مخالف دولت زمانی ظاهر می شد که 
رنجشی فوق العادة بین مردم و دولت پیدا شده» منجر به نارضایتی و خیزش در جامعه 
می گردید. در چنین زمانی روحانیان اگر ایين خیزش را بنفع دیین تشخیص میدادند» 
رهبری مردم ناراضی را بر عهده می گرفتند. چنین مسئله ای هم در دورة مورد مطالعة 
ما در کشور به وقوع نپیوست. 

یکی دیگر از علل اعتراض روحانیت بر این اساس بود که قوانین و مقررات و 
ضرابط دولت را مغایر دين تشخیص می داد و در این صورت بخاطر "صیانت دید» 
برعلیه آن مقررات دست به اعتراض می زد. چنین بهانه ای نیز در این مدت رخ نداد . و 
بالاخره شاه و صدراعظم تا آنجا که از دستشان می‌آمد برای رضایت خاطر روحانیان 


۱ - بولاک همان گذشته ص ۳۹۸. 
۲ الگار همان گذشته ص ۳۳۵ 
۳ الگار همان بالا. 


۲۳۹ 
تلاش می کردند و متقابلا چنانچه خلافی از آنان سر می زد ( به سبک امیر) از تنبیه و 
مجازات آنها خودداری نمیگردند. 


پیدایش اندیشه های نو در ايران و موضع روحانیت 

همزمان با سقوط میرزا آقاخان نوری» وقاییم جدیدی در جامعة ایران در شرف 
تکوین بود که بعدها موجب تفییر وضع اجتماعی کشور گردید و عموم گروه های کشور 
(از جمله گروهی علمای شیعه) از اين تغییر برکنار نماندند. بدین معنی که موح افکار 
آزادیخواهی و مساوات طلبی از طریق روشنفکران و بوسیلة نوشته ها و مقالات و 
تشکیل انجمن ها و غیره در سطح کشور پراکنده می گردید. 

مدتها پیش کشورهای غرب با انجام انقلاب های اجتماعی» سیاسی و اقتصادی 
بر غول استبداد و سیاه فکری پیروز شده بودند و دموکراسی و آزادی را از طریق برپا 
ساختن نهادهای اجتماعی - سیاسی در آن جوامع برقرار ساخته بودند. 

آن گاه که پادشاهان و سران مملکت ما تا خرخره در خرافات و تاریک اندیشی 
می غلطیدند و با کمک فال بینی» ستاره شناسی و رمل و اسطرلاب به حل مشکلات 
کشور می پرداختند؛ سیاستگران غرب با هم‌یاری دانشمندان و متفکران؛ جوامعی 
براساس قوانین حقوق بشر بر پا ساخته بودند. اين قوانین که به بهای خون هزاران نفر و 
بدنبال انقلابات خون بار در آن سامان برقسرار شده بود» نسبت به مقام و مکان انسان 
دیدگاه ویژه ای داشت. قوانین حقوق بشر برای انسان از کوچک و بزرگ» از فقیر و غنی؛ 
از مرد و زن از سیاه و سپید ارزش یکسانی قائل بود. پایه گذاران این قوانین عقیده 
داشتند که تمام انسان‌ها. بطور مساوی حق بیان و قلم و سخن و فکر کردن و حتی 
اعتراض کردن دارند. آنان بخوبی دریافته بودند که هیچ فردی در جامعه به صرف اینکه 
ثروت بیشتره گردن کلفت تس دانش بالاتر دارد کوچکترین رجحانی بر دیگر مردم 
نمیتواند داشته باشد. مدتها پیش از آن تاریخ یعنی در حوالی قرن هفده میلادی اروپا 
مسئلة " اصالت عقل" را مطرح ساخته بود. پسرچمدار ایسن مکتسب ریاضی دان و 
فیزیک دان فرانسوی بنام رنه دکارت (۹۹ ۱۹۵۰۰۱۵ ۱065۵2:65 ۳۵06) بود که در اشر 
معروف خود تحت عنران " گفتار در روش راه بردن عقل" همه چیز را در جهان مسورد 
شک قرار داد و ایين خود در آن دنیای پر از خرافات مذهبی غوغانی برانگیخت و 
پایه های دگم و تعصب و تاریسک آندیشی را لمرزاند و انقلاب فکری عظیمی در دنيای 
روشنفکران بوجود آورد. 

سپس نیوتون (۱۹۶۲- ۱۷۲۷م) قانون جاذبه را ارائه کرد و نتیجه گرفت که: "در 


۳۳۷ 


ریاضی به صورت فرمولهای معین درآورد ۲۳ و بدینوسیله خوابیدگان آسوده خاطر قرون 
وسطائی اروپا را به تفکر و تردید واداشت. نسل بعد» فیلسوفانی چون ولشر (۱۹۹۶ - 
۸ دیدرو (۱۷۱۳- ۱۷۸۶ دالامبر (۱۷۱۷- ۱۷۸۳) و غیره با انکسار 
آزادی خواهی و مساوات طلبی خویش بایه های انقلاب کبیر فرانسه را آبیاری کردند. 
ولتر پرچمدار آزادیخواهان دوران قبل از انقلاب فرانسه؛ هرگونه محدودیت " انسان آزاد* 
را محکوم می کرد و آن را " وحشیانه" می انگاشت. وی در جواب نامه ای که به یکی از 
مخالفان اش نوشت؛ یاد آوری کرد که: "من حتی با یک کلمه از گفته هایت موافق نیستم 
ولی از حق تو برای بیان آن تا پای جان دفاع خواهم کرد.* 

تلقین بی امان آزادی خواهان فرانسوی برای بیداری اذهان نیمه خواب مردم آن 
کشور از طرفی» و ظلم و ستم بیش از اندازة پادشاهان و کلیسائیان بر ملت بی پناه و 
ستم دیده از سوی دیگر» موجب قهر و خشم مردم شد و در ۱۶ ژوئیه ۱۷۸۹ میلادی با 
فتح زندان باستیل و ویران ساختن آن» طومار زندگی حکومتگران ملت کش را برهم 
پیچیدند و سالهای بعد بالاخره حکوست قانون را برقرار کردند و بدینوسپله بندها از دست 
و پای انسان های آن سوی دنیا گسیخته شد. 

دو سه سالی بعد از این حادثه درست آن زمانی که مردم ارویا بر دیو استبداد 
غلبه کرده» بر سرنوشت خویش حاکم می شدند؛ در این سوی دنیا آغا محمدخان قاجار 
بخاطر گرفتن انتقام از مردم کرمان که گویا از لطفعلی خان زند حمایت کرده بودند: ".. 
نه تنها زنان آنجا را تسلیم قشون کرده و سربازان را تشویق نمودند که ناصوس آن ها را 
هتک کنند و بعد په قتلشان برسانند؛ بلکه فاتح دستور داد که بیست هزار جفت چشم «از 
اهالی کرمان-م) به او تقدیم نمایند. آغا محمدخان بدقت چشمها را می شمرد و به افسر 
مأمور اجرای اين عمل وحشیانه گفت: اگر یک جفت از چشمها کم باشد چشمهای خودت 
کنده خواهد شد! بدینطریق تقریبا تمام جمعیت ذکور شهر کور شده و زنانشان مانند پسرده 
تحویل قشون داده شد. آغا محمدخان بعدا برای اینکه خاطر: دستگیری لطفعلی خان 
بشکل مناسبی محفوظ بماند دستور داد ششصد نفر اسیر را گردن زده و سرهای آنها را 
بتوسط سیصد نفر اسیر دیگر که آنها را نیز بعد کشتند؛ به بم حمل کردند و در آنجا در 
نقطه ای که لطفعلی دست‌گیر شده برد از سرهای آنان هرمانی (؟) ساختند. پتن گر 
(۳۵/۱۵۲۱۵۵۲) در سال ۱۸۱۰ مسیحی این هرمان را شخصا دیده است. کرمان از آن روز 
به بعد دیگر بهیودی نیافت...۲۳ 

در نتيجهٌ پیش گرفتن سیاست استثماری حاکمان ایران» کیفیت فکری مردم عاسی 


۱- دکتر حافظ فرمانفرمائیان اروپا در عصر انقلاب ص ۲۶. 
۲ - سرپرسی سایکس» تاریخ ایران ج ۲ ترجمه فخر داعی گیلانی ص ۱۸- ۰2۱۷ 


۳۳۸ 


(حتی غیرعامی) این کشور؛ در نهایست ناآگاهی و در قعر خرافات و تعصبات باقی 
مانده بود . مردم ناتوان و بیچاره و ناامید در جامعة ایران دو نقش بیشتر بر عهده 
نداشتند. در زمان جنگ پیشمرگان شاهان و حاکمان سنتمگر بودند و در زمان صلح با 
دادن مالیات های سنگین؛ خزانة پادشاه را بخاطر پرداخت هزينة هواو هوسهای وی و 
اطرافیان اش پر صی ساختند. بین چنین "بردگانی" با جوامع آزاد اروپا که اینک 
می رفتند تا شکوفاترین نوع حکومت های آزاد و سردسی اعصار را بر پا سازند؛ از 
زمین تا آسمان فاصله بود . مردمان این دو سرزمین از هیچ جنبه قابل مقایسه نبودند ۰ 
زمامداران کشور ایران به هر حیله ای توسل می جستند تا از برقراری ارتباط مردم ما با 
اهالی بباخاستة مغرب زمین جلوگیری کنند ( در این مورد در صفحات گذشته به عقاید 
شوکت شان در " خواب خرگوشی" نگاهداشتن ملت است و از اين واهمه داشتند که مبادا 
اینان نیز چون غربیان بپا خيزند که در آن صورت "نه از تاک نشان ماند و نه از 
تاکنشان*. 
با اينهمه گاه و گداری از بین زمامداران افرادی پیدا می شدند که به اختیار یا به 
اجبار جوانان کشور را با حال و هوای غرب آشنا می ساختند. 
اولین بار عباس میرزا ولیعهد ناکام فتحعلیشاه؛ ارتباطاتی با کشورهای اروپائی 
برقرار کرد و بدینوسیله خود را در مظان اتهام ملایان آن زمان قرار داد" . تنگناهای 
جنگ ایران و روسیه او را وادار ساخت تا بخاطر دست یابی بر یک سپاه منظم و 
متحدالشکل: باب مراوده را با غربی ها بگشاید. استفاده از افسران پناهنده روسی جهت 
۲ ۲ ۳ 
تعلیم سربازان ایرانی و دعوت هیشت نظامی فرانسوی به سرپرستی ژنرال گساردن 
مد620) احتخجفن از جمله ابتکاراتی بود که او را در تماس با اروپائیان قرار می داد. و 
۶ ۳ 
هم او بود که برای اولین بار پنج نفر جوان ایرانی را جهت اشنا شدن با علوم جدید به 
اروپا فرستاد. در دور: فرزند وی محمدشاه نیز ده نف" دیگر به آن سامان اعزام شدند؛ 
ولی متأسفانه هر آن گاه که سخنی از اصلاحات و تلاش برای وارد ساختن انکار 
آزادی خواهی و برببی بعیان می‌آسد» روحانیت شیعه بخاطر ترس از اینکه اینگونه 
انديشه ها موجب خدشه دار شدن معتقدات مذهبی مردم گردد. با چنین اعمالی بشدت 


۱- در این مورد در صفحات آینده توضیحات بیشتری داده شده است. 
۲ - الگار: همان گذشته ص ۰۱۳۸ 

۳ - همان. 

۶ - مکی حسین امی رکبیر ص ۲۶۱. 

۵ همان. 


۳۳۹ 


مخالفت می کرد. بعنوان مثال: عباس مپرزا زمانیکه در تبریز سپاهیان را به آموختن 
فنون جدید نظامی واداشت» بخاطر احتراز از جلب توجه علما؛ این کار را بطور مخفیانه 
انجام می داد . 

وقتیکه نوبت صدارت به میرزا تقی خان امیرکبیر رسید؛ وی بخوبی از پاية فکری 
علما در مورد آزادی و اندیشه های خرب آگاه بود. لذا قبل از هرگونه اقدامی در اینمورد 
( بطوریکه دیدیم) به قدرت ملایان در سطح کشور پایان داد. میرزا تقی خان پس از 
آرامش بخشیدن به کشور و بریدن صداهای مخالف» ضمن انجام اصلاحات دیگر؛ به 
توسعٌ علم و دانش و تکنیک جدید همت گماشت. وی برای تحقق بخشیدن به این امر 
مهم به تأسیس مدرسه دارالفنون پرداخت. این کار یکی از مهسترین عواملی بود که 
بعدها موجب گسترش علوم جدید و نیز پخش رايحة آزادی خواهی و مساوات طلیی در 
کشور گردید. دارالفنون بعنوان یک موسسه علمی معتیر در بین کشورهای آسیائی ( سه 
سال پس از کشور عشمانی ) برای اولین بار در کشور ما مستقر گردید. 

با برقراری چنین موّسه ای » تحصیل علوم جدید در داخل مملکت برای جوانان 
ایرانی میبر گردید. رشته سای اصلی تعلیماتی آن عبارت بود از: "... پیاده نظام و 
فرماندهی؛ تویخانه» سواره نظام مهندسی: ریاضیات نقشه کشی؛ معدن شناسی؛ 
فیزیک و کیمیای فیرنگی و داروسازی» طب و تشریح و جراحی؛ تاریخ و جضرافیا و 
زبانهای خارجی...*. 

با تأسیس مدرسه دارالفنون تعدادی از استادان خارجی (اغلب اطریشی) جهت 
تدریس به ایران دعوت شدند. اینان همزمان با تدریس علوم جدید» اشری از اندیشه های 
تاز؛ غربی را در اذهان دانشآموزان و ایرانیانی که با آنان در تماس بودند» باز گذاشتند. 
علاوه بر استادان خارجی» تعدادی از درس‌آموختگان اسرانی نیز بعنوان مدرس در ایین 
مدرسه استخدام گردیدند. در همان دور: اول تعداد یکصد و پنجاه نفر؟ محصل در 
دارالفنون پذیرفته شدند. 
۱ از کارهای دیگر امیر در مورد توسعة دانش و فرهنگ. تأسیس روزنام: "وقاییع 
اتفاقیه" برد که شمارة اول آن روز جمعه پنجم ربیع الثانی ۱۲۹۷ /هفتم فوریه ۱۸۵۱ 


۱ الگان همان گذشته. ص ۰۱۳۱ 

۲ حسین مکی همان گذشته ص ۲۳۹. 

۳ دارالفتون دوز یکشنبه پنجم ربیع الاول ۱۲۷۸ ( سیزده روز پیش از به قتل رسیدن میرزا تقی خان) 
بطور رسمی گشایش یافت. آدمیت؛ امیرکبیر: ص .۳٩۳‏ 

- همان ص ۰۳۵۶ 

5 - همان ص ۳۱۳. مولف فوق در جاي دیگر تعداد شاگردان را یکصد و چهارده نفر ذکر کرده است به 
ص ۳۷۱۷ همان کتاب مراجعه شود. 


۳۶۰ 


منتشر گردید. این روزنامه سپس به نام های " دولت علية ایران" و بعد "روزنامه دولتی" 
تا زمان مشروطیت ادامه داشت" . و بالاخره تشویق تألیف و ترجمةّ کتاب در زمان امین 
تا حدودی در بسط و توسعة علوم جدید در کشور موثر بود. روشن است که تمام ایین 
اقدامات نمی توانست معجزه گر باشد. بدین معنی که مسردم بخواب رفتَة چندین هزار 
سالة ايران را در مدت حکومت ۲ سالة امیر نه بلکه در دهها سال نیز نمیشد روشن و 
آگاه ساخت. بخصوص که عوامل جلوگیرند؛ متعددی در این مورد وجود داشت که به 
اینگونه تحولات اجتماعی روی خوش نشان نمی داد. 

صدارت هفت سالة میرزا آقاخان نوری» هرچند که از رشد افکار اصلاح طلبی در 
ایران کم کرد ولی نتوانست از آن کاصلا جلوگیبری کند. مدتی پس از سقوط وی؛ 
انديشه های جدید جوامع غربی با سرعت چشمگیری در کشور رو به توسعه نهاد. در سال 
۰۹ ترجمة کتاب سابق الذکر " گفتار در روش بکاربردن عقل" اشر معروف 
دکارت» بوسيلة " کنت دوگوپینو" وزیر مختار فرانسه» " امیل بونه" عضو آن سفارتخانه 
و نیز " العازار رحیم موسائی همدانی" مشهور به " ملا محمد لاله زار" به فارسی ترجمه 
گردید. . آنگاه رساله اي بوسیلة " اعتضادالسلطنه" بنام " فلک العاده"" بر پای: تحقیقات 
نیوتن و با توجه به آراء دانشوران پیشین ( خاصه بیرونی و فارابی) نوشته گردید. در 
سال ۱۸۷۰/۱۳۸۷ "میرزا تقی خان انصاری کاشانی" طبیب و معلم دارالفنون" مقداری 
از کتاب " اصل انواع بنا بر انتخاب طبیعی" داروین را به فارسی ترجمه نمود. این کتاب 
که در مورد اصل تکامل طبیعی سخن می گفت؛ هستی و خلقت در انديشه های مذهبی 
را مورد سئوال قرار میداد. گذشته از تألیفات و ترجمه‌های فوق که پایه های علمی 
داشت» عقاید و آراء اجتماعی - سیاسی نوین» در کشور ما رو به توسعه گذاشت و 
کتاب ها و رساله های متعددی در انتقاد از وضع اجتماعی و اقتصادی مملکت و مقایسة 
آن با کشورهای غسربی و همچنین انتقاد از رفتار دولتسردان و حتی شخص پادشاه و 
مطرح کردن قوانین حقوق بشر و آزادی و برابری انسان‌ها و غیره و غبیره منتشر 
گردید" . 

همزمان با پیدایش افکار فوق» انديشه هاي اصلاح طلبی براساس اصول نویسن در 
میان روشنفکران ایرانی پدیدار شد. روشن است که نفوذ افکار فوق فقط در بین تعداد 


۱ - همان ص ۳۷۲ ۳۷۱. 
۲ آدمیت. اندیشه ترقی» ص ۰۱۸ 

۳- همان. 

۶ - همان. 

۵ - همان ص ۶ ۲. 

1 برای آگاهی بیشتر در مورد مطالب فوق به منبع, گذشته ( آدمیت» اندیشة ترقی) مراجعه گردد. 
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اندک و انگشت شماری از روشنفکران ایرانی پیدا شده بود وگرنه اکثریت قرب به اتفاق 
مردم آن روز نه دسترسی به منابع فوق داشتند و نه سواد مطالعة آنها را! اگر هم تعداد 
کوچکی از مردم عادی با الفبای پارسی آشنا بودند. بلطف قرائت قرآن بود و بس! به 
فرض اینکه گروه فوق از خواندن و نوشتن هم بهرة وافی برده بودند» خارج از چهارچوب 
تقلیدشان که به قرآن و کب دعا و رسالات مجتهدین محدود می شد هیچ عقيده 
دیگری را نمی پذیرفتند زیرا که اغلب علما به کفر آن‌ها فتوی داده بودند و اين موضوع 
بر روشنفکران اصلاح طلب پوشیده نبرد. آنان خوب می دانستند که اگر قرار بر این باشد 
که برنامه ای اصلاح گرانه در سطح مملکت پیاده شود» قسل از هر گروهی مسی بایست 
موافقت علمای شیعه جلب گردد وگرنه عملی شدن آن در بین مردم عامی کشور 
غیرممکن بود. ولی آیا یک عالم و فقیه شیعی براساس اعتقاداتش اجازه دارد که با 
پخش و توسعة علوم و فلسفه های جدید اجتماعی در بین پیروان اش موافقت نماید؟ 

برای جواب دادن بدین سئوال لازم است که مفاهیم اندیشه های فوق الذکر را 
بررسی کنیم و با ضوابط فقه شیعه مورد مقایسه قرار دهیم. 


- زیربنای آندیشه های نوین 

علاوه بر اینکه تجرییات و فرضیات تعدادی از علوم اصلی از قبیل تکاسل» 
جاذبه» تشریح و غیره با معتقدات فقها در تضاد کامل می باشد. اندیشه های سیاسی - 
اجتماعی جدیدی که بوسیلة فیلسوفان و متفکران اروپاتی ارائه گردیده و موجب تغیبیر 
بنیادین جوامع اروپائی شده است نیز اغلب رنگ و بوی لامذهبی و کفر دارد و با سلیقه 
فقهای شیعه ( حتی غیرشیعه) سازگاری ندارد. عصارة انديشه های فوق که موجب 
دگرگونی جواسع قدیمی در اروپا گردیده است» در یک کلمة " دموکراسی" خلاصه 
می شود و هدف از تلاش روشنفکران اصلاح طلب. تحقق بخشیدن به این مفهوم در 
کشور ایران بود. و ما اینک بطور کاملا خلاصه به تفسیر مفهوم فوق میپردازيم و آنگاه 
آن را در چهارچوب قوانین مذهب شیعه بررسی خواهیم کرد. 

دموکراسی - به سبک قوانین حقوق بشر - دربرگیرندة حکومت معین و مشخصی 
است که ساخت زیرینائی آن بر در مفهوم " آزادی" و " برابری" وابسته است. حکومتی که 
دموکراتیک باشد. از سه قو؛ مجزای "قضانیه" "مقننه" و " اجرائیه" تشکیل می شود 
که هرکدام از این سه قوه در چهارچوب مسئولیت خویش بطور مستقل انجام وظیفه 
می کند و بدینوسیله از تحمیل شدن یکی از قوا - بخصوص قوه اجرائیه - بر قسوای دیگر 
جلوگیری می شود. در نتیجه دیکتاتوری فردی یا گروهی نیز جانی در آن رژیم ندارد. در 
حکومت دموکراسی حاکم اصلی مملکت مردم است. یعنی مقامات و مسئولین مملکت 


۱:۲ 


با رأی مردم انتخاب می شوند و چون دور حکومت محدود است و پس از پایان مدت 
آن قدرت ادارژ مملکت نیز از مسئولین کشور سلپ می شود لذا زمام داران کشور در 
مدت حکرمت شان سعی می کنند که براساس خواست رأی دهندگان مملکت را اداره 
کنند. مردم که صاحب اصلی کشور هستند اگر چنانچه از کیفیت مدیریت آنان راضی 
نباشند. با رأی خودشان قدرت را از آن‌ها می گیرند و در اختیار دیگران می گذارند و 
بهمین دلیل حکومتگران مجبورند که از چهارچوب اختیاراتی که از جانب مردم به آنها 
" بطور موقت" سپرده شده است» پا فراتر نگذارند. 

شرایط انتخاب شدن: 

هرکس که ملیت کشور را داشته باشد و محکومیت کیفری نداشته باشد پس از 
رسیدن به سن معینی بشرطی که عاقل نیز باشد. اجازه کاندیدا شدن دارد. در چنین 
صورتی هیچ مقام و مرجع و گروه و انجمن حق جلوگیری و محروم ساختن آن شخص را 
از کاندیدا شدن ندارد و هیچ شرطی از قبیل عقید: سیاسی» عقید؛ مذهبی رنگ پوست» 
جنس ( زن یا مرد) و غیره برای پذیرفته شدن و يا عمدم پذیرفته شدن اعتبار نمایندگی 
معتبر نمی باشد. 

شرایط انتخاب کردن: 

عموم مردم یک مملکت که تابعیت آن کشور را داشته باشند و بالغ و عاقل نیز 
باشند» حق رأی دادن دارند. بجز شرایط فوق» هیچگونه ممنوعیتی نه برای انتخاب کردن 
و نه برای انتخاب شدن وجود ندارد. 

بطور کلی حکومت دموکراتیک (به مفهوم غربی آن) حکوستی است که براساس 
اعلامیه حقوق بشر بایه ریزی گردیده است. این منشور برای اولین بار در سال ۱۷۷۹ میلادی 
بوسیله توماس جفرسن از اهالی ایالت ویرجینیای آمریکا؛ اعلام گردید. بر اساس ایسن اعلامییه: 
"جمیع افراد بشر در خلفت یکسانند و خالق به هر فردی حقوق ثابت و لایتفیر [مساوی با 
دیگران ] تفویض فرموده است مثل حق حیات و حق آزادی و علت غانی حکومت‌ها حفظ حقوق 
مزبور است و قوت حکومت و نفوذ کلمه او منوط به رضایت ملت خواهد بود. هرگاه حکومتی 
برخلاف اصل و غایت خود رفنار کرد ملت حق تفییر و نسخ آن را خواهد داشت." 

سیزده سال بعد» پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه ۱۷۸۹ میلادی پارلمان آن 
کشور با استفاده از مفاهیم منشور فوقء اعلامية حقوق بشر را در هفده ماده تصویب 
کرد و در مقدمة قانون اساسی آن کشور درج و ثبت نمود. 

انقلابیون فرانسه نتیجه ای که از اين اعلامیه گرفتند» عبارت از ایسن بود که در 
امر حکومت و ادار کشور؛ هیچ فرد و گروه و دین و مذهب و ایدنولوژی نسبت به 


۱ آلیر ماله» ژول ایزاک» انقلاب کبیر فرانسه و امپراطوری ناپلئون ترجمه رشید یاسمی ص ۲۳۶ 
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دیگران کوچکترین تقدمی ندارد. تنها معیار زمامداری کشور خواست و اراده مردم است 
و بس! 

اعلامية حقوق بشر بعنوان پایه و اساس حقوق طبیعی انسان؛ با سرعت هرچه 
بیشتر در کشورهای دیگر جهان نیز بوسیلة روشنفکران و آزادیخواهان پخش گردید. با 
یک نگاه ساده به کشورهای موجود دنیای امروز روشن می شود: ملت هائیکه موفق به 
استقرار حکومت هائی بر پاية منشور حقوق بشر گردیده اند» به نیک بختی و کامیابی نیز 
دست يافته اند. ولی آنانکه نخواسته اند و يا نتوانسته اند چنین حکومتی را برقرار سازند 
در چنگال ستم دیکتاتوری فردی پا گروهی ( چه بصورت ایدئولوژی های سیاسی و چه به 
شکل دگم های عقیدتی و شریعتی) باقی مانده اند. 


دموکراسی و موضع فتهای شیعه 

اگر مفهوم اجتماع سقيفة بنی ساعد؛ مسلمانان پس از وفات حضرت پیغمبر 
(۱۳۱/۵۱۰م) جهت انتخاب جانشین ایشان ( که منجر به بیمت کردن سران اسلام با 
ابوبکر خلیفة اول مسلمانان سنی مذهب گردید) "شباهت ضعیفی" به أنتخابات 
دموکراتیک ذاشت» زیربنای اعتقادی شیعیان دوازده اماصی با هرگونه حاکمیت مردم 
تضاد کامل داردا و مشلمانان و بخصوص شیعیان متجدد در یک قسرن گذشته به عبث 
تلاش کرده اند که این دو مفهوم متباین را با توسل جستن به دلایل سبک و نامتجانس بر 

۱ 

همدیگر تطبیق سازند . 

آنان این مسئله را به عمد یا به اشتباه - نادیده گرفته اند که اولین گام اعتقاديی 
مذهب شیعه قائل بودن به موضوع " نص جلی" است و آن اشاره به اعتقادی است که 

. ما ی .۳ 
پراساس آن پیغمبر اسلام در موقع برگشتن از حجة الوداج در ناحیه غدیرخم حشرت 
علی را بصورت علنی و در بین گروهی از همراهان به عنوان جانشین خویش و امام امت 
به مسلمانان معرفی کرده است. پاية اعتقادی شیعه به اين موضوع تا آنجاست که کسی 
نمیتواند معتقد به مذهب شیعه باشد ولی غدیرخم را باور نکند. اصولا اماسان شیعیان 


۱- حمید عنایت» اندیشه سیاسی در اسلام معاصر؛ فصل دموکراسی» ص ۲۲۰ به بعد. 

۲ - " نص جلی" بمعنای یقین آشکار می باشد به نقل از: دکتر جواد مشکررء تاریخ شیعه و فرقه های 
اسلام» ص ۵ . 

۳ غدیر خم به معنی آبگیر و تالاب است که آب را که در آنجا جمع شود. خم نام بیشه ای است در 
بین مکه و مدینه. " غدیرخم" " 
آن در مسجد رسول الله قرار دارد". به نقل از فرهنگ دهخدا. 


موضعی میان مکه و مدینه است که چشمه ای در آن میریزد و میان 


۲: 


آراء اکثریت در یک جامعه دارای ارزش و اعتبار است خودداری کرده اند.خود امامان - 
بجز از سالهای آخر زندگی حضرت علی - هميشه در طول تاریخ زندگی شان فقط سورد 
قبول اقلیتی از جامعة اسلامی قرار گرفته اند و بهمین جهت آنان اغلب عقاید اکشریت 
مخالف خودشان را مورد نکوهش قرار داده اند. بهترین مثال در این ورد اقدام امام 
حسین؛ سومین امام شیعیان در واقعة کربلاست! وی با اقلیتی ناچسیز در مقابل اکثریت 
قریب به اتفاق جامعة اسلامی آن روز به مبارزه و جدال پرداخت. 

در امالی شیخ طوسی" ( متوفای ۶*۱ق) که بی شک موسس فقه شیعه بشمار 
می رود از زبان کمیل ابن زیادالنخعی» یکی از خواص اصحاب امام اول علی این ابی 
طالب آمده است که: "اخذ بیدی امیرالمو‌منین علی این ابی طالب علیه السلام 
فاخرجنی علی الجبان فلما اصحر تنفس الصعداثم قال: یا کمیل ابن زیاد؛ آن هه القلوب 
اوعیه» فخیرها اوعاها؛ فاحفظ عنی ما اقول لک: الناس ثلاشه» فعالم رباني و متعلم 
علی سبیل نجات وهمج رعاع» اتباع کل ناعق یمیلون سع کل رییح؛ لم یستضینوا 
بنورالعلم. و لم یلح واالی رکن وثیق. (امیرالمزمنین علی ابن ای طالب علیه السلاه 
دست مرا گرفت او از مسجد کوفه] بسوی گورستان برد و چون به حومة شهر رسیدیم 
[علی که تا آن هنگام کلمه ای بر زبان نیاورده بود] آهی از دل برکشيد و گفت: ای کمیل! 
دل انسانها گیرنده است» بهترین آنها گیراترین آنهاست. آنچه می گویم با خود نگهدار. 
مردم سه دسته اند: [اول] عالم ربانی» [دوم] جویای علم که در طریق نجات است؛ و 
[سوم] دنباله رو بی هدف (همج رعاع) که پسیروان هر بانگی هستند و با هر بادی به 
سوتی می روند بهره ای از نور علم و پناه و پشتوانة محکمی ندارند). 

موضوع جالب توجه در اين است که مطلب فوق زمانی بوسیلةً حضرت علی بیان 
گردیده است که وی رهبری کلیه مسلمانان را بعهده داشت و بعنوان چهارمین خليفة اسلام 
- اولین امام شیعیان - بقدرت رسیده بود. کل مسلمانان با وی پیعت کرده بودند. حضرت 
علی در چنین موقعیتی نسبت به اکثریت اظهار بدبینی نصوده است و این امر نشان 
می دهد که در ایدئولرژی مذهب شیعه آراء اکشریت دارای هیچگونه اعتباری در امر 
ادار: جامعة شیعیان نمی باشد. آنچه که باید مورد اطاعت بی چون و چسرا قرار گیرد و 
مردم بدون داشتن حق اعتراض از آن اطاعت محض نمایند نظرات امام معصوم و در 
غیبت وی فقتهای شیعه است که پعنوان نواب امام به شمار می روند. 

علت طرز تفکر فوق عبارت از اینست که علمای شیعه نسبت به تفسیر قرآن دو 
جنبة ظاهری و باطنی قائل هستند. آنچه که قسمت ظاهری قرآن است مورد فهم هر 
مسلمانی میتواند قرار بگیرد ولی آگاهی از قسمت درونی و باطنی آن فقط در قدرت 


۱ - حمید عنایت؛ انديشة سیاسی در اسلام معاصر ترجمه بها الدین خرمشاهی ص ۰.۶ 
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خداوند و رسول وی و اوصیاء او می باشد. منبع فوق به آیه ای از قرآن به شرح زیر 
اشاره کرده است که براساس آن شیعیان مدلل می دارند که انسان ستم پيشه و نادان است: 
"انا عرضنا لامانه علی السموات والارض و الجبال فایین ان یحیلنها واشفقن منها و 
حملها الانسان انه کان ظلوما چهو له" " (احزاب ۲) یعنی ما بر آسمانها و زمین و 
کوه های عالم عرض امانت کردیم. همه از تحمل آن امتناع ورزیده و اندیشه کردند تا 
انسان پذیرفت و انسان هم ستم پيشه و نادان بود ". 
با تکیه بر موضوح "ستم پيشه گی و نادانی انسان" نتیجه می گیرند که این 
" انسان نادان* نمیتواند مهار زندگی خویش را براساس منطق عاقلانه نگاه دارد و ذا 
هميشه نیاز به ارشاد و راهنمائی خواهد داشت و این راهنمانی ممکن نیست مگ از 
طریق امامان و نایبان آنان. به اعتقاد شیعیان در قرآن پارها و بارها نسبت به نادانی و 
نافرمانی اکثریت مردم جامعه اشاره شده است و اغلب اقلیت برگزیده مردم در مقابل 
دستورات خداوند به تسلیم و رضا تن داده اند. از این مسیان به آید 4 از سورة بقره 
اشرهمي کنند که میگوید: نما تصل طالوت باجنود ال ناه مبتلیک نهر فسن 
شرب منه فلیس منی ومن لم یطعمه قانه مني الامن اخترف غرفة پیده فشیربوا منه 


مرسپ ۳ من سر رال 


الاقلیلا منهم فلما جاوزه هوالذین امنوا معه قالوا لاطاقة لسناالیوم بجالوت وجنوده قال 
الذین یظنون انهم ملقوا انله کم من فنة قليلة غلبت فنة کثيرة باذن الله والله مع 
الصبرین" یعنی: در زمان حرکت لشکریان» طالوت به آنها گفت که خداوند شما را 
بوسیلذ رودخانه ای امتحان خواهد کرد. آن کسی که از آب آن رودخانه بخورد از سا 
نیست و آن کسی که از آن نخورد از ماست. همگی آنبان - بجز تعداد معدودی- از آن 
آب در گودی کف دستشان خوردند. 

هدف آنان از توسل جستن به آیات قرآن و همچنین اخبار و احادیث؛ ثابت کردن 
دو مسئله است: اول اینکه حقائیت عقاید خودشان را (در مورد محق بودن نخبگان 
اقلیت جامعه) در مقابل اهل سنت ثابت کنند. زیرا سنیان با استناد به حدیثی از پیفمبر 
اسلام که فرموده است: " لاتجتمع امتی علی الخطا" (یعنی: امست من بر خطا گرد 
نمی‌آید) به رأی اکثریت امت اسلامی اعتقاد دارند در صورتیکه شیعیان رأی اکشریت را 
بی ارزش می آنگارند و در ادارة امور جامعة مسلمانان فقط به رأی معصومین و نایبان 
آنها که ناشی از رأی پیفمبر و خداست معتقدند. دوم اینکه با زدن مهر نادانی و حماقت 


۱- حمید عنایت همان بالا ص ۶۸ به نقل از ۳.۳ 50اه 2410 ,1۳ ۷۵ بحعاصویا صعادا بصاداعت 
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۳:۹ 


بر اکثریت "امت اسلامی" نتیجه می گیرند: تنها گروهی که لیاقت ارشاد جامعة اسلامی 
را دارد عبارت از علما و روحانیان شیعه می باشد؟ 

آنان برای اثبات حق خودشان نسبت به رهبری جامعه معتقدند که پیغمبر اسلام در 
عصر خویش فقط مقدار معدودی از علوم خویش را آشکار ساخت» زیرا که مردم آن دوره 
استعداد دریافت برخی از علوم را نداشتند. بقية علوم ( آشکار نشده) را به اماصان 
معصوم و اوصیاء الله واگذار نمود و آنان نیز بنوبة خود مابقی علوم آشسکار نشده را در 
اختیار علما و فقهای شیعه قرار دادند . 


- تأسیسات جدید دولتی و روحانیت 

- شورای دولتی 

همزمان با صدور فرمان عزل میرزا آقاخان و اطرافیان وي شاه قاجار طی دستور 
دیگری بشرح زیر از انتصاب صدراعظم جدید سر باز زد و کارهای مملکت را در دست 
شش نفر از دولتمردان و درباریان واگذار نمود: ‏ _ ۱ 

" منصب صدارت عظمی و لوازم آن هم بکلی از دولت علیه ايران منسوخ گردد و 
بهمین اعلام نامة رسمی باید کل طبقات نوکر و عموم مردم» ایسن منصب را منسوخ و 
لوازم آن را در عهد شخص واحد یکلی معدوم بدانند که بعد از این به احدی داده 
نخواهد شد و هرکس به این مقام و خواهش بیاید مورد سخط و غضب خاطر همایون 
خواهد گردید* . 

علت حذف پست صدارت عطمی در کشور قبل از هر چیز هراسی بود که پادشاه 
در اواخر نخست وزیری میرزا آقاخان از وی در دل داشت. نوری پس از دست یابی بر 
اريکة صدارت» به نحوی از انحا قدرت خویش و خاندانش را در سسطح مملکت استقرار 
نمود و "... چنان شبکه ای از فساد و قوم و خویش بازی در سراسر کشور ایجاد کرد که 
هیچ شغل مهم و پرمداخلی نماند که به یک نفر نوری سپرده نشده باشد. البته حکومتها؛ 
مختص شاهزاد گان خاندان سلطنت بود. اما هر حاکمی در کنار خضود یک نوری بعنوآن 
وزیر داشت که کارها را قبضه کرده بود و مداخل را به جیسب خود مسی ریخت*. ایین 
خاندان از این رهگذر به قدرت و ثروت عظیمی دست یازید بطوریکه قسمتهائی از شهر 
توسط نوری ها خریداری شد" و دوربر پادشاه بوسیلة خانواد نوری و همچنین جاسوسان 


۱- محمدحسین کاشف الغطا؛ اصل الشیعه و اصولها به نقل از حمید عنایت» همان گذشته ص ۰ ۵. 
۲- آدمیت. اندیشة ترقی ص 1 ۵. 

۳- پولاک» سفرنامه ص ۰۲۷۶ 

- همان. 


۱۷ 


صدراعظم احاطه شد. یکی از فرزندان میرزا آقاخان بیوةٌ مرحوم امیرکبیر را که خواهر 
ی ۰ ‌ِ 7 ۱ اس ۳ 
شاه نیز بود به همسری برگزید و به لقب " نظام الملک" ملقب گردید. فرزند دیگرش که 
شانزده سال بیشتر نداشت به وزارت جنگ منصوب شد . بدینوسیله نبض دربار و 
همچنین عنان ارتش در اختیار صدراعظم قرار گرفت. میرزا آقاخان نقشه های خطرناکی 
هم در سر می پرورانید و اغلب شاه را تحقیر سی کرد و نسبت به وی و خاندان قاجار 
سو ظن داشت . شاه نیز هرچند که در ظاهر او را خیرخواه و قیم و پدر خود می نامید؛ 
ولی در باطن از وي خشنود نبود و از آنهمه نفوذ و تسلط وی بر امور کشور به وحشت 
افتاده بود و این واهمه به حدی بود که بً پس از اينکه شاه فرمان توقیف وی را 
صادر کرد با دلی پرتشویش در معیت تعداد زیادی سرباز و ملتزم رکاب به شکار رفت و 
تازه پس از آنکه به وی خبر دادند حکم دستگیری اجرا شده است. شاه به قصر تفریحی 
نیاوران بازگشت. حتی در کاخ نیاوران نیز او با هرس و لرز از پنجره نگاه می کرد تا 
بداند آیا توده های مجتمع مردم اسبهایش را در آن پائین بزور تصرف می کنند ییا نه و 
چون هیچ چنین اتفاقی رخ نداد شاد و خرسند فریاد برآورد: هرگز فکر نمی کردم برکناری 
۰ 1 رب ۸ ]۰ + س 
وزیر من به سهولت عملی شود وگرنه چند سال پیش از کار بیکارش کرده بودم. 

با اين حساب عاقلانهتر بود که شاه پس از عزل میرزا آقاخان» ار بخشیدن تمام 
قدرت کشور بدست شچص واحد خودداري نماید . 

علت دوم تأسیس نوع جدیدی از هیئت دولت بدین دلیل بود که گویا پادشاه در 
نظر داشت که طرز ادارً مملکت را کم و بیش به سبک کشورهای اروپانی انجام دهد. 
زیرا بطوریکه بعدا خراهیم دید فرمان تشکیل مصلحت خانه مکمل همین هیئت دولت 
بود . 

شکل حکرمت جدید عبارت از استقرار شش وزارت خانه بود که بوسیله شش 
نفر بنام وزسر) اداره امور کشور را در د ست می گرفتند . اسامی این وزارتخانه ها 
( که بعدا دو وزارتخانه دیگر بنام وزارت علوم و وزارت تجارت و صنایع بدانها 
افزوده گردید) عبارت بود از : وزارت داخله خارجه جنگ» مالیه عدلیه و وظایف 

مس 8 ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۳ 

و اوقاف . هرکدام از وزیران در کارهمای خویش مستقل عمل می کردند و نتیجه 
کارهایشان را به خرض شاه می رسانیدند. تنها شخص شاه سود که میتوانست در 


۱- همان ص ۰۲۷۶ 
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مورد نیک و بد نتیجه کار آنان قضاوت کند. شاه از اين تغییر و تبدیل سک هدف 
دیگری را نیز دنبال مسی کرد و آن اينکه میتوانست در تمام اور کشوری رأسا 
نظارت داشته باشد. همانطوریکه نام بردیم یکی از وزارتخانه های تازه تأسیس 
وزارت " وظایف و اوقاف" بود. با استقرار اين وزارتخانه. یکی از سنگرهای مهسم 
اعتبار و قدرت علما از آنان سلب می شد. تا آن روز دولت فقط موقوفاتی را که 
بطور سنتی در اختیار شاه بود نظارت می کرد ؛ ولی ایشک تمام منابع موقوفی 
کشور در اختیار دولت قرار می گرفت و این خود برای روحانیت ضربه دیگری بود! 
محدودیت قدرت علما به اینجا ختم نشد؛ بلکه در هر فرصت و به بهانه ای بای 
مانده قدرت شان از آنان سلب می شد. مثلا امیر دیوان که لقب محاکم غیرشرعی 
بود؛ از طرف وزارت عدلیه دستور داشت که تمام حکم هائی را که بوسیله 
دادگاههای شرعی و يا عرفی صادر می شد و همچنین دعراها و فتوی های حکام 
شرع را سالانه گزارش نماید و حتی نماینده دولت موظف بود که در دادگاههای 
شرعی به عنوان ناظر احکام شرکت نماید" . تمام مقررات فوق نشانگر اين امر بود 
که دولت در نظر داشت کلیه سنگرهای قدرت اجتماعصی و سیاسی علما را تصاحب 
کند. معلوم است که آنان اگر هم در ظاهر به رضا و تمکین تن درمی دادند» ولی 
در باطن از اين امر راضی نبودند. یکی دیگر از موادیکه برعلیه قدرت روحانیان به 
تصویب رسید قانون محاکمه تابعین کشورهای بیگانه بود. براساس این قانون در 
صورتیکه در دادگاهی طرف دعوا از تبعه کشورهای خارجی بود» کنسول و پا 
نماینده آن کشور حق داشت بعنوان ناظر در آن دادگاه شرکت کند . این امر نه تنها 
بمنزله تجاوز به اختیارات آنان به شمار می رفت» بلکه نارضایتی شدیدشان را از این 
بابت که اتباع بیگانگان " غیرمسلمان* حتی در امور قضاوت دادگاههای شرعی و 
عرفی دخالت می کنند؛ ایجاد می کرد . علاوه بر تمام محدودیت های فوق؛ هر گاه 
و گداری که فرصت می شد دولت مقرراتی به نفع خویش و بسه ضرر ملایان ایجاد 
می کرد. از جمله در سال ۱۸۵۸/۱۲۷۵ در مسجد سید حمزه تبریز حق بست 
نشستن محدود گردید و همچنین در سال ۱۸۱۳/۱۲۸۰: ۳... قاتسلان» دزدان 
زانیان از بست نشینی در مساجد محروم اعلام شدند...** و جالب است که اغلب 
این مقررات با رضایت گروهی از علما تصویب می شد و اين همان روشی بود که در 
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گذشته امیرکبیر برای پیشبرد اهداف خویش بکار برده بود و جانشینان وی تا مدتها 
بدان تزتیب عمل می کردند. یعنی بخاطسر اینکه سر و صدائی از مسردم و علمای 
دیگر بلند نشود؛ قبل از اقدام به هر عملی که احتمال مخالفت علسا را در پی 
داشت. از آن دسته از روحانیانی که با دولت همکاری میکردند؛ اجازه انجام آن عمل 
را می گرفتند. 


- مجلس مصلحت خانه 

در سال ۱۸۵۹/۱۲۷۲ شاه بدتبال اصلاحات دولتی طی فرمانی؛ مجلسی به 
شکل پارلمان کشورهای دموکرات غربی در ایران بر پا ساخت. فرقی که ایسن مجلس با 
مجالس پارلمانی اروپانی داشت این برد که در آن جا نمایندگان بصورت دموکراتیک 
انتخاب می شوند در صورتیکه در آين مجلس شاه شخصاً کسانی را جهت شور و بررسی 
مشکلات کشوری " انتصاب" نصود. از سوی دیگر براساس دنبالة همان فرمان نقص 
انتصابی بودن اعضای این مجلس جبران می شد. بدین معنی که به تمام افراد مملکست» 
آنانکه حرفی براي گفتن در مورد اصلاحات امور کشوری داشتند اجازه داده شده بود تا 
در آن مجلس حاضر شوند اظهار نظر نمایند و پیشنهادات خودشان را ارائه کنضد. این 
امر حتی از قوانین دموکراتیک کشورهای اروپانی نیز پیشرفته تر بود! در آن نوع 
دموکراسی ها؛ نمایندگان بوسیلة آراء عمومی و یا به هر ترتیب دیگری؛ انتخاب و به 
مجلس راه می‌یابند. آنگاه " فقط" آنان بصورت نمایندگان مردم کشور حق اظهار نظر و 
پیشنهاد در مورد اصلاحات کشور دارند و بقيهةٌ مردم براساس قانون» تابع مقررات آن 
مجلس خواهند بود. در اين میان اگر فردی از افراد کشور نظریات اصلاحی داشته باشد 
- بجز موارد استثنا - وی حق مطرح کردن نظریاتش را مستقیماً در مجلس ندارد و او 
میتواند - اگر چنانچه برایش ممکن باشد - از طریق مطبوعات و یا دیگر رسانه های 
همگانی عقایداش را بگوش ملت و پارلمان برساند. 

اگر فرمان شاه آنچنان که صادر شده بود اجرا صی گردید؛ امید اینکه در 
درازمدت تغییرات مفیدی در کشور انجام بگیرد. غیرممکن نبود. ولی افسوس که 
اینگونه اقدامات چند صباحی پیشتر دوام نمی کرد و دیری نمیگذشت که طبع خودبین 
شاه تحت تلقین درباریان و دولتمردان چاپلوس و ناصالح؛ روش خودکامگی اش را از سر 
می گرفت. قسمتی از آن فرمان به شرح زیر بود: 

7 و همچنین آذن عمومی دادیم که هریک از چاکران حضرت و عقلای مملکت 
و صاحبان افکار صائبه» آنچه برای منافع مملکت و صلاح امور خلق تدبیر نسوده 
باشند» در آن مجلس حاضر شده در حضور رئیس مجلس تقریر و بیان نمایند و امالی 


۳۵۰ 


مجلس در صحت و سقم آن امعان نظر کرده» هرکذام را از عیوب و نقایص مبرا دانند در 
ورقة جداگانه ای مندرج سازند..." 

درست است که براساس منشور همین مجلس دخالت در آمور سياسي ممنوع 
برد ولی محیط بحث و مبادلة آراء مجلس بگونه ای ثنظیم شده بود که عملا هرگونه 
سخنی و گفتگونی بجز " انتقاد از ذات همایونی" ممکن مسی شد. بطوریکه در قسمتی 
دیگر از فرمان آمده است: 

"... از تکالیف این مجلس نخواهد بود که در امور پولیظیکه گفتگو نمایند 
مگر وقتیکه از جانب سنی الجوانب همایون» اذن بخصوص داده شود. بلکه تکالیف 
مجلس مزیور اینست که در امور مملکتی از قبیل ترویج تجارت و تکشیر زراعت و 
وضع قوانین ممدوحه و رفع عادات مذمومه و انتشار علوم و اختراع صنایع و اجرای 
قنوات و انهار و غرس باضغات اشجار و راه انداختن معادن و ساختن راه‌ها و توفیر 
مداخل و تقلیل مخارج» و اشاعة دلایل عدل و انصاف و رفع بداعت ظلم و اجحاف و 
ازدیاد نفوس خلایق و حفظ صحت آنها و امثال و ذالک محاوره نمایند و همریک از 
مسائل متعلقه به یکی از اين مطالب را در مجلس طسرح نمایشد اگرچه چندان بزرگ و 
عمده نباشد. ولی مادام که آن مسئله را به انتها نرسانیده اند و حکم به رد و یا قبول آن 
علی سبیل الختم نشده است» مأَذون نخواهند بود که عنوان مسئله ای دیگر نمایند...*" 

و اما در سورد اعضای مجلس فوق: این گروه از بیست و پنج تفر تشکیل 
می شد. در انتخاب آنان ( بدانگونه که از تفسیر " کتاب اندیشه ترفی"" پیداست) سعی 
بر این شده بود که اغلب از صاحبان قلم و روشنفکران دعوت شود. و البته چند نفر از 
کهنه درباریان و دو تن از خاندان سلطنتی فاجار و گروهی از وزرای دولت نیز در این 
مجلس عضویت داشتند. آنچه که جالب ترجه می باشد اینست که در این مجسع نشانی 
از روحانیان معتبر و صاحب نام مشاهده نمی شد. اسامی اعضای این مجلس و 
ویده گی های آنان به شرح زیر است": 

۳ عیسی خان و اسکندرخان از دودمان دولوی قاجار بودند و عزتشان تنها از 
جهت انتساب به خانواد سلطنتی بود. میرزا موسی وزیر و علاء الدوله از کهنه درباریان 
بودند. میرزا محمد وزیر کرمان» میرزا اسدالله مستوفی» سرکارات و ملک الکتاب در 
زمرة اهل دیسوان و مسیرزا قلمدان بشمار می رفتند. مسیرزا مصطفی خان و 


۱- آدمیت. انديشه ترقی ص 4۸. 

۲ - همان بالاء ص ۰۵٩‏ 

۳ همان بالكه ص 1۱ 

۶ - همان بالاء ص ٩۱‏ (عیناً نقل شد). 


۲۱ 

میرزاعبدالوهاب خان و میرزا غفارخان از مأموران وزارت خارجه بودند. رضا قلی خان 
هدایت» لسان الملک» بدایع نگار» طسوجی اهل ادب بودند. هدایت گرایشی به اصلاحات 
و دانش جدید داشت» خاصه ریاست مدرسة دارالفون بر مقام اجتماعی او می افزود. 
ملاباشی معلم شرعیات ناصرالدین میرزا بود به گاه ولی عهدی. از نظر خدمت دولتی 
برجسته ترین اعضای مصلحت خانه نظام الدوله است؛ از رجال کاردان و وطن پرست 
بود... حسین خان سرتیپ از انسران کارآزسوده بود... حضور شاطرباشی رئیس 
جلوداران درباری در آن مجلس معلوم نبود چه صیغه ای بود. از آن جمع تنها میرزا 
رضای مهندس باشی در اروپا درس مرب خوانده بود... مبیرزا مصطفی خان همراه 
خسرو میرزا به روسیه رفته بود و سفرنامه اش نمودار افکار ترقی خواهانة نویسنده 
می‌باشد. مجدالملک. احمدخان نوایی و ناظم المهام بعنوان کارپردازان ایران به قفقاز و 
عثمانی رفته بودند و برخی اطلاعات خارجی داشتند. مجدالملک بعدها رسالة بسیار 
ارزنده ای را در انتقاد اجتماعی و سیاسی نوشت. البته نظام الدوله هم با اوضام اروپا 
آشناتی داشت... فقط دو نفر دیگر یهنی مجدالاشراف و محمد ابراهیم خان یزدی را 
نشناختیم...*. 

بطوریکه پیداست هیچ عالم شیعی معتبری در بین لیست اسامی مصلحت خانه 
وجود ندارد. تنها از شتخصی بنام ملا محمود نظام العلما ملقب به " ملاباشی" (مرده در 
2-۷۱ ۱۸۵۵ ) سخن رفته است که او نیز نه فقط جزو علمای معتبر نبود بلکه 
به اعتقاد گروهی از محققان حتی لیاقت معلمی ولیعهد را نیز نداشته است . درست است 
که مجلس فوق بعنوان یک عامل مهمی راکد ماند و یکی دو سال بعد همزمان با بقیه 
نهادهای مترقی اجتماعی از بین رفت ولی زماتیکه شاه قاجار اقدام به تأسیس چنین 
نهادی نمود» آن را واقعا بعنوان یکی از موسسات معتبر مملکت بشمار آورد. و آینکه 
در استقرار یک چنین مجمع بااهمیتی هیچکدام از روحانیان را دخالتی نداده است معلوم 
میشود که در اين دوره مورد مطالعة ما تا چه اندازه علما از نظر مدیران مملکت ناچیز 
شمرده می شدند و بهمین دلیل هیچگونه مداخله‌ای در چهارچوب ادارة اصور کشوری 
نداشتند . 


۱- الگار؛ همان گذشته ص ۲۶۷. 
۲ - همان بالا. 


فصل دوم 
میرز! حسین خان مشیرالدوله ( سپهسالار) 


کلمه قبيحذ آزادی بظاهر خیلی خوش نماست و 
خوب؛ در باطن سراپا نقص است و عیوب... 
(نامة ملا علی کنی در رد اصلاحات میرزا 
حسین خان سپهسالار به ناصرالدینشاه)! 


پیدا شدن حاج میرزا حسین خان مشیرالدوله در صحنة سیاست مسلکت ما؛ 
تحول تازه ای در روابط بین دولت و علما به وجود آورد. در زمان صدارت وی روحانیان 
پس از یک دور: طولانی» سکوت را شکستند و بصورت آشکار یکبار دیگر در مقابل 
دولت به اعتراض پرداختند. مسئله مهم اين دوره در ارتباط با روحانست شیعه در این 
جاست که آنان برای اولین بار در تاریخ» رویاروی شاه قرار گرفتند و حتی اراد خودشان 
را بر وی تحمیل کردند. چنین جسارتی از نظر تاریخ اجتماعی شروعی صحسوب می شود 
بر یک سبک جدید مبارزه که طی آن حتی شخص شاه نسیز از مخالفت علنی علما در 
امان نماند. تا این دوره؛ هرچند که روحانیت شیعه خود را در مقابل پیشآمدهای 
اجتماعی مسئول می دانست و نسبت به نگهداری و حراست قانون اسلام دست به اعتراض 
و مبارزه می زد. ولی ذات شاهانه از هرگونه اعتراض و انتقاد مصون بود. و اگر هم 
انتقادی از جانب علما نسبت به شاه انجام می گرفت اغلب در لفافة " نصیصت* 
" صلاحدید" و " صوایدید" مطرح می شد و در هر صورت از زمان صفویه تا آن روز 
روحانیت در مقابل شاه به جبر و زور متوسل نگردیده بود. دلیسل این امر روشن است» 
زیرا که تا آن روز شاه و قدرت ناشی از وی؛ آنجا که لازم بود» اراده اش را بر تمام آحاد 
کشور و از جمله روحائیت تحمیل می کرد و آنجا که صلاح می دانست عالمی را تبعید 
و روحانی دیگری را تنبیه می نمود و این عمل را ما در صفحات گذشته (علیرغم گسردن 


۱ آدمیت؛» اندیشة ترقی» ص ۰۲۰۰ 


۳۵۶ 


فرازی تعدادی از روحانیان) مشاهده کردیم. ولی از صدارت حاج مسیرزا حسین خان به 
بعد بنا به دلایلی که خواهیم دید روحانیت بعنوان مهمترین قدرت مردمی کشور با نیروی 
مرکزی کوس برابری میزد . پیمان رویتر نقطة شروع آن بو قرار داد تنباکو دوره تجربی 
و باصطلاح کارآموزی محسوب می گردید. انقلاب مشروطیت اوج قدرت یابی آنان به 
حساب می رفت و بالاخره نود و دو سال بعد"» آنان پس از تلاش و مبارزه ای بی امان و 
گذشتن از زیر و بم تاریخ به هدف خویش ( که عبارت از استقرار حکومت جمهوری 
اسلامی بود) نائل گشتند. 

میرزا حسین خان مشیرالدوله فرزند میرزا نبی خان امییردیوان قزوین در سال 
۳ متولد گردید. پس از پایان تحصیلات علوم متداول آن دوره؛ بهمراهی 
برادر خود یحیی خان در کشور فرانسه به ادامة تحصیلات اش" پرداخت و سپس به ایسران 
بازگشت و مدرسة دارالفون را به اتمام رسانید. 

شروع خدمات دولتی اش از سال ۱۸۵۰/۱۲۹۷ بعنوان کارپرداز" بمبئی در زمان 
امی رکبیر به مدت سه سال طول کشید. مدت زمان سه سال دیگر نیز به مأموریت ژنرال 
کنسول تفلیس پرداخت. سپس به وسیلة میرزا آقاخان نوری بعنوان وزیر مختار کشور 
عثمانی به اسلامبول رفت. در آن کشور ده سال با سمت مذکور و دو سال دیگر در پست 
سفیر کبیری خدمت کرد و تا سال ۱۸۷۰/۱۲۸۷ در دربار عشمانی گذرانید و در همانجا 
بود که به سال ۱۲۸۲ ۱۸۱۵ به لقب " مشیرالدوله" از جانب شاه مفتخر گردید. 

در اواخر سال ۱۸۷۱/۱۲۸۷ ناصرالدینشاه جهت زیارت مقابر متبرکه عازم 
عتبات در عراق عرب گردید. میرزا حسین خان که بخاطر استقبال قدوم شاهانه به بغداد 
رفته بود» پس از ملاقات با شاه در ۲٩‏ رمضان از جانب شاه به منصب وزارت عدلیه و 
وظایف و اوقاف منتصب و در رکاب وی به ايران بازگشت. در روز ۱۳ رجب ۱۲۸۸ق/ 
حدود اکتبر ۱۸۷۲م ناصرالدینشاه حین انجام مراسم سلام عام در تخت مرمر » مسیرزا 
حسین خان را ضمن حفظ سمت‌های قبلی اش به مقام وزیر جنگ و به لقب سپهسالار 
اعظم مفتخر گردانید. در تاریسخ ۲۹ شعبان ۱۲۸۸/ حدود دسامبر ۱۸۷۲ شاه طی 
فرمانی او را به مقام صدارت اعظم منصوب کرد . بطوریکه خواهیم دید دو سال بعد در 
۰ رجب ۱۲۹۰هق/ حدود اکتبسر ۱۸۷۲م در راه بازگشت از سفر فرنگ به همراهی 


۰-۱ ۱۸۷۱ سال صدارت مشیرالدوله بود و ۱۹۷۹ سال پیروزی انقلای اسلامی. 
۲ ناظم الاسلام تاریخ بیداری ایرانیان ج مقدمه ص ۰۱۲۶ 

۳ خان ملک ساسانی» سیاست‌گران قاجار» ص ۰۱۳۶ 

ء - آدمیت. انديشة ترقی» ص ۵ ۰۱۲ 

۵ خان ملک ساسانی» همان گذشته» ص .۵٩‏ 

۲ - همان بالا: ص ۰ ۷. 


۳8۵ 


ناصرالدینشاه از صدارت استعفا داد و به حکومت گیلان گماشته شد. در ۲۰ شوال 
ها ق/ حدود ژانویه ۱۸۷۳ به وزارت امور خارجه منصوب و یکسال بعد» بار دیگر 
منصب وزارت جنگ نیز بر مناصب اش افزوده شد. در سال ۱۸۷۹/۵۱۲۹۷م از 
مشاغل وزارت معزول و به حکوست قزوین منصوب گردید. پس از مأموریست 
مختصری در آذربایجان بعنوان پیشکار مظفرالدین میرزا (ولی عهد) در سال 
۸ به حکومت خراسان رفت و چند ماهی بعد در تارییخ ۱ ذیحجه ۱۲۹۸/ 
دسامیر ۱۸۸۱ در شهر مشهد درگذشت. 


- اصلاحات مشي آلدوله و موضع روحانیت 

علیرغم اظهارنظرهای متضادی که در مورد خدمت و يا خیانت وی از جانسب 
محققین مختلف ابراز شده است» دوست و دشمن از او بعنوان یک فرد متجدد و 
روشنفکر و اصلاح طلب نام برده اند. انجام تحصیلات اش در کشور فرانسه» وی را 
با وضع اجتماعی آن کشور آشنا ساخته بود و در طول مدت تحصیلات دارالفنون 
نیز - همانند بقیه محصلین آن مدرسه - ته تنها از طریق یادگیری علوم و فنون 
جدید؛ بلکه بوسنله معلمان و مدرسان آن مدرسه نیز از آراء و عقاید غربی باخبر 
گشته برد. در مأموریت قفقاز با میرزا فتحعلی خان آخوندزادهه (نویسنده و محقق 
آذربایجانی) روابط دوستانه داشت و احتمال تحت تأثیر انکار وی نیز قرار گرفته 
بود. در آن هنگامی که مشیرالدوله منصب وزارت عدلیه را عهده دار بسود. 
آخوندزاده در یکی از نامه هايش خطاب به وی چنین می نویسد: ۳... همه کارهای 
قانونی را در زیر نفوذ و اراده مستقیم وزارت عدلیه درآورید و عالمان را بگذارید تا 
به کارهائی مانند نماز و روزه بپردازند. همچنانکه اروپاشیان اینکار را کردند...*" 
سالها بعد (۱۲ جمادی الاول ۲۱۲۸۲) طی نامه ای که حاجی میرزا حسین خان به 
حاجی میرزا یوسف مستشارالدوله صی نویسد؛ در نکوهش از ملاها تقریبا همان 
معانی را بکار می برد که آخوندزاده در نامه اش بر وی مطرح ساخته بود : 

" اعتقاد من در باره حضرات ملاها بر اینست که ایشان را باید در کمال 
احترام و اکرام نگاهداشت؛ و جمیع اموراتی که تعلق به آنها دارد» از قبیل نماز 
جماعت و موعظه بقدری که ضرر بجهت دولت وارد نیاورد؛ و اجرای صیغه عقد و 
طلاق و حتی مسائل شرعیه و مایتعلق بها را به ایشان واگذار نمود. و بقدر ذره ای 
در امورات حکومتی آنها را مداخله نداد» و مشارالیهم را ابداً واسطه فیمابین ملت 


۱- الگار همان گذشته ص ۰۲۹۳ ر ک نشأت ص ۱۳. 
۲- آدمیت. انديشة ترقی ص ۱۷۹ و حاشية همان صفحه. 


۳۹ 


و دولت مقور نکرد والا وسیله بی انتظامی ها می شود ...۱۳ 

در مدت اقامست دوازده ساله اش در اسلامبول "با مسردان تزقیخواه عصر 
تنظیمات خاصه فراد پاشا؛ عالی پاشاو منیف پاشا دوستی خیلی نزدیک 
داشت..." با میرزا ملکم خان ناظم الدوله نیز ( که مورد سو ظن علمای ثابت 
ندیش بر بود) روابط دوستانه داشت بطوریکه پس از انتصاب شدن بمقام صدارت؛ وی 
را به تهران احضار و ضمن اخذ لقب *ناظم الملک" از جانب شابه مقام مستشاری 
صدارت عظمی را نیز به او محول کرد" . تمام موارد مذکور در فوق موجب شده بود 
که وی از جانب علما مورد شک و تردید قرار گیرد. اين سو ظن زمانی به مرحله 
یقین رسید که وی طی فرمان شاه در تاریسخ ۲۹ رمضان ۱۲۸۷/ حوالی دسامبر 
۰ ".. به وزارت عدلیه اعظم به علاوه وزارت وظایف و موقوفات سرافراز آمد 
که به عمل این سه وزارتخانه کسال نظم را بدهد..."" در وزارت اوقاف از جمله 
اصلاحاتی که به عمل آورد؛ قرار جدیدی در کار متولیان اوقاف نهاد" تا بدانوسیله 
از به یغما رفتن مال اوقاف جلوگیری کند. سپس می نویسد: "... باید معلوم گردد 
آیا متولی احوال و املاک موقوفه عایدات آنها را صرف خرج مقرر صی کند؛ یا 
صرف معاش خود می نماید و سایر موقوفات علیه بی بهره و بی نصیب و محروم 
می گردند؟ آنچه به تحقق پیوسته؛ املاک موقوفه اغلب جزو املاگ مردم شده و در 
آن بیع و شری میشود؛ بلکه صداق زوجات می نمایند..." آنگاه مقرر می دارد که: 
".. متولیان باید با اطلاع حکام» ثبت صحیح په اسم و رسم و جمع و خرج اوقاف 
را به وزارت اوقاف بفرستند..." و بعد حیف و میل شدن مالیات اوقاف را زیر 
سئوال می برد و چنین مطرح می کشد: اینکه دولت مالیات اوقاف را به نسبت 
املاک خصوصی کمتر دریافت می کند؛ بدین علت است که به متولیان امکان دهد 
تا به عمران و آبادی املاک وقفی بپردازند "... اکنسون که متولیان ال اوقاف را 
حلال می دانند و تفاوت عمل آن را به مصرف صحیح نمی رسانند و اصل موقوفه را 
تیول خویش می شمارند آن جانبداری و رعایت چرا؟ با وجود اینکه در انجام 


- همان بالا- 
۲ آدمیت» همان بالا ص ۱۲۷. 
۳ خان ملک ساسانی همان گذشته ص ۷۱ و نیز ص ۰۱۳۰ 
- آدمیت. انديشة ترقی ص ۱۷۳ ( حاشیه) به نقل از صنیع الدوله. مرآت البلدان: ج ۰۳ ص ۰۱۳۳ 
٩‏ - همان با ص ۰۱۸۷ 
1 - همان بالاء ص ۰۱۸۸ 
۷- آدمیت؛ همان بالا» ص ۰۱۸۸ 
۸ - همان بالاء ص ۰۱۸۹ 


۳۵۷ 


مقررات فوق " مجتهد جامع الشرایط" را خارج از چهارچوب آن قوانین می شمارد و 
براساس " قواعد و قوانین تنظیمات حسنه*! مقرر می دارد که: "... اگر تولیست 
موقوفه با اولاد واقف و با با مجتهد جاسع الشرایط باشد؛ دیوان به هیچرجه 
مداخله ای ندارد" ولی بلاقاصله اضافه می کند که ۳... مگر اینکه خیانت بین 
متولی معلوم گردد. در اینصورت وزارت اوقاف موافق حکم شرع قرار آن را خواهسد 
تا جمله فوق بدین معنی است که حتی " اولاد واقف" و همچنین " مجتهد 
جامع الشرایط" تحت کنترل وزارت اوقاف قرار دارند و اینطور نیست که علسا مثشل 
سابق بتوانند به هر طریق که خود صلاح می دانند» امور اوقاف را اداره کنند؛ بلکه 
آنان نیز در مقابل دولت جوابگوی خواهند بود. 

بدینوسیله یکی از حقوق سنتی و باصطلاح شرعی علما را که عبارت از 
نظارت و مدیریت املاک وقفی بود و درآمد سرشار آن (بدون کوچکترین کنترلی از 
جانب دولت) تحت اراده مجتهد به امور " مورد لزوم" خرج می شد؛ تحت نظارت 
دولت قرار می گرفت و این خود یکی از عوامل نارضایتی علما از مشیرالدوله بود. 

در مورد وزارت عدلیه» تحدید حدود اختیارات روحانیت از آن نیز بیشتتر 
بود. میدانیم که محاکم شرعی از دیرباز بطور سنتی وجود داشت و اغلسب خارج از 
کنترل دولت؛ به محاکمات و صدور حکم و حتی اجرای آن می پرداخت. این امر 
خود یکی از عوامل اعتبار و اقتدار روحانیت محسوب می گردید. هر آنگاه که شاه 
و یا نماینده وی قدرت می‌یافتند؛ به کاستن اختیارات دادگاههای فوق می پرداختند 
ولی بلافاصله پس از نزول قدرت مسرکزی» ابتکار عمل دوباره بدست روحانسیان 
بازمی گشت. در زمان پادشاهی آغا محمدخان؛ پایه گذار دودمان قاجاریه و 
برادرزاد« اش فتحعلیشاه قاجار» محکمه های شرعی همراه با محاکم قضاشی عرفی؛ 
ارگان های قانونی قضائی مسلکت بشمار می رفت که هرکدام از آن ها حق داشت در 
مورد امور قضاتی قلمرو خود بطور جداگانه به قضاوت به نشیند. درست است که 
اغلب این دادگاهها به چهارچوب اختیارات یکدیگر تجاوز می کرد و از این بابت 
موجب پدیدار شدن اختلافاتی در بین این دو نوع محکمه می گردید ولی با اینهمه 
اعتبار هیچکدام از اين دو موسسه فضاتی زیر سئوال قرار نمی گرفت. در زسان 
محمدشاه قاجار؛ حاجی میرزا آقاسی ( صدراعظم) تلاش ناموفقی جهت محدود 
کردن اختیارات دادگاههای شرعی و در نتیجه کاستن قدرت علما به عسل آورد. 
بطوریکه دیدیم» پس از مرگ شاه خود ناچار شد در پناه همان علمائی که برعلیه آنان 


داد .. 


۱- برای اطلاع از قانون تنظیمات حسنه به منبع بالا ص ۲۱۷ به بعد مراجعه شود . 
۲- آدمیت» همان» ص ۰۲۲۱ 


۲۵۸ 


جدال می کرد قرار گیرد. امیرکبیر تنها صدراعّظمی بود که توانست تعادل نسبتا 
معقولی در میان دادگاههای شرعی و عرفی برقرار سازد و حتی بر قشدرت 
داد گاههای عرفی به بهای محدود ساختن دادگاههای شرعی بیفزاید و سا در این 
مورد تا آنجا که مقدورمان بود در صفحات پیشین به سخن نشستيم. انتظامی که 
وی به کارهای کشور و از آن جمله به امور دادگاهها بخشیده بود» علیرغم ناتوانی 
اغلب رجال بعدی» مدتها در سطح مملکت برقرار مانده بسود. سپهسالار در منصب 
وزیر عدلیه جهت استقلال بخشیدن به امور قضاتی و تمرکز دادن آن در زیر نظر این 
وزارتخانه اصرار فراوان داشت. بهمین دلیل وی پس از منتصب شدن به این سست 
قوانین جدیدی در اين مورد پیاده ساخت که از آن جمله مقرر داشت: "... رسیدگی 
به هر قسم تقصیر با عدلیه است. اگر برخلاف این قاعده حرکتی بوقوح برسد مرتکب 
ار از هر طبقه باشد؛ مجازات خواهد گردید..." قانون فوق بدون اینکه امتیازی به 
فرد و یا گروه خاصی از جامعه قائل باشد معین می داشت که فقط محاکم عدلیه 
رو ادارات تابعه آن در ایالات) حق بررسی امور جزائشی را دارد. در مورد کارهای 
حقوقی البته محاکم شرعی نیز میتوانستند مداخله نمایند ولی این امر بدان معنی 
نبود که عاملین یک محکمه شرعی حق داشته باشند " بالاجبار" مقصری را بدان 
محکمه بکشانند؛ بلکه: "... اصحاب دعوی مختار بودند به هرکدام از دو سرجع 
( محکمه عدلیه و محضر شرج) رجوع نمایند...* بعسبارت دیگر مراجع در صورد 
انتخاب نوع محکمه ( شرعی و يا عرفی) آزاد بودند. علاوه بر آن براساس قانون 
فوق» ریاست مجتهدان بر دادگاههای شرعی» زمانی رسمیت می یافت که مقام آنان 
از جانب دولت تأیید شده باشد" و مفهوم این ماده چنین است که دادگاههای شرعی 
نیز دربست در اختیار حکومت قرار می گرفت. در مورد حذف مجازات هائیکه سابق 
بر آن دادگاه ها (چه شرعی و چه عرفی) بطور مستقل نسبت به مقصرین صدور حکم 
می کردند» دستورات اکید به تمام حکام ولایات صادر گردیده بود. درست است که 
در اینگونه دستورات اغلب نامی از مجتهد و یا دادگاه شرعی برده نشده است» ولی 
مضمون آن ها بگونه ای است که استشنانی در آن مشاهده نمی گردد. فرمانی که در 
ربیع الثانی ۱۲۸۸/ حدود ژانویه ۱۸۸۱" بوسیله شاه و به تلقین مشیرالدوله به 
مظفرالدین میرزا ولی عهد و حکمران آذربایجان صادر شده است؛ موید این 





۱ - آدمیت» انديشة ترقی» ص ۰۱۷۵ 

۳ - همان ص ۰۱۷۸ 

۳ الگان همان ص ۲۲۰ به نقل از آدمیت» فکر آزادی و مقدمهٌ نهضت مشروطیت» ص ۵۸. 
6 - آدمیت» اندیشة ترقی: ص ۰۱۸۰ 


۲۵۹ 


ادعاست: "پس از اين در هر ولایت رسمی که معمول حکام پیش بود که به اندک 
تقصیر و حرکت خلاف که از رعایای نادان ناشی مسی شد. و مباشرین ایالت و 
حکومت در اجرای حدود به مکافات و مجازات بی اندازه می پرداختند و گاهی 
مقصر واقعی بی سیاست رها می شد و زماننی مردم بی تقصیر گرفتار بودند» 
خواستیم کلیه این رسوم بلاد» فقط با ذات همایون سلطانی متعلق باشد. لهذا از هذه 
السنه مسعوده قوی ثیل و مابعدها معدلت ملوکانه چنان افتضا فرمود که به هریک 
از حکام ممالک امر و مقرر داریم که در سیاست و قصاص مقصر از هر طبقه که 
باشد خواه مباشر قتل نفوس؛ یا متعرض منال و ناموس... نفس ایالت و حکومت» 
قبل از ثبوت و وضوح قطعیه» بدا مجاز و مأذون در سیاست و قصاص نباشد... از 
اين تاریخ به بعد در حق هیچ مجرمی بجز حبس؛ حکم دیگر به هیچوجه نکنند 
[ بلکه گزارش جرم را با دلایل به عدالتخانه عدلیه پایتخت بفرستند تسا پس از ضور 
رسمی کامل] حکم مجازات از مصدر خلافت صادر شود" . بنا به مفهوم فرمان فوق 
اجرای مجازاتهای حد و تعذیر نیز که مخصوص دادگاههای شرع بود در صلاحیست 
وزارت عدلیه قرار می گرفت. تمام این اقدامات اگر به نتیجه می رسید و ادامه پیدا 
می کرد پایانش .همان می شد که مشیرالدوله طی نامه ای به مستشارالدوله پيشنهاد 
کرده بود و ما در صفحات پیش بدان اشاره کردیم. یعنی اختیارات ملایان خلاصه 
می شد به " نماز جماعت" و " موعظه" و "اجرای صیفه عقد و طلاق" و "حل 
مسائل شرعیه" و از اين قبیل. 

روشن است که چنین ضوابطی نمیتوانست مورد رضایت علما قرار گیرد» ولی 
هنوز نه فرصت اعتراض پیش آمده بود و نه آمادگی مقابله با دولت. آنان جهت 
درگیری با حکومت نیاز به بهانه محکمه پسندی داشتند تا بدانوسیله بترانند 
قشرهای توانای مملکت را با خود همدست ساخته» ضربه ای کارساز به صدراعظم 
وارد آورند. چنانچه خواهیم دید خیلی زودتر از آنچه که تصور ی شد دست‌آویز 
پدید آمدا 

سوء ظن علما نسبت به مشیرالدوله بدین محدوده ختم نمی شد؛ بلکه هر 
اندازه که وی در راه اصلاح و نوسازی کشور تلاش بیشتری میکرد بطوریکه این امسر 
الزاما به تجدد کشور و آزادی مردم می انجامید. تیغ تیز حمله روحانست به سوی 
وی شدیدتر می شد. 

در روز ۱۳ رجب ۱۲۸۸/حوالی اکتبر ۰۱۸۷۱ ناصرالدینشاه در حالیکه لباس 


نظام بر تنش کرده بود در سلام عام تخت مرمر» ضمن سخنرانی مفصلی در فواید 


۱- آدمیت» اندیشة ترقی» ص ۰.۱۸۰ 


۳۹۰ 


ارتش و قدرت آن مشیرالدوله را با لقب سپهسالار اعظم؛ با حفظ سمت های قبلی 
به مقام " وزارت اعظم عسگریه" منتصب نمود . سپهسالار جدید برای حفظ و 
پیشرفت نظامات ارتش قوانین جدیدی وضع کرد و بخاطر تربیت افسران در داخل 
ایران مدارس نظام تأسیس نمود" . 

در گذشته بیان کردیم که یکی از علل نارضایتی علمای زمان فتحعلیشاه از عباس 
میرزا؛ نوسازی آرتش و تغییر لباس نظامیان بود. اینک میرزا حسین خان نه تنها ارهش 
را نوسازی میکرد بلکه سبک مدارس نظام غرب را در ایران برقرار می ساخت. با ایین 
حساب دیگر مسئله تنها به ورود افکار و اندیشه‌های غربی ختم نمی شد بلکه عملا 
موضوع " غربی سازی" در کشور " حجت الاسلام" ها صورت عملی بخود می گرفت و 
هیچکدام از اين عوامل از چشم تیزبین آنان مخفی نبود. در مدت کوتاه حکومت 
مشیرالدوله روزنامه های متعددی در کشور انتشار یافت و اغلب خود را "از قیود 
مختلف آزاد اعلام کردند" یکی از آن‌ها آزادی درج اخبار غیررسمی را بشارت داد و 
روزنامه نگار را از مسئولیت مبرا دانست". آن دیگر اعلام داشت که درج هرگونه مطلب؛ 
به شرطی که خلاف رسم و قأنون نباشد به طبع خواهد رسید. سومی در نهایت شهامت 
انتشار مطالب روزنامه را "از هر قیدی" آزاد دانست!" 

روشن است که جو جدید مغایر مرام و اعتقادات علمای ثابت اندیش بود و 
ناگزیر موجب نارضایتی روزافزون آنان می گردید. اندازه خشم و نفرت روحانست در 
مقابل توسعه و ترویج آزادی و آزاداندیشی را از نامه ای که حاج ملا علی کنی 
آخوند تیره مغز آن دوره به ناصرالدینشاه نوشته است می توان فهمید: 

" کلمه قبیحه آزادی... بظاهر خیلی خوش نماست و خوب و در باطن سراپا 


۱- خان ملک ساسانی» همان گذشته» ج ۰۱ ص ۷۰ و۷۱. 
۲ ابراهیم تیموری» عصر بی خبری» چاپ ۰۶ ص ۰۳۸ 

۳- آدمیت. انديشه ترفی» ص ۳٩۳‏ به بعد. 

- آدمیت. همان گذشته به تقل از اسناد خان ملک ساسانی» حاجی ملا علی کنی به شاه» رجب ۰۱۲۹۰ 

۵ - همان بالا. 

7 - نامة فوق نمودار طرز فکر علمای اصولی ثابت اندیش بشمار می رود. آنانکه مفهوم دموکراسی و 
معنای حقوق انسانی را درک کرده آند» خوب می دانند که این " کلم قبيحذ آزادی"! نه تنها هرج و 
مرج نیست. نه تنها " وحشیت" نیست» نه تنها تجاوز و تعدی نیست» بلکه دقیقاًنظم است و عدالت. و 
این عدالت را نه حد و تعذیر دین سازان فراهم می کند و نه شکنجه و آزار میرغضیان سلاطین جبار! 
تنها وسیلة نجات یک جامعه فراهم ساختن آزادی است. از آنجا که مردم به قیم نیاز ندارند» خود بهستر 
از هر مصلح و مدعی می دانند که مرزهای آزادی از کجاست تا به کجاا و این مرزها فقط از طریق 


قوانین " حقوق بشری" معین می شود و بس. 


۳۹۲ 


نقص است و عیوب. این مسئله برخلاف جمیع احکام رسل و اوصیا و جمیع 
سلاطین عظام و حکام والامقام است. به اینجهت دولت را وداع تام و تام باید 
نمود به واسطه اينکه اصل شرایم و ادیان در هر زمان» خود قید محکم سخت و 
شدیدی بوده و می باشد که ارتکاب مناهی و محرمات ننمایند» متعرض اموال و 
ناموس مردم نشوند و هکذا برخلاف مقاصد و انتظام دولت و سلطنت است که 
هرکس هرچه بخواهد بگوید؛ و از طریق تقلب و فساد نهب اموال نماید و بگوید: 
آزادی است. و شخص اول مملکت همه را آزاد کرده است. و در معنی بحالت 
وحوش برگردانیده. معلوم است نفوس باالطبع در طبیعت شیطانی؛ مایل به هوی و 
هوس و برآوردن مشتهیات خودند. همین مایه بی نظمی و زیادی تاخت و تاز شده و 
هیچکس نمی تواند چاره کند. اینست که قاطبه علما و فضلا را به صدا درآورده. 
حکام و داروغه را خانه نشین و عساجز نمود. زیاده جسارت است جز تعلق گرفتن 
خاطر مبارک پر رفع فساد و اصلاح امور عباد و انتظام بلاد *. 

مطالب فوق قسمتی از نامه ای است که حاجی ملا علی کنی مجتهد مشهور 
تهران در تاریخ ماه رجب ۱۲۹۰ همزمان با اعستراض جمعصی مردم کشور برعلیه 
قرارداد رویتر به ناصرالدینشاه نوشته است و احتمالا یکی از عواصل وحشت شاه و 
سقوط میرزا حسین خان نیز همین نامه بوده و همانطوریکه از متن آن پیداست؛ 
نویسنده در نهایت خشم و نفرت به تلاش های اصلاح طلبانه مشیرالدوله بخصوص 
ترویج آزادی حمله کرده است و حتی مقام سلطنت را نیز در این نامه مورد سئوال 
قرار داده است. این نامه قاطعیت علما را در مقابله با قدرت مرکزی و حتی شخص 
شاه نشان می دهد. 

یکماه و نیسم بعد یهنی در ۲۹ شعبان ۱۲۸۸/ حسدود دسامبر ۱۸۷۱ 
مشیرالدوله از جانب شاه به مقام صدارت ترفیع یافت. آنگاه وی با مشاورت میرزا 
ملکم خان در هدف آشنا ساختن هرچه بیشتر ایرانیان با تمدن ملل پیشرفته ضربی؛ 
دست بکار شد. وی برای انجام این منظور دو روش عملی و نظری را همزمان بکار 
برد. روش اول عبارت از پیاده کردن عملی و مادی تکنیک ضرب در کشور بود. 
بعبارتی دیگر وی در نظر داشت عوامل مادی را که موجب پیشرفت کشورهای غربی 
گردیده بود» در داخل کشور ايران پیاده کند و برای انجام این امر قرارداد کشیدن 
خط سرتاسری راه‌آهن را با یک شرکت انگلیسی که در رأس آن فردی بنام " روستر* 
قرار داشت و شرکت نیز به همین نام خوانده می شد؛ به امضا رسانید". 


۱ - اين قرارداد را مشیر‌الدوله شخصا امضا نکرد بلکه اعضای دولت وی آن را امضا کردند. شاید 
قصد داشته است که در صورتیکه قرارداد موفق نگردد» مسئولیتش دامنگیر وی نشود. 


۳۹ 


از سوی دیگر بخاطر اینکه شاه و اطرافیان وی تمدن اروپائی را بطور 
مستقیم از نزدیک مشاهده کنند؛ بدین امید که در چنین صورتی شاه آسان تر به 
اصلاحات وی روی خوش نشان خواهد داد» مشیرالدوله پیشنهاد مسافرت فرنگ را 
با شاه مطرح نمود. باوجود اينکه استخاره شاه در ورد این مسافرت "بسیار بد*" 
آمد معهذا صدراعظم با لجاجت و اصرار هرچه بیشتر وی را بدیسن مسافرت راضی 
ساخت. هرچند " احتمال* دارد که هدف مسیرزا حسین خان از انجام این در عمل 
( قرارداد راهآهن و مسافرت شاه) پیشرفت کشور ایران در مسیر ترقی و تعالی بود؛ 
معهذا در عمل مش‌کلاتی پدیدار گردید که نه تنها هیچ گام مثبتی در مسیر 
اصلاحات برداشته نشد» بلکه از آن ببعد مداخله اقتصادی - سیاسی هرچه بیشتر 
کشورهای بیگانه در ایران فزون تر شد. علاوه بر آن " مسافرت شاهانه" از آن تاریخ 
به بعد بصورت سنتی درآمد برای ناصرالدینشاه و جانشین بعدی او مظفرالدین شاه 
که هرچند گاه یکبار با دبدبه و کیکبه عزم مسافرت فرنگ می کردند. علاقه آنان به 
این‌گونه مسافرت ها بقدری زیاد برد که اغلب علیرغم تهی بودن خزانه مملکت» شاه 
دست گدائی بسوی بیگانگان دراز می کرد و با قرض سبالغ هنگفتی با بهره قابل 
توجه ( که منجر به گرو گذاشتن سرمایه های کشور صسی گردید) سرزمین همای 
فرنگستان را با قدوم مبارکشان مفتخر می کردند. در این میان این دو ابتکار 
مشیرالدوله دامنگیر خود وی گردید و همان بهانه ای که مخالفان و بویژه علما در 
انتظار بدست آوردن آن بودند» پیدا شد و بر زندگی سیاسی صدراعظم "تقریبا" 


خائمه داد. 


- قرارداد رویتر و روحائیت 

۰ قرارداد رویتر به دستور مشیرالدوله و به دلالی میرزا ملکم خان و با 
مذاکرات حاجی محسن خان معین الملک وزیر مختار ايران در لندن بطور محرمانه 
بسته شد. در سال 6۱۲۸۹/ ۱۸۷۲ " مستر کوت" نامی از جانب رویتر بطور 
محرمانه وارد تهران گردید. علت محرمانه بودن قسرارداد تشویشی بسود که 
ناصرالدینشاه از مداخله مخالفان داشت". علاوه بر آن مبالغ هنگفتی که صدراعظم 
و تعدادی از رجال بعنوان رشوه از نماینده رویتر دریافت کرده بودند؛ مخفی نگاه 
داشتن امضای قرارداد را بطور موقت لازم می نمود زیرا که در صورت بسرملا شدن 


۱- آدمیت» أ ب ندیه ترفی در ایران» ص ۰۲۱۲ 
۲ ابراهیم تبموری» عصر بی خبري» ص ۰.۱۰۳ 
۳ تیموری: همان بالا؛ ص ۰۱۰۳ 


۲۹۳ 

آن و اعتراض مخالفان» صمکن بود شاه از امضای آن منصرف گردد و ایسنان را نیز 
به باز پس دادن پول های دریافتی وادار نماید. در مورد سبلسغ ایین رشوه ابراهیم 
تیموری به نقل از اعتمادالسلطنه می نویسد : 

" پنجاه هزار لیره میرزا حسین خان صدراعظم گرفته» همینطور هم میرزا 
ملکم خان؛ بیست هزار یره حاجی محسن خان مصین الملک بیست هزار لیره 
منیرالدوله» مبلفی هم اقبال الملک مبلغی هم مردم دیگر که دست اندر کار 
بوده اند. مختصر؛ قریب دویست هزار لیره تعارف داده است و صد هزار لیره هم 
خرج کرده." 

پس از مذاکرات فراوان؛ بالاخره در تاریخ ۲۷ جمادی الاول ۹ زوئیه 
۲۳ قرارداد فوق به توشیح ملوکانه رسید. در قرارنامه جمعا بیست و چهار ماده 
مطرح شده بود که شامل امتیازاتی به شرح زیر بود : 

". امتیاز کشیدن راه‌آهن و تراموای در تمام ایران بصلاوه انحصار 
استخراج تمام معادن و امتیاز جنگلها؛ امتیاز آباد کردن کلسه زمین های بایر» 
امتیاز ساختن هرگونه راه» کشیدن خط تلگراف در سراسر ایسران..." کلیه 
امتیازات فوق بطور انحصاری برای بارون رویثر واگذار شده بود» به تأیید تقریبا 
کلیه محققین و مورخین داخلی و خارجی؛ قرارداد فوق تمام صنابع و شروت های 
طبیعی کشور ما را « بجز معادن طلا و نقره) دربست در اختیار یک شرکت بیگانه 
قرار می داد. در ضمن امضای قرارداد " مستر کوت" متعهد شده بود که اعتباری 
به مبلغ دویست هزار لیره از جانب رویتر در اختیار ناصرالدینشاه بگذارد. قرار 
بسود که ایسن پول صرف قسمتی از هزینه مسافرت اروسای ناصرالدینشاه و 
اطرافیان اش گردد" . 

نه ماه بعد از تاریخ امضای قرارداد» یهنی روز ۲۱ صفر ۱۲۹۰ه/ حوالی 
آوریل ۳ ناصرالدینشاه بسرای اولین بار عازم اروپا شد. در پترزبورگ شاه 
مجبور شد " انیس الدوله" یکی از زنان اش) و چند تن دیگر از زنان اندرون را که 
با وی همسفر بودند به ایران باز گرداند . این تصمیم بدنیال شایعه ای گرفتسه شد که 
براساس آن چنین می گفتند که: "... حرم شاه خواسته بدون حجاب به مجلس تاتر 
پرود ۰.۰" برای بستن دهان مردم بهترین راه بازگرداندن آنان بود. انیس الدوله که ایسن 
عمل را به حساب مشیرالدوله گذاشته بود» پس از بازگشت» به جرگه توطنه گران 


۱- همان ص ۰.۱۱۲ 
۳ - همان بالا» ص ۰۱۱۵ 


۳ آدمیت؛ اندیشة ترقی ص ۰۲۱۶ 


۳۹۶ 

مخالف وی پیوست. گروهی از همسفران شاه - آنان که با قرارداد رویتر مخالف 
بودند - با توطئه گران داخل کشور همکاری می کردند و گفته اند که از طریق 
نامه های محرمانه و رمزی» مخالفان را در جریان اعصال شاه و اطرافیان قرار 
می دادند" ۰ سران کشور روسیه نیز در رقابت با انگلستان از اينکه شاه بطور یکطرفه 
با انگلیسی ها قرارداد بسته است خشمگین بودند. بطوریکه پس از ورود هیشت 
مسافران به شهر پترزبورگ "... برخورد شاه ايران و امپراطور روس چندان گرم نبود 
و در ملاقاتها امپراطور روسیه عدم رضایت خود را از تمایلی که دولت ایران به 
انگلستان ابراز داشته بود و اقداماتی که برای بسط نفوذ انگلیسیها مخصوصا با 
اعطای امتیاز رویتر بعمل می‌آمد؛ اظهار می دارد..." ملاحظه می شود که کشور 
روسیه نیز با قرارداد رویتر مخالفت کرده بود و در اين میان نسبت به صدراعظم - 
که او را مسئول امضای قرارداد می دانست م بیش از دیگران خشمگین بود. بهمین 
جهت در مبارزه بین صدراعظم و مخالفان او جانب توطنه گران را گرفت و از طریق 
وابستگان ایرانی اش جهت به سقوط کشانیدن مشیرالدوله با آنان همکاری کرد. 
مسافرت ناصرالدینشاه در حدود پنج ماه به طول انجامید . در طول ایسن مدت از 
کشورهای روسیه. آلمان» اطریش, بلژیک. فرانسه و انگلستان بازدید کرد و در تاریخ 
6 رجب ۱۲۹۰/ حوالی سپتامبر ۱۸۷۳ دوباره به ایران بازگشت. در غیاب وی 
فرهاد میرزا معتمدالدوله ( عموی شاه) کفالت امور سلطنت را به عهده داشت و جزو 
یکی از مخالفان سرسخت قرارداد بشمار می رفت. علاوه بر او گروه فراوانی از 
اعضای دولت و رجال و شاهزادگان به بهانه مخالفت با قرارداد رویتر؛ به قصد 
کوبیدن صدراعظم؛ با یکدیگر همکاری می کردند. غیبت پنج ماهه شاه و حاجی 
میرزا حسین خان از ایران فرصت مناسبی بود تا توطشه گران بتوانند تشکیلات 
منسجمی در مقابل وی بوجود آورند "... کنکاش و توطشه شبها در منزل صیرزا 

قهرمان امین لشگر محل فعلی بانک بازرگانی در میدان سپه برپا می شد...*. 
در این میان گروهی از علمای ثابت اندیش و پرآوازه کشور که فرصت را 
مناسب می دیدند به یاری توطئه گران برخاستند و ابتکار عمل را در دست گرفتند . 
علما مشیرالدوله و دولت وی را به عنوان عامل استقرار تجدد بنفع خویسش 
نمی دیدند. ورود افکار غربی و تکنیک مدرن و در کنار آن دموکراسی و مدرنیسیم 


۱ همان بالا- 

۲ تیموری» همان گذشته. ص ۰۱۱۹ 

۳ همان بالاء ص ۰۱۱۷ 

ء - خان ملک ساسانی؛ سپاستگران دور؛ قاجار» جلد ۰۱ ص ۰۷۱ 


و۳۹ 


اعتبار آنان را زیر سئوال قرار می داد. اصلاح آوقاف و وزارت عدلیه نیز به شرحی 
که گذشت. بیش از پیش از توانمندی اقتصادی و اجتماعی آنان می کاست. قرارداد 
رویتر علاوه بر صدسات فراوانی که بر کشور وارد می ساخت پسای فرنگیان 
"غیرمسلمان" را نیز به ایران باز می کرد و اين عمل از نظر آنسان غسیرقابل بخشش 
بود. اینک دستاویز به سقوط کشانیدن صدراعظم فراهم شده بود. نه تنها اغلب رجال 
قدرتمند در مقابل وی صف‌آرائی کرده بودند» بلکه وج نارضایتی به گروه های 
پائین تر جامعه نیز سرایت کرده بود بطوریکه تعدادی از بازاریان نیز به تحریک 
" میرزا عیسی وزیر دارالخلافه" به توطثه چیان پیوسته بودند. اکثریت مردم عامی 
کشور نیز که دنباله رو عقاید و فتاوی ملایان و مجتهدان می باشند. در جبهه 
مخالفین بودند و اين اولین باری بود که گروه های فراوانی از جامعه کشور در 
مقابل اراده شاه و دولت» میثاق اتفاق بسته بودند. مخالفت کشور قدرتمند روسیه 
نیز با قرارداد رویتر» که ترازو را به نفع مخالفان سنگین تر می ساخت و بر 
دلگرمی آنان در مقابله با صدراعظم می افزود. درست است که مخالفت هرکدام از 
گروه های فوق» در تصمیم شاه نسبت به برکناری صدراعظم دخیل بود؛ بخصوص که 
نارضایتی کشور روسیه در این امر میتوانست کارساز باشد. اما بطوریکه در سطور 
آینده خواهیم دید» آنچه که موجب تصمیم نهائی شاه به برکناری صدراعظم گردید 
بیش از هر گروه دیگر» اعتراض و حتي تهدید علما بود. مأخذ استناد ما همان 
منبع فوق الذکر است که به قسمتهائی از آن اشاره می کنیم: ۰.۰۳ روز چهاردهم رجب 
۰ به انزلی پیاده شدند [ شاه و اطرافیان وی] به ورود آنجا عریضه تلگرافی 
معتمدالدوله و وزیران و درباریان رسید. استدعای عزل میرزا حسین را نمودند . 
مطلب چنین عنوان گردیده بود: شاهزادگان و درباریان سه خانه انیس الدوله بست 
نشسته؛ مردم نیز در میدان ارک گرد آمده.» جملگی خلع صدراعظم را خواستار 
گشته اند..." میرزا حسین خان بناچار در روز شانزدهم رجب استعفای خود را تقدیم 
کرد و شاه "با تأشر عمیق؟ پذیرفت ولی فردای آن روز شاه از پذیرفتن استعفای 
صدراعظم پشیمان شد و: ۳... در رستم‌آباد گیلان بودند که وی را از نو به صدارت 
ی زگماشت..." و بدنبال آن بر تلگراف کنندگان نامه ای نوشت و ضمن آن اشاره کرد 
که: "... هرگاه بخواهند همچنان نافرمانی کنند» سخت تنبیه خواهند شد... دو روز 
بعد در بیستم رجب در منجیل گیلان بودند که نامه های تشدی از جانپ ملا علی 
کنی و سید صالح عرب رسید. به میرزا حسین خان تاخته بودند» حتی سید صالح 


-- 


۱- آدمیت. انديشه ترقی» ص ۰۲۱ 
۲- همان بالا. ص همان وی نیز به دکتر دیکسون طبیب مخصوص دربار استناد کرده است. 


۳۹۹ 


نوشته بود صدراعظم واجب القسل است... شاه از کاغذهای علمای شرع بیمناک 
گردید. به صدراعظم پیغام داد : استعفا نامه‌ای که در رشت داده بودید حالا 
می پذیرد» و صلاح در اینست که به تهران نیائید: این ضربه آخر کارگر افتاد؛ 
میرزا حسین خان در ۲۱ رجسب بطور قطع آز صدارت برکنار گسردید. از 
اسماعیل‌آباد» دو منزلی قزوین؛ به رشت بازگشت..." 

ملاحظه می گردد که شاه در مقابل درخواست گروه کثیری از رجال. درباریسان 
و بازاریان نه تنها ایستادگی می کند بلکه آنان را تهدید به تنبیه کردن می نماید و 
استعفای صدراعظم را نمی پذیرد. ولی بمحض اینکه تلگراف دو روحانی بلندپایه 
پایتخت را دریافت می کند» زانوهایش می لرزد و نسبت به تاج و تخت خویش 
بیمناک می گردد . اندازه وحشت شاه از مخالفت روحانیان در مورد شخص خود و 
تاج و تخت اش ازگزارشی که یکی از اتباع انگلستان در مورد علت فسخ قرارداد 
رویتر داده است» بنحو مطلوبی معلوم می گردد. براساس آن گزارش: ۳... عذری که 
برای وزیر مختار انگلیس آوردند [ این بود] که از ملاها وحشت داشتند. دولت شاه 
چنین اظهار می داشت که ایشان [ ملاها| مشغول تشویق یک بحران سیاسی 
میباشند و ثبات تاج و تخت در خطر بود و تنها راه جلوگیری از آن فدا کردن 
امتیازنامه بنظر می رسید. ۱۳.۰ ناصرالدینشاه روز آخر رجب به پایتخت بازگشت و 
بنحو مطلوبی آرامش را در شهر برقرار ساخت. به ملاقات روحانیان رفت و رضایت 
خاطر آنان را جلب کرد. در اين میان تصمیم به لغو قرارداد رویتر گرفت. اصا برای 
اینکار به وجود مشیرالدوله در پایتخت نیازمند بود لذا ناچار بود او را به تهران باز 
خواند و اين امر را بهانه کرد و بزرگان دولت را - آنانکه در سقوط مشیرالدوله سهیم 
بودند و نامه های اعتراضی نوشته بودند - به دربار احضار کرد و به آنان حالی نمود 
که حضور سپهسالار در تهران ضروری است و آنگاه چنین گفت: "... بسروید عریضه 
بنویسید و استدعا کنید [ که وی] به پایتضت احضار گسردد..." و بدینوسیله 
توطنه گران را بطور ماهرانه ای وادار کرد که بازگشت مشیرالدوله را از خود وی 
درخواست نمایند. خود شاه نیز با نوشتن نامه های محرمانه بازگرداندن او را به 
پایتخت به وی نوید داده بود". پیست روز دیگر یعنی بیستم شعبان» میرزا حسین 
خان به پایتخت باز گشت. گویا حضور وی در تهران موجب رنجش دوباره روحانیان 
گشته بود و آنان یکبار دیگر برعلیه مپرزا حسین خان دست به توطشه زدند. در 


۱- تیموری؛ همان گذشته. ص ۱۳۱ به نقل از گراهام استوری. 
۲ آدمیت. همان گذشته ص ۰۲۷۵ 
۳ همان ص ۲۷۰ به بعد. 





۳۷ 


گزارشی که بوسیله ایادی شاه از اوضاع پایتخت داده بودند (سوم شعبان ۱۲۹۰) 
چنین آمده است: 

۲ ملاها بعضی خیال داشتند ایام رمضان به مسجد نروند. بعضی خیال 
داشتند بعد از چهار پنج روز در مستد بنشینند و عریضه کنند. میرزا عیسی خان 
از جانب سنی الجوانب به آنها اطمینان داد علی الحساب آسوده هستند. نرفتن به 

۰ ات ۳۳۲ ۳ "۹ ۰ ۳۹ ت 

مسجد و عریضه نوشتن گفتگوی خودشان با محارم خودشان بود..." . پس از دو 
ماه در بیستم شوال ۱۳۹۰ مییرزا حسین خان به وزارت امور خارجه گماشته شد. از 
آن تاریخ به بعد وی با علما از در سازش درآمد. اکثریت علما نیز متقابلا با وی سر 
سازگاري گذاشتند. حتی میرزا صالح عرب که در نامه قبلی اش خطاب به شاه 
مشیرالدوله را واجب القتل اعلام کرده بود؛ شبهای محرم در مجلس روضه خوانی 
حاجی میرزا حسین گلاب پخش می کرده است و مجلس وی را منظور نظر امام 
زمان می دانسته است . در اين میان تنها کسی که تا آخر عمر با مشیرالدوله 
سازش نکرد؛ حاجی ملا علی کنی بود. 

سپهسالار در اوایل شوال ۱۲۹۷/اکتبر ۱۸۷۹ از تسام مشاغل خویش عزل 
شد و بعد از مدتی به حکومت خراسان و نایب تولیت آستان قدس رضوی منضوب 
گردید و در تاریخ ۲۱ ذیحجه ۱۲۹۸/ نوامبر ۱۸۸۱ در شهر مشهد چشم ار جهان 


فروپست. 


- قدرت روحانیت در دوران بس از مشیرالدوله 

سپهسالار» علیرغم ترقی خواهی و اصلاح گراتی اش نتوانست به هیچکدام از 
خواسته های خویش که عبارت بود از توسعه مدرنیسم و ترویج دموکراسی و استقلال 
بخشیدن به حکومت مرکزی» مقابله با کارشکنی های درباریان» سیاست بازان 
کهنه کار و سیاه اندیش و بویژه جلوگیری از مداخلات بیجای روحانیت نائل آید. 

با مرگ وی نه تنها گسترش قدرت روحانیت از پای نه ایستاد» بلکه بعلت 
پی شآمدهای فراوانی که ذکرش خواهد آمد. رفته رفته بر اعتبار آنان افزوده شد تا 
بدانجا که پصورت قدرت منسجمی در مقابل حکومت مرکزی پدیدار گردید. از آن 
تاریخ تا سقوط سلسله قاجاریه هیچ حادثه سیاسی - اجتماعی - اقتصادی در کشور 


ما بدون موافقت آنان صورت تحقق بخود نپذیرفت. 


۱- تیموری» همان» ص ۰۱۳۱ 
۳ - همان بالا. 
۳ ناظم الاسلام» تاریخ بیداری ایراتیان ج مقدمه. ص ۰۱۳۵ 


۳۹۸ 


این مطلب را در گذشته نیز بیان کردیم که زمامداری سه ساله امیر بسیر بسر 
هرج و مرج دوران گذشته پایان داد و حکومت مرکزی را شبات بخشید و باصطلاح 
مهره های کشور را در جای خویش قرار داد. اين نظم نسبی تا مدتها پس از مرگ 
وی نیز در ایران پا برجا بود. در این مسدت روحانیت به چند دلیل نتوانست و یا 
نخواست در امور کشور مداخله کند. دلیل اول این بود که نظم میرزا تقی خانی و 
سیاست قاطعانه وی موجب شد که نه تنها روحانیان» بلکه درباریان؛ شاهزادگان و 
رجال مملکت و بطور کلی تمام کسانیکه در گذشته با اعمال خلاف خویش نظم 
جامعه را بهم می ریختند. برای مدتی جرأت خلانکاری در مقابل حکومت مرکزی 
نداشته باشند. علت دوم عبارت از اين بود که از زمان بعصد از امیر تا زمامداری 
سپهسالار» واقعه مهمی که موجب رنجش و ناخشنودی علما گردد بوقسوع نپیوست. 
این امر بدان معنی نیست که هیچ واقعه ای برخلاف میل علما در ایین مدت روی 
نداد و هیچ اعتراضی از جانب آنان بعمل نیامد! بلکه پیش‌آمد مهم و قابسل توجهی 
که موجب هیجان عمومی گردد اتفاق نیفتاد. علت سوم که یکی از مهمترین علل 
بشمار می رود این بود که فقیه بلندپایه ای همچرن شیخ مرتضی انصاری در رأس 
هرم روحانیت» از مداخله علما در امور جاری کشور جلوگیری میکرد» زیرا گفتیم که 
اين شخص علاوه بر اينکه با ناصرالدینشاه رابطه خوبی داشت» نسبت به امر مداخله 
در کارهای مملکت نیز وسواس فراوان بخضرج میداد . در دوران زمامداری 
سپهسالان موانع فوق از زیر پای علما برطرف شد و خود بخود زمینه بازیابی 
قدرت و اعتبار آنان فراهم گردید. با مرگ شیخ مسرتضی انصاری (۱۲۸۱/ ۱۸۱۶) 
دوران سکوت و رضای روحانیت به پایان رسید. بخصوص که شاگردان سرشناس وی 
چه در عبات (سامرا) و چه در گوشه و کنار کشور؛ مداخله در امور جباری 
مسلمانان را بر خود فرض می شمردند. از جمله حاجی میرزا حسن شیرازی» حاجی 
میرزا حسن آشتیانی و حاجی میرزا آقا جواد تبریزی بودند که هرکدام از آنان در 
پیش‌آمدهای متعدد مملکتی» بخصوص در جریان انقلاب تنباکو رهبری مخالفین 
قرارداد رژی را - که در حقیقت رهبری مخالفان شاه بشمار سی رفت - در دست 
گرفتند و بطوریکه خواهیم دید ناصرالدینشاه و حکومت مرکزی را به زانو درآوردند. 

از این تاریخ ببعد» یعنی از زمان زمامداری مشیرالدوله تا آخسر دوره 
قاجاریه» مداخله کامل و تمام عیار روحانیت شیعه را در کلیسه امور دولتی چه در 
پایتخت و چه در شهرستانهای درجه یک و حتی در شهرهای کوچکتر مش‌اهده 
می کنیم. آنجا که پای قوانین و قراردادهای معتبری بمیان می‌آمد؛ علمای بلندپایه 


۱ - به صفسات ۵ و ۲۳۵ این کتاب مراجعه گردد. 


۳۹۹ 


جهت دفاع از ناموس اسلام و حتی استقلال کشور؛ مداخله می کردند و عقایدشان را 
بر دولت و حکومت شاه تحمیل می نمودند. انقلاب تنباکو و بعد از آن انقلاب 
مشروطیت نشانی از اوج مبارزات و پیروزی آنان می باشد. در ابعاد کوچکتر در 
سطح شهرها و بخش ها و دهات؛ آخوندهای کم اهمیت تر نیز چوب لای چرخ کارهای 
دولتیان می گذاشتند. اگر در برخی از موارد اینگونه مداخلات بخاطر دفاع از حق 
و عدالت بود؛ اغلب اوقات خود باعث ظلم و فساد در جامعه مسی گردید سنت 
بست نشینی بار دیگر در مساجد و نیز مساکن علما رونق گرفت. جای تعجب در این 
است که اغلب این بست نشینان مرتکب گناهانی بودند که از نظر شرع اسلام قابل 
تکوهش بود. 

بطور کلی در ایسن برهه از دوران سورد مطالعه ما کمتر تحقیق و تألیف 
اجتماعی؛ خاطرات شخصی؛ گزارش های روزانه مأموران دولتی و سفرنامه همای 
فرنگیان... وجوه دارد که در آن به آشوب گری ها» گردن فرازی ها و انواع مداخلات 
بیجای ملایان در امور روزانه مردم اشاره نکرده باشد و ما برای اينکه بتوانیم موضع 
اجتماعی این گروه را در اين دوره روشن کنیم » به بیان برخی از این گزارشات و 
خاطرات می پردازیم: 

در طول ماه رییع الثانی ۱۲۹۵ "سه نفر سرباز از شوج حاجی اردشپرخان 
سرتیپ» زنی در منزل خود برده بودند. سربازان مست می شوند و ضعیفه را با کارد 
می کشند. صبح خبر به حکومت می رسد و سربازها در شاهچراغ رشپراز) پناه 
می برند...* . در چنین مواردی اغلب؛ مأموران حق ورود به مساجد و مراقد امام 
زاده ها و منازل علما را نداشتند. در غیر اینصورت اعمال آنان بعنوان " جسارت بسر 
ساحت مقدس* محسوب می شد و با اعتراض و مقاومت علما و پیروان آنان مواجه 
می گردید. منبع فوق در تاریخ دهم جمادی الاول ۱۳۱۷ی/ ۸,٩‏ از حادشسه 
دیگری در شهر شیراز صحبت می کند بدین شرح که: " نوکران قوام الملک ( حاکم 
شیراز - م)" پس از شرابخواری با همدیگر به نزاع برمیخیزند و ۰.۰۳ از طرفین چند 
نفر زخمی صی شوند همان شب فرار کرده بعضی در منسجد مرخوم حاجی 
تصیرالملک بست می روند» بعضی هم پنهان می شوند..." در اين بین قوام الملک 
افرادی را می فرستد تا مجرمین را از بست بیرون بکشند ولی: ۳... آقا میرزا 
هدایت الله که پیشنماز آن مسجد است با طلاب بیرون می‌آید که آنها را بزند...* 
سربازان حاکم ۳... آقا میرزا هدایت الله را بغمل زده می برند در خانه خودش 
می گذارند و درب کوچه را از روی او می بندند و بعد طلاب را با چوب و قمه زده 


۱ - وقایع اتفاقیه به کوشش سعیدی سیرجانی» ص .۸٩‏ 


۳۷۰ 


از خود دور می کنند. مقصرین را گرفته می برند...۳. ولی هميشه غائله به نفع 
مأموران دولت پایان نمی پذیرفته است» بلکه آنجا که رویاروئی آخوند با نمایندگان 
دولت پیش می‌آمد مردم محل و یا طلاب و یا هر دو گروه در کنار هم با مأموران 
حکومتی درگیر می شدند و حتی آنان را تنبیه نیز می کردند! همان منبع فوق ضمن 
گزارش دیگری از شهر شیراز نوشته است که: اسعدالسلطنه یکی از رجال شیراز بعلت 
اينکه مبلغ هشت هزار تومان مقروض بوده است» مورد تعقیب مأموران دولتی قرار 
میگیرد. وی به همراهی یکی دیگر از دوستانش از دست مأموران فرار کرده در 
مسجد نو شیراز بست می نشیند. حاکم " فراشباشی خود را با دو سه چاتمه قراول با 
زنجیر می فرستد که آنها را در مسجد زنجیر کنند. امل محله مسجد نو هم دست 
درم ی‌آورند؛ سربازان را می زنند از مسجد بیرون می کنند. فراشباشی هم می بیند 
کتک در کار است بطور فرار مراجعت می کند...*. البته همیشه شانس با 
فراشباشی و سربازان دولتی یاری نمیکرد؛ گاهی اتفاق می‌افتاد که در حین بیرون 
کشیدن مجرمی از " بست" دچار خشم " آقایان" و مقلدان آنان گردند و در اینصورت 
اگر گرفتار می شدند نه تنها ضربات چوب و قمه را نوش جان می کردند بلکه 
بدستور " آقا" در مورد آنان و در مجاسع عمومی بخاطر عبرت دیگران " حد 
شرعی" نیز به اجرا درمی‌آوردند. بنا بر روایت همین منبع در ماه صفر ۱۳۱۵ق/ 
ژونیه ۰۱۸۹۷ گروهی از مجرمین دولتی بخاطر فرار از قانون در حضرت شاه چراغ 
بست نشسته بودند. تعدادی از فراشان حکومتی آنان را بزور از بست بیرون کشیده با 
خود می پرند. زمانیکه از جلوی در خانه " جناب آقا میرزا هدایت الله پیشتماز" 
می گذشتند» مجرمین شروع به داد و بیداد می کنند. در نتیجه آقا میرزا هدایت 
الله به همراهی طلاب خویش از خانه بیرون می‌آید و بستی ها را از دست فراشان 
باز می گیرد و بطور موقت در مسجد " مرحوم حاجی نصیرالملک که در آنجا آقا 
میرزا هدایت الله نماز می خواند" نگهداری می کند. ضمن اینکه " آقا" حاکم شیراز 
را بجهت انجام اعمالی برخلاف قواعد شرع مورد سرزنش و تهدید قرار می دهد؛ 
روز بعد جناب آقا مسیرزا هدایت الله با اجماع زیاد و سینه زن با سلام و 
صلوات بستی ها را دوباره به شاه چرانغ می‌آورند و فراشها را در شاه چرانْ حضور 
ملاء عام حد شرعی میزنند. یک روز هم دکاکین اطراف شاه چراغ را می بندند. 


۳ 
شورش پر پا نزدیک بود بشود ...۲" . 


۱ - همان بالا» ص ۰۵۸۳ 
۳ - همان بالاه ص ۰۵۸۵ 
۳ همان بالا» ص ۰4۳ 


۳۷۱ 

مداخله علما تنها به مسئله دفاع از بست نشینی محدود نمی گردید بلکه 
آنان خود را در کلیه مسائل زندگی خصوصی و اجتماعی مردم مسئول صی دانستند 
و مردم جامعه ناچار بودند که برای انجام اغلب کارهایشان که جنبه عمومی داشست؛ 
تبلاًْ مرافقت ملای محل را بدست آورند. حتی در مورد انجام سنت های محلی که 
سابقه قدیمی نیز داشت بدست آوردن تأیید آخوند ضروری بود. همین منبع از بهم 
ریختن یک مراسم سنتی " ختنه سرانی" سخن می گوید که علت آن مخالفت یکی 
از آخوندهای محلی با آن مراسم بوده است" . 

یکی از روحانیانی که در زمان مورد مطالعه ما در تمام اصور خصوصی و 
اجتماعی مردم و همچنین کارهای دولت مداخله می کرد» سید علی اکبر فال اسیری 
نامیده می شد. این عالم شیرازی در جریان انقلاب تنباکو بعنوان یکی از مهره های 
فعال خردش را مطرح کرده بود و ما در فصل مربوطه از کارهای وی سخن خواهیم 
گفت. وی یکی از دشمتان قسم خورده قبر حافنظ شاعر مصروف شپراز بود. هر 
زمانیکه افراد نیکوکار و يا دولت اقدام به تعمیر و نرده بندی مقبسره حافظ 
می کردند» سید آدم هایش را می فرستاد تا آنجا را دوباره خراب بکنند. معروف 
است زمانی که به وی اطلاع داده بودند که شاه از عمل وی ناخشنود است و حاکم 
شیراز را مامور کرده: است تا قبر حافظ را مرت کند» وی از بالای منبر فریاد زده 
بو : ۰۳.. اگر شاه بسازد و هزار مرتبه بسازد من خضراب خواهم کرد...*. وی هر 
آنگاه که اراده می کرد احکام دولت را باطل اعلام مسی نمود! همین منبع گزارش 
داده است که پراساس حکمی از تهران به والی شیراز دستور می رسد که مالیات های 
پرداخت نشده قصابان آن شهر را بازپس بگیرد و: "... جناب نظام الملک هم حکم 
داده اند که بیگلربیگی از قصاب ها مالیات بگیرد. مشارا علیه داغی فرستاد در 
قصابخانه که گوسفندان کشته را دام نمایند. حاجسی سید علسی اکبر پیشنماز خبر 
می شود با جمعیتی میرود در قصابخانه داغی را می شکند و خیلی بد دولت و 
حکومت می گزید...۳. قدرت اش به اندازه ای بود که هر زمانی که لازم می دانست 
نماینده حکومت را بازداشت کرده دستور به تنبیه و مجازات وی میداد. 
۱ در ۲٩‏ محرم 3۱۳۱۷ ۸ ژرتن ۱۸۹۹م گروهی از خبازان و صرافان از دست 
فراشان حکومتی به منزل سید پناه می برند. مأموران حکومتی برای پراکندن مردم 
داخل خانه وی میشوند. حاجی سید علی اکبر مأموران را گرفته ابتدا دستور داده 


۱ - همان بالا» ص ۰۳۵۱ 
۲ - همان بالا؛ ص ۵۸۳. 
۳- همان بالاه ص ۵۸1. 


۳۷۲ 


بود تا فراشباشی حاکم را چوب بزنند ولی در مقابل اصرار اطرافیان اش از اين امسر 
صرفنظر کرده بود و در مقابل دستور داده بود که قاپوچی" حاکم را بقدری زده بودند 
که بحالت مرگ افتاده بود. آنگاه چوب دستی نقره ای وی را گرفته پس از شکستن 
بین طلاب" تقسیم کرده بود. 

یک بار دیگر مردم بخاطر جریمه ای که دولت از آنان گرفته بود» شکایت 
پیش سید می برند» "... حاجی علی اکبر هم می فرستد پیش حکومت که حکما باید 
پول مردم را پس بدهند. از قرار مذکور چهار صد تومان از حکومت پس گرفته 
است. دیگر معلوم نیست که به مردم داده یا خیر ...۰۳ 

گاهی روحانیانی پیدا می شدند که علاوه بر تعداد زیادی پیروان و مقلدیسن؛ 
دارای قدرت نظامی نیز بودند! در اینگونه موارد نه تنها حاکم شهر الزاما با وی 
مدارا می کرد بلکه حتی نصب و با عزل حاکم نیز به اراده وی بستگی داشت. 
مرتضی راوندی در جلد ۳ تاریخ اجتماعی اش در مورد یکی از اینگونه علبا 
می نویسد: " حاج محمد محسن» مجتهد سلطان آباد در عالم خود نیمه پادشاهی 
است. در شهرستان اهر بیش از ۱۱۰ نفر قشون دارد. علاوه بر این سیصد چهارصد 
نفر مستحفظ دائمی بر نفوذ او می افزایند. نفوذ او بقدری است که اگر فرماندار 
محل از در اطاعت درنیاید» در اندک مدتی؛ با افتضاح او را طرد می کند. در 
دوره ناصرالدینشاه چنین قدرتی داشت؛ در سلطنت مظفرالدینشاه خودسری او حد و 
حصری نداشت. این برجسته ترین نماینده روحانیت قسمت اعظم اسلاک خود را با 
استفاده از قوانین کشدار از راه ناصواب بدست آورده است... همینکه حاجی آقا 
محسن یکی دو دانگ از ملکی را تصرف می نمود؛ مابقی به نحو معجزه‌آسائی به 
چنگ وی درمی‌آمد. در اراضی و املاک متنازع فیه خود را داخل می کند و 
سرانجام دعوی و اختلاف را بنفع خود پایان می دهد *. 

در اصفهان خانواده نجفی ها پا قدرت هرچه تمامتر نسل اندر نسل حالت نیمه 
حکومتی برای خودشان درست کرده بودند. شیخ جعفر نجفی همان کسی بود که 
فتحعلی شاه را به نیابت از جانب خوداش به پادشاهی تأیید کرد". پس از وی شیخ 


۱- قاپوچی کلمه ای است ترکی بمعنای دریان. 
۲ - وقایع اتفافیه. همان گذشته. ص ۰۵۷۰ 


۳- همان بالا. 
۶ - راوندی مرتضی» تاریخ اجتماعی ایران» ج ۰۳ ص ۱۵ به نقل از کاساکوفسکی ( خاطرات شهریور 
۷۹+ 


8 به ص ۱۳۹ این کتاب مراجعه شود. 


۳۷۳ 


محمدحسن نجفی بعنوان یکی از بلندآوازگان علمای شیعه مطرح گردید . فرزند وی 
شیخ باقر نجفی نیز از علمای سرشناس و معتبر اصفهان بود. دو فرزند روحانی 
نامبرده بنام های شیخ محمدتقی معروف به آقا نجفی و نیز حاج آقا نورالله نجفی 
نبض سیاسی - اجتماعی و حتی اقتصادی آن شهر را در دست داشتند. هرچند که 
" آقا نجفی" سالهای بعد در جریان تحریم تنباکو نقش مهم و مثبتی در امر الفاء 
قرارداد رژی از خود بروز داد معهذا به اعتقاد مورخین و محققین از قدرت 
مذهبی خویش اغلب سوء استفاده می کرده است. شیخ محمدتقی نجفی کلیه 
مأموران دولتی و درآمد آنان را ناپاک و " نجس؟ می انگاشت و هرآنگاه که یکی 
از دولتیان به خانه اش می‌آمد؛ پسس از رفتن وی دستور میداد ظروفی را که آن 
مأمور از آنها استفاده کرده بود آب بکشند". چنین شخصیتی با اینهمه وسواس 
مذهبی اش گویا خود در دوران قحطی اصفهان به احتکار غله دست زده بود. این 
عمل قبیح قبل از وی بوسیله حاجی ملا علی کنی - سایق الذکر - در تهران انجام 
شده بود و در تبریز نیز حاجی میرزا جواد در احتکار غله دست داشته است. جالب 
است وقتی که میرزا جواد را بخاطر انجام این عسل زشت و ضدمردمی سرزنش 
کرده بودند» در جواب گفته بود که هرکس مختار است آزادانه مال اش را به هر 
قیمتی که دلش میخواهد بفروشد!" در صورتیکه او بعنوان یک مجتهد خیلی خوب 
می دانسته است که در اسلام " داشتن انصاف" یکی از شرایط مسلمان بودن است". 

همین حاج‌آقا نجفی در اصفهان بدون اعتنا به قانون و دولت و حاکم؛ به 
اجرای احکام شرعی " حد" و "تعذیر" می پرداخت» نوشته اند که در اصفهان 
خودسرانه دستور داده بود چند نفر را به اتهام بابی بودن سر بریده بودند." 

چنین افتخاری تنها نصیب حاج‌آقا نجفی نبود! بلکه در تمام گوشه و کنار 
مملکت بودند علمانی که هرچند گاه یک بار مردم را برعلیه بابیان تحریک 
می کردند و این نودینان سرسخت را با شدیدترین انوات شکنجه همابسه قتسل 
می رساتیدند. در سال ۱۳۲۱ قمری/۱۹۰۳ میسلادی به تحریک " حاج‌آقا سدهی 
مجتهد" و چند روحانی دیگر» دو نفر بازرگان بابی را بنام های " حاجی حسین" و 
"حاجی هادی" در صلاء عام نفت ریختند و آتش زدند. دو نفر دیگر را نیز 


۱- صفاتی ابراهیم» رهبران مشروطیت. ج ۰:۱ ص ۲۲۵ حاشیه. 

۲ - همان بالا» ص ۲۳۱ ( حاشیه). 

۳ الگار حامد؛ دين و دولت در ایران. ص ۲۱۱ به نقل از 

۶ 41 (۱9۵9 اممرمل‌حیوای ممانمم۳۵ مصعد عصه1 (0تمو۳) اووراش 
ناظم الاسلام کرمانی» تاریخ بیداری ایرانیان» ص ۱۹۵ 

۵ - اعتمادالسلطنه خاطرات روزانه» ص ۰.۱۸۶ 


۲۷ 
بنام های " آقاجان صراف" و " میرزا علی خان" به فتوای علما حد زدند.! 

آقا نجفی پس از کشتن بابی ها» بدستور دولت به تهران انتقال یافت و تحت 
نظر قرار گرفت. معهذا هرگز از مبارزه خویش برعلیه دولت دست برنداشت. کاری که 
دیگر علما نیز از دوران سپهسالار به بعد پيشه کرده بودند. 

اعتمادالسلطنه در کتاب خاطرات خویش از یکی از صحنه های اعتراض علما 
به شرح زیر سخن گفته است: 

ث من وقت ظهر مسجد ملا عزیزالله که در وسط شهر است و آقای نجفی 
که از اصفهان او را مغضوباً بجهت فتوای قتل بابی‌ها آورده اند» آنجا نماز می خوانده 
رفتم؛ جمعیت زیاد بود. بعد از نماز موعظه کرد. بی پرده از شاه بد گفت و هیچ به شاه 
دعا نکرده از منبر پائین آمد و رفت. منهم خانه آمدم و شنیدم ملا فیض الله ترک هم 
که در مسجد سقاباشی نماز می خواند و موعظه می کند؛ گفته بود اين ملیجک بازی 
چه است. اسلام را ضایع کردند. زن مسلمان را پفرنگ چرا می فرستند. امین اتدس را 
چرا فرستادند. کور شد به جهضم. شوکت اسلام را چرا می شکنند. همچنین آقا 
سیدرضا پسر مرحوم آقاسید صادق هم از قهوه خانه ها بد گفته بود و روی منبسر فریاد 
واشریعتا بلند کرده. نمیدانم اینها چه اثر خواهد کرد.*" 

در تبریز موقعیت علما و مقام و اعتبار آنان در بین مردم کمتر از اصفهان 
نبود. یکی از معروفترین آنان حاج میرزا جواد مجتهد تبریز بود که در جریان 
مسافرت به عتبات» ناصرالدینشاه با وی ملاقات کرده او را بعنوان اصام جمعه 
تبریز انتخاب نموده بود. به لحاظ اینکه او یکی از شاگردان شیخ مرتضی انصاری 
بود» از اعتبار و احترام خاصی در بین مردم تبریز برخوردار گردید و طولی نکشید 
که آنچسنان شروتی فراهم آورد که جزو یکی از ثروتمندان آن شهر بشمار رفت و 
گفته اند" که تنها دویست پارچه ملک مزروعی داشت و هر لحظه می توانست تمام 
دستگاه حکومتی را متزلزل سازد. وی در سال ۱۳۰۳ هجری قمری/۱۸۸۵ میلادی 
به جدال " مجلس وکلای تجار ایران" رفت و آن را به انحلال کشانید. این مجلس که 
به اختصار " مجلس تجارت" نامیده می شد. در سال ۱۸۸۳/۱۳۰۱ ۳... پس از 
تقاضاهای مکرر تجار و کوشش مخصوص حاج امین الضسرب...** با مواففت 


۱- صفاتی؛ ابراهیم رهبران مشروطیت؛ ج ۰۱ ص ۳۲۱ ( حاشیه). 

۲ - اعتمادالسلطنه روزنامه خاطرات» روز دوشنبه ۱۵ رمضان ۰۱۳۰۷ ص ۰۱۹۷ 

۳-ران. بوستن؛ مجله ره‌آوره» شماره ۶۰» ص ۱۳ به نقل از عباسعلی عمید زنجانی» مقاله تحت 
عنوان انقلاب اسلامی و ريشه های آن بهار ۰۱۳۷۲ ص ۶ ۱۵. 

ء - همان بالا. 


۳۷۵ 


ناصرالدینشاه تأسیس گردیده بود و هدف آن همکاری تجار با همدیگر بود و حتی 
اساسنامه ای بر اين مجلس نوشته بودند که در مورد "... طرز کار مجلس؛ امنیست 
مالی» تأسیس دفتر ثبت املاک و اسناد؛ ایجاد بانک ایرانی» رواج امتعه داخلی و 
سمنوع کردن امتعصسه خارجی برای مدت معین تا صنایع داخله نزج بگیره ...* 
راهنمای امور تجار به شمار می رفت. ان مجلس علاوه بر تهران در تعدادی از 
شهرستانهای دیگر ایران حتی در اسلامبول و بادکوبه شعبه داشت. تأسیس چنین 
مجلسی بر وفق مراد عالمان دین نبود زیرا قبل از برقراری آن مجلس؛ تجار و علما 
دست در دست هم داشتند و معمولا علما مورد پشتیبانتی مسالی از جانب بازرگانان 
قرار می گرفتند. علاوه بر آن عالم روحانی در بین تجار بعنوان ريش سفید؛ قاضی 
و معتمد پذیرفته شده بود بطوریکه در اغلب اختلافات و مشکلات فیمابین؛ مداخله 
عالم را جهت حل آن خواستار می شدند و این خود نیز بر اعتبار ملایان مسی افزود. 
ولی پس از تأسیس این مجلس» در صورت وقوع اختلاف در بین بازرگانان آنان 
بجای آنکه برای برطرف ساختن آن به علما مراجعه کنند "به مجلس تجارت محل 
خود مراجعه صی کردند و اگر حل نمی شد آن را به مجلسس تجارت تهران 
می فرستادند.۳.۰" روشن است که اين امر به اعتبار روحانیان لطصه می زد و بهمن 
دلیل مجلس فوق مغایر منافع آنان بشمار می رفت. در این میان حاجی میرزا جواد 
بخاطر علاقه وافری که به اشتهار و قدرت داشت» بیش از دیگران با این مجلس 
مخالفت می کرد و منتظر فرصت بود. مجلس مدت دو سال با موفقیت پابرجا بود 
". تااینکه موضوع ورشکستگی چند تاجر تبریزی پیش آمد. حاج میرزا جوادآقا 
مجتهد متمول و پرقدرت تبریز با معارضان دمساز گشت و [ تصاص شرعی] و 
[ براءعت غیرشرعی] را به میان کشید و طلاب را برعلیه وکلای تجار برانگیزاند. 
وکلای تجار به تهران نوشتند: [ ما زور زد و خورد با این شخص را نداریم]؛ کار به 
صدراعظم محول شد. او نتوانست مشکل را حل کند و به شاه مراجعه شد او هم 
نتوانست بین میرزا جوادآقا مجتهد و مجلس تجارت قضاوت نماید و بدیسن ترتیب 
مجلس تعطیل شد و باز رسیدگی به شکایات تجار به مجتهدین محول گردید...*. 
منبع فوق آنگاه ادامه می دهد که شکست تجار» روشنفکران را به تفکر واداشت. 
بدین معنی که آنها چنین نتیجه گرفتند که قدرت علما در کشور ایران به اندازه ای 
است که بدون همکاری و موافقت آنان هیچ فکر و ایده اصلاحی جاصه عصل بخود 


۱ همان بالا. 
۲ -ر.ن. بوستن؛ مجله ره‌آورد» شماره ۶۰؛ ص ۱٩‏ به نقل از فریدون آدمیت؛ دکتر اصفر مهدوی. 
۳ - همان بالا. 


۳۷۹ 


نخواهد پوشید. و بدنبال آن دست اتحاد" به سوی علما دراز کردند و با قبول رهبری 
روحانیان "... خود خدمات پشتیبانی را به عهده گرفتند. از این پس مبارزات 
مراجع تقلید و مجتهدین جنبه معلکتی پیدا کرد..." 

همین مجتهد پرآوازه تبریز چند سالی بعصد در جریان انقلاب تنباکو با به 
مسخره گرفتن نماینده شاه: تمام قدرت سلطنت و حکومت مرکزی را به حقارت 
کشانید. در بحبوحه اعتراض مردم نسبت به قرارداد تشباکو شاه برای اینکه دل 
حاجی میرزا جواد را بدست آورد تا بلکه بتواند بدانوسیله از سبارزه صردم تبریز 
برعلیه قرارداد تنباکو جلوگیری کند؛ "امین حضور آشتیانی" را به همراهی هدایاتی 
چند به ملاقات مجتهد تبریز می فرستد. " مشارالیه روانه تبریز شد. سه روز قبل از 
ورود او به تبریز تمام تجار و بسیاری از مردم که در حدود بیست هزار نفر می شدند 
بازارها را تعطیل کرده و جمله مسلح شدند و سگی را امین حضور نام نهاده کاغذی 
به گردنش بسته که به معنی فرمان است(؟) و سگ را کشان کشان در کوچه و بازار 
گرد انیدند. امین حضور ترسید و در دو فرسخی شهر توقف نمود؛ ولیعهد مجبور شد 
شخصا به خارج شهر رفته با احتیاط امین حضور را در کالسکه شخصی خود تشانیده 
به شهر بیاورد و بعد برای ملاقات مجتهد اقدام کند. آمپن حضور پس از تحصیل 
اطمینان بخانه مجتهد میرود و هدایای شاه را تقدیم می کند ولی جرات نمی کند 
موضوع انحصار را به میان بیاورد. شاه به ولیعهد و والی وقت حکم سمی دهد که 
افواج را مسلح کرده و برای جلوگیری از اغتشاش اقدام لازم بنمایند ولی والی 
جواب می دهد چون اغلب مردم مخالف هستند اسلحه دادن بدست افراد صلاح 
نیست و ممکن است همگی به انقلاییون بسه پیوندند.*" بی پروائی و جسارت این 
مجتهد در مقابل شاه و ولیعهد و دولت به اندازه ای بود که برای کوبیدن آنان به هر 
توطنه ای دست می زد و به هر وسیله ای توسل می جست تا خواست خویش را به 
کرسی بنشاند و آنچه را که مورد نظرش بود جامه عمل بدان بپوشاند. 

اعتمادالسلطنه در خاطرات روزانه اش یکی از مبارزات مزورانة وی با ولیعهد را 
ارائد داده است. درست است که احتمالاً اعتمادالسلطنه به لحاظ وابسته بودن اش به دربار 
و یا ترس از برملا شدن افکار اصلاحی اش در پیش شاه برخی از وقایع را غیرواقعی 


۱-و اين همان نتیجه گیری بود که روشنفکرانی از قببل ملکم خان و میرزا آقاخان کرمانی و یره 
سالها پیش بدان رسیده بودند و ما در صفحات آینده در این مورد سخن خواهیم گقت. 

۲-ر.ن. بوستن مجله ره‌آورد شماره ۳۳ ص ۰۵۳ 

۳- دکتر ملک زاده تاریخ انقلاب مشروطیت؛ جلد ۰۱ ۰۲ ۰۳ ص ٩‏ و ۰۹۷ و نیز مراجعه شود به: 
اعتماد السلطنه خاطرات روزانه ص ۰۷۱ 


۳۷۷ 


جلوه داده باشد ولی نتیجه گیری کلی از اين پیش‌آمد نشان می دهد که دولتمردان کشسور 
در مقایل قدرت علما تا چه اندازه ناتوان بوده اند! وی آورده است که حاجی میرزا جواد 
" که در ابتیاع ملک ولع دارد و حریص است" چشم طمع به املاک موقوفه ای میدوزد 
که متولی آن‌ها ورثة قاضی تبریز بوده است. این شخص که تنها ممر زندگی اش از 
طریق املاک فوق بود؛ از واگذاری آن به مجتهد خودداری میکند. حاجسی مبیرزا جواد 
در مرحله اول برای بزانو درآوردن رقیب " جمعی را تحریک کرده بود تا به ورثة قاضی در 
کوچه بی ادبی کنند* بناچار خانواد؛ قاضی شکایت پیش ولیعهد می برد و او نیز طرف 
ورثة قاضی را می گیرد. اين عمل مرجب خشم مجتهد می شود و طلاب مدرسة حیدریه 
را ( که در کنار عمارت ولیعهد بود) وامی دارد تا "شب هیاهو کنند و یاعلی بکشند" و 
بدینوسیله مزاحمت ولیعهد را فراهم سازند. شب اول ولیعهد تحمل می کند ولی شب بعد 
یکی از سران طلاب را گرفته به اردییل تبعید صی کند. مولف آنگاه چنین ادامه 
می دهد: " مجتهد از اين فقره بسیار متألم شد. فردا در مسجد خود بالای منبر رفت و 
[ واشریعتا وادینا] گفت؛ نسبت به پادشاه و ولیعهد نسبت بی دینی داد بلکه تشبیه به 
هارون الرشید و بعضی از خلفای جور کرد" و نیز ادعا می کند که ولیعهد چندین بار اقدام 
به مسموم کردن من نموده است ولی دست غیبی از مرگ نجاتم داده است. زیرا او در 
نظر داشت با کشتن من امتیاز تنباکو را تجدید سازد. آنگاه شروع به گریه و زاری 
میکند تا بدینوسپله مردم را برعلیه ولیعهد تحریک نماید ولی چون از اين راه به مقصود 
نمی رسد به توطئه دیگری روی میاورد و از راه دوستی وارد می شود. وی به ولیعهد 
می نویسد که چند نفر از نمایندگانش را پیش وی بفرستد تا با آنها وارد مذاکره شود. 
پس از اينکه نمایندگان به دیدارش می روند او با آنان صحبت از صلح و آشتی می کند 
و همگی را با رضایت خاطر برمی گرداند. سپس حاجآقا تصدادی از اعمیان و تجار و 
کسبة شهر را می خواند و به آنان حالی می کند که اشخاص مذکور حامل پیغامی بودند 
از جانب ولیعهد بدین مضمون: "که حتما باید صدهزار تومان اهالی تبریز حسب الامر به 
شاه همه ساله از بابت وجه خسارت تنباکو بدهند و صن تمکین نکردم گفتم اگر مرا 
بکشند بهتر از ضرر رعیت است". همان روز یک نفر ملا و یک روضه خوان از اتباع 
" آقا" بالای منبر می روند و بد و بیراه به شاه و ولیعهد می گویند. شبانه اين دو نفر هم 
گرفتار و به اردییل تبعید می شوند. "فردا صبح اصل شهر شوریدند و بازار و دکان را 
بستند و بنای عریده را گذاشتند..." و بالاخره ازدهام با پادرسیانی پسر آقا صیرفتاح 
" معروف" پایان می پذیرد . 

بطوریکه ملاحظه می گردد نه شاه نه جانشینش ولیعهد و نه هیچکدام از 


۱- اعتمادالسلطنه روزنامة خاطرات» ص ۰۸۷۵-۸۸ روز پنجشنبه ۲ ذیقعده ۱۳۱۰ هجری قمری. 


۳۷۸ 


دولتمردان؛ یارای عکس العمل در مقابل اراده علما را از زمان مشیرالدوله به بصد 
نداشتند. رشته آرامش و عدم آرامش کشور در دست آنان بود. همانطوریکه به 
راحتی یک شهر و حتی تمام مملکت را به آشوب می کشانیدند؛ به همان راحتی» 
هم اگر لازم می دانستند» کشور را آرام می ساختند. در محرم سال ۱۳۰۹ اوت 
۱ مردم تبریز ضمن تلگرافی به سفارتخانه های انگلستان و روسیه و عشمانی 
در تهران؛ اطلاع می دهند که در روز عاشورا تمام " فرنگی ها و عیسوی ها" را قتل 
عام خواهند کرد. علت این عملشان را چنین توجیه کرده بودند که در نتیجه امضاء 
قرارداد تنباکی شاه کشور را به فرنگیها فروخته است. والی تبریز روز بعد تلگرافی 
په صدراعظم فرستاده بود و بدینوسیله جهت آرامش شهر از وی کمک خواسسته بمود. 
امین السلطان ( صدراعظم) از دریافت چنین تلگرافی به وحشت افتاده بود تا آنجا 
که شبانه پادشاه را از خواب بیدار کرده: این خبر وحشتناک را به اطلاع وی رسانیده 
بود و شاه پس از مشورت زیاد با صدراعظم و اطرافیانش به اپن نتیجه رسیده بوه 
که حل این مشکل فقط از طریق علما سمکن است و لذا عاجزانه از حاجی مسیرزا 
جواد آقا جهت آرامش مردم کمک خواسته بود. اعتمادالسلطنه در این باره 
می نویسد: "روز تاسوعا مجتهد در خانه خودش که مجلس روضه بود بالای منبر 
می رود میگوید من دیشب فخر کاینات را در خواب دیدم. بسیار پریشان و 
مضطرب بودند. عرض کردم البته برای اين دهه عاشورا خاطر مبارک مشوش است. 
فرمودند خیر! رذالت اهالی تبریز اوقات مرا تلخ دارد که در سر یک کار بی معسنی 
خون چندین هزار بیگناه ریخته خواهد شد. حال بگونید چه کرده اید و چه خیال دارید 
که پیغمبر ( ص) را از خودتان اینطور رنجانده اید؟ حضار اقرار کردند که ما خیال 
داریم فردا عیسوی ها را قتل کنیم. مجتهد می گوید تحمل کنید: اول به شاه عرض 
کنید هرگاه چاره نشد آن وقت مختارید. مردم آرام شدند...۳ 


- اسلحه ای بنام امر به معروف 

یکی دیگر از وسایل گسترش قدرت اجتماعی علما انجام امر به معروف و 
نهی از منکر بود. و آن عمل اغلب از طریق محاکم شرعی انجام می گردید. هر 
عالمی که محکمه اش مراجع بيشتری داشت» به همان اندازه اعتبار اجتماعی اش 
افزون تر بود. توسعه محاکم شرعی نیز از دوران مشیرالدوله به بعد ( علیرغم تلاش 
وی در جهت محدود ساختن اینگونه محاکم) پیشتر شد. بعشوان مثال حاجی ملا 
علی کنی (سابق الذکر) بخاطر داشتن بزرگترین محکمه شرعی تهران در زمان 


۱- همان بالا» ص ۷۷۱۵-۷۱۲ روز چهارشنبه ۲۱ محرم ۰۱۳۰۹ 


۳۷۹ 


سپهسالار به بالاترین اعتباری که یک روحانی میتوانست برسد» رسید. انجام 
" حدود" و " تعاذیر" شرعی دست‌آویزی بود در اختیار گروهی از روحانیان که 
بدانوسیله در امور خصوصی و زندگانی شخصی مردم مداخله می کردند و نیز 
ارتباطات فردی و يا اجتماعی و حتی خانوادگی مردم را برسایل گوناگون شناسائی 
کرده زیر سئوال قرار می دادند. در برخی از موارد موضوح صورد اعتراض بقدری 
پیش پا افتاده بود که تجسم مداخله آخوندی بخاطر چنان واقصه بی اهمیتی آدم را 
پیاد نمایشنامه های خنده‌آور می اندازد. کتاب وقایع اتفاقیه به چند فقره از اینگونه 
مداخلات اشاره کرده است که ما نیز به تعدادی از آنها در اینجا استناد مسی کنیسم. 
وی در جائی می نویسد : در دهم جمادي الاول ۱۳۱۷ قمری/۱۸۹۹ میلادی؛ ملا 
احمد نامی که پیشنماز یکی از مساجد شیراز بود به گناه اينکه مرد مسلمانی یک 
نفر " گبر" را بخانه اش دعوت کرده است» بهمراهی طلاب وارد منزل او شده هر دو 
را کتک می زنند. هرچند که حاکم شهر بخاطر " فضولی" بیجای آخوند؛ وی را 
دستگیر و در اختیار امام جمعه شهر قرار می دهد ولی امام جمعه او را می بخشد 
و دوباره به مسجد خویش برمی گرداند. 

آنجا که حوزه اقتدار و اعتبار عالمی محدود بود دولت تا حدودی میتوانست 
از ارتکاب اعمال غیرقانونی وی جلوگیری کند. ولی اغلب جرأت تنبیه کردن آخوند 
مجرم را نداشت. زیرا بلاناصله با اعستراض علمای معتبرتر برخورد صی کرد. در 
چنین مواردی بعضی اوقات آخوند مقصر را در اختیار علمای معروف تر قرار میداد 
تا آتها هر طور که صلاح میدانستند عمل کنند. ولی اگر عالمی دارای شأن و 
اشتهار بیشتری بود» نه تنها دولت جرأت جلوگیری از امر و نهی و بگیر و به بند وی 
را نداشت بلکه بناچار در امر مجازات های " حد" و " تعذیر" با وی همکاری نیز 
می کرد. بعنوان مثال: یکی دیگر از روحانیان شیراز بنام " آخوند محمدحسین 
محلاتی" در یکی از روزهای شعبان ۱۸۸۳/۱۳۰۱ در حسین عبور از جلوی 
قهوه خانه ای صدای نی می شنود: "... آدم می فرستد نی چی را می گپرند» نی 
مشارالیه را می شکنند" گروهی بطرفداری از مرد نی زن به افراد آخوند حمله 
می کنند و آنها را پراکنده می سازند. حاج آقا شکایت پیش حاکم می برد» حاکم نیز 
کسانیرا که جرأت کرده بودند جلوی "امر به معروف" آقا را بگیرند (و تصادنا 
همگی از جمله مرد نی زن سربازان دولتی بودند) کت بسته به خدمت " آقا" 
می فرستد تا هرگونه که وی صلاح دانست رفتار نماید. 


۱ - وقایع اتفاقیت همان گذشته ص ۵۸۲. 
۲ - همان بالا» ص ۲۲۰. 


۳۸۰ 

اغلب هر یک از روحانیان به نسبت اعتبارشان تعدادی چماقدار و قداره بند 
داشتند که برای انجام انواع محازات آماده دستور بودند. منبع فوق در جاي دیگری 
از وقوع یک حادثه ای چنسین خبر می دهد: در ماه ربیع الاول ۱۳۱۲/ سپتامبر 
۶ قگویا در یکی از خانه های محله میدان شاه شیراز چند زن فاحشه وجود داشته 
است. حاج سید علی اکبر پیشنماز (سابق الذکر) از اين امر باخبر می شود و با 
دویست سیصد نفر " طلبه و اوباش" بدان خانه حمله می کند تا فاحشه را دستگیر 
سازد. زنان قبلاً از ماجرا باخبر می شوند و از آن خانه فرار می کنند. چون تیر سید 
یه سنگ می خورد؛ بدنبال کدخدای محله می گردد تا او را بگناه بی توجهی تنبیه 
نماید. او نیز فرار کرده بلوای سید را به آگاهی حاکم می رساند. حاکم نیز مأمور 
می فرستد تا طلبه ها را از آن خانه بیرون نمایند. فراش حاکم کتک جانانه ای 
می خورد و سپس ۳... حاجی سید علی اکبر و آقا میرزا محمدعلی حکم کردند که 
کدخدا از اين شهر برود والا حکم قتل او را می دهند..." و با چنین حکمی کدخدا 
چاره ای بجز ترک شهر را نداشت. نویسنده پس از پایان این مطلب مرقعیت علما را 
در یک جمله به شرح زیر توصیف می کند: "... اين اوقات علما معرکه می کنند و 
حکومتی در میان نیست» هر چه میل خودشان هست می کنند...*" 

در ماه رمضان ۱۳۱۲ ۱۸۹۹/6 گروهی رقاص ( که در آن زمان مطرب 
نامیده می شد) از اصفهان برای اجرای برنامه ای وارد شیراز می شوند. پس از ورود 
بدان شهر» جهت خودشوتی به حمام وکیل می روند. حاجی سید علی اکبر که از ورود 
آنان باخبر گشته بود بلافاصله به حمام میرود و دستور می دهد که زلفهای همگی 
آنان را بتراشند. . 

گاهی شدت تنبیه بقدری با خشونت همراه بوده است که آدم از خودش سئوال 
می کند که چگونه یک مرد دین و خدا میتوانست به چنین زجر و شکنجه انسان 
دیگری راضی شود؟ مولف فوق در مورد یکی از اینگونه مجازات ها چنسین 
می نویسد : 

در همان شیراز مرد مستی از جلوی مدرسه " آقا باباخان" میگذشته است که 
طلاب يقه بیچاره را میگیرند و کشان کشان به خدمت حاج آقتا سیدعلی اکبر 
می برند. آقا دستور می دهد تا چهل تازیانه به او بزنند! مرد مست که تحمل آنهمه 


۱- همان بالا» ص ۰4۷۷ 
۲ - همان بالا: ص همان. 
۳ - هبان بالا: ص همان. 
- همان بالا» ص همان. 


۱۸۱ 


خشونت را نداشت از درد ضربات شلاق غش می کند. آقا دستور می دهد تا چهل 
تازیانه دیگر در حالت بیهوشی به او بزنند و آنگاه تن نیمه جان اش را از در منزل 
بیرون می اندازند . 

رفتار تعدادی از روحانیان با اقلیت های مذهبی از این هم پدتر بود. بویژه 
یهودیان کشور بالاترین حد شماتت و تحقیر و توهین و سرزنش را از " تصدادی" از 
این " مردان خدا" متحمل می شدند. گوئی دولت که مسئولیت نظم و امنیست کشور 
را به عهده داشت و بر طبق تعریف» حامی امنیت و آسایش تک تک افراد مملکت 
( از هر دين و رنگ و نژاد و تیره) بشمار می رفت» در مقابل اين عده کر و کور و 
لال بود! واقعه ای که در پانزده رمضان ۱۲۹۸/ اوت ۱۸۸۱ بوسیله سید نامبرده در 
شیراز اتفاق افتاده است. نمونه ای از رفتار آنان نسبت به اقلیتهای مذهبسی 
می باشد: "یکی از بهودیها در پانزدهم رمضان؛ ظرف عرقی در دست داشته بخانه 
یکی از مسلمانان می برده. آقا سیدعلی اکبر فال اسیری که یکی از علمای شیراز 
است در کوچه به آن شخص بهودی میرسد. ظرف او را می شکند و زلفهای یهودی 
را می برد. شب هنگام کاغذی در خانه آقا سیدعلی اکبر صی چسبانند به ایس 
مضمون: چراً منع شراب فروشی ما را می کنی؛ ملاهای خودتان را منع کنید که 
متصل از ما شراب می خرند! اگر بخواهی بعد از این از این کارها بکنی ترا 
خواهیم کشت. و فحش زیادی در آن کاغذ نوشته بودند. آقا سیدعلی اکبر روز 
( بعد) در مسجد وکیل بالای منبر کاغذ را می خواند و می گوید: موعد قتل یهود 
رسیده باید آنها را قتل (عام) کرد. بعد از قتل رمضان کفن به گردن سی اندازم و 
جمیع یهود را قتل (عام) خواهم کرد. این خبر به حکوست می رسد» حکومت حاجی 
امیر» امیر دیوانخانه را می فرستد نزد مشارالیه که این چه حکمی است کرده ای 
مگر قتل یهود بدست توست این کار دولتی است» میخواهی فارس و مملکت ایبران 
را بهم بزنی؟ و بعضی پیغامات دیگر. سید را ساکت می کنند. سید می گوید: باید 
شراب فروشی و مطربی را موقوف کنند. حتی زلسف های خود را بتراشند و لباس 
فاخر نپوشند. اگر نکردند من آنچه باید یکنم خواهم کرد. تمام یهود از ترس المواط 
درب خانه همای خود را بسته اند و از کسب خود دست کشیده اند و اغلسب از 
مطرب ها زلف های خود را تراشیده اند. چنان شوری در محله بهود پیدا شده که 
تحریری نیست*" 

گروهی از علما از هر فرصتی استفاده می کردند تا نهایت توهین و تحقیر را 


۱- همان بالاه ص ۳۲۸. 
۲- همان بالا؛ ص ۱۳۶- ۰.۱۳۹ 


۱۸۲ 

نسبت به آنان اعمال کننه و راستی که از این بابت سزاوار ملامت و سرزنش 
می باشند! آنان کمترین حقی نسبت به اين گروه از " انسان همای" غیرمسلمان قائل 
نبودند. منبع فوق در جای دیگر در اين باره می نویند که: در رمضان ۱۳۰/ می 
۶٩‏ مسمانی بدنبال اختلافی که بخاطر دو تومان با یسک یهودی داشت با وی 
درگیر می شود و او را می کشد. دولت قاتل را دستگیر می کند و ۳... حاجی سید 
علی اکبر فال اسیری پیغام به قوام الملک می دهد که مسلمانی را برای یهودی چرا 
حبس کرده اید... و دولت نیز با اخذ ضمانت قاتل را آزاد می کند. 

اینگونه پیشآمدها از یک سو طرز فکر نژادپرستانه گروهی از علما را نشضان 
می دهد و از جانب دیگر روشن می سازد که دولت تا چه اندازه در مقابل روحانیان 
خوار و ذلیل بوده است! ضعف و زبونی دولت فقط در حکومتهای محلی خلاصه 
نمی شد؛ بلکه بالاترین مقامات مملکتی» از شاه گرفته تا صدراعظم و وزیر و وکیسل 
و منشی و سپاهی و غیره در مقابل اراده علما مقطعی از اعراب نداشتند! در محرم 
سال ۱۳۰۲ ۱۸۸۸ علما با نصب مجسمه طلاثی ناصرالدینشاه در میسدان 
توپخانه مخالفت کردند زیرا معتقد بودند که در اسلام مجسمه سه بعدی حرام است" . 
شاه تسلیم شد و مجسمه را در یکی از میدان های باغشاه نصب کردند. 

نه تنها دولتمردان؛ بلکه مقاسات معتبر خارجی نیز از احترام فرق العاده 
روحانیت شیعه در بین مردم آگاهی داشتند و در مقابل احکام و فتاوی آنان تسلیم 
می شدند. مورخین خبر از بلوانی میدهند که در سال 3۱۳۰۳/ ۱۸۸۹-۱۸۸۸ 
بخاطر کشته شدن مسافری در زیر چرخهای راه‌آهن تهران - شاه عبدالعظیم بوقوع 
پیوسته است. . براساس ایين منبع مردم شوریدند و موسسات راه‌آهن و تعداد زیادی 
از واگنهای آن را نابود کردند. سفارت بلژیک به حمایت از شرکتی که نصب راه‌آهن 
به عهده اش بود به کشور ایران اعتراض کرد و مبلغ سیصد هزار تومان خسارت 
خواست. "... اما هنگامیکه امام جمعه فتوی داد که استفاده از راه‌آهن حرام است؛ 
بلفیکی ها از تقاضای خود صرفنظر کردند...*". 

ناظم الاسلام در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان؛ در جریان تحریم تشباکو صحبت از 
جلسه ای در سفارت روسیه می کند که در آن مجلس سفیر روسیه از قدرت علسا سخن 
بمیان کشیده» به مدعوین می فهماند که با عقیدذ اين گروه نباید مخالفت کرد وگرنه نه 


۱- همان بالا؛ ص ۳۳۷. 
۲ - الگار همان گذشته» ص ۰۲۷۱-۲۷۷ 

۳ - ادوارد براون؛ یکسال در میان ایرانیان» ترجمة ذبیح ال منصرری؛ ص ۰۹٩‏ 

ء - الگار» همان گذشته. ص ۲۷۷ به نقل از اعحمادالسلطنه» الماثر و الاثار» ص ۲ ۵. 


۱۸۹۳ 


تنها تمام امتعة خارجی را تحریم خواهند کرد [ همانطوریکه تنباکو را تحریم کردند و 
موفق نیز شدند] بلکه صدور یک فتوی از جانب آنان کافی است که جان تمام خارجیان را 
بخطر بیاندازد . شاه در مقابل ارادة علما عملا خلع سلاح بود. و بر روی هیچکدام از 
نیروهای تحت فرماندهی خودش ( در مقابل روحانیان) نمی توانست حساب کند. پرسنل 
ارتش که برخاسته از مردم بود» همانند کلیة مردم کشور مذهبی شیعه داشت و معتقد به 
تقلید! و لذا در مقابل فتوای مجتهد چاره‌ای بجز تسلیم نداشت. چه بسا اتفاق افتاده بود 
که در مقابله با اغتشاشاتی که رهبری آن با علما بود» از دستور فرمانده خود سرپیچی 
می کرد و از تسیراندازی به سوی شورشیان خودداری می نمود. در سال ۱۳۱۰ 
قمری/ ۲۳ میلادی در شیراز بخاطر گرانی نان و احتکار گندم بوسیلة قوام الملک 
( یکی از رجال آن شهر) شورشی اتفاق افتاد. در این شورش مردم اسلحه بدست گرفتند و 
به سرکردگی آقا سیدعلی اکبرفال اسیری در پشت بام تلگرافخانه» برعلیه قوای دولتی 
سنگربندی نمودند. در این درگیری نه تنها پرسنل ارتش به جبهة شورشیان پیوسته» 
برعلیه حکومت دست به اسلحه بردند» بلکه توپچیان دولتی ( که وفاداری آنان نسبت به 
حکومت به ثبوت رسیده بود) نیز به جانبداری از شورشیان برخاستند و حاکم مجبور شد 
تا قوام الملک را از شهر اخراج نماید . در جریان انقلاب تنباکو نیز ارتشیان دولتی از 
گشودن آتش به سوی انقلاییون سر باز زدند. بقیه نیروهای امنیستی کشور نیز از 
قبیل گارد شاهی و پلیس و غیره. نه تنها در مقابل اغتشاشات مردم قدرت قابل 
توجهی به شمار نمی رفتند» بلکه اغلب آنان نیز همانند ارتشیان بخاطر معتقدات 
مذهبی شان تا آنجا که ممکن بود از درگیری با روحانیان شیعه و افراد تحت 
فرماندهی آنان خودداری می کردند. 

یکی از عوامل مهمی که توازن قدرت را در جامصه ایران آن روزی به نفع 
علما بهم زده بود وابستگی شدید زنان به علما و احکام صادره از جانب آنان بود. 
زنان ایرانی به علت اعتقادات عمیق مذهبی خویش دستورات روحانیت شیعه را ( ولو 
اينکه اغلب به ضرر آنان بود) مو به مو اجرا می کردند. آنان علاوه بر اینکه در 
چهارچوب تربیت خانوادگی فرزندان کشور را معتقد به فقه اسلامی بار می‌آوردند و 
احترام آنان را نسبت به روسای دین پرورش می دادند» خود نیز بارها و بارها در 
جنیشهای مذهبی بنفع روحانیت شیعه وارد عمل می شدند و حتی شوهران خودشان 


۱- ناظم الاسلام تاریخ بیداری ایرانیان مقدمه ص ۵۷ - ۵5. 

۲ - حسینقلی خان نظام السلطنه مافی» خاطرات؛ بکوشش معصرمه مافی و بقیه کتاب اول باب 
اول: ص ۰۱۸ 

۳ - در فصل مربوط به تحریم تنباکر راجع به اين واقعه سخن خراهیم گفت. 


۳۸: 

را جهت پیوستن به جنبشها تشویق می کردند". یکی از نمونه های مبارزات آنان در 
دوره انقلاب تنباکو اتفاق افتاده است. در این زمان تعدادی از روحانیان وایسته به 
دربار نسبت به خاموش کردن آتش خشم مردم در مساجد و منابر به سخنرانی 
میپرداختند. در یکی از اینگونه مراسم: "... امام جمعه در بالای منبر به همین 
مضمون نطق نمود که یکدفعه صدای زنها و ضجه آنها بلند شد که امروز اگر ردان 
ما مانند زنان در خانه بنشینند» ما زنان جامه مردان می پوشیم و حق خود را از 
دست نمی دهیم. این چه فرمایشی است که می فرمائید» مانه با پادشاه طرفیم نه با 
کس دیگر» ما اجرای حکم خدا را می خواهیم...*. 

از تمام مطالب فوق نتیجه می گیریم که در آستانه بوقوع پیوستن انقلاب 
تنباکو ( که کفه ترازوی قدرت را در جدال بین علما و شاه؛ بنفع اولی تغیسیر داد) 
نيروی اجتماعی و قدرت سردمی علما به آن حد از توان خویش رسیده بود که 
می توانست در مقابل قوای شاه و دولت عامل بازدارنده مهمی به شمار رود. این 
توان مندی علما در عین حال دو نقش جداگانه ای را در کشور بازی میکرد: در مرحله 
اول ( همانطوریکه گفتیم) به تقسیم قدرت در جامعه انجامیده بود. بدین معنی که شاه 
خردکامه (به همان گونه که در قرون و اعصار گذشته رسم شاهان کشور ما بود) دیگر 
به تنهائی صاحب کلیه اختیارات مملکت بشمار نصی رفت. بلکه یک نیروی برابر و 
مخالفی در پیش روی اش وجود داشت که با وسواس تمام اعمال وی را زیر نظر 
می گرفت و این عمل از خودکامگی ها و زیاده روی های شاه جلوگییری میکرد و در 
حقیقت نقش مخالفان دولت در رژیم های دموکراسی را بازی میکرد . 

در مرحله دوم توان مندی علما اگرچه جلوی زیاده روی های شاه را مسی گرفت» 
در عین حال از هرگونه نوآوری و اصلاحاتی که رنگ و بوی پیشرفت و آزادی داشت» 
جلوگیری میکرد و ما مطالب مفصلی در این باره در صفحات گذشته بیان کردیم. 


۱- نمونة روش اینگونه مبارزات زنان را ما در جریان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۸ شمسی/ ۱۹۷۹م 


۲ - ناظم الاسلامی همان گذشته» ج مقدمه ص ۰89 . 


فصل سوم 
روحانیت و روشفکران 


در اين میان روشنفکران کشور؛ آنان که معمولا در جوامع غربی رهبری مردم 
کشور را برعلیه دیکتاتوری ها و سیاه اندیشی ها به عهده دارند» در مقابل قدرت 
روحانیت کشور ما کاملا خلع سلاح بودند» زیرا نه تنها روحانیت شیعه اینگونه 
تحصیلگرده ها را مضر به حال اسلام می دانست و هميشه با آنان سر ناسازگاری 
داشت و حتی اغلب این گروه را خارج از دين تصور می کرد؛ مردم کشور نیز نسسبت 
به روشنفکران سوء ظن فراوان داشت. این سر ظن از اینجا ناشی می شد که آنان 
اغلب بی سواد بودند و مفهوم سخنان تحصیلکرده ها را درک نمی کردند. از سوی 
دیگر بلحاظ وابستگی عمیق شان به روحانیت شیعه و به تبع آنان ایسن گروه را ضد 
دین و ضد مذهب می پنداشتند. دولتمردان کشور و در رأس آنان پادشاه نیز بنوبه 
خود از روشنفکران و تحصیلکرده ها بیزار بودند زیرا آنان را موجب روشنگری مردم 
می دانستند. این عادت پادشاهان خودکامه بود که بخاطر بقای قدرت ر ادامه 
دیکتاتوری خویش مردم کشور را در بی سوادی و سیاه فکری نگاه صی داشتند. 
روشنفکران ایران برای انجام نقش تاریخی خویش یعنی فراهم ساختن وسانل آزادی و 
دموکراسی در کشور به این نتپجه رسیدند که تنها وسیله ای که میتوان بدان طریق 
در انجام اصلاحات موفق شد» جلب موافقت علمای شیعه با آن اصلاحات می باشد؛ 
زیرا تنها علما هستند که می توانند در مقابل شاه و دستگاه دیکتاتوری قد علم 
بکتند و مردم را به مبارزه برعلیه وی بکشانند. در این میان دو خط سیاسی - 
اجتماعی اصلاح طلب بخاطر کشانیدن گروهی از علما به جرگه روشنفکران و سپردن 
رهبری جنبش اصلاح طلبان بدست آنان تلاش فراوان کردند. نمایندگان ایسن دو خط 
دو نفر از روشنفکران آن دوره بودند کسه یکی در جنبش تنباکو و تشویق علما در 
شرکت آن جنبش " سهمی" داشت و دیگری در روشن ساختن آفکار گروهی از علما 


۱۸۹ 


که بعدا رهبری مشروطیت را به عهده گرفتند» نقش نسبتا سازنده ای بازی کرد. با 
تاکید به این مطلب که این دو نفر عاملی از عوامل بیشمار دو جنبش فوق بحساب 
می‌آیند به شرح تلاش های آن دو در ارتباط با روحانیت می پردازيم. 


دو اصلاحگر در خدمت روحانیت 

- میرزا ملکم خان ناظم الدوله 

- سید حمال الدین اسدآباد‌ی 

پیش‌آمدهای تاریخی در صحنه سیاست داخلی ایران» در زمان ناصرالدینشاه؛ 
موجب گردید که دو شخصیت برجسته سیاسی - اجتماعی» نقش مهمی در رهبری 
علمای شیعه در پیشبرد اصلاحات کشور بازی کنند. این دو شخصیت که از لحاظ 
اندیشه های سیاسی و تفکرات اجتماعی هماهنگی چندانی بسا روحانیت شیعه ایران 
نداشتند» به عللی که در بالا ذکر کردیم قشرهای مهسی از مردم کشور را در 
مبارزات اجتماعی به نفع روحانیت و برعلیه دولت تشویق کردند. 

میرزا ملکم خان شخصیتی بود تحصیلکرده» معلم و مترجم دارالفنون که از 
نظر سیاسی معتقد به حکومتی لیبرال و دمرکراتیک بود که هیچکدام از ایین دو 
مفهوم از نظر اعتقادات ملایان قابل قبول نبود. علاوه بر آن تمایلات فراماسونری 
وی هرگونه تعصب و خرافات مذهبی را مردود میداشت و برابسری انسانها را در هر 
شکل و نژاد و دین و ملیت محترم می شمرد. 

اسد آبادی نیز - این مرد مرموز تاریخ که با اصرار فراوان در پنهان نگهداشتن 
دین و ملیت اش می کوشید - نه تنها سورد پذیرش علمای صاحب نام بشمار 
نمی رفت بلکه هم خود وی و هم پیروان اش به انحراف عقیده و حتی کفر و الحاد از 
جانب گروهی از آنان متهم شده بودند. این آزادگوی آشویگر به هرکجا که گذر 
می کرد سخن از آزادی و رهانی به میان می کشید و ناسزا و اتهام و تبعید و زنجیر 
را از سوی مخالفان اش بجان می خرید. وی بیش از آنچه صورد پذیرش مکشسب 
حوزه های سامرا و اصفهان و قم واقع گرد سورد تأیید " الازهریان" قاهره قرار 
گرفته بود. فریاد اعتراض اش را در هر گوشه از جهان که مناسب می دید 
سرمی داد. مجله " حبل المتین" در کلکته» دانشگاه " الازهر؟ در قاهره. " انجمن 
معارف" در استامبول؛ روزنامه " عروة الوثقی"؛ در پاریس و بالاخره مجله " قانون" 
در لندن از جمله بلندگوهای فریاد اعتراض وی بشمار می رفت. چنین شخصیتی نیز 
همانند ملکم خان بخاطر جدال با بت استبداد ناصرالدینشاهی و کوشش جهت 
استقرار آزادی و برابری و بالاخره طضیان برعلیسه اسستعمارگران آدم خوار قسرن 


۱۸۷ 


نوزدهمی» تلاش مداومی در اوج گیری قدرت علما در ایران از خود بخرج داد. 


- میرزا ملکم خان ناظم الدوله 

- زندگی وی 

فرزند میرزا یعقوب خان ارمنی در سال ۱۸۳۳/۱۲۶٩‏ در شهر جلف‌ای 
اصفهان متولد شد. پدرش در جوانی بخارج از ایسران سفر کرد و زبانهای روسی و 
فرانسه را آموخت و با جهان خارج از کشور کم و بیش آشنائی پیدا کرد . وی پس 
از آنکه به عنوان دبیر و مترجم سفارت روسیه استخدام شد؛ فرزندان و خانواده اش 
را به تهران آورد. فرزند وی ملکم خان در سنین خردسالی به اروپا مسافرت کرد و 
تحصیلات متوسطه را در مدرسه مخصوص ارامنه بپایان رسانید. سپس وارد 
مدرسه عالی "پلی تکنیک" فرانسه شد و در هسان زمان بود که با محافل 
فراماسونری آشنا گشت. پس از بازگشت به ایران ۱۸۵۱/۱۲۹۸ بدستور میرزا 
آقاخان نوری به شغل مترجمی دارالفنون استخدام شد و همچنین تدریس دروس 
جغرافیا و علوم طبیعی آن مدرسه را به عهده گرفت. در سال ۱۸۵۵/۱۲۷۲ به 
سرپرستی فرخ خان امین الدوله کاشی ( سفیر ایران در فرانسه) جهت مذاکره در مورد 
اختلاف ایران و انگلیس نسبت به حق حاکمیت ایران بر اففانستان به پاریس مسافرت 
کرد. در سال ۱۸۱۳/۱۲۸۰ مورد کم لطفی ناصرالدینشا: قرار گرفته به کشور 
عثمانی تبعید گردید. مدتی بعد بعنوان سرکنسول ایران به مأموریت قاهسره شتافت. 
در سال ۱۸۷۱/۱۲۸۸ حاجی میرزا حسین خان سپهسالار او را به ایران دعوت 
کرد و بعنوان مشاور مخصوص خویش استخدام نسود. چهار ماه قبل از اولین 
مسافرت شاه به اروپا (یکم صفر ۲۹/۱۲۹۰ مارس ۱۸۷۳) بعضوان وزیر مختار 
ایران در انگلستان؛ عازم آن کشور گردید. ضمن همین مسافرت بود که قرارداد 
رویتر با همکاری وی و سپهسالار و بدستور ناصرالدینشاه منعقد گردید. در مسافرت 
دوم شاه به اروپا ( ۱۸۷۸/6۱۲۹۵) ملکم خان به وکالت از جانب کشور ایران به 
شرکت در کنگره برلن انتخاب شد. این کنگره که جهت رفع اختلاف بین ایران و 


۱ در این فصل از منابع زیر استفاده شده است: 

- استاد محیط طباطبانی ( تنظیم و تدوین) مجموعة آثار میرزا ملکم خان 
- ایراهیم صفائی» رهبران مشروطیت» ج ۰۱ ص ۶۱ به بعد 

- ناظم الاسلام» تاریخ بیداری ایرانیان؛ مقدمه. ص ۱۶۹ به بعد 

الگار؛ دین و دولت در ایران ص ۲۸۰ به بعد 

- خان ملک ساسانی» سیاست‌گران دور قاجار 

- ابراهیم تیموری؛ عصر بی خبری» فصل مربوط به ملکم خان. 
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عشمانی تشکیل شده بود؛ با لیاقت و کاردانی وی به خوبی پایان پذیرفت و وی از 
جانب شاه به منصب سفیر کبیر ایران در انگلیس نائل آمد. چهار سال بعد سفارت 
دولتین آلمان و هلند نیز بر منصب قبلی اش اضافه گردید و به لقب " ناظم الدوله» 
از طرف شاه مفتخر شد. در سال ۱۸۸۸/۱۳۰۹ شاه به همراهی امین السلطان 
برای بار سوم به اروپا مسافرت کرد و در آنجا بود که اجازه اخذ امتیاز لاتاری را به 
ملکم خان داد. پس از بازگشت ناصرالدینشاه به ایران به دنبال مخالفت علما با 
امتیاز فوق» شاه که نمیخواست واقعه قرارداد رویتر یکبار دیگر تکرار گردد؛ بطور 
تلگرافی دستور لغو امتیاز لاتاری را از وی خواست. ولی ملکم خان ادعا کرد که 
قبل از دریافت تلگراف» امتیاز را به شخص دیگری فروخته است و بهمین سبب شاه 
تحت تأثیر تلقینات امین السلطان او را از تصام مناصب و القاب و پست های 
دولستی اش معزول کرد (شسعبان ۱۱/۱۳۰۷ مارس ۰۲۱۸۹۰ در زمان 
مظفرالدینشاه» بنا به وساطت امین الدوله وی بعنوان وزیر مختار ایران در رم 
برگزیده شد (۱۸۹۷/۱۳۱۵). پس از آنکه شاهد باروری مبارزات خویش در راه 
آزادی و دموکراسی گردید و انقلاب مشروطیت را به چشم خود دید» در سال 
۹ در سن هفتاد و هفت سالگی چشم از جهان فروبست. 


- عقاید مذ‌صی ملکم خان 

همانطوریکه گفتیم عقاید ملکم خان هیچگونه نقطه اشتراکی با فقه شیعی 
نداشت. او از یک پدر و مادر ارمنی بدنیا آمده بود. بنابراین با یک تربیت و 
دیدگاه مسیحیت بزرگ شده بود و تا آخر عمرش نیز هميشه تحت تأثیر آن تربیت 
اولیه باقی ماند. درست است که هم خود و هم پدرش بعدها بدیین اسلام گرویدند 
ولی بطوریکه روشن خواهیم کرد این تغییر عقیده نه بخاطر پذیرفتن واقعی مذهب 
شیعه بود بلکه وسیله ای بشمار می رفت تا از آن طریق بتواند اعتماد علما را جلب 
و به اصلاحات خود در سطح جامعه بپردازد. از عدم اعتقاداش نسبت به دین اسلام 
این بس که در مسدت تبعید دو ساله اش به استامبول دوباره به دیین مسیحیت 
برگشت و در کلیسای " ایااستفانوس" با " هانریت" نامی (دختر ثروتمند ارمنی) به 
سنت مسیحیت ازدواج کرد. هرچند که بعدها ادعاي مسلمانی می نمود و برای 
اثبات عقیده اش نسبت به اسلام جسد پدرش را از قبرستان ارامنه به گورستان 
مسامانان استامبول منتقل کرد» با اينهمه بنا بر وصیت اش پس از مرگ وی 


۱- صفائی؛ ابراهیم سرآن مشروطیت» ج ۱ ص ۰۵٩‏ 
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- ملکم خان» روحانیت و اندیشه های نوین 

دیدیم که از همان دوره فتحعلیشاه که روحانیت شیعه قدرت فوق العاده ای 
کسب کرده بود؛ علما با هرگونه نوآوری مخالفت می کردند و هر کسی را که سخن 
از اصلاحات بمیان می کشید بعنوان " بدعت گزار" مورد تکفیر قرار می دادند. برای 
اولین بار عباس میرزا فرزند و ولی عهد ناکام فتحعلیشاه به ارانه را+ صل های 
شرعی جهت انجام اصلاحات اقدام نمود. نوشتیم که تغیسیر لباس سنتی نظامیان؛ 
بلحاظ اينکه شباهتی به لباس اونیفورم نظامیان روسیه داشت؛ مورد اعتراض 
روحانیان قرار گرفت" . آنان معتقد بودند که طرز پوشش اخبیر» موجب شایم شدن 
رسوم مسیحیت در ایران خواهد شد. عباس میرزا برای خنشی کردن انتقاد علما و 
جلب رضایت مردم؛» با همیاری وزیراش میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی؛ اعلام 
داشت که نظام جدید با قوانین شریعت تطابق کامل دارد و برای اثبت آن آدعا کرد 
که این نظام در دوران اولیه اسلام نیز موجود بود ولی در طول تاریخ رعایت آنها در 
بین مسلمانان مستروک گردید. در مقابل» مسیحیان نظام فوق را از اسلام الگو 
گرفتند و مورد استفاده قرار دادند. در این مورد وی حتی به قرآن نیز استناد کرد و 
نوشت: " من (عباس میرزا) جمله ای از قران را که مزید اصلاح جنگ افزارها در 
راه دین است انتخاب کردم و دستور دادم که رونویس شده توسط ارکان شریعت در 
ایران »,هر و تأیید و در سراسر کشور پخش شود" . 

میرزا ملکم خان نیز به همان شگرد عباس میرزا برای استقرار آزادی و 
دموکراسی در ایران متوسل شده بود. وی بخوبی دريافته بود که علما در کشسور 
ایران از قدرت فوق العاده ای برخوردارند و بدون موافقت آنان هیچگونه اصلاحی در 
سطح جامعه ممکن نیست و بهمین دلیل نثیجه گرفت که: "در دل یار به هر حیله 
رهی باید کرد". وی برای بسه مر رسانیدن انک‌اراش ( بطوریکه از مطالعه 
زندگی اش پیداست) به تلاش خستگی ناپذیری دست يازید و ما آن تلاش ها را به 
سه مرحله تقسیم کرده ایم: 

- در مرحله اول وی تلاش کسرد تا علسا را با انکار جدید ( آزادی و 
دموکراسی) آشنا سازه آنگاه آنان را قانم کند که چنین اندیشه هائی صرفا همیشه 
بر علیه اسلام نمی باشد. ملکم خان " به حق" معتقد بود که در صورتیکه علما چنین 
انديشه ها را بیذیرند» مقدار زیادی از مشکلات استقرار عقاید آزادیخواهی در 


۱- الگار» همان گذشته» ص ۱۱۳ به نقل از جیمز موریه: سفر از راه ایران: ارمنستان و آسیای صفیر 
به تسطنطنیه ز لندن ۰۱۸۰۲ ص ۰۱۸۶ 
۲ - همان بالا» نقل از همان بالاء ص ۲۱۳ 
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کشور برطرف خواهد شد. 

- در مرحله بعد وی کوشش کرد تا از طریق سخنرانی ها و انتشار روزنامه ها 
و غیره افکار و عقاید جدید را در پوشش اسلامی به مردم کشور عرضه کند. زیرا به 
نظر وی تنها در شرایطی مردم اینگونه عقاید را می پذیرفتند که تضادی بین آن ها و 
فقه اسلامی در بین نباشد. 

- در مرحله سوم وی تلاش کرد که علصا را بعنسوان رهبران مخالفین 
دیکتاتوری و طرفداران آزادی در مقابل حکومت و رژیم قرار دهد. و باز به نظضر وی 
تنها در چنین شرایطی بود که مردم به دنبال علما به پا میخاستند و شاه و دربار را 
به پذیرفتن انديشه های جدید وادار می کردند. 

میرزا ملکم خان بخوبی میدانست که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران 
زیربنای اعتقادی عمیقی نسبت به مذهب شیعه دارند و (همانطوریکه گفتیم) هیسچ 
اندیشه نورسیده ای را نخواهند پذیرفت مگر اینکه از اسلامی بودن آن اطمینان 
کامل داشته باشند و بهمین دلیل سعی میکرد عقاید اصلاحی از غرب گرفته اش را 
بعنوان قوانین فراموش شده اسلامی در بین مردم ایبران شایع سازد. وی در سال 
۹ تم ضمن سخنرانی" که در جمع گروهی از انگلیسیها انجام می داد در 
اين باره چنین گفت: 

- "... بی تردید ما بایستی اصولی را که در ارویا یافت شده و ريشه مدنست 
شما را تشکیل می دهد» بنحوی برای خود اخذ کنیم. ولی بجای آنکه آن را از لندن 
و یا پاریس بگیریم بجای اینکه بگوئیم اینها از فلان سفیر اخذ شده یا فنلان دولت 
آنها را توصیه کرده ( که هرگز پذیرفته نخواهد شد) بسیار آسانتر خواهد بود که 
همین اصول را برداریم و بگوئیم که از اسلام اخذ کرده ایسم و این امر را به آسانی 
میتوان ثابت کرد. ما در این زمینه تجربه هائی بدست آورده ایم و دریافته ایم که 
انکاری که منشاء آنها اروپا بود و از اين رو بهیچ عنوان پذیرفته نمی شد. هنگامی 
که ثابت می شد آن افکار در بطن اسلام نهفته بود» بیدرنگ با شور و شعف بسیار 
مورد قبول قرار می گرفت. من می توانم بشما اطمینان بدهم که پیشرفت ناچیزی که 
در ایران و عشمانی» بخصوص در ایران مشاهده می شود مرهون این وافعیست است 
که برخی از مردم ما اصول اروپانی شما را گرفتند و بجای اینکه بگویند اينها از 
اروپا؛ از انگلستان» فرانسه پا آلمان آمده» گفتند مارا با اروپائیان هیچ کار نیست» 
اينها اصول واقعی دین خودمان است (و در واقع نیز چنین است") که اروپانیان از 


۱- نیکی رکدی؛ تحریم تنباکو در ایران ترجمه قائم مقامی» ص ۲۹- ۳۸. 
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ما اخذ کرده بودند. اين کلام تأثیر آنی و شگفت انگیزی در برداشته است*. 

در مرحله دوم تلاش هایش نسبت به اصلاح مملکت» رهبری روسای دیین را 
در مقابل شاه و حکومت وی؛ به مردم پيشنهاد میکند؛ زیرا با آگاهی کامل از 
حساسیتی که شاه نسبت به ورود افکار جدید اروپائی داشت » معتقد بود که تنها 
قدرتی که میتواند در مقابسل شاه صف‌آرادی بکند و او را به زانو درآورد قدرت 
روحانیت است و بس! 

وی پس از انتشار روزنامه قاتون" « که مقالات آن در مبارزه با فساد دولتی 
و استیداد ناصرالدینشاهی چاپ و بصورت مخی وارد کشسور شسده در بسین 
روشنفکران پخش می گردید) در اغلب شماره های آن راجع به این موضوع: که بدون 
رهبری علما هیچ کار مطلوبی در ایران به انجام نخواهد رسید سخن گفته است. وی 
رهبری علما بر مردم کشور را به شرطی قبول می کند که عقاید آنان با انديشه همای 
جدید آزادیخواهی و اصلاح طلبی مغایرتی نداشته باشد. اين امر بدان معنی است 
که از نظر وی رهبری جامعه بایستی بدست علمائی سپرده شود که با آراء 
آزادیخواهی و دموکراسی موافقت دارند. در روزنامه قانون شماره ۷ ملکم خان 
ضمن توضیح این امر که دیر یا زود ایران صاحب قانون خواهد گردید» ضمن افزودن 
لحن اسلامی و عامه پسند مقاله اش را چنین ادامه می دهد: 

" زمامداران ظالم و نادان ما تمام قانون‌های مذهب ما را به یک سو نهاده 
و آنها را پایمال کرده اند و احکام دین یمتوانند اصلاح شوند مگر اينکه ما اهالی 
این مملکت با هم متحد شویم و با استفاده از اصول مذهب خودمان به ایجاه یسک 
قوانینی مبادرت بورزیم... ما نمی خواهیم قوانین جدید خلق کنیسم. درخواست ما 
اینست که مردم تحصیلکرده و روسای دینی ما کرد هم آیند و قوانین پروردگار ما 
را در طریقی درست پیاده و اجرا نمایند" . از مقاله فوق دو مفهرم اساسی مسستفاد 
می گردد . مفهوم اول عبارت از اینست که اگر قانونی باید در کشور بوجود بیاید 
می بایست براساس مقررات و فقه اسلامی و اصول مذهب رایج مملکت باشد. ما 
بخوبی میدانیم که در آن دوره علمای معتبر و پرآوازه فراوانی در اقصی نقاط کشور 
و همچنین عتبات زندگی می کردند و با وسواس تمام اجرای فقه اسلامی در بیین 
۱ - ناصرالدینشاه در ماه مارس ۱۸۹۱ تصمیم گرفت که كلية مدارس خارجی و حتی مدرسه آلیانس 
فرانسه را که به اعتقاد وی ناشر افکار " منحط" غربی بود به بندد. به نقل از تیکی رکدی» همان 
گذشته. ص ۰۱۸ 
۲ - روزنامة قانون در جمع ۶۲ شماره منتشر شد که از ژانویه ۱۸۹۱ تا چهار سال بعد ادامه داشت. به 
تقل از استاد محیط طباطبانی» مجموعة آثار میرزا ملکم خان ( ص یز). 
۳ نیکی رکدی» همان گذشته ص 1۸- ۱۷. 


۳۹۴ 


جوامع ایران را زیر نظر داشتند بنابراین کوچکترین نشانی از آزادی و دموکراسی در 
سطح کشور بچشم نمی خورد. این امر بدان معنی است که علمای شیعه 
(اکثریت شان) کمترین تمایلی به پیدایش اصلاحات جدید در ایران نداشتند. حتی با 
اینگونه مفاهیم و صاحبان چنین عقایدی به مخالفت نیز برمی خاستند. بنابراین از 
مطالب روزنامه قانون چنین نتیجه می گیریم که ملکم خان بخاطر پذیراندن آن عقاید 
به مردم کشور چنین وانمود می کرد که اینگونه اصلاحات را میتوان از داخل 
قوانین اسلامی استنتاج کرد و از قسمت دوم مقاله چنین برمی‌آید: لازم است که 
تحصیلکرده ها و روسای دین گرد هم آیند تا چنین قوانینی اقبال پذیرش بوسیله 
مردم داشته باشد. یعنی از نظر وی آن دسته از علمائی شامل وضم قوانین جدید 
می گردیدند که عقاید تحصیلکرده ها را پذیرنته باشند. ملکم خان در جای جای 
مقالات و سخنرانی هایش» آنجا که صحبت از اصلاحات و تجدد بمیان می کشد 
همین مفاهیم فوق از آن ها مستفاد می گردد. 

در سی دسامبر ۱۸۹۲ اواتل جصادی الاخر ۱۳۱۰ق پس از اينکه جنبش 
تنباکو بنفع مردم و در رأس آنان علما پایان پذیرنت وی ضمن مقاله ای که به نشریه 
پال مال گازت نوشت» چنین مطرح کرد: 

" طی بیش از ۳۰ سال من همواره در نوشته های سیاسی خود تلاش کرده ام 
که نشان دهم روح اسلام حقیقی؛ با اصول تمدن حالیه و آتیه دنیا در نهایت 
هماهنگی است. ولیکن اصلاح و تجدد ممالک اسلامی هرگز امک‌ان پذیر نخواهد 
بود مگر به یاری قران؛ این روح آزادیخواهانه اسلام را چه مرجعی باید تفسیر و 
تبیین کند؟ مرجم آن دسته از شیوخ درس خوانده و علمای اعسلام ایران و کربلا 
( هستند - م) که بستازگی و برای نخستین بار گروه پیشرو ملی نیرومندی پدید 
آورده اند و اکنون پیروزمندانه قانون عدالت را به وزرای حیرت زده تهران املا 
می کنند" . در مقاله فوق نیز تقریبا همان مطالبی عنوان شده است کسه در 
نوشته های پیشین بود. در اینجا نیز هدف وی عبارت از اینست که مردم و در رأس 
آنان علما را مطمئن سازد که " اصول تمدن حالیه" منشعب از قران است (و این 
همان هدفی بود که عباس میرزا تعقیب می کرد) و برای استخراج " اصول تصدن 
حالیه" از قران پيشنهاد می کند که " شپوخ درس خوانده" و "علصای اعلام" با 
همدیگر همکاری کنند و سپس بسرای پیاده کردن قوانین جدید؛ از نظر وی تنها 
گروهی که میتوانست در اين راه موفق گردد گروه علمای پیشزو بسود. در ایسن صورد 
پوضوح طی مقاله ای در روزنامه قانون اشاره می کند: "... بی مساعدت علما که 


۱- نیکی رکدی» همان گذشته. ص ۱۷۱ - ۱,۰ 


۳ 


پیشرایان خلق را بایستی در جمع باکفایت ترین آن ها سراغ گرفت» هیچ کار مطلوسی 
در ایران صورت نمی گیره .۴.۰ 

و اما مرحله سوم و مهم از اهداف وی» قبولاندن افکار و اندیشه‌های جدید 
غربی به علما است تحت عنوان اينکه چنین انديشه هانی مغایرت با اسلام ندارند. 
در این مرحله نیز ملکم خان به اقداماتی دست پازید. وی در هر فرصت مناسبی که 
رخ می داد با برخی از روحانیان ( که گنجایش پذیرش چنین انک‌اری را داشتند) به 
بحث و گفتگو می نشست. 

از جمله علمای معتبری که ملکم خان برای آشنانی و ارتباط با او تلاش 
فراوان کرد حاج سید صادق طباطبانی است که "... مدت شصت سبال در 
دارالخلاقه تهران بلکه تمام محروسه ایران رئیس بزرگ ملت بود...*" (بعدها فرزند 
وی آیت الله سید محمد طباطبائی یکی از معتبرترین رهبران انقلاب مشروطیت 
ايران گردید). 

ملکم خان بارها از وی درخواست ملاقات کرده بود و عالم مذکور به 
بهانه های مختلف از قبول آن ملاقات سر باز می زد "... تا آنکه در روزیکه مرحوم 
آقا سید صادق به شمیرانات رفتند در دربند بخانه آقا سیدعلی اکبر دربندی ورود 
فرموده بود؛ پیشخدمت خبر داد که میرزا ملکم خان حاضر و ربع ساعت وقت برای 
ملاقات حضرت آقا میخواهد در این هنگام خود میرزا ملکم خان در روی مهتابی 
در مقابل حضرتش دیده شد که حضرت آقا از پذیرانی ناگریر گردید. مشارالیه با 
حضرت حجة الاسلام خلوت نمود و در را بسه روی اغیار بستند. ربع ساعت وقت 
منجر به پنج شش ساعت گردید. در اين اشنا کرارا میرزا ملکم خان عازم رفتن 
می شد و حضرت آقا او را مانع می گردید. مذاکرات آن دو را کسی ندانست لاکن 
از آن روز حالات حجة الاسلام تهران بکلی تغییر نصود و در راه و مقصود مسیرزا 
ملکم خان هم خود را داد و هم پسرش را! از این رو گویند مرحوم آقا سیدصادق و 
خلف عالی مقامش آقا میرزا سیدمحمد را نسبتی بود با فراماسون. و چنانچه از 
حالات و اقدامات حضرت آقای آقا میرزا سیدمحمد طباطباتی می تسوان استنباط 
نمود که اين رئیس بزرگ اسلام را چه مسلکی و چه مقصودی در نظر است...*" 

ملکم خان با تشکیل جلسات محرمانه نیز موجب گردهم‌آشی روشنفکران و 
روحانیان می گردید تا بدانوسیله آنان را در پذیرفتن افکار نو قانع سازد. چنین 


۱- همان بالا+ ص ۰۱۸ 
۲ - ناظم الاسلام» تاریخ بیداری ایرانیان؛ ج مقدمه ص ۰.٩۰‏ 
۳- همان بالاه ص ۱۵۲ ۰۱۵۱ 


۳۹ 


جلساتی در محفلی بنام فراموشخانه (و پس از انحلال آن در مجمم آدمیت) انجام 
می گرفت. درست است که محفل فراموشخانه هیچگونه وابستگی زسمی بر محافل 
۲ 4 ۱ 

فراماسونری غرب نداشت »ولی بلحاظ اینکه ملکم خان در دوران زندگی اروپانی اش 
با اینگونه محافل آشنا شده بود؛ به تاسیس آن به تقلید محافل ماسرنی هست 
گماشت. 


- فرآموشخانه و روحانیت 

فراموشخانه پس از سقوط میرزا آقاخان نوری؛ همزمان با استقرار شورای 
دولتی و مصلحت خانه (بین سالهای ۱۲۷۵ ۱۸9۸/۱۲۷۹- ۱۸۵۹) و با 
اطلاع ناصرالدینشاه تأسیس گردید. در حقیقت پیدایش موسسات فوق میوه نفوذ 
اندیشه های آزادیخواهی و دموکراسی اروپانی در ایران بود همانگونه که انحلال آنها 
نتیجه ناآرامی های اجتماعی و طغیان مردم بشمار می رفت. زیرا " دولتیان مخالف 
اصلاح و ملایان متعصب سنت خواه"" تمام اینگونه ناآرامی‌ها را ( که علت اصلی 
آن ها خشکسالی» کم یا بی نان و گرسنگی مردم بود") به حساب موسسات فوق" (و 
بخصوص فراموشخانه) گذاشتند. تأسیس فراموشخانه مصادف با زمانی بود که 
هنوز روحانیت واپس گرا و مداخله گر در مقابل ناصرالدینشاه و دولت وی صف‌آرانی 
نکرده بود. واقعیت بر اینست که استقرار اين محفل نیز ( کم و بیش) نتیجه منطقی 
اصلاحات اجتماعی امیرکبیر بشمار می رفت زیرا پاکسازی محیط اجتماعی آن 
دوره از نفوذ روحانیت مداخله گر و بقیه عناصر و رجال سیاه فکر و ثابت اندیش 
بوسیله امیرکبیر موجب گردید که شاه بدون پروا از اعتراض مخالفان به بنیاد چنین 
موسسه ای تن در دهد. استقرار مدرسه دارالفنون یکی دیگر از علل پایه گذاری 
محفل فوق می باشد. زیرا معلمین ایرانی و محصلین فارخ التحصیل این مدرسه که 


با افکار و عقاید روشتفکران غرب آشنا شده بودند» هرکدام در حد خویش به توسعه 


۱- محفل فراموشخانه هیچگونه ارتباط رسمی با محافل شرق اعظم و اسکاتلند نداشت. این موضسو ۲ 
را پنجاه سال بعد زمانیکه آقای ویزیوز فرادسوی (سرپرست آلمیانس فرانسه) محفل شرق اعظم را در 
ایران تأسیس کرد برملا ساخت. مراجعه شود به استاد محیط طباطباتی مجموعذ آثار صیرزا ملکم 
خان ص (ک). 

۲ - آدمیت. اندیشة ترقی» ص ۰٩۳‏ 

۳ - همان بالا» ص ۰۷۶ 

۶ - همان بالا؛ ص ۷۳. 

۵ - دو موسبه شورای دولتی و مجلس مصلحت خانه نیز همانطوریکه دیدیم بیش از صباحی چند 
پایدار نماند. 


۲۹۵ 

و ترویج انکار آزادیخواهی کمک نمودند و گروهی از آنان نیز با پیشگامی 
ملکم خان پایه فراموشخانه را پی ریزی کردند. 

درست است که اطلاعات دقیقی در سورد برنامه و شناسائی اعضای این 
محفل در دست نیست و هیچکدام از محققین و مورخین نظریه قاطع و مطمئنی در 
مورد تعداد و اساسی اعضای این مجمع ارائه نکرده اند» معهذا نام شماری از آنان 
را میتوان در لابلای تحقیقات محققتین فوق مشاهده نمود. ششخصیت؛ طرز فکر و 
نیز اصلاحاتی که گروهی از اعضای شناخته شده آن محفل؛ بعدها در جامعه از خود 
بروز دادند نشان می دهد که مجمع فراموشخانه با جمع‌آوری روشنفکرانی از هر گروه 
و طبقه» هدفی بجز از انتشار انکار جدید آزادیخواهی و دموکراسی نداشته است. 

ملکم خان با تلاش فراوانی سعی داشت که تعدادی از علسا را نیز در این 
محفل وارد سازد. منابع موجود به عضویت شمار اندکی از روحانیان شیعه در این 
محفل اشاره کرده است که همگی آنان در سالهای بعد جزو علمای پیشرو و 
اصلاح طلب بشمار می رفتند. از اين مسیان علاوه بر حاج سیدصادق طباطبائی 
سابق الذکر» روحانیان آزاده اندیش دیگری همچون " سیرزا جعفر حکیم الهی* و 
" میرزا ابرالحسن جلوه"" را میتوان نام برد. یکی دیگر از علسای آزاده ای کنه به 
مکتب ملکم خانی پیوست و عضویت محفل وی را پذیرفت» " حاج شیخ هادی 
نجم‌آبادی* دانشمند و روحانی معروف آن دوره بود که در تاریخ مبارزات مردم 
برعلیه دیکتاتوری و خفقان و در طول انقلاب مشروطیت از نام وی بارها و بارها به 
نیکی سخن رفته است. 

با مطالعه روند تاریخی - اجتماعی روحانست شیعه در زان ناصرالدینشاه؛ 
ملاحظه می گردد که از حوالی تأسیس محفل فراموشخانه به بعد رفته رفته گروهی 
از علما از مسیر همیشگی سنتی خویش - که عبارت از پرهیز از هرگونه نوآوری و 
اصلاح طلبی است - جدا شدند و به مکتب آزادیخواهی و مساوات طلبی " بطور 
مشروط" پیوستند تا آنجا که سالهای بعد ( در حدود پایان انقلاب تنباکو تا زمان 
مشروطیت) تضاد عقیدتی این دو دسته با همدیگر آشکارتر گشت و بالاخره به دو 
گروه " دگراندیش" و " ثابت اندیش" تقسیم شدند. 

دگراندیشان با تفسیر و تحلیل خاص اصولی گرائی خویش" توانستند مقداری 


۱- الگان همان ص ۲۸۸. 

۲ - همان. 

۳ - همان بالا به نقل از: الگار» میرزا ملکم خان» ص ۵۰ - ۰۶۹ 

4 -به فصل تحت عنوان " اصولی گری و اخباری گرائی" و " اجتهاد" در همین کتاب مراجعه گردد . 


۳۹۹ 


از نقطه نظرهای مفاهیم غریی را با قوانین اسلامی تطبیق دهند (و این همان هدفی 
بود که ملکم خان در ترویج و توسعه آن می کوشید). ولی نباید چنین پنداشت که 
اینگونه برداشت های " حقوق بشری" و " دموکراسی" زیربنای عقاید اسلامی آنان را 
خدشه دار کرد . بلکه اینان به همان اندازه روحانیان واپس گرا؛ نسبت به فقه اسلامی 
اعتقاد داشتند با این تفاوت که ایسنان در تفسیرهای گوناگونی که از انديشه های 
نورسیده غربی آرائه مسی دادند؛ چنسین نتیجه گیری می کردند که اینگونه طسوز 
اندیشه ها ابتدا بوسیله دین اسلام عرضه گردیده است ولی در طول تاریسخ گذشته 
آروپائیان ایده های مذکور را از اسلام ربوده اند و در جوامع خود پیاده کرده اند. و 
با ارائه چنین تحلیل هاشی» نه تنها وجدان خویش را از آلودگی های معتقدات 
" احتمالا مشکوک" آرام می ساختند؛ بلکه از خطر اتهام به بدعت گزاری و در نتیجه 
تکفیر ملایان خط مقابل نیز در امان می ماندند. 

سالهای بعد» زمانیکه انقلاب مشروطیت به رهبری علمای " دگراندیش* 
پیروز شد؛ دو تن از پرآوازه ترین آنان یعنی " آخوند ملا محمد کاظم خراسانی" و 
" شیخ عبدالله مازندرانی" در مقدمه ای که به رساله آیت الله نائینی ( مجتهد درجه 
اول) نوشتند؛ به مأخوذ بوذن مشروطیت (و نیز تمام اصول و مبانی سیاست) از 
احکام شرعی تأکید کردند . 


- سید حمال الدین اسدآبادی ( افغانیی) 

- زندگی وی 

در مورد زندگانی سید جمال الدین» منابع مختلف روایت های متفاوتی نقل 
کرده اند. گروهی وی را متولد کابل و یا اسدآباد (یکی از حومه‌های کابل) 
دانسته اند . تعداد دیگری با ارائه مدارک و اسناد نتيجه گرفته اند که وی در 
اسدآباد همدان به دنیا آمده است". بطور کلی تاریخ و مکان تولد» باورهای مذهبسی 
- سیاسی و همچنین مقدار زیادی از کیفیت زندگی وی اغلب در هاله ای از ابهام 
باقی مانده است. علت این امر را در درجه اول باید در رفتار خود سید جستجو 
کرد. می گویند که وی بخاطر مبارزاتی که برعلیه شاه و استبداد انجام می داد» به 


۱- آدمیت فریدون» ایده ولوژی نهضت مشروطیت ایران: ص ۲۲۹ به نقل از میرزا حسین نائینی: 
تنبیه الامت و تنزیه الملت» چاپ سوم تهران ۱۳۷۶ قمری. 

۲ صفانی ابراهیم؛ رهبران مشروطیت» ص ۰۱۱ 

۳- تاظم الاسلام» تاریخ بیداری ایرانیان ج مقدمه» ص ۷۰ به بعد و نیز خان ملک ساسانی؛ 
سیاستگران دور قاجار: جلد ۱ ص ۱۸۵ به بعد و نیز تعداد زیادی از منابع مریوط به جمال الدین. 


۳۹۷ 


عمد از معرفی ملیت ایرانی خویش خودداری کرده است تا بتواند از مجازاتهای 
قانونی که هر حکومت حق دارد برعلیه اتباع خود در خارج از کشور اعمال نماید در 
امان بماند" . اگر اين فرضیه درست باشد» نشان از تیزهوشی و آینده بینی فوق العاده 
اوست زیرا پس از قتل ناصرالدینشاه در سال ۱۳۱۳ه ق/۱۸۹۱م وی بیش از هرکس 
دیگری از نظر حکومت ایران مورد اتهام قرار گرفته بود و بهمین دلیل رژیم ایسران از 
حکومت عشمانی تسلیم وی را درخواست نمود و حکومت سلطان عبدالحمید به دلیل 
اينکه وی تبعه کشور اففانستان است» از دادن او سر باز زد . جمال الدین چه ایرانی 
باشد و چه افغانی» یکی از عوامل معتبری است که در طول سالهای آخر زندگی 
ناصرالدینشاه در راه بیداری مردم ایران تلاش فراوان کرده است. 

تولد وی در سال ۱۳۵۶هق/۱۸۳۹ اتفاق افتاد. در حوالی ۱٩‏ و یا ۲۰ 
سالگی به هندوستان و حجاز سفر کرد. فکر تشکیل جمعیت "ام القمری*" را بمنظور 
ایجاد اتحاد اسلام در این سفر عنوان نمود. دو سال بعد به افغانستان رفت و در 
آنجا به مقام وزارت" شیرعلی خان ( حاکم افقانستان) نایل آمد". مدتی بعد به 
گمان اينکه با رقیبان حاکم ارتباط محرمانه دارد؛ مورد سوء ظنن حکومت قرار 
گرفت لذا به بهانه زیارت مکه به هندوستان سفر کرد و در آنجا با روزنامه 
* حبل المتین" به همکاری پرداخت و مقالاتی در باره اتحاد مسلمین نوشت 
(۱۲۸۵ه ق/2۱۸۹۸). فعالیت های سیاسی اش حکوست انگلیسی هندوستان را 
خوش نیامد و او را از کشور اخراج نمود و سید ناگزیر در سال ۹ مس ق/۱۸۱۹م 
به کشسور مصر رفت و در قاهره زمامداران مصر و بخصوص مدرسان الازهری 
استقبال شایانی از وی به عمل آوردند. اسمعیل پاشا خدیو مصر مقرری مناسبی 
برای او برقرار کرد و شاگردان الازهر جهت استفاده از دانش وی به کلاس درسی که 
در خانه اش دایر کرده بود شتافتند. پس از اقامت کوتاهی در آنجا در اواخضر همان 
سال برای اولین بار عازم کشور عشمانی گردید. سید به هر کجا که پای میگذاشت 


۱ - مهدی بامداد؛ شرح حال رجال ایران» ص ۲۷۹. 


۲ همان. 

۳ همان؛ ص همان. 

ء - صفائی» ابراهیم» سران مشروطیت» ج ۱ ص ۰۱۲ 
۵ - همان. 


۰ - خان ملک ساسانی در کتاب سیاستگران قاجار نسبت به زندگی وی در افغانستان با استناد به منابع 
مختلف اظپار شک و تردید نموده است. ج ۱ ص ۰.۱۱۵ 

۷- این روزنامه زیر نظر سید جمال الدین حسینی ملقب به مویدالاسلام بیمش از سی و هفت سال 
منتشر شده است. به تقل از گوتل کهن تاریخ سانسور در مطبرعات ایران» ج ۱ ص ۰۱۱۵ 


۳۹۸ 


سخن از تحول و تغیییر بمیان می کشید و موجبٌ تحریک و هیجان سردم می شد و 
بالاخره اخراج و تبعید را بجان می خرید. در اسلامبول با استقبال شایان روبرو شد و 
مستمری مناسبی از جانب عالی پاشا صدراعظم به او مقرر گردید و به ملاقات 
سلطان عبدالعزیز نیز نائل آمد". وی در آنجا به عضویت انجمن معارف اسلامپول 
پذیرفته شد. مدتی بعد طی نطق کفرآمیزی که در دارالفضون اسلامبول ایراد کرد؛ 
خشم شیخ الاسلام آن شهر را برانگیخت و روحانیان از منابر و مساجد برعلیه وی 
سخنرانی های فراوانی کردند و حتی جراید اسلامبول نیز در مقالاتشان وی را به 
بی دینی متهم ساختند و بالاخره به فتوای شیخ الاسلام به سوء عقیده متهم گردید و 
حکم اخراج وی صادر شد" . آنگاه او اسلامبول را دوباره به عزم مصر ترک کرد 
(۱۲۸۸ه ق/۱۸۷۱م) و مدت نه سال در قاهره اقامت نمود (از ۱۳۸۸ تا ۱۲۹5 
۱ تا ۱۸۷۹) اين بار نیز با استقبال گرم حکوست قاهره و حتی سردم مصر 
مواجه گردید؛ بطوریکه ریاض پاشا؛ وزیر مصر» هر ماه حقوقی برابر با ده لیره" 
برای او تعیین کرد و در دانشگاه الازهر قاهره او را جهت تدریس فلسفه ابن سینا 
دعوت نمود و در طول این مدت بود که وی شخصیت هائی چون " سعد زغلول" و 
" محمد عبده" را تربیت کرد. فرد اخیر در سالهای بعد همکاری های علمی و 
سیاسی نزدیکی با سید داشته است. جمال الدین در مدت اقامت اش در مصر به 
تأسیس جمعیت " فراماسونری" مصر اقدام نسود که بزودی از عضویت سیصد نفر 
برخوردار گردید" و به ریاست کل مجمع فراماسونری " کوکب الشرق"*" ناتل آمد. وی 
در اين مدت؛ علاوه بر اينکه در امور داخلی آن کشور مداخله کرده مردم را به 
شورش و هیجان تحریک می کرد. در مجالس و سخنرانی ها برعلیه سیاست 
انگلستان نیز تبلیفات می نصود و لوایحی بر ضد آن کشور منتشر می کرد" . 
آخرالامر بنا به توصیه کنسول انگلستان و به دستور توفیق پاشا خدیو مصرء سید را 
از آن کشور نیز اخراج کردند (۱۲۹۱ ه ق/۱۸۷۹م) و او دوباره به هندوستان 
برگشت و به حیدرآباد دکن رفت. طولی نکشید که شورشی در مصر به سرکردگی 
شخصی بنام " عرابی پاشا" بوقوج پیوست. کشور انگلیس برای خوابانیدن شورش 


۱- صفانی اپرامیم» همان گذشته. ص >۱۶. 

۲ همان» ص همان. 

۳ خان ملک ساساتی؛ ج 5 همان گذشته: ج ۱ ص ۰.۱۸۷ 
ء - صفائی: همان؛ ص ۰۱۵ 

۵ - الگار: همان گذشته. ص ۰۲۹۶ 

1 - صفانی همان ص ۰۱۵ 

۷- خان ملک ساسانی» همان ص ۰۱۸۸ 


۲۹۹ 


مداخله کرده» اسکندریه را بمباران نمود. پس از جنگهای طولانی بنام " تل الکبیر" 
کشور مصر به اشغال نظامیان انگلیسی درآمد. در طول این مدت حکومت انگلیسی 
هندوستان که از نفوذ سید در مصر بیم داشت؛ او را از دکن به کلکته احضار کرد و 
بمدت چهار سال در آنجا زیر نظر حکومت بود و حق خروج از آن شهر را نداشت. در 
این مدت وی با زبانهای هندی و انگلیسی آشنا شد. سید پس از چهار سال از 
هندوستان بیرون رفت و بمدت چند ماه در آمریکا سکونت نمود. از آنجا به لندن 
رفت و سپس در سال ۱۳۰۱ ه ق/۱۸۸۳م به پاریس مهاجرت کرد. در مدت سه سال 
اقامت اش در آن شهر با همکاری دوست دانشمنداش شیخ محسد عبده" (که از 
شاگردان دانشگاه الازهر وی نیز بود) روزنامه ای بنام " عروة الوثقی* که به دو زبان 
عربی و فرانسه نوشته می شد منتشر کرد و در طول این اقامت چند ماهی نیز به 
لندن رفت و با تعدادی از دولتمردان آن کشور ارتباطات نزدیک ی" برقرار کرد. در 
شوال ۱۳۰۳/ ژونیه - اوت ۱۸۸۱ به دنبال دعوت ناصرالدینشاه عازم اییران شد و 
پس از اقامت مختصری در بوشهر» به قصد تهران حرکت کرد. هدف شاه از دعوت 
سید این بود که مدیریت انتشار روزنامه معتبری در ایران را به او بسپارد. مشوق 
شاه در انجام اینکار محمدحسن خان اعتمادالساطنه ( رئیس انطباعات و مسترجم 
دربار) بود. وی با نشان دادن نسخه ای از روزنامه "عروة الوثقی* شاه را به این 
امر ترغیب کرده بود . جمال الدین پس از ورود به تهران مدت چهار ماه در خانه 
" حاج امبین الضرب اصفهانی*" اقامت گزید. در این مدت مردم را به آزادی خواهی 
و مشروطه طلبی دعوت کرد. در اولین ملاقات اش با شاه آنچنان متهورانه از 
آزادی و اصلاح جامعه سخن گفت که موجب وحشت شاه شد. بطوریکه از آن تاریخ 
به بعد ناصرالدینشاه از هرگونه ملاقاتی با وی سر باز زد و به مهمانداراش دستور 
داد که ارتباطات سید را با مردم پایتخت محدود سازد. باوجود این وی شخصیت 
متنفذ و جادوتی همیشگی خود را پکار برد و با گروه کثیری از مردم تهران در باره 
" لزوم اصلاح"" سخن گفت. شاه چون دید که از عهده ساکت کردن چنین فردی 
برنخواهد آمد در خفا به امین الضرب دستور داد که او را به نحوی از ایسران بیرون 


۱ - شیخ محمد عبده چهار سال پس از تبعید سید از مص او نیز به سوریه تبعید شد و سپس از آنجا 
به پاریس رفت و دوپاره سید را در آنجا پیدا کرد . به نقل از خان ملک ساسانی همان ص ۱۸۸- 

۲ همان بالاء؛ ص ۱۹۰ 

۳ الگار؛ همان؛ ص ۲۹۷ و نیز خان ملک ساسانی» همان؛ ج ۰۱ ص ۱٩۹۱‏ - ۱۹۰. 

ء - خان ملک ساسانی همان بالا: ص همان. 

۵ - الگار همان ص ۲۹۸ به نقل از خاطرات سیاسی امین الدوله. ص ۱۲۹ 


۷ 
بفرستد. وی نیز میهمان مشکلآفرین خویش را از طریق مازندران روانه روسیه کرد" 
(۱۳۰۶ مه ق/۱۸۸۷م). 

سیدجمال آلدین در پترزبورگ با نشریات آن شهر همکاری نمود و مقالاتی در 
انتقاد از اوضاع سیاسی ایران و افغانستان منتشر ساخت . شاه ایران در مسافرت 
سوم اش به اروپا (۱۲۰۷ ه ق/۱۸۸۹م) سید را در شهر مونیخ ملاقات کرد و بار 
دیگر او را به ایران دعوت نمود. این بار سید به ایران آمد و در خانه امین الضرب 
مسکن گزید و همانند بار گذشته با عناصر آزادیخواه و اصلاح طلب تماس نزدیک 
برقرار کرد" و حتی مردم مسلمان را به اتحاد برعلیه اروپانیان تحت فرمان خلیفه ای 
واحد دعسوت نمود" . اعمال سید یکبار دیگر موجب وحشت و اضطراب شاه و 
صدراعظم اش "امین السلطان" گردید. سید از بیم جان اش به شاه عبدالعظیم پناه 
برد و در آنجا مسکن گزید و بار دیگر با مسردم سخن از اصلاح و آزادی و 
دموکراسی و مبارزه با استبداد گفت و با تعدادی از علمای روشن ضمیر ارتسباطاتی 
برقرار کرد ". تا اينکه پس از هفت ماه اقامت در آنجا بنا به دستور شاه و بوسیله 
" مختارخان" حاکم شهر ری بطور توهینآمیزی دستگیر و تصت نظر سواران " آقا 
بالاخان" با خفت و خواری تبعید گردید . 

در این مسافرت اجباری او در بصره با سیدعلی اکبر فال اسبیری ( که او نیز 
همانند وی از ايران تبعید شده بود) ملاقات کرد و بوسيلة نامبرده شکایت ناصه ای بر 
علیه شاه و صدراعظم اش به عالم سرشناس و مجتهد بلندآوازه حاج میرزا محمدحسن 
شيرازي فرستاد و نامه دیگری هم به علمای داخلی مملکت ارسال داشت" . آنگاه به 
لندن رفته با همیاری میرزا ملکم خان به مبارزه برعلیه شاه و استبداد پرداخت. وی 
در آن شهر علاوه بر اينکه مقالاتی در مورد اصلاح اجتماعی و آزادی در روزنامه 
قانون ملکم خان می نوشت» در مجله " ضیاء الخافقین" که آن نیز در لندن و به دو 
زبان عربی و انگلیسی چاپ می شد مقالات تندی برعلیه شاه ایران و دولت وی 
منتشر می کرد. در سال ۱۳۱۰ هق/۱۸۹۲م دعوت سلطان عبدالحمید را اجابت 
کرد و به اسلامبول مسافرت نمود و اين سار نیز صورد استقبال شایان زمامداران 


۱ - مهدی بامداه» شرح حال رجال ایران» ص ۰ ۲۷. 
۲ - صنانی ابراهیمی همان» ص ۰۱۷ 

۳ الگان هم ص ۰۲۹۹ 

ء - خان ملک ساسانی: همان» ص ۰۱۹۲ 

۵ الکّار: همان ص ۳۰۱. 

1 - صفاتی» همان ص ۱۸. 

۷ الگان همان؛ ص ۲۰۲ - ۰۲۰۱ 


۳۰ 


کشور عشمانی گردید. وی در مدت اقامت خویش در کشور اخیر از مبارزه و تلاش 
باز نایستاد و از جمله " انجمن اتحاد اسلامی" را در اسلامبول تأسیس کرد. هدف 
این انجمن متحد ساختن تمام کشورهای مسلمان جهان در زير لوای سنطان عشمانی 
بود. از اعضای معتبر انجمن فوق سه تن از مبارزان و آزادیخواهان سرشناس بنام 
" میرزا آقاخان کرمانی* " شیخ احمد روصی" و " میرزا حسن خان خبیرالملک" 
بودند که با انتشار مقالات آتشین بر ضد استبداد شاه و دولت ایران در روزنامه 
اختر اسلامبول به مبارزه بی امانی پرداخته بودند. در شوال ۱۳۱۶هق/ ۱۸۹ 
سیدجمال الدین اسدآبادی بر ار ابتلا به بیماری سرطان آرواره در اسلامپول 
درگذشت. مرگ وی زمانی اتفاق افتاد که در حدود یک سال قبل ناصرالدینشاه 
بوسیله یکی از پیروان سید بنام میرزا رضای کرمانی اعدام شده بود. 


- اعتقادات مذهبی و سیاسی سیدحمال الدین اسدآبادی 

گفتیم که سیدجمال الدین از بروز دادن مشخصات اش از جمله دیسن و مذهصب 
خویش خودداری سی کرد و لذا هریک از محققین براساس نوع تحقیقات و 
" احتمالا" تمایلات فردی او را به یکی از مذاهب اسلام متعلق دانسته اند. بنا پر 
اعتقاد محمدحسن خان اعتمادالسلطنه: " سیدجمال الدین اسدآبادی در علوم عتيقه و 
فنون جدیده مقامی بلند یافته مردم ایران را به وجود وی افتخار است. علوم شسرعیه 
را در تزوین تحصیل کرد* . محقق دیگری پای فراتر نهاده ادعا کرده است که: "وی 
در عنفوان شباب به پیروی از سنت شیعه به طلبگی پرداخته و از دهکسده زاد و بوم 
خود به عتبات رفته است تا در محضر علمای بزرگ شیعه از جمله شیخ مرتضی 
انصاری دانش اندوزه۳۰.۰ و البته خود سید نیز با رفتار و کردار مرموزاش بدینگونه 
شایعات دامن میزد. بطوریکه در باره او نوشته اند: "... در ایران و بین النهرین 
عمامه سبز پا سیاه بر سر می گذاشت و در سایر ممالک اسلامی عمامه سفید بر سر 
داشته است. جمعی نیز او را وهابی دانسته اند... در اسلامبول می گفته که ال 
ترمذ کنار جیصون است» به مستر بلست صی گفته است که خانواده اش حنفی 


۰ ۳ ۰ 3 
مذهب اند و در انغانستان سکونت دارند...* 


۱- روز جمعه ۱۷ ذیقعده ۱۳۱۳ه ق/ ژوئن ۱۸۹٩‏ 

۲- مهدی بامداد؛ همان گذشته ج ۰۱ ص ۲۵۷ به نقل از اعتمادالسلطنه الماثر والائان: ص ۶ ۲۲. 
۳ الگار: همان گذشته» ص ۲۹۳ به نقل از مقالةٌ بی امضا " فیلسوف شرق سیدجمال الدین اسدآپادی 
معروف به افغانی" ارمغان ۱۲ (۳۲/۱۳۱۰- ٩٩۰ )2۱٩۳۱‏ و نیز مراجعه شود به خان ملک 
ساسانی؛ همان ص ۰۱۸٩‏ 

- همان بالا. 


۳۰۲ 


بطور کلی از مطالعه زندگی وی چنین برمی‌آید که او قبل از اينکه یک 
عقیده مذهبی ابت و محکمی داشته باشد. از یک اعتقاد سیاسی - اجتماعی 
عمیقی برخوردار بود و بطوریکه خراهیم دید» وی دیمن و مذهب را وسیله ای جهت 
پیشبرد اهداف سیاسی اش بکار می گرفت. 

در سال ۱۲۸۷ هق/۷۲- ۸,۱ طی یک سخنرانی در دارالفتون اسلامبول 
راجع به اقسام صنعت اظهار نظر کرد و خبر دادن از آینده" و حقی نبوت را * 
نوعی صنعت خوانده و آن را تا حد یک فلسفه پائین آورد... ۲ و به اتهام ی دینی 
نفی بلد گردید. 

دوازده سال بعد یهنی در حدود رجب ۱۳۰۱ هق/۱۸ مه ۱۸۸۳م» طی 
مقاله ای که در جواب ارنست رنان منتشر ساخت» از کیفیت آنديشه مذهبی اش پرده 
برداشت. ارنست رنان یکی از متفکرین بنام فرانسوی» نسبت به دی اسلام دشمنی 
می ورزید و آن را بعنوان یک دین ارتجاعی و واپس گرا مورد انتقاد قرار می داد. 
وی معتقد برد که این دین با هرگونه تحقیق و تفکر علسی مخالف است. وي در 
حدود جمادی الاخر ۱۳۰۱ هق/۲۹ مارس ۱۸۸۳ طی یک سخنرانی که در سورین 
انجام داد» ضمن انتقاد شدید از اسلام» آن را بعنوان " سنگین ترین زنجیری که 
تاکنون بشریت تحمل کرده است" مورد توهین و تحقیر قرار داد و اظهار تأسف 
نمود از اينکه در قرن هفتم توپخانه أي به سبک امروز وجود نداشته است تا از 
پیشرفت اسلام در دنیا جلوگیری به عمل آید . سیدجمال الدین در جواب محقق فوق 
اظهار داشت که علت عقب ماندگی مسلمین نسبت به مسیحیان این است که پیدایش 
دین اسلام چند قرن دیرتر از مسیحیت بوقوع پیوسته است و اظهار امیدواری کرد 
که: ۲... من نمی توانم از اين امید صرفنظر کنم که جامعه محمدی سرانجام روزی 
مرفق خواهد شد که قیود خود را بشکند و مصمانه به پیروی از سرمشق جامعه 
غربی در راه تمدن گام بردارد؛ زیرا که دین مسیح به رعم سختگیری و تعصب آن 
هرگر مشکلی حل ناشدنی عرضه نکرده است. نه من نمی توانم اجازه دهم که اسلام 
این امید را ناروا بشمارد...*". جسال الدین هرکجا که لازم می دانست؛ از دیین 
بعنوان اسلحه ای برای پیشبرد مقاصد سیاسی اش سود می جست؛ وی آنجا که در 





۱ خان ملک ساساتی» همان؛ ص ۱۹۲ و الگار همان بالا. ص همان. 
۲ - همان بالا. 
- الگا همان گذشته» ص ۲۹۵ به نقل از: 
۰ ,۳2۲1۱6 ,۵عمعزعو دا اه عصووتهاد]:1 رمدصع )۴۲۱۳۵9 


۶ همان بالا؛ ص مان. 


۳.۳ 

جواب ارنست رنان به عقب ماندگی دین اسلام اعتراف کرد و آن را در بند " قید و 
زنجیر دانست» دیری نبود که در مجله "عروة الوثقی" برخلاف نظریات فعلی اش 
قرآن را تحت عنوان سلطان عموم مسلمانان معرفی کرده؛ نوشته بود: " من آرزو 
دارم که سلطان همه مسلمانان قران باشد و مرکز وحدت آنان ایسان" . چنبین طرز 
تفکر ضد و نقیض بدین معنی است که هر آنجا که موقعیت زمانی و مکانی ایجاب 
می کرد وی تغییر جهت می داد . ولی نباید چنین نتیجه گرفت که اینگونه تفییر 
جهت ها بخاطر خوش‌آیند فلان کس و يا فلان گروه بود برعکس بطوریکه در گذشته 
نیز گفتیم وی زبان تند و بسرائی داشت و حقیقت را تاطع و محکم چشم در چشم 
بزرگان و تاجداران بیان می کرد. از نظر وی بخاطر بیداری ملتها و صبارزه با 
استعمارگران باصطلاح متمدن! و همچنین شکستن زنجیر از دست و پای ملل در 
بند» هر وسیله ای مناسب بود. آنجا که باببی کشی یکی از تفریحات علصای دین 
بشمار می رفت» سید با تشکیل انجمن اسلامی در اسلامبول سه نفر از روشنفکران و 
مخالفان دوآتشه استبداد را به همکاری بر‌گزید و ما در صفحات پیش اسامی آنان 
را برشمردیم. جالب توجه است که لااقل دو تن از افراد فوق به داشتن عقاید 
بابی گری از جانب علمای شیعه متهم شده اند و باوجود این همکاری تنگاتنگی در 
راه اصلاح و مبارزه با سید داشتند" و از طریق روزنامه اختر اسلامبول انتقادات 
بی پروانی برعلیه شاه و حکومت اش منتشر می کردند". از تمام مطالب ضوق چنین 
نتیجه می گیریم که سیدجمال الدین یکی از مصلحین بلندپایه زمان خویش بشمار 
می رفت که مبارزه بی امانی بخاطر پیروزی حق و حقیقت و عدالت دست زده بود و 

از نظر وی هدف مهمتر از وسیله بود! 


- سیدحمال الدین اسدآیادی و روحانیت 

سید نیز همانند ملکم خان به اعتبار و نفوذ علمای شیعه در جامعه ایسران پی 
برده بود و لذا بخوبی می دانست که بدون همکاری و جلب موافقت آنان هیچگونه 
تلاشی در ایران به نتیجه نخواهد رسید. 


۱- روزنامه " عروة الوشقی" بزبان عربی در پاریس بوسیلةٌ سیدجمال الدین و شاگرد اش شیخ محمد 
عبده اداره می شد و از ۱۵ جمادی الاول ۱۳۰۱ تا ۲٩‏ ذیحجه همانسال مجمرعا تصداد هیجده 
شماره منتشر گردید. به نقل از گنل کرهن تاریخ سانسور مطبوعات» ص ۱۱۷ ۰۱۱۹ 

۲ الگان همان گذشته» ص ۰۲۹۵ 

۳ میرزا آقاخان کرمانی» شیخ احمد روحی هر دو داماد صبح از پیشوای ازلیان بودند. به تقل از 
صفاتی؛ همان گذشته.: ص ۰۲۱ 

۶ - همان بالا؛ ص همان. 


۳۰۶ 
امتیازی که سید از اين بابت نسبت به میرزا ملکم خان داشت در این است 
که وی به لباس روحانیت نیز آراسته بود و ایبن امر در جلب اعتصاد علما تآشیر 
پسزائی داشت. علاوه بر آن وی دارای اطلاعات وسیعی از فقه اسلامی بود و با زبان 
عربی نیز کاملا آشنانی داشت و هر آنجا که لازم بود با استناد به قران و روایات و 
احادیث منسوب به پیغمبر اسلام و نیز امامان و بزرگان دین» با قلم و بیان شیوا و 
سحرانگیزاش ارائه دلیل می کرد . بزودی خواهیم دید که چگونه با تکیه بر دلایل و 
شواهد شیعه اصولی در نامه ای که به حاج میرزا محمدحسن شیرازی فرستاد؛ 
تکلیف شرعی او را به وی گوشزد نمود. به اعتقاد تعدادی از محققین یکی از 
عوامل اصلی فتوای معروف شیرازی در تحریم تنباکو همین نامه جمال الدین بوده 
است. با این حساب نتیجه می گیریم که وی بهتر از همکار فوکول کراواتی خویش 
یعنی میرزا ملکم خان میترانست مورد پذیرش روحانیان قرار بگیرد . 
علیرغم سوء ظنی که تدای از علما نسبت به او ابراز می داشتند» در 
مقابل دلایل و براهین وي اغلب قانم می شدند. در اولین مسافرت اش به ایران در 
برشهر با میرزا نصرالله خان اصفهانی ملاقات کرده است و از آن پس هر دو با 
همدیگر ازتباط مکاتبه ای داشتند و به احتمال ریاد اين ارتباط در زندگی بعدی این 
واعظ و ناطق بلندپایه انقلاب مشروطیت ایران بی تأثیر نبوده است" . 
وی پس از ورود به تهران از آزادی و رهائی و عدالت اجتماعی سخن گفت و 
در مورد اتحاد کلیه مسلمانان جهان نیز سخن بمیان آورد و لذا توانست گروهی از 
مردم و همچنین رجال و علمای کشور را بطرفداری خود جلب کند. در مدت اقامت 
اول او در تهران: " مردم تهران فوج فوج بدیدن او رفتند. نفس سید به هرکس رسید 
آزادی طلب کرد و چنان تقریر خوش داشت کسه هرکس او را یک مجلس می دید 
فريفته او می شد...۳. از چگونگی ارتباطات وی با دیگر روحانیان در مسافرت 
اول اش اطلاع چندانی در دست نیست. ولی منطق ایجاب می کند چنین حدس بزنیم 
که علما نمی توانستند از کتار مفاهیمی از قبیل " اتحاد اسلام" بی تفاوت بگذرند. 
علاوه بر آن جاذییت بیان و قلم وی میتوانست نظر آنان را نیز همچون بقیه قشرهای 
مملکت بسوی خود جلب کند. 


۱ - الگار» همان بالا» ص ۲۹۸ به نقل از ملکزاده» تاریخ انقلاب مشبروطیت ایران ۱۹۱ و نیز ر.ک 
مقالة بی امضا " فیلسوف شرق* ص ۰.8۹۵ 

۲ - این مطلب در کتاب پیدایش و تحول احزاب مشروطیت ( دور اول و دوم مجلس شورای ملی) 
نوشتة خانم منصوره اتحادیه نیز مورد تأیید قرار گرفته است ( ص ۳۵). 

۳- مهدی بامداد همان گذشته» ص ۲۹۸ به نقل از شرح حال عباس میرزا ملکآراء ص ۰۱۱۱ 


۳۰۵ 


همانطوریکه گذشت» وی در هر دو باری که به ایران دعوت شد؛ در طول 
اامت اش سخن از مبارزه با خودکامگی بمیان کشید» بخصوص در اقامت دوم اش» 
برعلیه ستمگران داخلی و استعمارگران خارجی - بویژه انگلستان - به انتشار و پخش 
شب نامه ها و همچنین تشکیل جلسات سری پرداخت" . وی پس از پناه بردن به شهر 
ری: ۲ مدت هفت ماه و چند روز در زاویه مقدسه به دعوت خلق اشتغال داشت و 
مفاسد سلطنت استبدادی را به مردم رسانید. ۳.۰ از ارتباط آشکار وی با علمای 
شیعه در مدت اقامت دوم اش نیز اطلاع دقیقی در دست نیست. با اينهمه گروهی از 
محققین به ملاقات و تماس وی لااقل با دو تسن از علمای سرشناس و روشنگر آن 
دوره یعنی سیدمحمد طباطباتی و شیخ هادی نجم‌آبادی اشاره کرده اند. ناگفته 
نگذاریم که روحانی دوم با میرزا ملکم خان نیز تماس نزدیکی داشته است. در ایین 
زمان دیری نبود که پادشاه ايران امتیاز انحصار کامل تولید» خرید؛ فروش و صدور 
تنباکو را بمدت پنجاه سال به تالبوت نامی اعطا کرده یود و سیدجمال الدین با 
بهره گیری از اين دست‌آویز به انتقادات شدید خویش برعلیه شاه و امین السلطان 
پرداخت. در اوایل ژانویه ۱۸۹۱ ( جمادی الاول ۱۳۰۹ هق) نامه بی امضائی" 
( خطاب به زمامداران کشور) بدست ناصرالدینشاه افتاد که در آن دولتمردان کشور 
را بخاطر بستن قرارداد تنباکو» که تمام منابع و ثروت مملکت را دربست در اختیار 
شرکت رژی گذاشته بود مورد انتقاد شسدید و کوبنده قرار می‌داد. موضوع نامه 
طوری بود که همزمان با انتقاد از قرارداد؛ مردم را به رهبری علصای شیعه به 
شورش و طفیان دعوت می کرد. سید در قسمتی از این نامه چنین آورده است": 
۳ پیش از آنکه مثل اهالی هندوستان برده بیگانگان شوید؛ میتوانید چاره ای 
پیدا کنید. سکوت و تحمل شما موجب حیرت علما و مردم شده است. علما که 
همواره از دین حمایت کرده اند اگر از شما حرکتی به بینند» حاضرند بشما کمک 


کنند. اگر از انهدام دين نمی ترسید دست کم به امسور دنیوی خود بیندیشید و از 


۱ صفانی همان گذشته ص ۱۸. 

۲ - ناظم الاسلام همان گذشته» ص ۰۸۱ 

۳ امد الگار در کتاب دین و دولت در ایران ص ۰ در این ملاقات بجای سیدمحمد طباطبانی 
از پدر وی سید صادق طباطبائی نام برده است. لازم به توضیح است که اولین بار سید در سال 
۳ همه ق/ ۱۸۸۲ وارد ايران گردید و دومین اقامت وی نیز در ايران سال ۱۸۸۹/۱۳۰۷ - ۱۸۹۰ 
بود . نظر بر اینکه تاریخ مرگ سید صادق طباطبائی سال ۱۳۰۰ ه ق/ ۱۸۸۳ می باشد» بنابراین 
ملاقات سیدجمال الدین با سیدمحمد طباطبائی اتفاق افتاده است نه با پدر وی. 

ء - نیکی رکدی» همان گذشته. ص .8٩‏ 

4 - نیکی رکدی؛ همان بالاء ص ۰.۵۷ 


۳۰۹ 

نگون بختی یاران خود» از بدگونیهای تاریخ نگاران» از لعسن و ریشخند اخلاف و از 
خنده های تحقی رآمیزی که بیگانگان حواله شما مسی کنند باک داشته باشید... از 
آنجا که شما مأمورین دولت اسلامی هستید؛ بر شماست که از دین و دولت حمایست 
کنید؛ شما مسلما در پرابر دا مسئول هستید . بسیار شنیع است که ۱۸ کرور 
مردم» پریشان و فقط قلیلی در آسایش باشند. از رزی دلسوزی نسبت به امت اسلام 
و برای تشویق ( مردم) غیور» من به نوشتن این کاغذ جسارت ورزیدم ۳ . 

نامه فوق هرچند که دارای امضاء و نام و نشان نبود» ولی شیاهت کاملی به 
لحن سیدجمال الدین داشت و گروهی احتمال می دهند که اين نامه قبلا به صورت 
شبنامه در سطح کشور پخش گردیده بود و در مساجد و صدارس کشور دست به 
دست می گشته است" . و نیز معتقدند که افتادن شب نامه فوق بدست شاه موجب 
خشم وی گردید و بهمین دلیل تصمیم گرفت که به هر قیمتی که تمام شود سید را از 
کشور اخراج نماید. و بدنبال این تصمیم گروهی از مأموران دولتی را به سوی شهر 
ری روانه کرد و آنان سید را: "... از ته بازارچه حضرت عبدالعظیم تا جلوی بازار 
کشان کشان بردند. چون نزد مردم متهم بود که بی دین است و سید نمی باشد در 
جلوی بازار شهر ری بند شلوارش را پاره کردند که به بینند مختون هست یا نه» و او 
را مکشوف العوره" سوار بر اسب کردند. تنها میرزا رضا گماشته و مرید او بود که 
بر سر و مغز خود می زد و مردم را به کمک می طلبید ولی کسی اعتنا به حرف او 
نمی کرد (شعبان ۱۳۰۸)*. 

بعید به نظر می رسد که قسمت آخر مطالب فوق یعنی " اعتنا نکردن مردم به 
اعمال ناشایست مأموران دولتی" حقیقت داشته باشد. زیرا اغلب منابع بی طرف که 
در مورد این واقعه اظهارنظر کرده اند؛ به نارضایتی مردم و بخصوص علما از اعمال 
وحشیانه مأموران دولتی اشاره کرده اند. براون در کتاب انقلاب مشروطیت ایران 
ضمن شرح چگونگی اخراج وی از شاه عبدالعظیم اشاره می کند کنه: ۳... ایسن امسر 
سبب هیجان عظیم در میان ستایشگران سید گردید و یکی از بزرگترین علل کشته 


۱ نیکی رکدی؛ همان گذشته؛ ص ۵۷. این نامه را مرف منبع فوق از من انگلیسی آن ترجمه کرده 
است. 

۲ - همان بالاء همان ص. 

۳ - صفائی ایراهیم» همان گذشته. ص ۱۹- ۰۱۸ 

۶ - اعتمادالسلطنه در خاطرات روزانه اش زمان اخراج وی از شاه عبدالعظیم را در تاریخ ۲٩‏ 
جمادی الاول (یعنی دو ماه قبل از تاریخ فوق) ذکر نمرده است. مراجعه شود به ص ۰۷۳۰ همان 


۳۰۷ 


شدن ناصرالدینشاه در ۱۸۹۹ ( برابر با ۳ مه ق) بوده است.. 

در طول سلطنت ناصرالدینشاه» این اولین باری بود ی * معممی" را به 
حالتی موهن در شهر مقدسی همچون شاه عبدالعظیم باوقاحت بی نظیری مورد ضرب 
و شتم قرار می دادند و اين عمل تمی توانست مورد خشم علما و پیروان بیشمار سید 
واقع نگردد. ناصرالدینشاه که هميشه از قدرت علما می ترسید (و ما شمه ای از 
این حالت وی را در دوره صدارت حاج میرزا حسین خان مشیرالدوله بیان کردیم) 
این بار نیز خیلی زود به اشتباه خویش پی برد زیرا وی بخوبی آگاه بود که اين عمل 
ممکن است خشم علمای دین را به دنبال داشته باشد. لذا تصمییم گرفت که رفتار 
ملایم تری با وی پیشه سازد و از او دلجوتی کند. و بهمین دلیل از صدراعظم 
( امین السلطان) خواست که تا سسپری شدن زمستان او را در همدان نگهدارد" . و 
نامه ای دوستانه و مبلفی انعام نقدی به اسم ناصرالدینشاه برای وی ارسال دارد. 
منبع فوق به گزارشی در تاریخ ۲۰ ژانویه از سوی کندی ( کاردار سفارت انگلیس در 
ایران) اشاره می کند. در این گزارش نوشته شده است که: " امین السلطان تلاش کرد 
که ناصرالدین شاه را [ از دلجوشی سید - م] منصرف سازد ولی اعلیحضرت برای 
اجرای اراده اش پافشاری نمود. حضرت اشرف ( امین السلطان) به من اطلاغ 
می دهد که او هنوز فرمان اعلیحضرت را در این مورد اطاعت نکرده است و تا حد 
امکان از اجرا ی آن پرهیز خواهد کرد . زیرا که سید در کمال سلامتی به سر می برد 
و ابدا در خطر آن نیست که ؛ بر اثر مشقات سفر از پا درآید. که در نتیجه سر و 
صدای عامه را که ظاهرا ناصرالدینشاه از آن بیسناک است برانگیزاند *.بنظر 
می رسد پس از آنکه اصین السلطان مجبور شده است دستور شاه را در مورد 
دلجونی از سید اطاعت نماید؛ طوری وانمود ساخته است که کمک فوق از جانب 
خود وی ( امین السلطان) به عمل آمده است نه شاه! و بدینوسیله رضایت سید را 
نسبت به خودش جلب نموده است. در تأبید این مطلب اعتمادالساطنه در کتاب 
روزنامه خاطرات اش ضمن شرح چگونگی اخراج سید بوسیله عمال دولستی و غارت 
اصوال وی بوسیله عزیزالسلطان ( ملیجسک) و اتباعش اضافه می کند": "... بعد 
امین السلطان که [ غارت اموال سید را - م] شنیده بود باوجودی که باعث فتضه را 
می دانست باز این رذالت را نه پسندید. همه را پس گرفت و با پانصد اشرفی و یک 


بامداد مهدی. همان گذشته. ص ۲۷۵ به نقل از ادوارد براون؛ انقلاب مشروطیت ایران. 
۲ همان بالا؛ ص همان. 
۳ همان. 
_ اعتمادالسلطنه محمدحسن خان» همان گذشته» روز پنجشنبه ۲ جمادی الاول ۰۱۳۰۸ ص ۰۷۳۰ 


۳۰۸ 


خرقه و یک اسب و یک قاطر از خودش رویش گذاشته بجهت او پس فرستاد. و سید 
از شاه در کمال یأس و از امین السلطان امیدوار از طهران بیرون رفت* . 

در همین تاریخ واقعه دیگری در شهر شیراز اتفاق انتاد که آن نیز هیجان 
مردم و خشم علما را برانگیخت بهم پیوستگی دو واقعه فوق و برملا شدن شرایط 
سنگین قرارداد تنباکو در همان زمان» جزو علل مهم انقلاب تنباکو بحساب می‌آید. 

از رمضان ۱۳۰۹ هق/ اوایل آوریل ۱۸۹۱م» مردم شیراز بخاطر بسته شدن 
قرارداد تنباکو دست به اعتراض زدند. رهبری این اعتراض را علمای شهر به عهده 
داشتند. یکی از روحانیان معروف آن شهر ( همان حاج سیدعلی اکبر فال اسیری 
سابق الذکر) از بالای منبر بطور کوبنده ای برعلیه قرارداد و شخص شاه و دولت وی 
به وعظ و خطابه پرداخت. چند روز بعد بدستور ناصرالدینشاه و بوسیله حاکم شیراز 
فال اسیری و خانواده اش دستگیر و به عراق تبعید شدند. این عمل نیز که در نوع 
خود کم سابقه بود و نشان از تحقیر و توهین عظیم بر پیکر روحانیت داشت مورد 
اعتراض شدید اهمالی شیراز به سرکردگی علمای آن شهر قرار گرفت و موجب 
رویارونی قهرآمیز صردم شهر با دولت گردید. سیدعلی اکبر و سیدجمال الدیین 
همزمان بوسیله عمال دولتی به بصره رسیده بودند و در آنجا با یکدیگر ملاقات 
کردند. در همین دیدار بود که سیدجمال الدین شکایت نامه ای بوسیله سید علی اکبر 
به حاج میرزا محمدحسن شیرازی؛ پیشوای بلندآوازه شیعیان جهان ارسال داشت . 
در اين نامه سید در مورد وضع وخیم کشور» ستمگری های شاه و حکومت وی؛ 
نتیجه شوم قراردادهای متعددی که زمامداران ایران با کشورهای بیگانه بسته بردند 
و نیز چگونگی اخراج تحقیرآمیزش به وی شکایت کرده بود. مطالعه متن نامه فوق 
نشان می دهد که سید با آگاهی کامل از پایگاه و اعتبار مردمی علما؛ سعی کرده 
است با گوشزد کردن مقام اجتماعی وی او را بمقابله با شاه و حکوست وادار 
سازد. نظر به اهمیت این نامه» گوشه هاتی از آن را مورد بررسی قرار مسی دهیم : 
۲ این نامه درخواست عاجزانه ملت اسلام است که به پیشگاه زمامداران 
عظیم الشأن خود؛ نفوس پاکیزه ای که زمام ملت را در کف گرفته اند تقدیسم 
می دارد. پیشوای دین! پرتو درخشان انوار انمه! پایه تخت دیانت! زبان گویای 


۱ - روشن است که حتی مترجم دربار ( اعتمادالسلطنه) پا آنهمه نزدیکی اش نسبت به شاه از فرمان وی 
برای دلجونی از سید اطلاعی نداشته است و تمام کمکها را به پای امین السلطان گذاشته است! 

۲ به اعتقاد گروهی از محققین این نامه یکی از علل فتوای معروف شیرازی در مورد تحریم تضباکو 
بوده است. 


۳ برای مطالعةُ متن کامل این نامه به نیکی ركدي؛ همان گذشته. ص ۸۶ به بعد مراجعه شود. 


۳۰۹ 


شریعت! جناب حاجی میرزا محمدحسن شیرازی ‏ خدا قلمرو اسلام را به او محفوظ 
بدارد و نقشه شوم کفار پست فطرت را بواسطه وجود او بهم زند)...". شروع نامه 
" درخواست عاجزانه ملت اسلام" از " زمامداران عظیم الشأن خود" می باشد. در 
اینجا سید خواسته است به شیرازی بفهماند که او (و بقیه علمای شیعه) زمامداری 
واقعی مردم را به عهده دارند. هرچند که تا آن تارسخ ( علیرغم اعتراضاتی که از 
زمان مشیرالدوله به بعد علما در مقابل دولت انجام داده بودند و همانطوریکه دیدیم 
عقاید خرد را به شاه تحمیل کرده بودند) ولی هنوز آن توانی را که بتوانند در 
مقابل شاه و حکومت وی قرار بگیرند نداشتند! و گفتیسم که هر آنگاه که در رأس 
دولت مرد قدرتمندی قرار می گرفت» نفوذ علما تا حد یک پیشنماز معمولی پائین 
می‌آمد. با اينهمه نفوذ آنان روز بروز در شرف افزایش بود. بهرحال به اعتقاد ما در 
این قسمت سید خواسته است وظیفه علمای اصولی گرا را ( که رهبری دیینی و 
دنیوی مردم را جزو وظایف خویش می دانند) به ایشان یادآوری کند و آنان را در 
مقابل حکومتگران باصطلاح " غاصب" به مسبارزه برانگیزاند. بطوریکه در ادامه 
نامه می نویسد: "... خدا نیات امام زمان را بتو اختصاص داده و از میان طايفه 
شیعه ترا برگزیده و زمام ملت را از طریق ریاست دینی بدستت داده و حفظ حقوق 
ملت را بتو واگذارده و برطرف ساختن شک و شبهه را از دلهای مردم جزو وظایف 
تو قرار داده است..." در این قسمت نیز وی به عقاید اصولی گرای مجتهد اشاره 
می کند و متذکر می گردد که تو نایسب امامی و برگزیده از جانب خدا هستی و 
بهمین دلیل زمام ملت و حفظ حقوق آنان تحت مسئولیت توست و اگر چنانچه در 
وظیفه خریش کوتاهی کنی» مردم نسبت به دین شک و شبهه خواهند کرد. سپس 
مسئولیت او را در جامعه مسلمانان به وی گوشزد می کند و می نویسد: "... چون 
تو وارث پیغمبرانی» سررشته کارهاشی را بدستت سپرده که سعادت این جهان و 
رستگاری آن جهان بدان وابسته است. خدا کرسی ریاست ترا در دلها و خردهای 
مردم نصب کرده است تا بوسیله آن ستون عدل محکم شود و راه راست روشن گردد 
و در مقابل این بزرگی» که بتو ارزانی داشته. حفظ دین و مدافعه از جهان اسلامی 
را نیز در عهده ات نهاده است تا آنجا که به روش پیشینیان به فیض شهادت نانل 
شوی...*. 

در این گوشه از ناسه در عسین حال که از او بعنوان " وارث پیغمبران" نام 
صی‌برد؛ و ینک بار دیگر وی را رئیس دیین و دنیای مسلمانان مسی شمارد ‏ 


۱- بطرریکه خواهیم دید پس از انقلاب تنباکر علما توانستند عملا خود را بر دولت تحمیل کنند. 
۲ یعنی دین را در کتار سیاست تابل قبول می شمارد. 


۳۹۰ 

جایگاه اش را تا حد معصومین و امامان میرساند. زیرا شیعیان معتقد بر این 
هستند که امامان و معصومان آنان هرکدام به نحوی به فیض شهادت نائل آمده آنسد 
و هیچ یک از معصومین به مرگ طبیعی نمرده اند و بهمین دلیل به وی تکلیف 
می کند که در راه " مدافعه از جهان اسلامی" آنقدر باید تلاش بکنی تا به "روش 
پیشینیان به فیض شهادت نانل شوی". 

آنگاه می افزاید: " ملت اسلام» پست و بلند» شهری و بیابانی» دارا و نداره 
به این عظمت خدائی اقرار نموده و در مقابل این بزرگی زانو بزمین زده و سر تعظیسم 
خم می کنند... و ملت اسلام در هر پیش‌آمدی بتو متوجه شده و در هر مصیبستی 
چشمش را بتو دوخته سعادت و خوشبختی» رستگاری و رهائی خود را در دست تو 
می داند. آرزوهایش بتو بسته است و آرامشش تونی. با اینحال اگر (برای مدتی که 
از یک چشم بهم زدن بیشتر نبوده و از گردش یک پهلو تجاوز نکند) ملت را به حال 
خود گذاشته و به آنها توجه نداشته باشی؛ افکارشان پریشان می شسود و دلهاشان از 
بیم بلرزه درمی‌آید و پایه ایمانشان سست می گرده ...*. در این قسمت از نامه به 
وفاداری ملت نسبت به مجتهد اشاره می کند و به وی می فهماند که دل قوی دار که 
مردم گوش به فرمان تواند و میخواهد بدینوسیله او را تشویق به مداخله نماید و 
بلائاصله اضانه می کند که راه دومی برای تو باقی نمانده است؛ باید مداخله کنی و 
مردم را از دست ستمگران رها سازی و اگر چنانچه "برای مدتی که از یک چشم بهم 
زدن بیشتر نیست" تردید و دودلی بخود راه دهی موجب خواهی شد که مردم نسبت 
به اعتقادات مذهبی شان سست ایمان باشند. آنگاه ملت ایران را در نتیجه مشکلات 
فراوانی که دامنگیرش گردیده است؛ پریشانحال و ره گم کرده توصیسف مسی نماید و 
مجتهد را تهدید می کند از اينکه ساکت نشسته است و به یاری مردم بسرنمی خیزد : 
۳ نزردیک است گمراهی را بر رستگاری ترجیح دهد و از شاهراه سعادت منحرف 
شده اسیر هوا و هوس گردد ...* 

پس از آن تکلیف شرعی وی را به او گوشزد می نمایسد و یکبار دیگر 
تهدیداش می کند که اگر تو بپا نخیزی» ممکنست مردم سست ایسان از 
اعتقادات شان برگردند و تمام دیین و مذهب را دروغ و افسانه بیتگارند: (.. 
ایرانیان همکی مات و مبهوت مانده از هم می پرسند چرا حضرت حجة الاسلام در 
مقابل این حوادث سکوت نموده... چه شده که دین و اصل دین را از نظر انداخته و 
آنها را زیر دست کفار رها نموده تا هر طور که دلخواهشان هست با آتها بازی کنند 
و هرچه میخواهند فرمان دهند؟ برخی مردم سست عقیده در بساره شما نیز بدگسان 
شده» خیال می کنند هرچه به آنها گفته اند دروغ بوده و اين افسانه های بهم‌آمیخته و 


۳۱ 


گسترده ای است که مردم دانا بوسیله آن نادان را صید می کنند! چرا؟..." 
در ادامه نامه بارها و بارها رهبری مجتهد را نسبت به مردم مسلمان به وی 


دام 


گوشزد می کند و او را برای گرفتن حق مردم به قیام دعوت می نماید و می نویسد: 

۳ آیا چه کسی برای اینکار سزاوارتر از مردی است که خدا در قرن 
چهاردهم از میان همه او را انتخاب کرده و برهان دین و حجت بر مردمان قرار داده 
است* . مشکل می توان پذیرفت که تنها علت فتوای شیرازی در مورد حرام بودن 
استعمال تنباکو بدلیل دریافت نامه سید بوده است» زیرا شسخصیتی در حد شیرازی 
منطقا نمیتواند تحت تأفیر یک نامه قرار گیرد و اقدام به صدور فتوانی کند که هم 
از نظر اجتماعی و هم از دید اقتصادی - سیاسی موقعیت کشور را در خطر ازهم 
پاشیدگی قرار دهد. ولی میتوان تصور کرد که ایین نامه باضانه شکوائیه ای که 
سیدعلی اکبر فال اسیری حضورا در مورد وضع کشور (راجع به ورود کفار که نتیجه 
قرارداد رژی بوده و نیز نارضانی مردم و بازاریان از قرارداد مذکور) با شیرازی در 
میان نهاده و همچنین اطلاعات فراوانی که از جانب مردم و بخصوص علمای داخلی 
مملکت به وی رسیده بود» موجب گردید که او نامه معسروف (و بی جوابش) را به 
ناصرالدینشاه بنویسد" . 

سید پس از اقامت کوتاهی در بصره؛ به لندن رفت و با همکاری میرزا ملکم خان 
در روزنامة قانون به شوراندن مردم و دعوت علما برعلیه شاه پرداخت. وی در عین حال 
به همکاری با مجله ماهانة "ضیاء الخافقین" نیز اقدام کرد". وی با درج مقالاتی در 
آن که بنام مستعار "سیدالحسینی" و یا "السید" امضا می شد؛ برعلیه ناصرالدینشاه و 


۱- کسانیکه در جریان انقلاب اسلامی ایران (۱۳۷۷ ش/۷۹٩۱م)‏ شاهد انتشار مقالات و برپانی 
سخنرانی های روحانیان انقلابی کشور بودند و همچنین آنانکه قانون اساسی جمهوری اسلامی را 
خوانده اند به اين مطلب پی خواهند برد که آن مقام و اعتباری که سیدجمال الدین در شکایت ناصه اش 
به مجتهد اعلم قاتل شده است» همان است که روحانیان» نود سال بعد به پیشوای خودشان یعهنی آقای 
خمینی قائل گشتند. بنابراین بطوریکه ملاحظه می شود آن قدرت مطلقی که قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ايران به " رهبر" بخشیده است» ساخته و پرداخته روحانیان تازه بقدرت رسید؛ عصر انقلاب 
اسلامی نبرد؛ بلکه اين امر زیربنای اعتقادی علمای اصولی گر است که از قرن ها پیش بخاطر آن به 
مبارز؛ بی امانی دست زده بودند و ما ضمن مطالعات مان در اين کتاب مسیر تاریخی آن طرز تفکر 
را تا اين تاریخ ادامه داده ایم. پرواضح است که سید با اطلاع کامل از زیربتای اعتقادی مذهیی- 
سیاسی مجتهد بزرگ شکایت نامة فوق را تنظیم کرده است. 

۲ - در فصل اینده در بارةٌ اين نامه توضیح داده خواهد شد. 

۳- مهدی بامداد؛ همان گذشته» ج ۰۱ ص ۲۷۷. 

۶ - نیکی رکدی در کتاب همان گذشته. ص ۱۱۳ به بعد انتشار مجلهٌ فوق بوسیل سید را مورد تردید 


قرار داده است. 


۳۹ 


نجایع و ستمگری های وی قلمفرسانی می کرد . در شمارا دوم مجلذ اخیر که به تاريخ اول 
مارس ۱۳۰۹/۱۸۹۲ ه منتشر شده است» وی طی مقاله ای از تمام علمای طراز اول 
شیعه. جهت تغییر دادن وضع حکومت و واژگون کردن رژیم شاه کمک خواسته است. از 
آنجانیکه در آن تاریخ اکشریت آن علما در انقلاب تشباکو شرکت فعالانه داشتند و 
دیرزمانی نبود که رژیم را به زانو درآورده؛ دفتر انقلاب را پیروزمندانه بسته بودند؛ 
سیدجمال الدین کوشش کرده است که با ذکر نام تک تک علما» رهبری آنان را در سطح 
جامعه مطرح نماید. علمائی که نامشان در مقال فوق ذکر گردیده است عبارتند از : 
حاج میرزا حسن شیرازی» حاج میرزا حبیب الله رشتی حاج میرزا ابوالقاسم کربلاتی 
معروف به حجت ( نو سید محمد مجاهد)» حاج میرزا جوادآقا تبریزی» حاج سیدعلی 
اکبر شیرازی فسال اسییری؛ حاج شیخ هادی نجم‌آبادی حاج میرزا حسن آشتیانی» 
صدرالعلما ‏ میرزا محمدباقر)؛ حاج آقا محسن عراقی» حاج شیخ محمدتقی اصفهانی 
رآقا نجفی)» حاج ملا محمدتقی بجنوردی. 

وی بخاطر صبارزه با استبداد و استقرار آزادی و قطع نفوذ بیگانگان و بخصوص 
انگلستان هرگر از پای نه نشست و در راه پیشبرد اهداف اش به هر وسیله ای که لازم بود 
روحانیت شیعه را به قیام و به عهده گرفتن رهبری مردم دعوت کرد. یکی از کارهای مهم وی 
در مورد کسب اعتبار و احترام هرچه بیشتر علما در ایران» عبارت از جلب حمایت روشنفکران 
نسبت به آنان بود. درست است که تضاد فکری - عقیدتی بین اين دو گروه هميشه وجود داشته 
است» معهذا سیدجمال الدین که با مطرح کردن اين موضوع که: "بدون حمایت علما؛ مردم 
عادی ایران حرکتی از خود نشان نخواهند داد" گروهی از روشنفکران را قانع کرد تا در 
مبارزات اجتماعی شان رهبری آنان را به پذیرند و به همراهی میرزا ملکم خان صف‌آرانی تعداد 
زیادی از اين گروه مهم جامعه را در پشت سر روحانیت شیعه موجب گردیدند. بعنوان مثال 
میرزا آقاخان کرمانی؛ نویسنده و منقد دانشمندی که حتی در شیعه بودن وی نیز جای تردید 
است و در اغلب نوشته هایش چرخش تیغ تیز انتقادش بجانب روحانیت شیعه می باشد» پس از 
همکاری اش با سیدجمال الدین اسدآبادی؛ علمای شیعه را جهت برقراری اتحاد اسلامی به 
خیزش و مبارزه دعوت کرده است. او در نامه ای بسه میرزا ملکم خان؛ از سوی اسدآبادی 
درخواست می نماید که یکی از شماره های روزنامه قانون را به عنوان علمای عتبات تحریر 
بکند و آنان را تشویق نماید که در امر اتحاد اسلام شرکت جدی داشته بائسند و از شیرازی 
بخواهد تا بیشتر از این در امور سیاسی مملکت شرکت نماید . منبع فوق احتمال مي دهد 





۱ - مهدی بامداد همان گذشته ص ۰۲۷۷ 
۲ -نیکی رکدی؛ همان گذشته. ص ۱۷۱ به نقل از اسناد وزارت خارجة فرانسه بخش ایران ۱۸۹۲- 
نامه شماره ۰۱۱۰ 


۳۳ 


که شماره ۲۰ (بدون تاریخ) روزنامه قانون؛ در پاسخ به نامه فوق منتشر گردیده است. در این 
شماره عریضه ای خطاب به شیرازی نوشته شده از عموم علما می خواهد که: 

" به دعوت مجلس کبرای شورای ملی بمنظور تأمسین حقوق مردم بر طبق 
قوانین اسلامی مبادرت کند و ادامه می دهد که اين برنامه و حمایت از ایرانیان در 
مقابل تحاوزات بیگانگان؛ مطابق با مبانی اسلام است و اکنون تام ایرانیان در 
انتظار حمایت علمای عتبات هستند..." . 

میرزا آقاخان کرمانی" به کمک میرزا حسن خان خبیرالملک" و به توصیه 
سیدجمال الدین نامه هاشی در تشویق علمای عشبات جهت خلم ناصرالدینشاه 
می نوشتند و اين نامه ها را میرزا آقاخان کرمانی به همراهی دو تن دیگر به عراق 
می برد و بین علما پخش می کرد . 

نامبردگان در انجمن اتحاد اسلامی که بوسیله سیدجمال الدیین در اسلامبول 
تشکیل شده بود؛ در جوار تعصداد دیگری از روشنفکران به فعالیتهای دامنه داری 
برعلیه اصرالدینشاه پرداخته بودند". علاوه بر آن روزنامه اختر" که یکی از 
روزنامه های مترقی و پیشرو آن دوره بشمار می رفت و در طول انقلاب تنباکو جهت 
روشن کردن اذهان مردم تلاش فراوانی بخرج داده بود؛ بعضوان وسیله ای برای 
مبارزات سید و همراهانش بکار گرفته می شد. 


- تشکیل حلسات سری ۱ 
سیدجمال الدین نیز همانند میرزا ملکم خان به برقراری جلسات سری و جلب علما 


۱- همان. 

۲ - میرزا آقاخان کرمانی در سال ۱۲۷۰ هق/۱۸۵۳ در بردسیر کرمان متولد شده بود و یکی از 
روخی پسر ملام‌سید جعفر کرمانی نیز طلبه ای آزاده و فاضل بود که در سال ۵ هه ق/۱۸۸۷م در 
اصفهان با میرزا آقاخان آشنا گشت و به اتفاي یکدیگر به اسلامپول رفتند و در آتجا هر دو با دختران 
صبح ازل ازدواج کردند. آنان بدنبال همکاری های وسیع خویش با سیدجمال الدین مورد سو ظن رژیم ایران 
قرار گرفتند. رژیم ایران استرداد آنها را از کشور عثمانی خراست و آن کشور نیز با دسیسه چینی آنان را 
دست‌گیر و تحویل دولت ایران داد. اینان پس از قتل ناصرالدینشاه در سال ۱۸۹/۱۳۱۳ بدستور 
میحمدعلی شاه ولی عهد وقت در تبریز به قتل رسیدند. 

۳ همان بالا. 

۶ - ابراهیم صفاتی؛ همان گذشته. ص ۰۲۱ 

۵ - روزنامة اختر در ۱٩‏ ذیحجهة ۱۲۹۲ هق/ ژانویه ۱۸۷۲م شروع به انتشار کرده است. گروهی از 
روشنفکران ایرانی ساکن اسلامبول در نوشتن مقالات آن شرکت داشتند. مراجعه شود به: گونل کهن 


۳۹۶ 


و روشنفکران به آن جلسات معتقد بود و بهمین دلیل در مدت اقامت اش در ايران علاوه 
بر سخنرانی ها و جلسات علنی که در آن بوضوح " مفاسد استبدادی*" را بیان مسی کرد 
به تشکیل جلسات سری نیز پرداخته بود. یکی از هدف های مهم آن جلسات عبارت از 
تشویق اعضای آن جهت آگاهی و بیدار کسردن سردم جامعه در مقابل دستگاه استبداد 
بود. در این جلسات از کلیة قشرها و طبقات اجتماعی شرکت می کردند". 

از قراین چنین پیداست که سیدمحمد طباطبائی ( که بعدها یکی از رهبران 
بلامنازع انقلاب مشروطیت ایران گردید) با سیدجمال الدین نهانی در ارتباط بوده 
است» زیرا پس از آنکه سیدجمال الدین از ايران تبعید گردید طی نامه ای که به 
طباطبانی فرستاد؛ او را به " کتمان و استتار مقصد"" وصیت نمود و نوشت: 

"لا صداقة الا به اتحادالمشرب و لاترا بة الا بوحدة السارب. و بعد ذالک 
لیس لک ان تقول مارآیتک و مارایتنی*. 

سالها بعد (در ذیحجدة ۱۳۲۲ هق/فورية ۱۹۰۵) در آستانة انقلاب مشروطیت» 
با اشارة همین عالم نامدار یک انجمن سری بنام "انجمن مخفی" پایه گذاری شد که در 
آن گروهی از روشنفکران آن دوره شرکت فعال داشتند. یکی از اهداف این انجمن ایجاد 
اتفاتی و همکاری بین دو مجتهد بزرگ « سیدمحمد طباطبائی و سید عبدالله بهبهانی) 
دو رهبر نامدار مشروطه بود. نزدیک یکسال قبل از پایه گذاری انجسن فوق» یهنی در 
محرم سال ۱۳۲۲ هق/ ژانویه ۱۹۰۶ انجمن سری دیگری بنام "انجمن ملی" در تهران 
پایه گذاری شده بود. تعداد اعضای آن شصت نفر بود و یکی از معروفترین آنان مسیرزا 
نصرالله بهشتی اصفهانی ملقب به ملک المتکلمین بود که ما در مورد ارتباط وی با 
سید در گذشته سخن گفته ایم. در بین اعضای این انجمن گروهی از روشنفکران وجود 
داشتند که در راه مشروطیت همانند خود ملک المتکلمین جان باختند و یا نفی بلد 
شدند. تعدادی از این افراد قبلاً با سیدجمال الدین ارتباط داشتند و از عقاید و انکار وی 
آگاه بودند. اين انجم نیز همانند "انجمن مخفی" خود را موظف می دانست که بین 
دو مجتهد بزرگ ارتباط و همکاری برقرار سازه ". 


۱ - ناظم الاسلام» همان گذشته. ص ۰۸۳ 

۲- همان بالاه ص ۸۲. 

۳- همان بالا» ص ۸۳ 

ء - دکتر مهدی ملک زاده. تاریخ انقلاب مشروطیت ایران» انتشارات علمی» زمستان ۱۳۱۳ تهسران» 
ج ۰۱ ۲ و ۰۲ ص ۲۳۰ و۰۲۶۶ 


فصل چهارم 
انقلاب تثباکو و نقش علما 


اولین همکاری روشنفکران و بازاریان با علما در جریان انقلاب تنباکو به وقوع 
پیوست. در اين انقلاب روشنفکران با تمام امکانابتشان از قبیل انتشار روزنامه‌ها؛ 
شب نامه ها و سخنرانی ها و غیره بکسک مساجد و منبرها شتافتند و تجار و 
بازاریان نیز با تأمین, مخارج و هزینه های انقلاب آتش معرکه را دامن زدند و 
یدینوسیله پیروزی مردم به سرکردگی علما را در مقابل شاه و رژیم استبداد تحقق 
بخشیدند و این پیروزی مقدمه ای بود بر پیروزی های بعدی آنان و اینک اصل 
ماجرا: 


دست‌آویز انقلاب 

قراردادی که در ۱۳۰۸ ه ق/مارس ۱۸۹۰ در مورد اعطای امتیاز تنباکو 
در ایران منعقد گردید» دست‌آویز آشوبی شد برای ملتی که سالها بود تازیانه 
استبداد پادشاهی بر سر و پیکرش فرود می‌آمد و جرات دم زدن نداشت! به عبارت 
دیگر انعقاد قرارداد رژی فرصتی داد به مردم ایران تا به بهانه مخالفت با آن؛ بفض 
چند قرنی خودش را بر سر حکومتی خودکامه و دولتمردان نادان آن بشکند. اینشک 
در حدود چهل و پنج سال بود که شاه مملکت اوقات خودش را بجای صرف مشکلات 
روزافزون کشور؛ بین حرمسرا؛ شکارگاه و مسافرت ها و تفریحات خارج از کشور 
تقسیم کرده بود. پولی که به جبر و زور بعنوان مالیات از مردم بی پناه مملکت 
دریافت می شد صرف خوشگذرانی های شاه و اطرافیان وی در حرمسراها می گسردید 
و مابقی آن نیز بابت قسرق بندی شکارگاه های دوشان تپه» جاجرود و غیره خرج 


۳۹۹ 
می شد. در مورد خوشگذرانی های وی نوشته اند که: " اين پادشاه سیصد زن عقدی 
و صیغه و هزارها خواجه و مستخدم در اندرون خود داشت و تمام عمر را بجای 
مملکتداری به عیش و عشرت گذرانده و شبی نبود که از هم بستری یک یا چند زن 
پرخوردار نشود و تمام عایدی کشور و مالیاتی که از مردم فقیر و برهنه می گرفت 
خرحج اندرون و کامرانی و تعیش و شکار می نمود...۳ وی "... پنسج سفر رسمی و 
چند سفر غیررسمی کرد و اضافه بر یکصد کرور خزانه ایران صرف این مسافرت های 
بی معنی شد...۳. از هرکدام از اين مسافرت ها که بازسی گشت: دل هوسباز وی 
چند صباحی هوای ایجاد قانون و استقرار دموکراسی می نمود» غافل از آنکه اولین 
قدم دموکراسی و قانون» محدودیت قدرت بی انتهای خود شاه بود! طبیعت وی نه 
تنها با رعایت قانون و استقرار دموکراسی ناسازگار بود؛ بلکه همانند سنت نیاکان و 
پادشاهان سلف خویش آزار و شکنجه و قتل مردم بی پناه و بی کمک ایران را به 
بهانه " مصلحت نظام" از حقوق حقه خود می دانست. در مورد کشتار بی رحمانه 
بابیان» اعدام نامردانه میرزا تقی خان» طناب انداختن ددمنشانه کلانتر تهران در 
قحطی سال ۱۲۷۷ هق/۱۸۱۰م و غیره و غیره که نمونه ای از اوصاف شاهانه اش 
بشمار می رفت در گذشته سخن گفتیم. وی با هرگونه پیشرفت اجتماهی و آگاهی و 
پیداری مردم بشدت مبارزه می کرد و چنین می پنداشت که بیداری ملت سبب 
محدودیت اختیارات اش خواهد شد (و راستی نیز چنین است) و بهمین دلیل بارها 
گفته بود: " هریک از رجال دولت من که فرق مسیان نقل بادام و مملکت بلژیک 
بگذارد بدرد من نمی خورد و باید از دستگاه دولت رانده شود" . از روشنفکران» 
تحصیلکرده ها و بطور کلی هر شخصی که امکان مورد سئوال قرار دادن قدرت و 
استیداد را داشت بشدت وحشت می کرد و با هر وسیله ای که لازم بود به نابودی وی 
می پرداخت. ناظم الاسلام در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان حکایتی بیان کرده است 
که اگر واقعیت داشته باشد میتوان ناصرالدینشاه را جزو یکی از سیاه اندیش ترین 
مردان تاریخ ایران دانست؛ وی گزارشی از یکی از جلسات انجمن مخفی اراشه کسرده 
است که در آن یکی از اعضا پیش‌آمدی به شرح زیر بیان کرده است: " در چند سال 
قبل به ناصرالدینشاه راپورت دادند که شبها جمصی در محله سنگلج در یک خانه 
اجتماع کرده و در امور مملکت و اصلاح مذاکره می کنند. پادشاه جمعی را فرستاد 


۱- ملک زاده. همان گذشته ج ۱ ۲ و ۰۳ ص ۰.۱۰۱ 

۲ - ناظم الاسلام همان گذشته. ج مقدمد؛ ص ۱۲۱ به نقل از مویدالاسلام مدیر روزنامه حبل المتین- 
۳- آدمیت. اندیشة ترقی» ص ۷۹- ۰۷۸ 

- ملک زاده؛ همان گذشته. ص ۰۱۰۲ 


۳۷ 


شش هفت نفر از اصلاح خراهان که دور هم نشسته بودند ماخوذ و شبانه آنها را به 
حضور پادشاه بردند. چاهی که در آندرون حفر کرده بودند کسه بسرف در آن 
می ریختند و یا برای همین جور کارها مهیا بود» سنگ سر آن را پرداشته 
مأخوذین را در آن چاه انداختند. آن وقت خود پادشاه تفنگ را بدست گرفته و 
متجاوز از سی فشنگ از پی آنان فرستاد که به اعتقاد خود زودتر آنها را به اسفل 
السافلین رساند. و حاضرین را هررکدام یک اشرفی انعام داد برای شکرانه موفقیت 
بر قتل آن ها* . 

مردم آواره و همیشه در وحشت شهرستان ها وضعیتی بهتر از پایتخضت 
نداشتند. آنجا که شاه در جان و مال و شرف و حیثیت ملت اختیار مطلق داشت؛ 
شاهزاد گان و بزرگزادگان که اغلب حکام ایالات و ولایات کشور بشمار می رفتند؛ با 
شدتی بیش از شاه به خفه ساختن ناله های مردم می پرداختند. 

در کرمان رسم بر این بود که جهت اخذ مالیات از دهاتیان فرزندان خردسال 
را در جلوی چشم پدر و مادر با آتش دا می کردند" و با چدین وسیله نفرت‌آور 
آنچه که دلخواهشان بود از آنان می ستاندند. و در همان شهر به دستور آصف الدوله 
حاکم وقت طفل چهارده ساله ای را که بعلت طولانی بودن صف نان به نانوا 
اعتراض کرده بود سر بریدند ۰ در شیراز بدستور احتشام الدوله حاکم شهر گروهی را 
که به جرم شراب خواری در ملاء عام دستگیر شده بودند تنبیه کردند. بدیین ترتییب 
که: ... اول هریک را چوب بسیاری زده اند ثانی دهنهای آن ها را دوخته اند ثالث 
مهار کرده" در کوچه و بازار گردانیده اند که عبرت الناس باشد... هریک روز دو 
روز یک نفر را می گیرند به حضور می برند و بهمین نسق رفتار می شود*". در 
همان شهر شیراز به تحریک بیگلربیگی و اتباع قوام الملک ( که یکی از رجال ناآرام 
و مردم آزار آن شهر بود) پول سیاه نایاب می شود و قحطی نان... حاکم شهر بجای 
دستگیری و سیاست عاملان اصلی آن؛ در روز ٩‏ محرم ۱۳۱۷/ژوتن ۱۸۹۹ ".. 
حکم کرد بعضی خبازان و یک دو نفر از صرافان را چوب زدنسد و گسوش دو سه نفر 


۱- ناظم الاسلام» همان گذشته» ج ۱: ص ۱۲. 

۲ . هبان بالا مقدمه ص ۱۱۷ حاشیه. 

۳ همان بالا؛ ج » ص . 

۶ - مهار کردن عبارت بود از اين که قلابی تیز در داخل دماغْ مجرم فرو می بردند و یک سر دیگر آن 
قلاب را به تناب با زنجیری می بستند و مجرم بدبخت را کشان کشان مانند حیوانی در شهر 
می گرداندند. 

۵ - وقایع اتفاقیسه گزارش های خفیه نوبسان انگلیس به کوشش سعیدی سیرجانی ص ٩۳‏ از ۲۱ 
جمادی الثانی تا ۲ شعبان ۱۲۹۳). 


۳۱۸ 


۳ ۱ 
کسیه را مقابل دکان خود به دیوار کوبیدند...* ۳ 


در سرتاسر تاریخ طولانی این کشور آن کسی که به اندازه پشیزی ارزش 
نداشت» همان مردم بی چاره این مرز و بوم بود و بقول یکی از محققین: رعیست در 
این کشور بمنزله مرخ خانگی است؛ سر او را هم در عروسی می بزند و هم در 
عزاداری! 

در چنین موقعیتی قراداد تنباکو با میجر ف. تالبوف بسته شد و به تفصیلی 
که گذشت سیدجمال الدین اسدآبادی و میرزا ملکم خان ناظم الدوله با همکاری تعداد 
زیادی از روشنفکران و تحصیلکرده ها» از طریق مطبوعات؛ مقالات» سخنرانی ها 
پخش شب نامه ها و تشکیل مجالسس سری و وسایلی از ایسن قبیسل» فریاد 
اعتراض شان را بلند کردند و پای علما را بعنوان رهبران صردم بمیان کشیدند و در 
این میان ملت به تنگ آمده از اينهمه ظلم و جور و ستم و استبداد فرصتی یافت 
تا مشت گره کرده از خشم خویش را به عاملان استبداد و سرکوب نشان دهد. 


رهبری روحانیت در انقلاب تنباکو 

علاوه بر دلایلی که در صفحات گذشته این کتاب در صورد احترام و اعتبار 
اجتماعی برخی از علما شمردیم که خودبخود پیشوائی آنان را در مقابله با شاه و 
دربار در بین مردم فراهم می کرد علل دیگری نیز به شرح زیر در اين برهه از تاریخ 
به پیشوائی آنان کمک نمود. 

علت اول عبارت از اين بود که در نتیجه جور و ستم و ظلم زمامداران کشور 
وضعیت روحی مردم به حدی از آشفتگی رسیده بود که با پیدایش یک جرت»؛ وقوع 
انفجار اجتناب ناپذیر بود و اولین قدم مبارزه از سوی هر شخص و یا گروهی که 
برداشته می شد؛ مردم را به دنبال خود می کشید. و این " اولین قدم" را جامعه 
روحانیت شیعه برداشت. عاملی که موجب گردید تا روحانیت شیعه قبل از دیگران 
در مقابل دستگاه حکومتی سینه سپر بنماید. تشکیلات سازمان یافته و منظم آن 
بود؛ و اين امر موجب گردیده بود که دستگاه روحانیت در صورت لزوم سک صدا و 
متحد از آرمان هایش دفاع کند. اینگونه انسجام در بین آنان از مدتها پیش وجود 
داشت ولی در دوره سلطنت محمدشاه؛ با پیدایش مرکزیت حوزه بای علمی بوسیله 
شیح مرتضی انصاری این تشکیلات رفته رفته بصورت هرم طبقاتی و با نظم و 
ترتیب قابل توجهی پدیدار شد. در این هرم جایگاه هریک از اعضای روحانیت به 
نسبت مقام علمی و تصداد مقلدین آننان مشخص گردید. از ایسن یابت تشکیلات 


۱- همان بالا» ص ۱٩۹‏ ۵. 


۳۹۹ 
روحانیان به سازمانهای نظامی بی شباهت نبود. همانند آن سازمان ها روحانیان نیز 
لباس یکدست بر تن می کردند و حتی علائم و نشانه هاشی در ایین لباسها وجود 
داشت (و دارد) که مقام و اعتبار هریک از آنان را در هرم فسوق معین می نمود. 
رأس هرم در عتبات بود. دستورات مهم چه در مورد مشکلات مذهبی و چه در 
باره مقابله با پیشآمدهای اجتماعی و سیاسی از آن مرجع صادر می شد. در مرحله 
پانین تر» علمای صاحب نام شهرستانهای مهم کشور بخصوص تهران» اصفهان؛ قم؛ 
تبریز» مشهد. شیراز... قرار داشتند که اغلب خود راسا تصمیمات لازم را 
می گرفتند. معهذا در مورد مشکلات و پیش‌آمدهای مهم تسر دستورات و 
توصیه همای صادره از رأس هرم را می پذیرفتند . پس از مجتهدان درجه اول 
پیشنمازهای مساجد محلی قرار گرفته بودند. آنگاه ملاهائی وجود داشتند که 
کارشان به منبر رفتن و سخنرانی کردن بود که آنان را واعظ می نامیدند. پائشین تر 
از گروه فوق روضه خوانها قرار داشتند که کارشان در روزهای عزاداری (حتی گاهمی 
در جشن ها) ذکر مصیبت بود". نقش واعظ بعنوان عامل تبلیغاتی دستگاه روحانیت 
از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. زیرا در آن زمانی که رسانه های همگانی به شکل 
امروز وجود نداشت و بجز از چند روزنامه ( که اغلب بطور نامرتب منتشر می شد) 
وسیله دیگری جهت آگاهی مردم در بین نبود. ( البته مطالعه روزنامه هم مختص 
مردمی بود که اولا از نظر مالی قدرت خرید آن را داشتند و ثانیا دارای سواد کافی 
جهت مطالعه آن بودند و ميدانیم که در آن دوره گروه ناچیزی از مردم کشور ما 
سواد خواندن و نوشتن داشتند) تنها وسیله اي که دولت برای باخبر ساختن مردم از 
تصمیمات اش در اختیار داشت» جارچیانی بودند که در کوچه و بازار با صدای بلند 
اخبار دولتی را به اطلاع مردم می رسانیدند. در صورتیکه واعظین از طریق صدها 
و هزارها مسجد؛ از بالای منبر به آسانی مسردم را از تصمیسات علما آگاه 
می ساختند. آنان که اغلب مهارت زیادی در تهییج و شورانیدن مردم داشتند؛ در 


۱ بطور کلی اقامتگاه علمای اعلم در هر کجا باشد» رأس هرم قدرت روحائیت نیز در آنجاست. 

۲ - گاه اتفاق می افتاد که عالمی براساس استنباط شخصی از دستورات رأس هرم سر باز صی زد. در 
چنین موردی اغلب دودستگی در بین علما پدیدار می شد. واضح است که عالم اعلم هميشه آرا 
بیشتری داشت. بعنوان مثال قلسیان کشیدن سید عبدالله بهبهانی؛ مجتهد تهران در بالای منبر در 
مخالقت با فتوای شیرازی در زمان تحریم تنباکو ( اعتمادالسلطنه روزنامة خاطرات» ص ۷۸۶) و یا 
مشروعه خواهی گروهی از علما به سرکردگی شیخ فضل الله نوری در مقابل اکشریت روحانسیان 
مشروطه خواه در هنگام انقلاب مشروطیت و یا مخالفت تصدادی از روحانسیان بسه سرکردگی 
شریعت مداری با تصمیمات خمینی در بحموحه انقلاب اسلامی ایران. 

۳ سلسله مراتب روحانیت شیعه هنوز هم به همان منوال وجود دارد. 


۳۰ 


صورت لزوم با سخنرانی های پرشوری مردم را برای شرکت و پیروی از دستورات 
علما تشویق می کردند. روضه خوانه! که تعدادشان بیشتر از واعظین بود و در 
مساجد اقصی نقاط مملکت پراکنده بردند. آنجا که لازم می شد تصمیمات علسا را 
به آگاهی دورترین ساکنین کشور می رسانیدند. و بدیین ترتیب دستگاه روحانیت 
شیعه در ایران از چنان شبکه خبررسانی عظیمی برخودار بود که می توانست در یسک 
زمان نسبتا کوتاه اکثریت قریب به اتفاق مردم را بدنبال روحانیان بکشاند. 

علت دوم پذیرنتن رهبری علما بوسیله مردم را بایستی در اعتقادات مذهبی 
آنان جستجو کرد. مردم به دلیل ایمان عمیقی که نسل اندر نسل نسبت به مذهب 
شیعه پیدا کرده بودند جهت برگذاری عبادات روزانه اغلب دو بار در روز سه مسجد 
می رفتند. در آنجا با دوست و همسایه ( که در طول روز بعلت گرفتاری های بیشمار 
امکان ملاقات نبود) دمساز می گشتند و درد دل می نمودند. از عم هایشان سخن 
می راندند» از دردهای همدیگر آگاه می شدند. آنگاه نماز جماعت شروع می شد. 
در یک سکوت محض و بطور دسته جمعی به راز و نیاز با معبودشان صسی پرداختند 
و این امر موجب آرامش روحی شان می گردید. پیشنماز یا مجتهد و یا معمولی سر 
از همه " آقا" که نماز جماعت را رهبری میکرد خودبخود به مقام پیشسوانی 
نمازخوانان نائل می شد. مردم عادی پراساس باورهای مذهبی شان و همچنین تلقین 
روحانیان معتقد بودند که اطاعت از " آقا" به مثابه اطاعت از "امام" است و 
اطاعت از " امام" نیز جزو واجبات دی است. علاوه بر آن قانون " اجتهاد؟ و 
" تقلید" دو راه بیشتر پیش پای شیعیان نمی گذاشت: یا اطاعت محض از " آقا" و 
يا افتادن در فعر چهنم!. 

سرمین عامل پیشوائی روحانیان عبارت از ایین بود که سخنرانی دائمی 
ملایان در مساجد و از منابس یک نوع حقانیستی از دیدگاه پسیروان بدانان 
می بخشید» زیرا ملایان از بالای منبر حرف هائی میزدند که باب طبع شنوندگان 
بود. آنان از فساد و رشوه صحبت می کردند. از ظلم و ستم سخن صی گفتند از 
زیادی مالياتها شکوه می کردند» از بگیر و به بند مأموران حکومتی گله مند 
بودند. مردم با کمال تعجب مشاهده می کردند که ملایان با شهامتی فوق العاده 
راغلب با استعاره و استشاره) از دولتیان» والیان؛ و حتی درباریان انتقاد مسی کنند 
و این همان حرف هائی بود که مردم از دست جور حکومت و عمال آن در سینه پنهان 
داشتند اما جرأت بروز آنها را نمی کردند. در نتیجه دستگاه روحانست را پشتیبان 
خویش می پنداشتند و بهمین دلیل پشت سر آتان صفآراتی می کردند. 

علت چهارم» کیفیت ارتباطی مردم با روحانیت و حکومست بود. آنان اغلب 


۳۳۱ 


حاکم را هرگز ندیده بودند و معمولا از وی تصویر انسانی مقتدر و زورگوشی را 
داشتند که اگر هر لحظه اراده بکند نه تنها مال شان را بباد غارت می دهد بلکه جان 
خود و خانواده شان را نیز بدست دژخیمان اش می سپارد در مقابل " آقا" را هر 
زمانی که می خواستند می توانستند در مسحد ملاقفات کنند و احتسالا از 
مشکلاتشان در نزد وی سخن برانند. " آقا" و یا ملایان رده پانین سر زمانی بمنزل 
مردم می رفتند که عقد عروسی خود و پا فرزندانشان را جاری سازند و یا بمناسبت 
وفات عزیزانشان روضه خوانی کنند و تسلیت گو" باشند در صورتیکه مردان حاکم 
اگر به خانه و يا محل کار آنان هجوم می بردند يا بقصد گرفتن مالیات عقب افتاده 
می‌آمدند تا دارائی شان را غارت کنند و پا به قصد دستگیری و مجازات و بگیر و 
به بند بود. 

بنابراین اگر ارتباط مردم با دولتیان همراه با ترس و نفرت بود» در مقابسل با 
ملایان روابطی توام با احترام و صمیمیت داشت. 

علت پنجم: بطوریکه گذشت روشنفکران و تحصیلکرده گان اصلاح طلب نیز 
در حد خود در آمر رهبری روحانیان کوشا بودند. 

و بالاخره علت ششم عبارت از نقشی بود که بازاریان و تجار و کسبه در امر 
پیشواتی علما بازی می کردند. ارتباط بازاریان با علما بجهت پرداخت "سهم امام" 
و یا " خمس" برقرار شده بود. نظر بر اینکه خمس بر اصوالی تعلق می گیرد که 
صاحبان آنها اغلب بازاریان و تجار می باشند لذا پرداخت کننده اصلی خمس نیز 
همان ها می باشند. بلحاظ اینکه مبلغ مهمی از توان مالی تشکیلات روحانیت 
بوسیله خمس تأمین می شود» لذا ارتباط نزدیکی میان روحانسیان و بازاریان برقرار 
می باشد. از زمان قاجاریه به بعد. هرآنگاه که منافع تجار و کسبه در خطر افتاده 


۱- درست است که " آقا" نیز گاهی به صلاحدید دین و مذهب به امر به معروف و نهی از منکر 
متوسل می گشت و برخی از مردمان به اصطلاح گناهکار! و یا کافر از دين برگشته! را حد و یا تعذیر 
شرعی می نمود و همانطوریکه در گذشته گفتیم شدت شکنجه و مجازات اینگونه " حدود" و " تعاذیر" 
روی شکنجه گران دولتی را سفید می کرد . ولی از دیدگاه پیروان ساده دل» این اعصال بخاطر حفظ 
ناموس دین بود و جزو واجبات 

۲- یکی از واجبات مذهب شیعه پرداخت کردن خمس است. بر هر مسلمان شیعه ای واجب است که 
مقدار یک پنجم از منافع سالانة کسب و کار خود را به هر مجتهدی که اعتماد دارد و یا به کسانی که 
از سری محتهد تعیین شده اند بپردازد. خمس بر هفت چیز تعلق می گیرد: " منفعت از کسب» معدن؛ 
گنج مال حلال مخلرط با حرام جواهری که بواسطة غواصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می‌آید؛ 
غنیمت جنگی» زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد". از مبلغ دریافتی خمس مقدار یک دوم آن 
سهم امام است. ( نقل از ر.ن. بوستن» معلة ره‌آورد؛ شماره ۳۹) ص ۰۱۱ چاپ آمریکا) 


است؛ بلافاصله علما به کمک آنان شتافته اند" و هر زمان که علف" در دفاع از 
آرمانی به مبارزه پرداخته اند» تجار با آنان همصدا گشته اند و بنابراین حمایت این 
دو گروه از یکدیگر و بویده ببروی تحار و کسیه از دمنتورات علما به مقدار زیادی 
در پیشوائی آنان در بین مردم دخیل می باشد. 


- مقدمات اعتراض 

ناصرالدینشاه در دوران سلطنت پنجاه ساله اش تعداد هشتاد و سه قرارداد 
تجاری» سیاسی» سرحدی و امسیازی با دول بیگانه امضنا نمود . از میان 
قراردادهای تجارتی» واگذاری امتیاز تنباکو"؛ مهمترین و بحث انگیزترین آنها بود. 
مذاکرات مقدماتی آن در جریان سومین سفر ناصرالدینشاه به اروپا در سال 
۸ ۱-۸-۸۱۳۰ در لندن بعمل آمد" و امتیاز آن در ۲۸ رجب ۱۳۰۷ هق/۵ مارس 

۰ رما امضا شدا. 

اولین اعتراضی که نسبت به بستن قرارداد فوق به عمل آمد؛ از جانب 
روس ها بود. گزارش های ولف سفیر انگلیس در ایران حاکی از آن است که در صفسر 
۸ سیپتامبر ۱۸۹۰ یک سری اعتراضاتی نسبت به قراردادهائیکه بسین ایران و 
انگلیس منعقد گردیده بود بوسیله بوتزف سفیر از راه رسیده روسیه انجام گردیده 
است . وی قبل از آن ضمن ملاقاتی با امین الساطان از قراردادهای امتیاز 
کشتیرانی در رود کارون و تأسیس بانک شاهنشاهی گله کرده بود. مدتی بعد در 
صفر ۱۳۰۸/ در سوم سپتامبر ۱۸۹۰ همین شخص ضمن اعتراض شدید بس 
امین السلطان در مورد قرارداد رژی اعلام داشت که: "... اين خلاف معاهده است 
که اتباع روسیه مجبور باشند تنباکو را از انگلیسیها خریداری کنند...۳. علاوه بر 
آن وی الفاء تمام قراردادهائی را که بطور محرمانه یا آشکار با انگلستان بسته شده 
بود خواستار گردید و این قراردادها عبارت بودند از: امتیاز کشتیرانی در رود 
کارون» تأْسیس بانک شاهنشاهی» استخراج معادن راهسازی» امتیاز استخراج نفت؛ 


- مانند واقعه تحریم تنباکو. 
۲ - مانند انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی. 
۳ - ناظم الاسلام همان گذشته» ج مقدمه» ص ۰۱۲۱ 
۶ - برای اطلاع از مضمون کامل قرارداد مراجعه شود به همان بالا؛ ص ۵۱ به بعد. 
۵ - الگان همان گذشته» ص ۳۰۸ به نقل از عبدالله مستوفی» همان ص ۱ و ۶۷۰. 
۲ -نیکی رکدی» همان گذشته ص 4۰. 
۷- همان بالا» ص ۰۸ 
۸ نیکی رکدی همان گذشته. ص ۰ 0. 


۳۳۳ 


تأسیس کارخانه های کبریت سازی و صابون سازی... بنابراین میتوان چنین پنداشت 
که در جریان آشوب تنباکو روسیه نیز یکی از آتش بیاران معرکه بوده است. 
چند ماه قبل از اعتراض روسیه. یعنی در جمادی الاخر ۱۳۰۸ /ژوتیه 
۰ ,م روزنامه قانون از " واگذاری میراث مسلمانان به ماجراجویان بیگانه* ابراز 
تأسف کرده بود. چند ماه بعد از آن یصنی در ربسع الاخر ۱۳۰۸ /نوامبر ۰۱۸۹۰ 
روزنامه اختر مقاله مفصلی در مورد مضرات این فرارداد منتشر کرد. در این متاله 
نویسنده ضمن اينکه چگونگی ملاقات خویش را در اسلامبول با صاحب امتیاز 
دخانیات درج نمود گفتگوی خویش را با وی چنسین شرح داد: از وی پرسیدم 
" بفرمائید منفعت دولت از اين امر (قرارداد تنباکو) چیست؟ گفت سالانه بعسلاوه 
پانزده هزار لیره انگلیس؛ ربع مداخل نیر به دولت عاید خواهد شد. جواب داده شد 
که اين نیز فرضی است سست. به علت اینکه دولت عشمانی در صورتیکه توتون 
ممالک محروسه خیلی کمتر از محصول تنباکو و توتون ممالک ایران است» سالیانه 
از اداره ( رژی) یعنی انحصارء معادل هفتصد هزار لیره عشمانی می گیرد: خمس 
مداخل نیز به دولت عاید است...*" دو ماه بعد یعنی ۲ جمادی الاخر ۱۳۰۸هق/ 
سیزده ژانویه ۱۸٩۱‏ روزنامه فوق ضمن انتشار مقاله انتقادی شدیداللحنی در مذمت 
دولتمردان ایران نوشت: ... در اين اواخر در مملکت ما دو سه فقره امتیاز مانند 
(بانک) و راء‌آهن و تراموای و غیره به اجانب داده شده است که امثال آن شرایط 
خفیقه در هیچ مملکتی دیده و شنیده نشده است. امروز دولت انگلیس با همه 
اقتدار؛ در زنگبار و دولت فرانسه در مملکت داهومی و ایتالیا در حبشستان با آن 
شرایط خنیفه امتیاز حاصل نتواند نمود...*. 
همزمان با انتشار مقالات فوق» سیدجمال الدین اسدآبادی نیز - بطوریکه 
ذشت - به انتقادات خویش از طریق شب نامه ها و آگاه ساختن مردم و علما ادامه 
داد. پس از اخراج سید پپروان وی با شدت هرچه بیشتر مبارزات او را دنبال 
کردند". در ماه رجب ۱۳۰۹ فوریه ۱۸۹۱ تالبوت جهت استقرار تشکیلات رژی 
رارد ایران" شد و بدنبال آن اعطای امتیاز تنباکو رسماً بوسیله دولت اعلام گسردید و 
از آن تاریخ به بعد گلایه ها و شکایات جنبه اعتراض و مخالفت عملی بخود گرفت. 


۱ - همان بالا» ص همان. 

۲ - همان پالا» ص 5۶. 

۳ ناظم الاسلام» همان ج مقدمه. ص ۶ ۵. 
ء - نیکی رکدی؛ همان ص ۵ ۵. 

۵ - همان بالا» ص ۰.۱۰ 

1 - همان بالاء ص ۰۹۲ 


۳۲ 
ابتدا گروهی از تجار تنباکو عرضحالی مبنی بر درخواست لضو امتیاز بوسیله 
امین الدوله بحضور ناصرالدینشاه ارسال داشتند . این اقدام تجار نه تنها اشری 
نبخشید بلکه موجب خشم شاه و صدراعظم نیز قرار گرفت و تشکیلات رژی با همان 
برنامه پیش بینی شده قبلی رسما افتتاح گردید. آنگاه مأموران کمپانی برای ضبط 
و خرید تنباکو" به آزار و اذیت کشتکاران و فروشندگان توتون و تنباکو پرداختند. 
آنان "... مأموران خود را به هر محله می فرستادند... براي خودشان مانعی تصور 
نمی کردند؛ با اتباع ایران به خشونت رفتار می کردند و در هیچ جا به حکومت 
اعتناتی نمی کردند. هر روز به حکام ولایات اوامر صادر می شد که باید در 
پیشرفت امور مأموران کمپانی منتهای سعی را بجای آورند و از اهتمام و همراهی 
دقیقه ای فروگذار نکنند. اگر قرار بود اجانب به اين اندازه نفوذ پیدا کنند؛ دیری 
نمی گذشت که قلمروشان نه تنها شامل امور اقتصادی و تجاری می شد بلکه تمام 
زمینه های فعالیست روحانیان را راز قبیسل امور قضانی و معارف) همم در 
برمی گرفت. ورود تعداد زیادی از بیگانگان نامسلمان که برای شرکت تشضباکو کار 
می کردند یکی از مهمترین علل هیجان بود...*. 
ماموران کمپانی کار را بجائی رسانیده بودند که حتی از تفتیش خانه های 
مردم نیز خودداری نمی کردند. آش به اندازه ای شور بود که یکی از مأموران 
سفارت انگلیس در این باره می نویسد: "با اعمال حق تفتیش به شیوه ای که برخی 
از کسان را از بهم خوردن امنیت خانه هایشان به هراس افکند» بطرز نامحتاطانه ای 
آغاز بکار شده بود که واکنشی خطرناک در یک جامعه اسلامی را بدنبال داشت*". 
از طرف دیگر پیدایش مأموران غیرمسلمان در جامعه متعصب آن روز ایسران 
نمی توانست مورد پذیرش مردم واقع شود. از نظر برخی از شیعیان متعصب. هرگونه 
تماس بدن شیعه با بدن شخص غیرمسلمان و کافر ممنوع است. همچنین اگر چنانچه 
دست کافری با یکی از مواد مصرفی شیعیان تماس پیدا کند» آن ماده * نجس" به 
حساب می‌آید. چنین امری نمیتوانست از نظر تیزبین روحانیان مخفی بماند. آنانکه 
در گذشته ( چه در زمان عباس میرزا و چه زمان مشیرالدوله) مخالفت خودشان را 


۱ همان بالا. 

۲ - بازرگانان از فروش آن خودداری می کردند. 

۳ - الگا همان گذشته» ص ۳۱۱ به نقل از ملک‌آرا همان ص ۱۱۶ و نیکی رکدی " مذهب و شورش 
در ایران" اعتراض تنباکو در سال ۱۸۹۲-۱۸۹۱ (لندن ۱۹۹7) ص 4۰ و نیز احمد کسروی» تاریخ 
مشروطه ایران؛ ص ۰۱۵ 

ء - تیکی رکدی» همان گذشته. ص ٩۲‏ به نقل از ت.۱. گوردن منشی امور شرقی انگلیس و وابسته 
نظامی وقت. 


۳۲۵ 
با ورود بیگانگان در ايران آشکار ساخته بودند و حتی مبارزات دامنه داری نیز در 
این مورد بعمل آورده بودند؛ اینک نمی توانستند از کنار چنین پیشآمدی بی تفاوت 
بگذرند. ولی هنوز اعتراض قابل توجهی از جانب علمای شیعه ابراز نشده بود و 
بهمین دلیل پادشاه و دولت اش در ادامه فعالیت های کمپانی پانشاری مسی کردند. 
در این میان گروهی که بیشتر از دیگران از اين قرارداد ضرر می دیدند بازرگانان و 
تجار تنباکو بودند و بهمین دلیل نیز اولین نشانه های اعتراض از جانب آنان بوقوع 
پیوست. در روز ششم ماه مارس همان سال تجار و بازرگانان تضباکوی تهران در 
مسجد شاه گرد هم آمدند و سپس به شاه عبدالعظیم رفتند و در آنجا بست نشستند. 
آنگاه ضمن ارسال عریضه ای به ناصرالدینشاه گوشزد کردند که: ۰۳.. مطیم کمپانی 
انگلیسی نخواهد شد...*. نه عریضه فوق و نه چندین عرضحال دیگر که پشت 
سرهم از سوی آنان به دربار ارسال گردید» هیچکدام در تصمیم شاه در مورد کمپانی 
رژی کوچکترین تأثیری نکرد. مدت زمانی گذشت "... عرضحال دهندگان به رهبری 
سادات و ملاها جرأت بخرح داده هنگامیکه ناصرالدینشاه از گشت و گذارش به شهر 
باز می گشت. بدیدن او رفتند" . این اولین باری بود که پای تصدادی از روحانیان 
شیعه جهت اعتراض به فرارداد تنباکو بمیان کشیده می شد و همچنین گویا اولین 
باری بود که شک و تردید در دل ناصرالدینشاه در مورد آن قرارداد پدیدار 
سی گردید. ولی از دولتمردان و درباریان آنانکه در این معامله نفع مالی 
داشته اند هرگونه دودلی شاه را در سورد ادامه فعالیتهای کمپانی برطرف ساخته 
بودند. 
روشنفکران نیز که خود در بجوش آوردن مردم و علما ( حتی قبل از اعتراض 
بازرگانان) نقش اولی را بازی کرده بودند؛ موقعیت اخیر را مغتنم شمرده به تحریک 
بیشتر آنان جهت شورش و انقلاب ادامه میدادند و بهمین دلیل نیز بیش از دیگران 
مورد خشم شاهانه قرار گرفته بودند. بطوریکه ابتدا سید جمال الدین را در جمادی 
الاخر ۱۳۰۸/ ژانویه ۱۸٩۱‏ با آن وضع تحقی رآمیزی از کشور اخراج کرده بودند. 
بدنبال آن در حدود سی نفر از پیروان ملکم خان را بازداشت و مورد ضرب و شتم 
قرار داده بودند" . آنگاه ورود روزنامه اختر را بعلت درج مقاله ای در شماره ۱۳ 


3 
ژانویه ۱۸۹۱ در مورد پرده برداری از مضرات قرارداد ممنوع کرده بودند . سپس 


۱- همان بالاء ص ۵ به نقل از مأموران انگلیسی. 

۲ - همان بالا؛ ص همان به نقل از دوبالوا سفیر فرانسه در ایران. 
۳ همان بالا» ص همان. 

۶ همان بالا+ ص ۶ ۵. 


۳۳۹ 


بخاطر انتشار وسیع روزنامه قانون ملکم خان در داخل کشور ( علیرغم ممنوعیست 
ورود آن) و ناسه های انتقادآمیز فراوانی که وی به رجال و روشنفکران کشسور 
می فرستاد؛ شاه در ماه مارس همان سال ضسن تشکیل شورائی از شاهزادگان و 
وزرا» ملکم خان را بعنوان خائن به وطن معرفی کرذه» طی حکمی کلیه نشان ها و 
لقب های وی را بازپس گرفته بود . علیرغم عکس العملهای تند شاه و دولت» دامنه 
تلاش های روشنفکران وسعت بیشتری گرفت و از شور و هیجان مردم در اداصمه 
مخالفت شان با قرارداد تنباکو کم نشد. 


- شروع انقلاب: بلوای شیراز 
در رمضان ۱۳۰۸ ه ق/ آوریل - مه ۱۸۹۱ بازاریان شیراز با پیشوائی یکی 
از معروفان خودشان بنام " حاج عباس اردوبادی* بعنوان اعتراض به قرارداد تنباکو 
مغازه هایشان را بستند . آنگاه حاج سیدعلی اکبر فال اسیری؛ مجتهد معروف 
شیراز. به حمایت از بازرگانان در مسجد وکیل بالای منبر رفته ضمن انتقاد از 
قرارداد» شمشیری را که قبلا آماده کرده بود؛ به دور سرش تاب داد و گفت: 
" موقع جهاد عمومی امست. اي مردم بکوشید تا جاصه زنان نیوشید. من یسک 
شمشیر و دو قطره خون دارم» هر بیگانه ای که برای انحصار دخانیات به شیراز بیاید 
شکمش را با اين شمشیر پاره خواهم کرد" . مدت زمانی بعد از اين واقعه در هشتم 
شوال ۱۳۰۸ میلادی مأموران حکومتی سید را بطور محرمانه و در خارج از شهر 
دستگیر؛ ابتدا به بوشهر و از آنجا به بصره تبعید کردند. فردای همان روز سردم 
شهر پس از اطلاع یافتن از دستگیری سید به همراهی گروهی از علمای شهر در 
۲ 7 ثِ 1 ۲ 
منزل سید اجتماع کردند و در حدود ‏ سه چهار هزار تفر زن و سرد" به شاهچران 
رفته آنجا بست نشستند. بازاریان نیز به همین مناسبت از باز کردن مغازه هایشان 
خودداری کردند. آنگاه بلواگران حدود دویست نفر از کودکان خردسال را ( بگمان 
اينکه سربازان بسوی آنان تیراندازی نخواهند کرد) به پشت بام شاهچراغ و بازار 
حاجی فرستادند تا با پرتاب سنگ و کلوخ به مقابله با سربازان دولتی ( که در شهر 
پراکنده بودند) بپردازند» عافل از اینکه قوام الملک دستور تیراندازی صادر کرده 


۱ - همان بالا: ص ۰۷۷ 

۲ _ الگا همان گذشته» ص ۳۰۹ به نقل از ملک‌آرا؛ همان ص ۱۱؛ ابراهیم تیموری» تصریم تضباکو 
يا اولین مقاومت منفی در ایران ( تهران؛ ۱۳۲۸ شمسی/۱۹۶۹م)» ص ۰۸ - ۰۹۹ 

۳ - وقایع اتفاقیه ( گزارشهاي خفیه نویسان انگلیس) بکوشش سعیدی سیرجانی» ص ۰۳۷۸ 

۶ - همان بالا. 


۳۷ 


بود. بهمین دلیل سربازان برای متفرق کردن آنان» پسس از شلیک چند تیر هوانی» 
کودکان را هدف قرار دادند و در حدود شصت نفر از آنسان را زخسی و چهارده نفر 
دیگر را کشتند و بدینوسیله موفق شدند سردم را پراکنده سازند. آنگاه حاکم شهر 
پسر و داماد سید را به همان ترتیب از شهر اخراج کرد. روز هیجدهم ماه می علمای 
شیراز در تلگرافخانه شهر جمع شدند و تلگرامی به دولت مخابره کردند و خواستار 
بازگشت سید و خانواده او شدند . شاه مانند همیشه از اين تلگرام به وحشت افتاد و 
به معتمدالدوله و قوام الملک دستور داد تا سید را بازگردانند ولی تأکید حاکم بدین 
امر که: "اگر سید مراجعت نماید علاوه بر اینکه جان تمام فرنگی ها در خطر خواهد 
افتاد بلکه بلوا و اغتشاش در شهر بیشستر خواهد شد" موجب گردید که شاه از 
دستور فوق صرفنظر نماید" . در این میان ورود مدیر محلی شرکت تنباکو به شه 
کار دولتیان را مشکلتر کرد زیرا در شهر شایع شد که سید و خانواده اش را بخاطر 
اين " کافر تازه وارد"" تبعید کرده اند و این خود موجب افزایش خشم مردم شد. 
آخرالامر زمام داران شهر چاره امر را در سازش با روحانیان تشخیص دادند و به 
دنبال آن " حضرت نواب مستطاب والا"! (حاکم شهر) متملقانه به دیدار تک تک 
علما رفت و به هر حیله ای بود بطور موقت غوغای شهر را خاموش کرد. 


- هیجان در تبریز 

اگرچه در شیراز رژیم توانست بطور موقت اغتشاش را خاموش سازد؛ لیکن 
در مناطق دیگر کشور» هیجان مردم از شدت بیشتری برخوردار بود و بهمان نسبت 
کار رژیم مشکلتر! بعد از شیراز بلافاصله مردم تبریز به مخالفت با قرارداد تنباکو 
بپا خاست و پس از یک درگیری تنگاتنگ با رژیم آخرالامر الفاء قرارداد را در 
استان آذربایجان به شاه تحمیل کرد. 

از همان ماههای رمضان ۱۳۰۸ ه ق/ آوریل - می ۱۸۹۱م۰ مردم آذربایجان 
- بخصوص مردم تبریز - زمزمه های مخالفت با قرارداد تنباکو را شروع کرده بود و 
بویژه در محافل روشنفکران و بازاریان ضررهای ايين امتیاز مورد بحث و گفتگو واقع 
شده بود. آنان بدنبال فرصتی مسی گشتند تا مخالفت خودشان را بگوش دولتیان 
برسانند. مخالفان استان های دیگر کشور نیز به مبارزه تبریز اهمیت ویژه ای قانل 


۱- همان بالاه ص ۰۳۷۹ 

۲ - نیکی رکدی؛ همان گذشته» ص ۸۰. 
۳ - وقایع اتفاقیه» همان گذشته» ص همان. 
4 - نیکی رکدی همان ص ۰۸۱ 


۳۳۸ 


بودند و عقیده داشتند که اگر تبریز به معترضان قرارداد به پیوندد» دولتیان مجبور 
به فسخ آن خواهند گردید. زیرا سکونت ولی عهد در تبریز» بدان شهر از نظر سیاسی 
اهمیت خاصی داده بود. بطوریکه بعد از تهران اولین شهر مهم کشور محسوب 
می شد. علاوه بر آن یکی از مراکز مهم مذهبی کشور بشمار می‌آمد و نیز مردم آن 
از نظر سخت کوشی معروف بود. از طرف دیگر مرزهای مشترک این استان با 
کشورهای روسیه و عشمانی» اهمیت سوق الجیشی فوق العاده ای به این آب و خاک 
داده بود و نفوذ آن کشورها ( بخصوص روسیه) در ایین منطقه قابل توجه بود. و 
چون میدانیم که کشور روسیه در رقابت با انگلستان به مخالفت با قرارداد فوق کمر 
بسته بود» روشن است که سیاست آن کشور بیشتر از هر جای دیگر ایران» در 
آذربایجان به مورد اجرا گذاشته می شد. 

همانطوریکه گفتیم» از ماههای پیش مردم آذربایجان بدنبال فرصتی بودند تا 
بقصد مخالفت با امتیاز تنباکو به پاخیزند و اين فرصت بزودی پیش آمد و بهانه 
مبارزات آنان گردید. 

در ماه محرم ۱۳۰۹/ ژونیه ۰۱۸۹۱ اطلاعیه هائی بوسیله شرکت تنباکو 
جهت آگاهی مردم از چند و چون عملکرد آن کمپانی به در و دیوار شهر چسبانیده 
شد. مردم شهر بلافاصله آن اطلاعیه ها را کندند و آگهی های دیگری به شرح زیر به 
جای آن ها چسباندند: 

" علمای شهر؛ قانون قانون دین است و نه قانون های اروپانیان! وای بر 
علمائی که با ملت همراهی نکنند! وای بر کسانیکه مال و جان شان را بر سر اینک‌ار 
نگذارند. هرکس از علما که با مردم موافقت نکنسد؛ زندگی اش را از دست خواهد 
داد . 

وای بر کسی که یک مثقال تنباکو به اروپائیان بفروشد! وای بر اروپائیانی که 
بخواهند رسوم کفار را بر ما تحمیل کنند! ما نخست اروپانیان را خواهیم کشت و 
بعد اموالشان را غارت خواهیم کرد. وای بر ارمنیان که کشته خواهند شد و اموال و 
خانواده هایشان را از دست خواهند داد! وای بر آنان که ساکت به نشینند! 

ما اين را در پاسخ اعلام آن ها می نویسیم. 

لعنت بر کسی که این اعلامیه را خراب کند* . 

ناگفته نگذاریم که روحانیان شیعه؛ در اعتراضات و انقلابات خویش جهت 
بیرون کشیدن مردم؛ اغلب از ماههای رمضان و بویژه محرم استفاده می کنند. زیسرا 
در این دو ماه مردم بخاطر انجام دستجمعی مراسم عزاداری؛ بیش از هر زمان 


۱- نیکی رکدی؛ همان گذشته. ص ۰.۹۷ 


۳۳۹ 
دیگری تحت تأثیر تلقینات روحانیان قرار می گیرند و بهسین دلیل همانطوریکه 
دیدیم اعتراض مردم شیراز در ماه رمضان اتفاق افتاد و اینشک ماه محرم نوبت 
گردانندگان مبارزان تبریزی بود! از همان بدو شروع این ماه اهالی تبریز به دنبال 
ادامه اعتراضات شان دست به شدت عمل زدند. علمای شهر از حضور در کلاس های 
٩‏ ۲ 

درس خودداری کردند و تجار تبریز نیز بازار را بستند و زندگانی مردم را با 
مشکلاتی مواجه ساختند . روز هفتم ماه محرم صردم شهر طی تلگراف هائتی یه 
تنباکو ( و اینکه پادشاه خودش و ملت اش را به فرنگی ها فروخته است)» تمام 
4 1 ‌ ۰ ‌ِ 4 ۳ 
خارجی ها و عیسوی های آن شهر را در روز عاشورا قتل عام خواهند کرد . و البته 
شاه با التجاء به مجتهد بزرگ شهر حاجی میرزا آقا جواد تبریزی" و سپس با ارسال 
۰ 9 ی #44 سّ ۰ بء 
نماینده اش " امین حضور" موقتا از خونریزی جلوگیری بعمل آورد. 

روز ۲۸ صفر / چهارم سپتامبر همان سال کمپانی در نظر داشت ادارات خود 
را در تبریز دایسر کند. در آن روز جمعیت فراوانی که از قبل اسلحه فراهم کرده 
بودند» در داخل شهر ازدحام نمودند. گفته می شد که آنان به سه گروه تقسیم 
شده اند. گروه اول مأمور حمله به مقر ولی عهد بود» گروه دوم به سرای حاکم تبریز 
" امیر نظام* ۳ گروه سوم در تدارک حمله به محله اروپائیان بود". ولی به تفصیلی 
که در صفحات قبل گذشت. با پادرمیانی روحانیان شهر و رسیدن دستور تلگرافی از 
جانب شاه به حاکم تبریز در مورد موقوف ساختن قرارداد در آذربایجان از بروز 
حوادث خطرناک و احتمالا خونبار جلوگیری شد. ایشک مردم موفق شده بودند 
خواسته هایشان را به حکومت و در رأس آن به شاه تحمیل نمایشد و از این معامله 
تنها گروهی که سود بیشتر برد روحانیان و علمای آن شهر بود. زیرا علما با 
فرونشاندن یک درگیری همه جانبه به شاه و سران رژیم نشان دادند که تا چه اندازه 
عنان اختیار مردم در کف پرتوان آنان قرار دارد. 


در سپتامبر همان سال» تجار اصفهان به تبعیت از بازار تبریز» بخاطر لغو 


۱- الگان همان گذشته. ص ۰.۳۱۲ 

۳ همان بالا. 

۳ به صفحه ۲۷۸ این کتاب مراجعه شود. 

- تفصیل آن در صفحه ۲۷۲ همین کتاب درج شده است. 

۵ - نیکی رکدی» همان گذشته» ص ۱۰۸ به نقل از سرکنسول روسیه در تبریز. 


۳۳۰ 

امتباز تنیاکی دست به اعتراض زدند و عریضه ای در مخالفت با قرارداد به حاکم 
آن شهر " شاهزاده ظل السلطان" از طریق امام جمعه تقدیم داشتند. شاهزاده با 
ارسال جواب قاطع و تهدیدآمیزی بطور موقت آتش انقلاب را خاموش ساخت. وی 
در اين نامه خطاب به بازرگانان نوشت: ۱ 

*عریضه شما توسط امام جمعه بدست ما رسید. شما سزاوارید که احضار 
شوید و به کیفر گستاخی خود برسید. یعنی مثلاً پاهایتان به فلک بسته شود و حق 
اینست که شما را گردن بزنند تا دیگر احدی قادر نباشد در امور دولتی بگوید 
"چرا؟" یا "برای چه؟". ولی ایندفعه بلحاظ احترامی که برای امام جمعه قائلیم» 
اغماض کردیم» به این شرط که دست از چنین گستاخی ها و مخالفت با اوامر دولت 
بردارید. اعلیحضرت پادشاه صاحب اختیار اهالی ایران و اموال آنان است و بهتر از 
هر کسی می داند که مصلحعت " رعایبا" در چیسست. شمسا ابدا حق چنین 
مخالفت هانی را ندارید. بدون گستاخی به شسغل خودتان بپردازید و کاری به این 
کارها نداشته باشید* . 

جواب ظل السلطان بمدت یک ماه بروز اغتشاش را در اصفهان به عقب 
انداخت. تا آن روزیکه پای علما بطور جدی وارد معرکه نگردیده بود» حاکم شهر 
جرأت تهدید و توپ و تشر بر انقلاییون را بخود می داد ولی آنجا که پای روحانیان 
به میان آمد» ورق برگشت. 

روحانیان معتبر شهر از جمله آتانجفی و برادرش شیخ محمدعلی و همچنین 
ملا باتر فشارکی" در حمایت از بازرگانان در مقابل حکومت قد برافراشتند و رهبری 
ناراضیان را به عهده گرفتند. آنان حتی قبل از صدور حکم تحریم تنباکو از جانب 
شیرازی؛ خود به تحریم خرید و مصرف آن فتوی دادند" و آنگاه تظاهراتی در سطح 
شهر ترتیب دادند و در ضمن آن بطور دستجمعی سوگند یاد کردند که از مصرف 
دخانیان خودداری کنند و سپس مردم به پشتگرمی آنان به بازارها حمله کردند و 
قلیان ها را شکستند و کلیه تنباکوی موجود در بازارها را به دستور آقانجفی در 
بین فقرا تقسیم کردند. در این سیان یکی از تجار دوازده هزار کیسه موجودی 
تنباکوی خود را به آتش کشید". همزمان آقا منیرالدین بروجردی یکی از روحانیان 
آن شهر بنا به درخواست علما جهت تقاضای صدور فتوای تحریم مصرف تنباکو به 


۱ - نیکی رکدی؛ همان بالاء ص ۰۱۱۹ ترجمه از اسناد انگلیسی. 
۲ - مجله ره‌آورد؛ شماره ۶۰ ص ۰۲۳ 

۳ - نیکی رکدی» همان گذشته» ص ۰.۱۲۶ 

۶ - همان بالا. 


۳۳۱ 


سامرا مقر میرزا حسن شیرازی روانه گردید". و اين خرد یکی دیگر از عللی بود که 
میرزا را در صدور فتوای تحریم تنباکو مصمم ساخت. در کوچه و بازار شهر 
اعلامیه هائی به امضای آقانجفی به در و دیوار چسبانیده شد. در این اعلامیه ها 
کلیه کارمندان رژی نجس شمرده شده برد و از مردم درخواست می شد که از ورود 
آنان به اماکن عمومی جلوگیری شود . ظل السلطان با متوسل شدن به نیروی 
نظامی سعی کرد که از ادامه آشرب جلوگیری کند و حتی آقانجفی را تهدید کرد که 
از حضور در تظاهرات بپرهیزد. با این همه او و برادرش شیخ محمدعلی در 
تظاهرات شرکت کردند و طی سخنرانی های پرشوری مردم را به ادامه شورش دعوت 
نمودند . در نتیجه " کار کمپانی تجارتی خلیج فارس که متعلسق به انگلیسیها بود 
همراه معاملات تنباکو متوقف شد*". 

شدت هیجان مردم و بلوای شهر از گزارشی که ظل السلطان به ناصرالدینشاه 
فرستاده بود پخوبی پیداست: "... کشیدن غلیان را حرام و کشت و زرع تنباکو را 
حرام و حامی فرنگی را کافر و واجب القتل و توکر و بستگان آن‌ها را نجس الصین 
اعلام کرده اند... زیاده بر آنچه تصور شده اظهار فضولی و جرات کرده اند و کلمات 
ناشایسته به زبان آورده اند بخصوص شیخ محمدعلی برادر آقانجفی...*. 

از اين تاریخ به بعد در اغلب شهرستانهای معتبر کشور مردم به سرکردگی 
روحانیان دست به اعتراض و اعتصاب زدند. اگرچه در تبریز شاه با لغو امتیاز 
عقب نشینی کرد؛ لیکن در بقیه شهرستانهای مملکت دولت به هر وسیله ای دست 
زد و بالاخره توانست بطور موقت از اغتشاش جلوگیری کند. 

تا روزیکه علما بطور دسته جمعی و در رأس آنان حاج میرزا حسن شیرازی 
مجتهد پرآوازه ساکن سامرا مخالفت خودشان را با قرارداد اعلام نکرده بودنده 
اغتشاشات بیشتر جنبه منطقه ای داشت» ولی آنجا که پای آنان بمیان کشیده شد؛ و 
مردم ناراضی در مقابل رژیم رهبران قدرتمندی پیدا کردند؛ با جرأت بیشتر قدم در 
میدان مبارزه نهادند. سخالفان رژیم از هر گروه و طبقه و ایده ثولوژی در پشست سر 
روسای دین صف‌آرائی کردند. 


۱- الگا همان گذشته. ص ۳۱۶ ( حاشیه). 

۲ نیکی رکدی؛ همان گدشته. ص ۰۱۲5 

۳ همان بالا» ص ۱۲۶ 

۶ - همان. 

۵ - مجله ره‌آورد؛ شمارة ۰ ص ۲۶ به نقل از ابراهیم صفانی» اسناد سیاسی دورة قاجار» چاپ اول؛ 
انتشار بابک» ص ۲۲. 


۳۳۲ 


در اواسط ربیع الاول ۱۳۰۹/ اوایسل دسامبر ۱۸۹۱ فتوانی" دال بر تحریم 
مصرف تنباکر " منتسب" به حساج صسیرزا حسن شیرازی در مساجد تهران بوسیله 
واعظین شهر قرائت می شد. با صدور فتوای فوق انقلاب تحریم تنباکو شروح شده 
بود. این فتوا بسه اندازه ای مورد اطاعت مردم قرار گرفته بود که محمدحسن 
اعتمادالسلطنه می نویسد : "... عصر که من مراجعت به دوشان تپه می کردم البته 
قریب سی هزار نفر مردم تماشای اسب دوانی رفته بودند مراجعت می کردند. احدی 
را ندیدم سیگار یا چپق بکشند...*. 


میرزای شیرازی 

قبل از پرداختن به انقلاب تنباکو در تهران» نظر به نقشی که عالمم فوق در 
طول این انقلاب بازی کرده است و نتیجه این انقلاب در توان اجتماعی علمای شیعه 
تأثیر به سزائی داشته است لذا بطور خلاصه به شناساتی وی می پردازيم: 

سید ابومحمد معزالدین محمدحسن شیرازی؛ معروف به میرزای شیرازی» در 
سال ۱۲۳۰ ق در شیراز متولد گردید. بیست ساله بود که از سوی بیدآبادی به اخذ 
اجازه اجتهاد نائل آمد. آنگاه برای ادامه تحصیل عازم نجف گردید و در مجلس 
درس صاحب جواهر و شیخ حسن آل کاشف القطا شرکت نموده و سپس در محضر 
شیح مرتضی انصاری به تکمیل معلومات دینی خویش پرداخت و یکی از شاگردان 
مبرز وي گردید. وجود میرزا در پیش استاد بقسدری گرامی بود که شیخ مرتضی 
می گفت من درس را به خاطر سه نفر می دهم: میرزا حسن شیرازی» میرزا حبیب 
۲ تّ ۳ ۳ 
الله رشتی و آقا حسین نجم‌آبادی . پس از مرگ شیخ مرتضی انصاری در سال 
۱ هه ق/ 16- ۱۸۱۵م شیرازی همراه با میرزا حبیب الله رشتی از نظر مقلدین 
و شاگردان بعنوان بالاترین مراجع تقلید از مقام برابری برخوردار بودند. شیرازی در 
سال ۱۲۸۷ هق/ ۱۸۷۰ پس از بازگشت از زیارت مکه بجای نجف رکه تا 
آنروز اقامتگاه علمای طراز اول بشمار می رفت) شهر سامرا را جهت سکونت خویش 


۱- صورت فتوای تحریم تنباکو منتسب به شیرازی که شایع بود در مقابل استفتاء گروهی از سردم و 
بازاریان صادر شده است به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تنباکو و توتون بای 
نحوکان در حکم محاربه با امام زمان صلواة الله علیه است. حرره اقل محمدحسن الحسینی*. به نقل 
از اعتمادالسلطنه. خاطرات؛ ص ۰۷۸۰ 

۲ - همان بالا؛ ص همان. 

۳ مجله ره‌آورد: شماره ۶۰ ص ۰۲۱ مقاله ای از ر.ن. بوستن تحت عنوان شیعه در تاریسخ ایران به 
تقل از کتاب شهید شیخ فضل الله نوری و تاریخ انحصار دخانیات در سال ۱۳۰٩‏ با تصحیح ابراهیم 
دهگان» اراک چاپخانة فروردین قسمت مقدمه. 


۳۳۳ 


برگزید. اغلب شاگردان آن دو» میرزا را به عنوان اعلم انتخاب کرده جهت استفاده 
از محضر درس وی از تجف یه سامرا نقل مکان کردند". 

بدینوسیله میرزای شيرازی بعنوان اعلم علمای شیعه انتخاب گردید. ظهور 
مجتهد فوق یکی از عوامل مهم قدرت یابی علمای شیعه در ایسران بشمار می رود. 
زیرا مداخله و فتوای " منتسپ*" به وی در مورد تحریم تنباکو نقطه پایانی بر قدرت 
بلامنازع شاه گذاشت و از آن زمان به بعد (لااقل تا شروع سلطنت پهلوی ها) علسا 
بعنوان رهبران پرقدرت مردم بشمار می رفتند. 

درست است که قبل از وی « بخصوص در زمان جنگهای ایران و روس) علمای 
شیعه ساکن ایران و عتبات با صدور احکام جهاد موجب هیجان عمومی در کشور 
شده بودند» معهذا به دو دلیل مداخله صیرزای شیرازی در امر قرارداد تنباکو و 
بخصوص فتوای " منتسب به وی" در مورد تحریم آن از اهمیست بیشتری برخوردار 
نود . 

دلیل اول عبارت از اینست که در جهاد زمان فتحعلیشاه» چون هنوز موضوم 

" اعلمیت" بوسیله روحانیان مطرح نگردیده بود؛ لذا مجموعه گروه علمائیکه دارای 
مقام اجتهاد بودند» فتوای جهاد صادر کردند. این امر بدان معنی است که هرکدام 
از علمای فوق به تنهائی نمیتوانستند کلیه معتقدین مذهب شیعه را به حرکت 
درآورند» زیرا مقلدین نسبت به اعلیست مجتهدین نظرات متفاوتی داشتند» در 
صورتیکه میرزای شیرازی به لحاظ داشتن مقام " اعلم" بزرگترین مرجع شیعیان 
عصر محسوب می شد و فتوای او را کلیه شیعیان معتقد ايران مسی پذی‌فتند و این 
امر در مسیر قدرت یابی علمای شیعه نقطه عطفی به شمار می رود. زیبرا از این 
تاریخ به بعد تا مدتها سنت "عالم اعلم" در سلسله مراتب علمای شیعه برقرار بود؛ 
تا آنسا که در حدود نود سال بعد تحت نام ولایت فقیه به استقرار حکومت جمهوری 
اسلامی انجامید. 

دلیل دوم عبارت از اینست که در جهاد جنگهای اپران و روس» حرکت و 
تلاش شیعیان به شکست و ناکامی منجر گردید و اين امر از دیدگاه پیروان نسبت به 
تقدس روحانیت ایجاد شک و تردید نمود. در صورتیکه صدور حکم جهاد از جانب 
شیرازی به پیروزی مردم منجر گردید و برای اولسین بار رژیم مستبد پادشاهی در 


۱- الگار همان گذشته» ص ۳۱۳. 

۲- گروهی معتقدند که فتوای تحریم تنباکو را شیخ محمدحسن آشتیانی ( مجتهد تهران که رهبری 
معترضین پایتخت را بعهده گرفته بود) خود صادر کرده و چنین شایع کرده بود که از جانب شیرازی 
است؛ با اینهمه شیرازی هرگز در تأبید و یا تکذیب آن سخنی نگفت. 


۳۳۶ 


مقابل خشم مردم به زانو درآمد و این امر بر سظوت و اعتبار علما افزود و آنسان را 
بعنوان رهبران مقتدر مخالفین شاه مطرح ساخت. میرزای شیرازی برخلاف تعصدادی 
از علمای اصولی قبل و بعد از خودش مشروعیت شا و زمامداران دولتی را قبول 
می کرد . به اعتقاد وی کشور اسلامی به دو گروه دولت و ملت تقسیم شده است و 
این دو گروه بکمک یکدیگر امور دینی و دنیوی مسلمانان را اداره می کنند. ریاست 
ملت در اختیار علمای دین است و ریاست دولت به عهده پادشاه وقت گذاشته شده 
است. تا زمانیکه حقوق حقه ملت بوسیله زمامداران دولتی رعایست می شود 
اختلافی در بین آنان وجود نخواهد داشت. وی در جوابی که سه سال قبسل از تحریم 
تنباکو به پرسشهای شیخ فضل الله نوری داد به ایسن امسر بطور وضوح اشاره کرده 
است. به احتمال زیاد یکی از دلایلی که انقلایسون پایتخت پس از پیروزی بر شاه 
( در جریان تحریم تنباکو) به الغاء قرارداد بسنده کردند و هیچگونه تلاشی جهت به 
سقوط کشانیدن رژیم بعمل نیاوردند» کیفیت اعنقادی میرزای شیرازی بود و اینک 
پرسش و پاسخ نوری و شیرازی: 

شیخ فضل الله در سال ۱۸۸۸/۱۳۰۹ رساله ای منتشر کبرد. ایین رساله از 
شصت پرسش تشکیل شده است که مطرح کننده آن ها خود نوری است و از سیرزای 
شیرازی درخواست کرده است که به آنها پاسخ گوید. اولین سسنوال آن چنین مطرح 
شده است که آپا وارد کردن کالای خارجی (مانند قند و غشیره) از ممالسک 
غیرمسلمان جایز است یا نه؟ 

میرزا در پاسخ چنین نوشته است: 

" بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ۱ - در جواب سئوال از قند و غیره؛ آنچه 
نوشته بودید از ترتب مفاسد بر حمل اجناس از بلاد کفر به محروسه ایران... صواب 
است... و البته بهر وسیله ای که ممکن باشد رفع این مفاسد باید بشود. د 
اعماریکه دولت و ملت در یک محل مستقر بود» چون زمان عضرت ختمی صرتبت» 
تکلیف سیاست در اين قسم از امور عامه در عهده همان شخص معظم بود و حال به 
افّتضای حکمت الهیه جل ذکره هریک در محلی است ( کار دولت و ملت در دست 
دو نفر است) و در عهده هر دو است که به اعانت یکدیگر دیین و دنیای عباد را 
حراست کرده؛ پیضه اسلام را در غیبت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و صل الله 

علیه و علی آبائه الطاهرین محافظت نمایند و با تقاعد و کرتاهی از یکی امر 

معوق و رعیت به امثال این بلاها مبتلا صی شوند. و چونکه از ملت جز گفتن و 
تحریص و تخویف و تهدید امر دیگر برنمی‌آید و انفاذ و اجراء با دولت است» تا از 
دولت به تکلیف لازم خود اقدام دارد و در صدد بیرون آمدن از عهده آن کماینبفی 


۳۳۵ 

می باشد. البته ملت آنچه را که شایسته از اوست خواهد کرد. و چگرنه نکند؟ که 
خود را از جانب ولی عصر عجل الله فرجه منصوب بر این امر و حافظ دین رعایای 
آنها مبذول دارد؛ و آنچه در این مقام مورد این تکلیف است از احکام کلیه است که 
آن وظیفه عالم است لاغیر... لکن عجب است از اقبال در خوردن مشل قند 
محلوب از آن حدود. با شیوع اینهمه اخبار چنانچه اين جانب محض استماع از این 
قذارات باالطبع متنفر و از خوردن آن مجانبت ی کنم انشاء الله تعالی مورد 
مذکور باب سیاسات و مصالح غایه آن و تکلیف در این باب بر عهده ذوالشوکه از 
مسلمین ( شاه یا حاکم وقت) است که با عزم محکم در صدد رفع احتیاج خلق باشد 
به مهیا کردن مایحتاج آنها. چه رجاء ترک اموری که در ازمنه متطاوله عادت شده 
از اهل اين زمان نیست و منع فرماید نقفس خود و رعیت را از آن بلکه منع از 
ادخال در مملکت خود نماید ( ورود آن را به کشور منع کند). بر این تقدیر 
انشاء الله آنچه تکلیف است در مقام پیشرفت ایسن اصر از بیان و اعلان و نصو آن 
کوتاهی نخواهد شد. 

مجول الله تعالی - والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتة*! 

بطوریکه از پاسخ فوق پیداست» از نظر شیرازی امسور عامه مردم بر عهده 
روسای دین و دولت ( تواما) گذاشته شده است که به کمک یکدیگر در غیبت امام 
زمان " دین و دنیای عباد را حراست بکنند". " رئیس ملت" یهنی مجتهد اعلم از 
جانب " ولی عصر عجل الله فرجه* منتصوب شده است تا حافظ دین و مسنئرل ملت 
باشد. اگر چنانچه دولت بر وظیفه خويش عمل نکند ملت با " گفتن و تحریص و 
تخویف و تهدید" دولت را ارشاد خواهد کرد و در صورت لزوم برای حفظ و حراست 
ملت» " رئیس ملت* " آنچه را که شایسته از اوست خواهد کرد*. 

بطوریکه در صفحات آینده خواهیم دید رفتار شیرازی در مقابل رژیم ( در 
جریان انقلاب تنباکو) کم و بیش به همان ترتیبی بود که وی در جواب پرسش شیخ 
فضل الله نوشته است. 

شیرازی در طول زندگی اش در سامرا شاگردان فراوانی تربیت کرده است که 
معتبرترین آنان عبارتند از: 

آخوند محمد کاظم خراسانی؛ حاج محمدتقی بن محب علسی شیرازی» شیخ 
فشل الله نوری» آقا سید محمد کاظم بن عبدالعظیم دی طباطبائی» حاج محد 


۱ - پاسخ فوق را عینا از منبع زیر نقل کرده ایم: مجله ره‌آورد شماره ۶.۰ مقاله ای از ر.ن. بوستن؛ 


۳۳۹ 


حسین بن عبدالرحيم نائینی» حاج میرزا حسن خان میرزا خلیل» شیخ عبدالله 
مازندرانی» میرزا جواد آقا مجتهد ملا فتح الله اصفهانی شیخ الشریعه. آقا شیخ 
عبدالکريم حائری یزدی» آقا ضیاء الدین سحمد عراقی» ملا علی کنی؛ حاج آقا 
رضاین محمد هادی همدانی» فاضل شرییانی» میرزا حسن آشتیانی» فاضل اردکانی» 
فاضل ممقانی» سید محمد طباطیائی. 

اغلب علمای فوق در امسر گسترش قدرت علسای شیعه سهم قابل توجهی 
داشتند. سه نفر از مبرزترین آنان یعنی حاج میرزا حسن آشتیانی؛ حاج میرزا جواد 
آقا مجتهد تبریزی و حاج سید محمد طباطبائی در وقایع سیاسی آینده کشور نقش 
مهمی ایفا کردند. دو نفر اول از بازیگران اصلی انقلاب تنباکو بودند و فرد سومی 
یکی از رهبران انقلاب مشروطیت بشمار می رود. 


- انقلاب تنباکو در تهران و نقش علما در پیروزی آن 

در ۱٩‏ ذوالحجه ۱۳۰۸ ۲۰ ژوئیه ۱۸۹۱ میرزای شیرازی تلگرافی بوسیله 
نایب السلطنه به حضور ناصرالدینشاه ارسال داشت. ( به احتمال زیاد وی پس از 
دریافت نامه سید جمال الدین اسد آبادی و شنیدن سخنان سیدعلی اکبر فال اسیری 
ر که دامادش نیز بود) و همچنین با توجه به شکایات فراوانی که از اقصی نقاط 
کشور در مورد قرارداد تنباکو به وی می رسید؛ اقدام به ارسال این تلگراف کرده 
است). 

محتوای قسمتی از تلگراف به شرح زیر بود: ۱ 

بت اجازه مداخله اتباع خارجی در امور داخله مملکت و مخالطه و تردد 
آنها با مسلمین و اجرای عسل تنباکو و بانک و راه‌آهین و غیرها از جهاتی چند 
منافی صریح قران مجید نوامیس الهیه و موهن استقلال دولت و مخل نظام مملکت 
و موجب پریشانی رعیت است...* 

همانطوریکه از مضمون آن پیداست» اعتراض مجتهد تنها به قرارداد تنباکو 
نبوده است؛ بلکه ضمن مذموم شمردن کلیه قرردادهای منعقد شده؛ هرگونه تماس با 
اتباغ خارجه را رد سی کند. شاه بسرای قانع ساختن شیرازی " محمودخان 
مشیرالوزاره" کارپرداز سفارت ايران" در بغداد را به سامرا فرستاد و علاوه بر آن 
امین السلطان ( صدراعظم) و همچنین میرزا زین العابدین امام جمعه تهران 


۱ ناظم الاسلای همان گذشته: ج مقدمه ص ۱۳۲ همچنین مراجعه شود به اعتمادالسلطنه. 


خاطرات» ص ۷۸۰. 
۲ - الگار: همان گذشته. ص ۳۱۵. 


۳۳۷ 


نامه هاتی در رفع شبهه به میرزای شیرازی ارسال داشتند. با اینهمه هیچکدام از این 
اقدامات در قانع کردن مجتهد سامرا موثر واقع نگردید. دو ماه بعد (صفر ۱۳۰۹ 
سپتامبر ۱۸۹۱) وی تلگراف دیگری که لحن آن شدیدتر از اولی بود به شاه فرستاد. 
در این تلگراف وی بار دیگر در باب ۲... مفاسد مداخله خارجه در داخل مملکت 
ایران" تأکید کرد و اینگونه ارتباطات را " منافی رعایت حقوق اسلام" قلمداد 
نمود. ترس مجتهد از اين بود که مبادا در نتیجه اینگونه ارتباطات» مسلمانان 
"... به خوف یا به رغبت ذلت نوکری آنها را (بیگانگان را - م.) اختیار نمایند و 
کم کم بیشتر منکرات شایع و متظاهر شده و رفته رفته عقایدشان فاسد و شریعت 
اسلام مختل التظام گشته و خلق ایران به کفر قدیم خود برگردند.۰.". آنگاه پادشاه 
را مورد تهدید قرار داده می نویسد: *... البته شدت و اضطراب و وحشت رعیست و 
استنکاف علماء اعلام [ را] در انفاذ اين آمور؛ بعرض حضور مبارک نرسانیدند و بر 
دولت اغفال نمودند. زیر! که این امور قابل انفاذ نیست و نخواهد شد هرچند منجر 
به اتلاف نفوس شود ...*. سپس با لحنی سرزنش‌آمیز ادامه می دهد: *... وال از 
حزم خسروانه مأمول نبود؛ رضا دهند رعیت که فی الحقيقه خزانه عامره دولت اند 
بالمره از وجوه تجارت و مکاسب خود مصلوب الاختیار و مقهور کفار باشند...". 

این اولین باری بود که یکی از افراد کشور اینچنین بی پروا به تهدید و 
ملامت شاه می پرداخت و لحن نامه نشان می دهد که مجتهد سامرا به درگیری 
رویارو با ناصرالدینشاه کمر بسته بود! 

در حوالی ماه ربیع الثانی ۱۳۰۹/ نوامیر و دسامبر ۰۱۸۹۱ شیرازی پس از 
یک انتظار دو ماه چرن جواب قانع کننده ای بر درخواستهایش از تهران دریانفت 
نکرد» حاج میرزا محمدحسن آشتیانی» عالم سرشناس تهران را ( که یکی از 
شاگردانش نیز بود) از جانب خود ماموریت داد تا مبارزه بر علیه انحصار تنباکو را 
در تهران نیز گسترش دهد" . ناگفته نگذاریم که قبل از درخواست شیرازی؛ خود 
آشتیانی به متابعت از دیگر شهرهای ایران؛ بوییژه شهر اصفهان و به درخواست 
بازرگانان تنباکوی تهران» مبارزه برعلیه قرارداد را شروع کرده بود و در این امر 
اغلب ملایان و حتی امام جمعه تهران ( که داماد شاه نیز بود) اعتراض خودشان را 
با ترتیب دادن مجالس سخنرانی و غیره به اطلاع دولت رسانیده بودند . در این 


۱ ناظم الاسلای همان گذشته» ص ۳۵- ۳۶. 

۲ - الگار همان گذشته» ص ۳۱۱ به نقل از تیموری؛ همان» ص ۹۷. 

۳ نیکی رکدی» همان گذشته. ص ۱۳۵ به نقل از وزارت‌خارجه فرانسه بخش ایران» ۱۸۹۰ شماره 
۶ ۲۳ دسامیر. 


۳۳۸ 


میان جسته و گریخته شایعاتی در بین مردم مبنی بر صدور فتوائی از جانب شیرازی 
دال بر تحریم مصرف تنباکو پراکنده شده بود و اين زمزمه بیشتر از هسر جای دیگر 
در شهر اصفهان شنیده می شد . بزودی این شایعه به واقعیت پیوست و در روز جمعه 
دوم جمادی الاول صورت فتوانی از جانب میرزای شیرازی در منع تحصزیم استعمال 
تنباکو و توتون در مسجد شاه و سایر مناطق پایتخت خوانده شد". با پخش این 
فتوا در شهر موضوم اعتراض تنباکو رفته رفته چهره خشونت و سپس انقلاب 
بخود گرفت. مردم بطور یکدست به پیروی از فتوا گردن نهادند. اعتمادالسلطنه دو 
روز پس آز صدور فتوی ضمن خاطرات اش نوشت: "... من صبح شهر آمدم؛ خانه 
طلوزان رفتم.۰. از آنجا که بیرون آمدم درست ملتفت نبودم که مسئله استعمال 
توتون و تنباکو به این درجه سخت است. بقیه سیگاری که در خانه فوریه می کشیدم 
بلبم بود که بیرون آمدم. شخص مجللی با سرداری خز می گذشت همینکه دید من 
سیگار می کشم بنا کرد به فحش دادن..."". وی در خاطرات چند روز بعداش (روز 
چهارشنبه هفتم ماه) می نویسد: *... طوری مسئله تنباکو مهم است که حتی 
اندرون خود شاه بهیجوجه نمی کشد...*. 

جالب توجه است که اطاعت از حکم مجتهد تنها به یک قشر و گروه و طبقه 
منحصر نمی شد. علاوه بر معتقدان به اجتهاد و تقلید که اطاعت از حکم عالم اعلم 
را واجب می شمردند؛ دولتیان» روشنفکران» کارگران؛ بازاریان همه و همه حتی 
کسانیکه اعتقاد چندانی به اینگونه مسائل نداشتند» در تحریم شرکت جسته بودند و 
نسبت به رعایت حکم مجتهد پافشاری می ورزیدند. بعنوان مثال کارگرانیکه در خانه 
امین الدوله کار می کرده اند؛ بعلت اینکه همسر وی در مقابل آنان قلیان کشیده 
بود» همگی در اعتراض به آن عسل کارشان را تعطیل و خانه وی را ترک کرده 


۱- الگار: همان گذشته» ص ۰۳۱۱ 

۲ - اعتمادالسلطنه خاطرات همان گذشته. ص ۷۷۹ ( جمعه دوم جمادی الاول ۱۳۰۹). 

۳ برای مطالعه متن فتوا به حاشیة صفحه ۳۳۲ همین کتاب مراجعه شرد. 

اعتماد السلطته» همان بالاء ص ۷۸۱. 

۵ همان بالا. 

۱ - باید توجه به اين مسئله نمود که از نظر فقه شیعه بسین " فتوی" و " حکم" که از جانب مجتهدی 
صادر می شود تفاوت وجود دارد. بدین ترتیب که حکم وقتی از جانب یک مجتهد جامع الشرایط 
صادر گردد؛ اطاعت از آن بر تمام مسلمانان شیعه واجب است. در صورتیکه فتوا برای خود مفتی و 
مقلدین وی لازم الاطاعه است. و بهمین دلیل است که دستور جهاد از جانب یک مجتهد هميشه بنام 
" حکم جهاد" خوانده می شود زیرا آن به کلیةٌ مسلمین شیعه واجب است. در اینکه تحریم تضباکو حکم 
بوده است یا فتوی در بین محققین اختلاف عقیده وجود دارد. 


۳۳۹ 


بودند . محتق" دیگری که در تماشای مسابقه اسب دوانی در دوشان تبه شرکت 
داشته است» نقل می کند که در طول مسابقه احدی قلیان نکشیده بود و حتی در 
چادر کامران میرزا نایب السلطنه. فقط یک عدد فلیان به حضور وی آورده بودند و 
او به هرکدام از اطرافیان اش که تعارف کرده بود؛ همگی از پذیرفتن آن خودداری 
کرده بودند و او نیز بناچار از کشیدن قلیان صرفنظر کرده بود. 

نمایندگان خارجی نیز از اينهمه اتحاد و اتفاق کلیه قشرهای مردم در پشت 
سر علمای شیعه با اعجاب و تحسین سخن گفته اند. بطوریکه در سوم دسامبر یکی 
دو روز پس از انتشار حکم تحریم» فوریه نوشت: 

" نامه ای از کربلا" رسیده است که در آن مجتهد بخاطسر فراهم آوردن 
موجبات افول کمپانی؛ تنباکو را با خودداری از مصرف دخانیات» سفارش کرده 
است و بی درنگ پا هماهنگی کامل» تمام تنباکوفروشان دکانهیای خود را تعطیل 
کردند» تمام قلیان ها کنار گذاشته شده است و هیچکس نه در شهر؛ نه در حول و 
حوش ناصرالدینشاه و نه حتی در اندرون او لب به قلیان نمی زند. عجب انضباط و 
اطاعتی! در آن موقعیکه پای عمل کردن به فتوای مجتهد متنفذ و معروفی در 
میان است مشاهده می شود ...*". 

شاه در یک تعارض شدیدی گیر کرده بود. او که هميشه از روحانیست و 
اعتراض آنان وحشت داشت. اینک به لغو قرارداد می اندیشید. ولی از سوی دیگر؛ 
برهم زدن فرارداد؛ بنا به دلایل فراوانی اگر غیرممکن نبود؛ لااقل مشکلات زیادی 
داشت. زیرا اولا سفارت انگلستان جهت دستیابی بر منابع ایران؛ از کمپانی رژی 
حمایت می کرد و لغو یک جانبه قرارداد ضوق» احتمال اینکه عکس العمل شدید 
انگلستان را بدنبال داشته باشد؛ زیاد بود. علاوه بر آن» حذف قرارداد لازمه اش این 
بود که خسارت هنگفستی بابت جبران ضرر به مدیران کمپانی پرداخت شود در 
صورتیکه خزانه ورشکسته شاه تحصل یک چنین پرداختی را نداشت . و بالاخره 
ناصرالدینشاه» امین السلطان و گروه دیگری از اطرافیان شاه و دست اندرکاران 
قرارداد» هریک به نسبت مقام و موقعست خویش مقداری رشوه و هدیه از جانب 


۱ - اعتمادالسلطته. همان بالاه ص ۷۸۰ و۰۷۸۱ 

۲- ملک زاده. همان گذشته» ج ۰۳ ۰۲ ۰۱ ص ٩۷‏ په نقل از شاهزاده ملکآرا. 

۳ سامرا صحیح است. 

4 - نیکی رکدی همان گذشته» ص ۱۲۸ به تقل از ژان باتیست فوریه 46 ۵۷۲ 1۵ ۵ 2 ۲۲۵5 
(۱906 ,۳۵۲15) ۳۵۲۵۵ ص ۰۲۸۶ 

۵ و پس از لفو قرارداد؛ برای پرداخت جبران خسارت دست گدائی به سوی بانک شاهی که از عوامل 
نفوذ اقتصادی انگلستان برد دراز کرد. 


۳۶۰ 


شرکت دریافت داشته بودند! و در صورت الغاء قرارداد» مجبور بودند که کلبه 
گرفته ها را پس بدهند. به تمام دلایل فوق ناصرالدینشاه بخاطر حفظ قرارداد به 
دست و پا افتاده بود. 

با همفکری امین السلطان قرار بر ایین شد که از علمای معترض تهران 
درخواست گردد تا جهت بازبینی و اصلاح فرارداد با گروهی از دولتمردان جلسه ای 
در خانه نایب السلطنه تشکیل دهند. این جلسه روز چهارشنبه هفتم جمادی الاول" 
برگزار گردید. اما بسجز از علمای سطح پانین از قبیل امام جمعه تهران و سید 
عبدالله بهبهانی و میرزا سید علی اکبر تفرشی» در آن مجلس حاضر نشدند. در 
طول آن گردهم‌آنی؛ علمای حاضر از کشیدن قلیان خودداری کردند و حستی از آوردن 
آن به مجلس جلوگیری نمودند و جلسه نیز بدون نتیجه برهم خورد. 

مبارزات مخالفین رژيم فقط به تحریم تنباکو که در حقیقت یسک مبارزه 
مذهبی - سیاسی - اقتصادی بود ختم نگردید؛ بلکه هرچه زمان مسی گذشت خشم 
مردم در مقابل بی اعتنائی حکومت در مورد الغاء نگردن قرارداد بیشتر می شد. 
حدود دو هفته پس از آن جلسه نیم بند یعنی روز جمعه بیست و سوم جمادی الاول» 
صورت اعلامیه ای بر دیوار شمس العماره و ساير گذرها و مجامع شهر چسبانیده 
شد بدین مضمون که: 

" برحسب حکم جناب حجنة الاسلام آقای میرزای شیرازی؛ یوم دوشنبه آتیه 
جهاد است. مردم مهیا شوید*. این شایعه که گویا ساخته و پرداخته مخالفین رژیم 
بود و هیچگونه ارتباطی با شیرازی نداشت موجب هیجان عمومی شهر گردید". 
مردم به فراهم کردن اسلحه و مهمات جهت درگیری با رژیم و همچنین ذخیره آذوقه 
و مواد غذائی پرداختند. گروهی حتی وصیت نامه های خودشان را نوشتند و از زن 
و بچه هایشان خداحافظی کردند. این امر موجب وحشت رژیم شد. هراس حکوست 
وقتی به اوج خود رسید که سفرای بیگانه مقیم تهران. بخاطر حفظ جان اتباع خویش 
از دولت درخواست امنیت بیشتری کردند و اين امر نشان می داد که خطر انفجار 
جدی است و راستی که مقدمات یک رویاروثی واقعی بین ملت و درلت در شرف 
تکوین بود. بدستور شاه» کامران میرزا یک بار دیگر علما را به خانه خود دعسوت 


۱ - ملک زاده تاریخ مشروطیت ایران؛ ج ۳ ۰۲ ۰۱ ص .۹٩‏ 

۲ - اعتمادالسلطنه خاطرات؛ ص ۷۸۱ 

۳ - ناظم الاسلام همان گذشته: ج مقدمه» ص ۶٩‏ و نیز مراجعه شود به اعتمادالسلطنه» همان گذشته» 
ص ۰۷۸۳ شنبه ۲۱ جمادی الاول. 

۶ همان بالا. 


۱۳۸ 


کرد تا جنبه های غیراسلامی قرارداد مورد شناسانی واقع شود. این بار عسلاوه بر 
علمای سابق از روحانیان معتبرتر نیز در گردهم‌آسی شرکت کردند. اسامی علمای 
شرکت کننده بشرح زیر بود: میرزا حسن آشستیانی» سید علی اکبر تفرشی» شیخ 
فضل الله نوری؛ امام جمعه آقای سید محمدرضا طباطبانی آقای سید عبدالله 
بهبهانی» آخوند ملا محمدتقی کاشی" ۰ 

در اين جلسه از جانب دولتیان پيشنهاد شد که متن قرارداد تنباکو مورد 
بررسی قرار بگیرد و آن موادی که با دین اسلام منانات دارد حذف گردد. در همان 
شروع قرارداد جمله " مونوپل و خرید و فروش... توتون و تنباکو" درج شده بود. 
ملایان معنای " مونوپل؟ را جویا شدند. جواب داده شد که: " مونوپسل خرید و 
فروش تنباکو یهنی انحصار معامله تشباکو و توتون مملکت به شخص صاحب 
امتیاز به طوری که معامله اين اجناس سخصوص او باشد و در مملکت هیچکس 
را حق این معامله جز به اذن و اجازه او نباشد د و صاحیان این اجناس مجبورا باید به 
او بفروشند و به دیگری نمیتوان فروخت..." . علما بلافاصله گفتند که این امر 
خلاف اصول مسلمه شریعت است که می گید " الناس یسلطون علی اموالهم*. در 
این مجلس امین السلطان صدراعظم متقبل گردید که در فسخ و ابطال قترارداد جدا 
عمل کند (و فردای همان روز اعلامیه ای از جانب شاه در سورد ابطال قرارداد 
تنباکو در شهر توزیع گردید ). در مقابل از علما درخواست کرد که ضمن تکذیب 
شایعه جهاد به لغو تحریم تنباکو نیز اقدام نمایند و آنان تکذیب جهاد را پذیرفتند 
ولی لغو تحریم تنباکو را منوط به دستور میرزای شیرازی دانستند. چون هنوز از 
مجتهد سامرا جوابی در باره رفع تحریم بدست علمای ایران نرسیده بود و مسئله 
تحریم انحصار خارجی در ابهام گذاشته شده بود" هیچ اقدامی در این مورد بعسل 
نیاوردند و در نتیجه خودداری مردم از مصرف تضباکو بصورت شدیدتری حتی در 
دورترین نقاط کشور مورد رعایت قرار گرفت. مدتی بعد امین السلطان ناصه ای به 
آشتیانی نوشت و به وی پيشنهاد کرد" که: " شما به مجلس بیانید تا فقرات قرارداد 
را ملاحظه نماتید بلکه انشاء الله آنها که عیب دارند درست شود". آشتیانی در 
جواب نوشت: " این کار اصلاح برنمیدارد باید موقوف شود. مگر امین السلطان 

- ناظم الاسلام همان بالاء ص ۵۰ - ۰1٩‏ 

۲ - همان بالا. 
۳- اعتمادالسلطنه همان گذشته. ص ۰۷۸ 
۶ - نیکی رکدی» همان گذشته ص ۰۱۳۹ 


۵ -ا.ن. بوستن مجله ره‌آورب شماره ۰۶۰ ص ۲۱ به نقل از نامه های تاریخی دوران قاجار ابراهیم 
صفانی» چاپ اول؛ ص ۸۲ به بعد. 


۳:۲ 


تلگراف جناب میرزا را که چهار ماه قبل توسط آقای نایب السلطنه بحضور مبارک 
شده ندیده است؟... اين امتیازات همه باید برگردد و تا برنگردد جناب میرزا آرام 
نمی گیرد ...* امین السلطان در این مورد نامه ای به شاه ارسال داشت و شرح 
ماوقع را نوشت. شاه در پشت همان نامه بخط" خود اضافه کرد : " ایسن:منرزا حسین 
( آشتیانی) پوسیده پدرسوخته چه می گوید اینها توی دهنی می خواهند بسیار 
سخت". از سوی دیگر علیرغم تلگرانهای متعدد شاه و امین السلطان و همچنین 
علماي طراز اول به حضور مبیرزای شیرازی» وی از دادن دستور لو تحریم تضباکو 
سر باز می زو" . تاصرالدینشاه که روز بروز بر خشمش می افزود و نافرمانی علما را 
به یک نوع طغیان برعلیه خود و حکومت اش تلقی می کرد؛ بخاطر پازگرداندن نظم 
و امنیت بر کشور و همچنین شکستن مقاومت ملایان دست به یک آزمایش قدرت 
خطرناکی زد! وی نامه شدیداللحنی به میرزا حسن آشتیانی نوشت . از اينکه موجب 
" قال و مقال و اسباب بی نظمی در پایتخت" شده است از وی گله کرد. سپس اشاره 
به دو جلسه منزل نایب السلطنه کرد و نوشت: "... مجلس اول همه حاضر شبدند به 
جز شما که تمارض کرده بودید جهت معنی این را نفهمیدم. مجلسی که به حکم ما 
شما را برای همچو کاری احضار بکننبد و حاضر نشوید. مجلس دیگر که حاضر 
شدید بعض عبارات گفته بودید که هیچ ربطی به عمل نوشته نداشت. مشلاً بانک و 
را‌آهن و غیره را عنوان کرده بودید...* 

در ادامة نامه» شاه پپسس از اينکه محتهد را به "عوامفریبی" متهم کرد و از 
اینکه وی " اقتباس به مجتهد تبریزی و آقای نجفی اصفهانی و غیره..." می کند مورد 
سرزنش قرار داد و با یک لحن شماتت‌آمیزی به تهدید وی پرداخت: "... آيا نسی دانید 
که کسی نمیتواند بر ضد دولت برخیزد؟ آیا نمی دانید که اگر خدا نکرده دولت نباشد زن 
و بچة شماها هرکدام بدست قزاقی روسی و عسگر عشمانی و قشون انگلیس و افغان و 
ترکمان خواهد افتاد؟ حیف از شماست با علم و عقلی که دارید عقل خود را به دست چند 
نفر طلاب و اراذل و اجامر محله و شهر بدهید و به میل آنها حرکت کنید...*. شاه بدین 
نامه نیز کفایت نکرد دستخطی به نایب السلطنه فرستاد و طی آن به وی دستور داد که 
به آشتیانی تکلیف بکند تافردا بر روی منبر در ملاه عام قلیان بکشد؛ اگر چنانچه از اين 
کار سر باز زد بایستی که از شهر بیرون رود" . و آشتیانی در جراب نایب الساطنه پیغام 


- همان بالاء ص ۲۵. 
۲ - ناظم الاسلام همان گذشته ج مقدمه» ص ۱٩‏ به بعد 
۳ - ناظم الاسلامی همان بالا ج مقدمه ص ۲۶ و۲۳ و ۲۲. 
؛ - اعتمادالسلطنه» همان گذشته. ص ۷۸۵ دوشنبه ۲. 


۳:۳ 


فرستاد که فردا شهر را ترک خواهد کرد. بدینوسیله اعلان جنگی از جانب شاه برعلیه 
روحانیان صادر شده بود. میرزای آشتیانی هم زمان؛ نامه ای به حضور شاه فرستاد و 
ضمن آن نوشت: "... اگر فی الحقیقه بعد از ملاحظة صدق عرایض و حسن مقال باز هم 
شايعة خلاف راقعی العیاذبالله در عرایضم رود و خاطر سبارک از غبار کدورت و گرد 
کدورت صاف و پاک نشود و معذالک دعاگو را مفسد در انتظام مملکت بدانند با 
امتنان و تشکر از مراحم ملوکانه استدعای مرخصی دارم که معجلا به اندازة خود در 
تدارک هجرت از اين مملکت برآیم و به یکی از زوایای مقدسة عتبات عالیات مشرف 
شده این دو روزة عمر را که فی الحقيقه کاالعدم است به دعاگونی مشغول [و] بر وجود 
مفسدم در اين سملکت مفسده مترتب نشود ...۱ و آنگاه عزم خروج از تهران را کرد! 
روز دوشنبه سوم جمادی الاخر ۱۳۰۹/ چهارم ژانویه ۱۸۹۲ بمناسبت وفات حضرت 
صدیقه در منزل آشتیانی مجلس روضه خوانی بر پا بود. طی این مراسم علمانی که از 
قصد نامبرده جهت خروج از تهران آگاه شده بودند» همگی در مجلس وی حضور 
رسانیدند. رفته رفته خبر به بقیة روحانیان نیز رسید و آنان هم بنوبةٌ خود به خانة مجتهد 
شتافتند و همگی آمادگی خود را جهت خروج از تهران به هسراهی آشتیانی اعلام 
داشتند. در همین زمان سربازان معین نظام برای باز کردن اجباری قهوه خانه ها ( که به 
علت مسافرت مجتهد,تهران اعتصاب کرده» درهای مغازه هایشان را بسته بودند) به شهر 
ریختند و با مردم درگیر شدند . اين امر بیش از پیش موجب خشم ساکنان تهران گردید. 
"در شهر شهرت دادند که بغیر از سید عبدالله و امام جمعه که پول گرفته اند» سایر علما 
استعمال تنباکو را بکلی حرام کرده اند... در نتیجه بازارها بسته شد و از محلات شهر 
عده زیادی با چوب و چماق بطرف عمارت دولتی روانه شده ارک سلطنتی را محاصره 
کردند و بنای فحاشی و بدگونی را گذاردند...*". گفته می شد که در حدود چهار هزار 
تن برهبری سیدی در حالیکه کفن پوشیده بودند دور خانة مجتهد اجتصاع کرده؛ اعلام 
آمادگی برای جهاد می کردند . آنگاه بهس نآسا در حالیکه با صدای بلند شعارهای 
مذهبی می دادند و ناصرالدینشاه را تهدید می کردند" به مهاجمین پیوستند و محاصر 
ارک سلطنتی را تنگ تر کردند. 


۱ ناظم الاسلام کرمانی تاریخ بیداری ایرانیان ج مقدمه ص ۲۷. 

۲- ملک زاده همان گذشته به نقل از شاهزاده ملکآرا ص ۹۸ و نیز اعتمادالسلطنه. همان» ص ۰۷۸۵ 
دوشتبه ۳. 

۳ - خان ملک ساسانی؛ سیاستگران قاجان ج ۲ ص ۲۱۹. 

- ملک زاده همان گذشته. 

۵ - الگان همان گذشته. ص ۳۲۰. 

7 - نیکی رکدی» همان گذشته. ص ۱۲۷. 


۳: 


اعتمادالسلطنه در قسمتی از خاطرات آن روز خود مسی نویسد: "... خر 
آوردند که قریب بیست هزار نفر دور ارک را گرفته اند. پانصد ششصد نفر داخل ارک 
شدند و هجوم به عمارت بردند. درهای ارک را بسته و قشون ایستاده» اهصل شهر 
پفریاد بلند به شاه نحش می دهند و میگویند امین السلطان را بفرستید تا 
بکشیم...۳. نایب السلطنه که برای آرام ساختن مردم به میدان ارک رفته بود» مورد 
پورش شخصی که به قمه مسلح بود" قرار می گیرد و بدنسبال آن مردم به وی حمله 
می برند و او در حين فرار "به رو در گل می افتد* . اطرافیانش "سردار قشون" را 
از گل و لای درمیآورند و بوسیله درشکه ای به خانه اش می رسانند . مردم درشکه 
حامل وی را دنبال می کنند و به محاصره خانه اش می پردازند و تمام شیشه های 
درها و پنجره های آن جا را می شکنند. نایب السلطنه در آن حال نزار دستور حمله 
می دهد اما سربازان آذربایجانی از تیراندازی بسوی مردم خودداری می کنند. در 
ایین میان آقا بالاخان؛ رئیس قراولان مخصوص با سربازان خویش وارد عمسل 
می شود و مردم را به تپر می بندد و بنا به منابع مختلف بین هفت الی سی نفر از 
مهاجمین در آن درگیری تلف می شوند". مردم ضمن عقب نشینی اجساد چند نفر از 
مقتولین را به همراهی خود به خانه آشتیانی می برند" . 

در مدت چند ساعت یک انقلاب واقعی در مملکت رخ داده بود و راستی که 
پایه های تخت سلطنت به لرزه درافتاده بود. کامران میرزا ر که فرماندهی باصطلاح 
جنگ را به عهده داشت) بوسیله " کرم بسگ قوچاق روسی"!" از دست انقلابیون 
نجات یافته از شدت ترس و وحشت به آبدارخانه سلطنتی پناه برده در آنجا 
" قندآب" می خورد! امین السلطان نیز که عامل اصلی واقعه بود و مردم در کوچه 
و بازار بیش از هرکس دیگر برعلیه وی شعار می دادند همانند کامران میرزا در 
" آبدارخانه" پنهان شده بود" و حتی همان شب از شدت وحشست و ترس از خوابیدن 


در خانه اش خودداری کرد . وحشت شاه از دو نفر قبلی نیز بیشتر بود. این بار 


۱ - اعتمادالسلطته. خاطرات؛ ص ۷۸۵ روژ دوشتیه ۳. 

۲- ملک زاده همان گذشته به نقل از ملک‌آرا» ص -۹٩‏ ۹۸. 

۳ نیکی رکدی» همان گذشته» ص ۰۱۲۷ 

ء - ملک زاده» همان گذشته. 

۵ - نیکی رکدی همان گذشته. 

1 - ملک زاده: همان گذشته» ص ۹۸- ۹٩٩‏ به نقل از ملک آرا. 

۷- اعتمادالسلطنه همان گذشته. 

۸- بامداد مهدی» شرح رجال؛ ص ۲۳۹. 

۰۲۱٩ ملک زاده؛ همان گذشته و نیز خان ملک ساسانی؛ سیاستگران قاجار» ج ۰۲ ص‎ - ٩ 


۳:۵ 


پایه های تخت سلطنت وی در خطر ریزش و انهدام قرار داشت. وی از همان ساعات 
او شروع انقلاب قافیه را باخته بود. به محض شعله ور شدن خشم مردم» شاه وحشت 
زده با ارسال پیکی به خدمت مجتهد شهر تقاضای آرام ساختن مسردم را کرده بود 
ولی دیگر دير شده بود! و خشم مردم خیلی بیشتر از آن بود که با این گونه 
* استغاثه های عاجزانها" فرونشیند. مجتهد شرط آرامش شهر را نه تنها به الغاء 
قرارداد تنباکو بلکه به حذف کلیه قراردادهای بسته شده با بیگانگان از قبیل 
تراموای بانک حق کشتی رانی در رودخانه کارون و غییره موکول ساخته بود . 

و اما مردم شهر عصر همان روز در مساجد اجتماع کردند و ۳... رآی علما 
بر این قرار گرفت که فردا به مسجد رفته اعسلان جهاد بدهند و یک اعلان هم به 
دیوارها چسبانیدند که علما اعلان جهاد داده اند...*. 

شبانگاه شاه پس از جمع بندی نتیجه حوادث آن روز بناچار سر تسلیم در 
مقابل خواسته های مردم فرود آورد. در عوض مردم هرچند که در پایان روز به 
خانه هایشان بازگشتند معهذا خود را جهت مبارزه فردا به سرکردگی علما آماده 
می کردند. فردا برخورد ملت و دولت اجتناب ناپذیر بود. ه رآنقدر که مردم جهت این 
درگیری مصمم و آماده بودند» دولتیان بیش از پیش لرزان و ترسان! آن روز نه قوای 
بیگانه " قزاق" از شاه حمایت کرده بود و نه تفنگچیان تبریزی! درست است که فوج 
"بی پدران*۲ به کشتن مردم رضا داده بود معهذا کسی نمیدانست که فردا آن نوج 
نیز در مقابل دسترر فرمانده اش تا چه اندازه فرمان بردار خواهد بود! 

هرچند که شهر پر از سرباز بود؛ معهذا اعتماد به آن سسرباز که پدر و برادر 
وی در صف مقابل قرار گرفته اند از احتیاط به دور بود و بخصوص که او نیز به 
اندازه هم وطنان صف مقابل خود گوشت و رگ و پی اش با معتقدات مذهبی آگین 
گشته بود. خطر جهاد در تمام شهر پراکنده بود. اروپانیان که از ضعف قوای دولستی 
در مقابل مردم آگاه بودند» بر جان خود بیمناک گشتند و اغلب از شهر تهران فرار 
نمودند ". به تمام دلایل فوق شاه تسلیم شد و مردم پیروز! 

با این پیروزی علمای شیعه یک قدم مهمی جهت دستیابی به اریکه قدرت 
برداشتند. هرچند که آنان در آن موقع بهره برداری عملی از پیروزی خویش نکردند و 
۱- نیکی رکدی» همان گذشته» ص ۱۳۹- ۰۱۳۸ 

۲ - ملک زاده؛ همان گذشتد. 

۳ این نامی بود که مردم به فوج قراولان مخصوص داده بودند که فرماندهی آنان با آقا بالاخان بسود 
که در مشروطیت بنام سردار افخم لقب گرفت. مراجعه شود به نیکی رکدی» همان گذشته» ص ۱۳۷ و 
نیز ملک زاده؛ همان گذشته ص ۸ 

۶ - نیکی رکدی همان گذشته. ص ۰۱۳۷ 


۳۶۹ 


درخواست هاي خود را به الفاء قرارداد تنباکو محدود ساختند. معهذا از آن زمان 
به بعد در صحنه سیاسی» اقتصادی و اجتماعی ایران اغلب در صف اول قرار گرفتند 
و اگر آنان به همین بسنده می کردند و از دستیابی به قدرت دنیسوی پرهیز 
می نمودند» شاید می توانستند از دیدگاه اکشریت پیروانشان بعنوان یک نیروی 
محترم» مقدس سازنده و مخالف قدرت خودکامه مرکزی باقی بمانشد. ولی تاریخ 
نشان داده است که هر آن دسته و گروهی که پس از در دست گرفتن حکومت» تسلیم 
هوسهای یکسونگری و استبداد گردد؛ بایستی تسام حرمت و اعشتبارش را در بین 
ملت خاتمه یافته تلقی نماید. و این سرنوشتی بود که روحانیت شیعه نزدیک به یک 
قرن بعد پس از در دست گرفتن قدرت بدان دچار شد. 

چهار سال بعد با کشته شدن ناصرالدینشاه (ذیقعده ۱۳۱۳ ژونن ۱۸۹۲) 
کشور ما آبستن پی شآمدهای جدید سیاسی - اجتماعی گردید. شاگردان و جانشسینان 
مجتهد سامرا در تلاش تازه ای وارد صحنه مبارزاتی کشور شدند. 

ما در نظر داریم اگر عمری باقی بماند به بررسی سالهای بعدی تاریخی - 
اجتماعی تشیع در ایران ادامه دهیم. 


فهرست منابع کتاب 


آدمیت» فریدون: امیر کبیر و ایسران؛ شرکت سهامی انتشارات خوارزمی» چاپ 





: اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار» شرکت سهامی 
انتشارات خوارزمی» چاپ دوم تهران» ۲۵۳۱ شاهنشاهی. 


: ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران» اتتشارات پیام تهران» 
۵ شاهنشاهی. 


امیرکبیر؛ تهران چاپ سوم؛ ۲۵۳۷ شاهنشاهی. 


آلبر ماله ژول ایزاک: انقلاب کبیر فرانسه و امپراطوری ناپلشون؛ ترجمه رشید 
یاسصی. انتشارات کتابخانه ابن سینا؛ چاپ چهارم تهران» 


۷ شصی. 


انتشارات جاویدان چاپ چهارم» تهران» ۱۳۹۰ شمسی. 


ابراهیم حسین؛ حسن: تاریخ سیاسی اسلام جلد دوم» ترجمه ابوالقاسم پاینسده؛ 
انتشارات جاویدان» چاپ چهارم تهران» ۲۵۳۷ شاهنشاهی. 


ابن عربشاه: زندگانی شگفت‌آور تیمور؛ ترجمه محمدعلی نجاتی: انتشارات بنگاه 


+ 


ترجمه و نشر کتاب» تهران» ۱۳۳۹ شمسی. 


ادوارد پراون: بکسال در میان ایرانیان؛ ترجمه ذبیح اله منصوری) انتشارات معرفت» 


۳۶۸ 
اتحادیه منصوره ( نظام مافی): پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت؛ نشر 


گستره تهران» ۱۳٩۱‏ شمسی. 


اسثندیار کیخسرو : دیستان مذاهمب به اهتسام رحیم رضازاده ملک جلد اول» 
انتشارات کتابخانه طهوري: تهران ؛ ۱۳۹۲ شمسی. 


: دیستان مذاهب؛ باه اهتمام ر حیسم رضازاده ملک جلسد دوم 
انتشارات کتابخانه طهوری: تهران» ۱۳۹۲ شمسی . 


اشراقیان ک.ز.» آرونوا م.ر.: دولت نادر شاه» ترجمه حمید امین انتشارات شبگیر؛ 


ِ‌ 


چاپ دوم تهران» ۱۳۱۲ شمسی. 


اعتمادالسلطنه» مجمد خسن خان: روزنامه خاطرات؛ و تساه انتشارات امییر کسیر ؛ 
تهران» ۲۵۳۱ شاهنشاهی. 


اقبال آشتیانی؛ عباس: تاریخ مغول؛ انتشارات امیرکبیر چاپ چهارم تهران؛ 
٩‏ شاهشاهی. 


اقبال آشتیانی؛ عباس: میرزا تقی خان امیرکبیر؛ به اهتمام ایرج افشار؛ انتشارات 


توس» چاپ سوم؛ تهران» ۱۳۹۳ شمسی . 


الگان حامد ؛ دین و دولت در ایران ( نقش علما در دوره تاجار)» بر تساه اپرالقاسم 
سری؛ انتشارات توس؛ چاپ دوم تهران» ۱۳۹۹ شمسی. 


امین الدوله؛ میرزا علی خان: سفرنامه؛ به کوشش اسلام کاظمیه انتشارات توس 


تهران؛ ۱۳۵۶ شسی. 


بنداری اصفهانی: تاریخ سلسله سلجوقی؛ ترجمه محمدحسین جلیلی؛ انتشارات بنیاد 
فرهنگ ایران؛ تهران ۲۵۳۲ شاهنشاهی. 


بوستن» رن .۰ مجله ره‌آورد؛ شماره 3 بهار ۷۱۳۷۲ شمسی. 


۳۹ 


پرویز؛ عباس: از عرب تا دیالمه انتشارات موسسه مطبوعاتی علمی؛ تهران: ۱۳۳۸ شمسی. 


پرویرز » عباس: دیا لسه و غرنویان» انتشارات مس تاه مطبوعاتسی علمی» تهران» 


۹ شمسی. 


پطروشفسکی؛ ای .ب. و چهار محقق دیگر: تاریخ ایران راز دوران باستان تا پایان 
سذه هیجدهم میلادی)» ترجمه کریم کشاورز انتشارات پیام 


تهران ۱۳۵۶ شمسی. 


بطروشفسکی ایلیا پاولویچ: اسلام در ایران؛ تررجمه کریم کشاورز» انتشارات پیام» 


تهران: ۱۳۵ شمسی. 


پطروشفسکی» ای.پ.: اسلام در سده های میانه» ترجمه سیروس ایزدی و حسین 
تحویلی؛ انتشارات دنیا؛ تهران؛ ۱۳۵۹ شمسی. 


جرج کرزن: ایران و قضیه ایران» ترجمه غْ. وحید مازندرانی؛ جلد دوم» مسرکز 


جوینی عطا ملک: تاریخ جهانگشای» به اهتمام محمد رمضانی؛ جلد اول» انتشارات 
چاپخانه خاور تهران؛ ۱۳۳۷ شمسی. 


خان ملک ساسانی: سیاستگران دوره قاجار» انتشارات بابک تهران تاریخ ؟ 


خواجه نظام الملک طوسی: سیاستنامه؛ بکوشش جعفر شعار؛ انتشارات شرکت 
سهامی کتابهای جیبی» چاپ دوم» تهران» ۱۳۵۸ شمسی. 

دوانی» علی: هراره شیخ طوسی؛ جلد اول و دوم و سا انتشارات امی رکبیر؛ چاپ 
دوم» تهران: ۰.۱۳۰۱۲ 


۳۵۰ 
دولت آبادی» سید سحمدعلی : خاطرات. انتشارات ایران و اسلام؛ چاپ اول تهران» 


۲ شمسی. 
دولت‌آبادی» یحیی: حیات یحبی. جلد اول انتشارات فردوسی» چاپ سوم؛ ۱۳۹۱ شمسی. 
دولت‌آبادی» یحیی: حیات یحیی» جلد دوم انتشارات فردوسی؛ چاپ سوم ۱۳٩۱‏ شمسی. 
دهخدا: لغتنامه دهخدا. 


راوندی» مرتضی: تاریخ اجتماعی ایران جلد اول انتشارات امیرکبیس» چاپ سوم 


: تاریخ اجتماعی ایران» جلد دوم انتشارات امیرکبیر؛ چاپ دوم 


: تاریخ اجتماعی ایران» جلد سوم؛ انتشارات ام رکبیر » چاپ دوم» 
تهران ۲۵۳۰ شاهنشاهی. 


: تارسخ اجتماعی ایبران؛ جلند چهارم بش دوم انتشارات 
امیرکییر تهران ۱۳۵۹ شمسی. 


: تاریخ اجتماعی ایران» جلد هشتم ؛ بخش سوم مور سساه انتشارات 
نگاه؛ تهران» ۱۳۷۶ شمسی. 


رجبی؛ پرویر: کریم ان زد و زمان او انتشاراتِ کتاب های رسمی وابسته به 
مرسسه انتشارات امیرکیسیر؛ چاپ دوم» تهسران» ۲۵۲۵ 
شاهنشاهی. 


زرین کوب عبدالحسین: دنباله جستجو در تصوف ایران» موسسه انتشارات 
امی رکبیر» تهران» ۱۳۱۲ شمسی. 


۳۱ 
ساندرز» ج.ج۰: تاریخ فتوحات مفول ترجمه ابوالقاسم حالت» انتشارات امی کسیر ) 
تهران» ۱۳٩۱‏ شمسی. 


سریرسی سایکس: تاریخ ایران؛ جلد دوم» تر ماه سیل مسحمل تقی فخرداعی گیلانی؛ 
انتشارات دنیای کتاب» چاپ دوم تهران» ۱۳۲۱۳ شمسی. 


سنگلچی حجة الاسلام محمد: قضا در اسلام» تهران: ۱۳۳۸ شمسی. 


شفا. شجاع الدین: توضیح المسائل . پاسخهانی به پرسش های هزار ساله در باره 
تشیع دین و تشیع دکانداران دین» پاریس مرداد ۰۱۳۹۲ 


شفیعی کدکنی: گزیده غزلیات شمس مولانا جلال الدین محمد بلخی» انتشارات 
شرکت سهامی کتاب هصای جیبی چاپ چهارم» تهران» ۱۳۹۲ 
شمسی. 

شمیم» علی اصغر : ایسران در دوره سلطنت قاجار» تسوسسه انتشارات مدیسر ) چاپ 
هفتم» ۷۵ شمسی. 


شهری» جعفر : تهران قدیم» جلد اول موسسه انتشارات امی کسیر تهران» ۱۳۰۷ 


ت 


سمسي - 


شیخ آقا بزرگ» محمد رضا: میرزای شیرازی» انتشارات وزارت ارشاد اسلامی؛ 
تهران» ۱۳۲۱۲ شمسی. 


سس تاریخ ادبیات در ایران؛ جلد اول؛ ناشر کتابفروشی ابسن سینا؛ 
چاپ چهارم» تهران؛ ۱۳۶۲ شمسی. 


_______ع تاریسخ ادیبیات در ایران؛ جلند دوم انتشبارات فردوسی» 
چاپ يازدهم تهران» ۱۳۷۱ شمسی. 


۳۵ 


:۰ تاریخ ادبیات ور ایران» جلد سوم بخش دوم؛ انتشارات فردوسی؛ 
چاپ هشتم» تهران» ۱۳۷۱ شمسی. 


: تاریخ ادبیات در ایران» جلد چهسارم؛ انتشارات فردوسسی؛ 


چاپ دوم تهران ۱۳۷۳ شمسی. 


تاریسخ ادبیات در ایران؛ جلد پنجم» بضش یکم؛ انتشارات 


3 


فردوسی؛ چاپ دوم» تهران؛ ۱۳۹۳ نشسمسی . 


صفائی» ابراهیم: رهبران مشروطیت. دوره اول» انتشارات جاویدان تهران ۱۳۹۳ 


‌ 


 يسمس‎ 


عنایت» حمید: اندیشه سياسی در اسلام معاصر ترجمه بها* الدیس خرمشاهی» 
انتشارات خوارزمی؛ تهران ۱۳۶۱۲ شمسی. 


فرمانفررمائیان» دکتر حافظ: اروپا و عصر انقلاب, انتشارات دانشگاه تهران» تهسران؛ 


۶ شمسی. 


فرید گلپایگانی» حسن: ترجمه مفتاح باب الابواب یا تاریخ باب و بها» انتشارات 
فرخی» تهران" تاریخ ؟ 


نقیهی علی اصغر: آل بویه و اوضاع زمان ایشان انتشارات صبا؛ ۱۳۵۷ شمسی. 


فلسفی نصراله: زندگانی شاه عباس اول» جلد اول, انتشارات دانشگاه تهران» تهران 


۳ شمسی. 


: زندگانی شاه باس اول» جلد دوم؛» انتشارات دانشگاه تهران» 


 __‏ __ زندگانی شاه عباس اول. جلد سوم انتشارات دانشسگاه تهران؛ 
تهران» ۱۳۵۳ شمسی. 


۳9۳ 
: زندگانی شاه عباس اول؛ جلد چهارم؛ اتتشارات دانشگاه تهران؛ 


تهران» ۱۳۵۳ شمسی. 


فورموجی؛ جعفر: حقایق الاخبار ناصری» بکوشش حسین خدیو جم تهبران ۱۳۹۸ 


کاظم زاده؛ روز زوس و انگلیس در ایران» ثر جصه منوچاهسر امیری» انتشارات 
شرکت سهامی کتابهای جیبی با همکاری موسسه انتشارات 
فرانکلین؛ تهران» ۱۳۵۶ شمسی. 


کریستین سن: ایرآن در زمان ساسانیان» ترجمه رشید یاسمی؛ انتشارات این سینا» 
چاپ چهارم تهران ۱۳۵۱ شمسی. 


کسروی» احمد: بهانی گری» شیعی گری» صوفی گری؛ انتشارات نوید؛ آلمان» ۱۳۹۷ 


سمسيي ۰ 


تاریخ مشروطیت ایران انتشارات امیرکبیر چاپ دهم تهسران؛ 
۱ شمسی. 


کلیفورد دادموند» باسورث: تاریخ غزنوی» ترجمه آنوشه انتشارات امیرکبیر» تهران 
۱ شاهنشاهی. 


کنت دو گوپینو: سه سال در ایران؛ ترجمه ذبیح اله منصوری, انتشارات فرخی؛ 


گوزنتسواه ن.[.: اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی ایران» ترجمه یروس ایزدی 
انتشارات نشر بین المللی» تهران ۱۳۵۸ شمسی. 


گزارش های خفیه نویسان انگلیس: وقایع اتفاقیه؛ به کوشش سعیدی سیرجانی؛ 
انتشارات نشر نو تهران» ۱۳۷۱ شمسی. 


۳۵6 
لوئیس برناره : تاریخ اسماعیلیان؛ ترجمه فریدون بدره ای؛ انتشارات توس تهران؛ 


۲ شمسی. 


مجمدی: محمد : فرهنگ ایرانی پیش از اسلام» انتشارات دانشگاه تهران» تهران 
شاهنشاهی. 


مجیر شیبانی؛ نظام الدین: تشکیل شاهنشاهی صفویه. انتشارات دانشگاه تهران؛ 


۲ شسی. 
محیط طباطبائی: مجموعه آثار میرزا ملکم خان انتشارات علمی تهران تاریخ ؟ 


مزاوی» میشل: پیدایش دولت صفوی» ترجمه یعقوب آژند؛ انتشارات نشر گستره. 
تهران» ۱۳۷۱۳ شمسی. 


مستوفی» حمداله: تاریخ گزیده؛ به اهتمام عبدالحسین نوائی» انتشارات امیرکسیی 
تهران» ۱۳٩۲‏ شمسی. 


مستوفی عبدالله: شرح زندگانی من يا تاریسخ اجتماعی و اداری دوره قاجار» جلد 
اول» چاپ سوم» تهران» ۰۱۳۷۱ 


: شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجار» جلد 
دوم» چاپ سوم؛ تهران» ۱۳۷۱. 


مشکواتی» نصرت آله: از سلاجقه تا صفویه انتشارات آبن سینا؛ تهران» ۱۳۶۳ 
ت‌ ۲ 

مش‌کور م‌حمدجواد : تارسخ شیعه و فرقه های اسلام تا فسرن چهارم انتشارات 
اشراقی تهران؛ ۱۳۷۲ شمسی. 


تاریسخ اسران زمین انتشارات اشراقی» تهران» ۲۵۳۹ 
شاهنشاهی. 


۳:۵ 
مطهری مرتضی: خدمات متقابل ایران و اسلام» انتشارات صدر» چاپ ۰۲۹ تهرآن» 


۷ شمسی. 
مکی حسین: امی رکبیر بدگاه ترجمه و نشر کتاب تهران» ۱۳۱۰ شمسی. 


ملک زاده» دکتر مهدی: تاریج انقلاب مشروطیت ایسران» جلدهای ۰۱ ۰۲ ۰۳ 
انتشارات علمی چاپ دوم» تهران؛ ۱۳۹۳ شمسی. 


: تاریخ انقلاب مشروطیت ایران جلدهای ۶ ۵ انتشارات علصی 
چاپ دوم؛ تهران» ۱۳۷۱۳ شمسی. 


: تاریخ انقلاب مشروطیت ایران» جلدهای ۰۶ ۵ انتشارات علمی 
چاپ دوم تهران: ۱۳۹۳ شمسی. 


: تاریخ انقلاب مشروطیت ایران» جلدهای ۰۱ ۰۷ انتشارات علصی 


ِ 


چاپ دوم تهران؛ ۱۳۹۱۳ شسی. 


ممتحن) حسینقلی : راز بقای تمدن و فرهنگ ایران؛ انتشارات دانش‌گاه ملی اسران؛ 
تهران ۲۵۳۵ شاهنشاهی. 


مینوی» مجتبی: تاریخ فرهنگ؛ جلد سوم؛ انتشارات خوارزمی» چاپ دوم» تهران؛ 
۲ شامنشامی. 


: نقد حال» انتشارات خوارزمی» چاپ دوم تهران ۱۳۵۸ شمسی. 
نادر میرزا: تاریخ و جفرانیای دارالسلطنه تبریز» تهران ۱۳۲۳ ق. 


سیرجانی» انتشارات بنیاد فرهنگ ایران؛ تهران؛ ۱۳۶۲ شمسی. 


: تاریخ بیداری ایرانیان؛ بخش اول ( جلد اول» دوم و سوم به 


۳6۹ 


اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی؛ انتشارات بنیاد فرهنگ 


ایران» تهران» ۱۳۶۹ شمسی. 


تاریخ بیداری ایرانیان» بخش دوم؛ به اهتمام علی اکبر سعیدی 
سیرجانی» انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» تهران؛ ۷ شمسی. 


نجفی» سید محمد باقر: بهانیان انتشارات کتابخانژ طهوری» تهران» ۱۳۵۷ شمسی. 


نجمی» ناصر: ايران قدیم و تهران قدیمی انتشارات جان زاده» تهران» ۱۳۷۲ شمسی. 
نظام السلطنه ماقی» حسینقلی خان: خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه 
مافی ( باب اول)» بکوشش معصومه مافی» منصوره اتحادیه 
ر نظام مافی) سبر ورس سعدوندیان» خم لد رام پیشه انتشارات 


نفیسی ۰ سهیب - تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر ‏ جلد اول» انتشارات 
بنیاد» تهران» تاریخ ؟ 


تاریخ اجتماععی و سیاسی ایران در دوره معاصر؛ جلد دوم 
انتشارات بنیاد» تهران» ۱۳۶۶ شمسی. 


نیکی زر کدی: تحریم تنبا کو ور ایران؛ تر جمه شاهرخ تانم مقامی اتشارات شرکت 
سهامی کتابهای جیبی تهران» ۲۵۳ شاهنشاهی. 


هدایت» مهدیقلی خان مخبرالسلطنه: خاطرات و خطرات. انتشار کتابفروشی زوار؛ 


س 


چاپ دوم؛ تهران؛ ۱۳۶ شمسی. 


هینتس والتر: تشکیل دولت ملی در ایران؛ آعر جماه کیکاووس جهانداری» انتشارات 


ظ 


خوارزمی؛ چاپ دوم تهران ۱۳۱ سمسی ۰ 


فهرست نام کسان 


سب 


آتسز: ۱۳ 

آخوند ملاحسین: ۱۶۱ 

آخوند ملامحمدتقی کاشی: ۳۶۱ 
آخوند ما محمدکاظم خراسانی: ۰۲۹٩‏ 
۳۲۵ 

آرتمی و لینسکی: ۱۰۵ 

آرونوا مبر.: ۱۲۵ 

آریستار: ۱۵۰ 

آصف البوله ( حاکم کرمان): ۳۱۷ 
آصف الدوله اللهیارخان: ۰۱۶۸ ۰۱۶٩‏ 
۶ ۱۵۵ و نیز > اللهیارخان... 
آغا محمدخان قاجار: ۰۱۰۵ ۱۳۹ 
۳۷ ۲۳۷ ۲۵۷ 

آغا یعقوب ارمنی: ۰۱۵ ۱۵۵ 

آقا بالاخان: ۰۳۰۰ ۳۶6 ۳۵ 
(سردار انخم بعدی) 

آقاجان صراف ( باپی): ۲۷۶ 
آقاحسین خوانساری: ۰ ۸۰۳ ۰۱۰۶ 
۰ و نیز + خوانساري... 
آقاحسین نجم‌آبادی: ۳۳۲ 

آقا رستم: 8٩‏ 


آقا سیدابراهیم: ۳۰۰ 

آقا سید صادق طباطبانی: ۲۹۲ 

و نیز -> حاج... 

و تیر > سل ... 

آقا سیدعبداله بهبهانی: ۲۱۰ 

و نیز آیت اله... 

و نیز > سید... 

آقا سید علی اکبرفال اسیری: ۰۲۸۱ 
۱۸۳ 

و نیز حاج... 

و نیزسه سید... 

آقا سید علی زنوزي: ۲۰۳ 

آقا سیدعلی مجتهد: ۱۶۶ 

آقا سیدمحمد اپن علی اصفهانی: ۸۱ 
آقا سید محمد اصفهانی: ۰۱۶۶ ۰۱6٩‏ 
۱:۷ 

آقا سید کاظم یزدی طباطبائی: ۳۳۵ 
آقا سید محمد مهدی: ۰۱۷۲ ۲۰۱ 
آقا سید مفید: ۱۳۷ 

آقا سیدمهدی طماطبانی بروجردی: 
۵ ۱۹۹ 

آقا سید نصراله است رآبادی: ۱۶٩‏ 


آقا شفیم نجف آیادی: ۱۸۰ 

آقا شیخ عبدالکريم حانری یزدی: ۳۳۹ 
اقا شیخ فصل الله نوری: ۷۵ 

و نيز» شیخ... 

آقا ضیاء الدین محمد عراقی: ۳۳٩‏ 
آقا محمد باقر اصفهانی: 0۷۳ ۰۱۳۷ 
۳۸ ۱۷۷ 

آقا محمد بهبهانی: ۱۹۹ 

آقا محمد بیدآیا‌ی: ۱۳۱ 

آقا محمدعلی کرمانشاهی ( معروف به 
صوفی کش): ۰۱۹۸ ۱۷۸ 

آقا مهدی صحاب (بایی): ۶ ۲۰ 

آقا ضیدالدین بروجردی: ۳۳۰ 

آقا میرزا زین العابدین: ۱۷۷ 

آقا میرزا محمدعلی: ۲۸۰ 

آقا میرزا هدایت الله: ۸۲۹۹ ۲۷۰ 
آقا نجفی: ۰۲۷۶ ۰۳۳۰ ۳۳۱ ۳۶۲ 
آق شمس الدین: ۲۸ 

آلب ارسلان: ۰۱۲ ۱۸ 

آلبتکین: ۱۱ 

آلبر ماله: ۲۲ 

آلکس میخالویچ: ۱۰۰ 

آللهیارخان آصف النوله: ۲۱۳ 

و یز» آصف النوله 

آوجی سعدالملک: ۲۰ 

آیت الله خمینی: ۸۰و نیز + 
آیت الله سیدمحمد طباطبائی: ۲٩۳‏ 
و نیز > سید ..- 


و ترس میحرمل ب ب , 


۳۵۸ 


آیت الله نائیشی: ۲۹ 


ابدال بنی: ۲٩‏ 

اين حوقل: ۱۰ 

ابن سینا: ۲۹۸ 

آين عربی: ۳۹ 

ابوالحسن خان نقاش باشی: ۲۲۸ 
ابوالحسن علی ابن محعد سمری 

( چهارمین وکیل امام زمان در دوران 
غیبت صغری): ۱۸۵ 

ابوالفتح بایندر: ۵۱ 

ابوالقتح حسینی: ۳ 

بولفتح خان: ۱۲۷ 

ابوالقاسم حسین ابن نوبختی (سومین 
وکیل امام زمان در دوران غیبت صفری): 
۱۸۵ 

ابویکر ر خلیفه اول): ۵۶ ۰۸۱ ۲۶۳ 
ابرتراب: ۱۲۷ 

ابوجعفر محمدابن عشمان آبن سعیدی 
عمری ( دومین وکیل امام زمان در دوران 
غیبت صفغری): ۱۸۵ 

ابوحنیفه نعمان: ۷٩‏ 

ابرسعید بهادر: ۲۳ ۳۶ 

ابرسعید تیموری ( سلطان): ۲۹ 

ابرسهل نویختی: ۱۸ 

ابوعلی ابن بهاءالنوله: ۱۱ 
ابوعمروعتمان ابن سعیدی عمری ( اولین 
وکیل امام زمان در دوران غیبت صغری): 
۱۸۵ 


ابومسلم خراسانی: ٩۱‏ 

ابونصر هبة الله بن محمد کاتب: ۱۸۹ 
احشام الدوله ( حاکم شیراز در زمان 
ناصرالدینشاه): ۳۱۷ 

احسائی شیخ احمد: ۱۶۱ 

احمدآغا: ۱۲۱ 

احمداین اسمعیل: ۱۱ 

احمد اردییلی شیخ: ۰۷۲ ۰۸ ۸٩‏ 
اردییلی) 

احمدخان نواتی: ۲۵۱ 

احمدمیرزا صفوی (لوطی اصفهانی): 
۳۳۳ 

ادوارد براون: ۰۱٩۳‏ ۰۲۸۲ ۳۰۰ ۳۰۷ 
اردم: ۱۸ 

ارسطو: ۱۹۰ 

ارمانوس ( امپراطور روم): ۲۴ 
ارنست رتان: ۳۰۲ ۳۰۳ 

استرآبادي ملا محمد امین: ۷۳ 

و نیز» ملا محمد امین 

اسدآبادی سیدجمال الدین: ۲۸ 

و پیز سل 

و نیزس» جما اللین... 
اسعدالسلطنه: ۲۷۰ 

اسفار: ۶ 

6٩ اسفندیار:‎ 

اسکتدرخان: ۲۵۰ 

اسماعیل دوم (شاه هفوی): ۸۹ ۰ 
۳ ۰۳ ۵۶ 


۳9۹ 


و نیز سب ساه... 

اسماعیل اول صفری شاه: ۰۲۳ ۰۲٩‏ 
۷ ۲ ۰۲ ۰41 4 ۶۱ ۰۷ 
#۸ ۹ .۵۰ 

و نیز-> شاه...: ۱۵۲ 0۵۳ ۵ ۵۵ 
1 ۸ ۵ ۷ ۸ ۷۲ #۲ 
۹ 

اسماعیل میرزا ( شاه اسماعیل دوم 
بعدی): ٩۶‏ 

اسماعیل ابن محمد مازندرانی ( معروف 
به خواجونی): ۱۲۲ 

اسمعیل پاشا ( خدیو مصی): ۲۹۷ 
اشرف افغان: ۱۲ 

اعتضادالسلطته: ۲۰۰ ۲۰۳ ۲۶۰ 
اعتمادالدوله نوری میرزا آقاخان: ۰۲۱۵ 
۳۳ 

و نیز-» میرزا آقاخان... 
اعتمادالسلطنه محمدحسی: ۰۲۴۲۱ ۰۲۳۳ 
۳ ۰۲۷۳ ۰۳۷۲ ۰۲۷۱ 4۲۷۷ 
۷۸ ۰۲۸۲ ۲۹۹ ۰۳۰۱ ۳۰۷: 
۸ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ 
۰ ۳۲۶۷۱ ۰۳۶۲ ۰۳۶۳ ۳۶۶ 
و نیز -> محمدحسن خان... 

۱٩۹۰ انلاطون:‎ 

اقبال الملک: ۲۹۳ 

الجایتو سلطان محمد: 1۱۷ 

الحر العاملی: ۵٩‏ 

العازار رحیم موساتی همدانی ( معروف به 
سلا م‌حمد لاله زار): ۲۶۰ 

لقانم به امالله (خلیفه عباسی): ۱٩‏ 


القادر بالله ( خلیفه عباسی): ۱۷ 

لقاص میرزا: ٩۰‏ 

المسترشد بالله ( خلیفه عباسی): ۲۰ 
المستظهرباللله ( خلیفه عباسی): ۲۰ 
الستعصم بالله ( خلیفه عباسی): ۳۱ 
الستنصر بالله ( خلیفه فاطمی): ۱٩‏ 
۲۰ 

الملک الرحیم: ۲ ۱ 

الناصر با الله یا الناصرالدین اثله ( خلیفه 
عباسی): ۰۲۰ ۲۱ 

الوند میرزا: ۵۲ 6۷ 1۸ 

الیاس نبی: ۷۹ 

امام جعفر صادق: ۰۷۹ ۱۲۸ 

امام حسن مجتبی: ۲ 

امام حسین: ۰۷۳ ۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲:6 
امام رضا: ۰۱۸۸ ۱۸۹ 

امام زمان و با امام دوازدهم: ۵۷۱ ۰۷۳ 
۷۵ ۱ ۰۸۵۸ ۵۰۹ 
۳۲ ۸۵ ۱۸ 
۷ ۸ ۰۱۱ ۱۹۳ 

و نیز امام غایب: ۸۱۹6 ۱۹۵ 
۷۹ ۰۳۰۹ ۳۳۵ 

امام غایب: ۷۵ ۷۷ ۸۸ 

امامعلی میرزا موصلو: ٩۶‏ 

امامقلی خان: ۹٩‏ 

امامقلی میرزا: ۹٩‏ 

امام محمد غزالی (حجة الاسلام): ۱۹۲ 
امام موسی کاظم: ۲6 

و نیز -ه حجة الاسلام... 

امان الله خان: ۱۳۳ 


۳۹۰ 


امل الامل: ۵٩‏ 

امیرابوالقاسم فندرسکی: 9٩‏ 
امیراحمد رشیدی: ۳۶ 

امیرارسلان خان: ۱٩۷‏ 

امیرالمومنین علی: ۰٩۱‏ 0۱۹۰ ۱۹۱ 
امیرجلال الدین محمد تبریزی: ۵۷ 
امیرحسن روم لو: ۰4۸ ۵٩‏ 
امیرژوالتون: ۵۱ 

امیرسیدحسین کرکی عاملی: ٩۲‏ 
امیر سیدشریف گرگانی: ٩۰‏ 

امی رکییر میرزا تقی خان: 4۸۳۲ ۲۰۲ 
۷٩‏ ۲۷ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ 
۷ ۱ ۰ ۲۲ 

و نیز امیرنظام...: ۰۲۲۳ ۰۲۲۶ 
۵۹۵ ۰۲۲۷۱ ۰۲۲۸ ۰۲۷ ۰۲۵۶ ۲۵۸ 
و نیز-» میرزا تقی خان...: ۰۲۸ 
۳۹ 

امیر محمود (امیر سیستان): ۱۱۵ 
امیر موسی: ۳۸ 

امیرنظام میرزا تقی خان: ۰۲۱۱ ۲۱۲) 
۵ ۲۱۷ ۰۲۱۷ ۲۳۲۶ 

و نیز امیر کبیر 

و نیز میرزا تقي خان 

امیر نعمت الله حلی: ۸۹ 

امیل بونه: ۲۰ 

امین اقدس: ۲۷ 

امین الدوله عبدالله خان: ۱۶۰ 

امین الدوله حاجی میرزا علی خان: 
۸۸ ۰۳۲۶ ۳۳۸ 

امین السلطان حاجی میرزا علی اصفر 


خان: ۰۲۷۸ ۰۲۸۸ ۳۰۰ ۳۰۵ ۱۳۰۷ 
۸ ۲۲ ۰۳۳۹ ۰۳۶۰ 
۱ ۳۶۲ ۳۶۶ 

امین حضور آشتیانی: ۰۲۷۰ ۳۲۹ 
انیس الدوله: ۰۲۱۳ ۲۰۵ 

اوزون حسن آق قویونلو (ابرالتصر حسن 
پیک): ۰۳۹۰۰۲۵ ۷ ۰ ۶۱ ۰4۸ 
۵۰۹ 


اولوس امیرچویان: ۳۶ 


بت 
یایا اسحق: ۰۱۵ ۰۲۸ ۲۹ 
پاپ علیمحمد: ۰۱۸۵ ۱٩۳‏ ۱۲۰۱ 
۰۴ ۲۰۳ 
بازرگان مهندس مهدي: ۱ 
بازن ( طبیب دریار نادرشام): ۱۳۵ 
یاویگ بیک پرناک: 8۱ 
بایجو: ۱۶ 
بایزید اول ایلدیریم ( سلطان): »٩‏ ۱۵ 
پایسنقر : ۶۲ 
بجکم ترک: ۱٩‏ 
بدایع نگار: ۲۵۱ 
بدیع الزمان تیموری: ۱ 
براتیسق. و.: ۱۲۹ 
برق پاپا: ۲۸ 
برکیارق: ۲۰ 
بساسیری ابوالحارث: 4٩ 0۱٩ 0٩۱‏ 
بکتوزن: ۱۱ 
بوترف ( سفیر روسیه در زمان 
ناصرالدینشاه): ۳۲۲ 


۳۹۱ 


بوق العشق: ۸٩۱‏ 
بیدآبادی آقامحمد: ۳۳۲ 
و نیز آقا محمد... 
بیرونی ابوریحان: ۲۶۰ 
ت‌ 
پاسکویچ: ۰۱۶٩‏ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۵۰ 
بالمرستون: ۲۱۸ 
پتن گر: ۲۳۷ 
پرنس دالگورکی: ۲۱۱ 
پرویز ( خسرو پرویز): ٩۲‏ 
پری خانم جان: ۸۳۲ ٩۶‏ 
پهلوی دوم محمد رضاشاه: ۸۸ 
ت‌ 
تاج الملک ابوالغنانم قمی: ۲۰ 
تالبوت: ۰۳۰۵ ۳۲۳ 
تدکاینی محمد این سلیمان: ۱۷۸ ۲۰۰ 
توفیق پاشا ( خدیر مصر): ۲۹۸ 
توکل این بزاز: ۶ ۳۵ 
توماس جفرسن: ۲۶۷۲ 
تهماسب اول صنری: ٩۱‏ 
و نیز-> شاه تهماسب... 
تهماسب دوم صفوی: ۱۲۳ 
و نیز شاه... 
تهماسب فلی خان ( نادرشاه بعدی): ۰۱۲۶ 
۱۳۹ 
تیمور لنگ: ۰۲۶ ۰۲5 ۲٩‏ ۳۷ ۰۳۸ 
زك 


9۹ 
جانی بیک خان: ۳۷ 
جبرتیل: ۱۹۱ 
جرج کرزن: ۱۱۴ 
جعفر فورموجی: ۲۰۳ 
جلال آلدین خوارزمشاهی: ۲۵ 
جلال الدین خواندمیر : ۵۷ 
جلالالدین مسعرد: ۵۱ 
جلال الدین میرانشاه: ۲۹ 
جمال الین اسدآبادی: 0۲۹۸ ۲۹۹ 
۳۲ ۳۰ 
و نیز سید... 
و نیز» اسدآیادی 
جنکینسون آنت: ۵۷ 
جنید صفوی: )۳٩‏ ۰ 4۱ ۲ ۶ 
3 
و نیز-» شیخ... 
و نیز سلطان... 
جهانشاه قره قویونلو: ۰۲٩ ۰۲٩‏ 0۲۷ ۰۳ 
[ 


جیمز موریه: ۲۸۹ 


4 
چنگیزخان: ۵0 


ح‌ 
حاجآقا رضا همدانی: ۳۳٩‏ 
حاج‌آقا سلهی مجتهد: ۲۷۳ 
حاجآقا محسن عراقی: ۳۱۲ 
حاح‌آقا نورالله نجفی: ۲۷۳ 


۳۹۱ 


مه شا شام 


حاج شیخ جعفر شوشتری: ۱۹۲ 

حاج شیخ جعفر مجتهد تبریزی: ۴۲۳۶ 
حاج شیخ محمدتقی نجفی اصفهانی: ۳۱۲ 
حاج عباس اردویادی: ۳۲۱ 

حاج محمدتقی شیرازی: ۳۳۵ 

حاج محمدحسین نائینی: ۳۳۱ 

حاج محمدمحسن مجتهد سلطان‌آبادی: 
۳۷۲ 

حاج ملا رفیع مختهد رشت: ۰۲۲۹ 
۳۹۰ 

حاج ملا شیخ اساللهبروجردی: ۱۸۳ 
حاج ملا علی کنی: 0۲۱۱ ۰۲۹۷ ۲۷۳ 
۳۷۸ 

و پیز ملا... 

حاج ملا محمدتقی بجنوردی: ۳۱۳ 

حاج میرزا حسن خان میرزا خلیل: ۳۳٩‏ 
حاجی اردشیرخان سرتیپ: ۲۹۹ 

حاجی امین الضرب اصفهانی: ۰۲۷۶ 
۹ ۳۰۰ 

حاجی بایرام ولی: ۲۸ 

حاجی بکتاش ( سید محمد رضری 
نیشابوری): ۲۸ 

حاجی حسین ( باپی): ۲۷۳ 

حاجی داوود: ۱۱۶ 

حاجی سلیمان خان تبریزی ( بایی): ۲۰۶ 
حاجی سیدجعفر فارسی اصطهباناتی 

( معروف به دارایی): ۱۹۸ 

حاجی سیدجواد کربلائی: ۱۹۵ 

حاجی سیدصادق طباطبائی: ۰۲۹۳ ۲۹۵ 


و نیز آقا... 


حاجی سیدعبدالحسین ( مجتهد تهران): 
۳۰۲ 

حاجی سیدتتلی اکبر فال اسیری: ۰۲۷۱ 
۲ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۳۰۸ ۳۱۲ ۳۲۱ 
و نیز > سید... 

و نیز آفا... 

حاجی سید محمدمعین قزوینی: ۱۶۲ 
حاجی شیخ رضا مجتهد: ۰۸۲ ۱۲۵ 
حاجی شیخ هادی نج‌آبادی: ۰۲۹۵ 
۳۲ 

حاجی علی خان فراشباشی ( ملقب به 
حاجب اللوله): ۲۲ ۱ 
حاجی علی عسگر خواجه سرا: ۱۵۰ 
حاجی محسن خان معیین الملگ: ۰۲۹۲ 
۳۹۳ 

حاجی محمد ابراهیم کلباسی: ۱۵۷ 
حاجی محمد باثر موسوی شفتی رشتی 
( معروف به حجذ الاسلام): 0۱۷۷ ۰۱۷۹ 
۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۲۳۲۲ 

حاجی محمد تقی برغانی ( معروف به 
شهید الث): ۱۹٩ ۰۱۸٩‏ 

حاجی محمد جعفر قره گوزلو: ۱۹۸ 
حاجی محمد حسین: ۱۶۶ 

حاجی ملا احمد نراقی کاشانی: ۱۶٩‏ 

و نیز ملا... 

حاجی ملا باقر سلماسی: ۱۶۳ 

حاجی ملا جعفر استرآپادی: ۱۶٩‏ 
حاجی ملا عبدالوهاب قزوینی: ۱۶۷ 
حاجی ملا هادی سبزواری: ۱۸۳ 

حاجی میرزا آقا جواد تبریزی: ٩۲3۸‏ 


۳۳ 


۳ ۷ ۲۷۵ ۰۲۷ ۰۲۷۷ ۲۷۸ 
و نیز-> میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی: 
۲ ۳۲۹ 

حاجی میرزا ابوالحسی خان: ۰۱6٩‏ 

۱9۵ 

حاجي میرز بالقاسم کربلائی ( معروف 
به حجت): ۳۱۲ 

حاجی میرزا باقر ( امام جمعه تبرین): ۲۰۳ 
حاجی میرزا جاسمی تاجر کاشي ( بابی): 
۳۰ 

حاجی میرزا حبیب الله رشتی: ۳۱۲ 
حاجی میرزا حسن آشتیانی: ۰۲۹۸ 
۲ ۳۳۷ 

و نیز-» میرزا حسن... 

حاجی میرزا حسین خان مشیرالدوله: 
۶ ۲۸۷ ۳۰۷ 

و نیز-» مشیرالدوله... 

و نیز-> سیهسالار... 

حاجی میرزا عباس ایروانی ( حاجی 
میرزا آقاسی بعنی): ۱۹۹ 

حاجی میرزا محملباقر محتهد: ۰۲۱۵ 
۱۳۰ 

حاجی میرزا محمدحسن شیرازی 

( مجتهد سامرل: 0۲۱۰ ۰۲۹۸ ۳۰۰ 
۹ ۰۲ ۰۳۱۲ ۰۳۳۱ ۳۳۲ 
حاجی میرزا مسیح استرآبادی: ۰۱۵۵ 
۵۹ ۱۵۷ 

حاجی میررا هاشم مجتهد: ۲۱6 
حاجی میرزا پوسف مجتهد: ۱۶۹ 
حاجی میرزا یوسف مستشارالدوله: ۲۵۵ 


حاجی میرفتاح مجتهد: ۰۱۶٩‏ ۰۱۵۰ 
۱ ۱۵۸ 

حافظ: ۵ 

حبشی: ۱۰ 

حبیب السیر : ۷ ۲ ۸۶ 

حجة الاسلام امام محمد غزالی: ۱٩۲‏ 
و نیز امام... 

حجة الاسلام محمد سنگلچی: ۷۸ 

و نیز-» سنگلچی... 

حسن ایراهيم حسن: ۱۷ 

حسن ابن پوسف ابن المطهر حلی: 1۷ 
حسن خسه ای (بایی): ۲۰ 

حسین ابن رو ح: ۱۰٩‏ 

حسین بیک حلواچی اوغلی: ٩۶‏ 
حسین خان آجودان باشی ( معروف به 
نظام الدوله): ۲۰۰ 

سین خان سرتیپ: ۲۵۱ 

حسین خوانساری ( مجتهد): ٩۰‏ 

و نیز آفا... 

حسینقلی خان خلیفة الخلفا: ۱۹۰ 
حسینقلی خان گروسی ( سرتیپ): ۱۸۷ 
حسین کیای چلاوی: ۵۱» 5۲ 

حسین میلائی (بایی): ۲۰۶ 

حشمت الدوله حمزه میرزا: ۰۱۹۵ ۰۲۰۲ 
۳ ۳۱۳۰۵ 

حلیمه عالم شاه پیگم: 4۱ 

حمزه میرزا ( ولی عهد سلطان محمد 
خدابنده صفوی): ۰۹۶ ۱۹۱ 

حیدر صفوی: ۰۳۷ ۱:۰ ۰۶۲ ۶۳ 4۶ 
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۳۹ 


و نیز> شیخ 

و نیز-+ سلطان... 

حیدر میرزا (ولی عهد ناکام شاه تهماسب 
اول): ۱۹۰ 


ح‌ 
خان احمد گیلانی: ٩۰‏ 
خدابنده ( سلطان محمد الجایتو): ٩۱۷‏ 
خداوردی ز دلاگ): ۹۶ 
خدیجه ییگم: 3 
خسروخان ( والی کردستان): ۱۶۸ 
خسروخان ( حاکم اصفهان): ۱۸۰ 
خسروخان گرجی: ۰۱۱۶ ۱۱۹ 
خسرومیرزا ( فرزند عباس میرزا): 
۲۵۱۹ 
خلیفه شرق ( لقبی که اشرف افغان بخودش 
داده برد): ۱۲ 
خلیل سلطان: 4۰ 1۸ 
خمینی آیت اله: ۰۷ ۸۰ ۵۳۱۱ ۳۱٩‏ 
و نیز» آیت الله... 
ختجی: ۶1۶ 
خواجه امام مظفر خرقانی: ۱۵۹ 
خواجه عبدالرحیم: ٩٩‏ 
خواجه محمود ساغرچی: ۵۱ 
خوانساری آقاحسین: ۰ ۱۰۳ ۱۱۰ 
و نیز آقا حسین... 
خوانساری میرزا محمدباقر: ۱۰٩‏ 


داروین: ۱۶ 


دالامر : ۲۳۷ 

داوود بیک ( از رهبران ارامته): ۱۱۵ 
دحبه کلیی: ۱۹۱ 

درویش عبدالمحمد محلاتی: ۱۷۵ 
درویش محمد یساول: ۵٩‏ 

دکارت رنه: ۰۲۳ ۲۰ 

دکتر بل: ۲۱۱ 

دکتر دیکسون: ۲۹۵ 

دوانی علی: ۷۳ 

دوبالوا: ۳۲۵ 

دهخدای یحی: ۱۸ 

دییرو: ۲۳۷ 


۳ 
رئیس محمد کره: ۰۵۱ 68۲ 
رازی شیخ عبدالجلیل: ٩۱‏ 
رحمت علیشاه: ۱۷۵ 
رستم: ٩۱‏ 
رستم ابن علی الدیلمی: ۱۷ 
رستم میرزا: ۶۲ 
رشیدالدین: ۳۳ 
رضا قلی خان هدایت: ۲۵۱ 
رمضان شاه: ۱۷۹ 
رومانوس: ۱۳ 
رویتر بارون: ۲٩۱‏ ۰۲۹۴ ۲۱۳ 
ریاض باشا: ۲۹۸ 


زیداین علی: ۱۸۹ 
زین العابدین شیروانی ( معروف به 


مستعلی شاه): ۱۷۵ 


ژرکوسکی: ۱۵۱ 

ژنرال پرنس چاوشاوادزه: ۱۵۱ 
ژنرال گاردان: ۲۳۸ 

ژنرال ماژور اوستن ساکن: ۱۵۱ 
ژول ایزاک: ۲۶۳ 


س‌ 
سالارالدوله: 0۲۱۳ ۰۲۱۶ ۲۲۰ ۲۲۱ 
سام ( آشریگری در زمان نادرشاه): ۱۲۷ 
سام میرزا: ۸۸۰ ٩۹۸‏ 

سانسون: ۱۰۲ 

سیکتکین: ۱۱ 

سپهسالار حاجی میرزا حسین خان: 
۹ ۸ ۰۲۱۰ ۰۲۷۱۷ ۲7۷۸+ 
۷ ۲۲۹ 

ونیزس» حاجی میرزا... 

و نیز-+ مشیراللوله... 

1۱ ۰۲٩ سپنتا:‎ 

سرجان کمپل: ۱۷۶ 

سرجان ملم: ۱۳۹ 

سرکارات: ۲۵۰ 

سرهنری لیندسی یتون: ۱۷۶ 

سرهنگ بارون رونه: ۱۵۱ 

سرهنگ علی خان مکری: ۱٩۷‏ 
سعداین محمد قمی: ۲۰ 


سعد زغلول: ۲۹۸ 

سعدی: ۳۳ 

سعیدالعلما بارفروش: 0۱٩‏ ۲۰۲ 
سلجرق: ۱۲ 

سلطان احمداین اویس جلایری: ۲۵ 
سلطان الدوله آبن بهاء الدوله: ۱۱ 
سلطان بایزید: ۵٩‏ 

سلطان جنید صفوی: ۰۲٩‏ ۶۳ 

و نیز شیخ... 

سلطان حسین میرزا: ۰۵۱ ۵۲ 

ساطان حیدر صفوی: ۰۶۰ ۱۳۵ 
سلطان سلیم: ۰۲۳ ۰۲۷ ۵۶ 

سلطان عبدالهید: ۰۷۹۷ ۳۰۰ 
سلطان عبدالعزیز: ۲۹۸ 

سلطان علی صفوي: ۶۲ 

سلطان محمد ( ساطان عشمانی): ۰۳۸ 
۳۹ 

ساطان محمد اين ملکشاه: ۲۰ 

سلطان محمد خداینده ( صفری): ۸۱ 
۱ 

ساطان محمد خوارزمشاهی: ۰۱۶ ۰۲۱ 
۳۲ 

ساطان محمد دوم ( سلطان عشمانی): 
۵ ۲۹ 

سلطان محمود اففان: ۱۱۱ 

سلطان محمود غزنوی: ۱۷ ۱۸ 
سلطان مراد آق قویونلو: ۵۱ 

سلطان مراد دوم ( سلطان عشمانی): 2۰ 
سلطان مراد سوم ( سلطان عشمانی): ٩۰‏ 


۳۹۹ 


سلطان مسعود غزنوي: ۱۲ 

سلیم آين قیس هلالی: ۱۸۹ 

سلیمان خان افشار: ۳۱۶ ۲۲۰ ۲۲۱ 
سلیمان دوم ( دروغین): ۱۲۷ 

سلیمان صفوی (شاه): ۱۰۰ 

و نيز» شاه... 

سلیمان کییر ( سلطان عشمانی): ۵۶ 
سورخای خان: ۱۱۶ 

سنجر (سلطان): ۱6 ۲۱ 

سنگلجی محمد ( حجة الاسلام: ۷۸ 
سهراب: ٩۱‏ 

سهروردی ( شیخ اشراق): ۱٩۲‏ 
سینابوسحمد معزالدین محمذحسن 
شیرازی ( محتهد سامرا): ۳۳۲ 
سیدالحسینی ( نام مستعار اسدآیادی): 
۳ 

سید بحرالعلوم: ۱۹٩‏ 

سید جمال الدین اسدآیادی: ۲۸۲ ۰۲۹۹ 
۰ ۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰۳ ۰۳۰۵ 
٩‏ ۰۳۰۸ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ 
۳ ۰۳۲۵ ۳۳۹ 

و نیز جمال الدین... 

و نیز-> اسدآیادی... 

سیدجمال الدپن حسینی ( معروف به 
مویدالاسلام): ۲٩۷‏ 

سیدحسن خراسانی ( بایی): ۲۰۳ 
سیدحسن همدانی: ۱۹۸ 

سید حسین یزدانی (بایی): ۲۰۳ 
سید حسین یزدی ( بایی): ۲۰۶ 


سید حیدر کرکی عاملی: ۸۷ 


سید رضا: ۱۶۲ 

سید شرف الدین: ۳۳ 

سید صالح عرب: ۲۹۵ 

سید صبر: ۸۷ 

سید ضیا» الدین کرکی عاملی: ۸۷ 
سید عبدالله بهبهانی: ۶ ۰۳۱۹ ۳۶۰ 
و نیز آقا... 

سید عزیزالله طالشی: ۱۶۹ 

سیدعلی اکبر تفرشی: ۳۶۱ 

و نیز > مییرزا... 

سیدعلی اکبر فال اسیری: ۲۷۱ ۳۰۰ 
۳۰۸ ۰۳۱۱ ۳۳۶ ۱ 
و نیز» آقا... 

و پیز حاجی... 

سیدعلی خطیب استرآیادی: ٩۱‏ 

سید قطب الدین ذهبی نیریزی: ۰۱۹6۵ 
۱۹۹ 

سید محید ( امام جمعه اصفهان در دوره 
ناصرالدیتشاه): ۲۰۷ 

سیدمحمد این فلاج مشعشع: ۱٩۱‏ 
سیدمحمد بافر شفتی: ۲۲۹ 

و نیز حاچی... 

سیدمحمد باقر قزوینی: ۱۸۲ 
سیدم‌حمد طباطباتی: ۰۳۰۵ ۱۳۱۶ 
۹ ۳۶۱ 

سیدمحمد علی شیرازی: ۱۹۶ 

سید محمد مهدی ( معروفت به شهید 
ثانی): ۷۹ 

سید مهدوي ( مجتهد): ۱۹۵ 

سید نعمت الله جزایری: ۹ ۵ ۱۰۱ 


۳۹۷ 


سید یحیی دارایی (بایی): ۱۹۸ ۲۰ 
سیف الله فرغانی: ٩۳‏ 

ش‌ 
شاه اسمعیل اول ( صفوی): ۱۹۰ 
و نیز» اسماعیل اول 
شاه اسماعیل دوم ( صفری): ٩۰ ۸٩‏ 
۲ ۳ ۰ ۰۱۰ ۱۰۰ 
و نیز-» اسمعیل میرزا 
شاه تهماسب اول ( صفوی): ۰۵۲ ٩۵۷‏ 
۸ ۷ ۸ ۰۱۷۲ ۰۸۳ ۸۶ ۸۲۱ 
۷ ۸۸ ۸۵ ۸۰ ۸۱ ۹۳ ۹۶ 
۷ ۱۹۰ 
و نيز» تهماسب اول 
شاه تهماسب دوم: ۰۱۲۸ ۱۳۹ 
و نیز > تهماسب دوم 
شاهرخ تیموری: ۳٩ )۲٩‏ 
شاهرخ تادری: ۱۲۷ 
شاهزاده طل الساطان: ۳۳۰ 
و نیز> ظل السلطان مسعود میرزا 
شاهزاده محمدرضا ( حاکم گیلان): ۱5۸ 
شاهزاده ملک‌آرا: ۵۳۳۹ ۳۶۳ 
شاه سلطان حسین صفری: ۰۷۳ ۸۸ 
۲ ۳۲۲ ۳+ 
۷ ۲۸ ۲۳۱ ۱۹۵ 
شاه سلیمان صفوی: 0۷۳ ۸ 8٩‏ 
۲۴ ۲۶۸۳ ۱۰۵ ۱۱۰ 
شاه صفی: 0۸ 0۱۰۶ ۱۹۲ 
شاه عباس دوم: ۸٩‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ 
۹ ۳ 


شاه عباس سوم: ۱۲۸ 

شاه عباس کبیر: ۰۵۵ ۰۵۷ ۱۵٩‏ ۱۳ 
٩۲ ۸۶ ۷‏ ۸۳ ۶ ۸۵ 5۱ 
۲ ۱۳۵ ۰۱۱۰ ۰۱۹۱ ۱۷۱ 
شاه نعمت الله ولی: ۱۹۷ 

شبکو ( سرهنگ بارون رونه): ۱۵۱ 
شجاع الساطنه ر حسنقلی میرزا): ۱۷۹ 
شروانشاه: 2۲ 

شریعتمداری: ۳۱۹ 

شریف العلما: 2۱۹3 ۱۹٩‏ 

شمخال خان چرکس: ٩۳‏ 

شمرابن ذی الجوشن: ۲۶ 

شییک خان ازیک: ۰۵۳ ۵1 

شیخ ابراهیم صفری ( معروف به شیخ 
شام: ۱۳۱ ۱۳۸ ۱۳۹ ۶۰ 4۶ 

شیخ ابراهیم ابن سلیمان قطیفی: ۸۳ 
شیخ ابوالحسن علی الاعلی: ۲٩‏ 

شیخ ابوتراب: ۲۰۱ 

شیخ ایوسعید: ۱6۹ 

شیخ احمد احساتی: ۰۱۶۱ ۱۶۲: ۱9۷ 
۰۱٩۹۲ ۱۹۰ ۰۱۸۹ ۸‏ 4۱۹۶ 
۵ ۱۹۹ 

و نیز-> احسائی شیخ احمد 

شیخ احمد روحی: ۳۰۱ ۳۰۳ ۳۱۳ 
شیخ اشراق سهروردی: ۱۹۲ 

و نیز > سهروردی... 

شیخ باقر نجفی: ۳۷۳ 

شیخ بدرالدین محبود : ۱۳۸ ۰۳۹ ۰۶6۰ 
د3 

شیخ بها* الدین سحمد عاملی ( معروف 


۳۹۸ 


به شیخ بهاتی): ۰۸۲ ۰۵ ۸۲ ۱۰۱ 
شیخ تاج المین ابراهیم: ۳۳ 

شیخ جعفر صفوی ( برادر شیخ جنید): 
۹ ۶۱ 

شیخ جنید: ۰۳۶ ۰۳۹ ۰۳۷ ۰4۶ ۵۵ 
و نیز-» سلطان جنید... 

و نیز-» جنید... 

شیخ جعفر نجفی: ۸۸۷ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ 
۸ ۱۶ ۰۱۷۷ ۰۱۸۳ ۲۷۲ 
شیخ حسن آل کاشف الفطا: ۳۳۲ 
شیخ حیدر صفوی: 5۶ 

و نیز > حیل ۰.۰ 

و نیز-> سلطان... 

شیخ رضا: ۲۲۹ 

شیخ صدرالدین: ۰۳۶ ۱۳۰ ۲۷ 

شیخ صفی الدین ( صفوی): ۲۹ ۳۱ 
۳٩۹ ۰۳۰ ۰۳۵ ۳۶ ۳‏ 

شیح طوسی: :۱ 

شیخ عباس تهرانی: ۶ ۲۰ 

شیخ عبدالجلیل رازی: ٩۱‏ 

شیخ عبدالحسین تهرانی ( معروف به 
شیخ العراقین): ۰۸۲ ۰۲۱۵ ۲۲۳ 
شیخ عبدالرحیم بروجردی: ۲۲۳ 

شیخ عبدالصمد: 4 

شیخ عبدالله: ۱۶۲ 

شیخ عبدالله مازندرانی: ۰۲۹۹ ۳۳۹ 
شیخ علی ابن حسین ابن عبدالعالی کرکی 
( معروف به محقق کرکی): ۸۳» ۸۷» 
۸۸ 

شیخ علی ابن محمد ابن حسن عاملی: 


۱۹ 
شیخ علی خان زنگنه: ۱۰۰ 
شیخ علی صفوی: ۹ 


شیخ علی نقی کمره ای طغائی شیرازی: 


۱۰ 

شیخ فضل اللهنوری: ۸۵ ۱۰ 
۲۹ ۰۳۳ ۰۳۳۵ ۳۶۱ 

و نیز آقا... 

شیخ لطف الله ابن عبدالکريم عاملی: 
٩۹۷۲ ۵‏ 

شیخ محمدتقی نجفی: ۲۷۳ 

و نیز اقا نجفی 

شیخ محمدحسن حرالعاملی: ۰۱-۱ 
۱۹۶ 

شیخ محمدحسن صاحب فصول: ۲۰۰ 
شیخ محمدحسن نجفی: ۰۱۸۳ ۲۰۰ 
۳۷۳ 

شیخ محمد عبده: ۲۹۹ ۳۰۳ 

و نیز م‌حمد... 

شیخ محمدعلی نجفی: ۰۳۳۰ ۳۳۱ 
شیخ مرتضی انصاری: ۱0٩‏ ۰۱۸۳ 
۵ ۰۲۳۵ ۰۲۷۱۸ ۰۲۷ ۰۳۰۱ 
۸ ۳۲۲ 

شیخ هادی نجمآبادی: ۳۰۵ 

و نیز حاجی... 

شیرعلی خان: ۲۹۷ 

شیل: 0۲۱۷ ۲۱۸ 


ض 
صاحب این عباد : ۰ 


۳۹۹ 


صادق زنجانی: ۲۰۶ 

صاری سلتوق: ۲۸ 

صبح ازل: ۰۳۰۳ ۳۱۳ 
صبراللین خن صفوی: 4۶ 

صفی میرزا صفری ( ولی عهد شاه 
سلطان حسین): ۱۳۰ 

صفی میرزای دروغین: ۱۳۷ 
صلاح الدین رشید: ۳۳ 

صنیع الدوله: ۲6۹ 


ط 
طسوجی: ۲۵۱ 
طغرل بیک: ۰۶ ۰۱۲ ۰۱۸ ۱٩۹‏ ۸ء 
طلحه: ۱۹۰ 
طلوزان: ۳۳۸ 


ظ‌ 
ظل اسلطان مسعود میرزا و نیز 
شاهراده...: ۰۳۰۷ ۳۳۱ 


عادلشاه: ۱۳۵ 

عالی پاشا: ۲۵٩‏ ۲۹۸ 

٩۱ عایشه:‎ 

عباسقلی خان سرتیپ لاریجانی: ۲۰۲ 

عباس مییرزای ( صفوی) ( شاه عباس 

۱۰۱ ۰۹٩ بعدی):‎ 

عباس میرزا (قاجار) (ولی عهد ناکام 
فتحصلیشاه قاجار): ۰۱۳۶ ۱۶۶ ۱66۵ 
۸ ۰۱4 ۰۱۵۰ ۰۱۵7۰۱۵۲ 


۲۸۸ ۰۲۰۰ ۲۳۹ ۰۲۳۸۰ ۳ 
۳۲۶ ۲ 

عباس میرزای دوم ( فرزند دوم شاه 
سلیمان صفوی): ۱۰٩ ۱۹٩‏ 

عبدالجلیل قروینی: ۷۲ 
عبدالرحمن (پادشاه اجنم): ۱۰۸ 
عبدالکريم قزوینی ( بایی): ۲۰۶ 
عبدالملک: ۱۱ 

عبداللهابن سبا: ۸۰ 

عبدالله خان ازیک: ۰۳۵ 0۳ 
عبدالله خان استاجلو: ۵۷ 

عبدالله خان امین الدوله: ۱۷۹ 

و نیز-» امین اللوله... 

عشمان ( خلیفه سرم): ۵۶ ٩۱‏ 
عرابی پاشا: ۲۹۸ 

عزیزالسلطان ز ملیجک): ۳۰۷ 
عضدالیوله: ۱۲ 

علاء الدرله: ۲۵۰ 

علاه الدوله کاکویه: ۱۳ 

علی اين ابی طالب: ۲ ۰ ۰۵ ۰۵۵ 
۴ ۸ ۰۸۰ ۰۱ ۱۸۳ ۰۱۲۸ 
۸ ۱۸۷ ۱۹۰ ۰۲۱۳ ۰۲۲۸ 
۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۶۳ ۲۶۶ 
و نیز امام علی 

علی اکبر ( ملاباشی نادرشاهم): ۱۲۹ 
علی بیک آق قویونلو: ۲۵ 

علی خان اصفهانی: ۱۹۸ 

علی خان ظل السلطان: ۱۷۳ ۱۷۶ 
علی خان مکری سرتیپ: ۱۹۷ 
علیتلیخان افنشار: ۱۳۱ 


۳۷۰ 


علی فلیخان شاملو: ۸۳ ۱۹۰ 
علیمحمد شیرازی ( باب): ۰۱۹۵ ۰۱۹ 
۸ ۲۰ ۰۲۰۱ ۲۰۳ 
و.نیز> یاب... 

علی مرادخان: ۱۳۷ 

علی نقی عرب ( قاری قران): ۱۸۱ 
عمادالدین اصفهانی: ۲۲ 

عمر ( خلیفه سوم): ٩۱‏ 

عیسی خان: ۲۵۰ 


غازان خان: ۳۶ حِ 

غلامحسین سپهدار: ۲۲۱ 

غیاث الذین محمد رشیدی: ۳۶ 

غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی: ۸۸ 


ف‌‌ 
فاتق: ۱۱ 
فارایی: ۲۶۰ 
نارتلیط: ۷۹ 
ناطمه ( دختر پیفس): 4۵ ۵4 
فاضل اردکانی: ۳۳٩‏ 
فاضل شریبانی: ۳۳۳ 
ناضل ممقانی: ۳۳٩‏ 
فتحعلی خان اعتمادالنوله: ۱۲۰ 
فتحعلی خان قاجار قوانلو: ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ 
۱۳۹ 
فتحعلی شاه قاجار: ۵۷۷ ۸۰ ۸۱ ۸۲ 
۷ ۲ ۲۳۲ ۰۱۳۸ ۱۳۹+ 
۲ ۰۱۵ ۱:۷ ۸ ۱۵۶ 


۱۹۹ ۸ ۰۱۷ ۵ ۵ 
۱۸۳ 0۱۷۷ ۱۷۰ ۱۷4 ۳ 
۰۲۲۷ ۲۱۱۳۸۸ 
0۲۸۹ ۰۲۷۲ 0۲۹۰ ۲۵۷ ۸ 
۳۳۳ ۹ 

فرانت: ۰۲۱۱ ۲۱۵ 

فرح الله آدخلوی قاجار: ۱۶۸ 

فرخ خان امین الدوله کاشی غفاری: 
۰ ۲۸۷ 

فرخ پسار: ۰۶۲ ۶۸ 


فردوسی: 5 


فرمانفرما حسینعای میرزا: ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ 


۱۷۹ 
فرهادمیرز! معتمدالدوله: ۲۶۶ 
فضل الله آبن روزیهان: ۵۳۷ ۳۸ 

فراد پاشا: ۲۵۹ 


ق‌ 
قاآنی: ۱۸۳ 
قانم مقام فراهانی: ۰۱۶۳ ۰۱۶۶ ۵۳ 
۲ ۲۱۷ 
قاسم اين حسن: ۲۳۶ 
قاسم نیریزی ( بابی): ۲۰۶ 
قاضی بدرالدین سماوئه: ۲۸ 
تاضی محمد کاشانی: ۵۱ 
قاضی نورالله: ۲۰ 
قباد: ٩۲‏ 
قرامحمد قره قویونلو: ۲۵ 
قرایرسف قره قویونلو: ۲۵ 
قرة العین (بایی): ۰۱۹5 ۲۰۶ 


۳۷۱ 


قره عشمان آق قویونلو: ۲۵ 

فطینی بحرانی: ۸٩‏ 

قلیچ ارسلان: ۰۱۶ ۲۲ 

قمشور: ۲۱ 

قوام الملک: ۰۲۹۹ ۲۸۲ ۲۸۳ ۳۱۷ 
۹ ۳۲۷ 


قیصر: ۱۳ 


ک‌ 
کارکیا میرزا: 4۴ ۶۷ 
کاظم بیک این جهانگیر ییک اپن علی 
بیک: ٩۱‏ 
کاظم ییک ترکمن: ۶۷ 
کاکاوند: ۲٩‏ 
کالوجوتز: ۲٩‏ 
کالوشکین ا.ی.: ۱۲۵ 
کامران میرزا نایب السلطنه: ۳۳٩‏ ۳۶۰ 
کاووس: ٩۱‏ 
کروسینسکی ( کشیش): ۱۰۷ 
کریم ییک قوچای: ۲۶۶ 
کریم خان زند: ۰۱۳۷ ۱۳۰ ۰۱۳۹ 
۷ ۰ ۲۳۱ 
کمپفر انگلیرت: ۱۰۵ 
کمیل ابن زیادالنخعی: ۲۶۶ 
کندی: ۳۲۰۷ 
گونت مدم: ۱۸۲ 
کینیاز بخشکوف: ۱۸۸ 


گ 
گرگین خان: ۰۱۱۶ ۱۱۹ 


گریبایدوف ( آلکساندر سرگنی نیوویچ): 
۲۳ ۳ ۰۱۵۶ ۱۵۲۰۱۵۵ 
گولدتسهیر: ۱۸۷ 
گوهرشاد: ۲۹ 

ل 
لارنس لا کهارت: ۱۰۸ 
لرد استانلی: ۶۷ 
لرد یالرستون: ۲۱۷ 
لسان الملک: ۲۵۱ 
لطفعلی شیرازی: ۲۰۶ 
لطفعلی خان ( حاکم فارس در دوره شاه 
سلطان حسیین): 0۱۲۰ ۱۲۱ 
لطتعلی خان زند: ۰۱۳٩‏ ۲۳۷ 


مارتا: ۶۱ 

ماکان: ۶ 

مالک این انس: ۷۹ 

مانی: ۷۹ 

م‌جدالاشران: ۲۵۱ 

محدالملک: ۲۵۱ 

مجدالملک ابوالفضل: ۲۰ 

محقق ثانی: ۷۳ 

محقق قمی: ۱۰۱ 

محقق کرکی: ۰۷۲ ۸۳ ۸۷ ۸۵ ٩٩‏ 
و نیرس» شیخ علی ابن... 

محمد ( پیغمبر اسلام): ۱۳۹ 

محمد ابراهیم خان یزدی: ۲۵۱ 
محمد اسماعیل مازندرانی: ۱۹۶ 
محمد باقر نجف‌آبادی (بایی): ۲۰۶ 


۳۷۲ 


محمدییک باور : ۲۰۲ 

سحمدتقی شیرازی (بابی): ۲۰۶ 
محمدحسن خان اعتمادالسلظنه: ۰۱۶٩‏ 
۰۱ ۳۳۳۲ 

و نیز-» اعتمادالساطنه 

مسحمدحسن خان قاجار: ۱۳٩‏ 
مجمدحسین کاشف الغطا: ۲۶۰ 
محمدجسین محلاتی: ۲۷۹ 
محمدخان پیگلرییگی: ۱٩۹۷‏ 
محمدخان قاجار: ۱۳٩‏ 

و نیز» آفا... 

محمد خدابنده ( صفوی): ۰۸۲ ۱۹۲ 
۳ :۹۶ 

م‌حمذشاه قاجار: ۰۱۵۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ 
۶ ۷ ۰۱۷۹ ۱۸۱ ۰۱۸۲ 
۲۳ ۲۲ ۸ ۰۲۰۳۲ ۰۲۱۱ 
۷۲ ۱۳ ۰۲۳۳ ۰۲۲ ۰۲۳۹ 
۳۸ ۰۲۵۷ ۳۱۸ 

محمنطاهر این محمدصین نجفی 
( معروف به محمدطاهر قمی و نیز محقق 
قمی): ۱۱۳ 

محمد عبده: ۲۹۸ 

محمدعلی تبریزی: ۱۱۲ 
می‌حمدعلیشاه قاجار: ۰۱۷۱ ۰۱۸۶ 
۰ ۲۱۳ 

محمدعلی نجف‌آیادی: ۲۰۶ 

محمد غزنوی: ۱۲ 

محمد مرادخان زردی: ۱٩۷‏ 

محمد میرزای دولتشاه: ۱۶۲ 


م‌حمود اففان: ۷۱۱۹ 


و نیز سلطان... 

میحمودخان مشیرالوزاره: ۳۳ 
محمود غزنوی: ۱۳ 

محی الدین قونوی: ۰۱5۰۷ ۱۷۰ 
مختارخان ( حاکم شهر ری): ۳۰۰ 
مراد بیک بایدر: ۰۵۱ ۵۲ 


۱٩ ۰۱۱ ۶ مردآویج:‎ 

مرشد قلی خان استاجلو: ۸۳ ۰۱۱۰ 
۱۹۱ 

مروان: ۱۹۰ 

مسترکگوت: ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

مستعلی شاه: ۱۷۵ 

مسعرد آين محمود غزنوي: ۰۱۱ ۱۲ 
مسیح استرآبادی: ۱۵۵ 

و نیزس» حاجی میرزا... 

مشعشم سید محمد ابن قلاح: ۱۹۱ 
مشیرالدوله حاجی میرزا حسین خان: 
۷۸ ۳۲۶ 

و نیز+ حاجی میرزا... 

و نیز-» سپهسالار 

مصطفی ( پیغمبر اسلام): ۲۲ 

مطهر حلی: ۰۱۷ 

مطهری مرتضی: ٩۲‏ 

مظفرالدینشاه قاجار: 0۱۷۱ 0۲۵۵ 0۲۷۲ 
۱۸۸ 

نظفرالدین میرزا (ولی عهد): ۲۵۸ 
۳۹ 


۳۷۳ 


معاذ اين جمل: ۷٩‏ 

معاویه: ۰۲ ۸۶ 

معصوم علیشاه: ۱۹۹ 

معین نظام: ۲۶۳ 

ملا احمد: ۲۷۹ 

ملا احمد تونی بشرویه ای: ۱۹۶ 

ملا احمد تراقی: ۸۰ ۰۱۶۱ ۱۹۶ 
ملا حسین ( لقب شاه سلطا حسین): 
۱۰۹ 

ملا حصین بشرویه ای ( باپی): ۰۱۹۵ 
۹ ۲۰۳ 

ملا حسین خراسانی (بابی): ۲۰۳ 
ملا خلیل لله قزوینی: ۱۰۱ 

ملا زین العابدین یزدی ( بایی): ۲۰۳ 
ملا شیخ علی (ببی): ۲۰۳ 

ملا صادق (بابی): ۲۰۰ 

ملا صلرا: ۱۰۱ 

و نیز ملا صدرالدین ابراهیم شیرازی 
ملا صلرالدین ابراهیم شیرازی ( معروف 


به صدرالمتأللهین): ۱٩۱‏ 


و نیز ملا" صلرا 

ملا عبدالحسین کاشی: ٩٩‏ 

ملا عبدالصمد همدانی ( ملقب به 
فخرالدین): ۱۹٩‏ 

ملا عبدالله شوشتری: ٩۷‏ 

ملا عبدالله مجتهد: ۱3 

ملا علی «بایی): ۲۰۶ 

ملا علی اکبر (امام جمعه): ۱۸۰ 
ملا علی اکبر اردستانی (بایی): ۲۰۱ 
ملا علی اکبر ایجی: ۱۶٩‏ 


ملا علی اکبر ز محتهد): ۰۲۵۳ ۰۲۹۵ 


۳۳۹ 

و نیز حاج... 

ملا فتح الله اصفهانی شیخ الشریعه 
( محتهد): ۲۳۶ 


ملا فتح الله قمی (بایی): ۲۰۶ 

ملا فیض الله ترک: ۲۷۶ 

ملا محسن فیض کاشمانی: ۸۷۲ ۰۱۰۱ 
۴ ۵ ۱۰۷ 

ملا محمد اکمل: ۷۳ 

ملا محمد امین استرآبادی: ۷۲ 

و نیز-+ استرآیادی... 

ملا محمد باقر سبزواری: ۱۹۶ 

ملا محمد باتر مجلسی: ۷۲ ۰۷۳ ۰۷۲ 
۱ ۷۲۲ ۱۶5 ۱۹۱۶ 
ملا محمدتقی مجلسی: 0۷۲ ۰۱۰۱ 
۲۱ ۲ ۱۱۶ 

ملا محمد جعفر کرمانی: ۳۱۳ 

ملا محمنعلی (بایی): ۲۰۳ 

ملا محمدعلی پارفروش (بایی) ( معروف 
به قدوس): 0۱۹5 ۲۰۱ ۲۰۲ 

ملا محمدعلی زنجانی (بایی): ۱۹٩‏ 
۷ ۱۹۸ 

ملا محمد ممقانی ( مجتهد): ۲۰۳ 
ملاا مجمود نظام العلما : ۱۱ 

ملای روم: ۷ ۱۷۰ 

ملا یوسف اردییلی (بابی): ۱۹۷ 

ملک اشرف مظفرآلدین موسی چوپانی: 
۳۷ 

ملک الکتاب: ۳0۰ 


۳۷۶ 


ملکشاه: ۰۱۲ ۱۶ ۰۲۰ ۲۲ 

ملکم خان: ۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 
۳ ۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶۰ ۰۳۰۳ 
۹۵ ۳۲ 

و نیز > میرز 

منشیکو ( نماینده تزار روسیه در ایران): 
۱:۷ 

منصور ابن نوح سامانی: ۱۱ 

منوچهر خان معتمدالدوله ( حاکم شیراز): 
۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰1۹۵ ۲۰۱ ۲۹۵ 
منیرالوله: ۲۹۰۳ 

متیف باشا: ۲۵۹ 

موسی کاظم ( امام هفتم): ۲۶ 

مولائا صدرالدین محمد تبریزی: ۱۶۶ 
مولانا محمد صادق اردستانی: ۱۹۵ 
مولوی رومی ( مولانا جلال اللین 
محمد): ۲۸ 

موید الاسلام: ۳۱۵ 

مویدالئین محمد: ۲۰ 

مهدی ( امام زمان): ۱ ۰۲۲ ۰۲۶ 
۵ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۹۵ ۱۹۷ 
و نیز امام زمان 

و نیز امام ایب 

مهد تدین نجف‌آیادی: ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 
۱۱۳ 

میر ابرجعفر مفیدیه: ۱۳۱ 
میرحسینقلی خان: ٩۳‏ 

میرزا آقاخان کرمانی: ۰۲۷۹ ۰۳۰۱ 
۳ ۳۱۳ 

میرزا ابوالقاسم ( امام جمعه): ۸۲ 


۲۱۸ ۲۱۷ ۰۲۱۷ ۶۵ 

میرزا ابالقاسم جاپلقی ( معروف به 
میرزای قمی): ۰۱۶۶ ۱۹۷ 

میرزا ابوالقاسم قانم مقام فراهانی: ۰۱۷۶ 
۲۹۸ 

و نیز-» قانم مقام... 

میرزا ابوالقاسم قمی: ۱۵۵ 

میرزا احمد مجتهد: ۱۵۱ ۲۱۳ 
میرزا اسسالله مستوفی: ۳0۰ 

میرزا تقی خان امیرکبیر: ۰۱۷۱ ۰۲۱۲ 
۰۲۳٩۵ ۲‏ ۳۱۵ 

و یر امیر کیس... 

و نیز امیرنظام... 

میرزا تقی خان انصاری کاشانی 
(طبیب): ۲۶۰ 

میرزا جعفر حکیم الهی: ۲۹۵ 

میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی: ۳۳٩‏ 
و نیز حاج میرزا... 

میرزا حبیب الله رشتی ( مجتهد): ۳۳۲ 
میرزا حسن: ۲۱۹ 

میرزا حسن آشتیانی: ۰۳۳٩‏ ۳۶۰ 
۲۱ ۳۶۲ ۳۶۳ 

و نیزسه حاج... 

میرزا حسن خان خبیرالملک: ۰۳۰۱ 
۳۳ 

مییرزا حسن خان وزیر نظام: ۳۳۰ 
میرزا حسن رشتی: ۱۷۶ 

میرزا حسین صفوی: ۱۰۵ 

میرزا حسین نائینی: ۲۹۲ 

میرزا رضای کرمانی (قاتل 


۳۷۵ 


تاصرالدینشاه): 0۲۱۰ 0۳۰۱ ۳۱٩‏ 
میرزا رضای مهندس باشی: ۲۵۱ 
میرزا رفیع مازندرانی (بایی): ۲۰۶ 
میرزا زین العابدین: ۰۲۱۹ ۳۳٩‏ 
میرزا سیدعلی اکبرتفرشی: ۳۰ 

و نیز > سید... 

میرزا سیدمحمد مجتهد: ۱۲۷ 

میرزا صالح عرب ( مجتهد): ۲۹۷ 

و نیز > سید... 

میرزا عبدالحسین (ملاباشی): ۱۲۹ 
میرزا عبدالوهاب: ۲۱۶ 

میرزا عبدالوهاب خان: ۰ ۲۵ 

میرزا عبدالوهاب شیرازی (بایی): ۲۰۳ 
میرزا عبدالوهاب قزوینی بایی): ۱۸۹ 
میرزا عبدالوهاب معتمدالدوله: ۱۶٩‏ 
میرزا علی خان (بابی): ۲۶۷ 

میرزا عیسی خان وزیر دارالخلافه: 
۵ ۲۰۱۷ 

میرزا غفارخان: ۲۵۱ 

میرزا فتحعلی خان آخوندزاده: ۲۵۵ 
میرزا قهرمان امین لشگر: ۲۹۶ 
میرزا محمد باقر خوانساری: ۱۰۹ 
میرزا محمد باقر صنرالعلما: ۳۱۲۴ 
میرزا محمد مهدی: ۲۱۳ 

میرزا محمد نیریزی (بایی): ۲۰6 
میرزا محمد وزیر کرمان: ۲۵۰ 

میرزا محمود قروینی: ۲۰۶ 

میرزا مخوم: ٩۰‏ 

میرزا مرتضی صدرالصدور: ۱۲۷ 
میرزا مصطفی خان: ۵۲۵۰ ۲۵۱ 


میرزا ملکم خان ناظم اللوله: ۲۵۹ 
۲۱ ۲۲۲ ۲ ۰۲۱۳ ۰۲۷۰ ۰۲۸۷ 
۷ ۲۸۸ ۲۹۰ ۳۰۰ ۰۳۰۶ 
۳۰۵ ۳۱۱ ۳۱۲ ۰۳۱۳ ۳۱۸ 
و نیز> ملکم خان 

میرزا موسی وزیر: ۲۵۰ 

میرزا نبی خان امیردیوان: ۲۵ 
میرزا نبی دماوندی (بابی): ۲۰۶ 
میرزا نصرالله اردییلی: ۱۷۶ 

میرزا نصراللهخان بهشتی اصفهانی 

( معروف به ملک المتکلمین): ۰۳۰۶ 
۳۱۶ 

میرزا بعقوب ارمنی: ۲۸۷ 

میر شمس الدین: ۸۷ ٩٩‏ 

میر طاهر نطتزی ( مجاس نویس): ۱۱۳ 
میر عبدالله غلجانی: ۱۱٩‏ 

میرفتاح: ۲۱۹ 

٩٩ میرفندرسکی:‎ 

میر لوحی سیدمحمد آبن محمد 
سبزواری: ۱۹۶ 

میر محملیاقر امین: ۱۰۱ 

میر محمدباقر حسین استرآبادی 

( معروف به مبرداماد): و 
۸ ۱۲ 

میرمحمد باقر مجلسی: ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 
۱۲ 

میر محمد مهلی (امام جمعه): ۱۸۰ 
میرویس غلزانی: ۱۱٩‏ 


۳۷۹ 


ت‌ 
نادرشاه اقشار: ۰۱۰5 ۸۱۲ ۱۲6 
۱۲٩ ۰۱۲۸ ۰۱۳۷ ۱۳۷ ۶۵‏ 
۳۷۰ ۱۶ 
ناصرالنینشاه: ۰۱۳۳ ۰۱۷۰ ۱۸۶ 
۹ ۰۳ ۰۰۶ ۰۲۰۵ ۰۲۰۷ 
٩۲٩ ۹‏ ۰۲۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 
۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ۲۵۱ 
۳ ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ ۰۲۵۹ ۰۲۶۱۰ 
۴ ۰۲۷۳ ۰۲۷۱۱ ۰۲۱۸ ۰۲۷۲ 
۷۶ ۰۳۷۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۲۸۷ 
۸ ۰۲۹۰۱ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۲۹۷ 
۰۳۰۱ ۰۳۰6 ۳۰۷ ۰۳۰۸ 
۲۱ ۳۳ ۰۳۱۵ ۰۳۲۲ ۰۳۲ 
۵ ۰۳۳۱ ۰۳۳۱ ۰۳۳۷ ۳۳۹ 
۳۰ ۰۳۶۲ ۰۳۶۳ ۳۶۱ 
ناظم المهام: ۲۵۱ 
نایب الساطنه کامران میرزا: ۳۶۰ 
۲ ۳۶۶ 
و نیز کامران میرزا 
نحف خسه ای: ۲۰۶ 
نجم ثانی: 6۳ 
نجیب پاشا: ۱۸۱ 
نظام الدوله ( عضر مجلس مصلحت 
خانی): ۲۵۱ 
نظام الدوله( حاکم شیراز در زمان 
محمدشاه قاجار): ۲۱۳ 
نظام الساطنه مافی حسینقلی خان: ۲۸۳ 
نظام الملک: ۲۰ 
نظام الملک ( وزیر دول خارجه): ۲۰۴ 


۳۷۷ 


نظام الملک ( حاکم شیراز در زمان 
ناصرالدینشام: ۲۷۱ 
نعیمی استرآپادی فضل الله: ۲۹ 
نورعلیشاه اصفهانی: ۰۱۹۵ ۱۹۷ 
نیکولای اول ( تزار): ۰۱۶۷ ۱۵۱۰۱۶۸ 
نیوتون: ۰۳۳۱ ۳۶۰ 

‌ 
ولتر: ۲۳۷ 
ولف: ۳۲۲ 
ویلیام فرانکلین: ۱۳۰ 


۷ 
هارین الرشید: ۲۷۷ 
هانریت: ۲۸۸ 
هان وی: ۱۲۵ 
هبة‌الله محداین علی المعروف ابن 
مطلب: ۲۰ 
هلاکرخان: ۰۲۳ ۰۲۰ ۵۵ 


ی 
یادگار محمد: ۲۹ 
یحبی دارایی ( بایی)ک ۱۹۷ 
و نیز-> سید... 
یحیی خان ( برادر حاج حسین خان 
مشیرالدوله): ۲۵۶ 
یرملوف: ۱۶۵ 
بزید ر خلیفه اموی): ۲۶ 
یعقوب آق قویونلر سلطان: ۰۲٩‏ ۰۶۱ 
۲ ۷ ۵۱ 
پرسف علی خان: ۱۲۷ 


فهرست اسامی جنرافیائی 


اس 


آجی چای: ۱۵۰ 

۰۳۳ ۰۲۹ 0۲۱ ۰۱۲ ٩ آذربایجان:‎ 
۰۱۵۶ ۰۱۵۱ ۰۱٩۹ ۰0۱ ۷ 
۰۲۲۰ ۵ ۷۹ 
۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۲۵۸ ۰۲۵۵ ۱ 
1۸ آستارا:‎ 

آشوراده: ۱۰۰ 

۰۲۲ ۰۱٩ ۱۵ ۰۱۶ ٩ : آسیای صغیر‎ 
۰۶4۶ ۰۶۳ ۰۲٩ ۰۳۳ ۲ ۳ 
2۸ ۵ 

آسیای مرکزی: ۱6 

آلمان: ۰۲۹۵ ۲۸۸ ۲۹۰ 

آمریکا: ۲۹۹ 

۲۳ ۲۲ ۰۱۹ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰٩ آناتولی:‎ 
۸ ۳۸ ۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ۷ ۶ 
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1٩ ۱۸ آوه:‎ 


۱ 
ایرقو: ۰۵۱ ۰۵۲ ۵۱ 
احساء: ۷ ۱۸۸ 
احمدآیاد: ۳۲ 
اران: ۰۲ ۰۲۹ ۳۲ 


ارجوان: #۸ 


۳۷ ۳٩ ۱۳۵ ۸۳۳ ۱۳۱ ٩ اردییل:‎ 
4۵ ۰۲ ۰۱ ۰ ۸ 
۲۷۷ ۰۱۸۰ ۱۵۱ ۸۷ ۸ 

1٩ اردستان:‎ 

ارزنجان: ۶۸ 

ارس ( رودخانه): ۱۳٩‏ 

ارمنستان: ۰۱۳ ۱۱۶ ۱۵۳ 
ازیکستان: ۰۳۵ ۰۵۶ ۳ ۱۱۳ 
استانبول و یا اسلامبول: ۰۱۲۹ ۰۲۵۶ 
۰۲۸٩ ۰۲۷۵ 5‏ ۰۲۸۸ ۲۹۸ 
۰ ۰۱ ۰۳۱۳ ۳۲۳ 

است رآباد : ۰۱۳۵ ۱۳۹ 

اسدآباد کایل: ۲۹5 

اسدآباد همدان: ۰۲۱ ۲۹۹ 

اسکندریه مصر: ۲۹۹ 

اسماعیل‌آباد قروین: ۲۹۹ 

اشاقه باش: ۰۱۳۵ ۱۳٩‏ 

۰۹5 ۷۳ ۵٩ ۵۲ ۰۳۲ ۱۲ اصفهان:‎ 
۱۰۹ ۰۸۰۱۰۷ ۰۱۰ ۹۹ ۷ 
۰۱۱۹ ۱۱۵ ۱۳ ۲۷۲ ۱ 
۱2۶ ۱۲۷ ۰۱۲۳ ۷۲ ۰ 
۱۸۱ ۱۸۰ ۷۸ ۰۱۷۷ ۵ 
۲۰۵ ۰۲۰۱ ۵ ۲ 
۰۲۷ ۰۲۷۳ ۰۷۷۲ ۷۲۷ 
۳۲۹ ۰۳۱۹ ۰۳۱۳ ۰۲۸ ۰ 


۳۳۸ ۳۳۷ ۰ 

اطریش: ۲۹۶ 

افغانستان: ۰۱۱۳ ۰۱۱ ۱۱۱۵ ۱۱۹ 
۳ ۳۷ ۲۸۷ ۲۹۷ ۳۰۰ ۳۰۱ 
البرز: ۶٩‏ 

الموت: ۳۱ 

انزلی: ۲۹۱۵ 

انگلستان- انگلیس: ۰۱۲۹ ۰۱۶۸ ۰۱۷۳ 
۷۱ ۰۲۱۵ ۲۱۹ ۰۲۱۷ ۰۲۲ 
۷ ۰۲۳۲ ۰۱ ۲۹۱ ۰۲۷۸ 
۷ ۸ 0۲۹۸ ۰۳۰۵ ۰۳۱۲ 

۱ ۳۲۸ ۰۳۲۳ ۲ 

اهر: ۲ ۸۵۱ ۲۷۲ 

ایتالیا: ۳۲۳ 

۱۵۶ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱۳٩ ایروان:‎ 


بت 
یاد کوبه و نیز باکو: ۸ ۲۷۵ 
بارقروش (بابل فعلی): ۸۱۹ ۱۹۸ 
۳۰ 
بالغ لری ( قلعه): ۱۶ 
بحر خزر: ۲٩‏ 
بحرین: ۰۵۸ ۷ ۰۸۷ ۱۲۲ ۱۳۷ 
بخارا: ۲۱ ٩٩‏ 
بختیاری: ۱۱۲ 
پردسیر: ۳۱۳ 
بروجرد: ۰۱۷۷ ۱۸۳ 
بصره: ۰2٩‏ ۰۱۸۹ ۳۰۸۱۳۰۰ ۳۱۱ 
۳۳۹ 
بغداد: ۰۶ ۰۱۱ ۱۴۳ ۰۱۷ ۱۸ ۱۹ 


۳۷۹ 


٩ ۶٩ ۰۳۸ ۰۳۱ ۰۲۱ ۲۶ ۱‏ 
۱ ۱۸۲ ۱۸۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲۵۶ 
بلغ: ۲۸ ۵۱ 
بلایک: ۲۱۶ 
بلوچستان: ۱۲۶ 
بم: ۲۲۷ 
بمیئی: ۲۵۹ 
بنگال: ۱۲۹ 
بوشهر: ۰۲۳۷ ۲۹۹ ۰۳۰ ۳۲۱ 
بیت المقندس: ۳۸ 
بیزانس: ۰۶ ۲۹ 
ین النهرین: ۰۱۲ ۳۰۱ 
بیهق: ۶٩‏ 

ت‌ 
پاریس: ۰۱۷۵ ۰۲۲۰ ۰۲۳۰ ۰۲۸۲ 
۰۲۹٩ ۰۲۹۰ ۷‏ ۳۰۳ 
پترزبورگ: ۰۲۱۳ ۰۲۹۶ ۳۰۰ 

ت‌ 
تاج‌آباد کرمانشاه: ۱۶۲ 
تبریز: ۰۲4 ۰۲۹ ۵۳۱ ۰۳۶ ۰۳۷ ۱ 
۷ ۷۹ ۰۵۰ ۰۵۱ ۰۵۶ ۰۵۵ 
7 ۵ ۱۶۵ ۸ ۱۶4 ۱۵۰ 
۱ ۱۵۶ ۰۱۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ 
۲۵ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 
۶۵ ۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۶ 
۵ ۰۲۷ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۳۱۳ 
۵۹ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۳۳۱ 
ترکستان: ۱۳۷ 


ترمر: ۳۰۱ 

تفلیس: ۰۱۳۰۱ ۰۱۵۱ ۲۵۶ 
تهران: ۰۱۳۱۰۸۱ ۰۱۳۷ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ 
۶۵ ۱6۹ ۰۱۵۲ ۰۱۵۶ ۰۱۵۱ 
۷ ۲ )۲ ۱۷۱ ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ 
۷۵ ۷ ۲ ۰۲۰۰ ۲۰۱+ 
۴۳ ۳۲۲ ۲۱۶ ۰۲۲۰ 
۲۱ ۲۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
1 ۲۲۷ ۰۲۱۲ ۰۲۷۷۱ ۰۲۷۱ 
۲۳ ۰3۷۶ ۰۲۷۵ ۰۲۷۸ 4۲۸۲ 
۲ ۲۹۹ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۱۹ 
۵۶۵ ۳۲۰+ ۰۳۲۸ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ 
۰۳٩۰ ۷‏ ۰۳۶۳ ۳۶۵ 


۹ 
جاجرود: ۳۱۵ 
جبال ففقاز: ۱۳ 
جبل عامل: ۰۸۷ ۸۷ ۵ ۹٩‏ 
جلفای اصفهان: ۲۸۷ 


ج 
چالدران: ۰۲۶ ۲٩‏ )۵ 
چاه کلاه کرمانشاه: ۱۶۲ 


‌ 


حبشستان ( حبشه): ۳۲۳ 
حبله ( رودخانه): ۵۲ 
ححاز : ۷ ۲۹۷ 

حصار دنداتگان مرو : ۱۲ 
حله: ۰۹ 


۳۸۰ 


حیدرآیاد دکن: ۲۹۸ 

ح‌ 
خبوشان: ۱۳۰ 
خراسان: ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۲ ۱۸ ۷۲۶ ٩‏ 
٩۰ ۲ ۰ ۱‏ ۸۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ 
۶۹ ۱۹۶ ۰۱۹۸ ۰۲۵۵ ۲۰۱۷ 
خراسان بزرگ: ۰۱۷ ۲۱ 
خزر: ۰۲۲ ۲۵۹ 
و نیزس» دریای... 
و نیز-» بحر... و نیز دریای مازندران 
خلیج فارس: ۰۱۳ ۰۲۵ ۲5 ٩۳‏ 
خوارزم: ۰۱۱ ۰۱۲ ۸۱۳ ۲۲ 
خوزستان: ۱۹۱ 


خوی: ۱۵۱ 


داغستان: ۱۱۶ 

دربند شمیران: ۲٩۳‏ 
دریاچه وان: ۲۵ 

دریای خزر: ۱۰۰ 

و یز > خزر 

و نیز -> بحر... 

و نیز -4 دریای مازندران 
دریای خوارزم: ۱۳ 
دریای مازندران: 0۱۶ ٩٩‏ 
و نیز خزر 

و نیز» درياي خزر 

و نیز> پحر خزر 
دریای منیترانه: ۱۳ 


دکن: ۰۳۲ ۲۹۹ 

دوشان تپه: ۱۳۱۵ ۰۳۳۲ ۳۳۹ 
دهخوارگان: ۱۵۲ 

دیار بکر: ۱6 ۲۲ ۱۲۵ ۳۳ ۳۹ 
ُِِ«ِ"أِ۵8 


دیلم: 1۹ 


۳ 
رستم‌آباد گیلان: ۲۹۵ 
رشت: ۱۹۶ ۲۹۹ 
رضائیه: ۲۵ 
رود ارس: ۱۳۵ 
و نیز -» ارس 
رودبار: 0۳۱ ۶٩‏ ۲۰۳ 
رودخانه کور: ۶۰ 
رودخانه گرگان: ۱۳۵ 
رود کارون: ۲۲ 
روسیه روس: ۰۸۱ ۱۱۶ ۸۳ ۶ 
۰۱2٩ ۱۶۷ ۵‏ ۱۵۱ ۰۱۵۲ 
۶ ۰۱۵8 ۰۱۵۱ ۱6۵۷ ۰۱۷۱ 
۶ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۲۱۱ ۰۲۳۸ 
۱ ۰۲۶ ۰۲۱۵ ۲۷۸+ ۰۳۰۰ 
۲ ۰۳۲۳ ۳۲۸ 
روم: ۰ 2۸ 
رومالی یا روملی: ۰۱۵ ۰۱٩‏ ۰۲۳ ۰۲۳ 
۳۹ 
روم شرقی: ۰۱۶ ۲۳ 
ری: ۰۱۲ ۰۱۷ ۰2٩‏ ۱ ۸۷۲ ۱۳۰۵ 
۳۰۹ 


۳۸۱ 


۳ 
زاینده رود : ۰4٩‏ ۱۱۲ ۱۳۱ 
زرافشان: ۳۲ 
زنجان: ۱۹۲ ۱۹۸ 
زنگیار: ۳۲۳ 


س‌ 
ساري: ۵٩‏ 
سامرا: ۰۲3۸ 0۲۸۹ ۰۳۳۱ ۳۳۲ 
۳ ۰۳۶۷ ۰۳۳۵ ۰۳۳۱ ۳۳۲۷ 
۹ ۳۶۱ 
ساوه: ۶٩‏ 
سبزوار: 4٩‏ 0۱۲۸ ۱۸۸ 
سردارآیاد: ۱۵۰ 
ساطانیه: ۰۲۶ ۸۱ ۱۶۸ 
سوریه: ۱۰ ۲۳ ۲۷ ۳٩‏ ی 
۷ ۲ ۰۱۳۷ ۲۹۹ 
سبرتند: ۰۱۱ ۳۲ 
سمنان: ۵۱ 
سن پترزیورگ: ۱۵٩‏ 
و نیز» پترزیورگ 
ستد: ۱۰ 
سیاه کوه: 4۵ 
سیستان: ۱۳ 
سیواس: ۲۵ 
سیونیک: ۱۱۵ 


0 


ت‌‌ 
شام شامات: ۰۱۶ ۰۲۱ ۰۲۳۲ ۰۲ ۳۸ 


۰۱۳۲ ۰۱۲۳ ۱۲۲ ۲ ۸ 


۱۸۹ ۵ 

شروان یا شیروان: ۰۳۳ ۰۳۷ ۰۰ ۰4۱ 
۷۲ 2۸ ۰۵۷ ۰۱۱۳ ۰۱۲۷ ۰۱۳۹ 
:۱ 

۶۲٩ ۰۶۸ شرور:‎ 

شماخی: ۰۶۲ ۱۱۶ 

۲٩۹۳ ۰۴۲۰۳ شمیرانات:‎ 

شوروی: ۱ 

شوشتر: ۵۲ 

شیراز: ۰۳۳ 6۲؛ ۱۱۰ ۰۱۳۰ ۰۱۳۹۱ 
۷ ۷۲۷ ۰۱۷۷ ۰۱۹۵ ۰۱۹۸ 
۷۱ ۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۲۷۹ 
۸۰ ۷۸۱ ۰۲۸۲ ۳۰۸ ۰۳۱۷ 
۰۳۲٩ ۰۳۲۷ ۰۳۲۷ ۷۹‏ ۳۳۲ 


ط 
طارم: ۱۹۸ 
طالش: ۳۶ ۶۵ ۰۸ ۶٩‏ 
طیس: 6۳ 
طرابوزان: ۶۰ 


عباس‌آباد: ۱۵۲ حِ 

عتبات: ۸۵ ۰۱۲۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ 
۲۴ ۱۶ ۰۱۶1۱ ۰۱۹۵ 4۱۷۹ 
۷ ۰۲۵۶ ۰۲۹۱۸ ۰۲۷۶ ۰۲۹۱ 
۸ ۳۲۷۲۳ ۳۷۱۳ ۳۱۹ ۳۳۳ 
عشمانی ( کشو: ۰۱۵ 0۲۲ ۲۳ ۰۲۵ 
۷۹ ۲۷ ۰۲۹ ۰۸۳ ۰۱۱۳ ۰۱۳۲۶ 
۷ ۱ ۱۸۱ ۰۲۰۲ ۰۲۱۱ 


۳۸۲ 


۶ ۰۲۵۱ ۲۵ ۰۲۷۸ ۲۸۸ 
۰ ۲۷ ۰۳۰۷۱ ۰۳۱۳ ۰۳۲۳ ۳۲۸ 
عراق: ۱۲؛ ۱۸ ۰۲۱ ۰۳۳ ۰4۲ ۷۱ 
٩۹۰ ۷‏ 

عراق عجم: ۰۲۹ ۳۳: 6۱ 

عراق عرب: ۰۳۳ ۶٩‏ ۰۵۱ ۵۸ ۰۸۹ 
۲ ۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۷۶ 

۳۱۳ ۰۳۰۸ ۲ 

عرستان سعودی: ۱۸۸ 

عمان: ۰۱۲ ۲۰۱ 


ح‌ 
غدیرخم ( ناحیه): ۲۶۳ 
غرنه: ۱۱ 


غزنین: ۱۲ 


ف‌ 
فارس: ۰۱۲ ۰۲۵ ۲5 ۰۳۲ ۵۲ ۱۲۰ 
۳ ۱۷ ۱۷۵ 
فتع‌آباد: ۱۳۰ 
فرانسه: ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ ۰۱۲۹ 2۲۸۷ 
۳۳۳ 
فراهان: 1٩‏ 
فریگیه: ۳۳ 
فیروزکره: ۵۱ 


ق‌ 
تاهره: ۰۲۸۹ ۲۸۷ ۵۲۹۷ ۲۹۸ 
قراباغ: ۲۹ ۶۸ ۱6۵ 
قراچه داد ۹۰ 


قزوین: ۲۹+ ۰۷ ۵6 ۰۸۷ 0۳ ۰۱۲۳ 
۰ ۳ ۲ ۰۱۸۲ 
٩۹‏ ۰۲۵۶5 ۰۲۵4 ۳۰۱ 
قسطنطنیه: ۰۲6 ۰۲۹ ۱۲۷ 

ففقاز: ۰۱۱۳ ۰۱۵۳ ۰۲۵۱ ۲۵8 

۰۱۸۰ ۱۷۹ ۰۱۳۸ ۰۱۰۷ 6٩ قم:‎ 
۳۱٩ ۰۲۸۷ ۹ 

تمصر کاشان: ۱۰۲ 

تندهار: ۰۵۱ ۰۹۹ ۱۱۶ ۱۱۹ ۱۲۰ 
قونیه: ۲۸ ۶۰ 

قهستان: ۳۱ 


ک‌ 
کابل: 0۱۱۶ ۲۹۹ 
کاشان: ۰4٩‏ ۵۱ ۰۸۰ ۹۱ ۰۹ ۰۱۶۱ 
۶ ۱۸۷ 
کاشغر : ۱۳ 
کاظمین: 0۱۳۸ ۱۷۶ 
کبوترآهنگ: ۱۹۸ 
کربلا: ۰۵۸ ۷ 0۷۳ ۵۱ ۰۱۳۸ 
۷۶ ۰۱۸۱ ۱۸۸ ۱۸۹ ۰۱۹۶ 
۵ ۰۳۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ )۰۲۸ 
۳۳٩۶ ۲‏ 
کردستان: ٩۱۲‏ 
کرمان: ۰۱۲ ۰۲۵ ۰۲۹ ۰۳۲ ۰۵9۱ 
۲ ۲۲ ۰۱۱۷ ۰۲۳۷ ۳۱۷ 
کرمانشاه: ۱۶۲ ۱۸٩ ۰۱۹٩‏ 
کرون اصفهان: ۱۷۷ 
کلکته: ۰۲۸ ۲۹۹ 
کوفه: ۶٩‏ 


۳۸۳ 


کوهرنگ: ۱۱۲ 


گ 
گجرات: ۱۱ 
گرجستان: ۰۱۱۰ 0۸۱۶ ۱۱۹ 0۱۳٩‏ 
۳ ۱ 
گرگان: ۱۳۶ 
گلستان: ۶۸ 
گنجه: ۱۶۵ 
گیلان: ۳۲ ۰۳۳ ۳۷ ٩‏ ۱۹۸ 
۳60 


۱ 


لاهیجان: 4۲ 4۷ ۶۸ 

لبنان: ۱۲۴ 

لندن: ۰۷۱۳ ۰۲۱۲ 0۲۸۱ ۰۲۹۰ ۲۹۹ 
۰ ۳۱ ۳۲۲ 


0 
۵۲ ۶٩ ۳۲ ۰۲٩ ۰۲۶ مازندران:‎ 


۱۹ ۱٩ ۰۱۱۲ ۸۰۰ ۹ 
۳۰۰ 

ماوراء ارس: ۰۲٩‏ 4۵ ۱۵۶ 

ماورا* النهر: ۱۸ 

ماوراء ففقاز: ۱۱۶ 

مسحلات: ۱۷۵ 

محمره: ۲۲۷ 

مدیترانه: ۱۶ 

منینه: ۰۱۸۹ ۲۶۳ 

مراغه: ۳۶ ۱۵۱ 


مرند: ۱۵۰ 

مرو: ۸۱۴ ۰۳ ۱۳۵ 

مسقط: ۱۱۵ 

مسکو: ۵۸ 

مشکین شهر: 1۲ 

۱۳۷ ۰۱۳۷ ۰۱۰۷ ۰4٩ ۰۸۷ مشهد:‎ 
۰۱۷۰۱ ۰۱۷۱ ۱۱۱ ۲۶۷ ۸ 
۰۱۹۵ ۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸۰ ۹ 
۰۲۵۵ ۰۲۲۱ ۲۲۰ ۲۳ ۲ 
۳۱۰ ۷ 

مصر: ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۹۷ ۱۲۹۸ 
۱۹۹ 

۰۲۶۳ ۱۸۵۰۱۱۱۹ ٩۱ ۹۰ مکه:‎ 
۳۳۲ ۷ 


منعیل: ۲۱۵ 
موصل: ۱۹۹ 
مونیخ: ۳۰۰ 
میانه: ۰۱6۸ ۱۵۶ 


‌ 
نجف: ۰۵۸ ۰۷ ۸۰ ۱۸۲ ۰۱۸ 
۸ ۲۱ ۰۲۳۵ ۳۳۲ ۳۳ 
نجف‌آباد اصفهان: ۱۷۷ 
نخحوان: ۲۹ 
نیریز : ۱۹۸ 
تیشابور: ۱۲ 


نیقیه: ۳۸ 


و 
وان ( دریاچه): ۲۵ 


۳۸۶ 


ونیز: ۲ 
ويرجینيای آمریکا: ۲۶۲ 


ض 
هرات: ۰۱۲ ۰۲۵ ۰۵۳ ۰۵ ۰۱۱۶ 
۰ ۲۷ ۲۲۷ 
هرمز: ۹٩‏ 
هلند: ۲۸۸ 
همدان: ۰۱۲ ۰۵۱ ۰۱۵۳ ۰۱۱۹ ۳۰۷ 
هند هندوستان: ۰۱۰ ۰۱۴۳ ۰۳۲ ۱۳۷+ 
۰۲۹٩ ۲۹۷ ۸‏ ۳۰۵ 


ی 
یافت: ٩۰‏ 
برد: ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۱۶۱ ۱۶۲ ۰۱۶۶ 
۷ ۱۸۹ ۰۱۹ ۱۹۸ ۲۳۰ 
یمن: ۷۹ 
یوخاری باش: ۰۱۳۵ ۱۳۱ 


لیست اسامیی سلسله ها قایل. اقوام. !دیان؛ مذاهب 


أ 
آق قویونلو: 0۲۶ ۰۲۵ 0۲۷ ۰۳۹ ۰۶۱ 
۲ ۸ ۵۷ ۱۳۸ 
آل بویه: 6 ۰۱۷ 0۱۹ 0۰ ۲۳۷ 
آل سامان: ۱۱ 
و نیز> سامانیان 


آل مشعشع: ۱٩۱‏ 


الف 
ابجاز ابجازیان (قوم): ۲۲ 
ابدالی (ایل): ۱۱۹ 
اتایکان: ۱۳ 
اتابکان آذربایجان: ۱۳ 
اتایکان اریل: ۱۳ 
اتابکان الحزیره: ۱۳ 
اتایکان دمشق: ۱۳ 
اتایکان سنجار: ۱۳ 
اتابکان شام: ۱۳ 
اتابکان فارس: ۱۳ 
اتایکان لرستان: ۱۳ 
اتابکان بزد : ۱۳ 
ارامنه» ارمنی؛ ارمنیان: ۰۳۲ ۰۱۱۱ 
۶ ۲۱۵ ۰۱۵۳ ۱۱۱ 
ارامنه اصفهان: ۱۲۶ 
استاجلو: ۱۵ 


اسمعیلیه پا اسمعیلیان: ۰۲۹ ۳۱ ۰۶۳ 
٩‏ ۸۰ 

انشار (ایل): ۱۵ 

افشاریه ( سلساه): ۰4۵ ۰۱۰۶ ۰۱۲۲ 
۱۳۲ 

افغان ها افاغته: 2٩‏ ۱۰۸ ۱۰۵ 
۲۴ ۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۳۲ ۰۱۲۷ 
۳۹ ۱۳۷ ۱۹۵ 

امامیه جعفریه: ۸۰ 

اموید: ۷۵ 

ایلخانان مخول: ۰۲۳ ۲۷ ۰۳۰ ۱۵٩‏ 


پابائی ها: ۲۹ 

باییه: باب ( مسلکع): ۰۱۸۵ ۰۱۹۰ 
۱۹۹ 

باطنیان؛ باطنیه: ۰۱۷ ۲۱ ۱۹۱ 
بکتاشیه: ۲۹ ۳٩‏ 

بلوچ» بلوچ‌ها: ٩‏ ۱۱۵ 

بنی امیه: ۲۶ 

بونیان: ۱۸ 


لب 
7 


پهلری: ۳۲۳۱۲۵۷۳ 


ت 
تاتار: ۰۲۸ ۳۱ 
تحه لو: ۱۵ 
تیموری» تیموریان: ۰۲۶ ۷5 ۰۲۱ ۰۳۸ 
۰ 2 ۸ بش ۱۵٩۹‏ 


۹ 
جفتاتی: ۶٩‏ 
جلالیه ( فرقه درویشی): ۱۹ 
جلایریان: ۲۵ 


9 
چرکس ( قوم): ۰ ۶۱ ۶۲ ۱۹۱ 
چویانیان: ۲۶ 


خاکساریه: ۱۹۲ 

خزری خزریان: ۰۱۱ ۲۲ 
خوارزمشاهی خوارزمشاهیان: 4 ۰۱۳ 
9۸۱ 

خوجه وند: ۲٩‏ 


دولو: ۱۳۹ 
دیالمه» دیلمی دیلمیان: ۱۰ ۰۱۱ ۰۱۲ 
٩ ۰ ۷ ۳‏ ۰ ۲۳۰ 


ذرالقدر: ۱۵ 


۱۹٩ ذهبیه:‎ 


۱ ز‌ 
۲ تشتی» زرنشتیان: ۹ ۹۱ ۹ ۷۱۱۳۵ 
زندیه: ۰۹۵ ۱۰۶ ۱۷۲۲ ۱۳۰ ۱۳۲ 


زیدیه > ۱۸ 


س‌ 
ساسانیان» ساسانی: 1۲ ۷٩‏ 
سامانیان سامانی: ۱٩ ۰٩۱‏ 
و نیز آل سامان 
سریداران: ۰۳۲ ۱۸۸ 
سلاجقه آسیای صغیر: 0۱۳ 0۲۲ ۲۳ 
سلاجقه شام: ۱۳ 
سلاجقه عراق: ۱۳ 
سلجوقی؛ سلجوقیان» سلاجقه آل سلجوق: 
۶ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۶ ۸۸ ۲۰ 


شاملو: ۱۵ 
شیخارند: ۹ 
شیخیه: ۰۱۸۸ ۲۲۵ 


ص‌‌ 
صفاریان: ۱۱۵ 
صفویه صفریان: ۰۵ ۰۲٩ ۲۰۱ ۰۱۵ ۰٩‏ 
٩ ۸۸ ۸۵ ۰۶۶5 ۲ ۰‏ ۰۵81 
٩۱۲ ۱ ۰ 9۹ ۰۵۸ ۰0 6۵‏ 


۵ ۰۷ ۰۱۸ ۰۷۱ ۷۳ ۷۵ ۰۸۲ 
۳ ۸ ۷ ۸ ۵۰ 5۱ ۲ 
۵ ۸ ۰۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۶ ۰۱۰۹ 
۸ ۲ ۵ ۵ ۰۱۳ 
۲۱ ۲ ۵ ۱۲ ۰۱۳۷ 
۲ ۰۱۳۷ ۱۳۷ ۰۱۷۸۲ ۱۰۱۳؛ 
۲۵۳ 


غر: ۲۳ 

غرنویان غزنوی: ۰6 0۱۰ ۰۱۱ 0۱۲ 
۳ ۲۳۰ 

غلزانی: ۱۱۹ 


ف‌‌ 
فراماسونری» فراماسون: ۲۱۸ ۲۹۳ 
۳۹ 
فضائلیان: ٩۱‏ 


مه 


ف‌ 
قاجاریه: ۰۱۵ ۱۳ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷۳ ۷۷ 


۰۱۳۲ ۱۲۲ ۰۱۰۶ ۱۷ ۸۳ ۲ 
۰۱۵۲ ۱۵۱ ۱۳۸ ۱۳۵ ۳ 
۰۲۵۷ ۰۲۲۱ ۰۲۰۹ ۰۱۷۱ ۲۵ 

۷ ۲۹۸ 
قادریه: ۱۹۹ 


۳۸۷ 


قرامطه قرمطیان: ۸۰ 

فره قویونلو: ۰۱۵ ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۲۷ 0۲۹ 
۹ ۰ 

۱5 0۱۵ ۱۰ ۰٩ قرلباش, قزلباشان:‎ 
۰۵٩ ۰۵۶ ۰۵۱ ۶۸ ۰۱ ۲ ۱ 
۱۹۶ ۸۳ 5۲ ۸۰ ۰۳ ۵ ۸ 
۰۱۷۱۱ ۰۱۷۰۰ ۰۱۳۵ ۰۱۳۵ ۲۲۳ ۸ 
۱-۹۹ 

قشقائی: ۱۹۱۷ 

تنجاتیان تنجاق: ۲۲» ۲۷ 


ک‌ 
گبرویه ذهبیه: ۱۹۵ 
کرد» کردان: ۰۱۱۵ ۱٩۱‏ 
کرکس: ۶۱ 
کلیمی: ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
و نیز > بهود بهودی 
کیسانیه: ۸۰ 


گ 
گرجی گرجیان: ۲۳ ۰۳۷ ۱۱۵ ۰۱۵۳ 
۱۹ 


ل 


لر» لرها: 0۱۱۵ ۱۹۱ 
لرگی, لزگیان: ۰۱۱۶ 0۱۲۷ ۱۳۵ 


مزد کیان: ۱۹۹ 
مفول» مخولان: ۶؛ ۰۱۶ ۲۳ ۰۲۶ ۰۳۱ 


۳۸۸ 


۲ ۵ ۳۸۵ ۱۵ 
مملوگ: ۰۲۳ ۷۲۷ 
مولوی» مولویه: ۲۸: ۶۰ 


ن‌ 
تعمت اللهیه: ۰۱۱۷ ۰۱۱۷ ۱۹۸ ۱۷۵ 
تقشینلیه: ۱۱۲ 


هندوان: ۱۱۱ 


بهود؛ بهودی: ۰:۷۹ ۰۱۱۱ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 


فهرست اسامیی محلیی؛ موسسات» سازمانهای احتماعی 
احزاب. جمعیت ها و9 انحمن ها 


آ 
آستان قدس رضوی: ۲۰۷ 


الف 
ارک دولتی ( ارگ تهران): ۲۱۳ ۰۲۱6 
۳۹۹ 
ارک سلطنتی تهران: ۱۲۳۲ ۵۳۶۳ ۳۶۲۱ 
انجمن اتحاد اسلامی: ۰۳۰۱ ۰۳۰۳ 
۳۳ 
انجمن شیرازی ها: ۱۷۱ 
انجمن مخفی: ۰۳۱۶ ۳۱۵ 
انجمن معارف اسلامبرل: ۰۲۸۲ ۲۹۸ 
انح ملی: ۳۱۶ 


بب 
بازار حاجی شیراز: ۳۲٩‏ 
بان سعادت اصفهان: 
باغشاه تهران: ۲۸۲ 
بانک بازرگانی: ۲۹۶ 
بانک شاهنشاهی: ۳۲۲ 
بقعه امامراده سیدحمزه: ۱۳۸ 
بقعه حضرت امام رضا: ۱۷۱ 
بقعه شاه عبدالعظیم: ۱۳۸ 


بقعه شمس العماره: ۲۳۳ 
یقعه صاحب الامر: ۳۱۹ 


لب 
1 


پل خواجو: ٩٩‏ 


ت‌ 
تکیه: ۲۳۰ 0۲۳۱ ۲۳۲ 
تکیه دولت: ۰۲۳۰ ۲۳۲ 0۲۳۳ ۲۳۶ 


تکیه محمد رحیم خان: ۲۳۱ 


۹ 
جمعیت ام القری: ۳۹۷ 


جبعیت فراماسونری مصر: ۲۹۸ 


0 
چهاستون ( عمارت): ۰۸٩‏ ۱۰۸ 


ح‌ 


حرم حضرت فاطمه: ۱۳۸ 


حرم کریللا: ۱۳۸ 

حمام وکیل شیراز: ۲۸۰ 
حوزه علمیه نجف: ۲۰۹ 
حوزه های علمیه: ۱ 


ح 
خانقاه: ۲۳۱ 

د 
دارالفنون: ۲۸۶ ۲۸۷ 
دارالفنون اسلامپول: ۳۹۸ ۳۰۲ 
دانشگاه الازهر: ۲۸۲ ۲۹۸ ۲۹۹ 
دروازه شاه عبدالعظیم: ۳ ۱۵6 
دز استا: ۵۲ 
دز استخر: ۶۲ 
درنهقهه: ۸۰ ۹۶ 


ز‌ 
روایال آلبرت هال: ۲۳۲ 


ز 
زندانباستیل: ۲۳۷ 


سس 


سفارت انگلستان و یا سفارت انگلیس: 


۳۳۹ ۹ 

سفارت بلایک: ۲۸۲ 

سفارت روسیه: ۰۲۱۷ ۰۲۸۲ ۲۸۷ 
۳۹ 

سفارت عشمانی: ۳۲۹ 


۳۹ 


سورین: ۳۰۴ 
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س‌‌ 
شاهچراغ شیراز: ۰۱۳۸ ۰۲۹۹ ۰۲۷۰ 
۳۹ 
شاه عبدالعظیم: ۷ ۰۱۷۲۲ 
۸۷۲ ۲۸۲ ۱۲۰۰ ۰۳۰۹ ۳۰۷ ۳۲۵ 
شرکت رژی: ۳۰۵ 
شورای دولتی: ۲۹۶ 


ض‌ 
صاحب الامر تبریز: ۲۱۹ 


ف‌‌ 
فراموشخانه: ۰۲۹ ۲۹۵ 
فرح‌آباد ( قصری در اصفهان): ۱۲۱ 


0 


ف‌ 
قبر حافطظ شبرازی: ۲۷۱ 
قصر نیاوران: ۲۶۷ 
قلعه شیخ طبرسی: ۰۱۹5 ۱۹۸ 
قلعه چهریق: ۲۰۲ 
قلعه مبارک‌آباد: ۱۳۵ 
قوربلتای مغان: ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ ۱۲۹ 
قیصریه اصنهان: 4۷ 
قیصریه تبریز: ۵۱ 


ک‌ 
کتابخانه ملی پاریس: ۶۷ 
کلیسای ایاسوفیانوس: ۲۸۸ 
کنگره برلن: ۲۸۷ 


کوکب الشرق ( مجمع فراماسونری مصر): 


۳۹۸ 


مجلس وکلای تجار ان ۳۷ 
۳۷۵ 

مجمع آدمیت: ۲۹۶ 

محافل فراماسونری: ۲۸۷ 

محفل فرامرشخانه: ۲۹۶ 

و نیز» فراموشخانه 

محله سنگلم: ۳۱۵ 

محله بهود شیراز: ۲۸ 

مدرسه آقاباباخان شیراز: ۲۸۰ 

مدرسه آلیانس فرانسه: ۲٩۱‏ 

مدرسه چهارباغ: ۰۱۰۹ ۱۱۱ 

مدرسه حیدربه تبریز: ۲۷۷ 

مدرسه دارالفتون: ۲۰ ۰۳۲۵ ۲۳٩‏ 
۱ ۰۲۶۶ ۰۲۵۵ ۲۹۶ 

و نیز > دارالفنون 

مدرسه عالی بلی تکنیک فرانسه: ۲۸۷ 
مدرسه مخصوص ارامنه: ۲۸۷ 
مدرسه مرجانیه: ٩۰‏ 

مدرسه نظامیه بغداد : ۱۹۲ 

مسحد حاجی تصیرالملک شیراز: ۰۲۹۹ 
۳۷۰ 

مسجد جامع اصفهان: ۳۳۲ 


مسجد جامع خوی: ۱۷۶ 
مسجد جمعه تهران: ۱۷۷ 

مسجد سقاباشی تهران: ۲۷۶ 
مسجد سید بیدآبادی شیراز: ۱۷۷ 
مسجد سید حمزه تبریز: ۲۶۸ 
مسجد شاه اصفهان: ۲۲۲ 

مسجد شاه تهران: ۱۵۷ ۰۲۱۸ ۱۳۲۵ 
۳۳۸ 

مسجد گوفه: ۶ع۲ 

مسجد ملا عزیزاللهتهران: ۳۷۶ 
مسجد نو شیراز: ۲۷۰ 

مسجد وکیل شیراز: 0۲۸۱ ۳۲۹ 
مصلحت خانه: ۰۲۶۹ ۲۹۶ 

مقبره امام حسین: ۱۳۸ 

و نیز-» حرم امام حسیین 

مقبره عباس ابن علی: ۱۳۸ 
میدان ارک تهران: ۲۹۵ ۳۶۶ 
میدان تویخانه تهران: ۰۳۱۰ ۰۲۱۶ 
۹ ۲۸۲ 

میدان شاه اصفهان: ۰۲۰۵ ۲۲۱ 
میدان سپه تهران: ۲۹۶ 

میدان شاه شیراز: ۲۸۰ 

میدان نقش جهان: ٩۷‏ 


نقارخانه: ۲ 6 


لیست اسامی حشن ها. عزاداری ها. ست ها و برخی اژ 


اصطلاحات تخصصی و اسامی عمومی 
الف س‌ 
اجتهاد: 0۷ ۷۵ 0۷۷ ۷۸ ۷۹ سرخ کلاه: ۵٩‏ 
اخباری گری: ۵۷۱ ۰۷۲ ۷۳ ۷۵ سقرلات: ۶۱ 
اصولی گری: ۵۷۱ ۷۲ ۰۷۳ ۷۵ سنت گراتی: ۸۷۲ ۷۳ 
ث‌‌ ص‌ 
تاسوعا: ۲۳۲ صدارت خاصه یا صدر خاصه: ۸6 
تبرانیان: ۵۱ ۲۳ ۱۰۶ 
تولائیان: 6۱ صدارت عامه: ۸4 ٩۸‏ 
صدارت ممالگ: ۸۶ 
صیرالشریعه: ۸ ۸۵ 
جهان هورقلیا: ۱٩۳ ۱٩۹۲ ۰۱٩۱‏ صوفیان آدمخوار معروف به چی بین: 
۷ 
ج‌ 
چی‌پین ( خام خوار): ٩۷‏ 2 
عاشورا: ۲۳۲ 
ح عید غدیر خم: ۱۲ 
ختنه سرانی: ۲۷۱ عید نوروز: ۰۱۲ ۲۳۰ 
خرد گرائی: ۰۷۲ ۷۳ و تیر» نوروز 
خلفای ثلاثه: ۵۳ 
خلیفه: ۶۱ ف‌ 
خلیفة الخلفا: ۰۶۱ ۱۰۹ فضانلیان: ٩۱‏ 


قِ 
قاضی عسگر: ۸۵ 
قراولان جزایری: ٩۹٩‏ 
قضی القضات: ۸۶ 
قواعد اسلام: ٩۷‏ 
قوریلتای مغان: ۰۱۲۵ ۱۲۸ ۱۲۹ 


گ 
گورن لر ( پینندگان: یعنی کسانی که از 
غیب خبر می دهند): ۲٩‏ 


ّ 
مرشدان اعلی: ۲۳ 
ملاباشی: ۰۷۳ ۸۶ ۸۵ 4۸گ ۵ ۱۰ 
۰ ۱۱ 


مناقب خوان: ٩۱‏ 


ِا ن‌ 
نواپ اربعه: ۱۸۵ 
نوریز: ۱۲۸ 


و نیز > عید نوروز 


۳۹ 


لیست اسامی قرارداد‌ها؛ انقلابات و حنگ ها 


الف 
اعلامیه حقوق بشر: ۰۲۲ ۲۶۳ 
امتیاز تنباکو: ۰۳۲۳ ۳۳۰ 
امتیاز لاتاری: ۲۸۸ 
انقلاب اسلامی: ۰۲۱۰ ۰۲۸۶ ۰۳۱۹ 
۳۳۲ 
انقلاب تنیاکو: ۰۲۱۸ ۰۲۷۹۹ ۰۲۷۱ 
۷۹ ۰۲۸۳ ۰۲۸ ۰۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۲ 
و نیز انقلاب رژی 
انقلاب رژی: ۲۱۰ 
انقلاب مشروطیت: ۰۲۱۰ ۰۲۵۶ ۰۲۹۹ 
۸۸ ۳ ۰۲۹۵ ۰۲۹۱ ۳۱ 


تل الکبیر ( نام جنگهاتی در مص): ۲۹۹ 


ت‌ 
ی 
پیمان رویتر: ۲۵۶ 


و نیز قرارداد... 


0۹ 
جنیش تنباکو: ۲۹۲ 
و نیز انقلاب.- 


و نیز انقلاب رژی 


جنگ جمل: ۱۹۰ 


۵ 
قرارداد ترکمنچای: 0۱6۸ ۱۵۲ ۱۵۳ 
۱۷۳ 
قرارداد تنیاکو: ۲۵۲ ۰۲۷۱ ۲۷۸ 
۵ ۳۰۸ ۳۱۸ ۰۳۲۳ ۳۲۵: 
۹ ۰۳۳۷ ۰۳۲۹ ۰۳۳۳ ۰۳۳۶ 
۳۶٩ ۰۳۶۵ ۱‏ 
و نيز> قرارداد رژی 
قرارداد رفی: 0۲۹۸ ۲۷۳ ۳۱۵ ۳۲۲ 
و نیز-» قرارداد تنباکو 
فرارداد رویتر: ۰۲۷۱ ۰۲۱۲ ۳۱۶ 
۸۶۵ ۰۲۱۸۱ ۲۸۷ ۲۸۸ 
و نیز-> پیمان... 
قرارداد گلستان: ۱۶۵ 


8 
مشروطیت: ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ ۲۶۰ 


لیست اسامی کتاب ها و روزنامه ها 


الف 
ابرمسلم نامد: ۱ 
احسن التواریخ: ۵۲ 
النقش: ۲۱ 


بحارالانوار: ۷۲ 


ث‌ 
یال ممال گازت: ۲۹۲ 


. 


خیراتیه: ۱۹۸ 


ز‌ 
روزنامه اختر: 0۳۰۱ 0۳۰۳ ۳۲۱۳ 


۳۲۵ ۳ 

روزنامه حبل المتین: ۲۹۷ 

و نیز» مجله... 

روزنامه دولت علیه ایران: ۲۶۰ 


روزنامه دولتی: ۲۶۰ 

روزنامه عروة الوئقی: ۲۸۲ ۲۹۹ ۳۰۳ 
و نيزت» محله. .. 

روزنامه قائون: ۰۲۹۱ ۲۹۳ ۳۰۰ 
۲۱ ۲۷۲ ۰۳۱۳ ۰۳۲۳ ۳۲۰ 

روزنامه وقایع اتفاقیه: ۲۳۹ 


س‌ 
سیاستنامه: 0۱۸ ۲۰ 


مسحله حبل المتین: ۷" 

و نیز روزنامه... 

مجله ضیاء الخاففین: ۰۳۰۰ ۳۱۱ 
محله قانون: ۲۸ 

و نیز روزنامه... 

مبجله پاد گار : ٩۷‏ 


۰ ن 
نرهته الترب: ۰۳۶ 1٩‏ 


انتشارات خاوران منتشر کرده است 


۱- ایران در راهیابی فرهنگی 

۴- بازرگانان در داد و ستد با بانك شاهی و ... 
۳- کارنامه فرهنگی فرنگی در ایران 

۶- ملیت و زیان 

6- مقدمه ای بر رستم و اسقندیار 

*- درباره سیاست و فرهنگ 

۷- سفر در خواپ 

۸- در باره جهاد و شهادت 

-٩‏ گفتگو با فروغ فرخزاه (چهار گفتگو یا فروغ) 
۰- رخ(مجموعه قصه) 

۱- آخرین شاعر جهان(هجموعه قصه) 

۲- سلاح سرد (مجموعه قصها 

۳- زمینه ای برای گفتگو 

- مرایی کافر است(مجمرعه قصه) 

۵ - اندر شرح قضایا ( مجموعه قصها 

- حرکت با شماست مرکرشیوانمایشنامه) 
۷- معمای ماهپار معمار[نمایشنامد) 


۸- پررسی عفلانی حق, قانون و عدالت در اسلام 


۹- اسناد انترناسیونال سوم در باره احزاب کمونیست 


۰- خوب نگاه کنید راستکی است(گزارش زتدان) 


۱- پژوهشی در اقتصاد ایران(دو جلد) 
۳- سرودهای ستایش و اشعار دیگر 
۳- پرنده های بال طلابی کوچك من ... 
- قناری شاعر 

۵- زئوپوليتيك شیعه 


7- جفرافیای سیاسی خلیج فارس 


هما ناطق 
هما ناطق 
هما تاطق 
شاهرخ مسکوب 
شاهرخ مسکوب 
شاهرخ مسکوب 
شاهرخ مسکوب 
کسری احمدی 
فروغ فرخزاد 
جواد جواهری 
علی عرفان 
علی عرقان 
نقد و بررسی قصه های علی عرفان 
نسیم خاکسار 
منوچهر برومند 
رضا قاستی 
رضا قاسمی 
م. کوهیار 
مترجم: بهروز 
پروانه علیزاده 
بهرام تهرانی 
برتولت برشت. مترجم: سعید یوسف 
محسن حسام 
محسن جسام 
فرانسوا وال مترجم: کتایون باصر 


بپروز مجتهدی 


۷- ... و در اینجا دختران نمی میرند(گزارش زندان) 
۸- کدام عشق آباد 

سه نمایشناهه 

۰- درخششهای تیره 

۱- خاکستر و خاک 

۲- تعریف تلخ ماندن 

۳- رگ تاگ(دوره دو جلدی) 

ع۳۶- آوارگان خوابگرد 

۵- جنگی درباره زندگی و آثار بیژن جزنی 

سرود سر سیز 

۷- پلورالیسم سیاسی در جمهوري اسلامی ایران ۱ 
۸- قمار در محراب 

۳۹- سوگ 

۰- زنان و اسلام سیاسی 

۱ دو گفتار 

۲- شعر زنان افغانستان 

۳- برگزیده شعر زنان افغانستان (فارسی-انگلیسی) 


- برگزیده شعر زنان افغانستان (فارسی- فرانسه) 


شهرزاد 

سیر ی سیف 

سیروس سیفب 

آرامش دوستدار 

عتین رحیمی 

لعلیف پدرام 

دلارام مشهوری 

سیروس سیفب 

مجموعه مقالات 

سردار صالحی 

عبدالگريم لاهیجی 

محمد جلالی(م. سحر) 
دلارام مشهوری 

به کوشش مسعود میرشاهی 
به کرشش مسعود میرشاهی 


به گوشش مسعود میرشاهی 


انتشارات خاوران منتشر مي کل 


* امتناع تفکر در فرهنگ دینی ارامش دوستدار 
* در دادگاه متهمان به فتل شاپور بختیار پری سکندری 

# روزها در راه (یادداشت های روزانه) شاهرخ مسکوب 
+ ایران در راهیایی فرهنگی(با بازنگری و اسناد نوین) هما ناطق 


* تیغ بر جان (درآمدی بر جامعه شناسی تاریخی فقه شبعه - ولایت فقیه) منوچهر خوش فکر 
* نماز میت رضا دانشور 


+ لکنت رها قاسمی 


) 1۱110۱۱۰ ۵/ ۷۲ 
۵۱ ۲ 


۱ 66۳2۵0۵ ,0۲ 
(عبعها500) 


۱ ۱» , 
60۱۳۱۵۲/۶ ۱۸۷۸۵۸ 


